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حق چاپ و نشر محفوظ و مخصوص ناشر می‌باشد. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
عرض ناشر 


تفسیر معارف القرآن تألیف حضرت علامه مولانا مفتی محمد شفیق عثمانی 
رحمةالله علیه؛ یکی از معدود تفاسیر معاصر قرآنی است که با جامعیّت و احاطة 
فراگیر بر علوم و معارف این کتاب عظیم الهی و بیان روشن و شگرف احکام. اسرارء 
مسائل, فواید؛ وجوه مناسبت و مقاهیم آن» توانسته است در میان جامۀ اسلامی 
جایگاه بسیار والا و ارجمندی را احراز نماید. 

انتشارات شیخ الاسلام احمد جام افتخار دارد که با عنایات بی‌کران پروردگار متان» 
تولیت نشر این تفسیر شریف و شمار دیگری از تفاسیر معتبر قرآنی را برعهده 
دارد. 

جلدهای اول و دوم این تفسیر شریف از سوی این موْسسه به زیور طبع و نشسر 
آراسته و به حمدالله مورد استقبال شایان عاشقان قرآن قرار گرفت» اینک جلد سوم 
این تفسیر شریف را در حالی تقدیم شما خوانندگان عزیز می‌نماييم که از جهت 
تأخیر در کار چاپ و نشر آن که به دلیل پاره‌ای از مسائل فتی وغیره رونما گردید. 
پوزش می طلبیم. 

مترجم این تفسیر شر یف حضرت علامه مولانا سید محمد یوسف حسین‌پور 
همچون ملف عارف و جلیل القدر آن یکی از برجسته گان فاضل عرصة علم و عرفان 
و صدر نشین حوزه‌های علميَة منطقة سیستان و بلوچستان می باشند. ایشان که 
مدیریّت حوزۀ علميِة عین العلوم گشت سراوان را بر عهده دارنده بیش از چهل سال 
است که مشغول تربیت فرزندان مسلمین و تدریس علوم و معارف دینی به مردم 
بوده وجود ذیجود شان چون مشعلی در آن منطقه پر تو افشان است. 

یکی از توفیقات بسیار ارزندة ایشان در عرص خدمات دینی, ترجمة این تفسیر 
شریف از زبان اردو به زبان فارسی می‌باشد که سالهاست با همة اخلاصء سوق و 


حذبة ایمانی دست اندرکار آن می‌باشند. 
امیدواريم در تقدیم مجلّدات بعدی این تقسیر شریف با سرعت بیشتری مصدر 
توفیق گردیده به این نیاز مبرم دینی شما عزیزان به موقع پاسخ مساعد بدهیم. 
پروردگار عزوجلْ همه خدمتگزاران کتاب عظیم خویش و همه رهروان اسن راد 
مقذس را مشمول عنایات بی‌کران خویش بگرداند. 
آمین یا رب العالمین 
سرور سربوزی 
مدير انتشارات سیخ الاسلام احمد حام 


شورةٌ ال فزان مَدنیة و هی متا َة و عشزون رکوغا 


سورة آل‌عمران‌در مدینه نازل‌شده و دارای دویست آیه و بیست رکوع می‌باشد. 


شروع به نام خدای بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


ام 4۱۱ ال له الا هو الخی القیوم*(۲) تژل لیف الب 
الله نیست معبودی‌بجز او. همیشه‌زنده‌ونگهدارندة‌همه‌است. نازل‌کرد بر توکتابرا 
بالخق مُضَدِفًا لماتین یدنه أذرالنؤرئة و الإلجيل 4٣‏ من قبل 
به حق, تصدیق کنندۀ کتابهای گذشته است. و نازل کرد تورات و انجیل را پیش از ایر 
هدی لاس و آنزن انفزقان"ان الذنسن گفززا بایتِ اله لهم 
برای‌هدایت‌مردم‌وفرودآورد فیصله کننده‌را هرآبنه کسان که منکرشدند به آیات خدا,برای 
داب شید" و اله عزیز ذو انتقام (4۳ ان الة لا تخفی علنه 
آنهاست‌عذابی‌سخت وخداوند غالب و انتقام‌گیرندهاست, هربر آینه خداپوشیده‌نیست 
شىء فی الزض و لافی الشضاء" (۵» هو اذى ورن 
چیزی در زمین و نه در آسسان. او آن ذاتی است که تصویر می کشد شما را 
فى الازخام کف يَشاء* لآ رلة الا هو العزنز الحکنم(» 


در شکم مادر به هر کیفیتیکه‌بخواهد, نیست‌هیج معبودی غیرازاو, غالب وحکیم است. 


ربط آیات 
این نخستین رکوع از سومین سور قرآن کریم است. در آخر سورة فاتحه 
(اوّلین سوره) که خلاصف تمام قرآن است طلب هدایت به صراط مستفیم شده‌بود. 


معارف القرآن ۰0 a‏ 
تحت ل 


و در سورة بقره که از «الم ذلك الکثب» شروح شده اشاره به این است که دعایی 
که در سورۀ فاتحه برای هدایت به راه راست کرده‌شده گویا خداوند مهربان آن را 
پذیرفته و سپس قرآن را فرستاده‌است که به صراط مستقیم هىدایت می‌کند. در 
سورة بفره بیشتر احکام شرعی به‌طور اجمال و تفصیل بیان شده‌است که در ضمن 
آنها در موارد متدی مخالفت با کار و میرزه با آنان را مغذگّر شده‌است و پایان 
آیه به این دعا ختم می‌شود: «فانضزئا على القَوْم الْكُفِرن» که متضتن غلبه بر 

آل عمران در خصوص رفتار با کار و جهاد و سبارزء با 
آنان» چه با دست و چه با زبان تأکید شده‌است که گویا شرح و تفصیلی برای 


«فانضزتا علی القَوْم 1 لکفر یْنَّ» است. 


خلاصة تفس 

(منظور از ذ کرپنج آیۀ ابتدای سورذ آل عمران تقسیم بین اسلام و کفر, کافر و مزمن 

است و مبارزۀ همگانی آغاز می‌گردد. معتقدین بهیکانکی خداوند را ممن و منکران او را کافر 

و غیرمسلمان می‌نامند. در الین آیه دلیل عقلی توحید آمده‌است. و در دومین آیه دلیل نقلی 
بیان شده‌است و در آية بعد به پاسخ‌گویی کفار پرداخته‌است. 

در آية ال می‌فرماید: «الَ ال لا هو ای الیو «ال» رمزی است 

بین خدا و پیامبر 2 که تفصیل آن در آیات بعدی خواهد آسد. و در «اللة لال لا وه 


کقار است و در سورۂ ا 


مضمون توحید به صورت یک اعا بیان شده‌است, معنی آن این‌است که, هیچ معبودی 
به‌غیر از خداوند وجود ندارر.(۱) 

و پس از لفظ «اْحَ الم دلیل عقلی توحید بیان شده‌است که معتی آن عبارت 
است از: این‌که شخص در نهایت عجز و ناتوانی در مقابل کسی بایستد. و مقتضای آن این 


ج وه به دي 
لا در «لااله الا هو» لای نفی جنس است که به‌طور کلّی وجود هر گونه معبودی بجز خدای 
یکتا و بی‌همتا را نفی می‌کند. 


سل ۰ سوره آل‌عمران 


است که کسی که عبادت او به‌جا آورده می‌شود. دارای بالاترین مقام و عزت و جبروت, و 
کامل‌مطلق است؛ زیرا مسلّم است کسی که نتواند خود را حفظ کند و در وجود و بقاء محتاج 
دیگری باشد چگونه می‌تواند به دیگران هستی عطا فرماید؛ بنابراین کاملاً واضح است که 
هر چیزی که نتواند وجود خود را نگهدارد و مالک خویش باشد, چه بت ساخته شده از سنگ 
باشد یا آب و درخت و یا حتی فرشته و پیغمبر, در هر حال تفاوتی نمی‌کند, هیچ‌کدام از آنها 
لایق پرستش نیستند, فقط آن ذاتی لایق عبادت است که هميشه زنده بوده و خواهد بود و 
قانم به خویش است؛ آن ذات یگانۀ بی‌مثل و مانند. رب العالمین است و احدی جز او لايق 
پرستش نیست. 

سپس در آیۀ دیگر, دلیل نقلی توحید را بیان کرده می‌فرماید: 

«تزل علبق اللب بالحَق ضیف ما بَيْنَ یسدنه و رل الشورنة و 
الانجیل" من قبل هی لاس و رل الْفْزقّان» خلاصه‌اش اين است که مسئله 
توحید را تنها قرآن کریم و پیامبر اسلام َة بیان نکرده‌اند؛ بلکه قبل از آن در تورات و انجیل 
و سایر کتب آسمانی نیز بیان شده‌است, و هدف از بعثت انبیا ع نشر و گسترش توحید 
در بین مردم بوده‌است و قرآن نیز آن را تأیید نموده, و اڏعای جدیدی اقامه نکرده تا مردم در 
فهم یا پذیرش آن دچار پریشانی شوند. 

در دو آية آخ, تکملۀ دلیل توحید به بیان قدرت و علم باری‌تعالی ارائه شد. آن ذاتی 
که‌مالک علم مطلق, و قدرتش مسلط بر همه چیز است. شايستة عبادت‌است. کسی که علمش 
ناقص و قدرتش محدود است او چگونه می‌تواند این مقام را دریابد؟تفسیر مختصر آیات 
مذکور به‌قرار ذیل است: 

اله بجز او هیچ کسی سزاوار معبود قرار گرفتن نیست و او زنده (و جاوید) 
است. نگهدارندة همه چیزاست. برای شما فرآن را بر حق نازل فرموده تأیید 
کنندة کتابهای (آسمانی) است که قبلا نازل شده‌بودند. و پیش از این تورات و 
اتجیل را برای هدایت مردم فرستاد. (هادی بودن قرآن از همین جا که مصّق است محرز 


معارف القرآن }ا EA‏ 


می شود زیرا که. مصدق هدایت خود هدایتی است) و خداوند (برای تصدیق انبیاللْ) 
معجزاتی فرستاد. بی‌شک کسانی که منکر آیات خداوند ( که‌بر توحید دلالت می‌کنند) 
هستند. برای شان عذابی سخت است. اوست غالب (و قادر) که می‌تواند انتقام 
بگیرد. بدون شک هیچ چیز از خداوند پوشیده نیست. نه در زمین و نه در آسمان. 
(پس علم ایشان هم بی نهایت کامل است) او ذات (پا کی)است که صورت شما را ترسیم 
می‌کند. هرطور که بخواهد ( که‌اين اختلاف در صورتها خود نشانه قدرت کامل اوست و 
در قیّومیت و علم و قدرت که از مهم‌ترین صفات‌اند, شریک نداشتن کاملاً محرز است. و از آن 
ثابت شد که) کسی شايستة عبادت نسیست بجز ذات باری‌تعالی. او غالب است 
(می‌تواند از متکران توحید انتقام بگیرد) حکیم (هم) هست ۱ که‌بنای به مصلحت و دانایی 


خویش در جهان مهلت دادداست) 


معارف و مسایل 
دعوت به توحید از تکالیف همه انبیالهّلا بوده‌است. 

در تشریح آیۀ دوم که دلیل نقلی توحید بیان شده‌است. باید گفت چیزی که 
هم مردم بر آن مّفق باشند بخصوص که در ادوار مختلف و در کشورهای متعدّد, 
و بین آنان قرنها فاصله باشد و برای رسیدن سخن به دیگری هیچ گونه وسیله‌ای 
نباشد با وجود این همه کسانی که آمده‌اند یک سخن را گفته‌اند. سخنی که 
گذشتگان گفته‌بودند را تأیید کردند. و همگی از یک حقیقت و یک عقیده سخن 
گفتند. پس مسئماً از یک منیع الهام می‌گرفهاند. که دعوی آنان مورد تأیید فطرت 
پاک انسانهای همان عصر و زمان قرار گرفته است. 

به عنوان مثال اعتقاد به وجود باری تعالی (خدای یکتا) که از آدم ٤ا‏ شروع 
شده و همین طور ادامه دارد. و بعد از گذشتن مذّتی طولانی و دگرگونی تمام امور 
انسان, باز حضرت توح مردم را به چیزی دعوت می‌کند که حضرت آدم ااا 


LE‏ 00( سوره آل‌عمران 


دعوت کرده‌بود. و همین طور پس از مدّتها حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
و یعقوب بل در عراق و شام برانگیخته می‌شوند و همان دعوت قبلی را اعلام 
می‌دارند. 

سپس حضرت موسی و هارون اه و دیگر انبیای لا بنی اسرائیل 24 
می‌آیند و همان کلمة توحید را ابراز می‌دارند. و پس از مذتی حضرت عیسی 5 
برای دعوت به همان اصل مبعوث می‌شوند و سرانجام حضرت ختمی مرتبت» 
محمّد مصطفی ی برای دعوت به توحید و یکتا پرستی و دوری از هرگونه شرک و 
کفر برانگیخته می‌شوند. 

حال اگر فردی بی‌غرض و بی‌نظر که با دعوت توحید هیچ‌گونه غرض‌ورزی 
و دشمنی نداشته باشد و به این رسالت که از آدم لد شروع شده و به خاتم - 
الانبیاء بی ختم شده بنگرد به سادگی در خواهد یافت که یکصد و بیست و چهار 
هزار پیامبر در زمانهای مختلف و به زبانهای گوناگون در کشورهای مختلف 
برانگیخته شده و همه یک حقیقت را مطرح ساخته و به یک چیز دعوت کرده‌اند؛ 
حال این‌که اغلب آنها یکدیگر را ملاقات نکرده‌اند و در آن زمان خط و کتابت نیز 
نبود که نوشته‌های پیامیری به پیامبر دیگر برسد تا دعوت او را ادامه دهد. با توه 
به این‌که هر کدام صدها سال از دیگری فاصله داشته و هیچ‌گونه اطلاعی از 
پیامیران گذشته ندارد. اما می‌بینیم که با اطلاعاتی که از جانب وحی دریافته‌اند. از 
تمام احوال و کیفیّات آن مطلع می‌شوند و از جانب خداوند برای ادامۀ راه آنان 
مبعوث می‌گردند. 

اکتون اگر انسان از سر انصاف به این امر بنگرد که یکصد و بیست و چهار 
هزار نفر در زمانها و مکانهای مختلف. یک موضوع را بیان کنند. بدون توجه به 
این‌که گویندگان مردمی معتمد و مورد اطمینان باشند یا نباشند نخواهد توانست به 
سادگی بپذیرد که این گروه عظیم بر یک امر واهی اثفاق نظر پیدا کنند. 
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وقتی انسان به خصوصیات و رفتار و کردار و زندگی ممتاز و راست‌گویی و 
عدالت انبیالهل بنگرد بی‌تردید در می‌یابد که سخنان ایشان درست و دعوتهای 
شان بر حق بوده‌است. 

در بار مضمون توحید که در دو آیۀ اوّل بیان شده» در حدیث آمده‌است که 
عدّه‌ای از نصارا در خدمت آن‌حضرتَِة حاضر شدند و میاحثه پیش آمد؛ 
آن‌حضرت بی در اثیات توحید خدا همین دو دلیل را ارائه دادند و نصارا از پاسخ 
دادن عاجز ماندند. 

سپس در آیة سوم؛ مطلب را کامل کرده» کر می‌شود که هیچ چیزی در 
جهان از علم مطلق خداوند پنهان نیست. و در آيۀ چهارم اشاره به قدرت لایزال 
اللهی دارد که با حکمت يالغ خویش انسان را در تاریکی رحم مادر با چه عظمت 
و دقت و ظرافتی خلق کرد که خود امری بس شگفت‌انگیز است. که اگر میلیون‌ها 
تفر را از نظر قیافه بررسی کنند. حتی آنهایی نیز که واقعاً به یکدیگر شبیه‌اند. باز 
تفاوتهایی محسوس با یکدیگر دارند؛ اینها همه نشان دهندة قدرت مطلق و علم 
لایتناهی خداوندی است که تنها او شایسته عبادت است و جز او کسی را توان آن 
تست( 

و نیز برای اثبات توحید چهار صفت از صفات خداوند یعنی حیات ازلی و 
ابدی و تتومیت و محیط بودن علمش بر همه چیز و قدرت مطلقش را متذگر 
می‌شود. 

هو الى انز علتبات الکتب مه ايدث فخکدث 

اوذاتی استکه‌نازل فرمودبر توکتاب را کهازآن بعض یآیات محکم اند یعنی معان یآن واضحاست 


هن أم الکتلب. و أختژ شتتشبیهدث؛ فانا الزنن ف 


۷- خیزتابر کلک آن نقاش جان افشان کنیم که‌این همه نقش عجب» در خامۂ پرگارداشت 
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آن‌هااصل‌کتاب‌اند و بعضی دیگر متشابه‌اند که معنی آن‌ها واضح‌نیست پس‌امّا کسائی‌که در 

فلزبهم زنغ فیثبشون ما تضابه هة انتغاء له وانتضاء 

دلهایشان کجی‌است پس پیروی‌می‌کنند از متشابهات‌بخاطرانتشاردادن فتنه و برای‌طلب 

تأونله‌وما یَغلم تأوبلة الا ال والزسشون فی‌الیلم یفن امنا 

تاولیش و نمی‌داند تأویلش را مگر خدا و ثابت قدمان در علم می‌گویند ایمان آوردیم 

به "کل من عند زتینتات و ا یک الا أولثوا الألبتاب«۷)» 
به او همه از جانب پروردگار ما نازل‌شده و پند نمی‌گیرد مگر کسی‌که عاقل‌باشد. 
ربط آیات 

در چهار آیۀ قبل از اثبات توحید سخن به میان آمده و در این آیه پاسخ به 
شبهات مخالفان توحید داده شده‌است. جریان از این قرار است که گسروهی از 
نصارای تجران به حضور رسول خدایةٌ شرفیاب شدند و با ایشان به مباحثه 
پرداختند. آن‌حضرت ی به تفصیل عقيده تثلیث نصارا را رد کرده» توحید خداوند 
را اثبات نمود. و برای مذعای خود از صفات حیات ابدی. قدرت کامله. علم 
محیط و قدرت خلاقۀ باری تعالی را به عنوان دلایل یکتایی او اقامه کرد و نصارا 
چاره‌ای جز تسلیم نیافتند. وقتی که یگانگی خداوند ثابت شد. بطلان عقیدۂ تثلیث 
نیز روشن می‌شود. آنان در این الفاظ قرآن که روح اله یا كلمة الله بودن حضرت 
عیسی اب مذکور است شبهاتی ايراد کردند و اظهار داشتند که از این الفاظ 
مشارکت حضرت عیسی لب در الوهیّت ابت می‌شود و در آية قرآن بر همذ آن 
شبهات خط بطلان کشید و اظهار داشت که این کلمات از منشابهات اند و سعنی 
ظاهری آنها مقصود نیست. بلکه رمزی است بین خدا و پیامبر او و عوام 
نمی توانند به حقیقت آن واقف شوند و نیز صحبح نیست که درصدد جستجو و 
تحقیق این الفاظ برآیند و ایمان آوردن به آن واجب است؛ زیرا آنچه مدار و 
مقصود خداوند است. حق است. 
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او (پروردگاری) است که بر تو کتاب را نازل کرد که در آن یک دسته از آیات 
وجود دارد که در آن امکان پرداشت اشتباه وجود ندارد (و مفهوم آن واضح است) و 
همین آیات محور اصلی کتاب (قرآن) را تشکیل می‌دهند (و آنچه معنیش ظاهر تباشد 
موافق بظاهرالمعنی گردانیده می‌شوند) و آیسات دیگر به گونه‌ای هستند که 
مشتبه‌المقصوداند (یعنی منظور آن پنهان است. چه به واسطةُ مجمل بودن آنها باشد. چه 
به سبب معارض بودن آنها با نص ظاهر المراد). پس کسانی که در دلهایشان کجی باشد 
دنبال آن قسمتی قرار می‌گیرند که مشتبه المراد در (دین) است به خاطر ایجاد فتنه و 
یا به خاطر دریافت مطلب (اشتباه) از آن (تا که‌به عقیدۀ اشتباه خویش از آن مطلبی در 
یابند) در حالی که منظور (درست) آن را جز خدا کسی نمی‌داند (مگر این‌که خود 
خداوند در قرآن یا حدیث به طور صریح و یا اشاره آنها را مشخص نمایند چنانکه لفظ 
«صلوة» صریحاً معلوم است و تأویل «اشتّوی عَلّی الْعَرش» و غير آن بنا به اظهار 
عده‌ای از علما به‌طور کی مشخص شده‌است و دیگران هم همین قدر می‌توانند از آن مطلع 
شوند و بیش از آن نمی‌توانند چیزی عیان سازند و نیز معنی «الَ4 که از حروف مقطعة 
قرآن کریم است بر کسی مشخص نیست و بر اساس قول بعضی از علما معنی «آشتوی 
عَلی الْعزش» نیز نا مشخص است.) و (اینجاست که) کسانی که در (دین) صاحب 
نظراند (در بارخ این قبیل آیات) می‌گویند که ما (اجمال) به آنها ایمان می‌آوریم که همه 
(این آیات چه ظاهر المعنی و چه خفی المعنی) از طرف پروردگار ما می‌باشد (و آنچه 
معنی و مقصود واقعی آن باشد حق است) و نصیحت را کسانی می‌پذیرند که صاحب 
خرد باشند (و دنبال افسانه های واهی و مضر نگردند). 


معارف و مسایل 
در آیة اول. خداوند آیات محکم و متشابه را ذکر فرموده: به یک اصل و 
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ضابطة عمومی اشاره می‌کند که پس از فهم آن بسیاری شبهات و منازعات 
می تواند خاتمه یاید. و تفصیلش بدین قرار است که در قرآن دو دسته آیات وجود 
دارند؛ یک دسته محکمات و دستۀ دیگر متشابهات اند. 

محکمات به آیاتی گفته می‌شود که مقصودش برای هر شخصی که زبان 
عربی را به خوبی بداند واضح و روشن است و آیات متشابه به آیاتی گفته 
می شود که تفسیرش بر این قبیل اشخاص واضح نباشد. (مظهری.ج۲) 

الین نوع را خداوند «امٌ الکتاب» می‌گوید. این آیات اساس تمام تعالیم 
قرآن را تشکیل می دهد و مفاهیم و معانی آن از اشتباه و التباس مبرا می‌باشد. 

در آیات نوع دوم چون مقصود گوینده» مبهم و نا مشخص است. طريقة 
صحیح در بار؛ این قبیل آیات این است که به محکمات مراجعه کرد و دید که اگر 
خلاف محکمات معنی شود قطعاً باید نفی گردد و لازم است که باید معنی و 
مقصودی را مراد متکلم قرار داد که مخالف با محکمات نباشد و هیچ چنین تأویل 
و توجیهی که مخالف با اصول مسلّم و آیات محکم باشد. نباید صحیح و درست 
قرار داده شود مثلاً قرآن کریم در بارة حضرت عیسی نا می‌فرماید: «ان هو الا 
عَبْد أْعَغنا َلَهٍ» و در جایی دیگر می‌فرماید: «نْ مَل عپْسی عَنذ الله کمل اذم 


از این آیات و آیات دیگر متشابه آن صراحتاً مشخص می‌شود که حضرت 
عیسی نی بندة برگزيدة خداوند و مخلوق اوست و اذعای مسیحیان در بارة 
الوهیّت و فرزندی او صحیح نیست. 

حال اگر کسی در محکمات چشم پوشی کرده تنها «کِمَة اللو» و «روح مِنْذ» 
و غیره را گرفته و از آنها این معنی را در نظر بگیرد که با محکمات قرآن و بیانات 
متواتر آن منافات داشته باشد. دلیل بر کج‌اندیشی و اصرار ورزی او می‌باشد؛ زیرا 
مقصود اصلی متشابهات را فقط خداوند می‌داند و بس, و اوست که از سر کرم و 
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احسان به هر کس که بخواهد و هر اندازه که مصلحت ببدانند علم آن را عطا 
می‌فرماید. لذا استتباط از این آیات و تأویل و تفسیر آن بنا به میل خود. کاری بس 
نادرست است. 

«فأفاالذین فی لوبهم زَنْغْ»: در این آیه خداوند می‌فرماید: کسانی که 
دارای قلب سلیم باشند بیش از این در بارة متشابهات جستجو و تحقیق نمی‌کنند و 
اجمالاً به چنین آیات ایمان می آورند و آن را کلام خداوند می‌دانند اگر چه او بنا بر 
مصلحت. ما را بر آن مطلع نساخته‌است و در حقيقت راه درست و صحیح همین 
است. بر خلاف عذه‌ای که در دلهایشان کزی است و از محکمات چشم‌پوشی 
کرده و در پی تحقین متشابهات برمی آیند و بر طبتق خواست؛ خویش استنباط کرد»: 
کوشش می‌نمایند مردم را نیز در مغلطه اندازند. در قرآن و احادیث وعیدهای 
سختی در بارۀ چنین کسانی آمده‌است. 

ام المزمنین عائشه رضی‌ال‌عنها می‌گوید: رسول خدایِةٍ فرمود: «هرگاه شما 
کسانی را دیدید که درجستجوی متشابهات برآمده‌اند پس شما از آنان دوری کنید 
زیرا آنان همان کسانی هستند که خداوند ذکر آنان را در قرآن مجید آورده‌است.» 
(بخاری» ج۲) 

در حدیث دیگری فرمود: «من بر امَتم از سه چیز بیم دارم اوّل این که دارای 
مال بسیار باشند و به سبب آن به یکدیگر حسد ورزند و به کشت و کشتار یکدیگر 
بپردازند. دوم این‌که کتاب خدا در جلوی شان گشاده گردد (یعنی به وسیلۀ ترجمه 
هر شخص عامی و نادانی مذعی نهم آن باشد.) و در فهم آنچه که قابل درک 
نیست (مانند متشابهات) کوشش کنند در حالی که مقصود آن را فقط خداوند 
می‌داند. سوم این‌که علم شان زیاد باشد و آن را ضایع گردانند و در صدد افزایش 
آن برنیایند.» (ابن کثیر بحوالة طبرانی) 

«والزیخون فی‌الملم ون نّا به» در اینکه منظور از راسخین در علم 
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چه کسانی هستند. اختلاف نظر وجود دارد و قول پسندیده‌تر این است که مراد از 
آن اهل سنت و جماعت هستند که تفسیری از قرآن و ستّت را صحیح می‌دانند که 
از طریق صحابه و سلف صالحین و اجماع امّت روایت شده و محکمات را به 
عنوان محور و مدار تعلیم و تفسیر قرآن قرارمی‌دهند. و در بارۀ متشابهات که از 
حوزة فهم و ادراکشان خارج است به ناتوانی و عجز خویش اعتراف کرده آن را 
متوجه خداوند می‌دانند و هیچ‌گاه به سقامات علمی و ایمانی خویش مغرور 
نمی‌شوند. بلکه دائماً از درگاه خداوند. استقامت و ازدیاد فضل و عنایت. تقاضا 
می‌کنند. و این فکر را که با تأویل منشابهات فتنه ایجاد نمایند از ذهن خویش دور 
می‌کنند. آنان محکمات و متشابهات را حق می‌دانند. زیرا ایمان دارند که همۀ آنها 
از منبع بی‌کران علم اللهی سرچشمه گرفته‌اند. البتّه معانی بعضی که برای ما مفید و 
ضروری بود. پس خداوند متعال مفهوم آنها را پوشیده و میهم نکرد. بلکه به طور 
واضح بیان فرمود. اما معانی نوع دوم که همان آیات متشابهات‌اند. خداوند متعال 
بنابر مصلحت و علم خویش, معانی آنها را بیان نفرمود. لذا معلوم کردن آنها برای 
ما ضروری نیست و اصرار در بیان معنی آنها کاری است بیهوده: پس اجمالاً ایمان 
آوردن بر چنین آیاتی کافی است. (مظهری ملخصأ/ 


زنتا لا شزغ وتنا بضد لا قدیتنا وهب لا ین لذنق 
پروردگارا! برمگردان‌دلهای‌مارابعدازاین‌که‌هدایت‌کردی‌مارا وببخش‌برای‌ماازسوی خویش 
رَخمَة* انك آنست الّضاب(6۸رنناً ان جایغ الناس 
رحمتی‌به درستی‌که توبسیار بخشنده‌هستی . پروردگارا! بی شک که توجمع‌کنندةآدمیان 
یوم لا زنب فنه" إن الة لا يُخْلف الینتان(٩»‏ 


هستی‌در روزیکه تردیدی درآن‌نیست: به درستی که الله خلاف وعده‌نمی‌کند. 
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ربط آیات 
در آیۀ گذشته ذکر یکی از کمالات حق پرستان به میان آمد که, آنان باوجود 
داشتن کمال علمی» به آن مخرور نمی‌شوند. بلکه از خداوند تقاضای استقامت 
می‌نمایند؛ در آیات بعد خداوند یکی دیگر از کمالات آنان‌را ذکر می‌فرمایند. 


پروردگارا! دلهای ما را برنگردان بعد از این‌که ما را به (حق) هدایت کردی و 
از طرف خود به ما رحمت (خاضه) عطا کن. (و آن رحمت این است که بر راه راست 
پایدار و استوار بمانیم) به‌درستی که تو بسیار بخشاینده هستی. پروردگارا! (تقاضای 
نجات از کژی و استقامت بر حق و حقیقت را برای امور دنیوی نمی‌خواهیم بلکه فقط برای 
نجات اخروی آن را خواهانیم و هدف ماست زیرا عقیده داریم که) بدون شک و تردید. این 
تو هستی که مردم را در (میدان حشر) گرد می آوری» روزی که در (وقوع) آن هیچ 
تردیدی نیست و بدون شک خداوند متعال در وعدۀ خویش هرگز خلاف نخواهد 
کرد. (لذا وقوع قیامت حتمی است و ما به فکر آن هستیم). 
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از آیۀ قبل مشخص می‌شود که هدایت و ضلالت از سوی خداست؛ وقتی 
خداوند هدایت کسی را اراده کند دلش را به نیکی مایل می‌سازد و وقتی اراده‌اش 
به گمراهی کسی تعلق گرفت. دلش را از راستی‌ها منحرف می‌نماید. 

چنان‌که رسول خدایة در حدیثی می‌فرمایند: «هیچ کس نیست که دلش در 
ميان دو انگشت خدای تعالی نباشد تا وقتی که بخواهد او را در سیر حق قائم 
می‌دارد و هرگاه بخواهد او را برمی‌گرداند». 

اوست قادر مطلق و آنچه بخواهد می‌کند. لذا کسانی که در انديشه پایدار 
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ماندن بر دین باشند. پیوسته از او تقاضای استقامت دارند چنانکه رسول گرامی با 
دائماً تقاضای استقامت داشتند. 

همچنان‌که در حدیث آمده‌است که رسول گرام ی٤‏ این دعا را مرتباً 
می‌خواند: «يا لب لوب تبث نا على دِييك» 


ای برگردانندة دلهاء دلهای ما را بر دینت استوار گردان بدار. (مظهری.ج۲) 


إن الذین كفزؤا لعن غنی عنم مولع و لا آولاذضخ نی 


همانا کسان یکه کافر شدندهرگز دفع نکند از ایشان |موال‌شان و نه‌فرزندان‌شان از (عذاب) الله 


یاو ولئك هم وود الثار< 4۱۰ کذاب ال فزعون" والذین من 


چیزی راو آنها هستند آتش افروز جهنم . همچنان‌که عادت آل فرعون بود و کسانی که 


قبلهة دبز بایتناه قآخضم الله بسائوبهم* 


پیش ازآنان‌بودند.تکذیب کردند آیات ما را پس خداوند آنان را به سبب گناهشان گرفت. 


و الله دید المقاب<۱۱فل آلذنن کف زوا ستغلیون و د 
عذاب الله سخت است . بگو به کسانی که کافرند زود باشد که شما مغلوب شوید و 
خشزون إلى هنم" و بنش الماذ( 4۱۲ 


بر انگیخته شویدبه سوی جهنم وبدجایگاهی‌است. 


یقیناً کسانی که کفر می‌ورزند. هرگز ثروت و فرزندان‌شان در مقابل خداوند 
اندکی هم برای‌شان به‌درد نمی‌خورند و این چنین مردم آتش افروز جهنم می‌شوند 
(عادتشان) همانند عادات فرعونیان و کافرانی که پیش از انان بودند. هست که 
آیات ما (اخبار و احکام را) دروغ قلمداد کردند. خداوند. به سیب این کار و گناهانی 
که مرتکب شدند. از ایشان بازخواست نمود و (عذاب) اله (بسیار سخت است. زیرا که 
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مقام او چنین است که او) سخت کیفر دهنده است. (و با کسانی که آیات ما را تکذیب 
کردندهمین گونه رفتار می‌شود و آنان نیز همین طور کیفر داده خواهندشد.) و (همچنین) 
به کافران بگویید ( کمان‌نکنند که این کیفر تنها در قیامت انجام می‌شود. بلکه هم در این دنیا 
و هم در آخرت می‌باشد چنان‌که در دنیا) به زودی به‌دست مسلمانان سرکوب و مغلوب 
می‌شوید و (در آخرت) به سوی جهنم برانگیخته می‌شوید و (جهنم) بد جایگامی 


است. 


معارف و مسایل 

«قل للذیْن كَفْرُؤا سَثْلبون» ممکن است از مفاد این آیه. این شبهه برای 
کسی به‌وجود آید که قار سرکوب و مغلوب می‌شوند و حال آنکه همه کقار 
جهان سرکوب و مغلوب نشده‌اند. اما این شبهه در این جهت نمی تواند مطرح 
شود چرا که مراد از کفار, کقار تمام جهان نیستند. بلکه مراد از آن, مشرکان و 
بهودیان همان زمان و همان منطقه, چنانکه مشسرکان, مفتول و اسیر شدند و 
یهودیان نیز به هلاکت رسیدند و یا اسیر گشتند و یا با جزیه و تبعید. سرکوب 
شدند. 


0 دان لک م E‏ فن فتتي 5 التفتا ف ی 
به تحقیق‌برای شما نشانه‌ای بود در دوگروه که میان شان جنگ و مقابله واقع شد گروهی 
نقاتل فن سبنل الله و أخزى كَافِرَة ونم ملنهم رأی التین" 
جنگ می‌کردنددرراه خداوگروهی‌کافربودند.می‌د یدند آنهاراد وبرابرخویش به نگاه‌ظاهرچشم 
وله وید بتضره هن يشاءإن فین ذلك لب 
وخداوند با یاری خویش تأیید می‌کند هرکه رابخواهد به‌درستی‌که دراین واقعه پندی است 


وى الانصار(4۱۳ 


cA‏ 1۲0 سوره آل‌عمران 


مر صاحبان بصیرت را. 


ربط آیات 
در آیات گذشته از سرکوبی کفار خبر داده‌شده‌است» اکنون در این آیه یک 
نمونة آن به عنوان دلیل ذکر می‌شود. 


بی‌شک برای (فهم) شما نموتۀ بزرگی است در (برخورد) دو گروه که با هم (در 
جنگ بدر) در مقابل یکدیگر قرارگرفتند؛ یک گروه (یعنی مسلمانان) در راه خدا 
می جنگیدند و گروه دوم کار بودند (و جمعیّت آنان بسیار زیاد بود به گونه‌ایکه) خود 
را چند برابر مسلمانان می دیدند (اين دیدن با وهم و خیال نبود بلکه) با چشم ظاهر (در 
واقعی بودن آن هیچ تردیدی نبود اما باوجود کثرت جمعیّت کفار, باز هم خداوند مسلمانان 
را بر آنان پیروز کرد) و (پیروزی و شکست تنها در دست توانای الهی است) خداوند با 
تصرت خویش هر کس را بخواهد تقویت می‌کند (پس) بدون شک در این واقعه 
پندی بزرگ برای بینندگان است. 


معارف و مسایل 
در این آیه کیفیت جنگ بدر بیان شد که در آن کقّار حدود یکهزار نفر بودند 
که دارای هفتصد شتر و یکصد اسب بودند. در طرف دیگر مجاهدان مسلمان؛ 
حدود سیصد نفر که داری هفتاد شتر دو اسب. و شش زره و هشت شمشیر بودند. 
تعجب در این‌جا بو د که هر گروه حریف مقابل خود را دوبرابر می دید که در نتیجۀ 
آن کار از تصوّر کثرت مسلمانان به وحشت افتادند و مسلمانان با دوبرابر دیدن 


آنها از توخه به خویش بیشتر به سوی حق تعالی متوجّه شدند با توکل کامل و 
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استقلال و اعتماد بر وعدۀ خدا که: «ان يکن مَنکُم ماه ضابرة یلوا مائتین» 
امید فت و نصرت داشتند. و اگر تعداد کامل آنان که سه برابرسلمانان بودند پرملا 
می‌شد امکان داشت بر آنان ترس مستولی شود و در بعضی حالات یکی. دیگری 
را دو برابر می‌دید و اگر نه هریک جمعیّت دستۀ دیگر را کمتر احساس می‌کرد 
چنان‌که که در سورة انفال می‌آید. 

به هر حال پیروز گرداندن گروهی اندک و بی سر و سامان در مقابل جمعیتی 
منظم بر اساس همان پیشگویی‌ای که در مکّه شده بود به این صورت که در بدر 
آشکار گردید برای بینندگان. واقعه‌ای عبرت‌انگیز بود. 


ين للشاس خب الشیهوتِ من اللساء و انیت و قاط 
آراسته شده‌است برای‌مردم محبّت خواهش‌های‌نفسانی‌مانند زنان وفرزندان و خزانه‌های 
لمقنطرقین هب َالضة وال اوه والانشعام وَالْحَزثِ* 
جمع شده از طلا و نقره و اسب‌های نشان دار و چهارپایان و زراعت 
ذلك متاغ الْحَيوة الدیات و النة عنده" خش العاب(۱۳) قل آن 
متاع زندگانی دنیااست و نزد خدا است جای بازگشت نیکو. بگو 
ننک بخیر فن فلكم لذبن انقوا عند زنهم 
آیاخبر دهم شما را به آنچه بهتر است از آن. برای آنان که پرهیز کردند نزد پروردگارشان 
جنث تضری من تختها لالز خلدنسن فِيهًا و آزواج 
باغهایی است‌که‌جاری است درزیردرختان آن جویها.جاویدباشنددرآن وبرای شان‌زنهای 
مُطَهَْرَة ؤ رضوان من الله" و الله بصیزبالییایت(۱۵ آلذین 
پاکیزه است و باشد خشنودی از الله و خداوند بیناست بر بندگان . آنا ن که 
یشولزن رننا انناامنا فاغفز نا ئونناو 


می‌گویند پروردگارا! به‌درستی ماایمان آوردیم پس بیامرز برای ماگناهان ما را و 
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قناعذاب‌لنار-( 4۶ آلطبرنن والضدقين و تین و الملفقنن 
نگه دار ما را از عذاب‌آتش. صبرکنندگان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان 
و الفنتغفرنن بالأشخار( 6۱۷ 


و آمرزش خواهندگان در سحرگاهان 


ربط آیات 

در آیات گذشته ذکر مخالفت کفار و مشرکین و در مقابل آنان جهاد آمده‌بود. 
و در این آیات مخالفت اییمان و اسلام و اصل و منشاً تمام بدکرداریها 
ذ کرشدهاست که آن حبّ دنیاست. یکی به خاطر مال و مقام مخالفت حق را اختیار 
می‌کند و دیگری به واسطة خواهشهای نفسانی و یکی به سبب علاقه به رسوم آبا 
و اجداد خویش در مقابل حق قیام می‌کند و خلاصه همة اینها از دوستی دنیا 
سرچشمه می‌گیرند. 

خلاصة تفسیر ایات اين است: 

خوش آیند به نظر می‌رسد برای (بیشتر) مردم محیّت چیزهای نفیس از 
(قبیل) زن و فرزند و ذخایر انباشته شده از طلا و نقره و اسبهای نشان‌گذاشته شده و 
چهارپایان (دیکر) و کشتزارها (انا) همة اینها اسباب مورد استفادهٌ زندگانی دنیا به 
شمار می‌آیند و سرانجام نیکو, همه نزد خداوند است ( که‌پس از مرگ به انسان 
برمی‌گردد. تفصیلش در آية بعد خواهد آمد.) شما (به آنها) بگویید آیا چیزهایی را به 
شما بنمایانم که از آنچه ذکر شد بهتر باشد (پس کوش کنید) برای کسانی که (از خدا) 
بترسند در نزد پروردگارشان یاغهایی (از بهشت) هست که جویهای آب از زیر آن 
جاری است. جاوید می‌مانند و در آنجا برای آنها همسرانی است که از همه چیز 
پاک‌اند و خشنودی است از جانب خداوند و او نسبت به بندگان خویش بیناست. 
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(اين نعمتها پاداش کسانی است که از خدا می‌ترسند سپس صفات آنان به تفصیل خواهد آمد 
که‌آنها) کسانی (هستند) که می‌گویند: پروردگاراابه تو ایمان آوردیم. پس گناهان ما 
دا ببخش و ما را از عذاب آتش نجات ده و (ایشان هستند) شکیبایان و راستگویان و 
(در پیشگاه خدا) فروتنان و انفاق کنندگان مال که هنگام سحر برای آمرزش گناهان 
خویش دست به دعا بردارند. 


معارف و مسایل 

محبّت دنیا امری طبیعی است اما زیاده روی در آن مهلک 
است. 

در حدیث آمده است: «خُب الدثیا زأش کل خُطِیبة» محیّت دنیا سر چشمة 
هر بدی است؛ در آیۀ گذشته مناع زندگانی دنیا ذکر شد و مشخص گردید که اینها 
در نظر مردم کالایی فریبنده‌اند؛ بنابراین بسیاری از مردم فریب ظاهر آنرا خورده, 
آخرت را فرام وش می‌کنند. 

چیزهایی که در اين‌جا ذ کر شد. عموماً مورد علاقه اکثریّت مردم است که در 
مرتبة ال زن و فرزندان قرار دارند؛ زیرا هر چیزی که انسان درصدد دست‌یایی به 
آن بر می‌آید. سبب اصلی هم آنها؛ احتیاج زن و فرزند می‌باشد. 

سپس از طلا و نفره و چهارپایان و مزارع ذکری به میان می آید که مقام بعدی 
محیّت و علاقه انسان را به خود اختصاص می دهد. 

خلاصة مطلب آیه این است که خدای تعالی طبعاً محیّت این چیزها را در 
دل اتسان قرار داده و در آن هزاران حکمت وجود دارد؛ از آن جمله این‌که اگر 
طبیعت انسان به طرف این چیزها مایل نبود. نظام جهان به‌هم می‌خورد. چه کسی 
نیاز داشت که زحمت کشاورزی و کارگری و صنعت‌گری را متحمّل شود و یا تمام 
مساعی خویش را در تجارت مبذول دارد. 
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آبادی و بقای جهان در این پنهان است که محبّت این اشیا در طبیعت انسان 
ایجاد شود تا او خود درصدد تهیّه و جمع‌آوری آنها قرار گیرد» صبح هنگام. کارگر 
با این فکر از خانه بیرون می‌آید که مقداری پول به‌دست آورد. ثروتمند با ایسن 
انديشه خانه را ترک می‌کند که قدری پول صرف کرده. کارگری بیاورد تا از او کار 
بگیرد. تاجر. وسایل لوکس تهیه کرده. در انتظار مشتری می‌نشیند تا سرمایه‌ای 
بیندوزد. مشتری نهایت سعی خود را به کار می‌برد تا با پولی که دارد اسباب و 
وسایل مورد نیاز خود را خریداری کند. اگر اندکی تأمّل شود. همین علایق دنیوی 
است که همه را از خانه‌هایشان بیرون آورده‌است و نظام تمذن جهان را بر اساس 
اصولی منظم و مستحکم قرار داده‌است. 

حکمت دیگر این است که اگر میل و محبّت نعمتهای دنیوی در قلب انسان 
قرار نداشته باشد. نمی تواند طعم نعمت‌های اخروی را درک کند و نه به آنها 
تمایل داشته باشد. پس چه نیازی دارد که درصدد انجام اعمال نیک باشد و بهشت 
را کسب نماید و از اعمال بد پرهیز کند تا از دوزخ نجات یاید. 

حکمت سوم که در این‌جا بیشتر مورد توجه است. این است که محبّت این 
اشیا طبعاً در دل انسان ایجاد شده تا از او امتحان گرفته شود که چه کسی در محیّت 
آنها غرق شد آخرت را فراموش می‌کند و چه کسی بر حقیقت گذرا بودن و فانی 
بودن آن وقوف می‌یابد و فقط به حدٌ ضرورت و معقول به فکر آنها می‌باشد و آنها 
را در مسیر کارهای اخروی به‌کار می‌برد. در جای دیگر قرآن مجید حکمت این 
تزیین به همین صورت بیان شده‌است؛ چنان‌که در آية ۷ سورۀ کهف می‌فرماید: 
«نْا لا ما علی الزض زَینة لا للم یم خسن عقلأه آنچه را که بر 
روی زمین است برای زمین زینت قرار دادیم تا که مردم را مورد آزمایش قرار 
دهیم که چه کسی عمل نیک انجام می‌دهد. 

از این آیه معلوم می‌شود که زینت دادن اشیای فریبندة دنیوی برای انسان 
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یک فعل خداوندی است که مینی بر حکمت‌های زیادی است در بعضی آیات این 
نوع تزیین به شیطان منسوب شده‌است؛ مانند آیۀ ۴۸ سورة انفال: «رَيْنَ لَهْمْ 
الشْیْطَانْأعْمَالُم» مراد از آن تزیین چیزهایی است که شرعاً و عقلاً بد باشند یا 
آن درجه تزیین مراد است که به سیب از حد گذشتن بد باشد و اگر نه مزیّن کردن 
میاحات نه تنها بد نیست بلکه در آنها قواید بسیاری وجود دارد. بنایر ایین در 
بعضی آیات این تزیین صراحتاً به خداوند نسبت داده شده‌است همان‌طور که ذکر 
آن گذشت. 

خلاصا کلام این است که خداوند متعال لذایذ و اشیای مرغوب دنیوی را به 
فضل و کرم خویش برای انسان مزین کرد محبّت آنها را در دل او قرار داده‌است 
که» از جمله حکمت‌های آن در این امر, یکی این است که انسان آزمایش شود که 
بعد از مشغول شدن به این امور ظاهری و سطحی و لذت چند روزة آنها آیا 
پروردگار و خالق و مالک خود را به‌یاد می‌آورد و این‌ها را وسیلۀ محیّت و معرفت 
او قرار می دهد یا این‌که خود در محیّت آنها غرق شده پروردگار خویش و محاسیه 
و حضور در آخرت را فراموش می‌کند. لذا بهترین انسان کسی است که از دنیا به 
اندازۂ کافی بهره‌مند شده و در آخرت نیز رستگار باشد. و به‌جای این‌که لذایذ 
دنیوی مانعی در راه او باشد به‌عنوان وسیله‌ای در خدمت فلاح و رستگاری او در 
آخرت قرار گيرند. چنان‌که در میان افراد بشر کسانی نیز هستند که لذایذ دنیوی 
باعث نابودی حیات اخروی و عذاب دایمی ایشان می‌باشد و اگر با تعمّق در 
احوال آنان نگریسته شود همین اشیای در دنیا نیز برای ایشان وسیلۀ عذاب‌اند. 

قرآن کریم در آیۀ ۵۵ سورة توبه دربار؛ این قبیل افراد می‌فرماید: «فلا 
تخجنا ماخ و لا آولاذهخ اما یرد الله لَْدبُم بها فی‌الحیوة انیا و 
تَزهق آنفشغخ و هُم کفژزن» اموال و اولاد کار شما را متعخب نسازد به درستی 
که خداوند اراده کرده‌است که آنها را به‌وسیلة آن در زندگانی دنیا عذاب کند. و 
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جان دهند در حالی که کافرند. 

شکی نیست که دائماً به فکر مسایل ماذی بودن روح و جان انسان را خسته 
می‌سازد و مهلت استفادۂ از آن را از انسان سلب می‌کند و خود این امر» نوعی 
عذاب برای انسان است. بنابراین تلاش آنچه را که خداوند از امور دنیوی برای 
انسان مزیّن ساخته بر اساس احکام الهی و با اعتدال و بر حسب ضرورت. جمع 
آوری آن رستگاری دو جهان است؛ لذا به‌کار بردن آن در راه‌های نادرست و یا 
زیاده روی در راه صحیح که به‌واسطة آن انسان از آخرت غقلت ورزد. مایة هلاک 
است. 

مولانا روم ی چقدر عالی این مضمون را به نظم کشیده هنگامی 
که‌می‌گوید: 

آب‌اندر زیسرکشتی‌پشتی است آب‌در کشتی‌هلاک‌کشتیاست 

متاع دنیا برای وجود انسان مانند کشتی است که آب زیر آن باشد که برایش 
مفید و یاریگر است. ولی اگر آب درون کشتی راه یابد. غرق شدن و نابودی آنرا 
به دنبال خواهد داشت. به همین صورت مادیات اگر در دست انسان باشد و به 
قلب راه نیابد. 

در امور دنیوی و اخروی مددکار اوست؛ ولی اگر به قلیش راه یافت» موجب 
نابودی شخص می‌شود. از این‌جاست که در آیۀ مذکون بعد از ذکر چندی از امور 
دنیوی می‌فرماید: «ذللك متاغ الْحَیوة ادنيا و الله عنده شن الماب». 

همه اين اشيا در زندگی دنیوی وسیله‌ای برای حیات‌اند نه یرای دل بستن به 
آن, و در نزد خداست قرارگاه خوب» یعنی قرارگاهی که همیشه جاویدان است. 

یعنی, نعمتها و لذّات آن نه فانی می‌شوند و نه کم یا ضعیف می‌گردند. 

در آي بعدی برای توضیح بیشتر همین مطلب» می‌فرماید: «قسل 9 
َير من یم" لین اْقوا عند زتهم جت تجری من تختها لالز خلدن 
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فنقا و آزواج ُطفرة و رضوان من اله" وله بَصیزبالیبایه» 

رسول اکرم یڈ را مورد خطاب قرار می‌دهند که: به کسانی که در نعمت‌های 
ناقص و فانی دنیا غرق شده‌اند بگو: آیا شما را آگاه کنم به چیزی بهتر از این 
نعمت‌ها: برای کسانی که پرهیز کردند نزد پروردگارشان بهشت‌هایی است که 
جویهای آب از زیر آن جاری است و همسرانی پاکیزه و خشنودی از خداوند. و 
خداوند نسبت به بندگان بیناست. 

در آیۀ گذشته شش نعمت بزرگ دنیا ذکر شد که» سردم به محبّت آنها 
سرمست شده‌اند. و عیارت‌اند از: 

۱- زن ۲- فرزند ۳- ذخایر طلا و نقره ۴-اسب نجیب ۵- چهاوپایان ۶- 
مزارع. 

و ظاهراً در مقایل آنها سه نعمت اخروی بیان شده: 

۱- باغهای سرسبز بهشت ۲- زنهای پاکیزه ۳- خشنودی خداوند. 

از بقیۀ اشیا ذکر اولاد به این جهت نیامده که انسان در جهان به این سیب به 
فرزند علاقمند است که در کارها به او کمک کند و بعد از او نامش را زنده نگه 
دارد و در آخرت نه او به کمک کسی نیاز دارد و نه می‌ميرد که برای پس از خود در 
طلب ولی یا وارئی باشد علاوه بر این هر کسی هر چقدر فرزند داشته باشد در 
جت با وی در یک جا جمع می‌شوند و کسی که در جهان اولادی نداشته. الا در 
آخرت متمنّی اولاد نمی‌شود و ثانیاً اگر خواهان اولاد شود خداوند متعال به او 
اولاد می‌دهد. 

در حدیث جامع ترمذی آمده‌است که رسول دای فرمود: «اگر کسی از 
اهل بهشت آرزومند اولاد باشد. انعقاد و تولد. بزرگ شدن بچه همه در مدّتی 
کوتاه انجام می‌گیرد. لذا خداوند متعال بنایه حکمت خویش آرزوی شخص را 
برآورده می‌سازد. 
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همچنین ذکر طلا و نقره را در بهشت از این جهت نفرمود که در جهان 
مطلوب بودن طلا و نقره‌ها از آن جهت است که در عوض آنها وسایل دنیوی 
فراهم می‌گردد و همه اشیای مورد نیاز به وسیلۀ آنهاء تهیّه می‌شود و یااز این جهت 
مطلوب اند که در تزیین به کار می‌روند ولی در آخرت. نه به خرید و فروش نیازی 
است و نه به زینت. بلکه هر چه شخص اراده کند فوراً مهیّا می‌گردد. علاوه بر این 
در بهشت طلا و نقره موجود است زیرا در روایات آمده‌است که بعضی از منازل 
بهشت طوری ساخته شده‌اند که یک خشت آن از طلا و دیگری از نقره است. به 
هر حال در آخرت چیز قابل ذکری به نظر نمی‌آید. 

اسبان در دنیا بدین منظورند که انسان بر آنها سوار شده مسافتی را بپیماید. 
اما در آنجا نه نیازی به سفر است و نه به سواری, 

البتّه از احادیث صحیح ثابت است که برای اهل جنّت در روز جمعه اسبهای 
نجیب برای سواری حاضر می‌شوند که بر آنها سوار شده برای ملاقات دوستان و 
عزیزان خود بروند. 

خلاصه این‌که اسب در آن‌جا از اهمَیْت خاصی برخوردار نیست که ذکرش 
به میان آید. هم‌چنین چهارپایان که یا در مزرعه به کار گرفته می‌شوند یا به نحوی 
مورد استفاد؛ آدمی قرار می‌گیرند همه اینها را خدای تعالی در بهشت بی‌واسطة 
چهارپایان عطا می‌فرماید. 

و همین است حال مزارع, که در جهان (دنیا) انسان مشّت کشاورزی 

را برای به‌دست آوردن محصولات مختلف متحمّل می‌شود. در بهشت همۀ 
این محصولات خودبه‌خود مهیّا می باشد. در آنجا کسی نیاز به کشاورزی ندارد و 
اگر کسی تمایل به کشاورزی داشته باشد. برایش امکان آن وجود دارد. چنان‌که در 
روایتی از طبرانی آمده‌است: 

یکی از اهل بهشت آرزوی کشاورزی می‌کند. پس همة اسباب کشاورزی 
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آماده می‌شوند سپس بذراقشانی و روییدن و دروکردن جملگی ظرف چند لحظه 
انجام می‌گیرد. بنابراین از نعمتهای آخرت تنها ذکر جنت و حوران کافی به نظر 
می‌رسد. زیرا که برای اهل بهشت در قرآن کریم چنین وعده‌ای نیز وجود دارد: 
«وََهُم فایَشتَهُون» «برای آنان هر آنچه بخواهند فراهم می‌شود.» 

بعد از این اعلان کلی نیازی به ذکر هم نعمتها نیست؛ ولی از آنها چند 
نعمت خاص ذکرشده که برای هر انسان بهشتی بدون درخواست فراهم می‌شود؛ 
یعنی باغهای سرسبز و زنانی پاکیزه و خوبروی و بالاتر از همذ اینها رضایت و 
خشنودی خضداوند که برای مسومن از همه چیز با 
اهمَیّت تر است» حاصل می آید. 

چنان‌که در حدیث آمده‌است: «وقتی که همۀ اهل بهشت به آنجا داخل 
می‌شوند خوشحال و مطمئن باشند و هیچ آرزویی از آنان باقی نمی‌ماند که 
برآورده نشود. پس در آن وقت خداوندمتعال خود به اهل بهشت خطاب کرده می 
فرماید: اکنون شما خشنود و مطمئن هستید آیا نیاز به چیزی دارید؟ 

آنان در جواب می‌گویند: پروردگارا! آن‌قدر به ما نعمت عطا کرده‌ای که بعد 
از این به هیچ چیز نیاز نداریم. خداوند متعال می‌فرماید: اکنون شما را نعمتی بالاتر 
از همة این نعمتها عطا می‌کنم و آن این‌که به مراتب رضا و قرب دائمی من نایل 
می‌شوید.» 

خلاصه این دو آیه را پیامبر دا چنین بیان فرموده‌است: «الذْنیا عة 
و ملعون ما فیها الا ما ابتغی به وجه الله و فی روایة: الا ذکر الله و ما والاه او 
عالماً او متعلماً.» 

«دنیا و آنچه در آن است. ملعون است. به جز چیزهایی که سوجبات 
خشنودی خداوند متعال را فراهم می‌آورد. و در یک روایت آمده‌است بجز ذکر 
خدا و آنچه را که او پسندد و بجز عالم و متعلم.» 
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هة الله آله“ لآ إللة وضو والمَلابِكة 
گواهی دادخداوند که هرآینه هیچ معبودی غیراز او نیست وگواهی دادند فرشتگان 
و الوا انینم قانیمنا بالقشط لآ الة الا هو 
وصاحبان‌علم ودانش در حالی‌که خداوند قائم‌به عدل‌است. نیست هیچ‌معبودی جز خدای 
العزیژ الحکنم" 4۱۸ إن الذژنن علذالله الإشلام ةو ما اختلف 
توانای حکیم. به‌درستی که دین پسندیده در نزد خدا اسلام است و مخالفت نکردند 
لین أوئوا الب لا من غد ما جاعفم الم بتغیایتفم" 
کسانیکه‌به آنها کتاب‌داده‌شده‌مگر پس ازآنکه آمدبهایشان دانشی از روی حسدمیان ایشان 
و من یز بات الله فان افة سرنغ الجشاب(۱۹» 


و هرکه کافرشود به آیات خدا پس یقیناً خداوند زود حساب گیرنده‌است. 
ربط آیات 
آیات گذشته در بیان توحید بود در آیات مذکور اوّلین آیه, به گونه‌ای 
خاص. مضمون یگانگی خداوند را تشریح می‌نماید که بر آن سه نوع گواهی ذکر 


می‌کند: 
ال شهادت خود پروردگان دوم شهادت فرشتگان؛ سوم شهادت 
دانشمندان و صاحبان فهم و خرد. 


شهادت خداوند جل‌شانه به‌طور مجاز بیان شده و مراد این است که صفات 
و کمالات خداوند و تمام مظاهر وجود و مسخلوقاتش دلیلی است واضح بر 
یگانگی خداوند. 
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هرگیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید 
علاوه بر این کتابها و رسولانی که برای هدایت مردم فرستاده» به یگانگی او 
گواهی می دهند پس گویا خود او بر این امر شاهد است که به غیر از او کسی لایق 
پرستش نیست. 
شهادت دوم: شهادت فرشتگان است که مقربین درگاهش به شمار می‌آیند ۳ 
آنان هم دیده و دانسته گواهی می‌دهند که به غیر از دای تعالی کسی شايستة 


پرستش نیست. 
شهادت سوع: شهادت راسخان در علم است که مراد از آنان» انییاطلٌ و 


در بارة این آیه. امام غرّال ی و این کیره می‌گویند: این فضیلت بزرگی 
است برای اهل علم که خداوند شهادت آنان را با شهادت خود و فرشتگان ذکر 
کردهاست و می‌توان گفت که مراد از علما فقط آن کسانی هستند که در خصوص 
مسایل هستی. نظری صحیح ارائه داده یا در کاینات تفکر و اندیشه کرده به 
یگانگی خداوند پی ببرند؛ اگر چه آنان طبق ضابطه. عالم نباشند. 

و در آیۀ دیگر برای تکمیل مضمون توحید. تنها پذیرفتن دین اسلام و عدم 
پذیرش ادیان و مذاهب دیگر را بیان کرد و بیچارگی مخالفان آن را متذگر 
می‌شود. 

تفسیر مختصر این دو آیه از این قرار است: 

گواهی داد خداوند (در کتب آسمانی) بر این (مطلب) که بجز آن ذات (پاک) 
کسی سراوار پرستش نیست و فرشتگان نیز (در ذ کرو تسبیح خود به این گواهی 
داده‌اند زیرا که اذ کارو اوراد آنان مملق از توحید است) و دانشمندان نیز (همچنان‌که 
مشاهده می‌شود و نیز در گفته‌ها و نوشته‌ها خود به یگانگی خداوند شهادت داده. اعتراف 
کرده‌اند) که (او تعالی) چنان معبود صاحب شأنی است که انتظام دهنده (ی همه چیز) 
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است با اعتدال و جز او کسی سزاوار پرستش نیست. او غالب و دانا است و بدون 
تردید تنها دین مورد (پذیرش) نزد خداوند دین اسلام است و اين‌که اهل کتاب (در 
حقانیّت آن با مسلمین) اختلاف کردند (و اسلام را باطل دانستند) پس از این که دلیل 
(حقانیت اسلام) به آنان قبلا اعلام شده بود. فقط به خاطر تکبّر (و در خطر دیدن 
سروریی که نسبت به مردم داشتند و با قبول اسلام آن را از دست می دادند. و بنابراین 
اسلام را نپذیرفتند و آن‌را باطل دانستند) بود. پس هر کس که احکام خداوند را انکار 
کند (چنان‌که آنان کردند) به تحفیق که خداوند زود حساب گیرنده‌است (و بدیهی است 


که‌نتيجة محاسبة چنین شخصی عذاب الهی خواهدبود.) 
معارف و مسایل 
فضایل آية نهذ الله 


آیۀ شهادت دارای مقام مخصوصی است. امام تفسیر بغو ی تقل کرده 
می‌گوید: دو عالم بزرگ بهودی از شام به مدینة متوره وارد شدند. با مشاهدة 
گودی مدینه با هم به گفتگو پرداختند که ایین گودی همان‌طوری است که در 
تورات پیش‌گویی شدهبود که در آن قیام پیامبر آخرالژمان پدیدار می‌شود سپس 
مطلع شدند که شخص بزرگی در آنجا هست که مردم به او پیامیر می‌گویند. ایشان 
در محضر آن‌حضرت ب حاضر شدند. همین‌که چشم‌شان به آنذحضرت ٤‏ افتاد 
تمام آن صفاتی که در تورات نسبت به جناب ذکر شده‌بود در مقابل 
دیدگان‌شان ترسیم شد؛ سوال کردند شما محمد هستید؟ پیامبر فرمود: آری» باز 
سوال کردند که شما احمد هستید؟ پیامبرقة فرمود: آری, من محمّد و احمد 
e‏ 

سپس گفتند. از شما یک سؤال داریم. اگر جواب آنرا درست دادید ما ایمان 
می‌آوریم؛ پیامب رت فرمود: بگویید. آنان گفتند: در کتاب خدا بزرگترین شهادت 
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کدام است؟ در پاسخ آیۀ شهادت نازل شد. پیامبرة آن‌را بر ایشان تلاوت کرد. 
آن دو نفر بلافاصله مسلمان شدند. 

در مسند امام احمد حدیثی آمده‌است که آنحضرت که این آیه را در 
عرفات خواند و بعد از آن فرمود «و آنا على ذلك من‌الشسهدین یارَب» دای 
پروردگارا من هم بر این گواهم». (ابن کثیر) 

و از یک روایت امام اعمش مشخخص می‌شود که هر کسی بعد از تلاوت این 
آیه بگوید: «نا على ذلك من‌الشهدنن» خدای تعالی در روز قیامت به فرشتگان 
م یگوید که یسسنده‌ام عسهدی کسرده‌است ومن از هب مد 
وک کان نشج وین ادامر در بین بهشت درآورید. (ابن کثیر) 

در حدیشی به نقل از ابوایوب انصاری چ آمده‌است که رسول خدایلة 
فرمود: هر کس بعد از نماز فرض آية الکرسی و آية شهادت (ثنبهة الة) و« 
الُم هلك لك تا بعر جساب»" را بخواند خداوند از همه گناهان او 
درمی‌گذرد و او را در بهشت جای می دهد و هفتاد حاجت او را برمی‌آورد که 
کوچکترین آنها مغفرت اوست. (روح المعانی بحواله دیلمی) 

تشریح دو لفظ «دین» و «اسلام»: لفظ دین در لغت عرب به چند معنی آمده 
که یکی به معتی طریقه و روش است و در اصطلاح قرآن دین بر اصول و احکامی 
اطلاق می‌شود که از حضرت آدم ّا تا خاتم الانبياءبةٌ در ميان همه انسیا 
مشترک‌اند و لفظ «شریعت» یا «منهاج» در اصطلاحات بعد مذهب بر احکام فرعی 
اطلاق می‌شوند که در زمانها و امّت‌های مختلف. متفاوت می‌باشند. قرآن کریم در 
آیه ۱۳ سورة شوری می‌فرماید: «شرَغ کم من الذِْنِ ما وی به ثُؤحا» خداوند 
برای شما همان دین را مقرر کرد که قبلا نو حا و دیگر اتبیا نسبت به آن 


۳-آیه٩۲)‏ سوره آل عمران 
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مأموریت داشته‌اند. 

از این‌جا مشخص می‌شود که دین همذ پیامیران َا یکی بوده‌است. یعنی 
این‌که ذات خدای تعالی همه را برای یک هدف یعنی اعتلای کلمة اله و تحقّق 
ایمان در قلوب مردم و پرستش ذات یگانۀ خداوند که جامع تمام کمالات و از هر 
نقصی مبرّاست» برانگیختند. و نیز تحقّق اعستقاد به روز واپسین که در آن روز 
سرانجام اعمال انسان به او برمی‌گردد و کیفر دادن و پاداش به این اعمال و نیز 
ایمان به انبیا و رسولان فرستاده شده از جانب ای و احکامی که آورده‌اند. 

و معنی اصلی لفظ اسلام خود را به خدا حواله کردن و تابع اوامر او بودن 
است و به اعتبار این معنی در زمان هر نبی و رسول, به کسانی که به او ایمان آورده 
و در احکامی که آورده‌است. اطاعتش کرده‌اند می توان کلمۀ مسلمان را اطلاق کرد 
و دین آنان دین اسلام بوده‌است و با توجّه به همین معنی حضرت نو حع فرمود: 
« یز آن کون من الَْلمین» (سوره یونس آیه۷ به من فرمان داده‌شده که 
از مسلمانان باشم. 

و بنابر این حضرت ابراهیم ا خود و امّت خود را مسلمان گفت: «رَیْتا 
واجعلّا نمین تک و من دُریْتَناأشةٌ مُشلمَةٌ ق» و حواریون حضرت 
عیسی ای به اعتبار همین معنی گفتند «وَاشقَذ با مشلمُن» «سورذ آل عمران 
آیه۲» 

گاهی این لفظ به‌طور خاص بر دین و شریعتی اطلاق می‌گردد که پس از همۀ 
ادیان حضرت ختمی مرتبت‌ی آورده‌است که همۀ شریعتهای قبل را منسوخ کرده 
و تا قیامت باقی خواهد ماند و به اعتبار همین معنی» این لفظ تنها بر دین و امّت 
محمد اطلاق می‌شود در حدیث جبرئیل که در تمام کتب حدیث مشهور است 
آن‌حضرت یه اسلام را به همین تفسیر خاص ذکر کرده‌است . 

لفظ «الاسلام» در آیۀ مذکور هم احتمال هر دو معنی را دارد. اگر معنی اول 
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کدام است؟ در پاسخ آیۀ شهادت نازل شد پیامبریة آن‌را بر ایشان تلاوت کرد 
آن دو نفر بلافاصله مسلمان شدند. 

در مسند امام احمد حدیثی آسمده‌است که آنحضرت ِا این آیه را در 
عرفات خواند و بعد از آن فرمود «ؤ آنا علی ذلك من‌الشسهدنن یَارَب» «ای 
پروردگارا من هم بر این گواهم». (ابن کثیر) 

و از یک روایت امام اعمش مشخص می شود که هر کسی بعد از تلاوت این 
آیه بگوید: «آنًا على ذلك من‌الشهدنن» خدای تعالی در روز قیامت به فرشتگان 
مس یگوید که پسسنده‌ام صهدى کسرده‌است ومن از مت ما 
وفا کننده گان به عهدها بهترینم» بنابراین بندۀ مرا در بهشت درآورید. (ابن کثیر) 

در حدیثی به نقل از ابوایّوب انصار ی آمده‌است که رسول خدایة 
فرمود: : هر کس بعد از نماز فرض آية الکرسی و آيه شهادت (شه الله) و «قلِ 
للم لك الْمُلكء تا بر جساپ»( را بخواند خداوند از همه گناهان او 
درمی‌گذرد و او را در بهشت بهشت جای می دهد و هفتاد حاجت او را برمی‌آورد که 
کوچکترین آنها مغفرت اوست. (روح المعانی بحواله دیلمی) 

تشریح دو لفظ «دین» و «اسلام»: لفظ دین در لغت عرب به چند معنی آمده 
که یکی به معنی طریقه و روش است و در اصطلاح قرآن دین بر اصول و احکامی 
اطلاق می‌شود که از حضرت آدم ا تا خاتم الانبياء َة در ميان همه انبیا 
مشترک‌اند و لفظ «شریعت» یا «منهاج» در اصطلاحات بعد مذهب بر احکام فرعی 
اطلاق می‌شوند که در زمانها و امّت‌های مختلف. متفاوت می‌باشند. قرآن کریم در 
آیه ۱۳ سورة شوری می‌فرماید: «شرغ لَكُمْ من الذیْن ما وضی به ثُؤحأ» خداوند 
برای شما همان دین را مقرر کرد که قبلا توح و دیگر انسیا تسبت به آن 


۴-آیه۲۹) سوره آل عمران 
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مأموریت داشته‌اند. 

از این‌جا مشخص می‌شود که دین همۀ پیامبران ۳ یکی بوده‌است. یعنی 
این‌که ذات خدای تعالی همه را برای یک هدف یعنی اعتلای كلمة اله و تحقق 
ایمان در قلوب مردم و پرستش ذات یگانة خداوند که جامع تمام کمالات و از هر 
نقصی میرژٌاست. برانگیختند. و نیز تحقّق اعتقاد به روز واپسین که در آن روز 
سرانجام اعمال انسان به او برمی‌گردد و کیفر دادن و پاداش به این اعمال و نیز 
ایمان به انبیا و رسولان فرستاده شده از جانب او و احکامی که آورده‌اند. 

و معنی اصلی لفظ اسلام خود را به خدا حواله کردن و تابع اوامر او بودن 
است و به اعتبار این معنی در زمان هر نبی و رسول. به کسانی که به او ایمان آورده 
و در احکامی که آورده‌است. اطاعتش کرده‌اند می‌توان کلمة مسلمان را اطلاق کرد 
و دین آنان دین اسلام بوده‌است و با توجّه به همین معنی حضرت نوح:ای فرمود: 
«و أمزث آن أكون من الْمُْسْلِمِيْنَ» (سوره یونس, آیه۷ به من فرمان داده‌شده که 
از مسلمانان باشم. 

و بنابر این حضرت ابراهیم ی خود و امّت خود را مسلمان گفت: «رَتَا 
وَاجْعلنا فنمین تک و من ذَرَيْيِنّا أفةٌ مُنلِعة للق» و حواريون حضرت 
عیسی لب به اعتبار همین معنی گفتند «وَاشبهَذ با شُنلِغُون» «سورف آل عمران 
آیة۲» 

گاهی این لفظ به‌طور خاص بر دین و شریعتی اطلاق می‌گردد که پس از همة 
ادیان حضرت ختمی مر تبت آورده‌است که همۀ شریعتهای قبل را منسوخ کرده 
و تا قیامت باقی خواهد ماند و به اعتبار همین معنی» این لفظ تنها بر دین و امّت 
محمد اطلاق می‌شود در حدیث جبرئیل که در تمام کتب حدیث مشهور است 
آن‌حضرت ی اسلام را به همین تفسیر خاص ذکر کرده‌است . 

لفظ «الاسلام» در آيۀ مذکور هم احتمال هر دو معنی را دارد, اگر معنی اؤل 
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اخلاق نیکویی داشته باشد. 

اساس رستگاری در آخرت فرمانبرداری خدا و پیامبر است و کسی که از 
این محروم باشد عمل او هیچ اعتباری ندارد. 

در قرآن مجید دربارة اعمال این قبیل افراد در آیذ ۱۰۵ کهف می‌فرماید: 
«فلا نم له يَوْم الْقيمَة وَزنا» در روز قیامت برای اعمالشان هیچ وزنی قائل 
نمی‌شویم. 

چون روی سخن در این آیه و آیات ماقبل با اهل‌کتاب است. بنابر این در 
آخر نادانی و اشتباه آنان‌را چنین بیان می‌فرماید: 

«و ما اختلق الذیِن أِئوا الکئب الا من‌بخد ما جَاءَهُم الْعلم بَعیاََنُم» 
آنان‌که در نبؤت خاتم الانبیاء و دین اسلام اختلاف کردند.بدین جهت نبود که 
نسبت به این احکام در اشتباه بوده‌اند. بلکه آنان بر حقانیت پیامبر اسلام در تورات 
و انجیل و سایر کتب کاملاً اطلاع یافته بودند. اما حسادت نسبت به مسلمین و حب 
جاه و مقام و ثروت آنان را بدین اختلاف برانگیخت. 

درپایان فرمود و «و من یک بات الله ان الل سریغ الجساب» یعنی 
کسی که آیات خدا را انکار کند خداوند زود از او حساب خواهد گرفت؛ نخست 
پس از مرگ امتحان این جهان در عالم قبرکه به آن «برزخ» گفته می‌شود. انجام 
می‌گیرد و سپس حساب مفصّل آن در قیامت» هنگام حساب و کتاب حفیقت همۀ 
اختلافات آشکار خواهدشد. حقیفت باطل‌پرستان برای آنان واضح می‌گردد و 
سپس کیفر آنها برای شان عرضه می‌گردد. 


فان حَاجۈكڭ فشقل آسشث وضسی له و هن انستعن" 
پس|گربا توخصومت ورزند پس بگونروی خود را تسلیم خدا ی اکرد 


لین أَنوالکنب امین ءاستمتم" فان آنسئغواف قدافتدوا» 
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وبگو:به‌اهل‌کتاب وبه‌ناخوانان آیااسلام آوردید پس| گراسلام آوردندبه تحقی قکه‌راه‌راست را 


إن تولوا قانما علیك البَلغ” و الله بَصِيْز' بالیبای(4۲۰ 


توا روی‌بر تافتندپس‌جزاین‌نیست که وظیفة توابلاغ است وله بینااست‌بربندگان 


ربط آیات 

در ابتدای سور توحید اثبات وعقيد؛ تثلیث ردشده‌است. در این ایات 
احتجاجات مشرکین و منکرین اهل کتاب پاسخ داده‌شده‌است. 

پس» (از اقامة دلیل بر حقانیت اسلام. باز هم) اگر اینان با شما به جدال(های) 
بی‌جابرخیزند. بگویید: (شما | گربپذیرید یا نپذیرید) من رویم را فقط به طرف خدا 
کرده‌ام و کسانی که پیرو من بودند انان نیز (روی خود را تنها به جانب خدا کرده‌اند.- 
کنایه‌از اين‌که همه ما اسلام را برگزیده‌ايم که در آن تنها قلب انسان متوجّه خداوند است زیرا 
در ادیان دیگر مقداری شرک به‌وجود آمده‌بود) و (پس از این جواب. از آنان سوال کنید) و 
بگویید به اهل کتاب و (مشرکین) عرب آیا شما نیز به اسلام مشرّف می‌شوید؟ پس 
اگر به اسلام داخل شدند به راه (راست) هدایت یافته‌اند و اگر سر باز زدند.پس 
(شما با کی‌نداشته باشید زیرا) وظیفة تو فقط این است که (احکام و فرامین النهی را) به 
آنان ابلاغ نمایی» و خود خداوند (خودش) بندگان را می‌بیند (و می‌داند) و از (شما در 
این خصوص) باز خواست نمی‌شود. 

ان الذین يَكَفُرؤن بایتِ الله و یفتلون‌النییین بغیر او یفتلون 

هرآینه آنان که انکار می‌کنند احکام خدا را و قتل‌می‌کنند پیامبران 3 په و می‌کشند. 


لین یأفْژون بالقسط من الاس بش زفم بعذاب‌آینم(4۲۱ 


کسانی راکه امر می‌کنند به عدل از مردم پس ایشان را به عذاب دردناک بشارت ده 


ca e» معارف الرآن‎ 


آوللیف الذین حبطث آغمالفم فى الانیا و لاصو و 
این گروه آنانند که زحماتشان در دنیاو آخضرت ضايع می شود و 


تالیفم ین ورن (4۱ 


برای شان هیچ یاری‌دهنده‌ای‌نیست. 


ربط آیات 

روی سخن در ابتدای سوره بیشتر متوبخه نصارا است و عنوان «ألْذنَ أَُْوا 
الْکنْب» در آی فوق شامل بهود و نصارا هر دو می‌شود؛ اکنون در این آیات بعضی 
کارهای مخصوص بهود بیان می‌شود. 

ور «روح المعانی» به روایت ابن ابی‌حاتم از آن‌حضرت ی در ذیل تفسیر اين 
یه روایت شده‌است که بنی اسرائیل چهل و سه پیامیر را دریک زمان کشته‌اند و از 
نصیحت آنان یکصد و هفتاد(۱۷۰) نفر هدایت شدند که در همان روزگار به 
زندگی آنان نیز خاتمه دادند. (بیان القرآن) 

بی‌شک کسانی که انکار می‌کنند. آیات خداوند را (مانند يهود که تسلیم انجیل 
نشدند و بعداً نیز قرآن را نپذیرفتند؛ خلاصه آنها کسانی هستند که) انبیا را به قتل 
می‌رسانند (و آن قتل از نزد خود آنان هم) ناحق و نیز به‌قتل می‌رسانند اشخاصی را که 
اعتدال (در افعال و اخلاق) یا عدالت را تعلیم می‌دهند. پس ایشان را به کیفر دردناک 
بشارت ده و ایشان کسانی هستند که به سیب ارتکاب افعال مذکور تمام کارهای 
نیکشان از بین می‌رود. هم در این دنیا و هم در آخرت (به وقت سزا) برای شان هیچ 
حامی و یاوری نخواهد شد. 


آم تَر إلى ایس ونوا صنبّا فن‌الکنب یُذعون إلى کثب‌الله 
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آیاندیدی‌کسانی را که بهره‌ای از کتاب به‌آنان رسیده‌بود که خوانده‌می‌شوند به سوی‌کتاب 
لیخکم ینم ثم یتولی فرنق مهم و هم شغرضون(4۲۳ 
تا که حکم‌کند میان‌ایشان سپس روی‌می‌گردانند گروهی از آنان و ایشان اعراض‌کنندگان‌اند 
ذلك بانج قالؤا تن مشا الناز الا آباما شغذدات" وؤ 
این‌بدان علّتاستکهایشا نگفتند هرگزنمی رسدبه ماآ تش دوزخ مگرروزهای شمرده شده و 
غزضم فی دننهم ناکانوا بفتزون(4۲۳فکنف لا 
فریب‌دادایشان را در دین‌شان آنچه افترامی‌کردند پس‌چگونه می‌شودحالایشان وقتی‌که 
مرها وود وا ره کو e a‏ ًة 
جتغلم لبزملا زنسب فيه و وین کل تفس 
جمع‌کنیم‌ایشان‌را در روزی که هیچ شکتی در آن نیست و تمام داده می‌شود ه ر کسی 


ما کستث وهم لایْطلشون(۵» 


آنچه‌را که انجام داده‌است و ایشان ستم‌کرده نمی شوند. 


(ای پیامبرا) آیا کسانی را ندیدی که به آنان قسمتی (کامل) از کتاب آسمانی 
(تورات) داده‌شده‌بود ( که! گرطالب هدایت بودند پس آن حصه برای تکمیل این مقصد 
کافی‌بود) و به همان کتاب به خاطر این مقصود دعوت می‌شدند که در میان شان 
(اختلاف مذهبی را) قضاوت کند باز (مم) بعضی از آنان اعراض کرده منحرف شدند 
(و) این (بی‌اعتنایی) به این سیب است که آنان چنین می‌گویند (و اعتقادشان همین 
است) که فقط چند روز شمرده شده آتش دوزخ به ما می‌رسد. (سپس بخشیده 
می‌شویم) و آنان را فریب داده‌است سخنان جعلی خودشان (همچنان‌که عقیدة 
برساختة خود آنان را فریب داد که ما فرزندان پیامبرانیم و به این شرافت خانوادگی حتماً 
نجات خواهیم یافت و در نتيجة همین اعتقاد بیشتر بی‌اعتنایی کردند) پس (به‌سبب این 
احوال و افعال و اقوال کفرآمیز) چه حال (بدی) بر آنان خواهد گشت وقتی‌که آنان را در 
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روزی جمع کنیم که در (آمدن) آن ذزه‌ای تردید نیست و (در آن روز) عوض هرچیز 


به طور کامل به انسان می‌رسد ( کمتریا بیشتر از جرم. کیفر داده نمی‌شود.) 


قل الم ملك العلك تُؤتى املك من تشاء و تنزغ الق 


بگوپر ور دگارا امالک سلطنت‌هستی توسلطنت می دهی 


الْمیّت من‌الحینو تزژق من تشاء بقنر جشاب( 4۲۷ 


مرده را از زنده و روزی می‌دهی کسی راکه بخواهی بی شمار. 


خلاصهٌ تفسیر 


به کسی‌که‌بخواهی و سلطنت رامی‌گیری 
مه a,‏ آء و نع من ته آء و تذل من ته e‏ 
از کسی که بخواهی و عرّت می‌دهی به کسی که بخواهی و ذلیل می‌کنی کسی را که بخواهی 
ید الیو" الق علی کل شی ۽ قدیز(4۲۶ ولحالْبل فى النهار 
به دست تو است خیر. همانا توب هر چیزی توانا هسلی, داخل می‌کنی شب را در روژ 


و ؤخ اللْهاز فی الاو ترج الحی من الْمَيَتِ و ترج د 


داخل می‌کشی روز را در شب و بیرون می‌آوری زنده را از مرده و بیسرون می‌آوری 


در این آیات به امّت پیامبربة دعا و مناجات تلقین شده که در ضمن آن به 
پیروزی امّت اسلام علیه کمّار نیز اشاره شده‌است؛ چنان‌که از شأن نزول آن ثابت 
می‌شود که رسول خدابلِة به فتح فارس و روم وعده داده‌بود پس منافقین و يهود 
آنان را مسخره کردند سپس این آیه نازل شد (کمافی روح‌المعانی عن الواحدی عن 


ابن عبّاس و انس.) 


تفسیر مختصر آیات این است: (ای پیامبرا) بگو ای خدایی که مالک‌سلطنتی. 
(هر چقدر از) حکومت را برای کسی که بخواهی می‌دهی و (از تصزف) هرکس که 
بخواهی (قسمتی از) آن‌را می‌گیری و هر که را بخواهی پیروز می‌کنی و هر که را 
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بخواهی خوار می‌گردانی و همۀ نیکی‌ها در اختیار توست و همانا تو بر همه چیز 
توانایی» (در بعضی فصول مقداری از) شب را در روز داخل می‌کنی ( که‌بر مدّت روز 
اضافه می‌شود) و (در بعضی فصول مقداری از) روز را در شب داخل می‌کنی ( که‌از آن 
شب اضافه می‌شود) و ذی روح را از بی‌روح بیرون می‌آوری (مانند جوجه از تخم‌مرغ) 
و بی‌روح را از ذی‌روح بیرون می‌آوری (مانند تخم‌مرغ از پرنده) و به هر کس 
که‌بخواهی رزق بی‌شمار عطا می‌فرمایی. 


تِ معارف و مسایل 
شأن نزول این آیه و واقعه غزوۀ خندق 
با شکست پی درپی مشرکین در بدر و احد که باوجود تلاش فراوان سودی 
به‌آنان نبخشید و به ترقی روزافزون مسلمین و توسعۀ اسلام در میان قریش مکّه و 
غیرمسلمین اضطرابی پدید آمده‌بود که به همین سبب آنان برای فدا کردن همه 
چیز خویش آماده بودند که نتیجة آن به‌صورت یک سازش عمومی چنین ظاهر 
شد که یک جبهة متحد از مشرکین عرب و يهود و نصاری ساخته شد و 
اثتلاف‌کر ده برای حملۀ عمومی به مدینه آماده‌شدند. تا کار اسلام و سسلمین را 
یکسره‌کنند. لشکریان بی‌شمار آنان به عزم ریشه‌کن کردن اسلام به مدینه حمله 
کردند. که نام آن در قرآن به نام غزوة احزاب و در تاريخ غزوة خندق نامیده 
شده‌است؛ زیرا در این جنگ. آن‌حضرت ب با مشورت صحابه(رض) اطراف 
مدینه خندقی حفر کر دند. 
در روایت بیهقی و ابونعیم و این‌خزیمه آمده‌است که کار حفر خندق به 
دست مهاجرین اسلام و صحابة بزرگ انجام شد. هر چهل ذرع از خندق تحویل ده 
نقر داده شد و این خندق چندین کیلومتر طول و با عرض بسیار و خیلی عمیق حفر 
شد که کسی نتواند از آن عبور کند و برای اتمام کار آن تعجیل بسیار داشتند؛ بنابر 
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این اصحاب ایثارگر با مشقت زیادی در آن مشغول به کار شدند. به‌طوری که حتی 
کار کردن را بر خوردن و آشامیدن و ضروریات خویش ترجیح می‌دادند. به 
گرسنگی و تشنگی هرگز اهمَیّت نمی دادند و قطعاً کار به گونه‌ای بود که اگر قشون 
مجهز به وسایل جدید امروزی هم بود. تکمیل آن در چنین مذت کوتاهی آسان 
نبود؛ امّا در این‌جا نیروی ایمان بود که کارها را انجام می‌داد و آن را به آسانی به 
اتمام رسانید. خود رسول خدایتةُ مانند یک فرد معمولی در کار کندن خندق 
مشارکت داشت؛ الَفاقاً در گوشه‌ای از خندق سنگ بزرگی پدیدار شد و کسانی که 
این قسمت خندق سهم‌شان بود. تمام نیروی خود را به کار بردند؛ امّا از کندن آن 
ناتوان شده‌بودند. پس سلمان فارسی ل را به خدمت آن‌حضرت بي فرستادند که 
دستور شما چیست؟ آن‌حضرتنِة به سرعت خود را به آنجا رساند و کلنگ را 
برداشت و ضربة محکمی بر آن سنگ وارد آورد؛ به‌طوری که سنگ شکاف 
برداشت و جرقه‌ای برخاست و به اطراف پراکنده‌شد. آن‌حضرت ی فرمودند که: 
در روشنی آن ساختمان‌های شهر حیره فارس را دیدم. سپس ضربة دیگری به آن 
زد که جرقۀ دیگری برخاست. فرمود که, در روشنی آن ساختمان‌های سرخ رنگ 
روم به من نشان داده‌شد. مرتبه سوم ضربه‌ای به آن زد؛ باز جرقه‌ای برخاست. پس 
فرمود: ساختمان‌های بزرگ صنعای یمن به من نشان داده‌شدند و فرمود که: به شما 
مزده می‌دهم که جبرئیل امین به من خبر داد که امت من بر تمام این ممالک تسلّط 
خواهند یافت. 

با انتشار این اخبار منافقین فرصت را برای استهزای آنان مفتنم شمرده و 
آنان را به باد تمسخر گرفتند که اینان را ببینید از ترس دشمن گرداگرد خویش را 
خندق حفر می‌کنند و در این کار به قدری شتاب زده‌اند که ضروریات اوه 
خویش را از یاد برده و به علت کمبود امکانات و نفرات قادر به حفظ جان خویش 
نیستند؛ اکنون رژیای فتح کشورهای بزرگی مانند ایران» روم و یمن را در سر 
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می‌پرورانند؛ خداوند در پاسخ آن نفاق پیشگان این آیه را نازل کرد: بقل الم 
هلت الملك تُوْتی املك من تشاء و تنزغ الْفلف ممن تشاء و یز من تَشاء و 
تذل من تشاء: بیدك الْحنو" اف عللی کل شیء قدِیژ» که در ضمن مناجات و 
دعا در عروج و زوال ملل و انقلاب کشورهاء قدرت خداوند در نهایت وضوح 
بیان شده‌است و اشاره‌ای به پیش‌گویی آنحضرت ب نیز دارد. 

در این‌جا به ناآگاهان انقلابات جهانی و تاریخ ترقی و زوال ملل و بی‌خبران 
از وقایع قوم توح و عاد و مود و به دشمنان اسلام تفهیم شد که شما فریب 
خوردگان شأن و شوکت ظاهری نمی دانید که تمام نیروهای جهانی و حکومتها در 
دست قدرت کامل ذات پاک خداوند است؛ عرّت و ذلت به دست اوست و او 
بدون شک قادر است که فقرا و مساکین را مالک تخت و تاج بگرداند و حکومت و 
سلطنت را از پادشاهان بزرگ بگیرد. بنابراین چندان مشکل نیست که به فقرای 
حفر کنندة امروز خندق, فردا حکومت شام و عراق و یمن را عطا فرماید! چنانکه 
شاعر می‌گوید: 
ذره ذز دصر کا پا بستة تسقدیر ه 

زندگی ک خواب کی جامی یھی تعبیر هد 

که مضمون آن این است: 


«هر ذره دهر وابسته به تقدیر است و همین است تعبیر خواب زندگی» 
چیزهایی‌که ظاهراً بد فهمیده‌می‌شوند» در حقیقت‌بدنیستند. 
در آخر آیه فرمود: رید الْحْْرٌ» هر نوع خوبی به دست شماست. 


چون در ابتدای آیه. دادن و پس گرفتن حکومت و هم‌چنین عت و نت 
ذکر شد. بنابر این به ظاهر مقتضای مقام این بود که در اینجا هم «یك لیر و 
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الشز» گفته می‌شد. یعنی هر نوع خوبی و بدی به دست توست. 

اما در این آیه تنهالفظ خیر را آورده و به یک حقیقت مهم اشاره کردهاست و 
آن این‌که هر چیزی که کسی یا قومی آن را شرّ و مصیبت بداند اگرچه برای آن قوم 
معیّن شر و مصیبت باشد. امّا اگر با دید؛ تحقیق و با تعّق در آن دقّت شود به 
اعتبار مجموعه عالم بد نخواهد بود اگر به تاریخ فراز و فرود ملل و نتایج بعد از 
مصایب توجه شود متوجّه منافع آن خواهندشد؛ چنانکه شاعر مشهور عرب 
متبی در این باره می‌گوید: 

«مصانب‌قوم عندقومفواند" «مصایب یک‌ملّت برای ملّت‌دیگر منفعت است» 

آن کسی که به فواید و مصالح مجموعۀ عالم نظر می‌اندازد تا حذی به این 
حقیفت خواهد رسید که هر چیزی که در جایی» بد تلقی شود اگر چه ذاتاً بد 
فهمیده‌شود. اما اگر در تمام مجموعة عالم قرار گیرد» بد نخواهد بود. 

خلاصه این‌که چیزهایی را که بد می‌شماریم و ناپسند می‌دانیم امری 
اعتباری است و نسبت به خالق کائنات و رب العالمین و به اعتبار مصلحت هیچ 
شر و بدی در آنها نیست. 

شاعر اردو زبان چه خوب گفته‌است: 
نهین هب چیز نکمی کوئی زمان مین 

کوئی برا نهین قدرت ک کارخان مین 

یعنی, هیچ چیز در دنیا ناقص نیست. و در کارگاه قدرت اللهی هیچ چیز 
پیهو ده نیست. 

بنابراین در خاتمة این آیه تنها به لفظ خير اکتفا کرده فرمود: «بِيدِكً الَْيْر» 
زیرا به اعتبار حکمت و حکومت کائنات و مصلحت مجموعذ عالم همه چیز 
خوب است. 


تا اینجا مضمون آية قبلی ختم شد و در آن بیان شد که تمام نیروهای عالم 
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هستی و همه حکومتهای جهانی در قبضۀ قدرت خداوند است. 

در آیۀ دوم احاطة قدرت کاملة حق تعالی بر نیروهای آسمانی و فلکی را 
چنین بیان می‌فرماید: «ثُؤلج ال فی الثقار و ولج نار فِی الْلٍ» «هرگاه 
بخواهد شب را در روز داخل کرد روز را اضافه می‌کند و هرگاه بخواهد روز را 
در شب داخل کرده. بر شب می‌افزاید. 

و این روشن است که عامل بلندی و کوتاهی شب و روز بر طلوع خورشید 
و تغییرات آن, تنها ذات خداوند متعال است؛ بنا بر این حاصلش این است که 
آسمان و آنچه بدان متعلّق است خورشيد و ماه و همة ستارگان و کهکشانهای دور 
و نزدیک در احاطةٌ قدرت توست و دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای در مسایل 
مادی و دنیوی باقی نمی‌گذارد. 

و پس از آن. احاطة قدرت حق تعالی جل‌شانه را بر عالم روحانی چنین بیان 
می‌کند: «و تخرج الحی من الْمَيْتِ و تُڂرج المَيْتَ من الْحَيٰ» ژنده را از مرده 
بیرون می آوری؛ چنان‌که از تخم مرغ, جوجه و از نطفه. انسان و از هسته. درخت 
برمی‌آوری. و مرده را از زنده بیرون می‌آوری چنان‌که بیضه را از حیوان و نطفه را 
از انسان و میوه و دانۀ خشک را از درخت. 

اگر مفهوم مرده و زنده عام گرفته شود پس شامل عالم و جاهل کامل و 
ناقص و ممن و کافر هم می‌شود که از آن قدرت کامل و تصرّفات حق جل‌شانه بر 
همه عالم ارواح و روحائیت واضح می‌گردد که هرگاه بخواهد از کافر مومن و از 
جاهل عالم می‌آفریند و هر وقت بخواهد از مومن کافر و از عالم جاهل به‌وجود 
می‌آورد. 

از خانة آذر. خلیل لاا برمی‌خیزد و در خانة نو حا فرزندش کافر 
می‌گردد؛ فرزندان عالمی جاهل می‌شوند و فرزندان جاهل عالم. 

از این تفصیل به وضوح احاطۀ قدرت کامل خداوندی بر تمام کائنات کاملاً 
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توضیح داده‌شد. همان‌طور که قبلا عالم عناصر و نیروهاو حکومتهای او آسده 
سپس عالم افلاک و نیروهای آن و بعد از همه روح و عالم روحانی ذکر شد که 
در حقیقت در تمام جهان از همه نیروها بالاتر است. و در آخر آیه فرمود:«و توق 
من تَشاء بعيْرٍ جساب» «به هر که بخوامی رزق بی‌شمار عطامی‌فرمایی که هیچ 
مخلوقی نمی‌تواند آن را دریابد؛ اگرچه در علم خالق ذرّه ذرّۀ آن نوشته شده‌است. 


فضیلت مخصوص آيۀ مذکور 

امام بغویِْ با سند خویش در این‌جا حدیثی نقل فرمودهاست که رسول 
اکرم ی فرمودکه: فرمان الهی است هرشخصی بعد از هر نماز سورة فاتحه و 
آیة‌الکرسی و دو آیه از آلعمران یکی «شهذاللة آثه, لا اللة الا هوّ» و دیگری 
دل ال دق .»را بخواند جای او را در بهشت بنا خواهیم کرد و او را 
در حظيرة القدس خویش جای خواهیم داد و هر روز بر او هفتاد بار نظر رحمت 
خواهیم انداخت و هفتاد حاجت از او برخواهيم آورد و او را از هر حاسد و 
دشمنی حفظ خواهیم کرد و او را بر آنان غالب خواهیم کرد» 


لا ِنخذ المیئون الکفرنن آولياء من دون المْوْمنین-و من یفعل 
نگیرند مسلمانان کافران را دوست بغیر از مومنین و هرکسی که این کار را بکند 


ذلك فیس من الله فى شىء ال آن تششوا منم نقله و 


یهارمه کن ا ا موی اس یره 


يُحَذِْرْكُمُ الف تفسه "و إلى الله المصنز<۲۸»فل ان تُخشذا 


خداوند شما را از خود می ترساند و به‌سوی خداست بازگشت. بگواگر 


فی ضذورکخ أؤ تیوه یغلفة اللو یِغلم ها فى الشضوتِ و 


درسینه‌های شماست‌یاآن‌راآشکارسازیدمی‌داندآن‌را خداوند.ومی‌داندآنچه ی 


(f EA‏ سوره آل‌عمران 


فی الاَرْض *واللۀ علی کل شیء دی( 4۲۹ يَوْمَ تجذ کل تفس فا د 


زمین است و خداوند بر همه چیز توانا ست. روزی که می یابد هر کسی آنچه 


عملث من خير هُخضورا و ما عملت من شود ود آن کرده 


است از نیکی را بهعینه. وا کرد یی وآرزومی‌کند کاش واقع می‌شد 


بَینها و بيه" آمذابییذا" وَيُحَذركم الله تسه *و الله 
میان من واو فاصله‌ای زیاد و می‌ترساند خداوند شمارا از خودش و خداوند 
زؤق بالیباد(۳) 
بسیار مهربان است نسبت به بندگان. 
خلاصة تفسیر 
ربط آیات 


در آیات گذشته خداوند به مسلمانان تذکر داد که کفار را دوست قرار ندهند 
و سزای کسانی که از این دستور سرپیچی نمایند. وعید شدیدی است که. آن کس 
که آنان را دوست قرار دهد. دوستی و محبّتش با خداوند قطع خواهدشد. برای 
یک مسلمان دوستی قلبی و درونی با کفار مطلقاً حرام است و معاشرت ظاهری در 
حدود معاملات اگر چه جایز است. امّا بدون ضرورت ناپسند می‌باشد. تفسیر 
مختصر آیات این است: 

مسلمانان بايد که (ظاهراً یا باطنا) کقار را دوست قرارندهند؛ در حالی که از 
(دوستی) مسلمانان روگردان باشند. (اين روکردانی به دو صورت است: یکی این‌که: 
اصلاً با مسلمانان دوستی برقرارنکنند. دیگر این‌که هم با مسلمانان دوست شوند و هم با 
کر که هر دو صورت ناجایز است) و هر کس چنین ( کاری) یکند. پس در ردینف 
دوستان خداوند به‌حساب نمی‌آید (زیرا | کردو شخص باهم عداوت داشته باشند با 


دوستی با یکی نمی‌توان بر دعوای دوستی او بادیکری اعتمادکرد) مگر در صورتی (اجازه 
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به دوستی ظاهری است) که از او یک نوع خطر (قوی) داشته باشید (در آنجا نیاز به دفع 
ضرر هست) و خدای تعالی شما را از ذات (عظیم الشان) خویش می ترساند؛ ( که‌از 
ذات او ترسیده مخالف احکامش نباشید) و بازگشت شما به خداوند قطعی است. (و 
باید از کیفر آن روز ترسید) ای پیامیر! (به آنان) بگو: اگر (در دل خود) مافی الضمیرخود 
را پٹهان کنید یا آن را (به زبان و جوارح) ظاهر سازید. خداوند آن را (در هر حال) 
می‌داند و (اين چه تخصیص دارد) او همه چیز را می داند آنچه در آسمانهاست و 
آنچه در زمین است (هیچ چیز از او مخفی نیست) و (با علم) خدای تعالی بر همه چیز 
قدرت کامل دارد (پس ا گرکار زشتی مرتکب شدید چه در ظاهر و چه در باطن, او می‌تواند 
شما را کیفر دهد.) روزی که (چنین می‌شود) هرکس کارهای خوب و بد خود را در 
مقابل دیدگان خویش می‌یاید و آرزو می‌کند که کاش بین او و آن روز مسافت 
زیادی قرار می‌گرفت (تا که‌اعمال بد خود را مشاهده نمی‌کرد) و (باز معزرا به شما گفته 
می‌شود که) خدای تعالی شما را از ذات (عظیم الشان) خویش می ترساند. (واین 
ترسانیدن از این‌جاست که) پروردگار بی‌نهایت مهربان است بر (حال) بندگان (خویش و 
با این رحمت و مهربانی می‌خواهد که ایشان از عذاب قیامت. نجات یابند و راه نجات. ترک 
اعمال ناپسند است و ترک عادتها بدون ترساندن و پرهیز دادن ممکن نمی‌شود پس این 


ترساندن عین شفقت و رحمت است). 


معارف و مسایل 
مضمون این آیات در مواضع متعذد از قرآن کریم به عناوین مختلف و به 
کثرت آمده‌است. در آیث(۱) سورۀ ممتحنه آمده‌است؛: 
«یا آیقا الذین اموا لا تنجذُوا عذوی و عذوکم آزییاء نلفون النهم 
بِالْمَوَدَةٍ» یعنی» «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خود یعنی 
کافر را دوست نگیرید که به آنان پیغام دوستی بفرستید.» 
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و در آیۀ ۵۱ سورة مائده می‌فرماید: ««يا یا الْذِيْنَ امنزا لا تَنْخِذُوا الَْهُوْدَ 
و اللضوی آولبًء تَفضخ آولیاء بفض و من یِتلهُم منکخ فاله" مِنهُخ» «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید يهود و نصارا را دوست قرار ندهید زیراکه. انان با 
یکدیگر دوست‌اند. (و با مسلمانان هیچ همدردی و دوستی ندارند.) و آن کس که 
با آنان رابطة دوستی برقرارنماید. در زمرة آنان به‌شمار می‌رود. 

در سورة مجادله آية ۲۲ نیز فرمودهاست: «لَاتَجذ فوا يُؤْمِتُؤْنَ بالله و اليَوْم 
الاخر یُوادْوِن من حاذ اللة و زشوله" و زکانوا اباعم آز آنناعمخ آز اخوانم آز 
عَشیِرَتُخ» «شما نمی‌یایید قومی را که ایمان آورده‌باشد به خداوند و روز قيامت 
که دوستی کند با کسانی که مخالف باشند با خدا و رسول او. چه آنان آبا و 
اجدادشان باشند یا اولادشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان. ۳ 

چگونگی رابطة مسلمانان با کقار 

این مطلب در بسیاری از آیات قرآن به طور مجمل و مفصّل آمده است که 
در همة آنها مسلمانان از دوستی و محبّت و موالات با غیر مسلمانان به شلات 
منع‌شده‌اند.مسلمانان ناآگاه با مشاهد؛ چنین آیات صریح» در شبهه قرار گرفته‌اند 
که در دین مقس اسلام هیچ‌گونه مجالی برای مدارا و حسن اخلاق وجود ندارد. 
و از طرف دیگر از بسیاری آیات قرآن و فرمانها و عملکرد پیامبرتلة و رفتار 
خلفای راشدین و صحابة کرام‌رضیاٌعنهم چنان احسان و سلوک و اظهار 
همدردی و غمخواری با غیر مسلمین ثابت می‌شود که مانند آن را در ميان هیچ‌یک 
از ملل جهان نمی‌توان یافت. پس اگر مسلمانان به طور سطحی قضاوت کنند. مان 
احکام و فرمانهای قرآن و سنت پیامبر ا تعارض پیداخواهندکرد؛ انا ایین 
تصوّرات نتیجة توجّه ظاهری و برخورد سطحی با تعالیم حقیقی قرآن است. اگر 
آیات قرآن را که مربوط به این موضوع است از مواضع مختلف جمع‌کرده در آنها 
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بیندیشند. پس نه برای غیر مسلمانان جای شکایتی باقی می‌ماند و نه تعارض در 
میان احادیث و آیات بده خواهد شد. لذا این مقام به گونه‌ای تشریح خواهد شد که 
در آن فرق بین موالات و احسان و سلوک یا همدردی و غمخواری و حقیقت هر 
یکی معلوم خواهد شد و این‌که از آنها چه اندازه جایز و چه مقدار ناجایز است و 
آن‌که ناجایز است وجوه و دلایل عدم جواز آن چه چیزهایی می‌باشد. 

اصل این است که تعلق و رابطه بین دو شخص يا دو گروه دارای درجات 
متفاوتی است؛ یک درجه از تعلّق, موالات قلبی یا محبّت و مودت قلبی است که 
فقط مختض مؤمنان است و این تعلق مؤمن با غیر مؤمن در هیچ صورتی جایز 
نیست. 

درجۀ دوم مواسات است که معنی آن همدردی و خیر خواهی و نفع‌رسانی 
است که به غیر از کفار حربی که با مسلمانان بر سر پیکارند با سایرین جایز است. 

در آیه هشتم از سورة ممتحنه تفصیل آن چنین بیان شده است: «لا یھکم 
الله عن ان لم يُقَاتِلوكُم فِىالذيِنِ و لم يُخْرجُؤكم من دیارکخ أن تبژوهم و 
تسوا لََهخ» خدای تعالی شما را منع نمی‌کند از کسانی که با شما نمی‌جنگند 
در دین و بیرون نکرده‌اند شما را از خانه‌هایتان که با احسان و انصاف با آنان رفتار 
کنید. 


سوم. درجة مدارا است که معنی آن خوش خلقی ظاهری و برخورد دوستانه 
است. که با تمام غیر مسلمانان جایز است وقتی که مقصد از آن فایده رساندن 
دینی باشد یا آنان مهمان باشند یا هدف حفظ خود شخص از ضرر و شر آنها 
باشد. 

از آیة مذکور سورة آل عمران «ال آن فا مخ هه مراد همین درجه 
مداراست. یعنی: با کفّار موالات جایز نیست مگر در حالی‌که بخواهید خود را از 
آنان حفظ کنید و چون در مدارا صورت موالات می‌باشد بنابر ایسن از موالات 
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مستثنی شده‌است. (بیان القرآن) 

چهارم. درجۀ معاملات است که با آنان تجارت یا اجاره یا کارگری و 
معاملات صنعت و حرفه انجام شود این نیز با غیر مسلمانان جایز است بجز موقعی 
که از آن معامله ضرری به عموم مسلمانان برسد. 

عمل رسول دای و خلفای راشدین و دیگر صحابه‌رضیاثٌعنهم گواه بر 
این است. فقها بر همین اساس فروش اسلحه به کقّار حربی را ممنوع کرده‌اند و 
باقی معاملات را اجاژه داده‌اند. به کار گرفتن آنان و یا خود برای‌شان کار کردن هر 
دو حایز است. 

از این تفصیل دریافتید که دوستی و محبّت قلبی با هیچ کافری در هیچ حالی 
جایز نیست و احسان و همدردی و منفعت رساندن به‌غیر از کفار حربی با سایرین 
جایز است؛ هم چنین خوش خلقی ظاهری و برخورد دوستانه با همه جایز است؛ 
وقتی که مقصود از آن پذیرایی‌شان و یا تبلیغ مسایل اسلامی برای آنان و نفع دینی 
برای غیر مسلمانان باشد یا حفظ خود از ضرر و نقصان آنها باشد. 

رسول خدایةٍ که رحمةللعالمین است آن چنان احسان و همدردی و خوش 
رفتاری با غیر مسلمانان می‌نمود که نظیرش در جهان یافت نمی‌شود. سالی که در 
مه مکرمه, قحط سالی شد. پس پيامبر 3 به دشمنانی که آنحضرت 2 را از 
وطن بیرون کردء‌بودند. کمک کرد و هنگامی که مک مکرمه به دست پیامبر 1 فتح 
شد و همة دشمنان مغلوب لشکریان اسلام شدند. همه را آزاد کرد. . ا شرن يب 
عَلَيْكُمْ الَْوْمَ» یعنی شما امروز تنها بخشيده نمی‌شوید بلکه بر مظالم و تکالیف 
گذشته خود نیز سرزنش نخواهید شد. و وقتی که در جنگ با دشمنان کسی را به 
اسارت می‌گرفتند آن چنان با وی رفتار می‌کردند که کسی با اولاد خویش چنان 
رفتار نمی‌کند. کفار و مشرکین انواع آزار و شکنجه را به آنحضرت؛ روا داشتند 
اما هیچ‌گاه به فکر انتقام تیفتاد و هيچ‌وقت در حق آنان نفرین نکرد. 
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از بنوثقیف که هنوز مسلمان نشده‌بودند در محضر آنحضرت ب گروهی 
آمدند. از آنان در مسجد نبوی که برای مسلمانان مکان معرّز و قابل احترامی است 
پذیرایی به‌عمل آمد. 

حضرت فاروق اعظم ا برای ذمّیان نیازمند غیر مسلمان مانند دیگر 
مسلمانان از بیت‌المال حقوق مقر کرد. تاریخ گواه بر این مطلب است که خلفای 
راشدین و صحابه کرامرضی‌الهعنهم چگونه با این قبیل افراد رفتار کرده‌اند؛ همة 
اینها در حد مواسات و مدارا و معاملاتی انسانی بودند نه موالاتی که از آن نهی 
شده‌است. 

از این تفصیل از یک طرف معلوم شد که در اسلام برای غير مسلمانان چه 
قدر تعلیم روادارای و حسن سلوک است و از طرف دیگر آن تعارض ظاهری که 
از آیات ترک موالات احساس می‌شد نیز بر طرف گشت. 

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا قرآن کریم از موالات و دوستی و 
محیّت قلبی با فار شدیداً ممانعت کرده و آن را در هیچ حال با هیچ کافری جایز 
ندانسته, چه حکمتی در این عمل نهفته است؟ 

یکی از صورتهای خاض آن این است که در نظر اسلام؛ وجود انسان در این 
جهان مانند سایر حیوانات. درختان و علف‌های جنگل نیست که به‌وجود می‌آیند. 
پرورش یافته و سپس می‌میرند. بلکه زندگی انسان در این جهان یک زندگی جهت 
دار است تمام ادوار زندگی او. خوردن, آشامیدن, خوابیدن, بیدارشدن» تولّد و 
مردن او همه بر محور یک مقصد می‌چرخد. تا وقتی آنها طبق این مقصد باشند 
هم این کارها صحیح و درست‌اند و اگر با آن مخالف باشند. همه اشتباه‌اند. 

مولانای رومی چه خوب گفته است: 

زنسدگی از بسهر ذکر ویسندگی است 

بی عسبادت زنسدگی شرمندگی‌است 
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و انسان که از این مقصد منحرف شود در نزد مولانای روم و اهل حقیقت انسان 


ست 

آنچه می‌بینی خلاف آدم‌اند نسیستند آدم غلاف آدم‌اند 

قرآن کریم مقصد انسان را در آیۀ ۱۶۲ سوره انعام چنین بیان کرده‌است: 
«فزان صلاتن و ُشکن و مخیای و قماتن لله رب السقالمین» بگو نماز 
قربانیم. زندگیم. و مرگم. برای پروردگار عالمیان است. وقتی که مقصد حیات 
انسان اطاعت و عبادت رب‌العالمین باشد همه اعمال و افعال دنیوی و تعلقات 
خانوادگی تابع آن قرار می‌گیرد اگر کسی در رسیدن به این مقصد به مخالفت انسان 
برخاست پس او دشمن انسان است و سابقهٌ دشمنی شیطان از همه بیشتر است؛ 
قرآن در این باره در آیژ ۶سورة فاطر فرموده‌است: 

«إِن الشیطان لکُمْ عَدو فانَخْذوه عَذُوّا» شیطان دشمن شماست پس او را 
هميشه دشمن بگیرید. هم‌چنین کسانی که پیرو وساوس شیطانی و مخالف با 
احکام خداوندی که به‌وسیله انبیالل آورده‌شده‌اند. باشند. هيچ‌گونه دوستی قلبی 
با کسانی که زندگی‌شان دارای جهت است نمی توانند داشته باشند. دوستی و 
دشمنی. موافقت و يا مخالفت همه تابع همین مقصداست. 

همین مطلب را حدیثی از صحیحین چنین بیان نموده‌است: «مَن أَحَبٌ لله و 
نقض لله ستکمل ایقائة» «کسی‌که دوستی و دشمنی اش برای‌خداباشد. ایمان 
خود را کامل کرده‌است.»(بخاری و مسلم) مشجْص است که تکمیل ایمان وقتی 
امکان‌پذیر است که انسان دوستی و محبّت و دشمنی و نفرت خویش را تابع 
خداوند قرار دهد بنابر این موالات قلبی موّمن و مودت او تنها برای کسی 
می‌باشد که همراه این مقصد و تابع فرمان خدای تعالی باشد. از این‌جاست که در 
این آیات قرآن کریم نسبت به کسانی که با کار موالات و مودت قلبی داشته‌باشند 
فرموده‌است که «مَن ول فان منْهُخ» کسانی که با آنان دوستی دارند از آنانند. 
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در آخر آیه فرمود که: خداوند شما را از ذات خویش می‌ترساند که هرگز به 
خاطر اغراض و مقاصد چند روزه دنیا به موالات کقار تن درداده, خدا را از خود 
ناراضی کرده‌باشيد و چون تعلق موالات به قلب می‌باشد و حال دل را جز خدا؛ 
کسی نمی داند بنابر این امکان دارد که کسی در حفیقت با کار محبّت و موالات 
داشته باشد اما به زبان انکار کند. بنابر این در آیه دوم فرمود که: «آنچه در قلوب 
شماست خداوند از آنها کاملاً با خبر است» و این انکار و بهانه‌جویی در مقابل او 
سودی ندارد. چنانکه شاعر فرمود: 

کارها با خلق آری جمله راست با خدا تزویر و حیله کی رواست 


فل ان کشم تجشون اللة قاثبغزیی یْخبنکُم الله و و 


بگو:ا گرشماخدارادوست‌دا رید پس مرا اطاعت‌کنید تاخدا شمارا وست‌بدارد وگناهان شما 


نوتم" و الله غَفوز رجنم( 4۳۱فْل آطیغواللة شوج 


بیامرزد. و خداوند بخشنده و مهربان‌است. بگو اطاعت‌کنيد حکم خدا و پیامبر را پس اگر 


تولوا قان اللة اجب الکیرنن(4۳۷ 


اعراض کنید پس خداکافران را دوست نمی‌دارد. 


خلاصة تفسیر 
ربط آیات 
در آیات گذشته وجوب توحید و مذِمّت کفر ذکر شده‌بود. در آینده اعتقاد 
رسالت و وجوب اثباع پيامبرتَةٍ را بیان می‌فرماید تا معلوم شود همان‌طور که 
انکار توحید کفر است همان‌طور انکار رسالت نیز کفر است. می‌فرماید: شما (به 
مردم) بگویید که اگر (به‌زعم خود) با خداوند دوستی دارید (و به سبب آن دوستی 
می‌خواهید که خداوند نیز به شما محبّت کند) پس (در راه‌های تحصیل این مقصد) از من 
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پیروی کنید (زیرا که من فقط برای تعلیم همین امر مبعوث شده‌ام. وقتی چنین کنید) خدا 
به شما محبّت کرده و همه گناهان شما را مورد عفو قرار خواهد داد (زیرابه شما 
طريقة درخواست بخشش را هم تعلیم می‌دهم که از عمل کردن به آن به حسب وعده گناهان 
شما بخشیده خواهد شد؛ مثلاً توبه از گناهان و ادای حقوق الله که فوت شده‌اند و ادایا حقوق 
العباد یا طلب عفو از آنان) و خداوند متعال بسیار بخشنده و مهربان است (و) این را 
(هم) بگو یید که شما اطاعت کنید از خداوند ( که‌مقصود اصلی همین است) و (اطاعت 
کنید)از رسول (یعنی اطاعت من از این حیث واجب است که پیامبر خدا هستم و به وسیلة 
من راه‌های اطاعت خود را نشان داده‌است) باز اگر (بر این هم) آنان (از اطاعت تو که 
پایین‌ترین مرحلة آن اعتقاد به رسالت است) اعراض کنند. پس (آنان بشنوند که) 
خداوند هیچ محبتی با کار ندارد. (در این صورت آنان کافر می‌شوند پس دعوی محبّت 
ایشان با خدا یا هوس محبوبیّت داشتن بی‌جا است). 


معارف و مسایل 

محبّت امری است پنهان, چه انسان با کسی محبّت داشته باشد و چه نداشته 
باشد. بسیار باشد و یا اندک. میزانی برای اندازه گیری آن جز تشخیص به وسیله 
اعمال و کردار و اقوال وجود ندارد. 

کسانی که مذعی محبّت خدا و خواهان محبوبیّت‌اند. خداوند در این آیات. 
معیار محبّت خویش را به آنان نشان داده‌است؛ یعنی اگر در دنیای اسروز کسی 
مذعی محبّت با مالک حقیفی خویش باشد. برای او لازم است که آنرا بر محک 
اثباع حضرت ختمی مرتب تی بیازماید که معیاری برای محبّت است. 

هر فرد هر چقدر در دعوی خویش صادق باشد. همان‌قدر در پیروی 
آن‌حضرت ب بیشتر اهتمام می‌کند و سنّت او را چون چراغی تابناک و مشعلی 
فروزان فرا راه خود قرار می‌دهد. ولی وفتی هر قدر در دعوی خود ضعیف باشد 
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همان‌قدر در پیروان و یاران آنحضرت ڳا ضعف و سستی از خویش نشان 
می‌دهد. در حدیثی آنحضرت با می‌فرماید: «هر کسی پیروی محمد را بنماید 
در حقیفت از خدا پیروی کرده‌است و آن کسی که نافرمانی محمَدیةٍ را بنماید 
خدا را نافرمانی کرده‌است.» (تفسیر مظهری. ج۲) 


ان اللة اضطفی ام و ثوضا و ال انزهينج و ال عضرن علی 
بی شک خداوند برگزیده است آدم و نوح و خاندان ابراهیم وخاندان عمران پل را 
الغلمین( ۳۳ رة تغضها من تخض" و الله سمیغ علنم( 4۳۳ 


بر جهانیان. که اولاد یکدیگر بودند و خدا شنوا و دانا است. 


شرح حال پیامبران پیشین به‌منظور تسلی آن حضرت 6 

کسانی که از اطاعت رسول خدالة به این جهت سرباز می‌زدند که در 
رسالت و نبوت آنحضرت با تردید داشتند. برای هصدایت آنان در این آیات 
اشاراتی به انبیای طب گذشته فرمود. تا شبهات مرتفع شوند. 

در تذکرة انییای له گذشته ذکر حضرت آدم نوح» آل ابراهیم و 
آلعمران ل94 به اجمال و اختصار آمده. و بعد از آن به ذکر حضرت عیسی اا 
می‌پردازد که مقصد اصلی است؛ اما پیش از آن تفصیلی از مادر و مادربزرگ او به 
ميان آمد؛ سپس ذکر خودش با نهایت تفصیل آورده‌شد که بیان حکمت و 
مصلحت آن ذیل بحث مسئله حیات عیسی اا خواهد آمد. خلاصه این است که 
امت محمَدیةٍ در آخر زمان باید با حضرت عیسی م کاریکنند بنابراین بیشتر به 
بیان شناسایی و علایم آن نسبت به انبیالیلا دیگر درقر آن‌اهتمامو رزیده‌شد. 


خلاصة تفسیر 
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بی تردید خداوند متعال (برای نبوت) انتخاب کرد (حضرت) آدم 1 و 
(حضرت) توح را و (بعض از) اولاد (حضرت) ابراهیم ی را (مانند اسفعیل, اسحق 
و یعقوب طا و تمام انبیای بنی اسرائیل که از اولاد حضرت یعقوبلّ می‌باشند و 
پیامبر ما که از اولاد حضرت اسمعیل ع است) و (بعضی از) اولاد عمران را (ا گراین 
عمران پدر حضرت موسی ّا است پس مراد از اولاد او موسی و هارون طلا اند و اگراین 
عمران پدر حضرت مریم باشد. پس مراد از اولاد او حضرت عیسی ابن مریم است. 
منظور اینکه این افراد را برای نبقت) بر تمام (مخلوقات) جهان (منتخب فرموده) برخی از 
آتان اولاد بعضی دیگر می‌باشند (چنان که همه اولاد حضرت آد م اند و هم‌چنین همه 
اولاد نوج اند و اولاد عمران از اولاد حضرت ابراهیم ا هستند) خداوند کاملاً شنوا 
و کاملاً دانا است. ( که كفتة همه را می‌شنود. احوال همه را می‌داند. پس احوال و اقوال هر 


کسی‌را که مناسب به شأن نبوت ببیند او را نبی می‌گرداند). 


إذ قالتِ اشرآث عضون رت اس نزث لك ما فن بطنن 
وقتی که گفت زن عمران که پروردگارا! من نذر کردم برای تو آنچه در رحم من است 
محزرا فتقبل مین اف آنت السمیغ العلیغ< 4۳۵ فلماؤضغنها 
ازهمه چیزآزادباشد پس‌بپذ یرازمن‌همانا توشنواوداناهستی. پس‌او وقتی‌که وضع حملک رد 


وض 9 ما ند ثشی" و الل عم بما و ضعث" و یش 


گفت من‌او را دختر EE‏ دم وخداکاملاًمی‌داند آنچه که او وضع کرده‌است و نیست 


الذکز کالانثی ل و ان سَمیشها مزیسم و ان آعذها بك و ذرََتَ 


پسرماننددختر و همانا من او را مریم نام‌نهادم و هر آینه‌در پناه تو قراردادما را و اولاداورا 


من‌الشیطن الزجیم( ۶« 


از شیطان رانده‌شده. 
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(آن وقت هم قابل تذکر است) که زن عمران (پدر مریم به‌وقت حاملگی با حق تعالی) 
عرض کرد که پروردگارا من نذر کرده‌ام برای (عبادت) تو آن بچه‌ای را که در رحم 
دارم که او (برای خدمت خانة خدا) آزاد (فارغ) گذاشته شود (و من از او برای خود بهره‌ای 
نمی‌برم) پس (او را) از من بپذیر: بی‌شک تو کاملاً شنوا و دانا هستی ( که‌خواستة مرا 
می‌شنوی و نیّت مرا می‌دانی) پس وقتی که (آن زن) دختر به دنیا آورد (رنجیده شد که 
این دختر برای خدمت بیت‌المقدس شایسته نیست این کار تنها از مردان ساخته است بنایر 
این با حسرت) گفت: پروردگارا! من حمل را دختر به دنیا آوردم (خداوند می‌فرماید او 
به خیال خود خسرت می‌خورد) در حالی‌که خداوند بهتر می داند (مقام) آن (دختر) را که 
او به دنیا آورده‌است و (در هیچ صورتی هم) آن پسر ( که‌او خواسته بود) با آن دختر 
(تمی‌توانست) برابری کند (بلکه این دختر افضل است که کمالات و برکات او شگفت انگیز 
خواهندشد این فرمان خداوندی به صورت جملة معترضه بیان شده‌است و سپس گفته آن 
زن آمده‌است) و من نام آن دختر را مریم گذاشتم و او را با اولادش (ا گراولاد 
داشته‌باشد) از هر گونه قید و حیله شیطان در پناه تو قرار می‌دهم. 


معارف و مسایل 

یکی از راه‌های عبادت در شرایع انبیالقَل! گذشته این بود که از اولاد خود 
یکی را برای خدا نذر می‌کردند و هیچ کار دنیوی به او محوّل نمی‌کردند. مادر 
حضرت مریم بر اساس همان قانون, تسیت به حمل خویش نذر کرد که او را 
مخصوص خدمت بیت المقدس قرار می‌دهم و انجام امور دنیوی را به وی محوّل 
نخواهم کرد؛ اما وقتی دختر متولد شد تأسّف خورد و گفت دختر نمی‌تواند این 
کار را انجام دهد اما خداوند تعالی به برکت اخلاص او همان دختر را پذیرفت و 
مقام ممتازی در ميان دختران جهان بدو بخشید. 


AD EA‏ سوره آل‌عمران 


از این مطالب معلوم می‌شود که مادر نسبت به تعلیم و تربیت فرزندش 
نوعی ولایت دارد زیراء اگر مادر بر فرزند ولایت نمی‌داشت. پس مادر حضرت 
مریم نذر نمی‌کرد. هم چنین این نیز ثابت شد که مادر حق دارد نام فرزندش را 
خو د انتخاب کند. (جصاص) 
aê‏ تفای خی وش 4 a‏ فش لا مه 
فتقنلها ریا بِقبَول حنَسن و آنبتا تبانا حسنا" و کتلها 
پس‌قبول‌کرداو را پروردگارش, قبول‌کردنی‌نیکو و رویانیدش رویانیدنی‌نیکو و سپرداو را 
ز كرب كلما دِل غلنقا زکرناالیخزاب" قجد عنتها رزفات 
به زکریا هر وقت که می‌آمد به نزد او زکریا در محراب. می‌یاقت نزد او مقداری خوراک: 
i & SiS ٍ ۳ “n‏ 
قال یریم آنی لتك هذا قالث ضو من عنندالنه إن الل 
گفت:ای مریم ازکجااین به نزد تو آمدگفت این از نزد خدا است خداوند به هرکسی 


یسزژق مسن یْشاء بقیرجساب( 4۳۷ 
بخواهد رزق بی شمار می دهد. 


(حاصل این‌که مادر حضرت مریم او را گرفته, به مسجد بیت المقدس رسیدند و 
به مجاوران و عابدان آنجا که حضرت زکریام هم یکی از آنان بود گفت که من این دختر را 
خاص برای خدا نذر کرده‌ام. بنابر این او را پیش خود نمی‌توانم نگه دارم پس او را نزد تو 
می‌سپارم تا از او مراقبت کنی. 

حضرت عمران امام آن مسجد بود که در حال حمل همسرش فوت کرده‌بود و اگرنه 
پیشتر از همه استحقاق مراقبت او را داشت. زیرا که هم پدر دختر بود و هم امام مسجد بیت 
المقدس. مجاوران و عابدان بیت المقدس همه خواستار مراقبت وی شدند تا او را پرورش 


دهند. در این مبان حضرت زکریا نیز خواستار مراقبت از او شد و اظهار داشت که از دیگران 
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به این امر مقم‌تر است و وجه تقدم خویش را چنین بیان کرد که خالة او همسرش هست و به 
منزلة مادرش می‌باشد, بتابر این بعد از ماد او بیش از هر کس دیگر مستحق نگهداری 
اوست؛ اا دیگران به این امر اعتراض کرده و امتیاز او را نپذیرفتند. سرانجام مقرر شد 
قرعه کشی‌نمایند و همگی به این امر متفق شدند و نحوة قرعه کشی‌که در آن اتفاق نظر 
داشتند شگقت‌انگیز و برخلاف عادت بود -بیان چگونگی آن در آینده خواهد آمد -در اینجا 
نیز حضرت زکریا پیروز شد. هنگامی که سرپرستی مریم به او محوّل شد. بر طبق 
بعضی روایات برایش دایه‌ای گرفت تا به او شیر بدهد و در بعضی روایات دیگر آمده‌است 
که‌او نیاز به شیر نداشت. در هنگامی که توان نشست و برخاست داشت او را در یکی از 
اتاق‌های مسجد اسکان داد. وقتی که جایی می‌رفت آنرا ققل می‌کرد و هنگام مراجعت 
می‌کشود) پس پروردگار متعال او (یعنی مریمتِلا) را به بهترین وجه پذیرفت و به او 
رشد و تکامل تیکو عطا فرمود و (حضرت) زکریا (ا1) را سرپرست او قرار داد. 
گاهی که (حضرت) زکریا ( )به نزد وی در محراب (محل مسکونی‌اش) می‌رفت: در 
نزد او مقداری خوردنی و نوشیدنی می‌یافت از او سوال می‌کرد که اینها از کجا 
برای تو آمده‌است (آن هم در شرایطی که در اتاق قفل و رقت آمد کسی بدان امکان پذیر 
نیست. او در جواب) می‌گفت: «از نزد خداوند (و از خزانة غیب او) بی‌شک خداوند 
برای هر کس که بخواهد بدون استحقاق روزی عطا می‌فرماید» (همان‌طوری که 
| کنون‌به فضل خویش, بدون درخواست, عطا فرموده‌است). 


هتاك عا زرا نه“ قال رب هسب لسن من لذنك ره 
در آن هنگام خواند زکریا پروردگار خویش راگفت: پروردگار! ببخش برایم از نزد خود اولاد 
طَيََهَّ الق سمیغ الاغاء( 4۳۸ 


پاکیزه به‌درستی که تو شنوندة دعا هستی 
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(حضرت زکریاط ًا در تربیت حضرت مریم نشانه‌های شگفت‌انگیز قدرت 
پرودگار را یافت لذا برای خود دعا کردکه بیانش این است؛) در آن هنگام زکریا 
پروردگارش راء خواند گفت: پروردگارا! به من فرزندی نیکو عطافرماء بی‌شک که 
تو بسیار شنوندة دعا هستی, 


معارف و مسایل 

«هالِ دعا زکریا» زکریا ًا تا آن موقع فرزند نداشت و زمان پیری او فرا 
رسیده‌بود که در آن سنین به حسب معمول, داشتن فرزند امکان پذیر نیست. گر 
چه او بر قدرت خداوند و خرق عادت اعتقاد کامل داشت که او قادر است در 
هنگام پیری هم فرزند عطاکند. اما چون تا کنون این نحوۀ خرق عادت خداوند را 
مشاهده‌نکرده‌بود که بی موقع و بی مناسبت عطامی‌کند. بنا برایین یارای دعا 
خواستن اولاد را نداشت؛ اما چون مشاهده‌کرد که خداوند به مریم ببی‌موقع 
میوه عطافرموده‌است. پس اوا نیز توفیق خواستن یافت که قادر مطلق وقتی 
می‌تواند بی موقع میوه عطاکند پس می‌تواند اولاد هم بی‌موقع ببخشد. 

«قال رب هب لی من لد ره طَبَه» از اين آیه ثابت شد که دعاکردن 
برای فرزند سنت انبیالیلٌ و صالحین است. 

در آیة۳۸ سور رعد خداوند می‌فرماید: «و لَقذ آزسلنا شام قبلك و 
جلنا لَهْمْ آزواجضا و َنُ» هسمان‌طور که به رسول خدایة زن و فرزند 
عطاشده‌بود. همان‌طور به انبیاگذشته(2 این نعمت بخشیده‌شده‌بود. اکنون اگر 
کسی کوشش کند که به نحوی جلوی تولید نسل را بگیرد نه تنها بر خلاف فطرت 
علم ستمگری و سرکشی را برافراشته می‌کند. بلکه از سنت مشترک و متفيّ‌علیه 
نیال جلوگیری کرده‌است. 
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رسول خدایِة نسبت به مسثلة نکاح آن‌قدر اهمیّت قایل شده‌اند که کسی را 
که توانایی اختیار همسر دارد و از این کار خود داری می‌ورزد در امّت خویش 
داخل نمی‌داند و می‌فرماید: «اللکاح من شین فمن زب عن شنتی فلنش 
مْی» و «َرَوْجُوا قالی مکَایر بخ الامم» «نکاح سنت من است وکسی که از 
سنت من اعراض کند از من نیست. بنابراین شما نکاح کنید زیرا که از کثرت شما 
بر امان دیگر فخر می‌کنم» 

در آیه ۷۴ سور؛ فرقان خداوند نسبت به چنین کسانی که برای داشتن همسر 
و فرزند نیک و صالح, به درگاه خدا دعا کرده‌اند چنین می‌فرماید: «والّْذِيْنَ 
یفلوْن تا هب لنا من آزواجنا و دیا رة آغن» «مردمان فرمانبردار خدا 
کسانی هستند که می‌گویند پروردگارا! به ما از همسران و فرزندان‌مان روشنی چشم 
عطا کن». 

حضرت حسن یصری یل می‌گوید: که مراد از روشنی و خنکی چشمان 
دراینجا این است‌که‌زن و فرزندان خود را در اطاعت خدای‌تعالی مشغول ببیند. در 
حدیث آمده‌است که دام شلیم» از آن‌حضرت ِا خواست که در حق خادم خویش 
«انس» دعا کند؛ پس آن‌حضرت نی چنین دعا فرمود: «اللّم اکثر ماله و ولده و 
بارک له فیما اعطیته» «پروردگارا! بر اموال و اولادش افزونی ده و در آنچه که به 
او عطا کرده‌ای؛ برکت عنایت کن» از اثر همین دعا بود که اولاد حضرت انس 
نزدیک به ۱۰۰ نفر رسیدند و اله تعالی به وی وسعت مال هم عطا فرموده‌بود. 

فتانه الْملیِکَة و و قانم یُضلّی فی اللیسخواب! آن الله 

پ سآوازکردند فرشتگان اورا وقتی‌که‌او درمحراب ایستاده و نمازمی‌خواند که هماناخداوند 

َشرك بیخیی شصدزقتا بكَلِمَةٍ مین الله و سيدا ؤ 

ترابشارت می دهدبه یحیی, که تصد یق‌کننده است به حکمیازخدا: و اوخود پیشوایی است و 
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حضوزا وؤ تا ُن الضلجنن(4۳۹ 


بی‌رغبت است به زنان و پیامبری از صالحان. 


هنگامی که در محراب برای نماز ایستاده‌بود فرشتگان او را مخاطب قرار 
داده گفتند که خداوند به تو بشارت می دهد به فرزندی به نام یحی که تصدیق 
کننده کلمة اله (نبوت حضرت عیسی طا ) می‌باشد و مقتدای دین است و بسیار کنترل 
کنندة نفس خویش از لذّات است و پیامبر خداست و دارای سقامی 
شایسته‌می‌باشد. 


معارف و مسایل 

کلمة الله: به حضرت عیسی ی به این جهت کلمة الله می‌گویند که او تنها به 
حکم خدا بر خلاف عادت. بدون داشتن پدر آفریده‌شد. 

حصورا: به عنوان سومین صفت حضرت بحیی تیا بیان شده که او نفس 
خود را از ات بسیار مسنع می‌کرد و در جلوگیری از لذّات و اجتناب از 
خواسته‌های مباح از قبیل خوراک خوب. پوشاک خوب. نکاح کردن و غیره نیز 
پرهیز می‌کرد. ظاهراً از ذکر این صفت در هنگام توصیف حضرت یحبی ی چنین 
مشخص می‌شود که بهترین روش همین است در حالی‌که از احادیث فضیلت 
نکاح ثابت است. تحقیق آن این‌که هر کس که حال او مانند حضرت بحیی ا 
باشد که بر او فکر آخرت آنقدر غالب باشد که او نه نیازی به زن احساس کند و نه 
فرصت به ادای حقوق زن و فرزند داشته‌باشد برای چنین شخصی همین افضل 
است. از این جاست که در احادیثی که فضیلت نکاح آمده‌است این مسئله نیز 
تصریح شده‌است که: «من استطاع منکم الباءة» یعنی کسانی که توانایی نکاح 
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کردن را داشته‌باشند و بتوانند حقوق همسری را ادا کنند برای آنان ازدواج 
افضل است والاخیر. (بیان‌القرآن) 


قال رب آنس کون بسن غلم و قذ بلقیی اكز وافرایین 

گفت: پروردگارا! چگونه مرا پسری تواندبود در حالی‌که سن پیری من فرارسیده وهمسرم 

عَاقِز قال كذلك الله بفعل مَايَشاء(۴) قال رب 

نازامی‌باشدا فرمودکار خداوند چنین‌است هرچه او بخواهدانجام می‌دهد. .گفت:پروردگارا| 

اجعل لى ایةقال ای الا کلم لاش تة يام الا نز 

برای‌من‌نشانی‌مقزرکن, گفت:نشانی تو این‌است ی ی 

واذكز ؤك كيزا ؤ سح بالعسی والإنگار ( 46۱ 
9 ادکنپرورگارتا بسیار و صبح و شام او را تسبیح بگو. 

(حضرت) زکر یام (به درگاه حق تعالی) عرض کرد که پروردگارا! چگونه مرا 
پسری تواند بود در حالی‌که سنْ پیری من فرا رسیده‌است و زنم هم از پیری) نازا 
شده‌است. اله تعالی (در جواب) فرمود که در چنین حالت پسر می‌باشد؛ زیرا هر چه 
خدا بخواهد می‌کند او عرض کرد که پروردگارا| (پس) برای من نشانی مقرّر کن ( که 
از آن معلوم شود که حمل قرار یافته است یا نه) الله تعالی فرمود که نشانی شما این است 
که تو با مردم تا سه روز نمی توانی حرف بزنی.مگر به اشاره (دست. سر و غیره هر 
گاه‌این علامت را دیدی بدان که | کنون‌در خانه امیدی هست) و (در آن زمان وقتی که با مردم 
توانایی گفتگو نماند بر ذ که قادر می‌شوی پس) پروردگار خود را (به‌دل هم) به کثرت 
یاد کن و (به زبان هم) تسبیح (و تقدیس)کن هنگام شام و صبح. (زیرا که توانایی ذ کر 
الله در آن‌وقت هم کامل باقی می‌ماند) 
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معارف و مسایل 
دعای حضرت زکریا ا و حکمت آن 

«آی یَکُونْ لن غللم» حضرت زکریال اا با وجودی که معتقد به‌قدرت 
خداوندی بود و نمونۀ آن را بارها مشاهده کرده‌بود. از خداوند تعالی (فرزند) 
خواسته بود بر مقبولیت دعای خویش هم آگاه شدهبود. پس این سخن چه مفهوم 
دارد که: «چگونه من صاحب فرزند (پسر) شوم!. 

حقیقت امر این است که این سژال به سبب شک در قدرت خداوند نبود 
بلکه مقصود وی از سؤال دریافت کیفیت آن بود. یعنی: آیا در این حالت که» زن و 
مرد هر دو پیر شده‌اند. تغییراتی در حالت کهن‌سالی ما پدید می‌آید یانه؟ 

خداوند تعالی در جواب فرمود: که خیر شما در حالت پیری بافی می‌مانید و 
در همین حال صاحب پسر می‌شوید. (بیان القرآن) 

«قال ايك آلا تکلم الناس َة آيام الا رَفژا» منظور حضرت زکریا از 
دریافت علامت این بود که ما زودتر خوشحال شویم و پیش از تولد فرزند به شکر 
مشغول باشیم. چنانکه اله تعالی به آنحضرت ب این‌علامت‌را عطا- فرمود. که 
نمی توانی تا سه روز با مردم هیچ گفتگوبی جز اشاره انجام دهی. 

نکتۀ ظریفی که در این نشانی موجود است. آن است که» هدف از دادن 
نشانی. ادای شکر رب العالمین است و این نشانی ویژۀ همان دستور است که در 
امور دیگر بلا استفاده و بی‌مورد است. (بیان القرآن) 

«الا َفّا» از این آیه معلوم شد که هرگاه کلام دشوار باشد. پس اشاره 
جانشین کلام می‌شود؛ چنانکه در حدیثی آمده‌است که آن‌حضرت ی از کنیزی 
سؤال کرد که: ین الله؟ اله کجاست؟ او به‌طرف آسمان اشاره کرد» آن‌حضرت ِا 
فرمود که: این کنیز مسلمان است. ‏ (قرطبی) 
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و اقا الملیکة مریم إن اللة اضف و رك واضطفك 
وقتی که فرشتگان گفتند که ای مریم الله ترا برگزید و پاک ساخت و برگزید تو را 
عللى يِسَاءِ الم( 4۴۲ يزيم افثتن لرنك واسجدی وازگعن 
بر همه زنان جهان . ای مریم پروردگات را به خشوع بندگی کن و رکوع کن 


مغ الزکینن 4۲۳ 


همراه رکوع کنندگان. 


(و آن وقت هم قابل تذکر است) که فرشتگان (به حضرت مریم) گفتند: ای 
مریم بدون شک اله تعالی ترا منتخب (و مقبول) فرموده و (از تمام افعال و اخلاق 
ناپسندیده) پاکیزه ساخت و (مقبولیت هم به اعتبار یک یا دو زن نیست بلکه) در مقابل 
تمام زنان جهان (آن زمان) منتخب فرموده‌است (و فرشتگان این را هم گفتند که) ای 
مریم! اطاعت کن پروردگارت را و سجده (یعنی نماز را) کن و (در نماز) رکوع (هم) 
به‌جای آر, به همراه کسانی که رکوع می‌کنند. 


معارف و مسایل 

«واضطفلك عللی پساء الْلَمِيْنَ» مراد از آن تمام زنان جهان آن زمانند. 
لذا فرمان نبوی در حدیث که: «سيدة نساء اهل الجنة فاطمة» با آن سنافاتی 
ندارد. «وازگحیی مَعَ السرکعی» در اینجا به همراه «ارکعی قید مع الراکعین» ذکر 
شد اما به همراه «واسجدی» قید «مع الساجدین» ذکر نشد از آن ظاهراً اشاره به 
این امر است که عموماً مردم در رکوح اهتمام نمی‌کنند بلکه کمی خم شده بلند 
می‌شوند این قبیل رکوع به قیام پیشتر نزدیک می‌باشد. بنایر این به ظاهر چنین 
معلوم می‌شود که قید راکعین را ذکر کرده به مردم. نمونه‌ای نشان داد که رکوع شما 
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کامل مانند وکوع کنندگان باید باشد. 


دك من آنتاء ء لیب لُوْجِيه 


این سخنان غیب‌اندکه ما فرستادیم به سوۍ شماو تو نبودی در نزد آنان وقتی‌می‌انداختند 


آقنلامتهئم آهنم بکلفنل هزم و ما گنت لذنهیم 
قلم‌های خود رکه چه کسی تربیت مریم را به عهده بگیرد و نبودی در نزد آنان 


يه الق" و ها کنت تدنهم إذ بشَوْن 


إذ یس خنتصیص و4۲۳۲ 
"وقتی که با هم خصومت می‌کردند. 


این قَصّه ( که‌ن کرشد به اعتبار این‌که آن‌حضرت با برای اطلاع یافتن از آن. 
وسیله‌ای از اسباب ظاهری نداشتند) از جمله اخبار غیب است که وحی کزدیم آذرا 
به سوی تو (که‌به وسيلة آن, شما این اخبار را معلوم کرده به دیگران اطلاع می‌دهید) و 
(روشن است کسانی که در نگهداشتن حضرت مریم اختلاف می‌کردند آخر الامر نحوه 
انجام به صورت قرعه ترتیب یافت) شما به نزد آنان نه در آن وقت موجود بودید و نه 
در وقتی‌که آنان (به‌طور قرعه کشی) قلم‌های خود را (در آب) می‌انداختند. (و صورت 
انجام قرعه کشی این بود که هر کس قلمش بر خلاف جهت آب به حرکت افتاد. او لابق و 
صاحب امتیاز شناخته می‌شود؛ پس مقصود از قرعه کشی طی‌کردن این امر بود) که از ميان 
شان چه شخصی کفالت (پرورش) حضرت مریم تب را به عهده گیرد و شما در آن 
وقت نزد آنان نبودید که آنان (قبل از قرعه در این مقدمه) با هم مخالفت داشتند. ( که 
برای برطرف کردن آن اختلاف به قرعه‌اندازی متفق شدند و عدم وسایط دیگر برای دریافت 
این اخبار هم یقینی است؛ پس در چنین احوالی این اخبار غیبی دلیل نبوت آن‌جناب ا 


است) 
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معارف و مسایل 
مسئله 

در شریعت محمّدی طیق مسلک احناف. حکم قرعه چنین است که حقوقی 
که اسباب آنها در شرع معلوم و مشخص است در آنها قرعه ناجایز و در شمار قمار 
است. مثلا در چیز مشترک که اگر نام کسی به قرعه در بیاید همة آن را او بردارد یا 
اگر در نسب فرزندی اختلاف واقع گردد و قرعه به نام کسی بیفتد او پدرش به 
شمار رود. امّا در حقوقی که اسیاب آنها متعلق به رأی باشد. جایز است مانند؛ 
منزل اشتراکی که به وسیله قرعه کشی جانب شرقی آن ملا به زید و جانب غربی 
به عمرو تعلّق می‌گیرد. این امر در مواردی جایز است که انجام آن چیز بدون قرعه 
به اتفاق دو شریک یا قضاوت قاضی جایز باشد. (بیان القرآن) 

جایی که حقوق همذ شریکها مساوی باشد در آنجا برای تعیین یک جانب 
برای یک شخص,. قرعه کشی جایز است. 

إذ قات که مریم ان الله شرك یکمة نغ-اشفه 

وقتی‌که گفتندفرشتگان به مریم همانا خدا تورا بشارت می‌دهد به یک حکم از خودکه‌نام‌او 

ایح عنسی انن زيم وجنهنا فی الا و الْأخِرَة و 

مسیج عیسی پسر مریم است آبرومند در دنیا و آخرت و 

من الففزبنن«۲۵» و یکلم الاش فی‌المفد وگلا" 

از مقرّبان خدا است. و صحبت می‌کند با مردم در گهواره و وقتی که عمرش کامل باشد 


وین الضلجین(4۲۶ 


و از صالحان است. 


خلاصة تفسیر 
(آن وقت را به یاد آورید) که فرشتگان (به حضرت مریم چنین) گفتند که ای 
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مریم بی‌شک خدای تعالی به تو بشارت می‌دهد به کلمه‌ای از جانب خودش 
(یعنی برای متولّد شدن فرزندی که به سبب تولّد آن بدون پدر کلمة الله گفته می‌شود) نام (و 
لقب) او مسیح عیسی پسر مریم می‌باشد (و احوال او از این قرار است که) آبسرومند 
می‌باشد (به نزد خدا) در دنیا (هم که به او نبقت عطا می‌شود) و در آخرت (هم که در 
بارۀ مؤمنین امّت خویش مقبول الشفاعة می‌باشد) و (هم چنان‌که در او صفت نبوت و 
شفاعت است موصوف به کمال ذاتی است) از جمله مقربان (به نزد خدا) هست. و (صاحب 
معجزه هم می‌باشد) با مردم (در هر دو حالت یکسان) صحبت می‌کند در گهواره (در 
طفولیت کامل) و در کهولت و بزرگسالی (نیز در هر دو کلام تفاوت واقع نمی‌شود) و از 
مردمان بسیار شایسته است. 


معارف و مسایل 
یکی ازدلایل نزول حضرت عیسی سخن وی در هنگام پیری است که خود معجزه ای است. 

در این آیه یکی از صفات حضرت عیسی ابا چنین آشکار شد که وی در 
گهوار». وقتی که هیچ بچه‌ای یارای سخن گفتن را ندارد. سخن می‌گوید. چنان‌که 
در آیۀ ۰ سورة مریم مذکور است. هنگامی که مردم بعد از بدو ولادت او 
حضرت مریم تلا را تهمت زده مورد طعن و لعن خویش قرار دادند. در نتیجه آن 
نوزاد (حضرت عیسیل) به سخن آمد و با آواز بلند گفت: «َسیْعَیذالله» 
خداوند متعال سپس فرمود که: او در سنین بالا (بزرگسالی) نیز با مردم صحبت 
خواهد کرد. 

نکتۀ قابل توجّه این است که صحبت به وقت طفولیّت یک معجزه به شمار 
می‌رفت که همه را در حيرت و شگفت انداخت. امّا صحبت کردن در زمان کهولت 
و سالمندی, هر کسی را اعم از کافر و مسلمان. عالم و جاهل به سژال وا می‌ذارد 
که صحبت در این سن چه تازگی و جه معنی می تواند داشته باشد. پاسخی که از 
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خلاصة «تفسیر بیان القرآن» مفهوم می‌شود این است که مقصود همان تکلّم زمان 
طفولیّت و تحقق معجزة حضرت عیسی ی و ذکر تکلم زمان کهولت یعنی هنگام 
نزول آنحضرت از آسمان خواهد بود که با کلامی فصیح و بلیغ و عاقلانه و 
عادلانه تکلم خواهند کرد.همان‌طور که اشخاص کهن سال و با تجربه سخن 
می‌گویند: البّه تذکرة تکلم در کهن سالی منضیّن فواید و حکمت‌های عالی است 
چرا که مطایق عقاید اسلامی و قرآنی» حضرت عیسی م زنده به طرف آسمانها 
برداشته شده‌است و عمر وی به وقت برداشتن به سوی آسمان حدود ۳۰ الی ۳۵ 
سال بود که درست ایام جوانی وی بوده‌است بنابراین ایشان پیش از سن پیری از 
این جهان به آسمانها برده‌شده‌است و یقیناً تکلم او زمانی خواهد بود که در دنیا 
تشریف آورند؛ بنابراین همان‌طوری که نکلّم او در زمان طفولیّت معجزه‌ای بود 
هم چنین کلام او در زمان کهولت نیز معجزه‌ای خواهد بود. 


قارب آنلی یکُونْ یی ولد و لم یَفسننی یش" قال کذك ال 

گفت پروردگارا! از کجامی شود برای من پسر و به من دست‌نزده‌هیج بشری فر مودهم چنین‌الّه 

یخلْق ما يشا 15۱ قضلی آنزا فان‌ما بشول نله" 

می‌آفریند آنچه بخواهد وقتی اراده بکند به کاری. همین است که می‌گوید به آن 
كن فیکون(4۳۷ 


باش, پس‌آن انجام می‌گیرد, 


خلاصة تفسیر 
(حضرت مریم ) گفت پروردگاراا چگونه می‌شود برای من فرزندی در 
حالی‌که به من هیچ بشری (جهت انجام عمل جنسی) دست نزده‌است (و تولّد فرزندی به 
طريقة جایز عادتاً بدون وجود مرد نمی‌شود؛ پس معلوم نیست که آیا همین‌طور فقط از 
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قدرت خداوندی فرزند متولّد می‌شود یا که به من دستور نکاح می‌رسد) اله تعالی (در جواب 
به وسيلة فرشته) فرمود هم‌چنین (بدون وجود مرد) می‌باشد (زیرا که) اله تعالی آنچه 
بخواهد می آفریند (یعتی برای به‌وجود آمدن چیزی, تنها خواست او کافی است و نیازی 
به‌سبب خاص یا واسطه نیست و طريقة خواست او اینست که) وقتی به آفریدن چیزی 
اراد کند. پس وقتی که می‌گوید باش: پس می‌شود. (بنابر این وقتی که خداوند 
بخواهد هر چیزی را بدون اسیاب بیافریند, آفریده‌می‌شود) 


و یله الکیب و الجكمة و ون و الانجیل ( 4۲۸ و زشولاً إلى 


و می‌آموزد به او کتاب و دانش و تورات و انجیل, و می‌گرداند او را پیامبر به سوی 


بنی اسوائیل, بی شک من آمده‌ام نز شمابانشانی از طرف پروردگارتان تا که‌بسازم‌برای شمااز 


الطین ئة الطیر فانثخ فيه فیکزن طبرابان اللبت و نی 


گل شکل پرنده پس می‌دمم در آن پس آن پرنده‌ای به حکم خدا می‌گردد و سالم می‌کنم 


الْآَكُمَة و برض و خي الصوشی بائن الب و لحم با 
کورمادرزاد را وپیسی‌راوزنده‌می‌گردانم مردگان را بهحکم خدا وخبر می‌دهم شمارابهآنچه 
تا کون و ما تذخژون‌افی بوتکم ان فی ذلك فلکم ان 
می‌خورید و آنچه در خانه‌هایتان ذخیره می‌کنید در این نشانی کامل است برای شما اگر 


نشخ فوینین-(4۲۹ و فصیفا ما ین ین من الورنة و لاجل 


یقین‌دارید. و راست معرفی‌کنم کتاب‌گذشته ازخودم یعنی تورات را و تا که حلال بگردانم 


لَكُم بتغض النی خرم علنکم و جللکم بایة من ریک 


بعضی از چیزهایی که حرام بودند و آمده‌ام نزد شمابانشانی از رب شما 


فائشوا الثة و آطنشون( إن اللة ربن و وکسم قاعوه! 
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پسازخدابترسید وفرمان من‌برید.بی شک خدارب من ورب شماست پس‌بندگی|ورابه جاآورید 


طذاصراط مسقنم ۵۱> 
همین است راه راست . 
خلاصه تفسیر 


(و ای مریم! این مولود مسعود دارای این فضایل می‌باشد که) اله او را تعلیم 
می‌دهد؛ کتاب‌های (آسمانی) و دانش و (به‌ویژه) تورات و انجیل و او را به طرف 
(تمام) بنی اسرائیل (پیامبر کرده) می فرستد که: (ّنقذ جنک تا شُشقنم) من نزد 
شما (بر نبقت خویش) دلایل کافی آورده‌ام و آن این‌که من (برای یقین کردن) شما 
مردم از گل مانند شکل پرنده می‌سازم؛ پس در آن (شکل مصنوعی) می دمم که پس 
باشد پرنده‌ای (زنده) به حکم خدا (سعجزه اول) و من بهبودی می‌بخشم کور مادر 
زاد و مریض مبتلا به پیسی را و زنده می‌کنم مردگان را به حکم خدا (معجزه دوم و 
سوم) و من به شما خر می‌دهم از آنچه در خانه هایتان سی‌خورید و آنچه 
ذخیره‌می‌کنید (معجزة چهارم) بدون شک در این (معجزات مذکور برای نبی بودن من) 
دلیل کافی است برایتان. اگر می‌خواهید ایمان بیاورید و من طوری آسده‌ام که 
تصدیق می‌کنم آن کتابی را که پیش از من (نازل شده) بود. یعنی: تورات و به این 
خاطر آمده‌ام که برای شما بعضی از چیزها را حلال گردانم که (در شریعت 
موسیءی) برشما حرام شده‌بودند. (پس حرمت آنها در شریعت من منسوخ می‌شود) و 
(اين دعوی نسخ من بدون دلیل نیست بلکه من ثابت کرده‌ام که) من نزد شما دلایل (نبوت) 
با خود آورده‌ام. (و قول صاحب نبوت در دعوای منسوخ حچّت است) حاصل ایس‌که 
(وقتی نبی بودن من با دلایل ثابت شد. پس موافق با تعلیم من) شما از (مخالفت حکم) الله 
تعالی بترسید و (در باب دین) سخن مرا بپذیرید. (و خلاصة تعلیمات دین من این است 
عه)بی شک الله تعالی رب من است و رب شما (این شد حاصل تکمیل عقیده) پس شما 
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عبادت آن (رب) را به‌جای آورید. (این حاصل تکمیل عمل شد) فقط این است راه 
راست (دین که در آن تکمیل عقاید و اعمال هر دو موجود باشد به وسيلة آن نجات و وصول 


الی الله ميسر می‌باشد.) 


معارف و مسایل 
در شریعت حضرت عیسی لب مسألۀ ساختن شکل و تصویر پرنده جایز 
بوده‌است. در حالی که جواز آن در شریعت اسلام منسوخ شده‌است. 


فا آخش عیسی منم الْكُفْرَ قال من آنضاری إلى الله“ 
پس زمان که عیسی ازایشا نکفررااحساسکردگفت چه کسی مراد رراه خدایاری‌دهنده‌است؟ 
قال الخوارسون نَخن آنضاز اله آقنابالله‌واش: بآنا 
خواریون گفتند مایاوران خدا هستیم به خدا ایمان آوردیم و توگواه باش که 
فنیفون( 0۲ ریناً اقا بقا آنزلت و البغتا السزشول 
حکم‌خدا را قبول‌کرده‌ایم. پروردگار!مایمانآوردیمبهآنچه نازلکردی و تابع‌رسول‌شدیم 
قاکتنتا مع‌الشهدنسن 0۳( 
تین در جمع تسلیم‌شوندگان بنویس, 
(الغرض بعد از بشارت» حضرت عیسی ا اقا شان متوّد شد و با بنی اسرائیل 
گفتگوی‌مضمون مذکور انجام گرفت و معجزات را ظاهر فرمود اقا بنی اسرائیل نیۆت 
آزحضرت ا راانکار کردند) پس وقتی که حضرت عیسی ل از نان انکار دید (و 
با انکار در پی آزار وی در آمدند و از حسن اتفاق دارای بعضی از افراد شد که حواریون گفته 
می‌شدند) پس (به آن حواریون) فرمود: آیا کسی چنین هست که (در دين حق به مقابلۀ 
مخالفین و منکرین) مددکار من باشد به خاطر خدا ( که‌به سبب آن در دعوت به دين حق 
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به من ایذا نرسد) حواریون گفتند ماییم مدکار (دین) خدا؛ ما بر خدای تعالی (مطابق 
دعوت شما) ایمان آوردیم و شما گواه این (امر) باشید که ما فرمانبردار (خدا و شما) 
هستیم (باز برای ازدیاد اهتمام و توفیق از خدا مناجات کرد که) پروردگارا ما ایمان 
آوردیم به آن چیزهایی (آن احکام) که شما نازل فرمودی و پیروی اختیار کردیم از 
(آن) رسول» پس (ایمان ما را قبول فرموده) ما را در جمع کسانی بنویس که (مضامین 
مذکور را) تصدیق می‌کردند. (ما را نیز در زمرف مومنین کامل قرار ده) 


معازف و مسایل 

«قال الْحَوَاربُؤن» لفظ حواری مأخوذ از حور است که معنی آن در لغت 
سفیدی است و در اصطلاح به اصحاب حضرت عیسی اا به سبب اخلاص و 
صفای قلب‌شان یا سفیدی لباس‌شان لقب حواری داده شده‌است.هم چنانکه یاران 
پیامبر یز ملقب به لقب صحایی شدند. 

بعضی از مفسرین تعداد حواریون را دوازده گفته‌اند. و گاهی لفظ حواری 
به‌معنی مطلق یاور هم اطلاق می‌شود. مناسب با همین معنی در حدیثی آمده که: 
هر نسبی دارای یک حسواری مسخلص بسوده و حواری مسن زبسی رت 
می‌باشد.(تفسیر قرطبی) 


فایده مهم 


در این آیه گفته شده وقتی که حضرت عیسی اا دید که مردم به کفر و 
مخالفت قیام کردند. به جستجوی یاور و حامی پرداخت و فرمود: «من آنضاری» 
در ابتدای نبؤت هنگام آغاز کار پیامبرانه و شروع به دعرت. تنها برای انجام حکم 
قیام کردند؛ لذا به فکر تشکیل گروهی نشند وقتی ضرورت احساس شد پس 
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گروه مانندی تشکیل شد. اگر تأمّل شود برای هر کار به چنین عزم و همّتی نیاز 


است. 


و مزا و مکرانهو الله خیزالمکرنن(60۲لذ قال الله بعيشى 
ومکرکردندکفّار وخدامکرکردو خدا بهترین مکرکنندگان است. وقتی‌که گفت خدا ای عیسی 
بن‌متوفیك و رافغقالی وَفطهزقین‌الزین کفزوا و جاعل‌انذین 
من می‌گیرم توراوبلندت می‌کنم به طرف خود و تورا پاک می‌کنم زکفاروقرارمی ده مکسانی را که 
انتشوك فوق الذنن فا إلى يَؤْم یمام إلى مزجغكم 


پیرو تو هستندغالب برکسان ی که انکار می‌کنند تار وزقیامت‌باز, بازگشت شمابه سوی من است 


پس‌حکمی را در بین شما اجرا می‌کنم در امری که اختلاف می‌کردید. 


و کسانی که (از بنی اسرائیل منکر نبّت شما بودند. برای آزار و هلا کت‌شما) در 
خفا تدبیر کردند. (هم‌چنان‌که به مکر و حیله توسل جستند که شما را گرفتار کرده بردار 
کشند)و خداوند متعال (برای حفظ تو) در خفا تدبیر فرمود. ( که‌آنان از حقیقت امر آ گاه 
نشدند زیرا که از آن مخالفان شخصی را به شکل حضرت عیسی لو قرار داد و عیسی ا 
را بر آسمان بلند کرد که از آنها محفوظ ماند و آن هم‌شکل او به‌دار کشیده‌شد. آنان از آن 
تدبیر آ گاه‌نشدند؛ چه برسد که بر دفع آن توانایی داشته باشند) و اله تعالی از همه تدبیر 
کنندگان بهتر است.(زیرا که تدبیر دیگران ضعیف است و گاهی قبیج و بی‌موقع انجام 
می‌شود. ولی تدبیر حق تعالی بسیار قوی است و هميشه خير محض و موافق حکمت 
می‌باشد) و (آن تدبیر را) خدا وقتی انجام داد که (حضرت عیسیب به وقت پریشانی 
متردد و آشفته‌حال بود) فرمود: ای عیسی (اندیشه مکن) بی‌شک من تو را (به وقت مقزر 
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خویش با مرگ طبیعی) می‌میرأنم.(پس وقتی برای شما مرگ طبیعی مقزر گشت. بدیهی 
است که از مردن به‌دست دشمنان بر سر دار محفوظ خواهید ماند) و (اکتون)اسن تو را 
(به‌طرف عالم بالا پیش) خود بر می‌دارم و تو را از (تهمت) آنان که منکر (تو) هستند. 
پاک کننده‌ام و کسانی که گفتۀ تو را بپذیرند. غلبه دهنده‌ام بر کسانی که منکر (تو) 
باشند تا روز قیامت (ا گرچه این منکران در این وقت غلبه و قدرت داشته باشند) پس 
(وقتی که قیامت بیاید آنگاه) برگشت همه (از دنیا و برزخ) به طرف من می‌باشد؛ پس 
من (در آن‌وقت) در میان (همه) شما حکمی (را عملی) می‌کنم در آن اموری که شما با 
هم اختلاف میک ردید. ( که‌از جمله آن امور یکی پرونده حضرت عیسیل است) 


تشریح الفاظ مهم آیه 

در الفاظ و معانی این آیه بعضی دروازة تحریفات را گشوده‌اند که بر خلاف 
تمام امت حیات حضرت‌عیسی ام و نزول او در آخر زمان را منکراند؛ پنابرایین 
مناسب است که این الفاظ به‌طور آشکار بیش از پیش تشریح‌گردند. 

«و ال خی لْمکرِین» لفظ «مکره در زبان عربی تدییر لطیف و پنهانی زا 
گویند. پس اگر در جهت نیکو و خوب به کار برده‌شود. پسندیده‌است.ولی اگر 
برای مقاصد بدی به کار رود ناپسند و مذموم است. بنابراین در «و لا یج الک 
الشیی #۶( با مکر قید سییء آورده شده‌است و در محاورات زبان اردو مکر تنها 
برای تدبیر بد و حیله و توطثه به کار می‌رود و آن را تباید مشابه با محاورات عربی 
دانست. بنابر این در این‌جا به خدا «خیرالماکرین» گفته شد. مقصود این است که 
بهودی‌ها بر خلاف حضرت عیسی ی به اتواع و اقسام توطثه و تدابیر پنهانی 
دست زدند؛ حتی به گوش پادشاه رسانیدند که این شخص (معاذال) ملحد 


۴- آیه ۴۳؛ سوره فاطر 
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است.می‌خواهد تورات را تغییر دهد و همه را از دین منحرف سازد. پادشاه حکم 
دستگیری حضرت عیسی ی را صادر کرده است. از یک سو این اقدامات و از 
سوی دیگر تدبیر خفیه و لطیف رب‌العالمین در نقض آن مشغول بود که در آیات 
یعدی ذکر می‌گردد. (تفسیرعنمانی) 

هر آینه تدبیر الهی از همه بهتر و مستحکم تر است که کسی توان تقض آن را 
ندارد. «الّی تَوَفْنك» مصدر لفظ متوفی «توفی» و ماده‌اش «وفی» است؛ معنی 
اصلی آن به اعتبار لغت عرب. گرفتن کامل است. وفاء. ایفاء. استیفاء برای همین 
معنی گفته می‌شوند. معنی اصلی «توفی» هم گرفتن کامل است. تمام کتب لغت 
زبان عرب بر این گوا‌اند. و چون هنگام مرگ انسان اجل مقدر او کامل شده و 
روح خدا دادی وی کاملاً گرفته می‌شود به مناسیت آن این لفظ به‌طور کنایه در 
معنی مرگ هم به کار می‌رود و نمونۀ کوچک آن موت. خواب روزانه انسان است 
برای آن هم در آیه ۴۲ سورة زمر در قرآن کریم این لفظ استعمال شده‌است. «اله 
ِتوفی اللفش چین مَوتیقا ونم تفت فن متامیقا» که ترجمه‌اش اینست: اله 
تعالی ارواح آدمیان را به هنگام مرگ می‌گیرد و کسانی که مرگشان فرا نرسیده به 
هنگام خواب شان. 

حافظ ابن تيميّه به فرموده‌است: «التوفی فى لغةالعرب معناها القبض و 
الاستيفاء و ذلك ثلاثة انسواع. احدها التوفى فى النوم والشانی الموت و 
لثالث‌توفی‌الروح والبدن جميعاً» و در كليات ابوالبقاء است: «التوفى الاماتة و 
قبض الروح و عليه استعمال العامة او الاستيفاء و اخذالحق و عليه استعمال 
البلغاء». 

بنابر این در آیه مذکور بیشتر لفظ «متوفیک» را به گرفتن کامل ترجمه 


۵- الجواب الصحیح» ج ۷» ص ۸۳ 
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کرده‌اند چنان‌که در ترجمه شیخ الهند به همین مفهوم آمده‌است. 

با ملاحظة این ترجمه مطلب روشن است که ما تو را در دست بهودی‌ها 
قرار نمی دهیم. بلکه ما خود شما را می‌گیریم؛ یعنی این‌که به سوی خود به آسمان 
بلند می‌کنیم. بعضی آن را به مرگ ترجمه کرده‌اند؛ چنان‌که اشاره‌ای به آن در 
خلاص تفسیر بیان‌القرآن آمده‌است. و همین ترجمه. از مفسّر قرآن عبداله بن 
عبّاس(رض) با نقل اسانید صحیح نیز آمده‌است اما با توجّه به این مطلب. این معنی 
نیز آمده‌است که چون یهودیان در پی قتل آن‌حضرت لب بودند برای تسلّی خاطر 
وی دو لفظ فرمود: اوّل این‌که مرگ آن‌حضرت "ات به دست آنان به صورت قتل 
نمی‌باشد؛ بلکه به‌صورت مرگ طبیعی خواهد بود. 

دوم این‌که: برای نجات از چنگال بهودیان. تو را به طرف خویش خواهیم 
برد. 

در تفسیر «دذرمنثور» این روایت از حضرت ابن عباس(رض) چنین منقول 
است: «اخرج اسحق بن بشر و ابن عساکر من طریق جوهر عن الضحاک عن 
ابن‌عباس فی قوله تعالی ای وف و راك ان یعنی رافعک ثم متوفیک 
فی‌آخرالزمان» (درمنثور, ج ۰۲ ۳۰) 

ترجمه: اسحق بن بشر و ابن عساکر به‌روایت جوهر عن الضحاک از 
حضرت ابن عباس(رضی) در تفسير آیه «ن ی رافك »این لفظ را 
نقل کرده که من تو را به طرف خودم بر می‌دارم. سپس در آخرالرّمان به مرگ 
طبیعی وفات می‌دهم. 

خلاصة این تفسیر این است که معنی ۶" موت است اما در الفاظ تقدیم و 
تأخیر به کار رفته است. یعنی «افعک" ال و "ولیک" بعداً ذکر شده‌است. پس 
حکمت و مصلحت چنین ایجاب می‌کند که لفظ «توفبک" قبل از آن آمده و مفهوم 
آن هم همین است که فرا خواندن به سوی خود برای هميشه نیست؛ بلکه برای 
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مدّتی محدود است؛ یعنی» بعد از مدّتی به این جهان خواهی آمد و بر دشمنان 
فائق می‌شوی و سپس به مرگ طبیعی می میری» که همین امر خود معجزه است. 

لذا برای ابطال عقاید عیسویان که آنها به *حی ۴۶9 بودن حضرت 
عیسی ابا معتقد بودند. لفظ ”٣ک‏ را ذکر فرمود وبدین ترتیب تمام عقاید و 
تخیّلاتشان را باطل ساخت. و سپس خواندن حضرت‌عیسی ا را به سوی خود 
ذکر فرمود. 

حفیقت این است که مخالفت و عداوت مستمر کّار و مشرکین با انبیا ل84 
از دیرباز وجود داشته است. به‌طوری که هر پیامبری که به امر نوت مبعوث و 
مأمور می‌شده‌است با دشمنی‌ها و مخالفت‌های شدیدی روبرو گشته ولی پیامبران 
الهی علی رغم مخالفت‌ها و اذیت و آزارهای اقوام خود. هرگز از دعوت خود از 
پای ننشستند؛ بلکه برای هدایت بشریت به سوی نور و سعادت بعضی از انها جان 
میارک‌شان را از دست می‌دادند. 

سنّت رب العالمین نیز بر همین منوال بود که هرگاه قوم پیفمبری بر 
مخالفت و دشمنی خود اصرار می‌ورزیدند و دعوت به‌سوی حق را نمی پذیرفتند 
و بعد از مشاهده معجزات نیز ایمان نمی آوردند. در مورد چنین اقوامی. از جانب 
الهی با دو روش برخورد می‌شده‌است: 

نخست این‌که خداوند متعال بنابه مصلحت و حکمت خویش بر آن اقوام» 
انواع عذاب‌های آسماتی را فرود آورده» به‌گونه‌ای آثارشان را از پهنة گیتی محو 
نموده‌است؛ مانند اقوام عاد. ثمود. لوط و قوم صالح و غیره» دیگر این‌که هر یک 
از پیامبران خود را به هجرت نقطه‌ای دیگر وا می‌داشته است و بعد به او چنان نیرو 
و قدرتی می‌بخشیده که بر قوم خود فایق می‌آمدند؛ چنان‌که حضرت ابراهیم لد 
از عراق به سوی شام هجرت کرد؛ حضرت موسی ّا از مصر به‌سوی شام 
هجرت نمود. حضرت خاتم الانبیاء 3 از مکه به مدینه هجرت فرمود و سپس به 
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مکه حمله آورد و آنجا را فتح نمود. بنابر این مخالفت شدید یهودیان علیه 
حضرت عیسی ی و برای نجات از چنگال یهودیان این دعوت به سوی آسمان 
نیز نوعی هجرت به شمار می آید که بعد از آن او مجدداً به دنیا آمده و بر بهودیان 
فتح و پیروزی نهایی حاصل خواهد نمود. 

اکنون این سژال مطرح است که چرا همجرت مسیح لب به آسمان انجام شد؟ 
خداوند متعال خود در این باره می‌فرماید که مثال او مانند حضرت آدم ا اسٹ؛ 
هم چنان‌که آفرینش آدم لب بر خلاف آفرینش سایر انسانها بدون پدر و مادر انجام 
یافت» آفرینش مسیح بإ نیز برخلاف سایر انسانها و بدون پدر تنها از مادر انجام 
گرفت. هم‌چنین موت او با یک طريقة عجیب و غریب بعد از صدها سال در دنیا 
آمده تعجب آور خواهد شد. پس در این جای چه تعجب است که هجرت او هم 
با یک طريقة عجیب انجام گیرد. و همین عجایب قدرت سیب شدند که جاهلان 
نصارا به این عقیده میتلا شوند که او را فرزند خدا بنامند. در حالی‌که این عجایب. 
اگر با دیدۂ بصیرت و انصاف مشاهده‌شوند. هیچ دلیلی برای عدم بندگی و 
عبودیّت بر آستان کیریایی اش باقی‌نمی‌ماند. 

از اینجاست که قرآن کریم مبنی بر ابطال عقیدۂ الوهیّت حضرت عیسی ا 
اشاره کرده‌است و همة اینها نشانه و دلایلی بر این مذعاست که لفظ «هتَوفیْك» قبل 
از «رَافعك» آمده‌است و بدین طریق معلوم‌کرد که حضرت عیسی لب خدا نیست 
که از موت مبزا باشد. بلکه روزی خواهد آمد که چون بندگان عادی با مرگ طبیعی 
جهان را وداع گوید. 

امام رازی در تفسیر کییر فرمودهاست که: چنین تقدیم و تأخیری با توخه به 
مصلحت و حکمی بوده‌است که خداوند در نظر داشته که مطابق با آن در آینده 
انجام شود. (تفسیر کبیر. ج۲.ص0۱) 

«و رافِعك الّی»: مفهوم آن ظاهراست و سفهومش این است که شما را 
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به‌سوی خود بالا می‌بریم. هر کس می داند که عیسی عي تنها نام روح نیست بلکه 
روح مع الجسم است و این رفع تنها رفع روحانی یا رفع جسمانی نیست» بلکه هر 
دوی آن را شامل می‌شود. اه لفظ «رفع» گاهی برای بلندی و مقام نیز اطلاق 
می‌شود. چنان‌که در آیۀ ۱۶۵ سورة انعام آسده‌است: «زفشع بغضلم فوق 
بَخضض» و در آية ۱۱ سورة مجادله «یَرفع ال الْذِيْنَ اما و الْذِيْنَ أوْئوا الْعلْمَ» 
و غیره نیز به همین معنی آمده‌است. ۱ 

ولی بدیهی است که به کار رفتن «رفع» در رفع پایه و مقام معنی مجازی 
است که در آیات مذکور مبتنی بر قرائن آمده‌است؛ لذا رفتن به دنبال سعنای 
مجازی و صرف نظر از معنی حقیقی دلیلی ندارد. به‌ویژه وقتی با قید «السی» 
آمده‌است که اکنون به مرادگرفتن معنی مجازی خاتمه داده است. و در آیۀ ۱۸۵ 
سورة نساء هم وقتی که عقیدۀ بهودیان رد شد در آنجا هم چنین فرمودکه: «و قا 
وه یل رَفعة الله إِليْ4ِ» یمنی بهودیان به طور قطع حضرت عيسى يإ را 
تکشتند؛ بلکه خدای تعالی او را به طرف خود بالا برده‌است. «به طرف خود بالا 
بردن» به رفع روح با جسد در حال زندگی گفته می‌شود. تا اینجا الفاظ آیه تشریح 
شد. 


ذ کرپنج وعده به حضرت عیسی ا 
در آیۀ مذکور خداوند متعال در مقابل يهود به حضرت عیسی لا پنج وعده 
عنایت فرمود: 
نخستین وعده این بود که مرگ او هرگز به‌دست یهودیان با قشل انجام 
نمی‌شود؛ بلکه موت او به طور طبیعی در وقت مقزّر انجام می‌پذیرد و آن نزدیک 
قیامت خواهدبود وقتی حضرت عیسی لب از آسمان بر زمین نازل می‌گردد. 
چنان‌که تفصیل آنها در آینده خواهد آمد. 
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۴۶ بلندکردن بالفعل او به طرف عالم بالا بو این عیناً به موقع انجام 
گرفت که خبر انجام آن در آية ۱۵۸ سورة نساء چنین بیان شده‌است: «و ما قتَلْوهُ 
ینبل زفْعه الله لَهِ» که یقیناً بهودیان او را به قتل نرساندند. بلکه اله‌تعالیٰ او را 
به سوی خویش بلندفرمود. 

د رو مُطَهَرْك من این كَفْرُؤا» او را از تهمت دشمنان تبرثه کرد. 
بدین ترتیب که خاتم الانبياء ًة تشریف آورد و كلية اتهامات يهود را برطرف 
ساخت. چون بهودیان به سیب ایین‌که حضرت عیسی ٤ا‏ يدون پدر متولد 
شده‌است. در نسب او طعنه و تهمت روا می‌داشتند که قرآن کریم با آیات متعدد 
آنهارا به خطای شان واقف ساخت و خاطرنشان نمود که همان گونه که خداوند 
حضرت آدم ا را بدون پدر و مادر آفرید. آفرینش حضرت عیسیلیٌّ بدون 
پدر. در قدرت و عظمت خالق متعال امری ساده است و هرگز جای شگفتی 
نمی‌باشد. بعداً بهود حضرت مسیح با را متهم نمودند که او مذعی الوهیّت 
است؛ قرآن کریم این اتهام را در بسیاری از آیات باطل ساخت. از جمله این‌که 
خود حضرت عیسی لیا عبودیت و بندگی خویش را ثابت نمود. 

وعدفچهاده: در «و جَاعِلٌ الذِیْنَ انَبَخُوكَ» است که پیروان شما بر منکران و 
مخالفان شما تا قیامت مسلط گردانیده خواهند شد و این وعده چنین تکمیل 
کرده‌شد که مراد از اتباع در این‌جا اعتقاد و اقرار بر نیت حضرت عیسی اا 
است. ایمان و اعتقاد بر تمام احکام او شرط نیست» پس به این شکل نصارا و اهل 
اسلام هر دو در این حکم داخل‌اند که به رسالت و نبوت حضرت عیسی ا 
معتقدند و این امری است دیگر که برای نجات آخرت و رسیدن به سعادت 
اخروی, تنها اعتقاد داشتن به نبوّت حضرت عیسی طا کافی نیست؛ بلکه نجات 
اخروی موقوف بر ایمان و اعتقاد بر تمام احکام او است که از آن جمله یکی این 
است که بر خاتم الانبیاءَة پس از او باید ایمان آورد و چون نصارا بر این اصل 
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ایمان و اعتقادی نداشتند. از نجات آخرت محروم ماندند و مسلمانان بنا بر عمل 
بر این» مستحق نجات آخرت قرار گرفتند. ولی وعدۀ غلبه بر يهود در این جهان 
فقط موقوف به اعتقاد نبت حضرت عیسی ی بود و مسلمانان و نصارا هميشه 
به‌این غلبة دنیوی نایل آمده و يقيناً تا قیامت باقی خواهند ماند. 

در زمانی که خدای تعالی این وعده را داده‌بود» از آن وقت تا کنون هميشه 
چنین مشاهده شده‌است که مسلمانان و نصارا و حکومتهایشان همچنان بر يهود 
تسلط دارند و مغلوب ماندن يهود هميشه در جهان ادامه خواهد داشت. 

این سؤال مطرح است که چرا دولت اسرائیل که همان حکومت بهود است. 
چنین توانسته خودتمایی کند؟ 

در پاسخ به این سؤال باید گفت که اسرائیل قدرت يهود نیست؟ بلکه ساخته 
و پرداختة کشورهای روسیه. آمریکا و اروپا است که مأمور تأمين منافع آنان در 
منطقه به شمار می‌آید که اگر روزی دست حمایت خود را از اسرائیل بردارند 
وجود او در نقشۀ گیتی محو خواهدشد. 

بنابراین هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند مقهور و مغلوب بودن يهود را در مقابل 
تصارا و اسلام انکار نماید البتّه مطایق روایات اسلامی قوم يهود در قرب قیامت. 
روزهای معدودی غالب خواهند شد. امّا به هر حال حکومتهای شبیه اسرائیل و 
حکومتهای کوچک بهودی تمی‌تواند دلیل بر چیرگی ایشان باشد و تسلط و غلبة 
مسلمانان و نصارا بر این قوم هم‌چنان ادامه خواهدداشت. 

وعد؛ بنج «قضاوت اختلافات مذهبی در روز قیامت» این وعده هم انجام 
خواهد گرفت چنان‌که در آیه فرموده: «ثْْ ال مزجغکم فاخکم َِنْکم» 


مسألة حیات و نزول حضرت عیسی ا 
در تمام جهان این تنها گفتۀ يهود است که عیسی مقتول و مصلوب و دفن 
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شده‌است و حیات مجدد به‌خود نمی‌گیرد؛ در حالی‌که ترآن کریم در آیه ۱۸۵ 
سورة نساء, این تخیّلات خود ساخته يهود را بی‌جواب نگذاشته است. و در آیه 
«و مَکوا و مک اللة» نیز اشاره به این است که حق تعالی تدبیر و کید دشمنان 
حضرت عیسی ی را علیه خودشان به کار گرفت که بهودیان برای قتل حضرت 
عیسی ی داخل اتاق رفته بودند. خدای تعالی شکل یکی از آنان را تبدیل کرده 
عیناً ب‌صورت عیسی با در آورد و حضرت عیسی ع را زنده به‌طرف آسمان 
بلند فرمود. الفاظ آیه ۵ چنین‌اند: «و ما قثلوْهُ و ما صَبوهُ و لکن َة لهُخ» 
یعنی آنان عیسی را نه به قتل رسانیدند و نه بدار کشیدند اما تدییر حق آنان را در 
شک انداخت که فردی از افراد خود را کشتند و خوشحال شدند. تفصیل بیشتر آن 
در سورة تساء خواهد آمد. 

اعتقاد نصارا بر این بود که حضرت عیسی ی مقتول و مصلوب شده امّا 
دوباره زنده شده و به آسمان‌ها عروج کرده‌است. آیه مذکور تخیّلات بی‌جای آنان 
را نیز رد کرد و معلوم ساخت که همانگونه که بهودیان سردم خوکرا به قتل 
رساندند و سپس جشن گرفتند عیسویان نیز فریب خوردند و حضرت عیسی را 
کشته پنداشتند و «شبَة لَهُمْ» در حق آنان نیز مصداق پیدا کرد. 

برخلاف این دو گرو عقیده اهل اسلام آن است که در این آیه و چند آیه 
دیگر به وضوح بیان شده‌است که خداوند متعال برای نجات ایشان از دست يهود 
او را زنده به آسمان برد. نه کسی توانست او را به قتل برساند و نه کسی توانست 
او را بردار بکشد و او در آسمانها زنده‌است و به تزدیکی قیامت از آسمانها نازل 
شده بر يهود تسلط خواهد یافت و در آخر با مرگ طبیعی خود وفاث خواهد کرد؛ 
و تمام امّت مسلمان بر این عقیده اجماع و اتفاق نظر دارند. حافظ این حجر در 
«تلخیص صفحه۳۱۹ تفصیل این اجماع را نیز نقل کرده‌است. 


از آیات متعدد قرآن و روایات متواتر احادیث و اجماع امّت این عقیده ثابت 
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است. در اینجا فرصتی برای تکمیل کامل آن نیست و نیازی هم حس نسمی‌شود 
زیرا علمای امّت این مسأله را در کتابها و رسایل مستفل کاملاً توضیح داده‌اند و به 
منکرین, جواب‌های مفصلی ارائه داده‌اند که مطالعه آنها کافی است. مثلاً تصنیف 
حضرت حجةالاسلام مولانا سید محمّدانور شاه کشمیریب: به زبان عربی بنام 
«عقيدة الاسلام فى حياة عيسى لاإ » و حضرت مولانا بدرالعالم مهاجر مدنی بل بنام 
«حياة عیسی رل" به زبان اردو و حضرت مولانا محمدادریس بل بنام «حیات 
“ا و صدها رسایل کوچک و بزرگ دیگر در این مورد به چاپ رسیده و 
پخش شده‌است. این‌جانب (موْلف) بحسب امر حضرت مولانا سید محمّدانور 
شاه کشمیری بل استاد بزرگوارم. بیش از صد حدیث که از آنها عروج حضرت 

عیسی اب به آسمان و نزول او در نزدیکی قیامت به تواتر ثابت است را در کتابی 
مستقل بنام «التصريح بما تواتر فى نزو المسیت" جمع آوری نموده‌ام که هم اکنون با 
حاشیه و شرح بزرگی از دانشمند معروف شهر حلب شام بنام علامه - 
عبدالفتاح ابوغده(۴ در بیروت به چاپ رسیده‌است. 

حافظ ابن کثیر در تفسیر آية ۶۱ سورة زخرف « ان للم للشاعة» نوشته 
است که: «و قد تواترت الاحاديث عن رسول الله انه اخبر بسنزول 
عیسی لب قبل يوم القيامة اماما عادلاً ...الخ» یعنی: احادیث رسول خدائٌ در 
این باره متواتراند که آن‌جناب َة نسبت به‌نزول حضرت عیسی ِد قبل از قيامت 
خبر داده‌است. که عیسی ند به صفت امامی عادل فرود خواهد آمد. 

عقیده عروج زنده حضرت عیسی لب به آسمان‌ها و زنده ماندن و نازل 
شدن او به‌ترب قیامت از نصوص قطعی قرآن و احادیث متواتر ثابت است و 
علمای امّت در این رابارة کتابها و رسایل مستفل چاپ و نشر کرده‌اند که اسامی 


- نامبرده یکی از رهبران معروف جنبش اخوان‌المسلمین می‌باشد. (مترجم) 
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بعضی از آنها ذکر شد و جهت تحقیق بیشتر در این باره می‌توان بدانها مراجعه 
کرد. در اینجا نظر شما را فقط به یک نکته معطوف می دارم که اگر کسی از کمترین 
عقل و انصاف برخوردار باشد در این باره کوچکترین تردیدی به‌خود راه نمی دهد 
و آن اين‌که در آیۀ ۳۲ سورة آل عمران حق تعالی انبیالِل گذشته را ذکر فرموده 
که بر ذکر حضرت آدم. نوح» آل ابراهیم و آل عمران در یک آیه به‌طور اجمال 
اکتفا کرده‌است و بعد از آن تقریباً در سه رکوح و ۲۲ آیه کر حضرت عیسی لا و 
خاندان آن (آلعمرا ان) بابسط و تفصیل آمده که ذکر خاتم‌الانبیاء که قرآن بر وی 
نازل شده با آن بسط و تفصیل بیان نشده‌است. ذکر مادربزرگ حضرت عیسی ال 
و بیان نذر او و ذکر تولد والده و نام و تفصیل پرورش او جای‌گیری حضرت 
عیسی ی در شکم مادر, باز تفصیل حال ولادت و بعد ولادت. ذکر خورد و 
نوش مادر و برداشتن کودک و آمدن او در خانواده‌اش و طعن و تشنیع آن و اعطای 
گویایی در بدو تلد به‌طور معجزه» سپس جوان شدن و دعوت دادن او به قومش و 
مخالفت آنان و همکاری حواریون و هجوم و احاطه بهودیان و زنده عروج یافتن 
او به آسمانها و غیره. آنچنان به تفصیل بیان شده‌است که در تمام قرآن و حدیث 
احوال هیچ رسول و پیامبری با این تفصیل بیان نشده‌است. این امر هر انسانی را به 
تفکُر وا می دارد که این همه تفصیل و تشریح میتنی بر چه حکمتی است. اگر کمی 
بیندیشند این سخن روشن می‌شود که حضرت خاتم‌الانبیاء 3 چون آخرین رسول 
و نبی می‌باشد و بعد از او نبی دیگری نخواهد آمد؛ بنابر این آنجناب ب در تعالیم 
خود. به آن اهمیّت زیادی قائل شده و در باره مراحلی که تا قیامت برای امّت پیش 
می‌آیند رهنمودهایی ارائه فرمود. 

آن‌حضرت ب به این نکته نیز توجه داشت که ممکن است امت بعد از ایشان 
از کس یا کسانی پیروی کنند و راه اتحراف پپیمایند؛ لذا تا جایی که توانست همۀ 
ابعاد انحراف را بیان فرمود و امّت خویش را از خطرات احتمالی. که ممکن است 
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دامنگیر شان شود آگاهی و هشدار داد. 

از جمله خطر مسیح دجال را که فتنه‌ای بزرگ و گمراه کننده خواهد بود. ذکر 
فرمود و احوال و نشانه او را به‌طور واضح بر شمرد و بدین ترتیب جای هیچ شک 
و تردیدی برای امّت باقی نگذاشت. هم‌چنین از مصلحانی چون حضرت 
عیسی لب که ذکر آن قبلا با تفصیل آمد. آگاهی داد که وی به قرب قیامت از 
آسمانها به زمین نزول خواهد کرد و با نعمت نبوت و رسالت به کمک امّت 
مسلمان خواهد شتافت و فتنه عظیم دجال را از بین خواهدیرد. و بدین ترتیب لازم 
بود که احوال و خدمات حضرت عیسی ی برای امّت به گونه‌ای واضح بیان شوند 
که به هنگام نزول ایشان هیچ شک و تردیدی برای امّت باقی نماند. در این باره 
حکمت و مصالح فراوانی نهفته است. 

ال نک اگر شناخت از حضرت عیسی لب برای امت اسلامی محدود و کم 
باشد. امّت اسلامی به هنگام نزول ایشان دچار تردید خواهد شد و تصوّر خواهد 
کرد که حضرت عیسی لت با آنان ربطی ندارد و چگونه ممکن است که به کمک 
ایشان بشتابد؟ 

دوم: اینک* اگر چه در آن وقت حضرت عیسئ ٤‏ به عنوان رسول و نبی 
تشریف نمی آورد ولی او از منصب نبوت و رسالت معزول نشده بلکه به عنوان 
خلیفة رسول جهت رهبری امّت تشریف می‌آورد؛ مانند آنکه والی ناحیه‌ای برای 
انجام مأموریّت به منطقة دیگری برود که از والی‌گری منطقه خویش معزول نیست. 
لذا همان گونه که در زمان حیات نخست ایشان. انکار نبوتش کفر به شمار 
می‌رفت. در آن هنگام نیز انکار نبوتش, کفر خواهد بود.و امّت مسلمان که از قبل 
بر نبوت او مبنی بر اشارات قرآن ایمان آورده‌بود. اگر هنگام نزول او را نشناسد. 
در انکار میتلا می‌شود. بنابراین علایم و صفات او بیش از حد نیاز به توضیح 


داشت. 
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سدم: اینک* واقعه نزول عیسی نی در آخر عمر جهان به‌وقوع می‌پیوندد. اگر 
احوال و علایم او مبهم می‌بود امکان داشت که کسی دیگر مدعی می‌شد که من 
مسیح پسر مریم هستم؛ لذا به‌وسیلۀ همین علایم است که در حّ چنین مدّعیانی 
تردید می‌شود. چنان‌که در هندوستان شخصی بنام میرزا احمدقادیانی مذعی شد 
که من مسیح موعودم و علمای امّت مینی بر همین علایم قول او را رد کردند. 

خلاصه این‌که در ایسنجا و در سوارد دیگر بیان احوال و صفات 
حضرت عیسی لا با این‌قدر تفصیل. خود از نزول ایشان به‌هنگام نزدیکی قیامت 
و تشریف فرمایی‌شان بار دوم در این جهان خبر می‌دهد. اینجانب (مولف) این 
مطلب را در رسالۀ خویش پنام «سسبح موعودکی ان“ (شناخت مسیح موعود) بیان 
کرده‌ام در آنجا ملاحظه گردد. 

فافا الذین کفژوا قَاَْبُْم عَذَاا شَدیدا فی الْنیا و الأخِرَة و 

پس کسانی که کافر شدند به آنان عذاب می‌دهیم عذاب سخت در دنیا و آخرت و 

قالخ من صرنن(۵۶ و آفا این وا و عبلوا الضلحتِ 

برای آنان هیچ مددکاری نیست. و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 

قیوقیه آجورهخ*و الله لا یب الظیمین( 6۵۷ ذلك توف با 

پس مزد آنان راکامل می‌دهد و خدا ظالمان را دوست ندارد. این را می‌خوانیم بر تو 

من الایْتِ والذٍغرالحکنم(۵۸» 


از آیه‌هاو بیان تحقیقی. 


ربط آیات 
در آیات قبل اشاره شد که من روز قیامت میان اختلاف کنندگان قضاوت 
عملی خواهم کرد و در این آیه چگونگی آن قضاوت بیان شده‌است. 
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تفصیل (قضاوت) این است که کسانی ( که‌از این اختلاف کنندگان) کافر 
بودند.پس به آنان (مبنی بر کفرشان) سزای سخت خواهیم داد (در مجموعة دو جهان) 
در دنیا هم ( که‌آن انجام گرفت) و در آخرت هم (که‌آن باقی ماند) و برای انان هیچ 
حامی (طرف‌داری) نمی‌باشد و کسانی که مؤمن بودند و آنان که کارهای نیک 
کرده‌بودند. پس به آنان الله تعالی پاداش (ایمان و کارهای نیک) خواهند داد و (علت 
سزا رسیدن به کفار این است که) اله تعالی را دوست نمی‌دارد (چنین) ظالمان را ( که 
منکر خدا یا رسول او باشند. یعنی چونکه این ظلم عظیم است قابل عفو نیست بنابر این 
مبغوض شده, مستحق سزا خواهند شد) این (قصف مذکور را) به شما (به‌وسیل؛ وحی) 
خوانده» به گوش تان می‌رسانیم که از جمله دلایل (نبۆت شما) و از جمله مضامین با 
حکمت است. 

معارف و مسایل 
مصایب دنیوی برای کقار کفاره قرار نمی‌گیرند و برای 
مؤمن کفاره شده مفید خواهند بود. 

«فأعَذَیْهم عَذابّا شدیدا فی‌الدنیا وَالخْة» بر مضمون این آیه یک سؤال 
پیش می آید و آن این‌که راجع به بیان قضاوت قیامت این قول چه معنی دارد که من 
در دنیا و آخرت سزا می‌دهم زیرا در آن وقت سرا دنیایی نخواهد بود. 

جواب این سژال با این مثال روشن می‌گردد. که حاکمی به مجرمی بگوید 
که الآن به تو یک سال زندانی می‌دهم اگر در زندان مرتکب شرارتی شدی, به دو 
سال زندان محکوم می‌شوی, مقصود او فقط این است که این دو سال از تاریخ 
امروز قابل اجراست بنابر این قطعی است که بعد از شرارت حکم به دو سال 
تبدیل می‌شود. حاصلش این می‌شود که این محکومیت با یک سال دیگر آن, کامل 
می‌گردد. 


EA aA» معارف القرآن‎ 


بنابر این باید دانست که سزای دنیا خود بخود انجام می‌پذیرد و سزای 
آخرت را نیز به دنبال خواهد داشت پس سزای دنیا همراه با سزای آخرت اسٽت» 
یعنی سزای دنیای برای سزای آخرت کفاره‌ای به شمار نمی آید. بر خلاف اهل 
ایمان که اگر بر آنان در این جهان مصیبت و مشکلاتی عارض گردد. گناهان آنها 
نات همه و مقویت آخرت نو خقیف پا مرلع نید وا جات که هو ۶ 
يحب الظللمی» به آن اشاره شده‌است؛ یعنی اهل ایسمان به سبب ایمانشان 
مجبوب‌اند و با محبوب چنین رفتار خواهد شد و اهل کفر به‌سیب کفر مبغوض اند 
و با میفوض چنین رفتاری انجام نخواهد شد. (بیان القرآن) 


ان‌متل عنبسی عنذالله کمثل اد له" ین ثزاب ثم قال له" کن 
بی شک مثال عیسی نزد خدا مانند مثل آدم‌است او را از خاک آفرید با زگفت به او که باش 
فیکن(4۵4 الْحق من رَبك فلا تکن من الففترنن(۰ع»فمن 
پس او شد. حق آنست که رب تو بگوید پس تو از شک کنندگان مباش. پس هر کسی که 
حاجا فيه من بغد ماجاءك من‌الیلم قثل تعالوا ندغ انا و 


باتو دراین نزاعکند بعداز اینکه آمدنزدتو خبر راست پس‌بگو بیایید بخوانیم پسران‌خودرا و 


آنتاء کم و سنا و پسآءکم و آنشتتا و ال مکهد ثم تنتمل 


پسران شما را و زنان خود را و زنان شما را و خودمان را و خودتان اه دعاکنيم 


فنخعل لغتت اله علی‌الکزینن( ۶۱ ان هذا لو لقص الخق 


پس بگردانیم لعنت خدا را بر دروغ گویان. بی شک همین است بیان حسق 

و ما من اله إلا ال" و إِنْ اللة ازير الحكيم( ۶۲ فان نووا 

ونیست هیچ معبودی غیر از خدا و هر آینه خدا غالب باحکمت‌است پساگرقبول‌نکردند 
فان الله علیم» بالغفیدن(4۶۳ 


پس همانا خدا می داند مفسدان راء 


A» EA‏ سورء آل‌عمران 


خلاصة تفسير 

بی‌شک حالت عجیب (حضرت) عیس ی( ) نزد اله تعالی (یعنی در تجویز 
ازلی او) مشابه به حالت عجیب (حضرت) آدم( ع1 )است که او (آدم3) را (یعنی 
قالب او را) از خاک آفرید. پس به آن (قالب) حکم داد که (ذی روح) باش. پس او ذی 
روح شد. این امر واقعی ( که‌در بالاذ کرشد) از جانب پروردگار تو (نشان داده شده) 
است پس شما از شک کنندگان نباشید. پس. آن کسی که در بار؛ حضرت 
عیسی عد (اکنون‌هم) با شما منازعه کند. پس از آمدن علم (واقعی) نزد شما پس 
شما(در جواب چنین) بفرمایید که (خیلی خوب | گربا دلیل تسلیم نمی‌شوید پس) بیایید 
ما(و شما جمع کرده) بخوانیم پسران خود را و پسران شما را و زنان خود را و زنان 
شما را و خودمان را و خودتان را باز ما (همه باهم) از ته دل دعا کنیم. به این‌گونه. 
که لعنت خدا را بفرستیم بر کسانی که (در این بحث) ناحق‌اند.بی‌شک ایین (که) 
مذکور(شد) همین است سخن حق و هیچ کسی لايق معبود بودن نیست به غير از 
اله تعالی (اين شد توحید ذاتی) و بی‌شک تنها خدای‌تعالی است غالب باحکمت (اين 
توحید صفاتی است) باز (پس از تمام این حجتها هم) اگر (از قبول حق) اعراض کنند پس 
(شما رفتار آنان را به خدا بسپارید زیرا که) بی‌شک اله تعالی حذف به فساد کنندگان 
بسیار داناست. 


معارف و مسایل 
حجیّت قیاس 
«إِنْ مَل شی عِنْد اللءکمتل دَم» از این آیه معلوم می‌گردد که قیاس هم 
یکی از ادل فقهی و شرعی می‌باشد زیرا که خداوند متعال فرمود که آفرینش 
عیسی لیا مانند آدم لب است یعنی همچنان‌که آدم ٤إ‏ را بدون پدر و مادر آفرید 


A 0A0 معارف القرآن‎ 


عیسی ا را هم بدون پدر آفرید. در اینجا اله تعالی به قیاس آفرینش عیسی ا 
بر آفرینش حضرت آدم ب اشاره‌نمود.(مظهری) 


تعریف مباهله 

«فقل تَعَالَذا تذغ...» با این آیه خداوند متعال به آن‌حضرت نت به اعلام 
میاهله حکم داده‌است و تعریف آن از این قراراست که اگر در حق و باطل بودن 
امری ميان دو گروه اختلاف ایجاد شود و آن نزاع با دلایل خاتمه نيابد. پس آنان 
باید این روش را اختیار نمایند که همه باهم یکجا شده از خدا بخواهند که هر 
کسی که در این امر بر راه باطل است بر او از طرف خداوندمتعال وبال و هلاکت 
واقع بشود. زیرا معنی لعنت» دوری از رحمت حق و نزدیکی است به قهر. 

حاصل این‌که بر دروغگو قهر نازل شود. پس هرکس که دروغگو باشد او 
سزای آن را خواهد چشید. در آن وقت تعیین کامل صادق و کاذب در نزد منکرین 
هم واضح خواهدشد. به این طرز دعاکردن مباهله گفته می‌شود و در این‌باره باید 
همه میاحثه کنندگان جمع شده دعا بخوانند. 


واقعة مباهله 

شأن نزول آن این است که آنحضر تب دستور السملی برای تصارای 
نجران فرستاد که در آن سه چیز به ترتیب ذکرشده‌بود: ۱- اسلام را بپذیرید. ۲- یا 
حزیه دهید. ۳- یا برای نبرد آماده شو ید. 

نصارا باهم مشورت کرده. شرحبیل, عبداله بن شرحبیل و جبار بن فیض را 
در خدمت آن‌حضرت ية فرستادند؛ آنان به خدمت آن‌حضرت ی رسیدند و 
راجع به امور مذهبی به میاحثه پرداختند تا این‌که آنان در بارة اثبات الوهیّت 
حضرت عیسی لا بحث و تکرار مکرّرات کردند؛ در این اثنا آية مباهله نازل شد 


EA‏ ۵( سوره آل‌عمران 


آنحضر تة در این‌باره نصارا را به مباهله دعوت کرد و خودشان حضرت 
فاطمهرضی‌الثعنها و حضرت علی و حسنین رض ‌الله‌عنهم‌اجمعین را با خود همراه 
کرده و برای انجام مباهله تشریف آوردند. شرحبیل به محض مشاهدۀ 
آن‌حضرت با به دو همراهش گفت: همان‌طور که شما می دانید او پیامبر خداست 
و در مباهله کردن با نبی هلاکت و نابودی ما قطعی خواهدبود. لذا راهی برای 
نجات پیدا کنید. همراهان گفتند که راه صلح را در پیش‌گيريم. به طوری که همه بر 
این اتفاق کردند و نبی اکرم2# بر آنان جزیه مقرر کرده صلح نمودند و آنان هم 
پذیرفتند. (تفسیر ابن کثیر. ج۱) 

مراد از «ْنَنا» در این آیه اولاد صلبی نیست؛ بلکه مراد از آن عام است 
چه اولاد باشند و چه اولاد اولاد. زیرا در عرف. اولاد بر همه آنان اطلاق می‌شود 
لذا در «آنْسناعنا» نوه‌های آنحضرت ية حسضرات حسنین(رض) و داماد 
آن حضرت یه حضرت علی‌کرم‌الوجهه داخل‌اند؛ بویژه داخل کردن حضرت 
على کل در «نِتاعتا» از این جهت نیز صحیح است که آن‌جناب در آغوش 
آن‌حضرت ی پرورش یافته بود. آن‌حضرت او را به مانند فرزندان خود تحت 
تربیت و پرورش خود قرار داد و به چنین کودکی در عرف پسر گفته می‌شود. 

از اینجا. وضوح این‌امر بوقوع می‌پیوندد که‌حضرت علی تفه در اولاد 
داخل‌اند؛ لذا خارج کردن بعضی آن‌جناب را از «ْنأءنا» و داخل نمودنش در 
«نُْسنا» و استدلال کردن بر خلافت بلاقصل او صحیح نیست. 


فل یالّالکنب تَعالوا إلى كَلمَةٍ سوام بَتتا و بَینکم آلا تغیذ إلااللة 
بگوا ی اهل‌کتاب,بیا ییدبطرف امری که بین ماوبین شما یکسان استکه‌عبادت نکنیم مگرخدارا 
و لا تشر به شیناو لا تخد بَخضتا بفضاً آزتابا هن دون‌الله "فان 
و بااو چیزی را شریک‌قرار ندهیم و قرارندهد هیچ یکی دیگری را رب بغیر از خدا پس اگر 


معارف القرآن (4۶) EA‏ 


تولوا فووا اشیذوا با غنیضون(۶۲» 


قبول نکردند پس بگویید گواه‌باشید که ما فرمانبرداريم. 


(ای محمد!) شما بگویید که ای اهل کتاب بیایید به‌طرف چنان امری که ميان ما 
و شما (مستم بودنش) برابر است (و آن) این (است) که به غیر از اله تعالی هیچ کسی 
را عبادت نکنیم و هیچ کسی را با وی شریک نگردانیم و از ما هیچ کسی دیگری را 
به‌غیر از خدا رب قرار ندهد. پس اگر (بعد از این هم) آنان (از حق) اعراض کنند. پس 
شما (مسلمانان) بگویید که شما بر این (اقرار ما) گواه باشید که ما قبول کننده (اين اس) 


عستیم. 


معارف و مسایل 
اصول مهم دعوت و تبلیغ 

«تعالوا إلى كَلِمَة شوآء یا و َیِنَکم» از این آیه یک اصل مهم دعوت و 
تبلیغ معلوم می‌گردد و آن اینکه اگر شخصی می‌خواهد گروهی را به اسلام دعوت 
دهد که در عقاید و نظریات با او مخالف باشند پس طریقه آن این است که گروه 
مخالف العفیده را بر چیزی دعوت دهد که در آن هر دو طرف انقاق نا 
داشته‌باشند. چنانکه آن حضرت ا وقتی که هرقل پادشاء روم را به اسلام دعوت 
داد او را به سوی مسئله‌ای فرا خواند که هر دو بر آن اتّفاق نظر داشتند. یسعنی: 

وحدانیت خداء آن دعوت نامه در ذیل نقل می‌شود: 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
«من محمد عبدالله و رسوله الى هرقل عظيم الروم 


EA‏ ۰ سوره آل‌عمران 


سلام علی من اتبع الهدى؛ 
اقا بعد فانی ادعوك بدعاية الاسلام» اسلم تسلم يؤتك الله اجرك 
مرتين فان توليت فان عليك اثم الیربسیین یل الْکثب تاو إلى 
کلمة سواء یتنا و بَيَْكُمْ آلا تغید إلا اللة و لا تضرك به شین و لا 
خد شتا تغضا آزتابا ین ون اوه (بخاری) 

ترجمه: شروع می‌کنم به نام خدا که بسیار بخشاینده و مهربان است. 

این نامه از جانب محمّد بندۀ خدا و رسول او به طرف هرقل بزرگ روم 
است. سلام بادا بر کسی که از هدایت پیروی می‌کند. بعد از این من تو را به طرف 
اسلام می‌خوانم» مسلمان باش سالم می‌مانی و اله تعالی به تو دو برایر اجر می دهد 
و اگر اعراض کنی پس وبال همۀ دهقانان که در رعایای تو هستند بر تو خواهد 
بود. ای اهل کتاب! بر چنین امری جمع شوید که میان ما و شما برابر است. اینکه 
به‌غیر از خداکسی را عبادت نکنیم و با او احدی را شریک نسازیم و بعضی را غیر 
خدا ارباب و رب خود قرار ندهیم. 

«فقزلوا اعدا انا مُشْلمُوْن» در این آیه که گفته شد که شما گواه باشید 
چنین تعلیم داده‌شد که هرگاه یکی بعد از وضوح دلایل حق را نپذیرد جهت اتمام 
ححت باید عقیدۀ خود را اظهار نموده سخنش را خاتمه دهد چرا که بحث و 
تکرار بیشتر مناسب نمی‌باشد. 


یاهلّالکنب لم تخاجون فی انرجیم و ما آنزئت‌الورة والانچیل 
ای اهل کتاب! چرا مخاصمه می‌کنید در بارة ابراهیم. و تورات و انجیل نازل نشده‌اند 
الا من بغیه* آقلا تنقلون( 6۵ هام لام اججثم فيا كخ 


مگر بعد از او, آیا شما عقل ندارید. آگاه باشید شماای مردم مخاصمه کردیددر آنچه که 


به علم فلع حون فنما یش کم به علم "و اله تغلم و شم 


معارف القرآن «به» ca‏ 


به آنخبرداشتیدا کنون چرامخاصمه می‌کنيد در امری که به آن‌علم‌ندارید وخدامی‌داندوشما 
لا تغلفزن( ۶۶ ماکان انرهیم یَهدیَولاتضوانیولن کان‌حنیفا 
نسی‌دانید. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی ولی حنیف (روگردان از مذاهب باطل) 
شنلما"وما کانمن المشرکین « 4۶۷ ان آولی الناس‌بانرهنمللذین 
وفرمانبردار بود و از مشرکان نبود. همانانزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی‌بودند که 
اوه و طذاالثبی و الذیسن امشوااو الله وی الْمَینین(۶۸» 


او را پیروی کردند و این پیامبر و کسانی‌که به او ایمان آوردند و خدا یاور مؤمنان است . 


خلاصة تفسیر 

ای اهل کتاب! چرا مخاصمه می‌کنید در بارة (حضرت) ابراهیم نا که او بر 
طریق بهودیت بود یا نصرانیت است) در حالی‌که تورات و انجیل نازل نشده‌بودند 
مگر (خیلی) بعد (از زمان) او (و این دو طریق بعد از نزول آن دو کتاب ظاهر شدند. پیش از 
آن وجود نداشتند. پس حضرت ابراهیم چطور می‌تواند بر این طریقها باشد) آیا (همچنان 
برخلاف عقل خود اصرار می‌ورزید و) باز نمی‌فهمید. آری شما چنین هستید که در 
چنین امری مخاصمه کرده‌بودید که از آن تا حدّی اطلاع داشتید. 

پس در چنین امر (باز) چرا محاجه می‌کنید که نسبت به آن اصلا اطْلاع 
ندارید (زیرا که بر این اعا هیچ دلیل اشتباهی هم در نزد شما نیست. چرا که فروع شرایع 
اهل‌کتاب و فروع شریعت ابراهیم 0 با هم موافق نبودند) و خدای تعالی (روش حضرت 
ابراهیم عا را کاملژ) می داند شما نمی دانید (وقتی چنین اڌعای بیجایی را می‌کنید که با 
آن علم کالعدم تلقی می‌گردد. پس | کنون‌آن طريق را از طرف خدای تعالی بشنوید که) 
ابراهیم ا نه یهودی بود و نه نصرانی اما (البته) دارای طریق مستقیم (یعنی 
مسلمان) بود و از مشرکین (هم) نبود (پس يهود و نصاری از طریق مذهبی با او هیچ 
مناسبتی ندارند آری) بدون شک کسانی به حضرت ابراهیم ا خصوصیت 


EA‏ 440( سوره آل‌عمران 


فوق‌العاد؛ داشتند که (در آن‌وقت) از او پیردی می‌کردند و این نبی (محمَدیتاژ) و این 
ایمانداران. ( که‌از امت نبیءة می‌باشند) و اله تعالی حامی ایمان‌داران است. ( که‌به 
آنان ثواب ایمانشان را می‌دهد) 


وذث طائِفة هن آهل الکئب یتک" و ما یُضلون لا انهم 
آرزو دارند بعضی از اهل‌کتاب که به نحوی شما را گمراه کنند و گمراه نمی‌کنند مگر خود را 
ما شخوون(4ع6یأهل الکشب لِم تکفژون بات الله و انم 


ORE‏ ای ال کتاب! برای چه انکنار می‌کنید کلام خدا زا وشما 


تشهدون( 4۷۰ یفلّالکلب لِم تَلْبِسُوْنَالحَق بالباطل و تَكَسَمُوْنَ 


معترقید. ای اهل کتاب چرا می‌آمیزید حق را با باطل و پنهان می‌دارید 


الحس و آنشم تغلشون(4۷۱ 


حق را و شمامی‌دانید راستی آن را. 


خلاصهٌ تفسیر 

بعضی از اهل کتاب از ته دل می‌خواهند که شما را راز دین حق) گمراه کنند و 
نمی‌توانند گمراه کنند مگر خود را (که‌در وبال اضلال کرفتار شوند) و از آن اطْلاع 
ندارند. ای اهل کتاب! چرا انکار می‌کنید (آن) آیات اله تعالی را ( که‌در تورات و 
انجیل بر نبؤت محمَیا دلالت می‌کنند زیرا که انکار نبت آنحضرت )ًة «تکذیب آن آیات 
است و کفر به شمار می‌آید) در حالی‌که شما (با زبان خود) اقرار می‌کنيد ( که‌آن آیات 
حق‌اند) ای اهل کتاب! چرا می‌آميزید (مضمون) واقعی (نبوت محقدیه ی را با غير 
واقعی (عبارت تحریف شده یا تفسیرفاسد) و (چرا حقیقت را) پنهان می‌کنید حفیقت را 
در حالی‌که شما خود می‌دانید؟ ( که‌دارید حقیقت را پنهان می‌کنید.) 


معارف القرآن ۰ a‏ 


معارف و مسایل 
از الفاظ «اَنُم تشون و آثخ تَعلَمُوْنَ» چنین تصوّر نشود که اگر آنها به 
حق اقرار نکنند یا به آن آگاهی نداشته‌باشند برای آنها کفر ورزیدن جایز است 
بلکه حقیقت این است که کفر به اعتبار ذات خود و فی نفسه عملی قبیح و ناپسند 
است و در هر حال ناجایز می‌باشد. البّه کفر ورزیدن پس از علم و اقرار مستلزم 
ملامت و مذَمّت بیشتری خواهد شد. 


و قالث طْائِفة ین آخل الکثب منوا بالذی آنزل على الذٍین انا 
وگفتندبعضی از اهل‌کتاب (قوم‌خودرا) ایمان بیاورید به آنچه‌نازل‌گردانیده شدبر مسلمانان 


وجةالنقار واکْزا اجره َعَلْهُمْيَزجغؤن« 5۷ آ وب إلالقن 


اول روز و از اقرارایمان باز آییدآخر روز تامگر که بازگردند. EE‏ 


تبغ نکم فل ان الفشدی ضتی اللو 


پیروی کند دین شمارا بگو هدایت همان هدایتی است که الله بنماید 


آن ُوتدی آخذ هشن ما آزتیشم از نخاضوفن 


واین‌همهازاینجاستکه‌چراداده شدبه د یگری‌مانن دآنچه به شماداده شده یاآنان چراغالب بیایند 


علد نگم فل ان الفضل بيد اللويُؤتنه من یُشَاَء* 


برشما نزد پروردگارتان بگو: فضل به دست خداست می‌دهد هر کسی را که بخواهد 


واللة واسخ عسلیم( 4۷۳ بسختض خط برخمته من شا وال 


واو فراخ نعمت و دانااست. مختص می‌کند رحمت خود را به کسی که بخواهد و خدا 


ذوالفضل العَظيم<۷۴) 


دارای فضل بزرگی است. 


00( سوره آل‌عمران 


بعضی از اهل کتاب (به‌طور مشورت باهم) گفتند که (یکی از تدابیر گمراه کردن 
مسلمانان این است که بظاهر) ایمان بیاورید بر آن ( کتاب) که تازل شده‌است (بواسطة 
رسول الله ) بر مسلمانان؛ (مطلب این‌که بر قرآن ایمان بیاورید) در اول روز (به‌وقت 
صبح) و (باز) انکار کنید آخر روز (به‌وقت شام) چه جای تعجب است که (از این 
نیرنگ؛ مسلمانان در باره قرآن و اسلام در شک و تردید قرار گیرند) و آنان (از دین خود) بر 
گردند (و چنین بیندیشند که ایشان عالم‌اند و بی تعصب هم. که اسلام را پذیرفتند و این هم 
که‌برگشته‌اند حتماً بر غیر حق بودن اسلام نزد شان به دلایل علمی ثابت شده‌است و لازماً 
در آن فسادی مشاهده کرده‌انداز این جهت از آن برگشته‌اند و اهل کتاب این را هم باهم گفتند 
که برای نشان دادن مسلمانان‌تنهابظاهرایمان‌بیاورید) و (از ته‌دل) در برابر هیچ یک 
(نسبت به دین) اقرار نکنید مگر در جلوی کسی که پیرو دين شما باشد ( که‌در جلوی 
ایشان نسبت به دین قدیم خود اقرار کرد باقی در جلوی کسان غير مذهبی یعنی مسلمانان 
بنابر مصلحت مذکور به اسلام زبانی اقرار کنید حق تعالی بیهودگی تدبیر آنان را اظهار 
می‌فرماید که) ای محمّدا شما بگویید که (با این زرنگی و حیله کاری نقشة شما انجام 
نمی‌شود زیرا که) هدایت (که‌به بندگان می‌رسد آن) هدایت (از جانب) اله تعالی است. 
(پس وقتی که هدایت در قبضة خداوندی است اوست هر کسی را که بخواهد که بر هدایت 
استوار نگه دارد. هیچ کس نمی‌تواند او را با حیله و تدبیری بلغزاند. در آینده علّت این تدبیر 
و مشورتشان را نشان می‌دهد که ای اهل کتاب شما) این سخنان را به این سبب می‌گو بید 
که به دیگری هم‌چنین چیزی رسیده‌است که به شما رسیده‌بود ( کتاب‌و دین آسمانی) 
یا آنان بر شما غالب آیند (در تعیین آن دین حق که) در نزد پسروردگار شما است. 
(حاصل علت اینکه شما بر مسلمانان حسد می‌کنید که به آنان چرا کتاب آسمانی رسیده‌است 
یا ایشان در مناظره مذهبی چرا غالب می‌شوند مبتنی بر این حسد می‌خواهند که اسلام و 
اهل اسلام در تنرّل قرار گیرند در آینده رد این حسد بیان می‌شود که) ای محمّدا شما 


EH (0D معارف القرآن‎ 


بگویید که بی‌شک فضل تنها در دست خدا است او به هر کسی که بخواهد عطا 
می‌فرماید و الله تعالی دارای نعمت کثیری است (در نزد او از فضل قلّتی نیست و) 
کاملاً دانا است ( که‌به چه کسی و در چه وقتی بخشیدن مناسب است بنابر این) خاص 
می‌گرداند به مهربانی (و فضل) خویش هر که را بخواهد و خدای تعالی صاحب 
فضل بزرگی است. (پس آنوقت به رعایت حکمت بر مسلمانان فضل و رحمت فرمود در آن 
حسد کردن فضولی و ناداتی است) 


وین آهل الکشب من ان تأمنه بقنطار یو لبق 

وازاهلکتاب آن‌کسی‌است که اگرتودرنزد وی امانت‌بگذاری مال‌زیاد. آدامی‌کندآن را به تو 

و منم هن انتأقلة بدنسنار لا بوذم لبك الا ما نت عليه 

وبعضیازآنان آنکهاگرنزداو امانت‌بگذاری یک دینار ادا نمی‌کندآنرا بتومگر وقتی‌که‌بر سراو 

قانشا قالوا تیش غلینا فی لین سبیل و 

ایستاده باشی این از اینجا است که گفته بودند نیست بر ما در گرفتن حق مردم گناهی و 
یفن على المهالْكَذِبَ و طخ یغلفون(۷۵» 


دروغ می‌گویند بر خدا و آنان نمی‌دانند. 


ربط آیات 
در آیات فوق خیانت اهل کتاب در دین ذکر شده‌بود. یعنی انکار کردن آنان 
آیات خدا را و آمیختن حق و باطل و پنهان کردن حق» و برای گمراه کردن مومنان 
تدییر ساختن, در آیۀ بعدی چگونگی خیانت کردن آنان در اموال بیان می‌شود و 
له بعضی از آنان امانت‌دار هم بودند. ینابر این رفتار هر دو گروه را ذکر فرمود. 


EA‏ ۰۰۳۱ سوره آل‌عموان 


و از اهل کتاب بعضی چنین‌اند که (ای مخاطب) اگر تو به نزد او انبار در انبار 
مال هم به امانت بگذاری او (به هنگام مطالبه) آنرا به تو مسترد می‌دارد و از آنان 
بعضی اشخاص است که اگر در نزد او یک دینار هم امانت بگذاری آنرا به تو باز 
نمی‌گرداند (بلکه به امانت گذاشتن هم اقرار نمی‌کند) مگر وقتی که تو (امانت گذاشته) بر 
سر او (برابر) ایستاده باشی (آن‌وقت انکار نمی‌کند و همین که از او کناره بگیری کل امانت 
را انکار می‌نماید) این (ادا نکردن امانت) به این سبب است که آنان می‌گویند که بر ما 
درباره (مال) غیر اهل کثاب ( که! گربه دزدی مخفیانه گرفته شود از روی مذهب) هیچ 
گناهی نیست. (یعنی دزدیدن مال غير اهل کتاب مانند قریش یا پنهان کردن همه جایز است. 
الله تعالی در آینده اعای آنان را تکذیب کرده‌می‌فرماید) و آنان بر خدای تعالی دروغ 
می‌بندد ( که‌این قعل را حلال می‌پندارند) و در دل می‌دانند ( که‌خداوند آن را حلال 
تکرده‌است بلکه اڏعای خود ساخته‌ای است). 


معارف و مسایل 
ستودن اوصاف خوب غیر مسلمان درست است 
«و من آهل الکثب مَن ان تأنة بقنطار یذ إلّْك» در اين آیه بعضی از 
مردم که در امانتداری کوشا بوده‌اند مورد ستایش قرار گرفته‌اند؛ اگر آن ستایش در 
حن بعضه, از اها , کتات باشد که ایمان آورده‌اند. بس, در مدح و ستایش , کر دن 


معارف القرآن ۰۱۰۳ EA‏ 


چیزی دیگر. از مدح لازم نمی‌آید که آن عنداله مقبول هم باشد از این هدف 
نمایاندن این‌است که کار خير و لو این‌که از کافری سر بزند تا حدّی پسندیده‌است 
زیرا نفع آن نیک‌نامی وی در دنیا و تخفیف عذاب در آخرت است. 
از این بیان این امر هم مشخص می‌شود که اسلام از تعب و تنگ‌نظری 
دور است پلکه با سعه صدر هنر مخالف خود را هم طبق درجۀ او مدح می‌کند. 
«الاً ما دُمت عَلَبه قیْمّا» از این آیه امام ابوحنیفه استدلال کرده‌است که دیسن 
دهنده حق دارد که تا زمان دریافت حق خویش مدیون را تعقیب کند. (قرطبی, 
(fe‏ 
تللی من آزفلی بغیذده وانقلى فان اللة يجب 
چراهرکسیکه وفاک ندبه‌عهد خود و پرهیزگاری‌نماید پس الله تعالی دوست می‌دارد 
الفنقين< ۷۶ نالذین يَشتزؤن بعهدلله و أنمانهم ما قلیلً 
پرهیزگاران را. کسانی که می‌خرند بر عهد خدا و قسمهای خویش بهای اندک. 
أولیك لا خلاق‌لفم قٍىالأخِرَة و لا یلاله و لا ینز الوم 
برای‌آنان‌هیج‌بهره‌ای نیست درآخرت وصحبت نمی‌کندبا آنان خداونگاه‌نمی‌کند به سو ی آنها 
يَوْم القَیمة و لا رکنم و تشم عذاب آییم(6۷ 


روز قیامت و پاک نمی‌گرداند آنان را (ازگناه) و برای آنانعذابی دردناک‌است. 


ربط آیات 
در بالا «و یقولون» تکذیب ادعای اهل کتاب ذکر شده‌بود؛ در آینده از این 
آیات تأکید همان تکذیب و تصریحی است برای فضیلت ایفای عهد و مذمّت 


اسلا (۱۰۵ سوره آل‌عمران 


خلاصة تفسیر 

(بر خائنان) چرا الزام عاید نمی‌شود (حتماً خواهد شد زیرا که راجع به آن ما دو 
قانون داریم یکی اینکه) هر شخصی که به عهد خود (چه با خدا باشد با شرط جواز, چه با 
مردم) وفا کند و از اله تعالی بترسد پس بدون شک خدای تعالی دوست می‌دارد 
(چنین) مثقیان را (و قانون دوم این‌که) یقیناً کسانی که معاوضه (یعنی نفع دنیوی) 
می‌گیرند در مقابل آن عهدی که (آنان) با خدا کرده‌اند (مثلاً ایمان آوردن بر 
انبیاء) و (در مقابل) قسمهای خود (مثلاً در باره حقوق العباد و معاملات قسم 
خوردن) برای ایشان هیچ بهره‌ای در آخرت (از نعمتهای آنجا) نمی‌رسد و نه 
خداوندمتمال با آنان (از روی لطف) تكلم می‌فرماید و نه به‌ طرف آنان (بنظر محّت) 
می‌نگرد در روز قیامت و نه آنان را (از گناهان) پاک می‌کند و برای آنان 
عذاب دردناک (تجویز) خواهدشد. 


معارف و مسایل 
تعریف عهد و چند وعید برای متخلفین آن 

عهد عبارت است از: آن گفتاری که ميان دو طرف با گفتگوی یکدیگر طی 
می‌شود که پایبندی دوطرف بر آن لازم می‌باشد بر خلاف وعد؛ که از جانب 
واحد می‌باشد؛ یعنی عهد عام است و وعدۀ خاص برای ایفای عهد در قران و 
سنّت تأکید زیادی شده‌است؛ چنان‌که در آيذ ۷۷ هم برای نقض عهد, پنچ وعید 
مذکور است. 

۱- به او از نعمت‌های جلت هیچ بهره‌ای نخواهد رسید. در حدیثی 
رسولخدائة فرموده: هر کسی که با قسم‌دروخ حق مسلمانی را پایمال بکند او 
برای خود آتش را واجب کرده‌است. راوی عرض کرد اگر چه آن چیز خیلی جزنی 
باشد باز هم برای او آتش واجب می‌شود؟ 


معارف القرآن [ 0 En‏ 


آنجناب بی در جواب فوراً فرمود: اگر چه آن شاخة سبزی از درخت باشد. 
(رواه مسلم بحواله‌مظهری) 

۲- خدای تعالی با آنان. سخن خوش نمی‌گوید. 

۳- خداوند متعال در روز واپسین با نظر رحمت و شفقت به سوی آنان 
نمی‌نگرد. 


۴- گناهان‌شان را نمی آمرزد چرا که به سیب وعده خلافی. حسق‌بنده‌ای را 


0 


ضایع کرده‌است. لذا خداوند حق بندگانش را تخواهد بخشید. 
۵- برای آنان عذابی دردناک در نظر گرفته شده‌است, 


و ان منم لفرنفا لون متخ بالکثب لحسَُوة من الکثب 
وازآنان‌گروهی‌هستندکه می‌پیچانند زبانهای خویش را به خواندن‌کتاب تا پنداریدکه‌ازکتاب 
و فا هو من الکثب و یَفووْن و ین عندالله و ما هو من علدالله و 
است‌حال آنکه نیست‌آن درکتاب و می‌گویند که آن گفتهخدا است و آن‌نیست گفت؛ خدا و 
یفن یالب وم یخلفون(۸ماگان لش آن تیه 


می‌گویند بر خدا دروغ» حال آنکه ایشان می‌دانند. اب 


اللة الب والحکم واه ثم یل لاس کوشوا عباذالین مسن 
او بدهد کتاب و حکمت واو را پیامب رکند باز او بگوید به مردم که باشید بندة من 
ون الله ولکن ونوا رین با کنشم تعلشون الکشب و 
بجز از خداء و لیکن چنین می‌گوید که باشید خدایی هم چنانکه یادمی‌دادید کتاب و 
بما کشخ تنزشون(۷۹ و لا یافرکم آن تنجذُوا الملبِكَة و لین 


هم‌چنانکه شما درس‌می‌دادید. و نه امر می‌کند شما را که بگیرید فرشتگان واا ر 


آزتابتا" کم بالکفر بغ لا آشم ُنلشون( 4۸۰ 


پروردگار: آیامر می‌کند شما راب کفر پس از اینکه شمامسلمان شده‌اید. 
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خلاصة تفسير 

و بی‌شک از آنان بعضی چنین‌اند که می‌پیچیدند زبانهای خود را در 
(خواندن) کتاب (یعنی در آن لفظی یا تفسیر اشتباهی می‌آمیزند و به اشتباه خواندن کج 
زبانی گفته می‌شود) تا که شما ( که‌آنرا می‌شنوید) آن (چیز آمیخته) را جزو کتاب 
بفهمید در حالیکه آن, جزو کتاب نیست و (بر این طریقت عملی | کتفانمی‌کنند بلکه تنها 
برای فریب از زبان, هم) می‌گویند که این (لفظ یا مطلب از آن الفاظ یا قواعد که از) نزد 
خدای تعالی (نازل شده‌اند ثابت) است. در حالی‌که آن (به هیچ وجه) از نزد خدای 
تعالی نیست.(پس دروغگویی آنان لازم آمد. در آینده برای تأ کیدیاز تصریح آن است) و بر 
خدای تعالی دروغ می‌بندند و (دروغکویی خود را در دل خود هم) آنان می‌دانسند. از 
هیچ بشری امکان ندارد که اله تعالی به او کناب فهم (دین) و نبؤت عطا بفرمایند 
( که‌مقتضای هر یکی از آنها ممانعت از کفر و شرک است و) باز او به مردم (چنین) بگوید 
که (توحید) خدا را گذاشته بندۀ (عبادتگزار) من باشید. (نبقت و دستور به شرک 
نمی‌توانند یکجا جمع شوند) اما (آن نبی چنین) می‌گوید: شما مردمان با خدایی باشید 
(تنها عبادت خدا را بجا آورید) به علّت این‌که شما کتاب (خدا را به دیگران هم) 
می آموزانید و به سبب این‌که (خود شما هم آنرا) می‌خوانيد (و در آن کتاب تعلیم توحید 
است) و نه (آن بشر موصوف به نبوّت) چنین سخن نشان می دهد که شما فرشتگان را 
و اتییا (دیکر) را رب قرار دهید آیا او به شما سخن کفر نشان می‌دهد بعد از 
این‌که شما (در این عقیده خاص چه در حقیقت و چه بزعم خود) مسلمان باشید. 


معارف و مسایل 
یکی از دلایل عصمت انبیاء طا 
«و ما گان لِیَشر....» در حضور وفد نجران بعضی از يهود و نصاری گفته 
بودند که. ای محمد! آیا شما می‌خواهید که ما شما را چنان پرستش بکنیم که نصارا 
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عیسی بن مریم را می‌پرستند. آن‌جناب فرمود. معاذاثه که ما بندگی غیراثه را به‌جا 
بیاوریم یا دیگران را به آن دعوت کنیم. خدای تعالی ما را برای این کار 
نفرستاده‌است. این آیه نازل شد؛ یعنی آن انسانی که حق تعالی به او کتاب و 
حکمت و قوت داوری داده او را بر منصب جلیل پیامبری نشانده که پیام الهی را 
به نحو نیکو به مردم برساند و آنان را به عبادت و بندگی ذات یگانه موجه سازد. 
هرگز وظيفة او این نیست که آنانرا از بندگی خالص خدای یگانه منحرف کرده. 
بندة خود یا بنده مخلوق دیگری قرار دهد. مقصود این است که هر کسی را که 
خداوند بر منصبی می‌نشاند و او را بر مقامی می‌گمارد. او در حقیقت اهل آن مقام 
نیست بلکه این فضل و عنایت ویژه رب العالمین است که بنابر حکمتی خاص 
انجام می‌شود. لذا در امور دنیوی رسم چنین است وقتی کسی را بر مسنصب و 
مقامی بگمارند قبل از آن درباره‌اش می‌اندیشند که: 

۱- این شخص سیاست دولت خود را می‌داند. آیا لیاقت این را دارد که 
انجام وظیفه کند یا خیر؟ 

۲- برای تحمیل احکام دولت و نگهداشتن رعایا بر جادۀ وفاداری تا چه 
حذّی از او انتظار مهارت می‌رود. 

هیچ شاء یا پارلمانی نمی‌تواند چنان كسى را نايب السلطنة يا سفیر تعیین 
کند که نسبت به او در این مورد کوچکترین تردیدی داشته باشد که او برخلاف 
سیاست حکومت عمل نماید. البته این امکان دارد که دولت نتواند قابلیت شخصی 
یا جذبۂ وفاداری او را درست اندازه گیری کند. اما به بارگاه خداوند متعال این 
احتمال هم نمی‌رود اگر نسبت به کسی او می‌داند که در وفاداری و اطاعت او 
به‌قدر مویی تجاوز نمی‌کند, محال است که در آینده برخلاف آن ثابت شود وگر نه 
لازم می آید که علم الهی اشتباه باشد. العیاذ باه از اینجا مسأله عصمت انبيا 94 
واضح می‌گردد. پس وقتی که انبیا34؛ از کمترین نافرمانی پاک‌اند. پس امکان 
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شرک و ستم در مقابلۀ خدا کجا باقی خواهد ماند؟ 

در این آن ادعای نصارا هم رد شد که می‌گفتند که عقیده ما این است که 
الوهیت مسیح را خود مسیح عا به‌ما آموخته است به آن دسته از مسلمانان هم 
نصیحت کرده‌شد که به آن‌حضرت ی عرض کرده‌بودند که ما به‌جای سلام شما را 
سجده می‌کنیم» در آن چه حرجی هست؟ و بر اهل کتاب هم تعریض شد که به 
احبار و رهبان خود مقام خدائی داده‌ودند. العیاذباله 


(فواند عثمانی) 


و إذ اخ الله مياق لین لما نکم من کلب و جکمةٍ نم جَاءَكُم 
و وقتی‌که گرفت خدا عهد ازانبيا که آنچه‌من به‌شما داده‌ام کتاب و علم‌باز بیاید در نزدشما 
ر زشول صد ق لها معکم آنومنن به و و لتنضزژ هد 

رسولیکه تصدیق‌کندکتابی را اکه‌نزدشمااست‌برآن رسولا یمان می آوریدو او را یاری‌می‌کنید 
قال ءآفوزئج و آَخذئم على یم بضری" الوا آفرزتا* قال 
فرمودآیا شمااقرار کردید و بر این شرط عهد مرا پذ یرفتید گفتند اقرار کردیم فرمود 


قاشَذغا و آنا مَعَكُمْ د من الشهدنن<401فَمَن قمن توللی تخد ذلك 


شما اکنون گواه باشید و من هم با شماگواهم . پس هرکسی که برگردد بعد از این 


فاولنت هم الفیُون< ۲ آفیز دنن اله نون و له" آسلج من 


پسآنان‌نافرمان اند.ا کنون دین‌دیگری تلاش می‌کنندبغیرا زدین‌خداودرحکم اواست‌هرکسی 
فی الشضوت و الازض طوْعا و گزهتا و له یرجَعُوْنَ(0۳»قل 
که‌در آسمان و زمین‌است به‌خوشی یا به‌اجبار و به طرف او همه برگشت داده‌می‌شوند. بگو 
انا باه و قا أل نا و ما آنزل عللی انزهیج و إشمعيل و 
ماایمان آوردیم به خدا و آنچه نازل شده بر ما و آنچه نازل شده بر ابراهیم و اسماعیل و 


اشخق وَیَغقوب‌والنباطو ما آوتی مُؤشى و يشى و النییْوِن 
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اسخق و یعقوب واولاد او و آنچه رسیده به موسی و عیسی و آنچه رسیده به همه انبیاء 


من زتهن- لا فزق يناد یشم" و نخن له" فشلشون ۸۲ 


ازطرف پروردگارشان, ومافرق‌نمی‌گذاریم میان‌هیچ یک ازایشان و ما فرمانبردار اوهستیم. 


و (آن‌وقت هم قابل ذ کراست) که اله تعالی عهد گرفت از (حضرات) انبیاجل که 
آنچه به شما کتاب و علم (شریعت) بدهم (و) باز به نزد شما پیامیری (دیگر) پیاید که 
مصذّق (و موافق) باشد به آن (علامت) که نزد شما (در کتاب و شریعت) است (یعنی از 
دلایل معتبره در شریعت رسالت او ثابت باشد) پس شما حتماً بر (رسالت) آن رسول یا 
(از ته دل) ایمان هم بیاورید و (عملذ) او را یاری هم بکنید (باز این عهد را بیان کرده) 
فرمود که آیا شما اقرار کردید و پذیرفتید (بر این مضمون) عهد مرا (و حکم قبول 
کردید) آنان گفتند که ما اقرار کردیم. فرمود: شما (بر این اقرار خویش) گواه هم باشید 
(زیرا که انکار از گواهی را هر شخص در هر حال بد می‌فهمد. بخلاف اقرار کننده که بخاطر 
صاحب الغرض بودنش بر گشت. آن چندان بعید نیست, هم‌چنین شما نه تنها معترف باشید 
بلکه مانند گواه بر این پایدار بمانید) و من (هم) بر این (مضمون) با شما از گواهانم. 
(یعنی از واقعه علم و آ گاهی‌دارم) پس هر کس که (از امم) روگردانی کند (از این عهد) 
بعد از این ( که‌حتّی از انبیاء هم عهد گرفته شد. پس امم در چه شماری هستند) پس چنین 
مردمان نافرمان ( کامل‌یعنی کافر) اند. آیا (از دين اسلام که به آن عهد گرفته شده اعراض 
کرده) باز بغیر از (این) دين خداوندی طریقه‌ای دیگری می‌خواهند در حالی‌که 
(شأن) حق تعالی (این است) که در جلوی (حکم) او همه سرافکنده‌اند. هر کس که در 
آسمانها (است) و (هر کس که) در زمین است بعضی بخوشی (و اختیار خود) و 
(بعضی) به مجیوری و (نخست مقتضای این عظمت این بود که هیچ کس بعهد او مخالفت 


نکند به‌ویژه وقتی که انديشه سزای آینده هم هست چنانکه) همه بطرف خدا (در روز 
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قیامت هم) برگردانده می‌شوند (و در آن وقت به مخالفین سزا می‌رسد؛ ای محمدا) شما 
(برای اظهار دین اسلام به‌طور خلاصه) بگویید که ما ایمان داریم به خدا و به آن (حکمی 
که)نزد ما فرستاده شد و برآن (حکم که) بر (حضرات) ابراهیم و اسماعیل و یعقوب 
(ط) و اولاد یعقوب (آنکه نبی کذشته است) و بر آن حکم و معجزه هم که به 
(حضرت) موسی و عیسی (32) و به انبیاهل دیگر داده شده‌است از طرف 
پروردگارشان (پس ما هم به همه اینها ایمان داریم و ایمان هم) به آن کیفیت که ما از این 
(حضرات) در هیچ یکی هم (در بار* ایمان آوردن) فرق نمی‌گذاريم. ( که‌بر یکی ایمان 
داشته باشیم و بر یکی نه) و ما تنها مطیع خدا هستیم ( که‌او به‌ما دين نشان داده‌است که 
ما اختیار کرده‌ایم) 
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سه عهد خداوند متعال 
اله تعالی از بندگان خویش سه نوع عهد گرفته‌است: ذکر یکی از آنها در آیه 
۲ سور اعراف جملة «الَشتٌ بِرَیکُخ» آمده‌است» هدف آن عهد این بود که 
تمام بنی نوع انسان بر هستی خدا و ربوییّت عامّهُ او اعتفاد دارند؛ زیرا که تمام 
ساختمان مذهب مبتنی بر همین سنگ اساسی است تا وقتی که این اعتقاد نباشد. 
راهتمایی عقل و فکر در میدان مذهب هیچ نفعی نمی تواند برساند. تفصیل بیشتر 
ان در جای خودش خواهد امد. 
عهد دوم از «و لد أَخْذٌ الله مياق الَذِيْنَ أوُوا الب 
تَکنْمُونه..الخ» فهمیده می‌شود؛ این عهد تنها از علمای اهل کتاب گرفته شد که 
آنان حق را پنهان نکنند بلکه واضح و روشن بیان کنند. 
بیان عهد سوم از «و اذ خَدّ الله متاق این ما کم ون کلب و حِكمَة» 
شده است که تفصیل در ان اینده خواهد آمد. (تفسیر مظهری) 
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مراد از میثاق چیست و کجا انجام گرفته‌است؟ 

میثاق کجا انجام گرفت. آیا در عالم ارواح یا در دنیا به‌وسیلة وحی 
انجام‌شد؟ هر دو احتمال وحود دارد. (بیان القرآن) 

میثاق چیست؟ قرآن این را تصریح کرده‌است؛ امّا این میثاق در باره چه 
چیزی گرفته شد. در این بارۀ اقوال مختلفی وجود دارد. حضرت علی و این‌عبّاس 
,دی.دعبم می فرمایند که مراد از آن رسول خدایِّةٍ است؛ یعنی خداوند متعال این عهد 
را از تمام ابا فقط به خاطر محمَدیة گرفته بود که اگر خودشان زمان او را 
دریابند بر او ایمان بیاورند و او را تأیید و نصرت کنند و هر یک امت خود را نیز 
چنین راهنمایی کند. حضرت طاووس و حسن بصری و قتادهعف می‌فرمایند که 
این میثاق از انبیالیلاٌ به این خاطر گرفته شد که آنان یکدیگر را تأیید و حمایت 
کنند. (تفسیر ابن کثیر) 

و تأیید اين قول دوم از قول خداوندی در آیه ۷ سوره احزاب: «و اد أَخْدَنَا 
من الثبین ماقم و منك و مِن وج و انزهنم و مُؤشى و عنشی بن قزیم و 
آخذنا منْخ مَیتَافا غلیظا» هم می تواند کرده شود زیرا که این عهد برای تأیید و 
تصدیق یکدیگر گرفته شده‌بود. (تفسیر احمدی) 

در حقیقت ميان هر دو تفسیر هیچ تعارضی نیست. بنابرایین هر دو را 
می توان‌مرادگرفت. (تفسیر ابن کثیر) 


نتيجة مطالبة‌ایمان از تمام انبیا ل4 
بظاهر در اینجا این سؤال پیش می‌آید که اله تعالی علیم و خبیر است. او 
کاملاً می داند که محمَدیة در زمان هیچ پیامبری تشریف نمی‌آورند. پس ایمان 
آوردن انبیا 2 به ایشان چه مفهومی دارد؟ 
اگر قدری بیندیشید پاسخ آن کاملاً واضح است؛ وقتی که حسب دستور 
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خداوند متعال آن پیامیر بر ذات گرامی حضرت محمَدبةٍ تصمیم قطعی به ایمان 
آوردن می‌گیرد. اگر چه رسول کریم ی در عهد آن پیامبر هم مبعوث نمی‌شوند از 
آن‌وقت به ثواب نایل خواهد شد. (صاوی‌بحواله‌جلالین) 


نبوت عامّه آن‌حضرت ا 

«و اد خد الله میِتاق لین ...الخ» در این آیه به این امر تصریح شده‌است 
که اله تعالی از تمام انبیال عهد قطعی گرفتند که هرگاه از شما پیغمبری بعد از 
پیامبری دیگر بیاید که یقیناً تصدیق کننده انبیای سایق و کتابهای آنان خواهد شد؛ 
پس بر نبی سابق لازم است که خود بر صدق نبی بعدی و نبوت او ایمان آورده؛ و 
دیگران را هم به آن هدایت کند و از این قاعده کلیه قرآن مانند روز روشسن و 
واضح خواهد شد که اله تعالی برای محمد هم از انبیا چنین عهدی گرفته‌اند؛ 
چنانکه علامه سیکی ل در رسالۀ خویش «التعظیم و المنة فى لتؤمنن به و 
لتنصرنه» می‌فرماید که مراد از رسول» در آیه. محمد است و هیچ پیامبری 
هم چنين نبوده که خدای تعالی او را دربارة تأیید و نصرت او و ایمان بر رسالت 
آنجناب ب وصیت نکرده‌باشد و اگر بمشت آن‌حضرت ی در زمان آن انبیا طا 
واقع می‌شد. پس آنجناب ب نبی همه آنها قرار می‌گرفت و تمام آن انبیا در جرگۀ 
امت او به‌شمار می‌آمدند. از این معلوم شد که شأن آنجناب ٤ة‏ تنها این نیست که 
نسبی‌امّت باشند؛ بلکه نبی انبیا طا نیز هست؛ چنان‌که در حدیثی خود 
آنحضرت بی می فرماید که اگر امروز حضرت موسی 3 زنده می‌بود. پس او غیر 
از پیروی من چارۀ دیگری نداشت. 

و در جای دیگر فرموده که وقتی؛ حضرت عیسی ليا بر زمین فرود 
می آیداوهم برقر آن‌حکیم واحکام‌ نبی شماعمل خواهدکرد.(تفسیر ابن‌کثیر) 

از اینجا معلوم شد که نبت آنجنابِة عام و فراگیر است و در شریعت 
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ایشان تمام شرایع جمع شده‌اند. از این بیان مفهوم صحیح فرمایش آن‌حضرت ا 
«بعفث الى الناس کافة» روشن می‌گردد که در حقیقت بعشت آن‌حضرت یت برای 
عموم بنی آدم است؛ لذا تصوّر این‌که نبوت آن‌حضرت ب تنها از زمان ایشان تا 
قیامت است؛ درست نیست؛ بلکه دایره نبوت آن‌حضرت چنان وسیع و 
گسترده‌است که پیش از نیت حضرت آدملی شروع و تا قيامت ادامه خواهد 
داشت؛ چنانکه خود فرمود: «کنت نبیاً و آدم بين الروح و الجسد» در روز حشر 
اولین داوطلب برای شفاعت کبری و جمع شدن تمام بنی آدم زیر پرچم 
آن‌جناب ی و امام قرار گرفتن او در شب معراج برای همه انبیال ب نشانه‌هایی از 
همان سیادت عامه و امامت عظمای ایشان به‌شمار می‌رود. 


و هن يبغ غیر الاسلام دنا فلن بفبل نة 
وهرکسیکه‌بخواهدغیراز دین اسلام‌دین‌دیگری پس‌هرگزآن دین د یگرازا وپذ برفته نمی شود 
و هو فیالخْرَة من انخیرنن( 4۸۵ 


واو در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 


خلاصة تفسیر 
و هر کس که غیر از اسلام دین دیگری را طلب کند. پس آن (دین دیکر) از آن 
(شخص نزد خدای تعالی) مقبول (و پذیرفته) نخواهد شد و (آن شخص) در آخرت از 
تباه کاران خواهد شد. (یعنی نجات نخواهد یافت) 
معارف و مسایل 
تعریف اسلام و مدار نجات قرار گرفتنش 
معنی لفظی «اسلام» اطاعت و فرمانیرداری است و در اصطلاح به اطاعت از 
آن دینی اسلام گفته می‌شود که خداوند توسط انبیاء2ل آن را برای هدایت بشر 
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فرستاده است زیرا اصول دین در شرایع همة انبیاء 2 یکی است. 

لفظ 2۲۳ گاهی برای آن مفهوم عمومی به‌کار می‌رود و گاهی تنها بر 
آخرین شریعت که بر خاتم الانبیاء ية نازل شده‌است. اطلاق می‌گردد؛ این دو نوع 
اطلاق در قرآن کریم موجوداند. همان‌طور که از نش صریح قرآن ثابت است که 
پیامبران پیشین خود را مسلمان و نیز امّت خویش را مسلمان می‌گفتند و اختصاص 
این نام به امّت خاتم الانبیاءِ نیز در قرآن مذکور است چنان‌که در آیه ۷۸ سورة 
الحج آمده‌است که: «هُوَ فا کم الْشنلیین من قَبلْ و قی طذا» خلاصه این‌که هر 
دین الهی که به‌وسیله نبی و یا رسولی در دنیا آمده به آن «اسلام» گفته می‌شود و 
برای امّت محمَدییَة این لقب به‌طور اختصاصی نیز به‌کار می‌رود. حال این 
سؤال مطرح است که کدام مفهوم از لفظ «اسلام» در اینجا در قرآن مجید مورد نظر 
است؟ 

صحیح این است که از این دوء هر کدام مراد باشد به اعتبار نتیجه تفاوت 
خاصی واقع نخواهد شد؛ زیرا ادیان انبیاء سابق که به نام اسلام یاد می‌شدند. 
منحصر به طبقه‌ای محدود و زمان بخصوصی بود و برای امّت بعد فاقد اعتبار بود 
و هنگامی که نبی دیگری میعوث می‌شد. آن اسلام باقی نمی‌ماند و اسلام این زمان 
همان می‌شد که نبی جدید آنرا عرضه می‌نمود لیکن در حقیقت در اصول آنها 
هیچ‌گونه اختلافی وجود نداشت؛ بلکه اختلاف تنها در فروع و احکام بود. لذا 
اسلامی که به خاتم الانبیاء ی اعطاشد تا قیامت غير قابل نسخ خواهد ماند و 
مطابق قاعدة مذکور بعد از بعشت پیامیر گرامی ب تمام ادیان گذشته منسوخ شدند, 
اکنون آن ادیان اسلام نامیده نمی‌شوند؛ بلکه اسلام تنها نام آن دینی است که 
توسط آن‌حضرت یت رسیده‌است. بنابر این در احادیث صحیح و معتیر آمده‌است 
که رسول ال فرمود که: اگر امروز حضرت موسی لیا زنده می‌بود پس بر او 
پیروی من لازم می‌شد. و در حدیثی دیگر فرمودند که: در نزدیکی قیامت حضرت 
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عیسی با فرود می‌آید و با وجود استوار ماندنش بر عهده نبوّت. او نیز از 
آن‌حضرت یت تبعيّت خواهد کرد. لذا در اینجا چه مفهوم عمومی اسلام مراد گرفته 
شود و چه تنها دین محمّدی را مراد بگیرند. نتيجة هر دو یکی است که بعد از 
بشت خاتمالانبیاء ی تنها به‌همان دینی اسلام گفته می‌شود که به‌وسیلة 
آن‌حضرت یت به دنیا رسیده‌است و فقط مدار نجات بشر دين محمّدی است که در 
آیه مذکور نسبت به این امر فرمود «هر شخصی که جز از اسلام دین دیگری اختیار 
کند, آ دین رکو فو نزد خداوند مقبول نیست» 

تفصیل بیشتر این مطلب در ذیل آیه ۱۹ از همین سوره «إِنْ الذِيْنَ عدالله 
الاشلامٌ» گذشت 

کنق بسفیی الله قوما کفزوا تخد انمانهم و شهئوا 

چطورهدایت می دهد خدا به کسانی‌که کافرشدند بعداز ایمان آوردنشان وگواهی‌دادن‌شان 

آن الزشول حَق و جَاءضم البََشث* و ال لا دى الوم 

که همانا رسول برحق است و آمد به‌نژدشان نشانی‌های روشن و خدا هدایت‌نمی‌دهد گروه 

الظلمین< ۸۶ أولتنك جزآژهخ آن علنهخ لعنَة الله و المللیکة 

ستمگاران را. سزای چتتب ی فاد ان است که مت خدا و فرشتگان 

والناس آجخمعین< ٩۷‏ خلدنن فنقت لا یْحَفف عنم العَدَابْ و 


وهمه وال E‏ اي بی لاتم عذاب و 


لاحم پنطزون<( 4۸۸ لا الْذِيْنَ تانغا من بخد ذلك و آضلخواد 


نه به آنها مهلت داده می‌شود. مگ کسانی که توبه کردند بعد از آن و انجام دادند کار نیک 


فان الفة غشوز زجنم(٩۸‏ ان ادن زوا بغد انمانهم ثم 


بدرستی که خداوندآمرزنده‌مهربان است.هرآبینه کسان یکه کافر, شدندیعدازایمان خو یش‌پس 


ازداذوا کفرا لن ثفبل توشهم و أوللیت هم الطالون( ۷٩:‏ 


EA‏ ۱۱۷ سوره آل‌عمران 


پیش رفتند درکفر هرگز پذیرفته نمی‌شود توبه آنها و آنها هستند گمراه. 
CN 4‏ ویو اه عا R4 ileh‏ ء ۰ ۳ 
إن این کفزوا و مانوا و هم کفاز فلن یل بن آخدهم تلء 
کسانی که کافر شدند و مُردند درکفر پس هرگز قبول نمی‌شود از هیچ یکی از آنهابه پری 
الآزض ذهبا و لوفتدی‌به كلم عَذَاب لنم و ما هم بسن 
زمین طلااگر چه فدیه بدهد به آن برای آنهااست عذاب دردناک و برای آنها هیچ 

4٩۱ نصرین(‎ 

یاوری نیست. 


(نخست بیان آن گروه از مرتدین آمده که بر کفر اصرار ورزیده آن را هدایت فهمیده 


بودند؛ چون اعتقاد یا اعا داشتند که خداوند ما را هم | کنون‌هدایت فرموده‌است؛ لذا در ضمن 
نکوهش ايشان. این پندار آنان را نفی نموده می‌فرماید که) الله تعالی چنین افراد را 
چگونه هدایت می دهد که بعد از ایمان آوردن کافر شدند (از ته دل) و بعد از اقرار 
(شفاهی) خود که رسول اله( بر ادعای رسالت) راستگو است و پس از آنکه در 
نزد آنها دلایل واضحی (بر حقّانیت اسلام) رسیده‌بود. الله تعالی چنین مردم ستمکار 
را هدایت نمی‌کند. (مقصود این نیست که برای چنین اشخاصی هیچ وقت توفیق هدایت 
میتر نمی‌شود. بلکه مقصد نفی اّعای مذکور آنها است که می‌گفتند این‌که ما اسلام را 
گذاشته‌این طریقه را اختیار کرده‌ایم. خداوند ما را راهتمایی کرده‌است. خلاصۀ نفی این شد 
که‌هر شخص که راه ظالمانه کفر را اختیار کند او بر هدایت خداوندی نیست بنابر این او 
نمی‌تواند بگوید که خدا مرا هدایت کرده‌است؛ زیرا این راه هدایت نیست: بلکه چنین اشخاص 
صد در صد گمراه هستند و) سزای چنین کسان این است که بر آنها است. لعنت خدا 
و فرشتگان و (بسیاری) مردم هم (الفرض از) همه (و باز هم آن لعنت به گونه‌ای‌است که) 
آنان برای همیشه در آن (لعنت) می‌مانند (و چون اثر این لعنت جهنم است پس نتیجه این 


شد که آنان برای هميشه در جهنم خواهند ماند و) از آنان عذاب کم نمی‌گردد و نه (قبل 
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از دخول) به آنها (تا مدتی) مهلت داده‌خواهد شد. (سپس بیان کسانی می‌آید که بعداً 
مسلمان شدند که او تعالی آنان را از این حکم استثناء کرده می‌فرماید) آری مگر کسانی که 
توبه کنند بعد از این ( کفریعنی مسلمان بشوند) و (دل) خود را (نیز) اصلاح کنند. 
(یعنی تنها توبة شفاهی که به‌صورت نفاق باشد کافی نیست) پس یقیناً خداوند (برای 
چنین کسان) بخشنده و مهربان است همانا کسانی که کافر شدند بعد از ایمان 
آوردن‌شان سپس بر کفرشان افزودند (یعنی بر کفر اصرار ورزیده ایمان نیاوردند) توب 
آنها راز گناهان دیگر که مرتکب آنها شده‌اند) هرگز مقبول نخواهد شد. (زیرا توبه نمودن 
از گناه اطاعت فرعی است که پذیرش آن مشروط است به‌شرط ایمان) و چنین کسان (بعد 
از توبه نیز چون گذشته) گمراه کامل‌اند همانا کسانی که کافر شدند و بر حالت کفر 
مردند از هیچ یک آنها (فدیه) طلا به ری زمین (بطور کفاره) پذیرفته نمی‌شود؛ اگر 
آنها بخواهند که آترا هم فدیه بدهند. (و بدون فدیه بطریق اولی کس به‌سراغ آنها 
نمی‌رود و ) برای آنها سزایی دردناک می‌باشد و برای آنها هیچ حامی (و مددکاری) هم 
نخواهد بود. 


معارف و مسایل 
ازاله شک 

«کیف دی الل...الخ» از این آیه به‌ظاهر چنین شبهه‌ای وارد می‌شود که 
هیچ احدی بعد از مرتد شدن هدایت نمی‌یابد؛ در حالی‌که واقعیت برخلاف ان 
است؛ زیرا بسیاری مردم پس از مرتد شدن مجدداً ایمان آورده هدایت یافته‌اند. 

جواب این است که هدایتی که در اینجا نفی شده. درست مانند این است که 
شخص فاسدی را حاکم به‌دست خودمجازات کند و او بگوید که خود حاکم به من 
عنایت خاص. میذول فرموده‌است. و در پاسخ به او گفته شود که چگونه ما به 
چنین افراد فاسد. عنایت خاضّی مبذول می‌داریم؛ یعنی این عنایتی نیست. لذا 
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مقصود این نیست که چنین کسی به هیچ وجهی نمی‌تواند شایسته عنایت باشد. 
اگر چه اهلیت آنرا داشته باشد. 


(بیان القرآن) 


تن نالوا البز حتلى نفشوامها جبون"و ما ؤا من شىء 


هرگزنمی یاب دکمال نیکی راتاوقتی‌که‌انفاق نکنیدازآنچه دوست می دارید وآنچه‌انفاق می‌کنید 


فان اللة به لیم 6٩۲‏ 


پس خداوند به آن دانااست. 


ربط آیات همراه با تشریح 

در آیۀ گذشته عدم پذیرش صدقات و خیرات کقار و سنکران به بارگاه 
خداوند بیان گردید و در این آیه صدقة مقبول مؤمنان و آداب آن نشان داده‌شد. 
ابتدا باید معنی لفظی 1" و حقیقت آن‌را فهمید تا معنی آیه بهتر در ذهن جایگزین 
شود. 

معنی لفظی و حقیقی لفظ «بز» این است که حق کسی کاملاً ادا و از آن 
سیک‌دوشی حاصل گردد. و در معنی احسان و سلوک نیک نیز به کار می‌رود «بَرّ4 
بفتح باء و «باز» به شخصی گفته می‌شود که حقوق عایده‌ای را که بر عهده‌اش 
گذاشته شده کاملاً ادا نماید و در آیات ۱۴ و ۳۲ از سورة مریم «یَرأً بوالَُِه» و 
«بزاً بوَلِذیی» در همین معنی به کار رفته و در بار کسانی اطلاق شده که حقوق 
والدین خود را به‌طور کامل ادا کرده‌بودند و جمع لفظ «بَز» یفتح باء ابرار است که 
در قرآن کریم به کثرت استعمال شده‌است؛ چنانکه در آیه ۵ از سوره الانسان 
آمده‌است: «ان الا یرون من کاس گان مزاجقا کافزرا» و در آیه ۲۲ و ۲۳ 
سوره مطقفین فرموده: «انْ الَأبْرَار لفن تنم علّی الاك یَنْظْروْنَ» و در آیه ۱۳ 
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و ۱۴ سوره انفطار فرمود»است: «إن را لفن عنم و ان الفُجْار لفن ججيم» و 
از آخر آیه معلوم گردید که ضد و مد مقابل یر فجور است. : 

در کاب «ادب‌المفرد» امام بیخاری و سنن ابن ماجه و مسندامام احمد از حضرت 
صدیق اکبر فة روایت شده‌است که رسول خداءکة فرمود: راستگویی را لازم 
بگیرید زیرا صدق با بر همراه است و آن هر دو در جنت‌اند و از دروغ بپرهیزاند 
زیرا آن با فجور همراه است و آن هر دو در دوزخ‌اند. 

در آية ۱۷۷ سوره بقره آمده‌است: «لْش البو آن شُولوا جوم قبل 
العشرق و العفرب و لین الب من قن باه و ام ره در همین آي 
فهرستی از اعمال نیک داده همه آتها را «یز» فرمودءاست از آيۀ مذکور معلوم شد 
که افضل اعمال این است که آنچه خود دوست دارد در راه خدا انفاق نماید. در 
آیة مذکور فرمود که شما هرگز نمی توانید «بّ» را دریابید تا وقتی که مقداری از 
چیزهای محبوب خود را انفاق نکنید. پس مقصود ایسن است که ادای کامل و 
سبک‌دوشی از حق اله زمانی حاصل می‌شود که آدسی بهترین و محبوب‌ترین 
چیزهای خود را در راه محبوب حقیقی انفاق نماید. 

پس ادای کامل به خیر کامل یا کمال در نیکی و ثواب عظیم ترجمه 
شده‌است؛ خلاصه مقصود این‌که در زمرة ابرار در آمدن مستلزم این است که 
اشیای محبوب. باید در راه محبوب حقیقی و معشوق مطلق» قربان گردند. 


(ای مسلمانان) شما خیر کامل (یعنی شواب عظیم) را هميچ‌وقت نمی توانید 
دریایید تا وقتی که (بسیاری) چیزهای خوب خود را (در راه خدا) انفاق نکنید و هر 
آنچه را انقاق می‌کنید (اگرچه چیز محبوبی نباشد) اله تعالی آنرا کاملاً می‌داند.(مطلق 


ثواب بر آن می‌دهد امّا راه تحصیل ثواب کامل. همان است که بیان گردید) 


EA‏ 0۱۲0 سوره آل‌عمران 


معارف و مسایل 
آية مذکور و شوق عمل صحابة کرام(رض) 

صحابة کرام رضواناثتعالی علیهماجمعین که اوّلین مخاطبان احکام ترآنی 
بودند. به محض نزول این آیه. هر یک از آنها بر اموال و اشیای خویش که در نظر 
آنان سحبوب می‌آمد. جهت تصمیم‌گیری بر انفاق آن بی‌درنگ به محضر 
آن‌حصضرت ی آمده تقاضای راهسنمایی می‌کردند؛ از همۀ اتصار مدینه 
ثرو تمندترین‌شان حضرت ابوطلحه بود وی جنب درب مسجد نبوی باغی داشت 
که در آن چاهی به نام < ۳“ وجود داشت که اکنون بجای آن باغ مقایل باب 
مجیدی ساختمانی بنام منزل اصطفا ساخته شده‌است که زاشران مدینه در آنجا 
توقف می‌نمایند و در گوشه شمال شرقی آن هنوز این چاه به همان نام بير حا 
موجوداست(۷ 

رسول خدایة گاه گاهی در این باغ تشریف می‌برد و از آب بیر حا 
می‌نوشید؛ زیرا آب آن مورد پسند آن‌حضرت‌یِة بود و این باغ حضرت ابوطلحه 
یسیار با ارزش و زرخیز و از همه اموال در نزد او پسندیده‌تر یود و با نزول این آیه 
او در خدمت رسول خداا حاضر شد و عرض نمود که در تمام اموال من د حا 
پیش من محبوب‌تر است؛ لذا می‌خواهم آن را در راه خدا انفاق کنم؛ هر طور که 
مصلحت می‌بینید آنرا به مصرف برسانید. آنحضر ت ب فرمود که: این باغ بسیار با 
ارزش و سودمند است مناسب می‌دانم که شما آن را در ميان خویشاوندان خود 
تفسیم کنید. حضرت ابوطلحه سطایق با مشورت آن‌حضرت ٤ة‏ آن را در بین 
خویشاوندان و عموزادگان خویش تقسیم نمود. (صحیح بخاری و مسلم) 


۷- تمام این قبیل اما کن؛ اکنون در داخل مسجد درآمده‌اند. (مترجم) 
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از این حدیث نیز معلوم گردید که صدقات و خیرات تنها آن نیست که به 
فقرا و مساکین داده شود. بلکه تأمین نفقۀ اهل و عیال و دادن به عزیزان و خویشان 
نیز صدقه به‌شمار آمده موجب واب می‌باشد. 

حضرت زید بن حارثه تا اسب خود را برداشت و در خدمت حاضر شد و 
عرض نمود که از هم اموالم این اسب پیش من محبوب‌تر است؛ می‌خواهم آنرا 
در راه خدا انفاق کنم. آن حضرت ا آن را از او قبول فرمود و از وی تحویل 
گرفت و به پسرش اسامه داد. حضرت زید از این بابت» اندکی آزرده خاطرشد که 
صدقۀ من به خانواده خودم برگشت؛ لذا آن‌حضرت یه جهت تسلّی خاطر او 
فرمود: که خداوند ایین تصدق شماراپذیرفت. (تفسیرهظهری‌بحواله‌ایین 
جریرطبری‌وغیره) 

حضرت فاروق اعظم اڅ کنیزی داشت که از کل اموالش پیش او محبوب تر 
بود؛ او را بخاطر رضای اله آزاد نمود. 

هم‌چنین پیش حضرت عبداله بسن عمر هم کنیزی بود که او را دوست 
می‌داشت؛ او را برای خدا آزاد کرد. 

خلاصه, حاصل آیۀ مذکور این است که ادای کامل حق اله و خیر کامل و 
کمال نیکی زمانی به‌دست می‌آید که انسان از اشیای محبوب خویش مقداری در 
راه خدا انفاق نماید. در آیۀ مذکور مسایلی چند. قابل توجه و بررسی است؛ 
شایسته است که مردم آنها را بخاطر داشته باشند. 


لفظ «بزه در این آیه شامل همه صدقات واجب و نفل است 

او این که: در این آیه به انفاق فی‌سبیل اله ترغیب شده‌است که بعضی از آن 
صدقات واجب را مانند زکات و غیره مراد گرفته‌اند و بعضی صدقات نفلی را 
مصداق آن قرار داده‌اند؛ ولی جمهور محففین. مفهوم آن را عام و شامل هر دو نوع 
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صدقات واجب و نفل دانسته‌اند و وقایع فوقالدٌ کر صحابۀ کرام بر این گواه‌است 
که مراد از آن صدقات نفلی است. لذا مفهوم آیه این شد که هر آنچه در راه خدا 
صرف می‌کنید چه زکات فرضی باشد و چه صدقه نقلی. فضیلت کامل و ثواب آن 
زمانی به‌دست می‌آید که از چیزهای محبوب و مورد پسند خویش در راه خدا 
انفاق نمایید. 

چنین نیست که صدقه را مانند تاوان تصوّر نموده برای بری الذّمه بودن از 
آن اموال غیر قابل استفاده و بی‌ارزش را اختصاص دهید. این مطلب در آیه ۲۶۷ از 
سوره بقره با وضوح بیشتری چنین بیان شده‌است. 

«یاما ادن امئوا آنفقوا من طیبتِ ما سیخ و معا آخزجنا کم 

ن الازض-و لا تیمفوا الخییت مِنْة تلفقون و نم باخذنه إلا 

آن تغمضوا فنه» 

«ای ایمان‌داران از کسب خویش و آنچه ما برای شما از زمین بیرون 

آورده‌ايم» چیزهای مرغوب را انتخاب کرده از آن انفاق کنید و جهت 

انفاق به جیزهای مردود و نامرغوب قصد نکنید در حالی‌که اگر در 

برابر حقی آن را به شما بدهند. هرگز نخواهید پذیرفت؛ مگر ایین‌که 

تسامح کنید.» 

حاصلش این‌که انتخاب و صدقه نمودن چیزهای خراب و فاسد مقبول 
نیست! بلکه صدقه مقبول که موجب ثواب کامل باشد. آن است که از اموال و 
اشیای محبوب و پسندیده انفاق شود. 


در صدقه دادن باید حد اعتدال رعایت شود. 
مسنئله ۳۹ این است که: از لفظ "2" در آي مذکور اشاره شده که مقصود این 
نیست که همذ چیزهای محبوب و پسندیده انفاق گردند؛ بلکه هدف این است که با 
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مراعات حدٌ اعتدال, آنچه را که می‌خواهید انفاق کنید به شرطی که از اشیای 
خوب و پسندیده شما باشد. انفاق نمایید تا ستحق واب کامل شوید. 

مس ۳۶۳ این که: انفاق چیز محبوب و پسندیده. این نیست که چیزی که 
قیمتش زیاد باشد. انقاق گردد؛ بلکه هر چیزی که به نزد کسی مسحبوب و 
پسندیده‌است ولو این‌که شیء قلیل و از نظر ارزش کم قیمت باشد از انفاق آن 
مردم مستحق 3" خواهد شد. حضرت امام حسن بصری فرموده‌است که: هر 
چیزی را که کسی با اخلاص در راه خدا انقاق کند. اگر چه یک دانه خرما باشد از 
آن هم انسان مستحق این واب عظیم و برٌ کامل که در آیه به آن وعده شده‌است؛ 
خواهدشد. 

مسئله جد این که: از این آیه بظاهر چنین معلوم می‌گردد که مردمان فقیر که 
ثروت ندارند از این خير عظیم و برّی که در آیه به آن وعده شده‌است سحروم 
می‌مانند؛ زیرا در آیه آمده‌است که این خیر عظیم بدون از انفاق مال سحبوب 
نمی تواند بدست بیاید و فقرا و مساکین مالی ندارند تا بوسیله آن به این مرحله از 
ثواب دست یابند. انا اگر اندکی تأمّل شود. معلوم خواهد شد که مفهوم آیه این 
نیست که اگر کسی بخواهد خیر و اجر عظیم دریاید بدون انفاق مال محبوب» 
عملی نمی‌شود؛ بلکه حقیفت این است که این خیر کثیر با اعمال دیگر مانند 
عبادت. ذکراه. تلاوت قرآن. کثرت نوافل هم می‌تواند بدست بياید. لذا فقرا و 
مساکین نیز می‌توانند به وسایل دیگر این خیر عظیم را بدست آورند؛ چنانکه در 
بعضی روایات حدیث این مطلب به صراحت آمده‌است . 


مراد از مال محبوب چیست؟ 
مسئله بنج این است که: مراد از محبوب بودن مال چیست؟ از آیۀ دیگر قرآن 


معلوم می‌شود که مقصود از محبوب بودن این است که آن چیز به درد او بخورد و 
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او به آن نیاز داشته‌باشد. اضافه بر نیاز و از کار افتاده‌نباشد چنان‌که در آیه ۸ از 
سورة الانسان می‌فرماید. 
«و يُطْعِمُؤْنَ الطْعَام عللی خبّه مشکینا» یعنی بندگان مقبول خدا کسانی 
هستند که طعامی را که خود به آن نیاز دارند. آن را به نیازمندان دیگر می‌دهند. 
همچنین این مطلب در آیه ٩‏ از سوره حشر با توضیح بیشتری آمده‌است: «3 
یرون عللی آنشیسهخ و لز گان بهم ضاضٌ» یعنی بندگان مقبول خدا دیگران 
را بر خود مقدّم می‌دارند اگر چه خود آنها نیازمند هم باشند. 


تصدق اسیاب از کارافتاده و مازاد بر احتیاج 
هم خالی از ثواب نیست 
مسئله شش این است که: این نیز در آیه نشان داده‌شد که خير کامل و واب 
عظیم و دخول در وصف ابرار موقوف بر این است که چیز محبوب خود را در راه 
خدا انفاق کنند اما از این لازم نمی آید که از تصدق مال از کارافتاده و مازاد بر نیاز 
هیچ ثوابی نرسد؛ بلکه در آخر آیه فرموده: «و قا تلفشوا من ننسیء فَإِنْ اللة به 
عَلیْسمْ» یعنی هر مقداری که شما انفاق کنید خداوند از آن با خبر است. مفهوم این 
جمله از آیه. این است که اگر چه خیر کامل و دخول در ردیف ابرار تنها موقوف بر 
انفاق مال محبوب است. امّا هیچ صدقه‌ای هم از مطلق ثواب عاری نیست چه چیز 
محبوبی انفاق نمایند و چه چیز مازاد بر نیاز و بلا استفاده ماند. 
آری این مکروه و ممنوع است که کسی در انفاق فی سبیل‌اله چنین روش را 
برگزیند که هرگاه صدقه‌ای بدهد چیز زاید و فاسدی را انتخاب کند. 
مّا اگر کسی در صدقه و خیرات چیزهای مرغوب و محبوب خود را تصدق 
می‌کند و آنچه اضافه و مازاد احتیاج است؛ مانند: غذای مانده» لباس کهنه. ظروف 
معیوب و اشیای مستعمل و امثال آنرا نیز تصدّق می‌کند. پس او با تصذق این قبیل 
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چیزها مرتکب گناهی نشده‌است بلکه واب اینها نیز به او خواهد رسید و در 
ردیف ابرار قرار خواهد گرفت؛ 

و در این جمله آخر آیه این نیز نشان داده‌شد که آنچه انسان انفاق کند 
حقیقت اصلی آن بر خداوند روشن است که کالا پیش صاحیش محبوب بوده 
یاخیر؟ و با اخلاص و برای رضای خدا انفاق شده و یا برای ریا و شهرت؟ 
تنهااذعای زبانی که من دارم چیز محبوبم را در راه خدا انفاق می‌کنم کافی نیست؛ 
بلکه خداوند علیم و خبیر که از راز دلها آگاه است و می داند که در حقیقت درجۀ 
انفاق او تا چه حدی است. 


کل الطغام كان جلا لبشی اسآءنسل لا ما حَزم اشرآءنل عللی 
همه‌چیزهای خوردنی حلال‌بودندبرای بنی‌اسرائیل مگرآنچه حرام‌گردانیده‌بود اسرائیل بر 


َف ین قبلِ آن ناور فل فائوا بالئوزتفانلوهاان كنم 

خود پیش از نزول تورات. بگو پس بیاورید تورات را و بخوانید آنرا اگر هستید 

ضیقین< 6۹۳ فمن افتزی على اله الکَذب منبغد ذلك فاولیق 

راستسگو , پس هرکسی که ببندد بر خدا دروغ بعد از این پس ایشان‌اند 

هم الظیفزن(۳٩»فُل‏ صتق الله فاثبغزا بلة انزهنم حنیفا! 

بسیار ظالم. بگو راست‌گفت خدا پس پیروی کنید دین ابراهیم راکه موحد بود 
و قاگان ین الفشرکین(۹۵» 


و نبوداز مشرکان. 


خلاصه ته تکسیر 
(از خوردنی‌های مورد بحث) همة اشیای خوردنی (از زمان حضرت ابرامیم اا 
هرگز حرمت آنها رواج نداشته بلکه آنها) پیش از نزول تورات به استثنای آنچه (یعنی 
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کوشت‌شتر) که آنرا (حضرت) یعقوب (ْ به علّت خاصی) بر خود حرام 
گردانیده‌بود. (و سپس حرمت آن در اولاد او رواج یافت و بقیه چیزها حتی) بر خود 
بنی اسرائیل (نیز) حلال بودند (پس ادّعای تحریم آنها از زمان حضرت ابراهیم چگونه 
می‌تواند صحیح باشد, قبل از نزول تورات به این خاطر فرمود که پس از نزول آن بسیاری از 
چیزهای حلال مذکور نیز حرام شده‌بود تفصیل آن در آیه ۱67 سوره انعام چنین آمده‌است. 

«و على الْذِیْنَ هادا حَزغتا کل ذٍی ظفر....الی آخرها» و۲ گرا کنون‌هم يهود 
مذعی قدامت تحریم هستند پس ای محمّد! به آنها) بگو (خیلی خوب) پس تورات را 
بیاورید سپس آثرا بخوانید اگر شما (در این ادعای مذکور) راستگو هستید (پس در آن 
آیه مطلبی در این زمینه ارائه دهید؛ زیرا در امور منقول احتیاج به نص هست. و نصوص 
دیگر بقیناً منتفی است تنها تورات باقی است. لذا این‌گونه آیه‌ای در آن ارائه دهید. چنانچه در 
آنجا هم نتوانستند نشان دهند. کذب آنها در این ادعا ثابت خواهد شد. بنایر-اين می‌فرماید) 
پس هر کسی که بعد از این (ظهور کذب بالدلیل هم با بر بستن) سخن دروغی بر خدا 
تهمت بزند ( که‌الله تعالی از زمان حضرت ابراه یم ی گوشت شتر و غیره را حرام 
نموده‌است) پس این قبیل اشخاص بسیار بی‌انصاف‌اند. بگو که اله تعالی راست 
فرموده‌است. (ا کنون)شما (پس از ثبوت حقانیت قرآن باید) از مت ابراهیم (یعنی دين 
اسلام را اختیار نموده) پیروی کنید که در آن ذرّه‌ای انحراف نیست و او (یعنی حضرت 
ابراهیم ا ) از مشرکان نبود. 


معارف و مسایل 
در آیات فوق, در ارتباط با اهل کتاب. يهود و نصاری به‌طور جداگانه یا 
باهم بحث شد. بحث دیگری در این زمینه که شرح آن در روح السعانی پیروایت 
واحدی از کلبی منقول است. بدین ترتیب می‌آید که آنحضر تة استوار بودن 
خویش بر دین ابراهیم را در تمام اصول شرعی و اکثر فروع بیان فرمود. بهودیان 
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به‌طور اعتراض گفتند که شما دارید گوشت و شیر شتر را می‌خورید در صورتیکه 
اینها بر ابراهیم ّا حرام بودند. آنحضرت ًة جواب داد که چنین چیزی نیست؛ 
بلکه اینها بر او حلال بوده‌اند. یهودیان گفتند همۀ آن چیزهایی را که ما آنها را 
حرام می‌دانیم. حرمت آنها از زمان حضرت توح و حضرت ابراهیم ط۵ تاکنون 
رایج بوده و با همین کیفیت به‌ما رسیده‌اند؛ پس خداوند آیه فوق الدکر را در 
تکذیب يهود نازل فرمود و در آن تصریح نمود که قبل از نزول تورات به استثنای 
گوشت شتر که حضرت یعفوب لا بنابه علت‌خاضّی آنرا بر خود حرام گردانید و 
سپس در اولاد او این حرمت باقی ماند. بقیه همۀ اشیاء بر بنی اسرائیل حلال 
بودند. 

در اصل در این باره چنین واقعه‌ای اتفاق افتاد که حضرت یمقوب لد به 
مرض عرق النساء (سیاتیک) مبتلا گردید. او نذر کرد که اگر خداوند او را از آن 
شفا بخشد. طعامی را که از همه پیش وی محبوبتر باشد ترک خواهد نمود او از آن 
مرض شفا یافت و از همه محبویتر در نزد او گوشت شتر بود پس مطابق عهدی که 
کرده‌بود از خوردن آن چشم پوشید. (اخرجه الحا کمو غیره بسند صحیح عن ابن عباس 
کذافی‌روح المعانی و اخرجه الترمذی فی‌سورة الرعد) 

سپس همین تحریم که توسّط حضرت یمقوب نذر شده‌بود. بعد از وی در 
بنی اسرائیل به‌حکم وحی باقی ماند. پس معلوم می‌شود. در شریعت آنها از نذر 
هم تحریم تحقق می‌یافت همان‌طور که در شریعت ما مباح به‌طور نذر واجب 
می‌گردد. 

ولی نذر تحریم که در حقیقت نوعی قسم است. در شریعت ما جایز نیست؛ 
بلکه شکستن قسم و ادای کفار: آن واجب است؛ چنانکه خداوند در نخستین 
آیه‌از, سور؛تحریم فرموهاست: «لم حرم ماحَل اللهلكق...» (وهکذادر تفسیر کبیر) 
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ان أول ينت ضع إاناس للذى بتكة شبرکاز 
بی‌ شک که نخستین خانه که مقررشده برای مردم آن‌است که در مکه می‌باشد بابرکت و 


شدی للغلینن(4۹۶ 


هدایت‌برای‌جهانیان است. 


یقیناً خانه‌ای که از همۀ (خانه‌های عبادت) جلوتر برای عبادتگاه) مردم (از 
طرف خداوند) مقزر گردیده‌است. آن خانه‌ای است که در (شهر) مه است.(یعنی 
خانه کعبه) که بسیار متبر ک است (زیرا در آن نفع دینی که ثواب باشد وجود دارد) و (در 
استقبال نمودن آن در عبادت مخصوص نماز) رهنمای تمام جهانیان است. (مقصود این 
است که حج در آنجا انجام می‌گیرد و مطابق به تصریح حدیث, نماز خواندن در آنجا ثواب 
بیشتری دارد و این خود از برکات دینی آن به‌شمار می‌رود و برای کسانی که در آنجا 
نیستند قبلۀ نماز به‌وسیلة این خانه کعبه معلوم می‌گردد. برای همین است که هدایتی برای 
عموم‌جهانیان محسوب‌می‌گردد.) 


معارف و مسایل 
در آي مذکور شرف و فضیلت بیت اله یعنی کعبه در مقابل تمامی خانه‌های 
جهان حتتی مساجد بیان شد و این شرف و فضیلت به چند سبب‌است. 


فضایل بیت الله و تاریخچه تعمیر آن 
اول: از این جهت که از تمام عبادت‌گاه‌های بر حق جهان اولیین عیادتگاه 


است. 


د9*: آن‌که متیر ک است. 
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۳ این‌که وسیلۀ رهنمایی و هدایت تمام جهانیان است. 

خلاصة الفاظ آيه این است که از الین خانه‌ای که از جانب اله برای مردم 
مقزر گردیده آن است که در مکه است . 

مقصود این‌که در تمام جهان درمیان عیادتگاه‌ها نخستین عبادتگاه کعبه است 
و یک صورت آن این هم می تواند باشد که کعبه درمیان همه خانه‌های جهان الین 
خانه است که برای عبادت ساخته شده است و پیش از آن نه عیادت‌کده‌ای بود و 
نه دولتکده‌ای . 

حضرت آد ما پیامبر خداست. از شأن او بعید نیست که او پس از فرود 
آمدن به زمین پیش از این‌که برای خود خانه‌ای بسازد؛ خانۀ خدا یعنی جای 
عبادت را بسازند. بنابر این حضرت عبد اله بن عمر(رض)» مجاهد. قتاده» سدّی و 
غیره از صحابه و تابعین گفته‌اند که کعبه اوّلین خانه در جهان است. و این نیز امکان 
دارد که مردم برای سکونت خود جلوتر خانه‌های ساخته‌اند ولی برای عبادت این 
اوّلین خانه است که ساخته شده‌است این روایت از حضرت على نیز منقول 
است.امام بیهقی در دلائل النبوة به روايت حضرت عبداله بن عمرو بن العماص 
چنین نقل فرموده‌است که رسول دای فرمود: بعد از این‌که آدم و حواطه به 
زمین فرود آمدند. خداوند توسط جبرئیل به آنها دستور داد که بیت اله ( کعبه) را 
بسازند آنان حکم رب‌العالمین را اجرا نمودند. سپس به آنان دستور رسید که آن را 
طواف نمایند و به آدم گفته شد که تو ال‌الناس یعنی از همه اوّلین انسان هستی . و 
این خانه «اوّل بَيْټِ وضع للّاس» است یعنی نسبت به همة خانه‌ها الین خانه‌ای 
است که برای مردم مقرّر گردیدهاست (ابن کثیر) 

ضعفه ابن کثیر بابن لهيعة و لا یخفی انه لیس بمتروک الحدیث مطلقا و 


OYY) ۲‏ سوره آل‌عمران 


لاسیما فى هذا المقام فان الرّواية قد تأیدت باشارات الکتاب.() 

در بعضی روایات آمده‌است که بنای ساختمان کعبه که توشط حضرت 
آدم ی انجام گرفته‌بود تا زمان طوفان حضرت نو حا باقی مانده‌بود که در اثر 
طوفان منهدم گشت و علایم آن محوگردید. سپس حضرت ابراهیم ًا از همان 
اساس بنای حضرت آدم ّا کعبه را مجدداً بنانمود باز در مرتبه‌ای دیگر کعبه در 
اثر حادثه‌ای منهدم‌گردید که گروهی از قبیلۀ جرهم آن را تجدید بنا نمودند و بعد 
از آن یک بار دیگر منهدم شد که در این بار عمالقه آن را تعمیر کردند و پس از 
آخرین انهدام قریش در آغاز عهد آنذحضر تة قبل از بعشت آن را تعمیر نمودند 
که در این تعمیر خود ان‌حضرت ¥ شرکت داشتند و حجر اسود را به دست 
میارک خویش سر جایش گذاشتند ولی قریش در این تعمیر آن را از بنای ابراهیمی 
قدری تغییر دادند که مقداری از بیت اله جداکرده‌شد که به آن «حطیم» گفته 
می‌شود و در بنای خلیل ال کعبه دو در داشت؛ یکی برای ورود و دیگری از 
طرف پشت برای خروج. قریش تنها در شرقی را بر جا گذاشتند. سومین تغییر این 
بود که درب بیت اله را از سطح زمین به مقدار زیادی بلند کردند تا هر کس به 
آسانی نتواند وارد آن شود و به هر کس که آنان اجازه بدهند. او بتواند وارد شود. 
رسول خدایِة به عائشة صذیقه‌رضی‌الث‌عنها فرمودکه: دلم می‌خواهد این بنای 
فعلی را منهدم نموده آن را از سر نو بر اساس بنای ابراهیمی بسازم و تصرّفاتی را 
که قریش برخلاف بنای ابراهیمی کرده‌اند. اصلاح کنم. اما خطر آن است که 
نومسلمانان ناآگاه در سوء تفاهم قرار گیرند؛ لذا ناچارم آن را به همین وضع کنونی 
بگذارم و پس از این فرمایش آن‌حضرتنِتة تا دیر زمانی در جهان زنده‌نماند تا 
این آرمان را جامة عمل بپوشاند. حضرت عبداله بن زبیر ی خواهر زادۀ حضرت 


معارف القرآن ۱۳( EA‏ 


عانشة صدّیقه رضیانعنها زمانی که بر مکّه تسلط یافت. کعبةاثه را منهدم و مطابق 
به آرزوی آن‌حضرت ِا بر اساس حضرت زمان ابراهیمی آن را تعمیر نمود؛ 
ولی حکومت او دیرپانشد و ظالم امت محمدی حجاج بن یوسف بر مه 
لشکرکشی نمود و حضرت عبداله ا را شهید کرد» بر مه مسلط گشت و 
خوشش نیامد که این کارنامة نیک حضرت عبدال تا بقای جهان وسیلا مدح و 
ستایش او قراریگیرد. بنابراین بین مردم شایع نمود که این عملکرد حضرت عبداله 
اشتباهی بوده‌است. لذا ما باید کعبه را بر وضعی برگردانيم که در زمان 
آن‌حضرت ی بوده‌است با این بهانه بیت‌الله را منهدم و آن را به همان نحو که در 
زمان جاهلیت قریش بود. تعمیرکرد. بعد از او بعضی از پادشاهان مسلمان مکی بر 
حدیث نبوی خواستند که بیت‌اله را از سرتو طبق حدیث نبوی بسازند. ولی امام 
آن وقت حضرت امام مالک به آن فتوا نداد فرمودند که بار بار انهدام و 
ساختن بیت‌اله کعبه را برای پادشاهان آینده ملعبه‌ای قرار خواهد داد هر پادشاه و 
حکمرانی در آینده جهت یادگاری خویش به چنین اقدامی دست خواهد زد؛ لذا 
مصلحت این است که خانه کعبه در همین حالتی که هست باقی بماند. پس تمام 
امّت آن را پسذیرفتند. بسنابرایسن تا اسروز همان تعمیر حسجاج بن ییوسف 
برقرارمانده‌است البته شکست و بست و مرمّت هميشه جریان دارد. 

از این روایات یکی این معلوم گردید که کعبه الین خانة دنیا به‌شمار می‌آید 
یا حذاقل اوّلین عبادتگاه‌است. و در آنجا از قرآن کریم که از تعمیر حضرت 
ابراهیم و حضرت اسماعیل له یادآوری نموده نیز اشاراتی وجود دارد که آن دو 
بزرگوار به آغاز تعمیر آن دست نزدند بلکه مطابق اساس سابق, آن را تعمیر 
نمودند. چنان‌که در آی۱۲۷ از سورة بقره فرموده‌است: «و إذ بُسزفغ انرَاهِيِمْ 
القَوَاعِد من البَبْتِ و إشمعیل» مفهوم می‌شود که قواعد بیت‌اله یعنی اساس آن 
قبلاً موجود بودند. 
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در آیۀ ۲۴ سورة حج آمده‌است: «و إِذ با لاخ مَكّانَ الْبَيِْ» یعنی 
وقتی که ما درست کردیم برای ابراهیم جای این خانه راء از این آیه چنین مستفاد 
می‌گردد که جای بیت‌اله از قبل معیّن شده‌بود و از آية قبلی نیز مفهوم گردید که 
اساس آن از قبل وجود داشته‌است. در بعضی روایات آمده‌است: وقتی که به خلیل 
الها دستور تعمیر بیت‌اله داده‌شد کعبه در زیر تیّه‌ای از شن پنهان شده‌بود. 

به هر حال از آیۀ مذکور یکی از فضایل بیت‌الثه این ثابت شد که آن اوّلین 
خانة جهان یا اولین عبادتگااست. 

در حدیثی از صحیحین آمده‌است که حضرت ابو ذ راث از آنحضرت ا 
پرسید که از همۀ مساجد اولین مسجد جهان کدام‌است؟ رسولخداب فرمود: 
مسجد الحرام. باز او عرض نمود: پس از آن کدام مسجد است؟ فرمود: مسجد 
الاقصی؛ باز او پرسیدکه: بین تعمیر این دو چه مذت طول کشید؟ فرمود: چهل 
سال. 

فاصلا تعمیر مسجد الاقصی که در حدیث بیان گردید با توجه به تعمیر و 
بنای جدید حضرت ابراهیم ی است؛ زیرا از روایات ثابت است که تعمیر 
ابتدایی مسجد الاقصی نیز توشط حضرت ابراهیم 3 به فاصلة چهل سال بعد از 
تعمیر بیت‌اله انجام گرفته‌است و تعمیری که برای مسجدالاقصی توشط حضرت 
سلیمان ی انجام یافته‌است. مانند تعمیر ابراهیمی بیت‌اله است که تعمیر ابتدایی 
آن نیست بلکه حضرت سلیمانل بر بنای ابراهیمی آن را تجدید فرموده‌است و 
به‌این شکل در روایات هیچ‌گونه تعارض باقی نخواهد ماند. حاصل اینکه تعظیم و 
تکریم آن به طور استمرار در جهان رواج داشته‌است و نیز در لفظ «ؤضع للناس» 
به این اشاره شده‌است که تعظیم و تکریم این خانه متعلق به گروه یا قوم خاضی 
نیست بلکه عموم خلایق و هم مردم جهان تعظیم آن را به‌جا می‌آورند و خداوند 
در سرشت آن داعيذٌ عظمت و هیبت گذاشته‌است که قلوب مردم خود بخود به 
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سوی آن کشیده می‌شود. 

مراد از لفظ «بَكةٌ» در این‌جا مه است که میم به باء تبدیل گردیده‌است و 
در کلام عرب نظایر آن به کثرت دیده می‌شود که میم را به باء عوض می‌کنند و یا 
اینکه «بکْ» نام دیگر مکه است. 


برکات بیت الله 

فضیلت دیگر بیت‌اله در این آیه. مبارک یودن است و لفظ «مبارک» از برکت 
مشتق است و آن به معنی افزونی و ثابت ماندن. است. پس افزونی در چیزی بدین 
شکل هم می تواند باشد که دو میت آن علناً افزونی بیاید و به این شکل هم که اگر 
در کمَیّت آن اقزونی خاصی نیاید. اما از نظر کیفیّت به قدری از آن استفاده شود که 
عادتاً از اندازة آن بیشتر باشد که بر این نیز از نظر معنی افزونی اطلاق می‌گردد؛ 
بنابراین متیر ک بودن بیت‌اله هم از نظر ظاهر و هم از نظر معنی است. به طوری که 
سرزمین مکّه از نظر جغرافیایی منطقه‌ای خشک و ریگزاری لم‌یزرع است انا همه 
نعمتهای غذایی و امکانات رفاهی برای مردم این منطقه فراهم است به طوری که 
همة مسلمانان و مشتاقانی که به زیارت بیت‌اله الحرام به این سرزمین روی 
می آورند و میلیونها انسان که در موسم حج به سوی این دیار می‌شتابند از نعمتها و 
برکات ویدة آن بهره‌مند می‌شوند. به طور مثال اگر هرکس بخواهد که به هسنگام 
قربانی صد گوسفند قربان کند برایش میسّر است در صورتی که برای وارد نمودن 
انها از خارج سازماندهی نشده‌است؛ ازدحام حمعیّت و ان هم در چند ماه هیچ 
کمبودی از نظر غذایی و ضروریات دیگر ایجاد نمی‌کند و می‌توان آثار قدرت و 
نشانی‌های فضل و برکت اللهی را به وضوح مشاهده‌کرد؛ بلکه آنچه در آیۀ ۵۷ 
سور؛ قصص آمده‌است که: «یُجبّی له تمراث کل شینیء» که ثمرات هر چیز در 
آن جا آورده می‌شوند؛ اشاره‌ای به این برکات ظاهری است که حیثیت مقصودی 
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ندارند و برکات آن به قدری است که قابل توصیف و تعبیر و حد و شمار نیستند. 
بعضی از عبادات مهم منحصر به بیت‌اله الحرام اند؛ مانند حجٌ و عمره و ثواب 
بعضی عبادات دیگر در مسجد الحرام به چندین برابر اضافه می‌گردد. رسول 
خدایلة فرموده‌است: «اگر کسی در خانۀ خود نماز بخواند به او واب یک نماز 
می‌رسد و اگر آن را در مسجد محل خویش ادا کند. ثواب بیست و پنج نماز را 
دریاقت می‌نماید و اگر در مسجد جامع بجا بیاورد. ثواب پانصد نماز را به‌خود 
اختصاص خواهد داد و اگر در مسجد اقصی بخواند ثواب یک هزار نماز را 
بدست خواهد آورد و چنانچه در مسجد من (مسجدالشبی در مدینه) بجا آورد 
ثواب پنجاه هزار به وی می‌رسد و اگر در مسجدالحرام بخواند ثواب صد هزار 
نماز را بدست خواهد آورد (اين روایت را ابن ماجه و طحاوی و غیره نقل کرده‌اند) 

در فضایل حج عموم مسلمانان این حدیث را بخوبی می‌دانند که اگر 
مسلمانی حج را با معنای واقعی کاملاً ادا نماید از گناهان گذشته آنچنان پاک 
می‌شود که گویی از مادر متولد شده‌است. بدیهی است همه اینها برکات معنوی و 
روحانی بیت اله‌اند که نمونه‌ای از آنها ذکر شد و در آخر آیه آنها را به لفظ «هُدی» 
چنین تعبیر فرموده «یَارکا و دی إِلْعَالّمِيْنَ» 

فيه ايبيل فقام انزهنمتو هن دضله گان امنا" 

درآن‌علاماتآشکاری‌هست‌مانند مقام ابراهیم و هر کس که در آن واردشد. تأمین یافت و 

لله على الاس جج البيتِ هن استطاع النه سینلااو 

حق خدااست‌برمرد م حچکردن‌این‌خانه کسیکه توانایی راه‌رفتن به‌سوی آن‌راداشته‌باشد و 

من کف فان اللة نغنی عن العلمنن 4٩۷‏ 


هرکسی که تسلیم نشود پس خدا بی‌نیاز است از عالمیان 
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خلاصه تفس 

در این علامات روشن (بعضی تشریعی و برخی تکوینی برای فضیلت آن 
موجود) است (چنان‌که "۰۵۳ بودنش موافق به تفسیر مذکور بیان کردید و برخضی 
بعد از ذ کرمقام ابراهیم خاطرنشان شده که هر کسی در آن محدوده وارد شود در امان قرار 
می‌گیرد و فرض شدن حح با شرایط که ذ کرشرایط زاید بر مطلق مفهوم مشروعیت حع 
است که قبلا ذ کرگردید این چهار نشانی تشریعی بودند که در اینجا ذ کرشدند | کنون در 
وسط. علامات تکوینی را ذ کرمی‌فرماید که) از جملۀ آن (علایم) یکی مقام ابراهیم است 
و (یکی از علایم تشریعی این است که) هر کسی در (محدودة متعلق به) آن داخل گردد. 
او (از نظر شرع) در امان قرار می‌گیرد. و (یک نشان تشریعی دیکر این‌که) برای (خوش 
گردانیدن‌بر عهدف) مردم حج کردن این (فرض) است (اّا همه کس مخاطب این دستور 
نیست بلکه برخی از افراد ویژه یعنی) کسی که توان راه رفتن (و رسیدن) تا آنجا را 
داشته باشد (بر او حج فرض است) و هرکسی که منکر (احکام خداوندی) باشد (مرکز 
بخدا ضرری متوجه او نمی‌شود زیرا که) خداوند از هم جهانیان بی‌نیاز است (هیچ کار 
او بر تسلیم کسی موقوف نیست؛ بلکه عدم تسلیم او به ضرر شخص منکر تمام می‌شود) 


معارف و مسایل 
خصوصیات سه گانه‌بیت الله 

در این آیه خصوصیات و فضایل بیت اله یعنی خانه کعبه بیان گردیده‌است 
که از آن جمله یکی این‌که بسیاری از علایم قدرت خداوندی در آن وجود دارد و 
یکی از آنها مقام ابراهیم است ۶۶ آنکه هر کسی در آن محدوده داخل شود مأمون 
و مصون می‌گردد و کسی تمی‌تواند او را به قتل برساند. 

۶ این‌که بر تمام مسلمین جهان حج بیت اله فرض است به شرطی که 
استطاعت مالی و توان رسیدن تا آنجا را داشته باشند. 
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نخستین امری که در آن علایم قدرت خداوندی وجود دارد این است که از 
روزی که بیت اله برقرار است خداوند به برکت آن اهل مکه را از حمله و هجوم 
مخالفین در امان قرار داده‌است. چنانکه ایرهه با لشکر فیل‌های خود به قصد انهدام 
خانۀ‌کعبه به مکه حمله ور شد؛ به قدرت رب العالمین همه آنها به وسیله پرندهای 
ابابیل متلاشی و نابود گشتند. انسان وارد شونده بلکه حیوانها وقتی در حرم امن 
الهی قرار می‌گیرند؛ مصون و محفوظ می‌مانند و در عالم حیوانیت خویش 
احساس مصونیت خواهند کرد و با تجربه ثابت شده‌است که حیوانات وحشی در 
آنجا از انسان فرار نمی‌کنند. این هم مشاهده شده‌است که به‌هر جایی از خانه کعبه 
که باران بیارد. ممالک آن سمت از فیض باران سیراب می‌شوند و برکات ویژه‌ای 
در آن حوالی پدید خواهدآمد. 

یکی از علایم عجیب این است که هر حاجی به هر یکی از جمرات هفت 
عدد سنگریزه می‌زند و این عمل تا سه روز مسلسل انجام می‌گیرد و در هر سال 
ملیون‌ها حاجی گرد می‌آیند و اگر همذ این سنگریزه‌ها در آنجا باقی بمانند پس در 
یک سال آن جمرات در زیر تپه‌های سنگریزه پنهان می‌گردند و ظرف چند سال در 
آنجا از سنگریزه کوههایی پدید می‌آید در حالیکه مشاهده می‌شود که بعد از 
گذشت سه روز انبار زیادی از سنگریزه‌ها به چشم نمی‌خورد. تنها مقدار کمی از 
سنگریزها پراکنده دیده می‌شود. علّت آنرا پیغمیر خدایة در حدیثی چنین بیان 
فرموده‌است که: این سنگریزه‌های قبول شده را فرشتگان بر می‌دارند و تنها 
سنگریزه‌های کسانی باقی می‌مانند که حج‌شان پذیرفته نشده‌است. از اینجاست که 
از برداشتن سنگریزه از کنار جمرات و رمی آنها سمانعت شده‌است زیرا آنها 
مردودند و مصداق این قول رسول خدایِتةٌ را هر بیننده‌ای مشاهده می‌کند که دور 
وبر جمرات سنگریزه‌های بسیار کمی به‌چشم می خورد در صورتی‌که برای 
برداشتن و صاف کردن آن هیچ‌گونه سازمان دهی از طرف دولت و نه از طرف 
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مردم انجام نمی‌شود. 

از اینجا است که شيخ جلال الدّین سیوطی ب در خصانص الکبدک فرموده‌است 
که بعضی از معجزات رسول خدایة چنان‌اند که بعد از وفات ایشان پایدار و 
موجوداند و تا قیامت نیز باقی خواهند ماند و هر کسی می‌تواند وجود آنها را 
مشاهده نماید. 

از جمله معجزات یکی بی‌نظیر بودن قرآن مجید است که تمامی جهانیان از 
آوردن مثال آن عاجزند و این عجز مانند زمان پیامیر اة امروز هم هست و تا 
قیامت خواهد بود و به مصداق آیڈ ۱۳ سوره بقره تا قيامت می توان تمام جهان را 
به مبارزه دعوت نمود که: انوا بسُوَرَة من مثله» هم‌چنین در بار؛ٌ جمرات که 
آن حضرت ب فرمود که: سنگریزهایی را که بر آنها می‌زنند فرشتگان به‌طور 
نامعلوم آنها را برمی‌دارند و فقط سنگریزه‌های آن تیره بختانی که حج‌شان به‌درگاه 
ایزدی پذیرفته نیست. باقی می‌مانند. تصدیق این فرمایش آن‌جنابیة در هر قرن 
و زمان بوده و تا قیامت خواهد بود این‌معجزه از آنحضرت ا دائمو نسبت به 
بیت اله علامت بزرگی است. 


مقام ابراهیم ا 

مقام ابراهیم ا علامت بزرگی از جمله علایم مذکور است که قرآنکریم 
آن را به‌طور مستقل و جداگانه بیان فر موده‌است. مقام ابراهیم مد آن سنگی است 
که حضرت ابراهیم 1 بر آن می‌ایستاد و بیت لله را تعمیر می‌کرد و در بعضی 
دوایات آمده که سنگ با ارتفا دیوار خودیه‌خود بالا می‌رفت و به وقت فرود 
آمدن؛پئین می آمد بر این سنگ نقش عمین قدم مبارک حضرت ابراهیم لا ی 
اعروز باقی است. بدیهی است که در یک سنگ بیحس و بی‌شعور چنین ادراکی 
که موافق به ضرورت بالا و پایین قرار گیرد و این تأر که مانند موم نم شده تقش 
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کامل قدمین را در خود جذب و به یادگار بگذارد. اینها همه آیات قدرت‌اند که به 
بزرگترین فضیلت بیت‌اله متعلّق می‌باشند. این سنگ پای دیوار بیت‌اله نزدیک به 
درب قرار داشت. پس از نزول آیه ۱۲۵ سوره بقره «وَاتخِذّؤا من مقام نهیم 
مُضَلی» با در نظر گرفتن مصالح طواف کنندگان برداشته و مقابل بیت اله خارج از 
مطاف به فاصله‌ای کوتاه کنار زمزم گذاشته شد و امروزه در همانجا در حفاظی از 
شیشه نگهداری می‌شود و معمولاً بعد از طواف دو رکعت پشت آن خوانده 
می‌شود. 

مقام ابراهیم لب در حقیقت نام همان سنگ مخصوص است و خواندن دو 
رکعت بعد از طواف پشت آن و یا در نزد آن انضل است ولی به اعتبار سعنی 
لفظی. مقام ابراهیم 1 حاوی تمام مسجد حرام است؛ لذا فقها فرموده‌اند که: دو 
رکعت طواف در هر کجای مسجد حرام خوانده‌شوند. واجب ادا می‌گردد. 


امن قرار گرفتن داخل بیت‌الّه 

خصوصیت دیگر بیت اله در آیۀ مذکور نشان داده‌شد که هر کسی در بیت‌اله 
داخل بشود در امان قرار می‌گیرد و این امان از یک نظ تشدبی است که خداوند 
به مردم دستور داده‌است که هرکسی در حرم امن الهی وارد شد حتّی اگر مرتکب 
قتلی شده از هرگونه گزند و ایذا مصون و در امان خواهد بود و در این محل نباید 
به وی سزا داده‌شود؛ بلکه او را اجبار کرده از آن محل خارج نمایند؛ سپس بیرون 
از حرم قصاص بر وی جاری گردد. 

و از نظر تکدی این‌که خداوند چنان تعظیم و تکریم بیت‌اله را در قلوب هر 
قوم و ملّت جای داده که همه آنها عموماً باوجود هزاران اختلاف بر ایسن عقیده 
متّفق‌اند که واردین حرم اگر چه مجرم و دشمن باشند. باز هم احترام حرم مقتضی 
این است که در آنجا به آنها چیزی گفته نشود و حرم باید از عموم نزاع و مخاصمه 
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پاک نگهداری شود. اعراب زمان جاهلیّت و قبایل مختلف. آنان اگر چه در مفاسد 
عملی بیش از حد میلا بودند. ابر عظمت بیت‌اله و حرم محترم ارج می نهادند. 
جنگ‌جویی و تندخویی آنها در تاریخ مشهور است اما وضع احترام حرم چنان بود 
که اگر قاتل پدر کسی در جلویش می‌آمد. باوجود این‌که به خون او تشنه بود از 
هرگونه عکس العمل احتراز می‌نمود و با وی چیزی نمی‌گفت. 

خداوند در هنگام فتح مکه به خاطر مصلحت فوق العاده و مهم دین و تطهیر 
بیت الله چند ساعتی برای پیخم رت اجازه داد تا در حرم قتال نماید و پس از فتح 
آن‌حضرت نت با تأکیدی شدید اعلام و اظهار فرمود که این اجازۀ چند ساعته فقط 
برای رسول داب بخاطر تطهیر بیت اله بوده‌است.و بعد از آن همان حرمت قبلی 
برای هميشه ثابت است و فرمود که قتل و قتال در حرم نه قبل از من جایز بوده و 
ته بعد از من جایز خواهد بود و فقط برای من چند ساعت جایز شد و سپس 

لشکر کشی حجاج بن یوسف علیه حکومت عبداله بن زبیر در مک و اقدام 
به قتل و غارت در آنجا منافاتی به امن عام تشریمی ندارد زیرا این عمل او به 
اجماع امّت گناهی بزرگ و نا بخشودنی به‌شمار رفته است و نیز از جهت تکوینی 
نمی توان آن را منافی به احترام بیت اله گفت چرا که خود او عقیده بر حلال بودن 
آن نداشت و می‌دانست که به جرم سنگینی دست زده‌است اما مصالح ریاست و 
حکومت او را کور کرده‌بود. 

به هر حال این تنها ویژگی بیت الله الحرام است که ابت پرشکوه و احترام 
آن در دل جهانیان قرار دارد و آنان هرگونه جنگ و قتال در آن را بدترین گناه 
می‌پندارند و این در کل جهان خصوصیت بیت اله و آن حرم محترم است. 
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حج بیت الله یک فریضه است. 

درآ سوم خصوصیت دیگری که از پیت لل ذکر شین امت که اهامای 
بر آدمیان واجب گردانیده‌است که در صورت داشتن استطاعت و توانایی به 
زیارت بیت الله الحرام مشرّف شوند. 

تفصیل استطاعت و توانایی رسیدن به بیت اله الحرام این است که شخص 
باید از نظر مالی چندان استطاعت داشته باشد که هزینه رفت و برگشت و توقف 
در آنجا و هزینه نفقۀ خانواده خویش را در اختیار داشته باشد و هم‌چنین از نظر 
دست و پا و چشم معذور نباشد چرا که با داشتن شتن چنین معذوریت‌هایی سفر حج و 
ادای ارکان آن دشوار می‌گردد. . و هم‌چنین سفر حج برای زن بدون سحرم شوعاً 
حایز نیست؟؛ لذا او زمانی قادر بر ادای حج قرار می‌گیرد که محرم همراه و همسفر 
او باشد فرقی نمی‌کند که محرم به هزینه خود به حج برود و یا این زن هزينة او را 
به عهده بگیرد. و نیز امتّت راه تا رسیدن به آنجا جزء استطاعت است و اگر راه نا 
امن و احتمال خطر جان و مال در آن وجود داشته باشد پس در این صورت 
استطاعت حج تحّق نمی‌پذیرد. 

لازم به یاد آوری است که معنی لغوی لفظ ”<“ قصد کردن است ولی 
تفاصیل ضروری معنی شرعی آن را خود قرآن کریم بیان فرموده‌است که 
عبارت‌اند: از طواف کعبه و وقوف عرفه و مزدلفه و غیره و بقيه تفاصیل را 
آن‌حضرت بی به وسیلۀ رهنمودهای شفاهی و بیانات عملی خویش توضیح 
داده‌است. در آخر آیه پس از اعلام فرضیّت حج بیت الله فرمود: «و من کفرز فان 
الل نی عن الْلَمیْن» یعنی هر کسی که منکر باشد. پس اله‌تعالی از جهانیان 
بی‌نیاز است. 

بنابر این هر کسی که منکر فریضه حج باشد و آن را فرض نداند در مصداق 
این آیه داخل و به دایره کفر گام نهاده‌است؛ چرا که لفظ «و من کَفْرّ» صراحتاً بر او 
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صدق می‌کند و کسی که از روی عقیده آن را فرض می‌داند ولی باوجود استطاعت 
و توانایی از انجام این امر مهم سر. باز می‌زند او نیز از جهتی منکر تلقی می‌گردد. 
و لفظ «و من كَفَرَ» بر او نیز از روی تأکید و تهدید اطلاق می‌شود زیرا این شخص 
مرتکب عمل کفار گردیده‌است و هم‌چنانکه کفار و منکرین؛ فریض؛ حج را بهجا 
نمی آورند او نیز به‌جا نمی‌آورد. بنابراین فقها فرموده‌اند که این جمله از آیه. برای 
کسانی که باوجود قدرت و استطاعت حج نمی‌کنند وعید شدیدی دربر دارد چرا 
که آنان با این عمل خویش مانند کافران شده‌اند. العیاذبا. 


قل یل الکلب لِم تون بایت الله رو الل شهیسد عللی قا 
بگو: ای اهل‌کتاب! چرا منک رشدید ا زکلام خدا و در جلوی خدا است آنچه شما 


تغتلون ( 4٩۸‏ فل یال الکلب لِم تضدون عن یل الله قن 


انجام می‌دهید, بگو: ای اهل کتاب! چرا جلوگیری می‌کنيد از راه خدا ایمانداران 


آمن تبفونهاجوجاوآنشم هد و ما ال بغافِلٍ عغائخعلون (۰0» 


را؟ که تلاش می‌کنيد در آن عیب و خود شما می دانید و خدا غافل نیست ازکار شما 


لوزن امئواان نطنشواقرزقامن الز نأش والکئب زد و کم 

ای ایمان داران اگر شما اطاعت کنی د گروهی از اهل کتاب را برمی‌گردانشد شما را 
تغذانمانکن کفرنن( 4۱۰۰ و گنف تکُفژون بالوو نش تئلیعلیکم 
بعد از ایمان آوردنتان کافر و چگونه کافر می‌شوید و بر شما خوانده می‌شود 
ایث الله و فيكم زشوله " ومن بُغتصم بالل فقذ شدی السی 
آیات‌خدا و دربین‌شما است‌رسول او وهرکسی‌که محکم‌بگیرد خدارا پس هدایت شده‌است 


صواط فنتقیم(۱۰۱» 


به راه راست. 
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ربط آیات 

در بالا از عقاید فاسد و شبهات اهل‌کتاب بحث شد و در این میان از بیتاله 
و حج یاد آوری گردید. باز مجدّداً روی سخن با اهل کتاب است و این به واقعۀ 
خاص ارتباط دارد و آن این‌که یکی از یهودیان به نام سمّاس بن قیس نسبت به 
مسلمانان کینۀ فراوان داشت. او دو قبیلۀ انصار اوس و خزرج را باهم جمع و مثفق 
دید از حسد بی‌قرار شد و به فکر تفرقۀ آنان برآمد و به این نتیجه رسید که چون 
در گذشته آنان به مذت طولانی جنگ و قتال داشته‌اند و برای دو طرف اشعار 
افتخار آمیزی سروده شده‌است. لذا آن اشعار در این جلسه بايد خوانده‌شوند؛ 
چنان‌که به محض خواندن آن اشعار شعلۀ آتش فتنه بر افروخته گردید و در ميان 
آنها غوغایی آغاز گردید و کار به‌جایی رسید که برای جنگ و کشتار از سرنو 
وعده‌ای مقزر گردید. چون آن‌حضرت با از ماجرا خبر یافت. بی‌درنگ پیش آنان 
رفت و فرمود: این چه تاریکی و نادانی است که با بودن من و مسلمان و متّفق 
گشتن شما با اسلام و مسلمانان می‌خواهید دوباره به کفر برگردید. 

پس همگی از سخنان گوهربار و مشفقانه رسول گرام یب به‌خود آمده به 
گریه افتادند و دانستند که در توطله‌ای شیطانی گرفتار آمده‌اند؛ لذا همه به یکبار از 
کردار خود پشیمان شده, اظهار توبه و ندامت کردند و چون گذشته یکدیگر را به 
آغوش کشیدند پس دربارة این واقعه. آیات فوق نازل شد. این واقعه را در 
روع‌المعانی به روایت ابن اسحاق و گروهی دیگر نیز از زید ابن اسلم روایت 
کرده‌اند. و این مضمون تا چند آیه ادامه داشته که در آنها ابتدا ملامت اهل کتاب 
است. به گونه‌ای بلیغ که به‌جای گرویدن به اسلام راه کفر و ضلالت را پیموده. 
سپس در فکر گمراه ساختن دیگران برآمدند و به دنبال آن خطاب به مسلمانان 
است که از هر گونه لغزش و انحراف دوری جویند. 
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خلاصه تفسیر 

رای محمد ) شما (به اهل کتاب) بگویید که ای اهل کتاب! چرا (بعد از ظهور 
دلایل حقانیت اسلام) احکام خداوندی را انکار می‌کنید؟ (در این. اصول و فروع همه 
داخل‌اند) در حالی‌که خداوند از کارهای شما آگاه است (شما از او نمی‌ترسید و ای 
محمد این را نیز به آنان) بگو که ای اهل کستاب! چرا (می‌کوشید برای منحرف 
کردانیدن‌یعنی) باز می‌دارید از راه خدا (یعنی دین برحق) کسی را که (بر حقانیت آن) 
ایمان آورده‌است؟ بدین گونه که تلاش می‌کنید (تا ایجاد نمایید امور) انحرافی در 
ایسن راه (چسنان‌که در واقعة مذکور با این‌گونه تا کتیکهای‌تفرقه جویانۀ خویش 
کوشیده‌بودندانسجام آنها را متلاشی کنند. و زخم التیام یافت قدیم را جریحه دار نموده 
آنها را از دین اللهی روی‌گردان و دور کنند) در حالی‌که خود شما (از زشتی این حرکت) 
آگهی دارید و اله تعالی از کردار شما بی خبر نیست. (به وقت معیّن سزای آن را به شما 
خواهد داد) ای ایمانداران اگر شما پیروی کنید گروهی را از آنانی که به ایشان کتاب 
داده‌شده (یعنی از اهل کتاب) پس آنان شما را بعد از ایمان آوردنتان (عقیدتاً و یاعملا) 
کافر می‌گردانند.و شما چگونه می توانید کفر ورزید در حالی‌که (همة اسباب موانع از 
کفرجمع هستند زیرا که) احکام اللهی بر شما (در قرآن) خوانده می‌شوند و (سپس) 
رسول خدا (ڈ ) در میان شما حضور دارد. (و هر دو وسایلی مستحکم‌اند جهت استوار 
ماندن بر ایمان پس بر شما لازم است که موافق به تعلیم و تلقین این وسيلة مستحکم بر 
ایمان و امور ایمانی پایدار بمانید) و (یادتان نرود) که کسی که خدا را مستحکم می‌گیرد 
(یعنی کاملاً بر ایمان استوار می‌ماند زیرا مراد از مستحکم گرفتن خدا این است که ذات و 
صفات او را تصدیق کند و به احکام او چنگ بزند و با مخالفان موافقت ننماید) پس (به چنین 
شخص) يقیناً راه راست نشان داده خواهدشد. (یعنی او بر راه راست قرار می‌گیرد و 
این. ريشه و اصل هر نوع صلاح و فلاح می‌باشد. پس برای این قبیل اشخاص بشارت صلاح 


و فلاح داده شده‌است.) 
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ایا الذین مزا انشوا اللة حق تفه و لا تموشن إلا و آنشم 


ای ایمان داران بترسید از خدا همان‌طور که باید از او ترسید و نمیرید مگر 


شنلشون< 4۱۰۲ واعتصضوا بحنل الله جمیْعاً و لا تفزشواس 


مسلمان و محکم بگیرید ریسمان خدا را همۀ شما واز هم جدا نباشید. 
واذگزوا نغمت الله عَليكم لکشم آغداء فالف بَین‌فلویکم 
و یادآورید احسان‌خدا را برخود چون بودید باهم دشمن پس الفت انداخت در دلهای شما 
فاضبَخثم بنغمتة اخوائهو نشخ عللى شفا خفرة من‌الارفانقذکم 
اکنون‌قرارگرفته‌اید از فضل او برادر و بودیدشما بر کناره‌گودالی آتش پس‌نجات داد شمارا 


نها ذلك يبن اله َم يته للم تهتذون( 6۱۳ 


از آن و ون SER‏ ما 


ربط آیات 

در آیات گذشته به مسلمانان آگهی داده‌شد که مواظب باشید اهل کتاب و 
دیگر دشمنان‌تان شما را از راه حق به راه‌های گمراهی نیفکنند. پس آگاه باشید و 
جهت نجات خود تدابیری اتخاذنمایید. در این دو آیه دو اصل مهم (و به عبارتی» 
دو رمز) جهت استحکام بخشیدن به قوای مسلمانان و جلوگیری از شکست 
احتمالی به آنان نشان داده‌شد: اوّل. تفوئ؛ دوم متحد شدن با یکدیگر و پرهیز از 
تفرقه و اختلاف. 

خلاصة تفسیر 

ای ایمان‌داران! از خدا (چنان) بترسید ( که)حق ترسیدن (است. مقصود از 
ترسیدن کامل این است که همان‌طوری که از کفر و شرک اجتتاب کرده‌اید از همه گناهان دیگر 
نیز اجتناب ورزید و بدون شرایط شرعی جنگیدن گناه‌است اجتناب از آن نیز فرض است) و 
به غیر از اسلام ( کام‌که حاصل‌آن همان ترسیدن کامل بود) بر وضعی دیگر جان ندهید 
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(یعنی بر همان تقوای کامل و اسلام کامل تا دم مرگ استوار بمانید) و محکم بگیرید 
ریسمان خدا وا (یعنی دین خدا را که همه اصول و فروع در آن داخلاند) به این طور که 
همه باهم مّفق باشید (و نسبت به این اتفاق در همین دین تعلیم شده‌است) و باهم 
اختلاف نکنید ( که‌از آن در این دین ممانعت گردیده‌است) و انعامی را که از جانب خدا 
بر شما (شده) است به‌یاد آورید وقتی که بودید شما(باهم) دشمن (یعنی پیش از 
اسلام چنانکه در دو قبیلة اوس و خزرج به مدت طولانی جنگ ادامه داشت و وضع عامة عرب 
چنین بود) پس خداوند در دلهای شما (نسبت به یکدیگر) الفت انداخت پس شما به 
برکت (این) نعمت (تألیف قلوب) خداوندی (فعلاً) باهم (مانند) برادر شده‌اید. و 
(نعمتی دیگر را که اساس نعمت یادشده است نیز به‌یاد آورید که) شما مردم ( اما بر لبۀ 
چاه جهنم قرار گرفته‌بودید. (یعنی به سبب کفر چنان به دوزخ نزدیک بودید که برای 
ورود به آن تأخیر مرگ بود) پس خداوند شما را از آن (چاه) نجات داد. (یعنی شمارا 
به اسلام مشرّف کردانید تا بدین‌وسیله از جهتم نجات یابید. پس | کنون‌بر شما لازم آمد که 
قدر این نعمت را بدانید و از جنگ و ستیز با یکدیگر بپرهیزید زیرا علاوه بر این‌که جنگ گناه 
بسیار بزرگی به شمار می‌آید. نعمت‌های خداوند را از شما دور می‌گرداند. چون لازمة جنگ 
این است که به‌جای مأنوس و مرتبط بودن با هم قلوب شما را از یکدیگر جدا می‌سازد و نیز 
در امر دینداری شما را ضعیف و نسبت به یکدیگر بیگانه قرار می‌دهد در نتیجه دين اسلام 
ضعیف و مختل می‌گردد. همان‌گونه که خداوند این احکام را بر شما بسیار روشن بیان 
می‌دارد) هم چنین اه تعالی احکام (دیکر) خود را بر شما مردم (نیز) بیان فرموده تشان 
می دهد تا که شما بر راه (راست) استوار (و ثابت قدم) باشید. 
معارف و مسایل 
دو اصل نیروی اجتماعی مسلمانان, تقوا و اتحاد بایکدیگر 

است. 


در نخستین آیه از دو آیه فوق اد کر اصل اول و در آیه دوم» اصل دوم نشان 
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داده‌شد. اصل اوّل که آیه مذکور به آن اشاره نموده تقوا یعنی ترس از خداست؛ 
یعنی از چیزهای ناپسندیده خداوند چنانکه حن او است کاملاً اجتناب نماید. 

لفظ 2" از نظر لغت عرب به معنی اجتناب و پرهیز است که به ترسیدن 
ترجمه می‌شود؛ زیرا آنچه دستور به اجتناب از آنها داده‌شده چیزهای ترسناکی 
هستند و یا در ارتکاب به آنها خطر ابتلا به عذاب الهی است تقوا درجاتی متفاوت 
دارد. پایین ترین درجۀ تقوا اجتناب از کفر و شرک است و با توجه به این معنی به 
هر مسلمان می‌توان متّقی گفت اگر چه او آلوده به گناه باشد چنانکه در چند جای 
قرآن لفظ «متقین» و «تفوی» به همین معنی به کار رفته است. 

درجذ دوم تقوا که در حفیقت مطلوب است اجتناب از اموری است که در 
نزد خدا و رسول ناپسند باشد و فضایل و برکاتی که در قرآن و حدیث برای تقوا 
وعده گردیده متعلق به این درجه از تقوا می‌باشد. سومین درجه از تقوی همان 
مقام والایی است که انبیاء لا و نایبان خاص ایشان که اولیاء‌اله باشند به آن نایل 
می‌گردند و آن عبارت است از: زدودن غیراثه از قلب و معمور نمودن آن به یاد 
خدا و رضاجویی او. و با اضافه نمودن «حَقْ نُقتّه» بعد از جمله «اشقوا اللة» 
اشاره به آن است که درجه‌ای را از تقوی دریابیدکه حق تقواست. 


حق تقوی چیست؟ 
حضرت عبداله بن مسعود. ربیع» قتاده و حسن بصری آن را چنین فرموده‌اند 
و این نیز به روایت مرفوعی از خود آن‌حضرت با مروی است . 


e 


«حَقْ تُټه» هو ان یطاع فلا یعصی و یذکر فلا ینسیٰ و یشکر فلایکفر. 
(بحر محیط) 


یعنی حق تقوا آن است که در هر کار از خدا اطاعت شود و هیچ کاری 
برخلاف اطاعت او انجام نگیرد و او را هميشه یاد نموده فراموشش نکنند و هميشه 
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شکر او را یه‌جا آورند و ناسپاسی نکنند. 

امه تفسیر این مفهوم را در همین رابطه به عناوین مختلف بیان کرده‌اند. مثلاً 
بعضی اظهار داشته که: در رابطه با خداوند از هیچ ملامت و ایذایی پروا نکند و 
هميشه بر انصاف و دادگری پایدار بماند اگر چه آن انصاف به ضرر خودش و یا 
فرزند و والدینش تمام بشود. بعضی فرموده‌اند که: هیچ انسانی تا زمانی که زبانش 
را حفظ نکند. نمی تواند حقّ تقوا را بجا آورد. 

در آیۀ ۱۶ از سورة تغاین آمده است که: «انقوا اللة مَااسْتَطعتخ» یعنی از 
خدا بترسید بقدری که توان آن را داشته باشید. 

حضرت ابن عبّاس, و طاووس فرموده‌اند: این آیه در حفیقت تفسیر و 
تشریح «حَقْ تُقیه» است و مقصود این است که آدمی در اجتناب از سعاصی و 
گناهها باید تمام نیروی خود را صرف کند در آن صورت توانسته است حتّ تقوا را 
ادا نماید. 

لذا اگر کسی باوجود صرف تمام نیرو جهت اجتناب از معاصی انفاقاً در امر 
ناجایزی میتلاگردید. او برخلاف حقوق تقوا نیست از جمله آینده «لا من الا 
و آنشخ مُنْلِشوت» معلوم گردید که تقوا در حقیقت اسلام کامل و اطاعت کامل از 
خدا و رسول و اجتناب از نافرمانی آنها است و اسلام هم همین است . 

اما این‌که فرمود شما بر اسلام بمیرید و بر غیر این حالت نباید بمیرید. نباید 
موجب این شک و تردید باشد که مرگ در اختیار انسان نیست؛ زیرا می‌تواند در 
هر وقت و هر حال مرگ به سراخ انسان بیاید؛ چنان‌که رسولگرامی بی در حدیثی 
فرمود: «کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون» یعنی بر هر حال که 
زندگی می‌کنید موت بر همان حالت می‌آید و در هر حالت که موت آید در همان 
حال حشر می‌شوید. 

پس کسی که تصمیم قطعی داشته باشد که چند صباح زندگی‌اش را بر محور 
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اسلام بگذراند و در حد توان به آن عمل نماید. امید است که ان شاءالله بر اسلام 
بمیرد و بر آن حشر گردد و آنچه در بعضی از احادیث آمده‌است که بعضی مردم 
تمام عمر خود را در اعمال شایسته صرف کرده در آخر عمر به کارهایی دست 
می زنند که تمام اعمال نیک آنها حبط و نابود می‌گردد. این نسبت به کسانی است 
که در عمل اخلاص و تقوا نداشته‌اند.والهاعلم. 


اتحاد اصل دوم نیروی اجتماعی مسلمانان است. 
در آیۀ دوم «وَاعتَصمُوا بِحَنل الله جَمیْعا» به گونه‌ای بسیار بلیغ و حکیمانه 
نخست قانون ارتباط دست‌جمعی و نسخة کیمیاوی یکپارچگی انسانها را بیان 

فرموده به اتحاد دستور داد و از هر گونه تشتّت و تفرقه بر حذر داشت 
توضیح این‌که اتحاد و افاق اصلی است که همۀ مردم جهان نسبت به آن 
اذعان داشته و آنرا محترم می‌شمارند اصلی است که با همه مذاهب و مسالک و 
ملل و فرق سازگاری دارد هر مکتب و مسلکی آن را جزو قوانین و دستورالعمل 
مقید خود قلمداد می‌کند و جهت اجرای آن توصیه می‌شود و هر گروه و انجمنی 
مردم را به سوی آن دعوت می دهد اما علی‌رغم کوش شش‌های مصلحان بشری مردم 
امروزه به سوی انحصار طلبی و فرد گرایی پیش می‌روند و تجربه نشان داده‌است 
که اتحادهای دنیوی در محدوده زمانی آثار مفید خود را از دست داده‌اند چرا که 
اغراض و تمایلات فردی و شخصی کیفیت و بقای آن را برهم می‌زند به طوری که 
امروزه اتحاد واقعی تنها نام و افسانه‌ای بیش نمانده‌است؛ چون اتحاد بر پایه نتیجه 
گیری کوتاء مذت استوار است؛ یعنی هنگامی که معاهده‌ای به هدف خود نزدیک 
شده آرزوها و اغراض فردی برآورده‌شوند و یا در آن به هزیمت و شکستی مواجه 
بگردند؛ آن اتحاد و افاق پایان یافته سرانجامش به عداوت و تفرقه منجر می‌گردد. 
زیرا معمولاً رسم چنین است که هر گروه و فرقه بلکه هر کسی می‌خواهد 
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مردم را برای اتحاد به روشی دعوت کند که خود ساخته او است و مخاطبین نیز 
سعی می‌کنند که نظر دعوت دهنده را به سوی طريقة خود جلب نمایند و اصرار 
می‌ورزند. او روش اینها را در نحوة انجام اتحاد. پپذیرد. پس نتیجه این می‌شود که 
هدف به حصول نمی‌پیوندد و بین مردم تفرقه و جدایی ایجاد می‌گردد. از اینجا 
است که تسم عینی تفرقه در میان افراد و گروه‌ها و دیگر جوامع بشری محسوس 
است و بشریت در باتلاق تشثّت و تفرقه گرفتار است و نتیجه‌اش جز این چیزی 
دیگر نیست که گفته شده‌است: 
مرض بر*هتا گیا جون جون دوا کی. 

یعنی باوجود هر نوع معالجه و مداوا بیماری شذّت گرفت. لذا قرآن حکیم 
مردم را تنها به انحاد و اتفاق و تشکل و تجمّع و سازماندمی موعظه نفرموده» بلکه 
برای تحصیل و تداوم آن چنان اصول عادلانه و منصفانه‌ای را به تصویب 
رسانیده‌است که با تسلیم و عمل بر آنها بین هیچ گروهی اختلافی باقی نخواهد 
ماند. قرآن حکیم می‌فرماید که تحمیل نظر خود ساخته شخصی یا گروهی بر 
دیگران و توقع اتحاد آنها بر آن, علاوه بر این‌که خلاف عقل و انصاف است بغیر 
از خودفریبی چیز دیگری نیست آری نظام و طريقة تعیین شده از سوی 
رب‌العالمین چنان چیزی است که همه مردم باید بر آن اتحاد و اتفاق داشته باشند. 
و هیچ انسان عاقل و فهمیده‌ای نمی‌تواند از آن انکار نماید. 

لذا اکنون راهی که برای اختلاف باقی است در شناسایی به این است که 
نظام تعیین شده و فرستاده رب العالمین کدام است. 

بهود. نظام تورات و مسیحیان نظام انجیل را نظام تعیین شده از سوی 
خداوند قرار داده و مطابق به آن عمل کردن را واجب می‌دانند؛ حتّی هر یکی از 
گروههای مختلف مشرکین نیز مرسومات مذهبی خود را به سوی خداوند نسبت 
می دهند. 
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اگر انسان از تعسّب گروه گرایی و تقلید آبایی خویش کنار آمده منوسّل به 
عقل خدا دادی بشود این حقیقت برایش آشکار می‌شود که آخرین پیام خداوندی 
که خاتمالانبیاء ا به صورت قرآن آورده‌است بجز آن نظامی دیگر فعلاً در نزد 
خداوند مقبول نیست و چون مسلمانان بر این ایمان و یقین دارند که در عهد 
حاضر قرآن چنان نظامی است که بدون شکّو تردید از طرف خدای تعالی 
آمده‌است و نیز خود خداوند مسوولیّت نگهداری و حفظ آن را به عهده گرفته 
است که در آن تا قیامت امکان هیچ‌گونه تغییر و تحریفی وجود ندارد. 

لذا صرف نظر از غیر مسلمین رزوی سخن با آثان است که بر قسرآن ایسمان 
دارند و آن را یگانه لایحه عمل خویش می‌دانند. می‌گویم که اگر گروههای مختلف 
مسلمین بر نظام و قوانین قرآن متفق باشند. در آن صورت همة اختلافات گروهی: 
نژادی. ملتی و ناسیونالیستی که در راه ترقی انسانیت حایل‌اند خاتمه خواهند 
یافت. 

اکنون اگر درمیان مسلمانان اندک اختلاف وحود دارد تنها تنها در فهم قرآن و 
تعبیر آن می‌تواند باشد و چنین اخلافات که در دایره حدود باشد نه تنها مضر 
نیست بلکه مفید نیز همست چرا که اختلاف رای بین عقلا و علما اسری فطری 
به‌شمار می‌آید و تسلط بر آن و نگهداشتن ن آن در دایره و حدود چندان دشوار 
نیست و اگر از این دایره پا فراتر نهاده شود و از نظام قرآن آزاد شده اختلاف پیش 
بیاید آن قابل معالجه و مداوا نخواهد شد و همین است که مورد عتاب و نکوهش 
قرآن قرار گرفته و از آن قرآن حکیم با شدت تمام منع فرموده‌است. 

امروز ملّت اسلام در اثر عدم توه به این اصل طلایی قرآنی, شکار تشتّت 
و افتراق قرار گرفته و دارد از بین می‌رود؛ لذا داو در آیۀ مذکور قرآن حکیم 
برای محو و نابودی این مرض صعب العلاج تشنّت و افتراق نسخه‌ای کیمیایی 
نشان داده می‌فرماید «وَاعتَصئوا بِ-حَبل الله جمیعا» ریسمان خدا را همه باهم 
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محکم یگیرید. . مراد از ریسمان خدا قرآن مجید است حضرت عبدال ابسن 
مسعو د نقل نموده که رسول خدایٌ فرمود: (کتاب الثه هو حبل الله الممدود 
من السماء الى الارض» یعنی کتاب خدا ریسمان خدا است که از آسمان تا زمین 
ست و در روایت حضرت زید بن ارقم‌رض نیز لفظ «حبل الله هو 
القرآن» آمده است(: ست و در محاورة عرب حبل به معنی عهد هم آمده‌است و نیز 
مطلقاً به هر چیزی که به عنوان وسیله مورد استفاده قرار بگیرد. حبل گفته می‌شود. 
قرآن و یا دین از آن جهت به ریسمان تعبیر گردید که این همان رشته‌ای است که از 
یک سو رابطة مؤمنین را با خداوندذوالجلال بر قرار می‌نماید و از سوی دیگر جملةً 
مزمنین را به یک گروه پر صلابت متشکل می‌سازد. 

نتیجه این شد که قرآن حکیم در این یک جمله چند اصول سازنده و 
حکیمانه‌ای تجویز فرمود. نخست اینکه بر هر فرد لازم است که با عشق و علاقۀ 
تمام به نظام ارسالی خدا یعنی قرآن تمشک جسته شدیداً بر آن عمل نماید دوم 
این که چنان با اتحاد و افاق و سازماندهی بر آن عمل نمایند که همه گروه 
مسلمانان مانند یک پیکر مجسم قرار گیرند قرآن مجید این مطلب را در آیه ٩۶‏ 
سوره مریم بیشتر توضیح داده‌است. چنانکه می‌فرماید. 

«إِن الْذِيْنْ وا و عَمِلُواالضلحتِ سیَجعل لَهُمْ الرخدن ؤذا» یعنی کسانی 
که ایمان بیاورند و اعمال نیک انجام دهند اله تعالی بین آنان دوستی و محیّت 
برقرار می‌سازد. 

باز در این تمثیل لطیفی نیز وجود دارد و آن این‌که هرگاه مسلمانان به کتاب 
اله تصنک بجویند. مثال آنان مانند کسی است که به هنگام بالا رفتن بر جای 
مرتفعی. ریسمانی محکم بگیرد و از هلاکت در امان یماند. لذا اشاره فرمود که اگر 


آویزان است 


۹ابن کنیر ۰ابن کیر 
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همۀ شما با هم متحد شده به قرآن چنگ بزنید. هیچ شیطانی نمی تواند در شرارت 
انگیزی علیه شما پیروز گردد و نیروی اجتماعی مسلمانان نیز مانند زندگی 
انفرادی‌شان غیر متزلزل و ناقابل تسخیر خواهدشد. 

تمسک به قرآن چنان چیزی است که به‌وسیلة آن نیروهای پراکنده جمع شده 
به ملّت مرده‌ای روح دمیده می‌شود و با انحراف از آن زندگی ی و اجتماعی 
برباد و تباه می‌گردد. سپس در زندگی انفرادی چیزی باقی نخواهد ماند. 


اتحاد ملل مسلمان تنها براساس اسلام‌می‌تواند 
استوار باشد نه‌برنسب و وطن 

در اینجا پیش از همه دانستن این نکته است که برای انسجام و وحدت تعیین 
مرکزی خاص, لازم و ضروری است. طرق ملل جهان در تعیین آن مختلف است. 
در جایی رشتۀ نسب و نژاد مرکز وحدت پنداشته می‌شد؛ مانند وحدتهای قبایل 
عرب که قریش قوم دیگری بود و بنوتمیم قوم دیگر و در یک جا امتیاز رنگ مرکز 
آن قرار می‌گرفت که مردمان سیاه فام یک قوم و سرخ پوستان قوم دیگری پنداشته 
می‌شدند. و در جایی وحدت زبانی و وطنی مرکز وحدت قرار داده می‌شد که 
هندی یک ملت و عرب ملتی دیگر قرار می‌گرفت و در جایی رسوم و روش آبایی 
و اجدادی مرکز وحدت قرار داده می‌شد کسانی که پای‌بند این رسوم باشند یک 
گروه و آنان‌که پای‌بند این نباشند گروه دیگر تسلیم شوند. مانند هندوها و آریه 
سماج‌های‌هندوستان و غیره. 

قرآن کریم همه اینها را کنار گذاشته تنها مرکز وحدت. حبل الله «قرآن» یعنی 
نظام محکم ارسالی خدا را قرار داد و قاطعانه حکم کرد که مزمن که به حبل اله 
وابسته است ملّتی است و کافر که با این حبل متین وابسته نیست. ملْتی است دیگر 
و همین است مطلب آیۀ ۲ از سورة تغابن که می‌فرماید: «خْلَقَكُمْ فمنکم اف ؤ 
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منکم مُؤْمِنْ» 

وحدت‌های جغرافیایی هرگز قابلیّت آن را ندارد که مرکز وحدت قرار 
داده‌شود؛ زیرا آنها عموماً امور غیر اختیاری می‌باشند و هیچ کسی نمی تواند آنها 
را با سعی و کوشش خود به‌دست بیاورد. کسی که سياه پوست است نمی‌تواند 
سرخ پوست بشود و آذکه قریشی است. نمی‌تواند تمیمی باشد و آنکه هندی 
است. نمی‌تواند عرب قرار گیرد؛ لذا این وحدت‌ها در دایره‌های بسیار کوچک و 
محدودی می توانند انجام گیرند. دایرة آنها هيچ‌گاه و در هیچ جایی نمی‌تواند تمام 
انسانیت را در وسعت خود جای داده برای جمع تمودن کل جهان بر یک محور و 
وحدت مذعی باشد. بنابراین قرآن. حبل ال؛ یعنی قرآن و نظام حیات فرستادة خدا 
را مرکز وحدت قرار داد که اختیار نمودن آن امری است اختیاری؛ لذا هرکس چه 
شرقی و چه غربی چه سياه فام و چه سرخ پوست چه عرب و چه عجم از هر قبیله 
و قشری که باشد. می‌تواند مرکز صحیح وحدت را اختیار نماید و همۀ مردم جهان 
می‌توانند بر این مرکز وحدت جمع شده باهم برادر باشند. بدیهی است که اگر آنان 
از رسوم و روش آبا و اجداد صرف نظر نموده بیندیشند برای آنها روشن می‌گردد 
که جز از نظام فرستاد؛ خداء راهی معقول و صحیح نخواهند داشت؛ لذا باید از آن 
پیروی نموده حبل اله را محکم بگیرند در نتیجه از یک سوی تمام انسائیت با یک 
وحدت مضیوط و مستحکم مرتبط می‌شود و از سوی دیگر هر فردی از ایین 
وحدت موافق به نظام فرستاد؛‌خداوند اعمال و اخلاق خود را اصلاح نموده 
زندگی دینی و دنیوی خود را می‌تواند درست و اصلاح کند و این» قانون 
حکیمانه‌ای است که مسلمانان با در دست گرفتن آن می‌توانند به تمام مردم جهان 
اعلام نمایند و بگویند که راه راست این است به این سوی بیایید و هر اندازه که 
مسلمانان بر این افتخار نمایند بجاست. 

ولی امروز متأَفانه توطله‌های عمیق اروپایبان که صدها سال است برای از 
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هم پاشیدن وحدت اسلامی در تلاش‌اند در بین مذعیان اسلام پیروز شده‌اند. 
اکنون وحدت امّت مسلمان به عربی. مصری, هندی و سندی منقسم و از هم 
گسیخته شده‌است و این آیذ قرآن در هر زمان و مکان با صدای رسا به همه 
می‌گوید که این امتیازات جاهلانه در حقیقت امتیازاتتی قابل توجه نیستند. لذا 
وحدتی که بر اساس آن استوار است. فی‌الواقع وحدت معقولی نیست. پس 
وحدت اعتصام بحبل الله را اختیار نمایید که در گذشته مسلمانان را غالب و سرفراز 
فرمود و اگر اکنون هم برای آنها خیری مقر است تنها از این راه به‌دست می‌آید. 

به هرحال همان‌گونه که قنبلاً اشاره‌گردید در این آبه به مسلمانان دو 
راهنمایی شده‌است: اول این‌که پاییند نظام حیات فرسنادة دا اشند؛ دوم اینکه 
همه باهم محکم و مصّم به آن چنگ بزنند تا که شیرازة ملّت اسلامی چون صدر 
اسلام منظم و منسجم گردد. 1 

بعد از توضیح اثبات اتفاق مسلمانان فرمود: «و لا تَفَرْقؤا» از هم متفرّق 
نشوید. این روش حکیمانة قرآن حکیم است که هر کجا جنبذ اثبات را توضیح 
دهد در آنجا جنبۀ منفی چیزهای مخالف را نیز منع می‌فرماید. چنان‌که در ای ۱۵۳ 
سورة انعام فرموده‌است: «وَأَنْ هذا صزاطی شتقیما اوه و لا تثبغوا السْبُلَ 

در این آیه نیز در ضمن این‌که برای استوارماندن بر صراط مستفیم تلفین 
گردید از راههای جعلی که در اثر خواهش های اخاذ می‌گردند. ممانعت به عمل 
آمده‌است. چون سبب اوّل و آخر هلاکت هر ملّت تفرقه و اختلاف است قرآن 
حکیم بارها با روشهای مختلف از آن منع فرموده‌است در آيذ ۱۵۹ سورة انعام 
فرمودهاست: «إن لین فَرَفُؤا ديهم و کنوا شيعا لشت ملخ فسن شسیب» 
کسانی که در دين خود تفرقه انداختند و به گروههای مختلفی تقسیم گشتند شما به 
آنها هیچ نه تعلقی ندارید. 
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علاوه بر این وقایع امّتهای گذشته را بیان فرمود که چگونه آنان به سبب 
تشتت تشّت و اختلاف با یکدیگر از مقصد حیات خویش منحرف شده به رسوایی های 
دنیا و آخرت میتلاشدند. 

رسول خداکلة فرمودکه: خداوند سه چیز را برای شما پسندیده و سه چیز را 
ناپسند و ناگوار دانست: 

ال این‌که شما تنها خدا را عبادت کنید و کسی را با او شریک نسازید. 

۶۶ این‌که کناب خدا را محکم بگیرید و از اختلاف و تفرقه بپرهيزید. 

۳ این‌که در باره حکام و اولوالامر جنبة خیر خواهی داشته باشید و آن سه 
امری که خداوند آنها را نمی‌پسندد و از انجام آنها ناخشنود است از این قرارند: 

۱- قیل و قال و بحث و میاحثه بدون ضرورت. 

۲- سوال بدون ضرورت. 

۳- تباه نمودن مال. (ابن کثیر عن ابی هریرة) 

حال این سژال مطرح است که آیا هر اختلافی مذموم است یا اختلاف 
غیرمذمومی نیز وجود دارد؟ 

جوابش این که الا هر اختلافی مذموم نیست؛ بلکه مذموم فقط آن اختلافی 
است که مبتنی بر هوا و خواهش های نفسانی باشد و از راه قرآن دور باشد ولی 
اگر مسلمانان به قرآن روی آورده و بر آن جمع گردند و تشریح و توضیحی را که 
آنحضرت ی بیان فسرموده است بپذیرند. سپس بر حسب استعداد فطری و 
ارزشهای اصلی در فروع اختلافی پدید بیاید. چون این اختلاف طبیعی و فطری 
ی وچ است مانند اختلافاتی که میان صحابه و تابعین و 

له تفه وود داکته امتیک: . پس چنین اختلافاتی نه تنها مذموم نیست. بلکه 
اد ترا چا ولی اگر همین اختلافات در فروع. اصلی از اصول دين 
قرار گیرند و به کینه و عداوت وسبٌ و ناسزاگویی منجر گردند. مذموم می‌باشند. 
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پس از توضیح ابعاد اتحاد به آن وضع نیز اشاره گردید که قبل از آمدن اسلا 
اعراب به آن مبتلا بودند که کوچک ترین اختلاف در میان آنان منجر به عداوت و 
جنگ و قتال می‌شد و شعلة جنگ آن‌چنان مشتعل می‌شد که همة قبایل و ملتهای 
عرب را در کام خود می‌سوخت و کینه و عداوت چنان ريشه می‌دوانید که نسلهای 
بعدی را به کام نابودی می‌کشاند و آنچه آنها را از این مهلکه نجات داد اسلام بود 
که با آمدن آن نه تنها شعلۀ جنگ و قتال فرونشست؟ بلکه یکدیگر را به صلح و 
صفا قرا خوانده در آغوش اخوّت اسلامی سخت فشرد. چنان‌که در آیۀ ۱۰۳ سورۀ 
آل عمران فرموده است: 

«واذكزؤا نخمت الله عَلَيْكُم اذ ثم آغدآء قالق بَین قلویکم فاضبختم 
بیغمته اخواناهو کنشم للی شفا حفرة من‌الثار فالخ منقا» 

به یاد آورید آن انعام خداوندی را بر خود زمانی که باهم دشمن بودید او در 
قلوب شما القت انداخت. پس شما به سبب انعام او باهم برادر شدید و شما بر 
کنارة گودال جهتم قرار داشتید؛ پس او شما را از آن نجات داد. 

یعنی خداوند متعال به برکت اسلام و نبی کریمیة کینه و عداوت صدها 
سالۀ شما را از سینه‌های‌تان بیرون آورده شما را با هم برادر قرار داد و در اثر آن 
دین و دنیای شما درست شد و بین شما چنان دوستی برقرار گردید که با مشاهده 
آن دشمن. مرعوب گردید و این اخوّت و اتحاد چنان نعمت بزرگی است که با 
صرف نمودن کل خزانه‌های روی زمین» تمی‌توان آن را به‌دست آورد. چنان‌که 
خداوند در آيذ ۶۳ از سوره انفال می‌فرماید: «لَو آنققت ما فی الازض جَميعًا فا 
لفت ین ْلوْبه» اگر کل آنچه را در روی زمین است. صرف نمایی نمی‌توانی 
در دلهایشان الفت و دوستی ایجاد نمایی. 

آنچه در شأن نزول آمده‌است که اشرار با یاد آوری جنگهای گذشته 
خواستند بین ارس و خزرج فساد برپا نمایند معالجۀ کامل آن در آیۀ مذکور ذکر 


معارف القرآن )0۸( Ea‏ 


گردید که آن مرهون احسان خداوندی است که به‌وسیله اسلام شما را از آن نجات 


داد. 


اتحاد مسلمانان با یکدیگر وابسته به اطاعت خداست. 

از این بیان قرآن کریم حقیقتی دیگر آشکار گردید که فی‌الواقع او تعالی 
مالک دلهاست و ایجاد محبّت و یا نفرت کار اوست. لذا ایجاد محبّت و مودّت با 
همدیگر در قلوب بعضی نعمت خاص خداوندی است و بدیهی است که انعام 
خداوند تنها از راه اطاعت و فرمانبرداری می تواند به‌دست بیاید و همراه با 
معصیت و نافرمانی این انعام میسر نخواهد شد. 

لذا اگر مسلمانان می‌خواهند تا رشتة اتحاد و اخوّت بین آنان مستحکم گردد. 
باید اطاعت از خدا و رسول را شعار خود قرار داده از دل و جان بر آن عمل 
نمایند جهت اشاره به این موضوع در آخر آیه فرمود که: 

«عَذلِة یبن الله کم ايه تعلکم تَپهتذزن» یعنی هم‌چنین خداوند 
حقایق‌را برای‌شماتوضیح داده‌بیان‌می‌کند تا که‌شمابرراه راست برقراریمانید. 


ولتکن نکم امه پدغزن الیالخیر و یأمژون بالمغزوف و ون 
و باید باشد از شما گروهی که دعوت دهد به کار نیک و ام ر کند به کارهای خوب و منع ګند 
عن الفنکر* و آوللبك هم الْغفیضون( ۱۰۴ و لا ونوا کالزین 
از بدی وآنان رستگاران‌اند. ونباشید مانند کسانی که 
تفرفوا واختلفوا من بغد ما هم الیث" و ولك له عَذابُ 


متفرق شدند و اختلاف کردند بعد از ای‌که رسید به آنها حکم روشن و برای آنان عذابی 
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بزرگ است. 
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ربط آیات 

در دو آیۀ گذشته دو اصل صلاح و فلاح به مسلمانان نشان داده شد که در 
آنها هر فردی را به‌طریق خاص رهنمایی کردهاست که جهت اصلاح خود تقوا را 
اختیار کند و به زنجیر (اسلام) خدا مرتبط باشد. لذا با چنین اصلاح انفرادی خود 
به‌خود یک نیروی اجتماعی برای مسلمین حاصل می‌آید و در این دو آیه نوق 
الذکر تکمله‌ای برای همان نظام صلاح و فلاح چنین وضع شده است که مسلمانان 
تنها بر اصلاح اعمال و افعال خویش اکتفا نکنند بلکه در فکر اصلاح برادران دیگر 
خویش نیز باشند در این صورت تمام جامعة مسلمانان اصلاح می‌پذیرد و بین 
طبقات مختلف اتحاد و همیستگی چشمگیری پدید خواهد آمد. 

وجود چنین گروهی در میان شما لازم است که (دیگران را) به خير بخواند و 
به انجام کار نیک امر کند و از کار بد جلوگیری نماید و چنین کسان (در آخرت به نیل 
ثواب) کاملاً پیروز می‌شوند. و مباشید مانند کسانی که (در دین) بایکدیگر اختلاف 
کردند و (از روی نفسانیت) باهم اختلاف کردند بعد از این‌که نزد آنان احکام واضح 
رسید و برای آنان (در روز قیامت) سزای عظیم خواهد شد. 


معارف و مسایل 
فلاح اجتماعی و ملّی مسلمانان مبتنی بر دو چیز است. 
اقل اصلاح خویش به‌وسیله تقوا و اعتصام به‌حیل اله. 
3 اصلاح دیگران به‌وسیلة دعوت و تبلیغ . در آیه «وَلتَکن نکم» 
راهنمایی به مورد دوم است. 
خلاصة این دو آیه این‌که اعمال و اخلاق خود را مطابق به قانون الهی (قرآن) 
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اصلاح نموده در فکر اصلاح دیگران برآیند و همین مطلب در آية سوم سوره 
والعصر چنین بیان شده است. «الا الذِيْنَ وا و عملواالضلِحت و تواضوا باحق 
و تَوَاضؤا بالضبر» یعنی از خسران آخرت تنها کسانی مصوذاند که خود نیز پایبند 
ایمان و عمل صالح هستند و دیگران را نیز به عقاید صحیح و اعمال صالح 
راهنمایی می‌کنند. 

همانگونه که در آیه گذشته برای زندگی اجتماعی و ملی رشستة سستحکم 
وحدت را به لفظ «اعتصام بحبل ا امر لازم قسرار داد. هم‌چنین برای ادامه و 
استوار ماندن آن در این آیه به امر لازم دیگری رهنمونی فرموده است که طبق 
دستور فرآن و سنّت هدایت نمودن دیگران به کار نیک و جلوگیری آنها از کار بد را 
هر یکی باید وظیفة خویش قرار دهد بنابر این هر شخص چنان باید بحیل اله 
دست آویزد که هرگز از دستش رها نگردد زیرا بقول استاد مرحوم شيخ الاسلام 
مولانا شبیراحمد عثمانی 4 این ریسمان اله تعالی قطع نمی‌شود بلکه رها 
می‌گردد. برای همین است که قرآن‌کريم با در نظر گرفتن خطر رها شدن ایین 
ریسمان چنین راهنمایی فرمود که: هر مسلمان همان‌طوری که فراگیری کار نیک و 
اجتناب از کار بد را وظیفه اصلی خودش می داند باید این را هم ضروری بداند که 
برای راهتمایی دیگران به کار نیک و جلوگیری آنها از کار بد یکوشد تا در اثر آن 
همه باهم حبل متین را محکم نگهداری نمایند در نتیجه فلاح و رستگاری دنیا و 
عقبی نصیب‌شان خواهد شد. 

در قرآن کریم برای مسئول قرار دادن هر مسلمان که در ضمن اصلاح 
خویش به فکر اصلاح دیگران باید باشد مطالب روشن وارد شده است از آن‌جمله 
مضمون سوره والعصر را مشاهده فرمودید و در آیه ۱۱۰ همین سوره آل عمران 
فرموده است «کُنثم یز أَةٍ أخرجَث لاس تأمژون بالمفژوف و تیقزن عن 
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شما بهترین امّت می‌باشید که برای مردم بیرون آورده شده‌اید زیرا شما مردم 
را به کارهای نیک امر کرده و از کارهای .بد باز می‌دارید. لذا در اینجا همه امّت 
تحت پوشش این دستور قرآنی امر بالمعروف و نهی از منکر قرار گرفته‌اند و همین 
کار سیب فضیلت این امّت بر امتهای دیگر قرار گرفته است. 

در این زمینه از رسول خدایلةٌ دستورات بی‌شماری وجود دارد در روایت 
ترمذی و ابن ماجه و غیره آمده‌است که رسول خدائةٌ فرمود: 

«والذی نفسی بيده لتامرن بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیوشکن 
آن یبعث عقابًا من عنده ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم» قسم به‌ذاتی که نفس من 
در قبضۀ اوست که شما حتماً امر به معروف و نهی از منکر بکنید و اگر نه نزدیک 
است که اله تعالی همراه با گنهکاران بر همه شما عذابی از خود نازل کند در 
آنوقت به درگاه او دعا می‌کنید اما مستجاب نمی‌گردد. 

در حدیٹی دیگر رسول خدایلةٌ فرموده است: 

«من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه و ان لم 
یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان» یعنی هر کسی از شما دید که گناهی دارد 
انجام می‌گیرد بر او لازم است که به دست و نیروی خود از آن منع تماید و اگر این 
را نتوانست. به زبان منع کند و اگر این را هم نتوانست حدّاقل آن فعل را بد بداند و 
اين ضعیف ترین درجه ایمان است. 

بنابر این از تمام این آیات و روایات ثابت گردید که امر به معروف و نهی از 
منکر بر هر یک از افراد امّت لازم است. البّه در اینجا هم مانند سایر احکام شرع 
این حکم نیز به استطاعت و قدرت هر شخص بستگی دارد یعنی هر کسی به هر 
اندازه که قدرت و توان داشته باشد به همان اندازه وظیفة امر به معروف و نهی از 
منکر بر او لازم می‌آید. چنان‌که در حدیث مشاهده فرمودید که نحوۀ اجرای آن 
مبتنی بر استطاعت هر فرد آمده است البتّه ميزان و سعیار استطاعت هر کار 
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جداست و نیز آن بر آگاهی شخص موقوف است یعنی امر به معروف بر این اصل 
استوار است که شخص معروف و منکر را مطابق به شریعت تشخیص دهد و چنان 
نباشد که در اثر عدم آگاهی از معروف منع نموده به منکر امر نماید زیرا در این 
صورت به‌جای اصلاح, فساد ترویج می‌یابد لذا کسانی که هنوز خود از معروف و 
منکر آگهی ندارند وظیفه دارند که الا خود سعروف و منکر احکام شرع را 
دریابند. آنگاه مطایق به آن وظیفة خدمت امر به معروف و نهی از منکر را انجام 
دهند؛ زیرا بدون اطلاع و آگهی از آن اقدام به انجام این وظیفه جایز نیست چنان‌که 
در عصر حاضر بسا اشخاص جاهل و ناآگاه که از ریزه کاری‌های شریعت و از 
قرآن و حدیث اطلاع کافی ندارند به موعظه و سخنرانی اقدام می‌نمایند و سخنان 
اشتباهی که از هرکس و ناکس شنیده‌اند مطرح می‌نمایند و به امر و نهی می‌پردازند 
که به جنگ و جدال منجر می‌گردد و بجای اصلاح جامعه سیب مَهلکه و جنگ و 
فتنه می‌شود. از شرایط مهم امر به معروف نیز یکی این است که برای شخص نباید 
خطر و ضرر جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. چنان‌که در حدیث تصریح 
شده‌است که اگر ممانست از گناه را نتوانست. به‌دست انجام دهد پس با زبان منع 
کند و اگر با زبان نتوانست پس آن را در دل ناگوار بداند. البتّه عدم قدرت منع 
زبانی به این معنی نیست که زبان او به طور فیزیکی نتواند حرکت کند بلکه مقصود 
این است که با منع زبان ممکن است خطر جانی به دنبال داشته باشد یا به ضرر 
شدید و جیران ناپذیر دیگری منجر شود پس در این صورت او ناتوان بدان عمل 
تلقی می‌گردد و بر ترک امر به معروف و نهی از منکر گناهکار گفته نمی‌شود. البته 
اگر کسی چون صحابة کرام بی‌پروا از مال و جان اقدام به امر بالمعروف و نهی از 
منکر نمود آن امر استثنایی است. همان‌گونه که در شرح حال صحابه و تابعین و 
ائمَّۀ اسلام منقول است باوجودی که این امر بر آنان واجب نبود ولی آنان با داشتن 
عزم آهنین و اراده فوق تصوّر. چنان فداکاری از خود نشان دادند و به چنان 
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فضیلتی مشرّف شدند که خدا و رسول از آنان ابراز رضایت کردند و سرانجام به 
فلاح و سعادت نایل آمدند. 

پس از آیۀ سورة والعصر و «کثْ خی أَمةٍ» و آیات دیگر و نیز از احادیث 
مذکور بر هر فرد امّت بر حسب توانش وجوب امر بالمعروف و نهی عن المنکر 
ثابت می‌شود امّا در وجوب آن قدری تفصیل وجود دارد و آن ایین‌که در امور 
واجب امر به معروف و نهی از منکر واجب و در امور مستحب. مستحب می‌باشد. 
به عنوان مثال نماز پنچ‌گانه فرض است پس بر هرکس واجب است که شسخص 
بی‌نماز را نصیحت کند و بر ترک نوافل نصیحت نمودن او مستحب می‌باشد و 
لازم به تذکر است که در امور مستحب باید با خون سردی و ملاطفت ارشاد نمود 
ولی در واجبات علاوه به ترمی. در صورت عدم تسلیم می‌توان با درشتی و 
خشونت رفتار کرد در حالی که امروزه مردم در برابر ستحبات و یا سباحات با 
سختی برخورد می‌نمایند و بر ترک امور واجب و فرض هیچ گونه تعرّضی 
نمی‌نمایند. و نیز وظیفة امر به معروف و نهی از منکر زبانی بر مردم آنگاه واجب 
می‌گردد که در جلوی خویش انجام منکری را مشاهده نماید مثلاً ببیند که مسلمانی 
دارد شراب می‌نوشد یا دزدی می‌کند یا بازنی رابطه‌ای نامشروع و دوستانه برقرار 
نموده‌است پس بر او واجب می‌شود که حسب استطاعت و توان خویش جلوی 
آنرا بگیرد ولی اگر در جلوی او هیچ یکی از آنها انجام نمی‌گیرد پس این فریضه بر 
عهده او نیست بلکه بر دولت اسلامی است که جرائم مجرمان را تحقیق و تفتیش 
نموده به آنها سزا بدهد در حدیث نبوی «من رأی منکرا» به این اصل اشاره 
شده‌است زیرا در آن آمده که هر کسی از شما منکری را ببیند (یعنی به هنگام 
رژیت منک وظیفٌ امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب می‌گردد). 

درجهة دیگر امر بالمعروف این است که جماعتی از مسلمانان فقط برای 
دعوت و تبلیغ تشکیل گردد و وظیفة آنها نقط همین باشد که مردم را با قول و عمل 
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خویش به سوی قرآن و سنّت دعوت دهند و هرگاه مشاهده نمایند که سردم در 
امور نیک سست و در کارهای بد مبتلا می‌باشند در توجیه آنان به سوی نیکی و 
جلوگیری شان از بدی بقدر توان خویش کوتاهی نکنند. 

و چون این فریضۀ مهم امر به معروف و نهی از منکر زمانی می تواند به‌طور 
کامل اداگردد که خود شخص به تمام مسائل آن اطلاع و آگهی داشته باشد و آداب 
و طریقۀ مور گردانیدن امر به معروف را مطابق با سنّت بداند بنابر این برای ادای 
کامل آن گروه خاص از مسلمانان مأمور گشتند که از هر جهت اهل دعوت الی 
الخیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر باشند.چنان‌که در اين آیه نیاز به چنین 
گروهی و اهمَیّت آن را خاطر نشان کرده می‌فرماید: «وَلتکُن نکم اه بَذعُون 
إلى الْخَير و یَأَفژون بالعغژوف و يَنْهَوْنَ عن الْنکره 

یعنی لازم است که از شما گروهی چنین باشد که به سوی خير دعوت داده 
به کارهای نیک وا دار نماید و از کارهای بد جلو گیری کند. 

در جمله «وَلنکْنْ مک أمْ» اشاره به این است که وجود چنین گرومی 
لازم است؛ پس اگر دولت چنین فریضه‌ای را انجام ندهد بر مسلمانان فرض 
می‌شود که چنین گروهی تشکیل دهند زیرا حیات ملی‌شان تا زمانی محفوظ 
می‌ماند که این گروه باقی است. 

سپس به برخی از اوصاف مهم این گروه و امتیازات آن اشاره کرده 
می‌فرماید: «یَذعُونَ ای الْخَيْرٍ» یعنی نخستین امتیاز ویژة این گروه این است که به 
سوی خیر دعوت کند. گویا برترین مقصد آن دعوت الی الخیر است. مراد از خیر 
چیست؟ رسول خدایةٌ در تفسیر آن فرموده است: «الخیر هو اتسباع القسرآن و 
سنتی » یعنی مراد از خير پیروی قرآن و سنت من است. (ابن کذیر) 

لذا تعریفی جامع و مانع‌تر از این برای خیر نمی‌توان یافت زیرا کل دیس 


شریعت در آن آمده است. 
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باز «يَذْعُؤْنَ» را به صیخة مضارع آورده خاطر نشان ساخت که وظیفۀ این 
گروه تنها دعوت الی الخیر است یعنی فریضة آنها کوشش مداوم و متواتر دعوت 
الی‌الخیر می‌باشد. از امر بالمعروف و نهی عن المنکر چنین مفهوم می‌شود که نیاز 
به آن در مواقع به خصوصی می‌شود و آن وقتی است که منکرات مشاهده گردند. 
اما «یَذْعُوْنَ الی الْحَیْرٍ» فرموده نشان داد که وظیفة این گروه دعوت الى الخیر 
می‌باشد اگر چه در آن وقت منکراتی وجود نداشته و یا وقت ادای فرض فرا 
نرسیده باشد. مثلاً بعد از طلوع آفتاب تا زوال وقت نماز نیست امّا آن گروه در این 
وقت هم به نماز خواندن تلقین می‌کند که بعد از دخول وقت تما ادای آن الزامی 
است و يا باوجودی که ماه رمضان فرا نرسیده و هنوز دور است اما آن گروه هرگز 
از وظیفة خویش غافل نمی‌مانند و پیشاپیش, مردم را به آمدن ماه میارک و اهمَیّت 
آن واقف ساخته و از قبل مردم را آگاه می‌سازد که روزه گرفتن ماه‌رمضان فرض و 
تا چه اندازه مهم است. 

باز این دعوت الی الخیر دارای دو وجه می‌باشد: اوّل. دعوت غیر مسلمین 
به سوی خیر یعنی اسلام؛ هر یک از مسلمانان عموماً و این گروه خصوصاً هم 
ملل جهان را چه بازبان و چه با عمل به سوی خير یعنی اسلام دعوت نمایند 
جنان‌که خداوند در آیه ج تون را پس از دستور به جهاد و قتال 
چنین ستایش می‌فرماید: «الْذِيْنَ إن مه فِى الازض آقاموا الضلوة و 
ائواالزکوة و آژوا بالعغژوف و نوا عن الْلکرٍ» 

یعنی مسلمانان خالص کسانی‌اند که وقتی ما به آنان در زمین تمکین یعنی 
حکومت می‌دهیم نخستین کارشان این است که در زمین نظام اطاعت را برقرار 
می‌سازند که یکی از مظاهر آن نماز است و نظام اقتصادی خویش را بر اصول 
زکات پی‌ریزی می‌کنند و نیز امر به معروف و نهی از منکر را مقصد حیات خویش 


قرار می‌دهند. 
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اگر امروزه امّت مسلمان دعوت نمودن ملل دیگر به سوی خیر را مقصد 
خویش قرار دهد. همۀ امراض که به اتباع و پیروی از ملل دیگر در میان ما شیوع 
یافته خاتمه می‌یابند. زیرا وقتی ملتی برای این مقصد بزرگ (دعوت الی‌الخیر) 
یکپارچه بسیج شوند و در این اندیشه قرار گیرند و چون تربیت و تهذیب ملل 
جهان بر دوش ماست ما باید از حیث علم و عمل بر آنان تسلط داشته باشیم. پس 
در چنین صورتی همه اختلافات شان به کلی خاتمه یافته همه مردم جهان در پی 
تحصیل یک مقصد عظیم قرار می‌گیرند. راز پیروزی آنحضرت ب و صحابة 
کرام رضیے‌الله‌عنهم به‌خاطر داشتن همین اهداف جهانی بود. در حدیثی آمده است 
که وقتی رسول ال آیۀ «وَلْتَکُنْ مَنکُم» را تلاوت نمود فرمود که: «هم خاصة 
اصحاب رسول اللە ية » (ابن جریر) یعنی این گروه مخصوص, گروه اصحاب 
رسولخدایة است زیرا هر یک از آن نفوس قدسیه اصحاب کرام‌رضی‌ان#عنهم 
خود را مسئول دعوت الى الخیر می‌دانست. 

درجۀ دوم دعوت الی الخیر» دعوت مسلمانان به سوی خیر است که تمام 
مسلمانان عموماً و گروهی خاص علی الخصوص در میان مسلمانان به امر دعوت 
و تبلیغ اهتمام ورزند و فریضۀ بزرگ دعوت الى الخیر را انجام دهند. باز اين نيز 
دو درجه دارد: :کی آن که همه مسلمانان به احکام ضروری و اخلاق اسلام آگاء 
گردانیده شوند. ۶۶ خاص که در امّت مسلمان باید گرومی آگاه به قرآن و ست 
ایجاد گردد و در آیۀ ۱۲۲ سورۀ توبه به این نکته اشاره شده است که می‌فرماید: 
«فلولا تفر ین کل فرقة منم طابفة لیتففهوا فیالدین و لینیژوا قومم إ5 
رجَغوا النهخ عم یَخدَژون» 

سپس وصف دیگر و امتیاز ویژة این گروه داعی چنین خاطرنشان گردید که: 
«یأفرون بالْفروف و يَنَْوْنَ عن الْْنکرٍ» یعنی آنان به نیکی امر نموده و از منکر 
منع می‌کنند. 
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«سدوف" شامل همۀ نیکی‌ها و خویی‌هاست که اسلام به آنها دستور داده و هر 
پیامبری در زمان خویش نسبت به ترویج آنها کوشیده است چون این امور خير 
شناخته شده‌اند به آنها .معروف» گفته می‌شود. و هم‌چنین منکر شامل تمام انواع 
مفاسد و بدی‌هایی است که از طرف رسول خدامة ناجایز قراگرفتن آنها معروف 
و معلوم است در اختیار نمودن عنوان معروف و منکر در اینجا به‌جای واجبات و 
معاصی شاید این حکمت وجود داشته باشد که معاملة تعّض تنها در مسایلی 
می‌شود که در بین امّت معروف و مشهور و در نزد همه متّفق عليه باشند ولی در 
مسایل اجتهادی که آراء و نظرها مختلف می‌شوند؛ نباید این سلسله تعرضها وجود 
داشته باشد. اما متأشفانه چون نسبت به این تعالیم پر از حکمت غفلت به کار گرفته 
می‌شود.مسایل اجتهادی را میدان جدال قرار داده مسلمانان با هم به جنگ و 
اختلاف می‌پردازند و سپس این جنگ و جدال را بزرگترین نیکی می‌پندارند و بر 
عکس نسبت به جلوگیری از معاصی مْفق علیه کمتر توجه می‌شود. در پایان آیه 
سر انجام و عاقبت پسندیده این گروه را بدین الفاظ بیان فرمود: «و أولْك هُمُ 
الْمُفْلحُؤْن» یعنی در حقیقت این گروه پیروز است فلاح و سعادت دارین؛ سهمیه 
و بهرة او است. 

نخستین مصداق این گرو جماعت صحابۀ کرام است که مقصد عظیم 
دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و نهی عن المنکر را پیش گرفته قیام نمودند و در 
مدتی کوتاه بر تمام جهان تسلط یافتهابرقدرتهای روم و ایران را پایمال کردند و به 
جهان درس اخلاق و پاکیزگی دادند و مشعل‌های نیکی و تقوا را روشن نمودند. 

حق تعالی بعد از بیان نیاز به گروه داعی الی‌الخیر و اوصاف آن در آیۀ دوم 
فوق ال کر به مسلمانان هدایت و راهنمایی فرمود که از تفرّق و تشتّت پرهیز 
نمایند که: «وَ لا تکوئوا کالذین تفزفغا واختلفزا من بَغد ما جَأَءَهُم البَیْت» یعنی 
مانند کسانی نباشید که بعد از آمدن دلایل روشن و واضح اختلاف کردند. 
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مقصود این است که مانند يهود و نصارا نباشید که بعد از رسیدن احکام 
صریح خداوندی به پیروی از اوهام و هواها در اصول شرع متفرّق گشتند و به 
سیب جنگ و جدال با یکدیگر به عذاب الهی میتلاگشتند. در حقيقت این آیه تتمّه 
و تکمله‌ای از آیه «واعتصفوا بحَبل الله جَمیْعاٌ» می‌باشد. 

در این آیه به سوی محور وحدت یعنی اعتصام بحبل اله دعوت داده‌شده و 
اشارتاً خاطر نشان گردید که به وسیله این آحاد پراکند؛ امّت چون ید واحده‌ای 
انسجام خواهند یافت و سپس این دعوت الی‌الخیر و امر به معروف و نهی از منکر 
به آن وحدت و اجتماع تغذیه خواهد داد به گونه‌ای که در آن نشأت یافته نضج 
می‌گیرد. 

باز به‌وسیلة آيۀ «و لا تفزقزا» و آیه «و لا تکونوا الین تَََُوا» به این 
نکته راهنمایی شده که تفرقه و اختلاف. ملل گذشته را به هلاکت رسانید؛ لذا شما 
عبرت آموخته نگذارید این مرض در میان شما شیوع پیدا کند. 

مراد از تفرق و اختلافی که نکوهش آن در آیه بیان گردید آن است که 
معمولاً به خاطر غلبۀ نفضانیت حاصل می‌شود چه در اصول دين باشد و چه در 
فروع آن زیرا قید «بعد از احکام واضح» قرینه‌ای است روشن بر ایین. چرا که 
اصول دین همه واضح‌اند و بعضی از فروع نیز بگونه‌ای واضح و روشن است که 
اگر نفسانیت پیش نیاید. مجالی برای اختلاف باقی نخواهد ماند. 

الیته آن دسته از فروع که به خاطر نبودن نص صریح» واضح نباشند و یا بنابر 
تعارض ظاهری تصوص. در آنها اختلاف رای و اجتهاد پدید آید در مفهوم ایین 
آیه داخل نیستند و برای مجاز قرار گرفتن اختلاف رأی و نظر در این قبیل فروع. 
حدیث صحیحین که مرفوعاً از حضرت عمروین العاص مروی است کافی است 
که آن‌حضرت ِا فرمود: 

که اگر کسی اجتهاد نمود و در آن مصیب شد به او دو اجر می‌رسد و اگر در 
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اجتهادش مرتکب اشتباه شد به او یک اجر می‌رسد. پس معلوم گردید که آن 
اختلاف اجتهادی که باوجود اشتباه قرار گرفتنش نیز به مجتهد یک واب می‌رسد 
نسمی‌تواند سذموم باشد بنابر این اختلاف اجتهادی که در بین صحابه 
رضوان‌اثعلیهم‌اجمعین و یا ائم مجتهدین افاق افتاده است با این آیه هیچگونه 
ربط و تعلقی نداشته و ندارد بلکه به موجب قول حضرت قاسم بن محمَدع و 
حضرت عمر بن عبدالعزی ی اختلاف صحابه موجب رخصت و رحمت است. 
( کذافی‌روح‌المعانی نقلً عنالبیهقی والمدخل) 


دراختلاف اجتهادی‌هیج جانب منکرنیست وردنمودنآن‌نیزجایزنمی باشد 
از اینجا یک امر اساسی و مهم دیگری و اضح گر دید که در اختلافات اجتهادی که 
تعریف اجتهاد شرعی شامل آنهاست و هر امامی عمل به اجتهاد خود را اختیار 
نموده است اگر چه در حقیقت عنداثه صواب و صحیح از آنها یکی است و جانب 
دیگر اشتباء است. اما قضاوت این‌که کدام یک صواب و کدام خطا است. مختص 
به خداست که او تعالی به مصیب در اجتهادش دو برابر ثواب عنایت می‌فرماید و 
به مخطی یک ثواب می‌بخشد و جز خدا کسی حق ندارد در اختلافات اجتهادی 
قاطعانه بگوید این ثواب است و آن خطا, 
اليه مطابق فهم و بصیرت خود هر یکی می‌تواند بگوید که از آن دو کدام 
یک اقرب الى القرآن و السنة و در نزد من صواب و درست است ولی باز هم 
احتمال خطا در آن وجود دارد و جانب دیگر را که او خطا می‌پندارد احتمال 
می‌رود که آن حق صواب باشد. و این در نزد هم ام فقها امری مسلّم است . 
و این نیز واضح گردید که در اختلافات اجتهادی هیچ جانبی منکر نیست که 
طبق وظيیفة امر به معروف و نهی از منکر بتوان آن را رد کرد زیرا رد نمودن غير 
منکر خود منکر به حساب می‌آید که از آن اجتناب لازم است؛ این امری است که 
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در رابطه با آن امروزه بسیاری از اهل علم نیز در غفلت و بی خبری هستند و از 
سب و شتم و تبزای مخالفان خود اجتناب نمی‌نمایند و نتیجة آن در ميان مسلمانان 
به صورت جنگ و جدال و تشیّت و اختلاف در هر جا مشاهده می‌گردد. 

اختلاف اجتهادی به شرطی که مطابق به اصول اجتهاد باشد هرگز برخلاف 
آیۀ مذکور «و لا تاه نیست تا مذموم قرارگیرد. البتّه رفتاری که امروزه با این 
اختلاف احتهادی انجام داده می‌شود که بحث و مباحثه در ان اساس شمرده شده 
بنابر این نوبت به جنگ و جدال می‌رسد این طرز عمل بدون شک و تردید 
مخالفت صریحی است به آی فوق الذکر «و لا تَفْرْقُوا» و هم مخالفت به سّت 
سلف صحابه و تابعین است که مذموم می‌باشد. و در اسلاف امت گاهی شنیده 
نشده که بنابر اختلافات اجتهادی وی یو نمایند. 

مثلاً در مذهب امام شافعی ی و امه دیگر خواندن سورۀ فاتحه در نماز 
پشت سر امام فرض است و بدیهی است کسی که این فرض را ادا نکند تمازش 
نزد آنان صحیح نمی‌باشد و برعکس نزد امام ابوحنیفه ل خواندن فاتحه برای 
مقتدی, جایز نیست؛ بنابر این احناف به هنگام اقتدا فاتحه را نمی‌خوانند. اما در 
طول تاریخ شنیده نشده که شوافع احناف را تارک نماز گفته باشند که چون نماز 
شما صحیح نبوده شما در حکم بی‌نمازان به حساب می‌آیید و یا چنان با آنان 
مخالفت ورزند که بر منکرات شرعیه مخالفت کرده می‌شود. امام این عبدالبر ا 
در کتاب خود «جامع العلم» سنت سلف را در این رابطه چنین بیان فرموده است: 

«عن یحیی بن سعید قال ما برح اهل الفتوی یفتون فیحل هذا و یحزم 
هذا فلا یری المحرم ان المحل هلک لتحلیله و لا يرى المحل ان المحرم 
هلک لتحریمه»(۱۱ 


۱-جامع‌العلم» ص ۸۰ 
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یحیی بن سعید می‌گوید که هميشه اهل فتوا؛ فتوا می دهند پس کسی در 
احکام غیر منصوص چیزی را بنابر اجتهاد خود حلال می‌داند و دیگری آن را 
حرام می‌گوید اما نه تحریم کننده می‌پندارد که تحلیل کننده هلاک و گمراه 
شده‌است و نه تحلیل کننده می‌پندارد که ان که فتوا حرام را صادر کرده‌است 
هلاک و گمراه شده‌است . 


آگهی‌لازم 

همۀ این بحث و گفتگو در رابطه با اجتهادی است که تحت شرایط اصول 
اجتهاد باشد اوّلین شرط اجتهاد این است که آن تنها در مسایلی انجام می‌گیرد که 
نسبت به آنها در فرآن و حدیث هیچ‌گونه دستوری وجود نداشته باشد و یا چنان 
مبهم باشد که بتوان در آن تفاسیر مختلفی بیان کرد و یا از چند آیات و احادیث به 
ظاهر دو چیز متضاد مفهوم گردد پس در چنین موارد فقط کسانی در اجتهاد 
مجازاند که واجد شرایط اجتهاد باشند؛ مثلاً مهارت کامل در تمام علوم و فنون 
متعلّق به قرآن و حدیث. تسلط کامل بر زبان عرب. اطلاع کامل از آثار و اقوال 
صحابه و تابعین و غیره داشته باشند. لذا کسی که در مسایل منصوص به رأی‌دهی 
بپردازد. این اختلاف اجتهادی نیست. هم‌چنین کسانی که واجد شرایط اجتهاد 
نباشند. اختلاف آنها اختلاف اجتهادی گفته نمی‌شود و هیچ اثری از قول او بر 
مسئله واقع نمی‌شود. چنان‌که امروزه بسیاری از مردم پاسواد شنیده‌اند که در اسلام 
اجتهاد هم یک اصلی است. لذا آنان بی‌مقامه در منصوصات شرعی اقدام به 
اجتهاد کرده‌اند در صورتی که در منصوص هیچ مجتهدی حق اجتهاد ندارد حال 
آنکه این قبیل مردم علاوه بر این که واجد شرایط اجتهاد نیستند از حقیقت علم 
دین اطلاع و آگهی هم ندارند. العیاذ با 
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بر مه ور یگ وو وم مه ي ه 4 SARA e‏ آه و 

یوم تبیض وجُوه ز تسوا وجوت قافا الذِين 

روزی‌که سفید می‌شود بسیاری صورت‌ها و سیاه می‌شود بسیاری صورت‌ها پس کسانی که 
انوذث وض وضع" آفسفزئم غد انسمانکم فذوقوا 
سیاه‌شدندصور تهای شان بهآنهاگفته می شود آیاکافرشد بسا ورد نو بچشید 
لعَاب‌بماکنشم تَكَفُزؤن« 4۱۰۶ وآفاالزنن‌انیشث ووههخففی 
عذاب را در عوض کفرکردن و کسانی که سفید شدند صورتهایشان پس در 
رخمة له" مخ فِنها خلذون 4۱۰۷ ِلك ایث اله نتلوها 
رحمت خدامی‌با شندکه آنان د رآن‌همیشه خواهند ماندا ینها حکام خداهستند که می‌خوانیم 
علیّف بالق" و قا ال یُرِندُ ظلْما للغلمین( 4۱۰۸و لله قا فی 
بر تو درست و خدا نمی‌خواهد ظلم کردن بر مخلوقات را و از آن خدا است آنچه در 


الشغوت و ما فی‌الزض"و إلى الله زجغ افو( 6۱۰۹ 


آسمانها است و آنچه در زمین است و به‌سوی خدا است بازگشت هر کار 


خلاصة تفسیر 

در آن روز (قیامت) که بسیاری صورت‌ها سفید (و روشن) می‌باشد و بسیاری 
صورت‌ها سیاه (و تاریک) می‌گردد. پس کسانی که صورتهایشان سیاه‌شدند به آنان 
گفته می‌شود آیا شما کافرشدید بعد از ایمان آوردنتان پس (ا کنون) بچشید سزایی 
را به سیب کفر خود و کسانی که سفید می‌شوند صورتهایشان آنان در رحمت خدا 
(جنت داخل) می‌شوند (و) آنان در آن برای هميشه می‌مانند. اینها( که‌در بالاذ کر 
گردیدند) آیات خدا هستند که ما آنها را درست بر شما می خوانیم (از آنها صحت 
مضمون فوق الذکر معلوم‌گردید) و خداوند نمی‌خواهد که بر مخلوقات ظلم کند (لذا 
آنچه برای کسی جزا و سزایی تجویز نموده‌است کاملاً مناسب است. از این مناسب بودن 
تجویز مذکور معلوم گشت) و در ملک خدا است آنچه در آسمانها و زمین است (پس 
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وقتی که همه هرچه هست ملک اوست پس اطاعت او نیز بر عهدۀ همه واجب است زیرا از 
مملوک بودن آنها وجوب اطاعت ثابت خواهدشد) و به سوی خدا همة پرونده‌ها ارجاع 
داده‌می شوند ( کسی‌دیگر صاحب اختیار نخواهدبود). 


معارف و مسایل 
مراد از سفیدی و سیاهی صورت چیست؟ 
ذکر سفیدی و سیاهی صورت در مواضع متعدّدی از قرآن مجید آمده‌است 
ین كَدَبُؤا على الله زیم 
شُنوذهة» و آیۀ ۲۸ تا ۴۰ سورة عبس «وجُوة بو مُنفرةً ضاجکَة د 
غبَرةٌ تفا قَتَرث» و آیة ۲۲ تا ۲۴ سورة قيامة «وجُوه یذ 
اضرهٌ اللی زَا لَاظِرَةٌ» در این آیات نسبت به یک مفهوم. الفاظ متعذدی 


مانند ية ۶۰ سور زمر «و یوم الْقَيمَة نوی ال 


َو 


ذکرشده‌است یعنی بياض» سواد» غبرة قترة و نضرة. نزد جمهور مفسرین مراد از 
سفیدی, سفیدی نور ایمان است یعنی صورتهای مزمنان از نور ایمان روشن و از 
نهایت سرّت شاد و خندان می‌شوند. و مراد از سیاهی» سیاهی کفر است که بر 
صورت کفار غبار کفر می‌نشیند و ظلمت فسق و فجور بیشتر آن را تیره و تاریک 
می‌گرداند. 


سفیدصورتان و سیاه‌صورتان چه کسانی هستند؟ 
در تعیین و مشخص نمودن آنان اقوال متعدّدی از مفسرین ذکر گردیده‌است. 
حضرت ابن عباس ا فرمودهاست که: صورت اهل سنت سفید و صورت اهل 
بدعت سیاه می‌باشد. حضرت عطاء فرموده‌است: صورتهای مهاجرین و انصار 
سفید و صورتهای بنی‌قریظه و بنی‌نضیر سیاه خواهند بود. (قرطبی) 
امام ترمذی از ابو امامه حدیثی نقل فرموده‌است که: مراد از ان خوارج 
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هستند یعنی صورتهای خوارج سياه می‌باشند و صورتهای کسانی که خوارج را به 
قتل برسانند سفید خوامدبود. فقال ابوامامة ر, «کلاب النار شر قتلی تحت ادیم السماء و خير 
قتلی من تاو ثم قرأ وم 


وجوه و سفق" وقتی که از ابوامامه پرسیده‌شد که 


شما این حدیث را از نبی کریم ا شنیده‌اید؟ در جواب فرمودکه: «اگر من | 
حدیث را هفت یار از ان‌حضرت با تمی‌شنیدم آن را بیان نمی‌کردم». (ترمذی) 

حضرت عکرمه ا فرمودهاست که سیاه‌صورتان کسانی از اهل کستاب 
بودند که قبل از بعشت؛ آنحضرت بی را تصدیق کردند و بعد از بشت به جای 
نصرت و تایید به تکذیب او پرداختند. (تفسیر مظهری) 

علاوه بر اقوال مذکور. اقوال دیگری نیز هست امّا در آنها هیچ تعارضی 
وجود ندارد زیرا حاصل همذ آنها یکی است. امام قرطبی در تفسیر خود در رابطه 
پا آیه بش وجوه نشف فرموده‌است که صورت مؤمنين صالح سفید 
می‌باشد و به جز از آنان صورتهای همة آن کسانی که در دیسن تغییر و تبدیل 
آورده‌اند چه به صورت کفر و ارتداد و چه به صورت نفاق. سیاه می‌شود؛ بدین 
گوته با همه رفتار خواهد شد. (تفسیرقرطبی) 


چند فوایده مهم 

خداوند متعال در آيذ په َم تبص وجفة ونود وة“ پیاض را از سواد جلو تر ذكر 
نموده‌است و در «قاما الذي اسودث وجُوهَهم» سواد را بر بیاض مقذم داشته‌است در 
صورتی که مقتضای ترتیب چنین بود که در اینجا هم بیاض را مقدّم می‌داشت ولی 
از عکس ترتیب. چنین معلوم می‌گردد که خداوند در اینجا به سوی مقصد تخلیق 
خویش اشاره نموده‌است و آن است رحمت نمودن بر خلق نه تعذیب آنها لذا اهل 
بیاض را که مستحق رحمت و واب خدا بودند جلوتر ذکرنمود و پس از آن اهل 
سواد را که مستحق عذاب بودند یادنمود سپس در پایان آیه از «قفی رَخمَة الله» 
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رحمت عظمی را بیان فرمود و به این شکل با ذکر اهل رحمت در آغاز و نهایت و 
یادآوری از اهل سواد در وسط به سوی رحمت لامتناهی خویش اشاره‌نمود که 
آفرینش نوع انسان به این خاطر نبوده‌است که او مظهر عذاب باشد بلکه به ایسن 
خاطر بوده که بتواند از رحمت خداوند به حد کافی استفاده‌ببرد. 

فاد این‌که در ارتباط با اهل بیاض فرمود که آنان برای همیشه در 
رحمت خداوند قرار خواهند گرفت. حضرت ابن عباس ا فرموده‌است که: مراد 
از رحمت در اینجا جثت است. در اینجا نیز با تعبیر جنّت به رحمت خاطرنشان 
ساخت که انسان هراندازه عابد و زاهد باشد او به وسیلۀ عبادت و زهد خویش به 
جنت نمی‌رود بلکه فقط به رحمت خداوندی وارد جنت می‌شود زیرا عبادت 
نمودن او کمال ذاتیش نیست بلکه قدرت بر ادای عبادت عطيیۀ خداوندی است 
بنایراین دخول جنت لازم؛ عبادت نیست بلکه آن فقط از رحمت اللهی میسر 
می‌گردد. (تفسیر کبیر) 

فایدهسوم: این‌که خداوند متعال با آوردن جملۀ «هُم فیقا خلِدُؤْنَ» بعد از 
«ففی رَحمَة الله» خاطرنشان ساخت که قرار گرفتن مومنان در رحمت خداوند 
موقت و عارضی نیست بلکه برای همیشه خواهدبود و این نعمت گاهی‌از آنها 
سلب و یا کاسته‌نخواهدشد در مقابل به اهل‌سیاهی چنین تصریحی تفرمود که آنان 
در این وضع برای هميشه خواهندماند. 


انسان به سزای گناهان خود خواهد رسید. 
در جل «فوفُوالقذاب اگس نف" خاطرنشان کرد که عذاب امروزی از 
طرف ما نیست بلکه کسب خود شما است که در دنیا انجام داده‌اید زیرا در اصل 
نعمت جنّت و مصایب دوزخ صورت عوض شدهة اعمال ما هستند لذا جهت 
یادآوری بر این امر در آخر آیه فرمود: «و ما الله یرد ظْلما بلعلمین» یعنی 
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خداوند هیچ‌گونه قصدی مینی بر بندگان ندارد آنچه واب و عذاب است عین 
انصاف و مقتضای حکمت و رحمت است. 
ثم خير أنة آخرجث باس تأفزون بالعضوف و 


شمابهترین امتی‌هستیدکه‌برای مر دم فر ستاده‌شدهانددرعالم. امر می‌کنیدبه کارهای‌نیک و 


تلقون عنالفنکر و نون بالل و امن آهل الکسثاب لكان 
منع می‌کنیدازکارهای‌بد وایمان می‌آورید به خدا. اگر ایسان‌می‌آوردند اهل کتاب برای آنان 
را هم "ینم الغویلزن و آکترهم الشیفون(۱۱۰» 


بهتربود بعضو. از آنها مؤمی‌اند و بیشترشان نافرمان اند 


ربط آیات 
در آیات گذشته راجع به ثابت قدم ماندن مسلمانان بر ایمان و اهتمام به 
امربه معروف و نهی از منکر هدایتی ذکرگردید در این آیه بیشتر تأکید برای این 
است که علّت اعلی و افضل و خیرالامم قرارگرفتن امت محمّدی (علین‌صاحبها 
الصلوة والسلام) از آن جهت است که او دارای همین صفات است. 


شما رای امت محمدیه از همه اهل مذاهب) بهترین گروهی هستید که برای (نفع و 
هدایت عموم) مردم ظاهر کر ده‌شدید (و نفع رسانی که علت تمایز این امت بر امم دیگر 
است این است که) شما (به مقتضای شرع با اهتمام بیشتر) کارهای نیک را نشان 
می‌دهید و از کارهای بد منع می‌کنید و (خود شما هم) به خدا ایمان می‌آورید (یعنی 
بر ایمان استوار می‌مانید ایمان به خدا شامل همۀ آن عقاید و اعمالی‌است که از طرف خدا نازل 
کردیده‌است)و اگر اهل کتاب ( که‌با شما مخالف هستند نیز مانند شما) ایمان می آوردند 


برای آنها بهتر می‌بود (زیرا آنها نیز در این بهترین گروه اهل حق داخل می‌شدند اقا مع 
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الاسف همة آنها مسلمان نشدند بلکه) بعضی از آنان مسلمان‌اند ( که‌به رسول خداکة 
ایمان آورده در اسلام داخل شده‌اند) و پیشتر آنان کافراند. ( که به خاتم الانبیاء23 ایمان 


نیاورده و در بهترین گروه که امّت او باشد شامل نشده‌اند). 


معارف و مسایل 
خیرالامم بودن امت محمّدی به چند وجوه 

قرآن کریم صورتهایی از خیر الامم بودن امّت محمّدی را در چند آیه بیان 
فرموده‌است. مهمترین آیه در این‌باره. آیذ۱۳۳ از سورۀ گذشته (بقره) است: «و 
کدی جَعلنکخ أفةٌ وَسطًا الأیه» تفسیر این آیه و بزرگترین وجه خیرالامم بودن 
امت که اعتدال مزاج اوست. سپس تفصیل این اعتدال در همة شعب زندگی او در 
صفحة ۱. ج۲ از معارف القرآن گذشت و در این آیه وجه خیرالامم بودنش را نیز 
چنین بیان فرمود: که او جهت نفع‌رسانی به خلق اله آفریده‌شده‌است و بزرگترین 
نفع‌رسانیش این است که فکر و انديشة اصلاح روحانی و اخلاقی خلق اله فریضة 
منصبی او است و تکمیل امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسبت به امتهای گذشته 
بیشتر به وسیلۀ این امّت انجام گرفته است. 

اگر چه فریضة امر بالمعروف و نهی عن المنکر بر عهد؛ امتهای گذشته نیز 
واجب بود چنانکه تفصیل آن در احادیث صحیح آمده‌است ولی بر بسیاری از 
امتهای گذشته حکم جهاد وجود نداشت لذا آنها می‌توانستند این وظیفه را با دل و 
زبان انجام دهند. و در امّت محمّدی درجة سوم آن که به نیروی دست انجام 
می‌گیرد نیز وجود دارد و اجرای قوانین به وسیلۀ دولت شعیه‌ای از جهاد است و 
بدین ترتیب همه شعب امر بالمعروف و نهی عن المتکر در این امّت وجود دارند. 
علاوء بر این در امتهای گذشته همان‌طوری که شعایر دیگر دین در اثر غفلت عموم 
محوگردیده‌بود فریضة امر بالمعروف نیز به طور کلی از بین رفته‌بود. ولی نسبت 
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به امت محمّدی آن‌حضرت بی پیشگویی نموده‌است: که گروهی از آنان تا قیامت 
پایدار می‌ماند که فریضة امر به معروف و نهی از منکر را استوار نگه‌می‌دارند. 

وصف ممتاز دیگر این امّت «تومئون بالله» بیان گردیده‌است. در اینجا این 
سوال مطرح می‌گردد که ایمان باه وجه مشترک تمام انبیاء سابقین لول و امم آنها 
بوده‌است لذا بنابر چه چیزی این امر امتیاز این امت قرار داده‌شد؟ جوابش روشن 
است که اصل ایمان بین همذ انبیاءلِ امر مشترکی است ولی درجات کمال آن 
متفاوت‌اند لذا درجه‌ای که امّت محمّدی به آن نایل شده‌است در قبال امتهای 
گذشته دارای امتیاز ویژه‌ای است. 

و مراد از بعضی مسلمانان اهل کتاب که در آخر آیه بیان فرمود. کسانی 
هستند که به رسول خدابلاٌ ایمان آورده‌بودند مانند حضرت عبداله ابن سلام و 


تن نضووکم الیو إن بقاتلوکم بولرکم الاذبازتئم 


هرگززیان نمی رساتندبه شما مگرایذای زبانی و اگرباشماجنگکنند پشت برمی‌گردائند باز 


لاینضژون(۱۱۱» 


نصرت داده نمی‌شوند. 


ربط آیات 
در آیات گذشته دشمنی و تدبیر ایذارسانی اهل کتاب برای مسلمانان 
ذکرگردید و در این آیه ضرر رسانی دنیوی آنان به مسلمانان یادآوری شده‌است. 


خلاصةٌ تفسیر 
آنها (یعنی اهل کتاب) به شما هیچ ضرری نمی توانند برسانند مگر اذیّت 
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کوچکی ( که‌به زبان, بد و بیراه گفتن و دل‌خوش کردن باشد) و اگر آنها راز این بیشتر 
هقت کنند و) با شما مقاتله نمایند. به سوی شما پشت گردانیده فرار می‌کنند. باز 
(بالاتر از این. این خواهد شد که) از هیچ طرفی به آنان کمک نخواهد شد. 
معارف و مسایل 

این پیشگویی قرآن چنان تکمیل گردید که اهل کتاب در عهد رسالت در 
هیچ معرکه‌ای علیه صحابه رضی‌العنهم که به قرینۀ مقام مسخاطب وی این 
مضموذاند تسلط نیافتند. مخصوصاً يهود که به‌طور ویژه از آنها یادآوری 
شده‌است که از آن جمله تدابیر یک گروه از آنها جهت تفرقه‌اندازی بین 
صحابه کرام‌رضی الت‌عنیم هم هست نتیجه این شد که آنها ذلیل و خوار شدند. بر 
بعضی جزیه مقزرگردید و بعضی کشته شدند و بسیاری نیز تبعید گردیدند. آیۀ 
آینده هم تکمله‌ای از همین مطلب می‌باشد. 


ضریث عنهم ال يِن ما نوا الا بحنل من الله و خن من 
زده شده بر آنها خواری هر کجا يافته شوند مگر بدست وزیا ا و دست آویزی از 
الاس و بَأءو بقضب من اله و ضرتث علّنهم المنکتة* ذلك 
کردم وکسب نسودند خشم خدا را و لازم گردانیسده شد بر آنها نیازمندی: ایغ 
باتهم کانوا یرون بایت اله و یَفتشون الانبیاء بغیر حَقْ"ذلق 
از آنجا است که آنها انکار می‌کردند آیات خدا را و قتل می‌کردند انبیاء را بنا حسق این 
بعاعصوا و کانوا بَنشذون(۱۱۲» 


ازآنجااست که نافرمانی‌کردند وازحد تجا وزمی‌نمودند 


مهر ذلت زده شد بر آنها هر کجا که یانت شوند مگر اینکه (با دو وسیله آنها 
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می‌توانند از این ذلّت نجات یابند) به وسیله‌ای که از سوی خدا باشد و یا چنان 
وسیله‌ای که از سوی مردم باشد (وسیله‌ای که از جانب الله است این است که اهل کتاب 
غیر مسلمان به روش خود طوری در عبادت خدا مشغول و مصروف باشند که با مسلمانان 
به جنگ و قتال نپردازند پس آنها در جهاد کشته نخواهند شد ا گرچه عبادت کافرانة آنها در 
آخرت منافعی برای‌شان بدنیال نخواهد داشت و نیز در لفظ «بحبل من اللّه» این هم آمده 
است که آن اهل کتاب طفل‌نابالغ و یا زن باشد که موافق به قانون شرع کشتن آنها نیز در 
جهاد مجاز نیست. و مراد از «حَبْل نالا س» معاهده و صلح است که با مسلمانان انجام 
گیردزیرا هر کسی که موافق به شرع با او معاهده و صلحی برگزار گردید او مامون است و 
کشتنش‌جایز نیست. و اینها) مستحق غضب الهی قرار گرفتند و بر آنها پستی لازم 
گردانیده‌شد ( که‌در طبایع آنها اولوالعزمی نماند و نیز پستی و ذلّت شامل ادای جزیه و 
خراج به مسلمانان است و این ذلّت و غضب) از آنجا است که آنها احکام الهی را انکار 
می‌کردند و انبیاء (1) را (به گونه‌ای)قتل می‌کردند (که‌آن قتل نزد خود آنها هم)به 
ناحق (بود) و این ذلّت و غضب به این خاطر هم بود که آنها اطاعت نکردند و از 
دایرة اطاعت بیرون می‌رفتند. 


معارف و مسایل 

مقصودازذلت و غضب بر یهو دو شبهة حکومت فعلی اسرائیل وجواب‌آن 

این بحث در آیۀ ۶۱ سورف بفره با تفصیل گذشت و در آن هیچ استثنایی وجود 
نداشت و تحفیق استلنا «الّا ِحَیل من الله و حَبل من الناس» آیه ۱۱۲ سوره آل 
عمران نیز در آنجا آمد بدان جا مراجعه شود همین اندازه در اینجا قابل یاد آوری 
است که معنی آیه طبق تفسیر کشاف که استثنا را متصل قرار داده‌است» چنین است 
که ذّت و خواری بر بهود دائمی است امّا در دو صورت آنها می‌توانند خود را از 
آن نجات دهند؛ یکی عهد خداوند که زن و طفل تابالغ به دستور خداوند از قتل در 
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امان هستند. دوم به «حَبْل 2 ِن الناص» که با معاهدة صلح با مردم ذلّت و خواری 
آنها ظاهر نگردد. 

در اینجا الفاظ قرآن «الایحنل و مَنَ الناس» شامل کافر و مؤمن هر دو است 
که با مسلمانان صلح برقرار نموده مطمثن و آسوده خاطر باشند و با ابرقدرت‌های 
غیر مسلم معاهده‌ای برگزار نموده زیر سای آنها محفوظ بمانند چنانکه صورت 
فعلی حکومت اسرائیل است که بر هیچ صاحب بصیرتی مخفی نیست که در 
حقیقت حکومت اسرائیل بیش از یک پایگاه مشترک اروپایی نیست و آنچه نیروی 
او به نظر می‌رسد همه میتنی بر قدرت دیگران است اگر امروز آمریکاء بسریتانیا؛ 
روسیه و غیره دست حمایت از اسرائیل بردارند او هرگز نخواهد توانست سر پای 
خود بایستد. واه اعلم. 


لیوا سو ین اف الب قاط شون ات ادا الیل و 


آنان همه‌برابرنیستندازاهلکتاب‌گروهی است برراه‌راست می‌خوانند آیات خدارادراوقات شب 


هم نخذون(4۱۱۳ نون بال الیزم الاخچر و یأشزون 

و آنان سجده می‌کنند. ایمان می‌آورند به خدا و به روز قيامت وامر می‌کنند 
بالضروف و يَنْهَوْنَ عن الْغنکر و یُسارغون فی الَْیوت"و 
به کار پسندیده وباز می‌دارند از کارهای بد و می‌شتابند در کارهای نیک و 
لتق من الضیجین(4۱۱۴ وَایفعلوا من خنرفلن يكقَو وال 

آن گروه سعادتمندان اند. و آنچه می‌کنند از خیر هرگز تاسیاسی نمی‌شود و خدا 
لیم بالعثقین( 4۱۱۵ ان این گفزوا آن تثغنی عنم آنوالهم و 
دانا ست به پرهیزگاران. آنان که کافراند هرگز بىنيازشان نکند اموال‌شان و 
3 آذلاذضم من الله نّا" و وليك َضحب النارشم فنقا 


نه فرزندان‌شان در جلوی خدا چیزی و ایشان اهل آتش دوزخ‌اند و آنان در آن 
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خلذون( 4۶ مَل مَانیشزن فى هذه اوق لیا کل رنج 
هميشه می‌مانند. مثال آنچه خرچ می‌کنند در این زندگی جهان مانند بادی است که باشد 
0 نها ۲ * أ ابث حزت ؤم هداز ۳۱ مھ فاآفلکنه< 
درآن‌سردی‌سخت رسیدهبه کشتزارقومی‌که ستمکر دندبرخویش پس نابود ساخت آن را 


و ما ظمهْمْ له ولکن کانوا آنشسهم تطلمزن( 4۱۱۷ 


و ستم نکرد بر آنها خدا ولی بر خویشتن ستم می‌کنند. 


ربط آیات 
قبلاً در رابطه با اهل کتاب بیان شد که بعضی از آنها مسلمان‌اند و بیشترشان 
کافراند اکنون تفصیل آن در این آیات بیان می‌گردد. 


خلاصهٌ تفسیر 

آنها رامل کتاب) همه برایر نیستند (بلکه) گروهی از اهل کتاب آن هم هست که 
(بر دین حق) پایداراند (و) ایات خداوندی (قرآن) را در اوقات شب می‌خوانند و 
آنان نماز هم می‌خوانند (و) به خدا و روز قیامت (کامل) ایمان دارند و (به دیکران) 
کار نیک نشان می‌دهند. و از کارهای بد جلوگیری می‌نمایند و در کارهای نیک 
می‌شتابند و ایشان (نزد خدا) در جمع مردمان شایسته (داخل) اند و ایشان از (ثواب) 
آنچه کار نیک یکنند محروم نمی‌گردند و اله تعالی اهل تقوا را کاملاً می‌شناسد (و 
چون ایشان اهل تقوا هستند و طبق وعده. مستحق پاداش قرار خواهند گرفت) هرآینه 
کسانی که کافر شدند هرگز به دردشان نخواهد خورد مال‌شان و نه فرزندان‌شان در 
برابر (عذاب) خداوند (بقدر) ذرّه‌ای و ایشان اهل دوزخاند (و) در آن برای همیشه 
می‌مانند ( که‌هیچوقت نجات نخواهند یافت) مثال آنچه آنان (کتار) در این زندگی دنیا 


خرج می‌کنند (در بربادی و ضایع شدن) مانند بادی است که در آن سردی شدیدی 
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باشد (و) بوزد به مزرعة کسانی که (از بد دینی) بر خود ضرر رسانده‌اند؛ پس آن 
(باد) همان (مزرعه) را از بین ببرد. (هم‌چنین انفاق آنان در آخرت ضایع است) و (در این 
تضییع) اله تعالی ( کوچکترین) ظلمی بر آنان ننموده‌است ولی خودشان (به وجه 
ارتکاب کفر که مانع قبولیت است) بر خود دارند ضرر می‌رسانند (ا گرآنان مبتلا به کفر 
نمی‌شدند نفقات‌شان ضایع نمی‌شد.) 


ییا زین انوا لا تنجذوابطانة من دونکم لا یونم خبال 
ای‌ایمانداران مگیر یدکسیرادوست پنهانی غیرازخود ها آنانکوتاهی‌نمی‌کنندد رخرابی‌شما 
وذؤا ما عیشخء قذ دت الفْضَاء من آفواههخ نیو ما تخفن 
دوست می‌دارند رنج شما را. ظاهر می‌گردد دشمنی از زبان آنها و آنچه پنهان است 
ضدورهم آکبز" قذ با لکم الایتِ ان کنثم تخقلون<4۱۸هانتم 
در دلهای‌شان بیشتراست ما نشان دادیم به‌شما نشان‌ها را اگر شما عقل دارید. آگاه شوید. 
أولاء بوهم و لا یجبوتکم و شویشون بالکنب کلب و 
شما دوست آنها هستید و آنان دوست شما نیستند و شما ایمان دارید همه کتابها را و و 
تشوکم قالوا امناسو ۵ خلوا عضوا کم 
وقتی‌که بااشماملاقات می‌کنند میگویند ما مسلمان هستیم وهنگامی‌که تنهامی شوندمی‌گزند 
الاتایل مس القیظ* فل شوئوا بقیظکم"ان اللة عنم بذات 
بر شما انگشتها را از خشم بگو بمیرید در خشم خود خداوند کاملاً دانا است به راز 
الشذور(4۱۱۹ ان تمتنکم حستة تسْوَهماو ان تُصِبكم سَینة 
دلها.اگربرسد به شما خوبی بد شان می‌آید واگر برسد به شما خرابی 
ِفرخوا بهاو ان تضبزوا و تلفوا ركم کیدهم شيا "إن الله 
خوش می شوندازآن و اگرصبرکنید و پرهیزنمائیدنمی رسداز فریب آنهابشما ضرری هرآنچه 


ما یعون مْجیط< 4۱۲۰ 
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آنها می‌کنند در احاطه خدا است. 


ای ایمانداران! علاوه پر (مردمان) خودی هیچ یکی را (از اهل مذاهب در برخورد 
دوستانه) راز دار قرار ندهید (یراکه) آنان در فساد کردن با شما کوچکترین 
کوتاهی روا نمی دارند (و در دل هم) ضرر(دینی و دنیوی) شما را آرژو دارند (و دلهای 
شان از بغض شما بقدری پر است که) فی‌الواقع (آن) بغض (بسا اوقات) از دهان‌شان 
(بی‌اختیار در گفتار) ظاهر می‌شود و آنچه در دلهمایشان است بسیار زیاد است 
(چنانعه) ما علامات (و قرائن عداوت آنها را) در جلوی شما ظاهر کردیم اگر شما عقل 
دارید (پس این علاتم یقینی ملاحظه بفرمائید) آری (بفهمید) شما طوری هستید که با 
آنها (رابطه) دوستی دارید و آنان با شما اصلاً دوستی ندارند (نه در دل و نه در 
برخورد) در حالیکه شما بر همه کتابها (ی آسمانی) ایمان دارید ( که‌در بین آنها 
کتابهای آنها هم شامل است و آنان بر کتاب شما یعنی قرآن ایمان ندارند اما آنان باوجور 
اینکه شما به کتابهای آنان ایمان دارید با شما محبت ندارند و شما باوجود عدم ایمان آنها با 
آنها محبت دارید) و (شما بر ادعای ظاهری ایمان آنها در اشتباه نیفتید که آنها هم بر کتاب ما 
ایمان دارند زیرا) وقتی که آنها با شما ملاقات می‌کنند (فقط برای نشان دادن شما 
بصورت منافقانه) می‌گویند که ما ایمان آوردهايم و هرگاه (از شما) جدا می‌شوند بر 
شما انگشتان خود را از خشم (و غضب) می‌گزند (اين کنایه از شّت غضب است) شما 
(به آنها) بگویید که بمیرید در خشم خود (یعنی | گرشما از شدت خشم بمیرید باز هم 
آرزویتان برآورده نخواهد شد) هر آینه خداوند متعال کاملاً می‌داند راز دلها را (بنابر 
این. آنچه رنج و غبار و عداوتی که نسبت به شما در دلهایشان وجود داشت همه آنها را 
نشان داد و حال‌شان چنین است که) اگر برای شما حالت خوبی پیش بیاید (مثلً باهم 
متحد و متفق شده بر دیگران تسلّط بیابید) این برای آنان موجب رنج قرار می‌گیرد (اين 
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در اثر شدیدترین درجة حسد پیش می‌آید) و اگر بر شما حالت ناگواری عارض گردد از 
آن بسیار خوش خواهند شد (که‌از این بابت شماتت آنان ثابت است پس وقتی که 
احوال‌شان چنین است پس بدانید که آنها هیچ‌وقت شایسته دوستی و سزاوار برخورد 
دوستانه نیستند بعد از شنیدن احوال آنان بعید نبود که این خیال به دلها خطور کند که اینها 
در ضرر رسانیدن به مسلمانان کوچکترین کوتاهی از خود نشان نخواهند داد لذا در آیۀ بعد 
نسبت به تستی مسلمانان فرمود) و اگر شما با استقلال و تقوا استوار بمانید تدبیر آنها 
کوچکترین ضرری به شما نخواهد رسانید (لذا شما از این بابت هیچ‌گونه غصه‌ای به‌دل 
راه ندهید. در این جهان با شکست روبرو خواهند شد و در آخرت سزاوار دوزخ خواهند 
گشت‌زیرا) خدای تعالی بر اعمال‌شان احاطه (علمی) دارند (هیچ عملی از آنان برای ما 
پوشیده نیست لذا هیچ حیله و تدبیری برای نجات‌شان در آنجا کارگر نخواهد شد) 


معارف و مسایل 

شأن نزول این آیه از این قرار است که یهودانی که در اطراف مدینه سکونت 
داشتند از قدیم الایّام با قبیله‌های اوس و خزرج رابطة دوستانه داشتند. به‌طوری 
که آنها با افراد این قبایل روابط بسیار نزدیکی برقرار کرده‌بودند. هنگامی که دو 
قبیلة اوس و خزرج به اسلام مشرّف شدند باز هم روابط دیرینه‌شان را با بهودیان 
حفظ کرده‌بودند و افراد شان با دوستان پیشین يهود خود با همان محیّت و خلوص 
برخورد می‌کردند. امّا بنابر عداوتی که یهودیان با حضرت خانم‌الانبیاء ی و دين 
اسلام روا داشتند هرگز حاضر نبودند با چنان افرادی که دعوت اسلا را پذیرفته به 
اسلام مشرّف شده‌اند محیّت مخلصانه داشته باشند ولی آنان, در ظاهر رابطة 
قدیمی را که با انصار داشتند همچنان برقرار نمودند؛ اما قلباً با آنان دشمن 
شده‌بودند و با این دوستی ظاهری» سوء استفاده می‌کردند و هميشه در تلاش 
بودند که به نحوی در گروه مسلمین فتنه و فساد ایجاد نمایند و راز اجتماعی آنان 
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را دریافته» به دشمنان برسانند. خداوند در اینجا مسلمانان را راهنمایی فرمود تا از 
این روش منافقانة آنها برحذر باشند و ضابطه‌ای بسیار مهم را بیان فرمودکه: ديا 
آنیقاالزین انوا َاَنَجذُوا بِطانَهة مندویِکُخ» یعنی ای اهل ایمان! به غیر از خود 
(یعنی مسلمانان) کسی دیگر را رازدار و دوست صمیمی قرار ندهید؛ «بطانة؛ به 
معنی» ولی؛ دوست و راز دار آمده‌است و نیز به قسمت داخل لباس «آستره که به 
جسم می‌چسید «بطانة» گفته می‌شود و آن از «بطن» مشتق‌است و استعمال بطن در 
هرچیز در مقابل «ظهر؛ می‌اید. قسمت ظاهری را «ظهر» و قسمت اندرونی را 
«بطن» می‌گویند. قسمت بالایی لباس را «ظهاره» وقسمت اندرونی آن را که با 
جسم متصل می‌باشد. مانند آستر «بطانه» می‌گویند. چنان‌که ما.در زبان خود 
می‌گویيم که این برای او لحاف و ملافه است؛ یعنی بی نهایت محبوب و مورد 
پسند اوست. همچنین لفظ «بطانة الثوب» یا آستر جامه و استعارة آن برای ولی» 
معنای دوست و رازدار ومعتمد که در لفظ «بطانة» نهفته به کار رفته‌است. در کتاب 
مشهور و معروف لغت عرب «لسان العرب» معنی «بطانة» را چنین بیان کرده‌است: 
«بطانة الرجل صاحب سره و داخلة امره الذى یشاوره فى احواله» یعنی, «بطانة 
الرجل» به کسی گفته می‌شود که ولی. رازدار و دوست شخصی باشد که در امور 
زندگی با او وجه اشتراکی داشته باشد و او در معاملات خویش اورا مشاور خود 
قرار دهد 

امام راغب اصفهانی در «مفردات القرآن» و علامه قرطبی در تفسیر خود نیز 
همین معنی را بیان نموده‌اند. حاصل آن این‌که «بطانة» به کسی گفته می‌شود که 
رازدا دوست و ولی فهمیده شود که بتوان در امور زندگی به او اعتماد تمود و با 
او مشورت کرد. 

پس در این آیه. به مسلمانان دستور داده شد که به جز از هم مذهب خویش: 
کسی دیگر را نباید چنان معتمد و مشاور قرار دهند که راز خویش ومذهب 
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وحکومت را با او درمیان پگذارند. 

اسلام از آنجایی که در ساية رحمت وسیع خود نسبت به همدردی» 
خیرخواهی, مرت و احسان. هدایاتی صادر فرمود؛ نه این‌که تنها بر راهنمایی 
زبانی اکتفا نمود. بلکه رسول اکرمِ در تمام امور به آن. جامة عمل پوشاند. نیز 
در آنجا حسب مقتضای حکمت به مسلمانان امر فرمود تا از تشکُل‌های خویش و 
شعایر ویژ؛ آنها حفظ و نگهداری نمایند و روابط و تعلّقات خویش با منکران 
قوانین اسلام و باغیان را بیش از محدود؛ خاصی قرار ندهند؛ زیرا ضرر آن نسبت 
به افراد وجامعه هویداست و این چنان سازمان دهی صریح, مناسب. سعقول و 
ضروری است که به وسیلة آن می توان افراد و جامعه هردو را نگهداری نمود. 

رسول خدابة در تعالیم خویش راجع به حفاظت و نگهداری غير 
مسلمانانی که در مملکت اسلامی سکونت دارند یا با مسلمانان عهد و پیمان منعقد 
کرده‌اند دستور أکید صادر فرموده و آن را جزو قوائین اسلامی قرار داده‌است 
چنانکه می‌فرماید: 

«من آذی دیا فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته یوم القیامة» یعنی: 
کسی که به ذمّی اذیت و آزار برساند طرف حساب او من می‌باشم و کسی که من 
طرف حسابش باشم بر او در روز قیامت غالب خواهم آمد. (عن ابن مسعود) 

ودر حدیثی دیگر فرموده‌است: «منعنی ربی ان اظلم معاهدا و لا غیره» 
(عن علی) یعنی» پروردگارم مرا منع فرمودهاست از این‌که به ذمّی ظلمی روا دارم. و 
در حدیث دیگری فرموده است: الا من ظلم معاهدا او انتقصه او کلفه فوق 
طاقته او اخذ منه شیئاً بغیر طبب نفس منه فانا حجیجه یوم القیامة». آگاه 
باش! کسی که بر معاهدی ظلمی روا بدارد و یا در حتْ او کم و کاستی تماید و یا 
بیشتر از توان او باری را به دوش او قرار دهد و یا از او چیزی بدون رضایتش 
بردارد» پس من در روز قيامت طرف حساب او قرار می‌گیرم. 
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ولی با تمام این مراعات به خاطر حفظ ملّت و جامعة خویش مسلمانان را 
راهنمایی فرمود که میادا دشمنان اسلام و مسلمین را دوست صمیمی و راز دار و 
معتمد قرار دهند. 

ابن ابی حاتم نقل نمودهاست که کسی در خدمت فاروق اعظم طا عرض 
نمود که در اینجا پسری هست که سواد خوبی دارد؛ مناسب است شما او را کاتب 
خویش قرار دهید. فاروق اعظم ي فرمود: «قد اتخذت اذاً بطانة من دون 
الموّمنین».(در این صورت دوستی جز مؤمنان را برای خود گرفتهام). 

امام قرطبی که مفسر و عالم مشهور قرن پنجم است. با تحشر زیاد و احساس 
در تخلف از این تعلیم و نتایج بد آن را که بین مسلمانان پدید آمده‌است. چنین 
بیان می‌فرماید: 

«وقد انقلبت الاحوال فى هذه الازمان باتخاذ اهل الکتاب كتبة و امناء و 
تسودوا یذلک عنه جهلة الاغنیاء من الولاة و الامراء» يعنى در زسان حاضر 
اوضاع چنان دگرگون شده‌است که يهود و نصارا را رازدار و امین قرار می‌دهند و 
بدین وسیله انها بر اغنیا و امرای جاهل تسلط پیدا کرده‌اند. 

امروز هم وضعیت به گونه‌ای شده‌است که اگر کسی دارای این طرز تفکْر 
تباشد. مورد مشاوره و اعتماد قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال» در جامعۀ شوروی 
سایق اگر کسی معتقد به انديشة کمونیزم نبود به وی مسوولیّت اداری داده نمی‌شد 
و همچنین رازدار و مشاور به حساب نمی آمد و اگر به تاریخ انحطاط و زوال 
مالک اسلامی نظری بیفکنیم خواهیم دید که عامل اصلی اتحطاط و سقوط آنها 
این بوده که مسلمانان غیر مسلمین را رازدار و امین قرار داده‌اند. در زوال سلطتت 
عثمانی این امر نقش به سزایی داشت. در آیۀ فوق علّت این حکم چننین بیان 
گردید که: «لایألوتکم خَبَالاٌ» یعنی آنها در میتلا گردانیدن شما به وبال و فساده 
کوچکترین فرصتی را از دست نخواهند داد و آرزو دارند که شما به درد و غم 
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میتلا گردید؛ حتی بعضی از آنها این را به زبان. آشکار می‌تمایند و بعضی دیگر آن 
را در دل پنهان می‌دارند که این از آن هم بدتر است و ما برای شما نشانیها را 
روشن بیان کردیم که اگر شما اهل خرد و عقل هستید هدف. آگاه ساختن مسلمانان 
است. که تباید جز از برادران اسلامی خویش کسانی دیگر را راژدار و مشاور 
خویش قرار دهند؛ زیرا هیچ گروهی از یهود و نصاری و سنافقین و مشرکین 
نمی‌توانند دلسوز و خیرخواه حقیقی شما قرارگیرند؛ بلکه اینها هميشه در صدد 
هستند که شما را احمق قرارداده؛ در نقصان بیندازند و از نظر دین و دنیا به شما 
ضرر وارد سازند و آنها می‌خواهند شما در مشقّت قرارگیرید و به نحوی ضرر 
دینی و یا دنیوی به شما برسد و عداوت و تصمیم ضرر رسانی که در دل نسبت به 
شما دارند. خیلی بیشتر از این است. ولی بسا اوقات از عداوت غیظ و غضب 
تحت تأثیر قراو گرفته علناً هم. چنان سخنانی را ابراز می‌دارند که دلیل بر عداوت 
عمیق آنهاست و در اثر عداوت و دشمتی و حسد. تمی‌توانند زبانهای خود را 
کنترل نمایند. پس این عاقلانه نیست که چنین دشمنانی را رازدار قرار دهند. بدین 
ترتیب خداوند متعال چگونگی تشخیص دوست را از دشمن و همچنین نحوة 
دوست یابی را دقیقاًتعلیم داد و انجام این دستورالعمل را متوط به عقل دانست 
چنانکه فرمود: «وَدُوا مَاعَيّْمْ» این جمله بیانگر کامل ذهتیّت کافرانه است و در آن 
تعلیم عمیقی نسبت به این امر آمد که غیر مسلمان هیچوقت نمی‌تواند دوست 
حقیقی و خیرخواه مسلمانان باشد. 

سپس فرمود: «طم َولاء نْبونُ» یعنی شما چنان هستید که با آنها 
دوستی برقرارمی‌نمایید؛ در صورتی که آنها با شما کوچکترین محیّتی نشان 
نمی‌دهند و شما همة کتابهارا قبول دارید و هرگاه آنان با شما برخورد نمایند. 
می‌گویند ما مسلمان هستیم؛ و چون در تنهایی قرارگیرند. انگشتهای خود را از 
روی حسد علیه شما می‌گزند. پس به آنها یگوکه: در خشم خود بمیرید؛ یقیناً 


معارف القرآن 0۵ n‏ 


خداوند از درون دلها کاملاً آگاه است. یعنی این چه سخن بی جایی است که شما 
دم از دوستی آنها می‌زنید! در حالی‌که آنها دوست شما نیستند. بلکه دشمنانی 
هستند که به فکر ریشه کن کردن شما می‌باشند و نکتة شگف تآور این که, شما تمام 
کتابهای آسمانی را قبول دارید اگرچه آن کتاب از قوم دیگری باشد و در زمانی بر 
پیامبری نازل شده باشد؛ اما بر عکس آنان کتاب و پیامبر شما را قبول ندارند؛ بلکه 
ایمان آنها در حق کتاب خودشان هم صحیح نیست. بنابراین می‌بایستی با شما تا 
حذی محبّت می‌ورزیدند و شما از آنها متنفر و بیزار می‌شدید اما معامله برعکس 
دارد انجام می‌گیرد. جهت توضیح بیشتر ذهنیت کافرانة آنها فرمود: «ان نکم 
حَسَلَةٌ» یعنی حالات شان چنان است که اگر وضع خوبی برای شما پیش بياید. 
اين. موجب ناراحتی آنها می‌شود و اگر وضع نامناسبی اتفاق افتد. شاد می‌شوند. 

سپس برای محفوظ ماندن از نتایج ناگوار کید و مکر و مخالفت و عناد شدید 
مخالفان نسخه‌ای آسان و سهل الاصول چنین بیان فرمود: «وإن تضبززا وق 
لایضو کم دهم شیا إِنْ ال یعون مُحیْط» اگر شما صبر و تقوی را 
پیش گیرید حیله ها و مکرهایشان کوچکترین ضرری بر شما وارد نخواهدکرد. 

راز فتح و پیروزی و آسانی تمام مشکلات در دو صفت 
«صبر» و «تقوی» پنهان است. 

قرآن کریم به خاطر مصون و محفوظ ماندن مسلمانان از هر مسصیبت و 
پریشانی, تنها در این آیه. صبر و تقوا را علاج واحد بیان نکرد بلکه در آیات دیگر 
نیز آن را به عنوان مق وؤٹرترین معالجه بیان نمود. در رکوع بعدی آمدهاست: «بلی ان 
تضبزوا وَتلْوا تاه ن قؤرهة هذا يُمدِذكم رَبْكُم بخنسةالف من الْمَلِكة 
مُسَوَمیْنَ» در اینجا وعدۀ کمک و امداد غیبی را بر دو شرط صير و تقوا متوقف 
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فرمود. در سورة یوسف فرمودهاست: « قن ین و یَضبز» ۱۷ که در اینجا نیز 
فلاح و پیروزی را به صبر و تقوی وابسته نموده‌است و در پایان همین سوره صبر 
را با اين الفاظ تلقین فرمودکه: «یْأَیها الق منوا اضبزوا و ابرا و وابطوا 
افو الله لک »۱۳۳ در اینجا نیز فلاح و پیروزی به صبر وابسته گردید. 

در عنوان مختصر صبر و تقو ضابطه‌ای پیروزمند و جامع که در بردارندة 
راه و رسم رای تارمن هجا #حیا ناگی است. بیان گردید. 

حضرت خاتم اباب فرموده‌است 

عن ابی فرطك قال: قال رسول ال نی لاعلم آية لو اخذ ناس بها 
لکفتیهم «ومن ينق ال یَجْعل لَه مخرجأً»الآية ررواه احس) 

رسول خدایلة فرمود: من آیه‌ای را می‌دانم که اگر مردم به آن عمل 
می‌کردند در دین و دنیا برای آنها کافی بود و آن آیه ایین است:«ون ينق اللة 
َجغل له مَخْرجاً» یعنی هرکس از خدا بترسد خداوند برای او راهی باز می‌کند. 


وإ غدؤت من آفلف تبوی الضومنین مقاعد للقتال" 
ESE‏ می‌نشاندی موّمنان را در سنگرها برای جنگ 
واللة سمیغ علنم« 4٠۲١‏ مت طایفتان مِنكم آن تفشلا و 


وخداوند کاملاٌشنوای داناست. وقتی‌اراده‌نمودند دو گروه از شما که بزدلی نمایند وخداوند 


له ما" و على الله فلت الفویلزن< ۱۲۲ ولقذ نکم 


مسددکارشان بود و برخدا باید اعتماد کنند مسلمانان, و کمک کرده‌است به شما 
الل بتذرؤ آنشخ لت فاقوا الله تعلکم تشک زون(۱۲۳» 


۲-آیه ٩۰‏ سوره پوسف. ۳-آپه ۲۰۰ سوره آل عمران. 
۴-آيه ۲ سوره طلاق. 
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خدا در جنگ بدر و شما ضعیف بودید. پس بترسید از خدا تا احسان بپذیرید. 


ربط آیات 
در آیات گذشته چنین بیان گردید که اگر مسلمانان بر صبر و تقوا پای‌بند 
باشند هیچ نیرویی نمی‌تواند به آنها ضرری برساند و این‌که در غزوة احد شکست 
عارضی و مشقتی به آنها رسید. بنا بر کوتاهی‌ای بود که از بعضی حضرات در این 
دو وصف پدید آمده‌بود. در آیات قوق, همان غزوة احد و فتح غزوة بدر بیان 


گردید. 


و(آن زمان قابل یاد آوری است که) وقتی تو به هنگام صبح (قبل از تاریخ قتال) 
ازخانة خویش (به این خاطر) بیرون آمدی (تا) مسلمانان را برای جنگ (با کفار) در 
جاهای (مناسب جهت آمادگی) مستقر می‌کردی (سپس موافق به آن برنامه همة آنها رادر 
همان جاها نشاندی) و خداوند همه (سختان آن زمان) را می‌شنید (و) همه (اوضاع آن 
زمان) را می دانست (و با این داستانی چنین اتفاق افتاد که) از شما (مسلمانان) دو گروه 
(به تام بنوسلمه و بنوجارثه) در دل خود خواستند بزدلی نشان دهند (و مانند عبدالله 
بن ابی منافق خانه نشین باشند) و خداوند مددگار آن دو گروه بود. (لذا کجا می‌گذاشت 
آنان بزدل گردند. چنانکه خداوند آنهارا از عمل بر این اراده بازداشت) و (ما در آیتده برای 
اینها و تمام دیگران توصیه و نصیحت می‌کنیم که چون شما مسلمان هستید) پس باید 
مسلمانان بر خدا اعتماد داشته باشند (و تباید چنین ضعفی را از خود نشان دهند) واين 
امر محقق است که خداوند به شما در (غزوة) بدر کمک کرد در صورتی که شما 
سروساماتی نداشتيد (زیرا جدة شما در برابر با کار کم بود که آنها هزار نقر بودند در 
حالیکه مسلمانان سیصد و سیزده نفر بودند و تجهیزات سلاحی هم کم داشتند) پس (چون 
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این پیروزی به برکت تقوا بود که آن شامل صبر و پایمردی است. بر شما لازم است که در 
آینده نیز) از خدا بترسید ( که‌همین است تقوا) تا شما (در قبال این نعمت پیروزی و 
نصرت الهی) سپاسگزار باشید (زیرا سپاسگزاری تنها مختص به زبان نیست بلکه 
سپاسگزاری کامل این است که زبان و قلب هردو مشغول باشند و طاعت هم با پای‌بندی 
انجام گیرد بویژه وقتی که این طاعت در این نعمت دخیل باشد) 


معارف و مسایل 

سرانجام غزوۀ احد: قبل از تفسیر آیۀ مذکور لازم است انگیزه‌های غزوة 
احد را درک نمود. 

در ماه مبارک رمضان سال دوم هجری بین لشکر کقار قریش و مسلمانان 
جنگی اتفاق افتاد که در آن هفتاد نفر از شخصیت‌های نامدار قریش به قتل رسید و 
هفتاد نفر دیگر اسیر گردید. این شکست ذلت‌بار و تباء کننده که در حقیقت 
نخستین عذاب الهی بود. آتش انتقام قریش را بر افروخت. خویشاوندان سرداران 
مفتول غیرت تمام قبایل عرب را تحریک کردند و با آنان عهد و پیمان بستند که: تا 
ما انتقام خود را از مسلمانان نگیریم آرام نخواهیم نشست. و از اهل مکه خواستند 
که اموالی را که تاجران قافله از شام آورده‌اند همه را بايد در این امر مهم هزینه 
کنند تا بتوانند انتفام خویش را از محمد(5) و همراهان او بگیرند. همه ایین 
خواسته را پذیرفتند و در سال سوم هجری قریش با چند قبیلۀ دیگر به قصد هجوم 
بر مدینه حرکت کردند تا جایی که زنان به خاطر تحریک غیرت مردان. که در 
میدان ثبات قدمی نشان دهند. نیز همراه لشکر حرکت نمودند. زمانی که این لشکر 
سه هزار نفری مجهّز با تمام تجهیزات جنگی به فاصلۀ شش. هفت کیلومتر به 
نزدیک کوء احد خیمه زدند. پيامیر ارم با مسلمانان راجع به نحوة دفاع مشوره 
نمود و رای آن‌حضرت ی این بود که از داخل شهر مدینه دفاع نمودن و جنگ با 
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دشمن آسان‌ تر است و این نخستین بار بود که از عبدالله‌بن‌ابی (منافق) رأی گیری 
به عمل آمد که رأی او با رای آن‌حضرت یت موافق بود؛ امّا بعضی از مسلمانان 
خودجوش که فرصتی جهت شرکت در جنگ بدر را نیافته بودند و اشتیاق شهادت 
آنهارا بی آرام کرده‌بود اصرار ورزیدند که باید خارج از شهر با دشمن مقایله کرد 
تا دشمن نپنداردکه ما ترسو هستیم و این با اکثریت آرا به تصویب رسید. در این 
اثناء رسول خدایة به منزل تشریف برد و خود را مسلح نموده. بیرون تشریف 
آورد. بعضی از صحابه در این فکر بودند که ما آن‌حضرت ی را وادار نمودیم تا 
برخلاف رأی خویش از مدینه بیرون‌روند و این اشتباهی است لذا عرض نمودند 
که یارسول الله! اگر شما تمایل ندارید همین جا تشریف داشته باشید اما 
آنجناب ب فرمود که: چون من زره پوشیده و خود را مسلح کرده‌ام. شایسته 
نیست که بدون جنگ سلاح را به زمین بگذارم. در این جمله فرق بین نبی و غير 
نبی واضح می‌شود که هرگز از پیغمیری آثار ضعف مشاهده نشده‌است و این نیز 
درسی است برای امّت. هنگامی که آن‌حضرت يت از مدینه بیرون آمد. هزار نفر 
همراه داشت اما عبداله بن ابن منافق با سیصد نفر از وسط راه برگشت و گفت: 
وقتی بر رأی من عمل نمی‌شود و رأی دیگران پذیرفته می‌شود. ما نیازی به جنگ 
کردن نداریم و چرا خود را در هلاکت بیندازیم و اغلب همراهان او که برگشتند. 
منافقین بودند؛ امّا بسیاری مسلمانان ساده‌لوح نیز در دام فریب او در افتادند. 
سرانجام آن‌حضرت ی با هفتصد نفر مجاهد در معرکة جنگ حاضر شد. 
شخصاً خود آنحضر ت به نفس تفیس خویش با نظم خاصی صنهارا تسرتیب 
داد که کوه احد را پشت سر قرار داد و انتظامات دیگر را بدین ترتیب انجام داد که 
پرچم جنگ به دست حضرت مصعب‌بن عمیر ی سپرده‌شد. و حضرت زییرین 
عوام ا فرمانده لشکر سواران قراو گرفت و حضرت حمزه‌ین عبدالمطلب تک 
مسئول دستة زره‌پوش مقر گردید. چون گمان می‌رفت دشمن از پشت حمله 
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نماید دستۀ پنجاه نفری تیرانداز زیر فرماندهی حضرت عبدااین جببر اف ترتیب 
داده‌شد تا از سمت پشت تپه‌ای (که بعداً به نام جبل الرماة معروف گشت) قرار 
گیرند و حفاظت و نگهداری این طرف به عهدۀ آنان واگذار گردید که با شکست و 
فتح کاری نداشته باشید و از جای خود تکان نخورید. قریش با تجربه‌ای که در 
جنگ بدر به‌دست آورده‌بودند نیز صفهای خود را منظم ساختند. 
ترتیب جنگی آن حضرت یی در نظر دیگران 

از مشاهد صف آرایی و نظم و انضباط آن‌حضرتتِة مطایق با قوانین 
نظامی. این حقیقت آشکار می‌شود که نب اکرم تا در ضمن این‌که رهبری کامل و 
نب مقاس بودند از نظر فرماندهی قشون, سپه سالاری بزرگ و بی‌نظیر هم بودند. 
ترتیب سنگرها و انتظام جنگ را به گونه‌ای که او برگزار نموده‌بود. دنیای آن زمان 
به آن آشنایی نداشت و امروزه که حرب از نظر علم. فنٌ مستقلی قرار گرفته‌است 
نظم و ضبط قواعد جنگی آن‌حضرت ی را مورد ستایش قرار می‌دهد. با توجه به 
این حقیقت. یکی از تاریخ نویسان مسیحی گفته‌است: «علاوه بر شهامت و 
شجاعتی که آن‌حضرت ا در برابر مخالفین خویش داشتند روشهای جدیدی نیز 
در فن حرب ایجاد نمودند که در قبال جنگهای کورکورانة اهل مکه از نظم و 
انضباط و دوراندیشی خاضّی برخوردار بود.» این عبارت مورخ مشهور قرن 
بیستم «تام اندر» است که در کتاب ۲۱۵۲۵۲۳۳۲۳۵0 ۵۲ 9» بیان نموده‌است. 


آغاز جنگ 
سپس جنگ آغاز گردید؛ در ابتدا مسلمانان غلبه یافتند تا جایی که در لشکر 
مخالفین سراسیمگی و پراگندگی پدیدآمد و مسلمانان فهمیدند که فتح به‌دست 
آوردند به جمعآوری مال غنیمت پرداختند و از طرف پشت آن دسته از 
تیراندازانی که نبی کرم آنهارا جهت حفاظت و نگهداری سمت پشت مقر 
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فرموده‌بود. با مشاهدة فرار دشمن از صحنه. پنداشتند که پیروزی به پایان رسیده: 
لذا سنگرهای خود را گذاشتند و به دامنة کوه سرازیر گردیدند. حضرت عبدالّین 
جبیر یت آنهارا به حکم مؤکّد آن‌حضرت ی یادآوری نمود و خواست نگذارد 
پایین بروند. اما بجز عدَّۀ معدودی, بقیه گفتند: عمل بر این دستور موقتی بود؛ 
اکنون ما باید همراه با دیگران قرارگیریم. در این اثنا خالد بن ولید که هنوز مشرّف 
به اسلام نشده‌بود و مسئولیّت سواران کفار را به عهده‌داشت از فرصت وقت 
استفاده‌نمود و از پشت کوه برگشت و حمله تمود. هرچند حضرت عبداللّه‌ین 
جبی رت با چند نفر با شهامت و شجاعت کامل دفاع نمودند؛ اما نتوانستند جلوی 
آنها را بگیرند و این سیلاب ناگهان بر مسلمانان سرازیر گردید و از طرف دیگر 
افراد دشمن که گريخته بودند به عقب برگشتند و حمله نمودند و بدین طریق 
صحنۀ جنگ بر عکس شد و مسلمانان با پیش آمدن این صورت غير منتظره چنان 
پریشان و سراسیمه شدند که اغلب آنان از میدان گریختند بازهم عدة زیادی از 
آنان در میدان ثابت قدم ماندند که در این حین شایع گردید که نبی کریم َة شهید 
شدند با شنیدن این سخن صحابه چنان هوش و حواس خود را باختند که افراد 
ثابت قدم در میدان نیز حوصله را از دست داده بر زمین نشستند و در این حسین 
دور و بر آن‌حضرت ٤ة‏ بیشتر از دوازده نفر باقی نمانده‌بود و خود آن‌حضرت تا 
نیز مجروح شده‌بودند. در به پایان رسیدن شکست. فرصتی باقی نمانده‌بود که در 
عین همین وقت صحابه اطلاع یافتند که آنذحضر تة در قید حیات‌اند؛ لذا از هر 
طرف به سوی آن‌حضرت یه گرد آمدند و او را صحیح و سالم به طرف کوه بردند 
پس از این شکست مسلمانان بی نهایت پریشان شدند و این شکست ناگهانی 
نتیجۀ چند سیب بود که قرآن مجید با این الفاظ صریح هریک سیبی را بر رسی و 
خاطر نشان ساخت و در آینده به آنها هشدار داد تا احتیاط را به کار بگيرند. در 
تفصیل این داستان وقایعی وجود دارد که شامل درس عبرت می‌باشد و در آنها 
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برای مسلمانان جواهراتی گرانبها از پند و اندوز را در خود دارد 


چند درس عبرت از واقعة احد 

۱- نخستین ام هم چنانکه قبلاً معلوم گردید. این است که کفار قریش به 
همراه خویش زنان را نیز اورده‌بودند تا بتوانند مردان را از فرار باز دارند. 
آنحضر ت مشاهده فرمودند که زنان تحت رهبری هنده همسر ابوسفیان رجز 
سے خوانند و مردان را بسنه جوش و خروش مس ی‌آورند: 

آن تس غفبلوان‌عانق ونفرش‌النمارق 
وانتدبروانفارق فقس راق‌وامسق 

یعنی اگر در مبارزه ثابت قدم ماندید و پیروز شدید شمارا در آغوش 
می‌کشیم و برایتان فرشی نرم پهن سی‌کنيم و اگر پشت دادید شمارا کل رها 
می‌سازيم. در این اثنا کلمات دعائیه ذیل بر زبان مبارک آن‌حضرت ٤ة‏ جاری 
بودند: 

هم بک اصول و فیک اقاتل حسبی الله و نعم الوکیل». خدایا به وسیل 
تو تفویت شده و به نام تو حمله آور می‌شوم و به خاطر دين تو می‌جنگم؛ خداوند 
کافی است و او کارساز بسیار خوبی است. 

تک‌تک الفاظ این دعا تأکیدی برای تعلق مع الله است و تمام اعمال و کردار 
حی جنگ و قتال مسلمانان را از جنگ و قتال ملتهای دیگر ممتاز می‌سازد. 

۲- امر دوم قابل توجه این‌که بعضی از صحابه چنان نقشه‌ای از شهامت و 
شجاعت. قربانی و جان نثاری در این غزوه نشان دادند که تاریخ از آوردن نظیر آن 
عساجز سانده‌است. حسضرت ابسودجانه ا جسم مبارک خویش را برای 
آن حضرت تا سپر قرار داده‌بود که تیرهای دشمن به سین او اصابت می‌کردند. 
همچنین حضرت طلحه ا نیز جسم مبارک خویش را سپر قرار داده‌بود اما دست 
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از رفاقت و همراهی آن‌حضرتنِة برنداشت. حضرت انس بن نضرتالثه که 
عموی حضرت انس بن مالک بود و توفیق شرکت در جنگ بدر را نیافته 
هميشه انسوس و تأسف می‌خورد که اگر فرصتی برای شرکت در جنگ پابد. 
آرزوهای قلبی خود را برآورده خواهدنمود زمانی که پس از چند روز حادثة 
جنگ احد اتفاق افتاد حضرت انس بن نضرت؛ شریک شد شد هنگامی که مسلمانان 
پراکنده شدند و سیل کار قریش موج می‌زد. شمشیر خود را برداشت و جلو رفت 
اتفاقاً با حضرت سعدا ملاقات نمود که او داشت فرار می‌کرد به او گفت: کجا 
می‌روی؟ من دارم از دامنة کوه احد بوی جنّت را استشمام می‌نمایم! این را گفته 
قدم جلو گذاشت و پس از قتال شدید جان را به جان آفرین تسلیم نمود. (ابن کثیر) 

حضرت جابر ا می‌فرماید: زمانی که مسلمانان پراکنده شدند. در معیّت 
آن‌حضرت ی فقط یازده نفر مانده‌بود که از آن جمله یکی حضرت طلحه ا بو 
سیل کفار قریش موج می‌زد. آن حضرت ٤‏ فرمود: چه کسی سراغی از آنها 
می‌گیرد؟ حضرت طلحهت؛ عرض کرد: دمن یا رسول اله!» و صحابی دیگری از 
انصار گفت: «من حاضرم؛ آن حضرت با به انصاری اجازه داد. او پس از قتال به 
درجۀ شهادت نایل آمد باز دسته‌ای از آنها آمدند و آن‌حضرت یت همان سؤال را 
مطرح نمود. حضرت طلحه ا همان پاسخ را تکرار نمود و بی‌قرار بود تا رسول 
خداکا دستور صادر فرمایند و من جلو بروم باز آن حضرت ا انصاری دیگری 
را اعسزام داشت و آرزوی حضرت طلحه ا برآورده نشد و بدین ترتیب 
آن حضرت یز تا هفت بار این سؤال را مطرح می‌کرد و در هربار به حضرت 
طلحه اڭ اجازه‌نمی‌رسید و به صحابی دیگری اجازه‌داده می‌شد و او می‌رفت و 
شهید می‌شد. 

در جنگ بدر باوجود آن که مسلمانان کم بودند پیروز شدند و در جنگ 
احد با توجّه به این‌که آمارشان بیشتر بود باز هم شکست خوردند در این نیز برای 
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مسلمانان درس عبر تی وجود دارد که مسلمانان نباید هیچ‌وقت بر کثرت ساز وبرگ 
اعتماد نمایند بلکه همیشه فتح و پیروزی را از جانب خدا بدانند و رابطۀ خود را با 
او استوار نمایند. 

زمانی که در جبهة جنگ یرموک از حضرت عمرتك: تقاضای کمک شد و 
از قلّت تعداد شکایت گردید در پاسخ چنین نوشت: 

«قد جاءنی کتابکم تستمدوننی و انی ادلکم علی من هو اعسژ نصراً و 
احصن جنداً الله عز و جل فاستنصروه فان محمدایة قد نصر فی یوم بدر فی 
اقل من عدتکم فاذا جاءکم کتابی هذا فقاتلوهم و لاتوجعونی» (بحواله مسند 
احمد) ابن کثیر 

«نامة شما به من رسید که از من کمک نظامی می خواستید. من شمارا به 
ذاتی آدرس می‌دهم که از نظر نصر از همه غالب تر و از نظر قشون از همه محفوظ 
تر است. او ذات الّهتعالی است. لذا شما از او کمک بخواهید به جناب محمَدة 
در بدر باوجود قلّت عدد کمک رسید. همین که نامه من به شما رسید بر آنها بتازید 
و در این باره از من کمک نجویید.؛ 

راوی این واقعه بیان می‌کند که هنگامی که این نامه به مارسید ما به نام خدا 
بر لشکر بزرگ کقّار حمله بردیم که آنها شکست فاحش خوردند. حضرت فاروق 
اعظم جع می‌دانست فتح و شکست مسلمانان وابسته به کثرت و قلت نمی‌باشد؛ 
بلکه وابسته به توکل علی الله و کمک اوست. چنان‌که قرآن کریم راجع به غزوة 
حنین این حقیفت را آشکار نمود: «َیَوْم خن ذ آعجَینکم کنرنکم فلم ثفن 
عَنْکخ شَی(۵» یمنی غزو: حنین را یاد نمایید که شما بر کثرت خویش 
می‌ناز یدید اما نفعی به شما نداد. 


۵-آیه ۲۵ سوره توبه 
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اکنون به تفسیرآیات متوجّه شوید: 

«وَاذ غدؤت من آهلك» الآيه یعنی وقتی که تو به هنگام صبح از خانة 
خویش بیرون آمدی و برای جنگ مسلمانان را در سنگرها می‌نشاتدی. 

قرآن مجید در نقل وقایع روش خاص معجزه آسایی دارد که عموماً واقعه را 
مفصّلاً با جزثیات بیان نمی‌کند. مگر این‌که در آنها هدایات خاصی مضمر باشد. 
آنگاه آن جزئیّات را بیان می‌کند. در آیۀ فوق نسبت به جزئیات خاصی که تصریح 
شده‌است. مانند این‌که هنگام خروج از خانه چه وقتی بود و آن را با لفظ «وَإذٌ 
غذوّت» بیان نمود و از روایات حدیث ثابت است که این صبح روز هفتم شوّال 
سال سوم هجری بود. 

سپس این را بیان کرد که آغاز این سفر از کجا بوؤد که از لفظ «من آهللق» به 
آن اشاره شده‌است که آن‌حضرت 3 در آن زمان میان اهل و عیال خویش قرار 
داشتند. آنها را پشت سر گذاشته بیرون آمدند در صورتی‌که این هجوم داشت بر 
مدینه وارد بشود در بیان جزثیات این راهنمایی مخفی است که هرگاه حکم 
خداوند بیاید در اجرای آن محبّت اهل و عیال نباید سد راه قرار گیرد. سپس بعد از 
خروج از منزل تا رسیدن به جبهة جنگ از ذکر جزئیات صرف نظر فرمود و از 
نخستین کاری که در جبهه انجام گرفت چنین یادآوری نمود:«شْبَوْی المُؤْمِيْيِن 
اقا » یعنی شما مسلمانان را برای جنگ در سنگرهای مناسبی جایگزین 
کردید.سپس آیه را چنین به پایان رسانیدکه «وَاله سمیِع عَیْمْ» یعنی خداوند 
بسیار شنوا و بسیار دانا است با یاد آوری صفات «سمیع)» «علیم» به این اشاره 
نمود که در آن حین آنچه موافق و مخالف باهم گفت و شنود داشتند. همه در علم 
خداوند آمده‌بود و آنچه برای موافق و مخالف افاق افتاد هیچ چیزی از اوتعالی 
مخفی نماند و هم چنین سرانجام جنگ از او مخفی نیست. سپس در آیۀ بسعدی 
«ذَْمْث طیْفتان منکُخ آن تَفشلا...» یعنی وقتی که دو گروه از شما با این پندار 
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که بزدلی نشان دهند در حالی که خداوند مددکار آن دو بود. مراد از آن دوگروه 
یکی بنوحارثه از اوس» دوم بنی سلمه از خزرج بودند. آنان با مشاهدۀ عبدال‌ین 
ابن در وجود خویش احساس ضعف نمودند اما فضل الهمی شامل حال آنها 
قرارگرفته آنها را دستگیری نمود و این احساس از حذٌ وسوسه فراتر نرفت و نیز 
این احساس در اثر لت عدد وسایل و ضعف مادی بود نه بنا بر ضعف ایمان. امام 
و مۇرخ مشهور مغازی» «اين هشام» این را روشن فرموده‌است. و جملۀ «واللة 
وَلمهُمَا» خود بر کمال ایمان آنها گواه‌است. لذا بعضی از بزرگان ایسن دو قبیله 
می‌فرمودند که اگرچه در این آیه عتابی برای ماست امّا بشارت «والله وَلیهُمَا» نيز 
برای ما وارد شده‌است. 

در پایان آیه فرمود که مسلمانان باید بر خدا اعتماد نمایند در این جمله 
روشن ساخت که نباید مسلمان بر وسایل و اسباب اعتماد نماید بلکه پس از فراهم 
نمودن اسباب و وسایل مادذی در حدّ توان باید بر ذات خداوند متعال سبحانه 
اعتماد نمود. وسوسۀ ضعف و ناتوانی که به بنوحارثه و بنوسلمه دست داده‌بود. بنا 
بر ضعف ماذی بود لذا معالجة آن با توگل راهنمایی گردید زیرا تنها علاج زدودن 
وساوس توکل و اعتماد می‌باشد. 

توگل از صفات عالیه انسان است. محققین صوفیاء کرام بحثهایی مفصّل 
روی این حقیقت کرده‌اند. در اینجا این قدر باید دانست که توکُل به این سعنی 
نیست که از اسباب ظاهری قطع تعلق نموده» برخدا اعتماد نمود بلکه توکٌل 
عبارت از این است که مسلمان برحسب توان اسباب ظاهری را فراهم نموده: 
نتایج را به خدا حواله نماید. اسوة حسنه, رسول خدایّةٍ در جلوی ما است خود 
سازمان‌دهی لشکر اسلام برای جنگ در این جهاد از آن حضرت َد فراهم 
نمودن وسایل جنگی برحسب توان, رسیدن به میدان جنگ و نقشه کشی مناسب به 
اوضاع و احوال, نشاندن صحابة کرام در سنگرهای مختلف و غیره همه انتظامات 
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اسباب ماذی است که سيد الانبیاءیة به دست مبارک خویش به کار گرفتند و نشان 
دادند که اسباب و وسایل ماذی نیز نعمت‌های خداوندی هستند تطع نظر از آنها 
تول نمی‌باشد در اینجا فرق بین مؤمن و غير مؤمن این است که مؤمن پس از 
فراهم نمودن همة اسباب و وسایل ماذی بر حسب توان باز هم تنها بر خدا توگل و 
اعتماد می‌نماید و این روحانیّت نصیب غیر مؤمن نمی باشد. او تنها بر اسباب 
مادی اعتماد دارد و این فرق ظاهر در تمام غزوات اسلامی به مشاهده می‌رسد. 

سپس ذهن به این غزوه منتقل می‌گردد که در آن مسلمانان توکّل کامل را 
اظهار نمودند و خداوند آنان را با پیروزی و نصرت سرفراز فرمود چنان‌که 
می‌فرماید: « وَلَقَد کم الله یرو نشمأَله» 

یعنی زمانی را به یادآورید که خداوند به شما در میدان بدر کمک کرد در 
صورتی که شما از نظر تعداد فقط سیصد و سیزده نفر بودید. آن‌هم بدون ساز و 


وه گر 


اهمیّت بدر و محل وقوع آن 

پدر میدانی است در حدود فاصلۀ ۴۰ کیلومتر در جنوب غربی مدینه که به 
صورت بازار تجارتی قراردارد. 

اهمّیّت آن در آن زمان از آنجا بود که آب فراوانی در آنجا وجود داشت و 
این در میدانهای ریگستانی عرب ارزش داشت از همه مهم‌تر این‌که بدر میدانگاه 
نخستین معرکه بین توحید و شرک بود که در ایسنجا به روز جمعه ۱۷ رسضان 
المبارک سال ۲ هجری موافق با ۱۱ مارس سال ۴ اتفاق افتاد. این غزوه در 
ظاهر یک جنگ منطقه‌ای بود اما در حقیقت. انقلاب عظیمی در تاریخ جهانی 
به‌وجود آورد. بنابراین در زبان قرآن به نام «یوم الفرقان» نام گذاری گردید. 
موخین فرنگ نیز به اهمْیّت آن اقرار دارند پروفسور امریکایی «هیتی» در کتاب 
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خود به نام story of the arabian}‏ می‌گوید: «اين از همه نخستین فتح مبین 
اسلام بود) 

«ؤ انش آَذَلهُ» یعنی شما در آن برهه از زمان از نظر تعداد. کم و از نظر ساز 
وبرگ جنگی ضعیف بودید. موافق به روایات موثق تعداد مسلمانان سیصد و 
سیزده نفر بو دند و فقط دو اسب و هفتاد شتر داشتند که نوبت به نوبت بر آنها سوار 


می‌شدند. 
در آخر آیه فرمود:«َانْوا الل لَعَلْكُمْ تَشکرُون» یعنی از خدا بترسید تا 
سپاسگزار شوید. 


قرآن برای نجات و رهایی از کید و مکر منافقین و نتایج بد عناد و مخالفت 
مخالفین, صبر و تقوا را تنها علاج قرار داد. راز فتح مبین و کوششهای سازمانی در 
همین دو چیز پنهان است همچنان‌که قبلاً بیان شد و در اینجا به‌جای صبر و تفوا 
تنها به تقوا اکتفا گردید. زیرا فی الواقع تقوا چنان صفت جامعی است که شامل 
صبر هم می‌باشد, 


اذ تسفول بسلفوینین آنن تکفیکم آن يُمذكم ربكم بثلئة 
وقتیکه توگفتی مسلمانان راآیابرای شما کافی‌نیست که کمک‌کند شما را پروردگار تان به سه 
الف ین اللیكة فنزیین<۱۲۳ بلی ان تضبززا و وا و يأثُوكم 
هزارفرشتة فرود آینده از آسمان. آری اگر صبرکنید و پرهیزنمایید و آنها بیایند بر شما 
من قؤرهم هذا يُمدذكم ربكم بخفشة لاف تن المَلِكة 


فوراً کمک کند شما را پروردگارتان به بن هر فرضته وار براسبهای 


فْسَومِێْنَ« 4۱۲۵ و مَاجَعَلَةاللةإلائشرى کم ویتطمین فلونکم 


ا واین راخدا جهت شادی دل شما کرد و تا تسکین یابند دلهای شما 


بهو ما الضز الا من عندالله العزنز الحکیم< 4٠۲۶‏ ليَقطَّخ طَرَفاً 


معارف القرآن ®( 98 


به آن . وکمک فقط از جانب خدا است که غالب و حکیم است. تا هلاک گرداند بعضی 


مَنَالذِينَ کفزوآزیکیتم فینقلیوا خانینن(۱۳۷» لیس لک ِن 
کافران را و یا آنها را ذلیل نماید پس برگردند محروم نیست چیزی در اختیار تو 
الافر شیء آو یوب علنهم آؤ یدیم قانفم طیفون( 4۱۲۸ ولله 
خداوند آنها را موفق به توبه کند و یا به آنها عذاب دهد که آنها به ناحق اند و مال خدا است 
ما فی‌الشموت و ما فی‌الازض" عفر یهن یشاء و يُعَذْبُ من 
آنچه درآسمانها و آنچه درزمین‌است می آمرزد کسی را که بخواهد وعذاب‌می‌دهدکسی را که 
یشاء "و له غفوز زجیم 4۱۲۹ 
بخواهد و الله آمرزنده و مهربان است. 


ربط آیات 
در آیات گذشته ضمن بیان غزوة احد کمک غیبی خداوند در جنگ پدر ذکر 
گردید؛ سپس قدری به تفصیل آن پرداخته. حکمت فرستادن فرشتگان را بیان 


نمود. 


خلاصة تفسیر 

«ذْ ول لُِْؤْمِنِنَر(الى)و لور ریخ »(در غزوة بدر کمک الهی)زمانی 
(رسیده بود) که شما(ای محمد!)/به مسلمانان چنین فرمودید که آیا(جهت تقویت قلب) به 
شمااین کافی نمی‌باشد که پروردگارتان شما را کمک کند به سه هزار فرشته ( که‌به 
خاطر همین کار از آسمانها) فرود آورده شوند (از آن معلوم می‌شود که فرشتگان بلند 
پایه‌ای بودند وا گرنه از فرشتگان موجود در زمین نیز می‌توانست کار بگیرد. (روح) سپس 
جواب استفهام فوق را چنین می‌دهد) آری چرا( کافیانیست (سپس جهت مزید کمک چنین 
وعده فرمود که ) اگر (به هنگام مبارزه) استقلال وتقوا داشته باشید (یعنی امری بر خلاف 


FA‏ (۲۰۵) سوره آل‌عمران 


اطاعت انجام ندهید) و آنهابه یک‌بار بر شما هجوم پیاورند ( که‌در ظاهر بر حسب عادت 
رسیدن کمک از مخلوق مشکل قرار بگیرد) پروردگار به شما کمک خواهد فرمود به پنج 
هزار فرشته که در وضع خاصی قرار می‌گیرند (چنان‌که درعموم جنگها هر دسته فوجی 
جهت شناخت وضع خاصی دارد. سپس حکمت این کمک ونصرت بیان می‌گردد که ) والله 
تعالی این کمک (یاد شده) را فقط برای (فتح وغلبه به) شما بشارت داده تا دلهای 
شما با آن آرام گیرند وتصرت (وغلبه) فقط از طرف خداست که غالب است. 
(می‌تواند بدون کمک غلبه بدهدامّا) حکیم (هم) هست ( که‌هر گاه مقتضای حکمت چنین 
باشد که به‌وسيلة اسباب. غالب بگرداند هم چنان اسباب پدید می‌آورد. این بیان حکمت امداد 
بالملانکه بود. سپس به بیان این حکمت پرداخته است که چرا به شما چنین فتح و پیروزکا 
نصیب گردید لذا فرمود) تا گرومی از کمّار را هلاک کند (چنان‌که هفتاد نفر سردار از 
کر کشته شد) یا(بعضی از) آنها را ذلیل گر داند و آنان ناامید برگردند (یعنی یکی از این 
دو مرود قطعاً خواهد شد وا گرهر دو انجام گیرند چه بهتر, چنان‌که هر دو امر انجام گرفتند 
که‌هفتاد نفر کشته شد و هفتاد نفر دیگر اسیر گردید وبقیه ذلیل شده فرار نمودند) 


معارف ومسایل 
حکمت فرستادن کمک به‌صورت فرشته و بیان تعداد مختلف آنها. در اینجا 
طبعاً این سوال مطرح می‌گردد که خداوند فرشتگانش را چنان نیرویی داده است 
که یکی به تنهایی می‌تواند شهری را زیر و روی کند. چنان‌که منطقه لوط را 
حضرت جبرئیل زیر و رو کرد. پس چه نیازی به اعزام قشونی از فرشتگان پدید 
آمد و نیز اینکه وقتی فرشتگان وارد میدان شدند نباید یک کافر هم باقی می‌ماند. 
حواب آن را خود قرآن در آیه «مَاحعّ ال ابُشری» داده است که هدف 
از اعزام فرشتگان به میدان جنگ این نبود که فتح بدست بیاید بلکه هدف از اعزام 
آنها تسلی و تقویت قلب مسلمین و مژده دادن یه فتح بود. چنان‌که از الفاظ این آیه 


معارف القرآن (۶( Ea‏ 


«الابشری» و«وَلِتَطْمَیِنْ قلْوْبُْم» آشکار است و با صراحت بیشتر نسبت به این 
موضوع در آیه ۱۲ سوره اتفال چنین فرموده است تال أمَنُوا» در اینجا 
وظیفه‌ای که به فرشتگان محوّل گردید این بود که دلهای مسمانان را ثابت 
نگهدارند و نگذارند پریشان شوند این تثبیت قلوب می‌تواند به صورتهای مختلف 
باشد. یکی این‌که با تصرّف باطنی خویش دلهای‌شان را تقویت تمایند. چنانکه 
اهل تصرّف از مشایخ صوفیّه چنین می‌نمایند. 

ونیز این می‌تواند باشد که به طرق مختلف به مسلمانان توضیح داده شود که 
فرشتگان جهت کمک رسانی به آنها آماده هستند گاهی به حضور در صحنه وگاهی 
به شنوانیدن صدا وگاهی به‌شکل دیگر چنانکه در جبهۀ بدر این طرق کار گرفته 
شد. یکی از تفضیرهای ۶ «فاضریُوا فق الَاَعَنَاقٍ» این است که این خطاب به 
فرشنگان است و دو بعضی روایات حدیث آمده است که فرشته‌ای خواست تا بر 
مشرکین حمله نماید سر او خود بخود از تنش جدا شد ( کماروی عن سهل بن حنیف 
برواية الحا کم و تصحیح البیهقی) 

ویعضی از صحابة کرام صدای جبرئیل را شنیدند که می‌فرمود«اقسدم 
خیزوم» وبعضی شخصآملائکه را دیدند.(رواه‌مسلم) 

همة این مشاهدات حلقه‌هایی از این زنجیراند که ملایکه به خاطر باور کردن 
مسلمانان به رسیدن کمک از طرف ملایکه چنین کارهای انجام دادند که گویاآنان 
هم در این جنگ شرکت جسته‌اند و در حقیقت کار فقط تقویت وتسلی قلوب 
مسلمین بود. هدف این نبود که فتح در میدان جنگ به‌وسيلة فرشتگان به‌دست 
بياید. 

دلیل روشن این است که فریضه جنگ و جهاد در اين جهان به عهدۀ 


5-آیه ۱۲سوره انقال 


EM‏ ۲۰۷ سوره آل‌عمران 


انسانهاست و بدین جهت آنان به فضایل و درجات نایل می آیند و اگر مشیّت الهی 
چنین می بود که منطقه‌ای را توسط قشونی ملایکه فتح نمایند پس اسمی از کفر و 
کافر در جهان باقی نمی‌ماند چه برسد به این‌که حکومت و سلطنتی داشته باشند. 
امّا مشیّت الهی در این کارخانه قدرت چنین نیست در اینجا کفر و ایمان و طاعت 
و معصیت باهم آمیخته‌اند وقت امتیاز آنها روز حشر است . 

اما موضوع وعدة اعزام ملایکه به‌صورت کمک در جنگ بدر که در سورۀ 
انفال. وعدۀ به یک هزار آمده است و در آية فوق سور آل‌عمران از سه هزار تا 
پنج هزار وعده گردیده است. 


حکمت در اینها چیست؟ 

حقیقت امر این است که در سورة انفال آمده است که زمانی که مسلمانان 
آمار مخالفین را در میدان بدر به هزار نفر مشاهده نمودند وآمار خود آنان 
سیصدوسيزده بود به دربار خداوندی استغاثه نمودند به آنان به فرستادن هزار نفر 
کمک وعده داده شد که به‌قدر آمار دشمن به شما کمک داده می‌شود و عباوت آیه 
ازاین قرار است در« سیون رَنکُخ فاستَجاب لَكُمْ لى فُمدکم بالف من 
ایک فزدفین »پس از این آیه نیز هدف از فرستادن فرشتگان را چنین بیان 
فرمود که مسلمانان خاطر جمع گردتد و به آنها مودا فتح ذاده شود چانکه در آیه 
بعدی آمده است که «مَاجعلَالل لاش نشری لک ولتطمَیْنْ وبک ۱۸ و در آية 
مورد نظر سوره آل عمران شاید وعده به سه هزار فرشته بدان جهت است که در 
میدان بدر به مسلمانان خبر رسید که کرز بن جابر محاربی با قشون قبیل خویش 
برای کمک کقّار حرکت نموده است. (کذافی الروح) دراینجا آمار دشمن در برایر با 


۷-آیه ٩‏ سوره انفال ۸-آیه ۱۰ سوره انفال 


EB (A) معارف القرآن‎ 


مسلمانان از قبل سه برابر بود لذا مسلمانان با شنیدن این خبر زیاد پریشان شدند 
پس به سه هزار فرشته وعده داده شدند تا معامله بر عکس شود و آمار آنان در 
برابر دشمن سه برابر قرار گیرد سپس در پایان همین آیه با توجه به شرایطی چند 
آمار کمک به پنج هزار اعلام گردید. وشرایط دو تا بودند یکی این‌که مسلمانان بر 
بالاترین مقام صبر وتقوا ثابت قدم باشند. دوم این‌که دشمن به یک بار بر آنان 
حمله‌ور بشود اما از این دو شرط. شرط دوم اتفاق نیفتاد بنابر این وعده به پنج 
هزار باقی نماند. 

سپس در این‌بار؛ اقوال ام تفسیر و تاریخ مختلف‌اند که اگر چه این شرط 
وعده متحقق نگردید باز هم آیا این وعده به‌صورت پنج هزار ایفا گردید یا به 
صورت سه هزار؟ این اقوال مختلف در تفسیر روح المعانی مذکور می باشند. 

«لیْش لک من الآفر شین »از اینجا اصل داستان أحد اعاده شده است در 
وسط واقعة بدر به‌طور اجمال بیان گردید. و سبب نزول این آیه از این قرار است 
که در این غزوه احد دندان رباعی پایینی مبارک آنحضرت یی از طرف راست 
شهید شد و صورت مبارک مجروح گشت لذا کلمات زیر بر زبان میارک جاری 
گشتند«قومی که با پیغمبر خویش چنین بر خوردی داشته باشد کجا به پیروزی نایل 
می‌آیدا در صورتی که نبی ب دارد آنها را به سوی خدا دعوت می‌دهد» این آیه بر 
آن نازل گردید. 

در بخاری قصّه‌ای دیگر نقل شده است که آن حضر تب نسبت به بعضی 
از کمّار دعای بد کرده بود آیه بر این واقعه نازل گردید و در آن به پیامبرتة صبر و 
بردباری تعلیم گردید (بطور خلاصه از بیان القرآن) 


خلاصة تفسیر 


«یْش لک من الاَفرٍ نشیغرالی قولهغفور زجیط» رای محنیة )شما (راجع 


HH‏ ۰۲۰۹ سوره آل‌عمران 


به مسلمانی و یا کافری کسی) اختیار ندارید (چه مداخله علمی باشد و یا مداخله قدرت بلکه 
همه اینها در تصرف و علم خدا می‌باشند لذا باید شما صبر داشته باشید) تااین‌که خداوند 
به سوی آنها (بارحمت) متوجَه شود ( که‌آنها را به شرف اسلام تايل گرداند که در این 
صورت صبر با سرور و شادی مبدّل می‌کردد) و یابه آنها(در همین جهان) سزای یدهد ( که 
در این صورت صبر به تسکین قلبی مبدل می‌گردد و سزای دنیوی نیز بیجا نمی‌باشد) زیرا 
آنها ظلم زیادی انجام دادهاند (مراد از آن کفر و شرک است چنانکه می‌فرماید[ْن 
الشزک لَظْلْمْ عَظیِخ»(۱۱ در آية بعدی تا کیدی‌برای این مطلب می‌باشد ) و در ملکیت 
خدا است آنچه در آسمانها است و آنچه در زمین است (و هر کسی را که بخواهد 
می‌آمرزد (یعنی به اسلامش نایل می‌گرداند که به‌سبب آن آمرزیده می‌شود) و کسی را که 
بخواهد عذايش می دهد (یعنی به اسلام مشرّف نمی‌شود و از این جهت به عذاب جاویدان 
مبتلا می‌کردد) و الله تعالی بسیار آمرزنده (و) بسیار مهربان است (لذا در آمرزیدنش 
کوچکترین‌جایی برای تعجّب نیست زیرا رحمتش سبقت گیرنده‌است. لذا علّت تعذیب را در 
بالاذ کرنمود که «فانهم ظلمُؤنَ») 


ايها الذنن امئوا لا تأکلو الزبوا آضغافا مضاعفة- وَانقُوا الله 
ای ای‌مان‌داران نخورید سود چندین برابر؛ و بترسید از خدا 


کم تفیخزن( 4۱۳۰ وانقواالاز ان أجذث للکفرنن(۱۳۱» 


تا پیروز شوید. . . وبتر سید از آتشی که آماده گردیده‌است برای کافران. 


خلاصةٌ تفسیر 


ای ایمان‌داران! سود نخورید (یعنی اصلاً معاملۀ سودی انجام ندهید) چندین 


۹-آیه ۱۳ سوره لقمان 


معارف القرآن ۰۲۰ mH‏ 


برابر و از اله تعالی بترسید امید است که پیروز گردید (یعتی بهشت نصیب تان گردد و 
از دوزخ نجات بیابید) و از آن آتش پسرهیز نسمایید که (در اصل) برای کقّار 
آماده‌شده‌است (و صورت پرهیز از آتش این است که از سود و کارهای حرام دیگر پرهیز 


معارف و مسایل 

در این آیه در ضمن بیان حرمت و ممنوعیّت سود قید «أضعافاً مضاعفة» 
برای حرمت نیست؛ بلکه جهت توضیح قباحت سود افزوده‌شده‌است. زیرا حرمت 
ربا در آیات دیگر بدون قید با شذت و تأکید تمام بیان گردیده‌است که بحث 
مقضّل آن در سورة بقره گذشت و در ذکر قید«آضغافاًمُضَاعَفهٌ» می‌تواند اشاره به 
این باشد که کسی که عادت به خوردن سود داشته باشد اگرچه او از سود مرکب 
اصطلاحی یعنی سود در سود پرهیز نماید زمانی که سرماية به‌دست آمده‌از سود را 
در معاملة ربوی به کار ببرد ناخواه «آضقافاًمُضاعفةٌ» می‌شود اگرچه در اصطلاح 
سود خواران به آن سود مرکب یعنی سود در سود نگویند. حاصلش اینکه سرانجام 
هر سود به اضعاف مضاعف می‌رسد. 


طخ لالز سول لک ترخفون( 4۱۳۲ وسارغوای مفیوة 
و فرمان برداری نمایید از خدا و رسول تابر شما رحم شود. و بدوید به سوی آمرزش 
من رَْکموجلةعزضهاالندوت والازض [عدث لهنقین(۱۳» 


پروردگارتان و جنتی‌که عرض آن آسمانها و زمین است. آماده شده‌است برای پرهیزکاران 


خلاصهٌ تفسیر 
و به طیب خاطر بپذیرید فرمان خدا و رسول (او) را امید می‌رود که بر شما 
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(در روز قیامت) رحم شود. و بدوید به سوی مغفرتی که از طرف پروردگار (نصیب 
شما) شود و (بدوید) به سوی جنّت (یعنی چنان کارهای نیک انجام دهید که پروردگار به 
برکت آنها شما را بیامرزد و جنّت را عنایت نماید و آن جنت چنان وسیعاست) که وسعتش 
فراگیر تمام آسمانها و زمین است (و هدف نفی بیشتر نیست بلکه وسعت بیش از این 
نیز ثابت است و آن) آماده شده‌است برای خدا ترسان . 


معارف و مسایل 
در آیه های مذکور دو سئله از اميت فوق العاده‌ای برخورداراست: 
نخست: مضمون آية اول است که در آن "۳ بااطاعت خدا به اطاعت رسول ی 
نیز دستور داده‌شده‌است. در اینجا این قابل توجه است که اگر اطاعت رسول عیناً 
اطاعت خدا و قرآن نازل کرد؛ اواست پس نیازی به ذکر جداگانة آن نبود و اگر بین 
آن دو فرقی وجود دارد پس آن چیست؟ 
امر دوم که هميشه قابل یادآوری است و باید قبلۀ عملی زندگی قرار گیرد. 
آن صفات و علایمی هستند که خداوند متعال برای بندگان مقبول و پرهیزگار 
خویش در این آیات نشان داده‌است که اطاعت خدا و رسول تنها با زبان 
نمی‌باشد؛ بلکه اطاعت‌کنندگان صفات وعلایمی‌دارند که‌به وسیلآنها شناخته 
می‌شوند. 
حکمت در ذ کراطاعت رسول ۶ جدا از اطاعت الله 
نخستین مسئله؛ در اولین آیه سختصر چنین بیان گردید: «أطِیْفوا له 
والزشول لک تزحَمُون»یعنی از خدا ورسول اطاعت کنید تا بر شما رحم شود. 
در اینجا برای تايل آمدن به رحمت خداوندی هم چنان‌که اطاعت خدا لازم 
وضروری قرار داده شد اطاعت رسول هم لازم و ضروری قرار داده شده است. 
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واین حکم تنها در این آیه نیست؛ بلکه در کل قرآن مکرّراً چنین آمده است که هر 
گاه دستور به اطاعت از خدا داده شده است ذکر اطاعت رسول جداگانه آمده 


است. 

این راهنمایی‌های متواتر و مسلسل‌وار قرآن کریم» انسان را به سوی اصول 
اساسی اسلام و ایمان متوجّه می‌گرداند که نخستین جزء ایمان. اقرار به وجود 
خداء وحدانیّت او و بندگی و اطاعت او است. و جزء دوم ایمان تصدیق رسول و 
اطاعت او است. اکنون امر قابل توجه این است که از آیات قرآن این نیز ثابت 
است که آنچه رسول خدای فرموده است همه به آذن خداوندی و هیچ چیزی از 
طرف خود او نبوده است كما قال تعالی «و ما یَْطِق عَنٍ الى إن هو الاخ 
يؤخی»'' یعنی آنچه رسولخدایةٌ می‌گوید. از خواهشات خودش نمی‌گوید؛ 
بلکه همه آنها از طرف خدا می‌باشند. حاصل آن ایین‌که اطاعت رسول» عیناً 
اطاعت خداست؛ چیز دیگری نیست. 

در آیۀ ۷۹ از سوره النساء خود قرآن آن را چنین توضیح داده است:«قن 
ُطع الزشول فقّذ آطاغ الْ» یمنی کسی که از رسو لإ اطاعت نمود او از خدا 
اطاعت نموده است. اکنون این سژال مطرح می‌گردد که پس چرا این دو اطاعت را 
از هم جدا ذکر نمود؛ بویژه با این اهمَیّت و التزام که در تمام قران به‌صورت عادت 
متداوم توأم به هر دو اطاعت دستور داده می‌شود. 

حکمتش این است که خداوند برای هدایت جهان کتابی فرستاده و رسولی 
میعوث نموده است. مسئولیْت رسول این است که او آیات قرآن را درست با آن 
لب و لهجه به مردم برساند که در آن صورت نازل شدهاند. 

دوم‌این‌که مردم را از نجاسات ظاهر و باطن پاک کند. 


۰-آيه ۳ و ۴ سوره النجم. 
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سوم این‌که» مضامین و محتوی کتاب را به امّت تعلیم دهد این مضمون در 
آیات متعذدی از قرآن کریم تقریبً بایک عنوان وارد شده است که«یتلؤا له 
یه و یرهم و یلم الْكِثْبَ و الْجِكْمَة» معلوم گردید که مسئولیّت پیامبر 
تنها این نیست که قرآن را به مردم برساند بلکه تعلیم و تببین آن نیز به عهدۀ او 
می‌باشد و این هم ظاهر است که مخاطبین رسول دای فصیحان و بلیغان عرب 
بودند و تعلیم قرآن به این معنی نمی تواند باشد که او فقط معانی لغوی الفاظ قرآن 
را به آنان تفهیم نماید؛ زیرا همه آنها این را خودیخود کاملاً می‌دانستند؛ بلکه 
منظور از تعلیم و تبیین فقط این بود و همین می‌توانست باشد که قرآن کسریم 
حکمی را در الفاظ مجمل و یا مبهم بیان نماید و رسول دای آن رابوسیله وحی 
توضیح و تشریح نموده به مردم برساند که در الفاظ قرآن نیامده بلکه خداوند آن 
را در قلب مبارك آن حضرت یه القا فرموده است که به آن در آیه ذیل اشاره شده 
است«ان هو الاٍخی بوحی»( مانند اینکه قرآن در سوارد متعددی فقط 
«أقنمُواالضلوٰةٌ و أنُواالزکۈةٌ»فرموده است و اگر در جای ذکری از قیام» رکوع و 
سجده آمده است آن کاملاً مبهم می‌باشد و از کیفیت و چگونگی آن ذکری نیست. 
جبرئیل امین شخصاً تشریف آورده بنابه دستور خداوند تفصیل صورت عملی 
تمام اعمال و ارکان را به آن‌حضرت ید نشان داد و بدین طریق آن‌حضرت ب با 
قول و عمل خویش آنها را به امّت ابلاغ فرمود. 

بیان نصابهای مختلف زکات و تعیین مقدار زکات هر نصاب سپس این بحث 
که زکات بر چه اموالی واجب و برکدام اموال واجب نیست و از مقادیر نصاب چه 
قسمتی مورد عفو می‌باشد. تمام این تفاسیر را رسول اکم بیان فرموده است و 
دستورات آنها را به اصحاب کرام اعلام نموده است و یا مانند این‌که قران فرموده 
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است که «لاً َأکلوا فلکم بالبَاطلٍ»۳ یعنی «مالهای همدیگر را به ناحق 
نخورید.» اکنون این تفصیل که از معاملات روزمرۀ بیع و شراء و اجاره چه 
صورتهایی بنا به مشتمل شدن آنها بر ناحق و بی‌انصافی ویا ضرر رسیدن به عوام 
باطل می‌باشند همه اینهارا رسول خدایّةٍ بنا به دستور خداوندی به امّت نشان داده 
است. و بقیه احکام شرع نیز مانند اینهاست. 

چون پیامبر اکرمٌ تمام تفاصیلی را که به عنوان انجام وظیفه بوسیله وحی 
الهی به امّت ابلاغ نمود و تفصیل آن در قرآن مجید وجود نداشت. احتمال داشت 
که گاهی بعضی افراد نا آگاه فریب خورده بپندارند که این احکام مفضّل از جانب 
خدا نیامده و در دستور به اطاعت خدا عمل بر آنها لازم نیست؛ خداوند در چند 
موارد از قرآن کریم همراه با اطاعت خویش اطاعت رسول خود را لازم قرار داد 
که این هم در حقیقت همان اطاعت از خدا می‌باشد؛ امّا به اعتبار ظاهر و تفصیل 
احکام قدری با آن متفاوت می‌باشد. بنابر این چندین بار قرآن با تأکید نشان داد که 
حکمی را که رسولخدای به شما بدهد آن راحکم خداتلقی نموده بپذیرید؛ چه 
آن به صراحت در قران موجود باشد و چه نباشد و چون این مسئله بسیار مهم بود 
و علاوه بر این که شخص نا آگاهی فریب بخورد فرصتی بود تا دشمنان اسلام در 
اصول اسلامی به ايراد شبه مسلمانان را از جاده صحیح اسلامی منحرف نمایند. 
لذا قرآن کریم این مضمون را نه تنها در لفظ اطاعت رسول کا بلکه با عناوین 
مختلف به امت محمّدی علی صاحبهاالضَلوة والسلام نشان داد چنانکه در بیان 
فرایض, رسول همراه با تعلیم کتاب تعلیم حکمت را اضافه نموده به این اشاره 
فرمود که علاوه بر کتاب چیزهای دیگری نیز جزو تعلیمات آن جناب می‌باشد 
و آنها نیز بر مسلمانان واجب الاثباع می‌باشند که با لفظ حکمت از آنها تعبیر 


۳-آیه ۱۸۸ سرره بقره 
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گردیده است در جای دیگر فرموده دنیب لاس مَانُزْل إِلَنْھم»' یعنی هدف 
از بعشت رسول خدایڈ این است که مطالب و مضامین آیات نازل شده را برای 
مردم تشریح و توضیح یفرماید. 

و در جای دیگر می‌فرماید که: «قا ااکُم الرشول فَحْذُوهُ و ها کم عنة 
فانتهو|»(۵ 

یعنی «آنچه رسول خدایةّیه شما بدهد آن را بگیرید و از آنچه باز دارد باز 
آیید» این همه انتظامات و برنامه ریزیها به این خاطر انجام گرفته تا فردا کسی چنین 
نگوید که ما فقط به احکامی مکلّف هستیم که در قرآن آمده است و ما به احکامی 
که در قرآن نیامده است مکلف نیستیم. و غالباً این امر برای رسول منکشف گردیده 
بود که در زمانی چنین انرادی خواهند آمد که برای رهایی از تعلیمات 
رسولخد ای چنین اذعایی خواهند داشت که: کتاب‌اله برای ما کافی است؛ بنایر 
این به صراحت آن را در حدیثی بیان فرمود که ترمذی و این ماجه و ابوداوود و 
بیهقی و امام احمد آن را در کتب خویش بدین عبارت نقل فرموده‌اند: 

«لا الفین احدکم فتکناً علی اریکته یاتیه الامر من امری مما َزث به 
او نهیٹ عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه» 

یعنی «چنین نباشد که من یکی را از شما چنان بیایم که بر متکای خویش 
تکیه زده» با بی‌فکری بنشیند و نسبت به اوامر و نواهی من بگوید من از اینها سر در 
نمی آورم برای من کتاب خدا کافی‌است از آنچه در آن بیایم پیروی خواهم کرد» 

خلاصه این‌که در موارد متعدّد همراه با اطاعت خدا مکرّراً اطاعت رسول 
بیان شده و به عناوین مختلف جهت عمل بر احکام رسول هدایت و راهنمایی 
شده است این همه به خاطر احساس این خطر می‌باشد که کسی احکام مفصل 


۴- آیه ۴۴ سوره النحل ۵- آیه ۷ سوره حشر 
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رسول خدایة راکه در ذخیرة احادیث بیان گردید. جداگانه از قرآن و اطاعت خدا 
پنداشته انکار ننماید؛ در صورتی که آنها در واقع امر جداگانه‌ای نیستند. 

گفتة او فة اله بود گر چه از حلقوم عبداله بود 

در آیۀ بعدی به مسابقه و مسارعه به سوی مغفرت و جنّت امر نمود که بعد 
از حکم به اطاعت خدا و اطاعت رسو لبا این دومین دستور است. و مراد از 
مغفرت در اینجا اسباب مغفرت می‌باشد؛ یعنی آن اعمال صالحی که موجب 
مغفرت الهی می‌باشند. تفاسیر این از صحابه و تابعین به عناوین مختلف منقول 
است ولی مقصود و مضمون همة آنها یکی است. حضرت على کرم‌الته‌وجهه آن را 
به «ادای فراییض؛ تقسیرفرموده است حضرت ابن عباس آن را به «اسلام», 
ابوالعالیه به «هجرت». انس بن مالک به «تکبیراولی». سعید بسن جبیر به «ادای 
طاعت»» ضحاک به «جهاد» و عکرمه به «توبه» تفسیر فرموده‌اند. خلاصه و چکیده 
تمام این اقوال این است که مراد از مغفرت تمام آن اعمال صالحی است که 
موجب مغفرت می‌باشند. 

در این مقام دو امر قابل توجه است: یکی این که در این آیه به مسابقه به 
سوی مغفرت و جنت امر شده است در صورتی که در آیه دیگری آمده است 
«لاتتملوا مافضل الله به بَعضَکُم على َض»(* که در آرزوی فضایل دیگری 
نباشید. 

جوابش این‌که فضایل بر دو قسم‌اند: !که آنکه بدست آوردنش در اختیار 
انسان نباشد که به آن فضایل غير اختباری گفته می‌شود؛ مانند سفیدی رنگ و 
صورت و خسین بودن و از نژاد بزرگی قرار گرفتن؛ 29 آنکه انسان با زحمت و 
کوشش می‌تواند آن را بدست بیاورد که به آن فضایل اختیاری گفته می‌شود. از 
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کوشش در جهت دریافت فضایل غير اختیاری بلکه آرزوی آن بدان جهت منع 
گردید که این فضایل طبق حکمت الهی بین مردم تقسیم شده‌اند. مساعی و کوشش 
کسی در آن دخالتی ندارد و به آرزو به‌دست نمی‌آیند و جز اين‌که در دل او آتش 
حسد مشت گردد نفعی دیگر در بر ندارد مانند اینکه کسی سیاه باشد و تما کند 
که سفید گردد از این چه نتیجه‌ای به دستش می‌آید. آری در فضایل اختیاری 
دستور به مسابقه داده شده است و این دستور در یک آیه نیست بلکه در چندین 
آیه آمده است چنانکه در آیه ۴۸ از سوره مائده فرموده است «قَاسبقوالحَیْْت» 
و در آیه ۲۶ از سوره مطففین فرموده است «و فی ذلك فلیتنافس افتلهشون» 

یکی از علمای دین فرموده است که اگر در کسی کمبود فطری و طبیعی 
وجود دارد که برطرف کردنش از توان او خارج است بر آن قانع شده بدون در نظر 
گرفتن کمال دیگران در کار خویش بکوشد؛ زیرا اگر او بر ایین کمبود تاف 
خورده بر کمال دیگران حسد بخورد. چقدر می‌بایست کارکند که نمی تواند بکند 
و کاملاً بی‌فایده می‌ماند. 

امر دوم که اینجا قابل توجّه است این است که رسیدن به جنت بدون 
آمرزش الهی امکان پذیر نیست؛ زیرا اگر انسان در تمام عمر خود نیکی بکند و از 
معصیت پرهیز نماید باز هم تمام اعمال او نمی‌تواند قیمت جنت قرار بگیرد و 
آنچه مردم را به جنّت می‌رساند. فقط یکی است یعنی آمرزش و فضل خداوند. در 
این باره رسول خدایاة فرموده است: 

«سددوا و قاربوا و ابشروا فانه لن يدخل احد الجنة عسمله قالوا و 
۷ انت يا رسسول الله ت#قسال و لا انا الا آن یستفمدنی الله 
برحمته» (ترغیب و ترهیب بحواله بخاری و مسلم) 

«راستی و حق را اختیار نمایید وراه میانه‌را برگزینید وبه فضل خداوند مژده 
بیابید. عمل هیچ کسی او را به بهشت نمی‌برد؛ مردم گفتند همچنین شمارا یارسول 
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الله؟ فرمود: عمل من مرا هم به جنت نمی‌برد مگر این‌که خداوند مرا به رحمت 
خویش فرا گیرد» 

خلاصه این‌که اعمال ما بهای جنت نیستند اما عادت خداوندی این است که 
با فضل خویش بندگان را مورد نوازش قرار می‌دهد تا بتوانند اعمال شایسته و 
نیک انجام دهند و هر کسی که موفق به انجام اعمال صالح قرار بگیرد این علامت 
خشنودی خداست لذا گاهی نیاید در انجام اعمال نیک کوتاهی ورزد. لذا معلوم 
گردید که موجب اصلی دخول جّت مغفرت الهی است بنابر ایسن با توجه به 
اهمَیّت مغفرت مطلق منفرت نفرمود؛ بلکه «هَغفِرَةٍ من رَبَكّمْ» فرموده در صفت 
ربوبیت خویش لطف و امتنان بیشتری را اظهار فرمود. 

امر دومی که جهت مسابقه به سوی آن امر فرمود. جنّت است و نسبت به آن 
فرمود که وسعتش بقدری است که برابر به تمام آسمانها و زمین است و چیزی 
وسیع تر از آسمانها و زمین در ذهن انسان نمی‌تواند باشد لذا به خاطر تفهیم پهنای 
جنت به آن تشبیه داده شد. گویا نشان داد که جنت خیلی وسیع است که در پهنای 
آن آسمانها و زمین می‌توانند جای بگیرند پس وقتی وضع پهنای آن چنین است 
خدا می‌داند. طولش چقدر باشد این در صورتی است که عرض را با نسبت طول 
در نظر بگیرند؛ ولی اگر«عرض» به معنی ثمن (قیمت) باشد پس معنایش این است 
که جنت چیز معمولی نیست کل آسمانها و زمین قیمت و بهای آنست؛ لذا برای 
چنین چیز پر ارزش و پر قیمتی مسابقه دهید. در تفسیر کبیر آمده است: 

«قال ابو مسلم ان العرض هنا يُعرض من الثمن فى مقابلة البیع اى 
ثمنها لو بيعت کثمن السموت و الارض و المراد بذلك عظم‌مقدارها و جلالة 
خطرها و انه لا یساویها شی و ان عَظْم.» 

«ابو مسلم می‌گوید مراد از عرض در آیه آن چیزی است که در برابر با مییع 
به قیمت و بها عرضه شود. هدف این‌که اگر با نرض محال جنت قیمت گذاری 
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شود. پس کل آسمان و زمین و این کاینات قیمت آن قرار می‌گیرد غرض از آن بیان 
عظمت و حلالت قدر آن است» 

وصف دیگر جثت این بیان گردید که «أعسدث للغثقنن»جنت برای 
پرهیزگاران ساخته شده است. از این معلوم گردید که جنت آفریده شده است از 
اشارات واضح قرآن و حدیث معلوم می‌شود که جنّت بالای آسمان هفتم است 
بدین شکل که آسمان هفتم زمین آن می‌باشد. 


لین نففون فى الشواء و الضزاء والکظمین القیظ ولعانین 
کسانی که خرج می‌کنند در خوشی و سختی و فرو می برند خشم را و عفو می نمایند 
عن‌الئاس"واله یْجب الفخیننن< 4۱۳۲ وال زین( فعلواق اجشة 


مردم را واللّه دوست می‌دارد یکو کاران را . و آنانکه وقتی بکنند گناهی آشکارا 


آز ظلشوا آنفنشم وروا ال فانتففزوا نسم من 


یا کاربدی‌بکننددرحق‌خودبیادآورندخدارا وآمرزش بخواهندبرای‌گناهان خویش وکیست که 


غیرالئوب هولج وواعلی الوا وضختغلفون < ) 


بیامرزدگناهان را بجز خداو اصرار ون بر کردار خویش و آنان می‌دانند 


وليك رام غفرة من زبهم و جلت تجری من تختهاالآنهز 


برای آنها جزای آمرزش هست از پروردگارشان و باغهای که به زیر آنها نهرها جاری است 
لدي فنا" وغم آجزالغملنن(4۱۳۶قَذ خلث من‌فنلگم شن 
همیشه‌می‌مانند درآنهاو چه مزدخوبی‌است‌برای کارگران گذشته‌است پیش از شماواقعات 
قییژوا فى الاَرضقانظًرُوا كيف کَانَعاقبةٌ کین( 4۱۳۷ هذا 

پس بگردید در روی زمین و بنگرید چگونه هست سر انجام تکذیب کنندگان. این 


بیان لاس و دی و مَؤْعِظًة للشثقین(4۱۳۸ 


بیانی‌است برای مردم 4 3 نصیحتی‌است برای ترسندگان 
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چنان کسانی(هستند) که (در کارهای نیک) خسرج می‌کنند(در هر حال چه)در 
فراخی و (چهادر تنگی و خشم فرو برندگان و از ( کوتاهی‌های/مردم در گذر کنندگان 
و الله تعالی چنین نیکوکاران را ( که‌دارای چنین خصال باشند به‌وجه کامل) دوست 
می دارد و (در برابر نامبردگان مسلمانان دیکر) کسانی (هستند) که وقتی چنین کاری 
بکنند که در آن (بر دیکران)تعای باشد و یا(چنان گناهی کرده باشند که فقط) بر ذات 
خود ضرری وارد کرده باشند(فوراً عظمت و عذاب) خدای تعالی را به‌یاد می‌آورند. 
سپس برای گناهان خویش آمرزش می‌خواهند (یعنی به کونه‌ای‌که برای آمرزش مقزر 
است که در صورت تعّی بر دیگران از حق‌داران حلال نمایند و | گربر خود ظلمی کرده باشند 
که‌نیاز به تحلیل نیست ولی در آمرزش از خداوند هر دو برابرانداو کیست (در واقع) بجز 
خدا که گناهان را بیامرزد؟ (ا گرچه حق‌داران می‌توانند از حق خویش بگذرند ولی اختیار 
این را ندارند که از عذاب نجات بدهند و آمرزش واقعی همین را می‌گویند) و آنان بر کردار 
(بد) خویش اصرار(و لجاجت ) نمی‌نمایند و آنان (اين امور را) می‌دانند( که‌فلان کار گناه 
را ما انجام داده‌ایم و این‌که توبه لازم است و اين‌که خداوند غقار است. هدف اینکه اعمال 
درستی انجام می‌دهند و عقاید درستی دارند) پاداش آنها آمرزش است از طرف 
پروردگار و چنان باغهایی (از بهشت) که به زیر(درختها و مکانهای) آنها نهرها جاری 
می‌باشند و آنان برای همیشه در آنجا می‌مانند(و در آغاز آیات قبلی نسبت به دریافت 
همین آمرزش و جنّت دستور رسیده بود و در وسط راه آن نشان داده شد و در پایان به آن 
وعده داده شد) و (این) بهترین حق العمل کاری است برای کارگران (و آن کار استغفار 
و حسن اعتقاد است و نتیجۀ استغفار پای بندی به اطاعت در آینده است که عدم اصرار بر آن 
دلالت دارد) به تحقیق که (در زمانهای) پیش از شما(مردمان) روشهای مختلفی 
گذشته‌اند ( که‌بین آنها مسلمان هم بوده است و کفار هم و بین آنها اختلاف و مقابله و 
مقاتله نیز اتاق افتاده است اما سر انجام کفار هلا ک‌شده‌اند و | گرشما می‌خواهید آثار آنها 
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را مشاهده نمایید) پس شما در روی زمین سیر و سیاحت نمایید و بنگرید که سر 
انجام تکذیب کنندگان (یعنی کقار) به کجا رسید(از بین رفتند. چنانکه آثار هلا کت‌آنها تا 
امروز باقی است که در آیه‌ای دیگر فرموده است فتلک نوتم خا وَالخْ ٩۷‏ فیلک 
مشکهخ لم نکن الغ۲۷ و لباقم شبین الخ" اين (مضمونیادشده) 
بیان‌کافی است‌برای‌همةمردم ( که‌اگردر آن بیندیشند می‌توانند عبرت حاصل نمایند) و 
هدایت و نصیحتی است خاص برای خدا تسرسان(یعنی فقط این قبیل‌مردم 
نصیحت می‌پذیرند. و هدایت اينکه موافق به آن عمل کنند) 


معارف و مسایل 

خداوند در آیات فوق صفات و علایم ویژۀ مزمنین مّقين را بیان فرمود که 
فواید زیادی به آنها وابسته است مانند این‌که قرآن در موارد متعذدی دستور أکید 
فرموده تا از صحبت و تعالیم بندگان نیک بهره برداری شود. جایی به «صساط 
الذِین آنعفت »!۲۰ به یاد گرفتن راه راست و درست از همان بندگان مقبول 
اشاره نموده است. جایی با فرمان «کُُْا مغ الضدقَی»("انسبت به فایدۂ خاض 
هم‌نشینی و معیّت آنان تلقین نموده است. در دنیا در هر گروهی افراد نیک و بد 
خواهد بود و بدان خود را در کالبد نیکان در آورده به‌جای آنها قرار می‌گیرند. لذا 
نیاز داشت که علایم و صفات ویژۀ بندگان مقبول را نشان داد بفهماند تا مردم از 
راهنمایان و مقتدایان باطل اجتناب نمایند و علایم صادقین را شناخته از آنان 
پیروی تمایند. پس از بیان صفات و علامات مومنین متّفین. پیروزی همیشگی آنها 
و مقامات عالیه جنثت را نشان داد راه مژده بندگان نیک و پند و اندرز رهروان راه 


۷- آیه ۵۲ سوره اللمل ۸- آیه ۵۸ سرره قصص 
۹- آیه ۷۹ سرره الحجر ۰- آیه ۷ سوره فاتحه 
۱- آیه ۱۱۹ سوره توبه 
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بد را جهت تشویق و ترغیب نشان داد و در پایان آیات از «طذّا بیان لاس و 
هُذی و مَوْعِظَة للْمُتقِيْنَ»به این اشاره نمود. در صفات و علاماتی که برای 
مقبولان در اینجا ذکر گردید در آیات ابتدایی صفاتی بیان گردید که متعلّق به 
حقوق انسانی و معاشرت با همدیگر است و در آیات بعدی صفاتی بیان شد که 
متعلّق به عبادت و طاعت خداوندی است که به عبارت دیگر می‌توان آنها را به 
حق‌الناس و حی‌الله تبیرنمود. 

در آیات فوق صفات متعلق به حقوق انسانی را نخست و صفات متعلّق به 
حق‌الله را پشت سر بیان نموده به این اشاره کرد که اگر چه به اعتبار اصل حی‌اله از 
همة حقوق مقدّم می‌باشند. اما بین این نوع حقوق فرق خاصی وجود دارد و آن 
اينکه حقوقی که خداوند برای خود بر بندگان عاید فرموده است نه نفعی یرای 
خدا در بر دارد و نه خداوند به آنها نیاز دارد و نه در صورت عدم آنها ضرری به 
خداوند می‌رسد. ذات خداوندی از همه این امور مستغنی است؛ از بجا اوردن 
عبادت او. خود عابد بهره می‌برد باز او ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین است که 
هر گاه انسان نسبت به حقوق اه اگر مرتکب تفصیر و کوتاهی بشود و از کردار خود 
پشیمان شده به بارگاه او روی بیاورد و توبه نماید خداوند. از ببخشایش و کرم 
خویش تمام کوتاهی و گناهان او را می‌آمرزد؛ به خلاف حق الناس که انسان به 
آنها نیازمند است و کسی که از دیگری حقی بر ذْمّه دارد و آن را ادا نتماید به ضرر 
او تمام می‌شود و درگذر نمودن از خسارت برای آدمی کار آسانی نیست بنابراین 
حق‌الناس از مزیّت ویژه‌ای برخوردار است. 

علاوه بر این اساس اصلاح و درستی نظام عالم و معاشرت انسانی وایسته به 
ادای حقوق همدیگر است. کوچکترین کوتاهی در این باره منجر به جنگ و جدال 
فتنه و فساد می‌باشد و اگر اخلاق فاضله به‌دست آورده شوند. دشمن. دوست قرار 
می‌گیرد. جنگ و جدال صد ساله به صلح و آشتی تبدیل می‌گردد از این جهت این 
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صفات و علامات متعلٌق به حی‌الناس جلوتر ذکر گردیدند. از جمله صفات یاد 
شده» نخست اين صفت را بيان نمود.«الذین يُنْفِقَؤْنَ فی الشزاء و 
الضزآء»یعنی متقین کسانی هستند که در خرج کردن اموال خویش در راه خدا 
چنان عادی و خوگر هستند که در هر حال چه فراخی باشد و چه تنگی در حذ توان 
خود خرج می‌کنند. هر کس بیشتر داشته باشد بیشتر و هر کس کمتر داشته باشد 
کمتر. 

از یک طرف چنین راهنمایی شده است که مردمان فقیر و غریب نیز خود را 
در خرج کردن در راه خدا فارخ قرار ندهند و از سعادت خرج کردن در راه خدا 
محروم نگردند زیرا انفاق یک ریال از هزار ریال به بارگاه خدا مانند انقاق یک 
تومان از هزار تومان می‌باشد و از نظر عمل همان‌گونه که انقاق یک تومان از هزار 
تومان بر مالک آن سنگین تمام نمی‌شود و انقاق یک ریال از هزار ریال بر مالک 
هزار ریال سنگین تمام نمی‌شود. و از طرف دیگر این نکته نیز هدایت گردید که در 
حال تنگدستی از انفاق بقدر توان عادت و خصلت میارک انقاق از بین نمی‌رود و 
شاید خداوند به برکت آن وضع گشادگی و وسعت مال عنایت فرماید. 

امر مهم سوم این‌که کسی که به این خوگر باشد از انقاق مال خویش 
به‌دیگران استفاده بدهد به فقرا و مساکین کمک کند. روشن است که او گاهی 
حقوق دیگران را غصب نمی‌تماید و به غارت و خوردن مال مردم اقدام تخواهد 
کرد؛ لذا خلاصة صفت اولی این است که مومنین متّقین و بندگان مقبول خداوند 
در فکر تفع رسانیدن به دیگران قرار می‌گيرند. چه خودشان در وضع خوبی باشند 
و یا در وضع تابسامانی. یک بار حضرت عایشةصدٌّیقه رضی‌اُعنها دانه‌ای انگور 
تصذق نمود. زیرا در آن زمان فقط همین در دسترسش بود از بعضی سلف متقول 
است که او یک بار فقط یک دانه پیاز تصدّق کرد. رسول الله فرموده است 
«اتقواالنار و لو بشق تمرة و رذو السائل و لو بظلف شاة» یعنی: «از آتش جهنم 
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خود را دور نگهدارید اگر چه به صدقه دادن نصف دانۀ خرمای باشد و سائل را 
دست خالی برنگردانید اگر چه به‌دادن یک پاچه باشد» 

امام رازی در تفسیر کبیر حدیثی نقل نموده است که روزی رسول‌خدایا 
مردم را به دادن صدقه تشویق نمود؛ کسانی که طلا و نقره داشتند انها را صدقه 
نمودند. یکی پوسته خرمای آورد که بجز این پیش من چیزی نیست آن را صدقه 
نمود یکی دیگر آمد و عرض نمود که یا رسول اللّه من هیچ چیزی ندارم تا صدقه 
نمایم. آری من در میان قوم و خود وجاهتی دارم حاضرم این وجاهتم را صدقه 
نمایم که در آینده هر کسی هر اندازه بخواهد بد و بیراه بگوید از او ناراحت 
نخواهم شد از تعالیم رسول‌خدالاز و عملکرد صحابة کرام رضی‌اله‌عنهم این امسر 
واضح گردید که انفاق فی سبیل اله تنها وظیفة ثروتمندان و اغنیا نیست فقرا و 
مساکین هم می توانند حامل این صفت قرار گیرند که به حسب توان خویش در راه 
خدا چیزی خرج نموده این صفت بزرگ را به‌دست بياورند. 


در انفاق فی سبیل الله لازم نیست مالی صرف گردد. 

در اینجا این امر قابل توه است که قران کریم در اینجا صیغة «ْنهُوِن» را 
به کار برد که آنها در حال تنگدستی و گشادگی در راه خدا انفاق می‌نمایند ولی این 
را مشخص نفرمود که چه انفاق می‌نمایند از به کار بردن عموم آن معلوم می شود که 
این تنها منحصر در صرف مال و ثروت نیست بلکه شامل هر چیز صرف شدنی 
است. مانند این‌که کسی وقت و زحمت خویش را در راه خدا صرف نماید که او 
نیز به این صفت متّصف میباشد حدیثی که در بالا بحواله تفسیر کبیر نقل گردید؛ بر 
این شاهد و گواه است. 
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حکمت دیگر در ذ کرتنگدستی و کشادگی 

این حقیقت نیز هست که اینها چنان حالتهایی می‌باشند که عموماً انسان خدا 
را فراموش می‌کند. هر گاه ثروت و مال فراوان گردد. در عیش و عشرت خدا را 
فراموش می‌کند و اگر تنگدستی و مصیبت عارض گردد؛ بسا اوقات در فکر آن از 
خداوند غافل می‌گردد در این آیه به این نیز اشاره گردید که بندگان مقبول خداوند 
کسانی هستند که نه به هنگام عیش و عشرت از خدا غافل می‌شوند و نه بوقت 
مصیبت و ناراحتی. ظفر شاه دهلوی در این باره چه خوب گفته است 

ظفرآدمی اسکو نه جانی گاخواه هو کتناهی صاحب فهم‌و ذکا 
جسّی عیش‌مین یادخدانه‌رهی‌جسی طیش مین خوف خدا نه‌رها 

یعنی, به خود خطاب نموده می‌گوید که ظفر کسی را هرچند فهیم و ذکی 
باشد انسان نمی داند که در حال عیش از یاد خدا و به هنگام خشم از خوف خدا 
غافل باشد. 

سپس یک علامت و صفت ویژه‌ای از او این بیان گردید که اگر او با چنین 
شخصی سرو کار پیدا کرد که به او اذیّت و آزار وارد نمود. او در عالم خشم 
مغلوب الحال و مشتعل نمی‌شود و به مقتضای خشم» عمل ننموده در پی انتفام 
قرار نمی‌گیرد. نه تنها اينکه انتقام نمی‌گیرد. بلکه او را از صمیم قلب مورد عفو و 
بخشش قرار می‌دهد و باز بر این هم اکتفا نمی‌نماید؛ با او بااحسان و مروت 
برخورد می‌کند. گویا این یک صفت شامل سه صفت می‌باشد: 

۱- خشم خود را کنترل نمودن 

۲- عفو نمودن اذیت دهنده 

۳-سپس با او حسن سلوک نمودن. هر ۳ چیز در این آیه بیان گردید ملاحظه 


5 


شود 


«و الكظلمين الط و الْعافيِنَعَن‌الناس ال یب الْمخینین» يع 
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کسانی که خشم خود را فرو می‌برند و از کوتاهی‌های مردم می‌گذرند و الله تعالی 
احسان کنندگان را دوست می‌دارد. 

امام بسیهقی در تفسیر ایسن آیه داستان عجیبی از سیدنا علی بن 
حسین رضی‌التهعنهم نقل فرموده است که کنیزی از آن جناب برای او آب وضو 
می‌ریخت که ناگهان ظرف آب از دستش افتاد و آبش بر او ریخت بگونه‌ای که 
تمام لباسهایش خیس شدند خشم رفتن آنجناب در چنین وضعی طبیعی بود 
کنيزک احساس خطر کرد فوراً به تلاوت این آیه پرداخت «ؤ الکظمین الْعْنْظ و 
عانعن الناس» آتش خشم سلاله خاندان نبوت با شنیدن آیه فوراً خاموش و 
سرد شد؛ سپس کنيزک جمله بعدی آیه «و الْعَافِيْنَعَن‌الناس»را خواند او فرمود 
تو را از ته دل بخشیدم کنیز خیلی هوشیار بود به خواندن جمله سوم ال بح 
الْمُخینین» اقدام نمود که در آن به احسان و حسن سلوک هدایت شده است امام 
زین‌العابدین باشنیدن آن فرمود برو تو را آزاد نمودم. (روح‌المعانی, بحواله بیهقی) 
گذشت از کوتاهی‌ها و اشتیاهات مردم در اخلاق انسان رتبه والایی دارد و پاداش 
او در آخرت بسیار اعلی است. در حدیثی رسول خداة فرموده است که: در روز 
قیامت از طرف حق تعالی اعلام می‌گردد که کسی که بر خدا حقی دارد برخیزد؛ در 
آن وقت کسانی بر می‌خیزند که جور و ظلم مردم در دنیا را مورد عفو قرار داده‌اند. 
در حدیث دیگری آمده است: 

«من سره ان يشرق له البنیان و ثرفع له الدرجت فلیعف عن من ظلمه 
و یُحط من خرقه و یَصلْ من قطعه» 

«کسی که می‌خواهد در جنت کاخ‌های بلندی داشته باشد و پایه و مقامش 
بالا باشد. باید کسی را که بر او ظلمی کرده» مورد عفوش قراردهد و به کسی که به 
او چیزی نداده» بدهد و با کسی که رابطۀ خویش را با او قطع نموده است. رابطه بر 
قرار کند» 
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قران کریم در جایی دیگر با وضوح بیشتر احسان نمودن با کسی را که بدی 
کرده است خلق عظیم قرار داد نشان داد که به‌وسیلۀ آن دشمن دوست قرار 
می‌گیرد چنانکه می‌فرماید: 

«إذقغ بالتی هی اخسن قاذا ای نك و بَْنَهُ عَذاوة کانه ول حمیم۳۲ 
«و بدی را با احسان و تکویی دقع نمایید که در اثر آن کسی که دشمن شما بوده 
دوست صمیمی قرار می‌گیرد؛ 

خداوند متعال رسول خود را بر معیار والایی از حسن اخلاق. تربیت نموده 
است و او را مورد رهنمایی قرار داده است که: 

«صل من قطعک و اعف عمن ظلمک و احسن الی من اساء الیک» یعنی 
«با کسی که از شما قطع رابطه نموده» رابطه بر قرار کن و از کسی که بر تو ظلم 
کرده است در گذر و با کسی که برای تو بدی کرده است احسان و نیکی کن» 

رسول کریم ی« شأن والایی داشت؛ در اثر برکات تعالیم او» همین اوصاف 
و اخلاق در خدام او پدیدار گشتند که برای سعاشرات اسلامی وجه استیازی 
محسوب می‌شوند. تاریخ صحابه و تابعین و اسلاف امّت از این‌گونه وقایع سر شار 
است. 

شخصی در بازار پر جمعیت» در حقّ امام اعظم ابو حتیفه ل گستاخی کرد و 
به او فحش و ناسزا گفت: امام اعظم ی خشم خود را قرو خورد و به او چیزی 
نگفت و پس از ورود به خانه طبقی را پر از درهم و دینار به خانه آن شخص برد و 
در را زد او بیرون آمد طبق را مملو از دراهم و دینار در جلوی او گذاشت و گفت 
تو امروز بر من احسان کردی که نیکی‌های خود را به من دادی؛ من جهت پاداش 
احسان توء این هدیه را تقدیم می‌دارم. این برخورد چنان در قلب او اثر کرد که 
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برای همیشه از این خصلت بد خویش توبه نمود و از حضرت امام ل تقاضای 
عقو نمود و سپس در محضر او آمده به خدمت و تحصیل علم پرداخت تا جایی 
که در جمع شاگردان او به عنوان عالم بزرگی شناخته شد. 

تا اینجا بحث از اوصافی بود که به حقدقالباد متعلّق بودند. سپس بحث از 
صفاتی می‌شود که متعلّق به حة«قاله هست می فرماید: که آنان نافرمانی خدا را بجا 
نمی آورند و اگر به مقتضای بشریت گناهی از آنان سر بزند فوراً به خدا متو جه 
شد استغفار می‌نمایند و در آینده با تصمیم قطعی از آن باز می‌آیند؛ چنانکه 
می‌فرماید: 

«والذین 8 لوا فاجشهاز طلفوا آنفسهم ذكزوااللة فاستغتزوا 
نيهم ”و من یفرالئوب الا الله و لم یُصووا على ما فعلوا و هم خفن 
در اینجا به دو هدایت اشاره گردیده است: یکی آنکه ابتلاء به گناه در اثر غفلت از 
ذکر و یاد خدای تعالی است؛ لذا هر گناهی سر بزند. فوراً باید به ذکراله و یاد خدا 
پرداخت و به ذکراثه مشفول شد. دوم اینکه برای عفو از گناهان دو چیز لازم است: 
یک ندامت و پشیمانی از گناهان گذشته و دعای مغفرت و آمرزش از آنها؛ دوم 
تصمیم قطمی, که در آینده گرد آنها نگردد. 

خداوند بفضل خویش اخلاق فاضله نشان دادۂ قرآن کریم را نصیب همۀ 


مابگر داند. اللهم آمین. 


و لا هن و لا تخنوا و آنشم الاغلون ان کنثم فینین(4۱۳۹ إن 
وسست نباشید و اندوه نخورید و شما غالب می شوید اگر ما ایمان دارید. اگر 
یهسنکم قَزح فقد مش القزم فرح مللهوتلک الانامْ 


رسیده‌است‌به شماجراحتی پس رسیده‌است به آنها نیز جراحتی‌مانند آن و این روزها را 


اوها بینالشاس»ولبغلم الةالذين انوا و یج نكم 
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نوبت‌بهنوبت تغییرمی‌دهیم بین مردم و تامعلوم‌کندالله کسانی راکهایمان دارند وقرا رارسا 


شیهداء* وال لا يحب الظلمنن< ۱۳۰ ولیْعخض ال لین انز 


شهید و الله دوستی ندارد با ظالمان  .‏ و تا پاک و صاف‌کند خداوند ایمان داران را 


یمق الکفرنن ۵ ام حسیثغ آن تلو الجَنة و فا یَغلم 


اه ببرد کفار را. BS‏ ی E‏ 


لین جِذوا منکموتخلم الضبرنن(4۱۳۲و لذ کشخ تملون 


خدا مجاهدان را از شما و معلوم نکرد ابت شوندگان را. ها 


لعوت من قبل آن لو فقد رأة و شم تنظژون(6۱۳۳ 


مردن را پی مسق ا اا ن اکنون دیدید آن را رو به روی. 


ربط آیات 
باز هم در این آیات در ارتباط به قصه احد به مسلمانان تسّی داده شد که 
سنت الهی هميشه این چنین بوده است که سر انجام» کفار ناامید و ضررمند قرار 
می‌گیرند؛ اگر چه شما در این وقت بنابه بی‌انضباطی خویش مغلوب گشتید. ما اگر 
به مقتضای ایمان, یعنی ثبات و تقوا عمل نمایید. سرانجام قار سغلوب 
خواهندشد. 


خلاصة تفسیر 
و (ا گر)شما (در این وقت مغلوب شدید با کی‌نیست اّا)/سست نباشید و اندوهگین 
نشوید سر انجام شما پیروز می‌شوید اگر مومن کامل باشید. (یعنی ‏ گربر مقتضیات 
آن ثابت قدم بمانید)و اگر به شماناراحتی و)/جراحتی برسد(چنان که در احد اتفاق 
افتاد)پس (جای هراسی نیست زیرا در آن چندین حکمت مضمر هست یکی این‌که) به آنها 
هم ( که‌در قبال شما قرار داشتند یعنی کقار) هم چنین جراحتی رسیده است (چنان‌که در 
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جنگ بدر به آن میتلا گشتند) و (سّت ما این است که) این روزها را(یعنی زمان شکست و 
پیروزی را) بین مردم رد و بدل مي‌کنيم (یعنی گاهی یک قومی را برتری و دیگری را 
سرکوب می‌نماییم و گاهی عکس آن انجام می‌گیرد پس مواقق به این سنت سال گذشته آنها 
مغلوب شدند و | کنون‌شما) و (حکمت دوم این‌که) تا خداوند متعال ایمان‌داران 
را(به‌صورت علنی) بدانند(زیرا به هنگام مصیبت از مخلصان و نیکان آزمون به عمل 
می‌آید) و (حکمت سوم این‌که) می‌خواست بعضی از شما را شهید گرداند (و بیان 
حکمت‌های دیگر در آینده می‌آید و در وسط به صورت جمله معترضه می‌فرماید) و 
خداوند متعال ظلم (و شرک و کفر) کنندگان را دوست نمی دارد(لذا در پی چنین احتمال 
نباید قرار گرفت که شاید بنابه دوستی که با آنها داشت آنها را پیروز گردانید هرگز چنین 
نیست) و (حکمت چهارم اینکه) تا ایمان‌داران را از چرک و پلیدی ( کناهان) پاک سازد 
(زیرا به‌وجه مصیبت اخلاق و اعمال تصفیه می‌شوند) و (حکمت پنجم این‌که) کقار را از 
بین ببرد(بدین شکل که در اثر پیروزی ظاهری جرأت پیدا می‌کنند و مجدداً وارد میدان 
میارزه می‌گردند و هلا ک‌می‌شوند.ثانیا در اثر ظلم بر مسلمانان به قهر الهی گرفتار شده. از 
بین می‌روند) آری بشنوید آیا شما می‌پندارید که (به‌طور ویزه) داخل جّت 
می‌شوید در حالی که تاکنون خداوند (به‌صورت علنی) ندیده است کسانی را از 
شما که ( کاملاٌ) جهاد کرده و در جهاد ثابت قدم مانده‌اند و شما مسردن (بصورت 
شهیدی) را آرزو می‌کردید پیش از جلو آمدن مرگ. پس (بر حسب آرزوی اسباب ) آن 
را با چشم باز دیدید (پس بادیدن آن چرا گریختید و آن آرزو کجا فراموش گردید) 


معارف و مسایل 
داستان غزوه آحد مفصّلاً در همین سوره بیان گردید و از آن این امر واضح 
گشت که در این جهاد. مسلمانان در اثر بعضی کوتاهی خویش پس از فتح ابتدایی 
با شکست مواجه گردیدند. به‌طوری که تعداد هفتاد نفر از صحابة کرام شهید شدند 
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و خود آنحضرت با مجروح گشت. ولی پس از این همه وضعیت جنگ منعکس 
شد و دشمن به عقب رانده شد. 


نخستم 


این شکست عارضی سه سیب داشت. ین‌که تیر اندازان بر آن 
دستوری که رسول خداکا داده بود بنابر وجوهاتی ثابت قدم نماندند زیرا در 
ارتباط با این» اختلاف نظر پدید آمد بعضی می‌گفتند که ما باید همین جا ثابت قدم 
بمانیم ولی اکثرا گفتند که اکنون نیازی نیست که ما و شما در اینجا بمانیم. برویم در 
جمع مردم به جمع آوری غنیمت بپردازيم پس نخستین سیب در گیری با هم دیگر 
بود. 

سبب دیگد این‌که زمانی که خبر کشته شدن آن‌حضرت َة انتشار یافت در 
قلوب مسلمانان ضعف پدید آمد و سر انجام به‌صورت بزدلی و سستی در همّت 
آنها بروز کرد. 

سب ۳ که از اهمیّت بیشتری نسبت به آن دو سبب بر خوردار است. این 
است که در اجرای دستور رسول دای اختلاف نظر پدید آمد. این سه لغزش از 
مسلمانان به‌وقوع پیوست که در اثر آنها به شکست ظاهری مواجه گردیدند؛ اگر 
چه سر انجام این شکست عارضی به فتح تبدیل گردید؛ ولی مسلمانان مجاهد در 
اثر جراحات وارده خسته و کوفته شده‌بودند؛ اجساد پهلوانان بزرگ در جلوی آنها 
افتاده بودند. آن سنگ دلان خود آن حضرت ب را مجروح کرده بودند. شداید و نا 
امیدی هجوم آورده بود و از این لغزش‌های خویش شدیداً رنج می‌بردند. اکنون 
آنان در این وضعیت به دو چیز مواجه گردیدند: ۱- اندوه و غم نسبت به امور 
گذشته ۲- احساس خطر؛ که خدا نکند مسلمانان در آینده به ضعف مواجه نشوند. 
لذا برای مسدود کردن این هر دو رخنه فرمود: 

«لا تهنوا و لا تحزُوا و الثم الاعلون ان نم موْمنین»یعنی شما در 
آینده ضعف و سستی بخود راه ندهید و نسبت به گذشته اندوه و غم نخورید؛ سر 
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انجام پیروز خواهید شد؛ به شرطی که بر جادة ایمان و یفین استوار بمانید و 
بااعتماد کامل به وعدهای الهی از اطاعت خدا و رسول یی و جهاد فی سبیل الله 
عقب نروید. 

هدف اینکه» در اندوه و غم نسبت به امور گذشته و لغزشهایی که اشفاق 
افتاده, وقت و نیروی خود را ضایع نکنید و در فکر اصلاح امور آینده باشید و آن 
را به مرز پیروزی برسانید. 

ایمان. یفین و اطاعت رسول یی ضامن آیند؛ تابناکی است؛ نباید آن را از 
دست بدهید که سر انجام شما پیروز خواهید شد. این صدای قرآن دلهای شکسته 
را با هم پیوند زد و در جسمهای پژمرده روح دمید. توجه بفرمایید که خداوند 
متعال این حضرات را چگونه تربیت و اصلاح فرمود و برای هميشة مسمانان, 
ضابطه و قانون مقرّر فرمود که به‌جای صرف وقت و یرویی در اندوه و غم نسبت 
به امور گذشته. باید وسایل قوّت و شوکت را فراهم نمود و نیز در ضمن این نشان 
داد که برای رسیدن به پیروزی فقط یک راه باقی است که عبارت است از ایمان و 
عمل به مقتضای آن و مقتضای ایمان شامل آماده شدن و فراهم نمودن وسایل 
جهاد هم هست. یعتی استحکام نیروی نظامی. فراهم نمودن ابزار جهاد به حسب 
توان, خود را مسلح نمودن وقایع غزوة احد شاهد همه این امور هستند. 

سپس به روش دیگر جهت تسلّی مسلمانان فرمود که اگر در این جنگ به 
شما جراحاتی رسید و یا متحمّل زحمات شدید. این قبیل حوادث به گروه مخالف 
هم رسیده است و اگر در غزوة احد از شما هفتاد نفر شهید و عده‌ای سجروح 
گردید. قبل از یک سال هفتاد نفر از آنها واصل جهنم و عذه زیادی مجروح گشتند 
در بدو امر در خود همین جنگ احد از آنها نیز بسیاری کشته و بسیاری مجروح 
شدند؛ لذا می‌فرماید: 

«ان‌بُختشکم قزخ فقذ مش الوم قَزخ مه ویلک اذام ُداولقا نن 
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الناس» 

یعنی: اگر به شما جراحتی رسیده پس به آنها نیز همچون جراحتی رسیده 
است و ما این روزها را نوبت به نوبت تغییر می‌دهیم که در آن حکمتهایی نهفته 
است. 

در این آیه به یک ضابطه و قانون بسیار مهمّی راهنمایی فرموده است و آن 
این‌که سنّت الهی در این جهان, چنین است که او روزهای مشقت و سهولت و رنج 
و راحتی را در بین مردم رد وبدل می‌نماید. اگر گاهی به نیروی باطل فتح و 
پسیروزی عسارضی بدهد نسباید گروه حقانی از آن بد دل شود و بپندارد 
که‌مابرای‌همیشه‌سرکوب خواهیم‌شد؛ بلکه‌اسباب شکست‌رابررسی نماید و 
به‌جبران آنهایپردازد سرانجام پیروزی‌از آنگروه برحق خواهدشد. 

وما محمد الا زشول-قذ خث من قبلهالوشل"آفاین فات آز فیل 

و محمّد فقط رسولی است‌گذشته‌اند پیش از او بسیاری‌رسول پ سآیاا گر او مردیا کشته شد 

یشم على آعقابكم ”ومن ينقيب على عقییه فلن‌ُضر اللة ی" 

شمابه عقب بر میگ ر د ید وهرکس که برگر د دبه عقب خویش هرگزنمی تواندبه خداضرری‌برساند 

سيج زی اللۀ الشکرنن( 4۴۴ وما گان لِتَفس‌آن تَمُوتإلا بِِذْنِ 

و خدا پاداش می‌دهد به شکرگزاران. وکسی نمی تواند بمیرد بدون دستور 

الله نبا وجلاو من یذ تَواب الثنیا نویه لها تو قن برذ 

خدانوشته شده وقتی مقرر وهرکسکه‌بخواهد پاداش‌دنیارامی دهیم‌به او در دنیا و هر کس 

واب الأخرَة تناو ستجزی الشکرنسن(۱۳۵» 
بخواهد پاداش آخرت‌رامی‌دهیم به‌او و ما پاداش می‌دهیم به شکرگزاران. 
خلاصه تفسیر 


و محمّد(6:) رسول محض است (خدا که نیست که وقوع قتل یا موت بر او امکان 
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پذیر نباشد) پیش از او بسیاری رسول گذشته‌اند (هم چنین او نیز روزی خواهند رفت) 
پس اگر او رحلت نمود و یا شهید شد آیا شما مردم (از جهاد و یا اسلام) به عقب بر 
می‌گردید (چنان‌که در این واقعه بعضی مسلمان از میدان جنگ گریختند و منافقین به ارتداد 
ترغیب می‌کردند) و هرکسی که (از جهاد یا اسلام) به عقب بر گردد هیچ خسارتی بر 
خدا وارد نمی‌کند(بلکه خسارت بر خودش وارد می‌شود) و خداوند به زودی پاداش 
(نیکی هارا) می دهد به حق شناسان (که‌در چنین مواقع نعمتهای خدا را یاد نموده بر 
اطاعت‌او استوار می‌ماتند و قیامت زود رسیدنی است زیرا روز به روز نزدیکتر می‌آید) و 
(نیز از مردن کسی اینقدر هراس بی جاست زیر اول) مردن کسی (طبعاً و عقل) بدون اذن 
خدا امکان ندارد (پس وقتی که آن بنا به دستور خدا است باید به آن راضی شد. انیا موت 
کسی که فرا می‌رسد) به گونه‌ای که میعاد او مشخص نوشته شده است ( که‌در آن تقدیم 
و تاخیری نخواهد شد. پس حسرت و افسوس بی جاست و آن بر وقت می‌آید قبل از وقت 
نخواهد آمد) و (باز گریز از این توخش چه نتیجه‌ای بار خواهد آورد بجز این‌که چند روزی 
در دنیا زنده بماند پس اثر چنین تدابیر را گوش کنید که) هر کسی (از این اعمال و تدابیر 
خویش) نتیجه دنیا را می‌خواهد پس ما به او سهم دنیا را (حسب مشیت خویش) 
خواهیم داد(و برای او در آخرت سهمی نخواهد بود) و هر کسی که (از اعمال و تدابیر 
خویش) نتیجة آخرت را می‌خواهد (مثلا در جهان بدین جهت ثابت می‌ماند که این تدبیری 
است برای ثواب آخرت) پس مابه او (سهمی) از آخرت خواهیم داد و به زودی پاداش 
(تیکی را) به حق شناسان خواهیم داد (آنان‌که از اعمال خویش خواهان آخرت باشند.) 


معارف و مسایل 
این آیات نیز متعلّق به وقایع غزوة احد است زیرا این واقعات از چند جهت 
حایز اهمیّتی خاص می‌باشند. از این جهت قرآن کریم در سورة آل عمران تا چهار 
الی پنج رکوع. فتح و شکست غزوء احد و هدایات متعلن به آن ایام را بیان فرمود 
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در نخستین آیه از آیات فوق بر یک لغزش از صحابی تنبیه تهدید آمیز نموده 
به سوی یک مسئله اساسی راهنمایی نمود که اندیشمندان می توانند از این وقایع 
به این نکته برسند که در این شکست عارضی و مجروح شدن آن حضرت ب و 
انتشار خبر وفات آن جناب بی و در اثر آن پست شدن همّت بعضی از صحابه این 
راز مضمر بود که مسلمانان عملاً بر این مسئله اساسی پخته گردند و آن مسئلد این 
است که چون در اصول اسلام عظمت و محیّت رسول خدایةٍ آنقدر حایز اهمَیّت 
است که جزو ایمان قرار گرفته و کوچکترین ضعف در آن مرادف با کفر می‌باشد 
این امر نیز اهمّیّت داشت که مبادا مسلمانان به این مرض میتلا گردند که نصارا به 
آن مبتلا شده بودند که عظمت و محبّت حضرت مسیح را به حذ پرستش و عبادت 
رسانیدند و او را شریک خدایی خداوند متعال قرار دادند. زمانی که به هنگام 
شکست عارضی غزوۂ احد کسی این خبر را انتشار داد که آنحضرت ی شهید 
شده است آنچه بر صحابه گذشت و می بایستی بگذرد کوچکترین مقدار آن برای 
هر انسان مشکل است کسانی می‌توانند آن را اندازه گیری نمایند که نخست جان 
نثاری صحابه و عشق آنها را با رسولخدایتة اندازه گیری کرده باشند و به‌طور 
کامل بدانند که آنها کسانی هستند در عشق و محیّت به رسول خدایة فدا نمودن 
مال و اولاد حتی جان را برای خود بزرگترین سعادت جهان قرار می‌دادند و این 
عشق را عملا به اثبات رساندند. 

زمانی که این خبر اسفناک به گوش این عاشقان رسول ی رسید بر هوش و 
حواس آنها چه کیفیتی مستولی شده بویژه که میدان جنگ گرم است و پس از فتح 
منظر شکست به چشم می‌خورد و پاهای مسلمانان دارند به لرزه درآسده و آن 
هستی قدسی صفاتی که محور همه مساعی و مظهر همه امیدها بود دارد الوداع 
می‌کند. نتيجة فطری آن چنین بود که گروه بزرگی از صحابه سراسیمه شده از 
میدان کنار رفتند و این کنار رفتن آنها اگر چه موقّت و نتیجة سراسیمگی زودگذر 
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آنها بود کوچکترین وسوسه شبهه‌ای برای ارتداد از اسلام نبود ولی خداوند 
متعال خواست تا اصحاب رسول‌خو دی را چنان پاکباز و فرشته صفت قرار دهد 
که الگوی عملی برای جهان قرار گیرند بنابر این کوچک‌ترین لغزش آنان بزرگ 
جلوه داده شد و چه زیبا گفته شده: 

نزدیکان را بیش بود حیرانی 

با این کنار رقتن از میدان جنگ چنان مورد خطاب قرار گرفتند که از اسلام 
کنار می‌باشد و با این عتاب شدید بر این مسئله اساسی تنییه نمود که دین و عبادت 
از آن خداست و جهاد برای کسی انجام می‌گیرد که هميشه زنده و قایم است و اگر 
به فرض محال این خبر صحیح هم باشد که آن‌حضرت‌ئه وفات یافته است و 
روزی وفات خواهد کرد از دست دادن همت و رها کردن کار دین به شأن صحایه 
نمی‌خورد لذا فرمود؛ : 

«و ها مُحَمْد الا رشوّل» (الآیه) یعنی محمد رسولی بیش نیست (خدا که 
نیست) پیش از او بسیاری رسول گذشته‌اند اگر او وفات نماید و یا شهید گردد آیا 
شما به عقب یاز می‌گردید؟ و هر کسی که به عقب باز گردد او ضرری به خدا 
نمی‌رساند و خداوند به شکر گزاران پاداش خواهند داد. 

در این جا هشداری است بر این‌که رسول خدابَة روزی از این جهان وداع 
خواهند کرد؛ پس از او باید مسلمانان بر دین پای‌بند باشند و نیز از این واقعه این 
نکته معلوم گردید که به هنگام این شکست عارضی و مجروح شدن آنحضرت ا 
و انتشار خبر وفات او این راز وجود داشت که اوضاع و احوالی که بعد از 
آن‌حضرت با بر اصحاب پیش می‌آید. در حیات دنیوی آن‌حضرت ب دخ دهد تا 
اگر لغزش در آن اتفاق افتد. اصلاح آن به زبان مبارک خود آنحضرت ی انجام 
گیرد و در آینده زمانی که این خبر وفات صد درصد اتفاق افتد. این عاشقان 
رسو لب از جای خود تکان نخورند چنانکه چنین هم شد که به هنگام وفات 
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آن‌حضرت ب بعضی از کبار صحابه حواس باخته شدند. حضرت صدّیق اکبر 
ل با استناد به همین آیه آنها را متوبخه کرد و همۀ آنها به هوش آمدند. 

سپس در آیه بعد جهت تعلیم ثبات قدمی به هنگام بروز حوادث و مصایب 
فرمود که درگذشت هر شخصی در بارگاه الهی نوشته شده و مقذر است. تاریخ؛ 
ساعت و روز آن مشخص است و نه کسی می تواند قبل از آن یمیرد و نه بعد از آن 
می تواند زنده بماند. پس این سراسیمگی نسبت به مرگ کسی معنایی ندارد در 
پایان متوجّه فرمود که در اسباب ظاهری این حادثه. یکی این بود که کسانی که 
آنحضر تب آنها را به پشت جبهه بر کوه نشانده بود تا نگهبانی دهند به هنگام 
فتح ابتدایی دیدند که عموم مردم در جمع آوری اموال غنیمت مشغول‌اند. بعضی 
از آنها پنداشتند که اکنون فتح تمام شده. نیازی به ماندن در اینجا نیست پس ما چرا 
در جمع آوری مال غنیمت بهره نگیریم و بدین جهت از جای خود تکان خوردند 
لذا فرمود: 

«و من يرذ واب انیا نویه منها و من يرذ واب الاجرة شاه 
منیقا "و ستجزی الشکِرنِق» یمنی کسی که در پاداش کار خود دنیا را بخواهد به 
او مقداری از دنیا را می‌دهیم و کسی که واب آخرت را می‌خواهد به شواب 
آخرت خواهد رسید و ما عن‌فریب به شکر گزاران پاداش خواهیم داد. 

در این اشاره به این است که به خاطر جمع آوری مال غنیمت دست 
برداشتن از وظیفه مقّری که رسول خدایّة تعیین فرموده بود از آنها اشتباه واقع 
شد. یاد داشته باشید که به اعتبار حقیقت جمع آوری مال غنیمت. دنیا طلبی 
خالص نیست که شرعاً مذموم باشد؛ زیرا جمع آوری مال غنیمت سپس صرف آن 
در مصرف صحیح نیز جزء جهاد و عبادتی است و شرکت نمودن صحابه در ان 
فقط به خاطر طمع دنیا نبود زیرا طبق ضوابط شرعی اگر آنها در جمع آوری این 
اموال شرکت نمی‌کردند باز هم آنان در آن سهیم بودند. لذا نمی‌توان گفت آنها به 
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خاطر جمع دنیا سنگر خود را رها کردند؛ ولی هم چنانکه در تسیر آیية قبلی 
شت که معمولاً کوچکترین لغزش بزرگان» بزرگ به نظر می‌آید؛ این جرم جزبی 
آنها جرم سنگین قرار داده شد» مورد خطاب و عتاب قرار گرفتند. عیناً در اینجا 
هم هم چنین است که در جمع آوری اموال غنیمت تعلّق کوچکی از نفع دنیوی 
وجود داشت پدید آمدن و تأثیر نطری از آن تعلّق, در قلوب بعید نبود به خاطر 
بالا بردن معیار اخلاق صحایهء این عملکرد آنها به اراده دنیا تعبیر گسردید تا 
کوچکترین غباری از طمع دنیا به ساحت قلوب مقدس آنان راه نيابد. 


وس ینبل فتل غا رۈن سس نیز فتا اسف 
وبسیارنبی‌هستندکه در معی تآنهاجنگیدهاندبسیاری طالب خدا پس شکست‌نخورده‌اند به 
آضاتفغفی یلاله و ما ضعْفوا و ما اشستكائؤا* و الله بُحِبُ 
مشقتیکه درراه خدابه آنهارسیده‌بود وسست نشد ند وه پست شدند وخداد وستی‌برقرار 


الضبرنن( 4۱۳۶و ما گان قول الا آن فلا ربا اغفز لا او 


می‌کندبا ثابت قدم‌شوندگان. ونبود گفتارشان جزاینکه گفتند پروردگارا بیامرز گناهان ما را 


اسرافتاف ی آفرَا وب آفذامتاوانضزناعلی انقوم الک فرنن( 4۱۳۷ 


و آنچه از ما تجاوز شده در کار ما و ثابت‌نگهدار قدمهای مارا و نصرت‌بده ما را بر قوم کفار. 


فائم الله وا الذنیا و خسن واب الأخرة "وله يجب 
پس‌دادخداوند به آنها ثواب دنیا و خوبی ثواب آخرت را و خدا دوستی بر قرار می‌کند 


المُخینب 6۱۴۸ 


بانیکوکاران. 


ربط آیات 
آیات گذشته تنبیه و عتابی بود به مسلمانان نسبت به بعضی کوتاهی که 
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در غزوة أحد ائفاق افتاده بود و این آیات تکملۀ آن بحث است با اشاره به بعضی 
وقایع و احوال امتهای گذشته که آنها چگونه در میدان جنگ ثابت قدم و استوار 
ماندند شما نیز باید هم چنان باشید. 


تشریح بعضی لفات 

«رییوْنْ» با کسر راء و تشدید باء مکسوره و ضم ياء منسوب به «رَبّ» است 
مانند «ربانیَّ» به معنی خدایی در اینجا راء مکسور بجای راء مفتوح بر خلاف 
قیاس بکار رفته است. (روح) 

بعضی حضرات «رِْیُوْتَ» رابه معنی گروههای زیاد گفته اند زیرا در نظر آنها 
این از «ریه؛ با کسر راء بمعنی الجماعة گرفته شده است. مراد از «رِبَيُؤن» 
(خدائیان) چه کسانی هستند از حضرت عبداله بن عباس و حسن بصری منقول 
است که مراد از آن علما و فقها هستند. (روح المعانی) 

«إشتگًانُزا» از «استکانة» مشتق است به‌معنی پست شدن و خود داری در اثر 
عاجزی. (بیضاوی) 

«وَهنُوْا» از «وهن» مشتق است بمعنی ضعف و نا توانی . 


و بسیار پیامیرانی بوده‌اند که در معیّت آنها بسیاری مردان خدا (باکقار) 
جنگیده‌اند و نه آنان در اثر مصایبی که به آنها در راه خدا رسیده بود همّت خود 
را از دست دادند و نه تیروی (قلبی و بدنی) آنها کاسته شد و نه آنها(در برابر بادشمن) 
پسث شدند (که‌در جلوی آنها به تمق و چاپلوسی بپردازند) و خداوند با چنین افراد 
مستقل المزاج محیّت بر قرار می‌کند (در افعال چگونه امکان لغزش وجود می‌داشت) از 
زبان آنها جز این چیزی دیگر بیرون نیامد که (به بارگاه خدا) عرض نمودند که 
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پروردگارا گناهان ما را و تجاوز ما از حد را بیامرز و ما را(در برابر با کفار) ثابت قدم 
نگهدار و ما را بر کفار پیروز بگردان. پس (در اثر این استقلال و دعاها) خداوند به آنها 
پاداش دنیوی (فتح و پیروزی) و پاداش خوب آخرت (یعنی خشنودی خدا و جنت ) 
عنایت فرمود و خداوند با چنین نیکوکارانی محبّت می‌ورزد. 


معارف و مسایل 

در آیات فوق, بعد از بیان بات قدمی در جنگ و هراسان نشدن از مصایب 
و شداید بندگان خاص خدا که در معیّت انبیای لا گذشته در جهاد شرکت 
داشتند. صفت بسیار والای آنها این‌گونه بیان گردید که آنان همراه با این فداکاری 
بی مثال خویش به بارگاه الهی چند دعا می‌کردند: 

ال این‌که گناهان گذشته ما را بیامرز. 

<3* این‌که کوتاهی‌های ما را که در عمل کنونی جهاد از ما سر زده است عفو 
بفرما. 

۳« این‌که ما را بر ثبات قدمی استوار نگهدار. 

۳ این که ما را در برابر با دشمنان پیروز بگردان. 

در ضمن این دعاها چند راهنمایی مهم برای مسلمانان وجود دارد که نباید 
بر عمل نیک خود نازید؛ بلکه در هر حال از خدا آمرزش و برای ثبات قدمی در 
هر کار دعا باید کرد. 

الا کار مؤمن حقیقت شناس این است که او هر چند کار نیکی انجام داده و 
یا هر چند در راه خدا جد و جهد نموده است. حق ندارد بر عمل خویش بنازد و 
افتخار کند؛ زیرا در حقیقت این عمل او نیز نتیجة فضل و کرم الهی است و بدون 
او هیچ کار نیک نمی تواند انجام گيرد. در حدیث آمده است که: 

«فو الله لو لا الله ما اهتدینا و لا تصدقنا و لا صلینا»یعنی «اگر فضل و کرم 
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حق تعالی نمی‌بود نه ما به راه راست هدایت می‌شدیم و نه از ما زکات و نماز ادا 
می‌شد» علاوه بر این هر کار نیک که کسی انجام دهد. اما تمی‌تواند آن را مطابق با 
شأن جلالی مالک الملک و الملوك انجام دهد. بنابر این در ادای حن او کوتاهی 
خواهد شد؛ لذا از این هم در حالت عمل باید استغفار نمود و نیز کسی نمی تواند 
اطمینان داشته باشد که در تصمیم بر انجام کار نیک. موفق می‌گردد که آن را انجام 
دهد, بنابراین بر کوتاهی‌های عمل فعلی ندامت و استوار ماندن بر آن در آینده باید 
وظيفة مؤمن باشد . 
از دعاهای یاد شده در نخستین دعا که برای گناهان گذشته تقاضای عفو شده 
است» اشاره به این است که آنچه برای انسان غم و اندوه و یا مشّت و ناراحتی یا 
شکست در برابر دشمن پیش می‌آید. آنها اکثراً در اثر گناهان گذشته می‌باشد که 
معالجذ آنها توبه و استخفار است. مولانا رومی می‌فرماید. 
غم چو بینی زود استغفارکن غم به امر خالق آمد کار کن 
در آیۀ آخر» ذکر وعده به پاداش بندگان خدا در هر دو جهان است که 
خداوند در این جهان سرانجام آنها را در برابر با دشمنان پیروز و در اهداق 
خویش کامیاب می‌گرداند. باز پاداش آخرت در حقیقت پاداش حقیقی و راحت 
دائمی است که هیچ‌گاه فنا نمی‌شود. برای اشاره به آن همراه با لفظ واب آخرت 
قید حسن را اضاقه نموده» فرمود: « خُشن تَواب ااخرة» 
ما الذین امنا إن تطیغوا الذِین کقزوا یروک على آعقابکم 
ای ایمانداران اگر شما بپذیرید سخنان کفار را پس آنها بر می‌گردانند شما را به عقب: 


فتقلنواضسرنن(۱۲۹ بولک وموخیزاشصرنن ( 4۱۵۰ 


پس می‌شوید زیانکار. ‏ بلکه الله تعالی کمک شمااست واو بهترین مددکار است. 
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ربط آیات 

هنگامی که منافقین در غزوة احد دیدند که با شکست عارضی مسلمانان و 
انتشار خبر وفات رسول خدایّةٌ و ضعیّت جنگ دگرگون شد و برای شرارت 
فرصتی گیرشان آمده است. به مسلمانان گفتند که وقتی رسولخدایةٍ زنده نماند 
ما چرا دين آبایی خویش را اختیار ننماييم تا تمام درگیری‌ها خاتمه پیدا کنند. از 
این عمل زشت منافقین؛ دشمنی و بد خواهی آنها با مسلمانان هویداست لذا در 
آیۀ فوق به مسلمانان راهنمایی گردید که به سخنان این دشمنان گوش فرا ندهند و 
در هیچ مشورتی آنها را شریک نسازند و نه از مشورت آنها پیروی نمایند. هم 
چنان‌که در آیات گذشته به پیروی از بندگان خدا راهنمایی گردید. در اینجا به عدم 
عمل بر مشورت منافقان و مخالفان اسلام راهنمایی شده است. 


ای ایمان‌داران اگر شما سخنان کمّار را بپذیرید شما را (به سوی کفر) بر 
می‌گر دانند (هدف این‌که منظور اصلی آنها بر گردانیدن مسلمانان از دین و بد گمان نمودن 
است که گاهی آن را به صراحت ابراز می‌داشتند و گاهی نمی‌گفتند. اما روش اختیار می‌کردند 
تا بدان طریق به‌تدریج عظمت و محبّت اسلام از قلوب مسلمانان کاسته شود) سپس شما 
(بهر شکل) ناکام می‌شوید (خلاصه این‌که آنان هرگز دوست شما نمی‌باشند | گرچه تم از 
دوستی بزنند) بلکه فقط خدا دوست شماست و او از همه بهترین مددکار است (لذا 
مسلمانان باید فقط بر خدا اعتماد داشته باشند و به کمک او اعتماد نمایند و | گرمخالقان 
جهت نصرت و کمک به شما تدابیری نشان دهند. پس بر خلاف احکام خدا و رسول یلا عمل 
نکنید.) 


سلقی فی قلوب الذِین کفژوا الب بما آشرگزا بالمما نزن 
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اکنون‌می‌اندازیم در دلهای کقاربیم ازآن جه تکه آنان شریک مقرکردند باخدا آنچه‌راکه 


به شلطنات و موم از و بش مثؤى الظلمین(6۱۵۱» 
نفرستاده برایش سندی و جای آنها جهنم است وبد جایی است برای ظالمان, و 
لقن ضدَقكم الله وغده إذ تخشونشم باذنه »حختلی 
وخدا راست درآوردباشماوعده‌خویش‌راوقتی‌که قتل‌می‌کردیدآنها را به‌دستور او تااینکه 
اذافشتنه‌وتنازختم فی‌الاضر وعصیتم ن‌بخد ما آرکم فا 
شمانامردیکردید ونزاع انداختید د رکار ونافرمانی‌کرد یدبعدازای نکه‌نشان دادبه شما آنچه را که 
تجبون ینکن من بريد انیا و منکم فن رد الاغرة تم 
خوش می‌کردشمارا.بعضی ا زشمادنیارامی خواست وبعضی از شما آخرت رامی خواست سپس 
صرفکم عنم لینتلیکم و نقذ عفا نکم" و الله ذو فضل على 


برگردانید شما را از آنهاتا شما را بیازماید و شما را عفو نمود و فضل خداست بر 


المذمنین< 4۱۵۲ 


متومشان. 


ربط آیات 
در آیات قبلی ناصر و مددکار بودن خدا آمده بود و در این آیات وقایعی از 
نصرت الهی یاد آوری می‌شود. 


خلاصة تفسیر 
ما اکنون در دلهای کفار رعب (بیم) می‌اندازیم یه‌سیب آنکه آنها با خدا 
چنان چیزی را شریک قرار دادند که بر (شایستکی شرکت او) خداوند هیچ دلیلی 
نازل نفرموده است (نه به صراحت لفظ و نه به معنی یعتی چنان دلیلی که در شرع 
اعتباری داشته باشد و این شامل همۀ دلایل قطعی و عقلی می‌باشد. منظور اینکه به سادگی 
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هر نادانی برای خود دلیلی ارائه می‌دهد. اما دلیل معتبری در نزد آنها وجود ندارد) و جای 
آنها جهنم است و آن بد جایی برای ظالمان است (وعدف رعب و بیمی که برای کقار در 
این آیه داده شده. چنین به وقوع پیوست که او لا باوجود شکستی که مسلمانان با آن مواجه 
شدند مشرکین عرب بدون سیب ظاهری به سوی مکّه بر گشتند. (بیضاوی) سپس که مقداری 
راه رفتند بر حماقت خویش تأسف خوردند که زمانی که مسلمانان خسته و کوفته شده 
بودند بر کشتن از آنجا کار عاقلانه‌ای نبود. لذا تصمیم به بر کشت به‌سوی مدینه گرفتند. 
خداوند چنان رعب و بیمی در قلوب آنها انداخت که برای حرکت به سوی مدیته همت را از 
دست دادند. 

به یک مسافر روستایی که داشت به مدینه می‌رفت. گفتند که ما اين قدر ثروت ومال به 
تو می‌دهیم. تو به مدینه رفته. مسلمانان را بترسان که آنها دارند مجدّداً به مدینه می‌آیند و 
در اینجا تمام این وقایع به‌وسيلة وحی به آن حضرت بی اعلام گردید. لذا رسول خدا ی تا 
مقام حمراء الاسد آنها را تعقیب نمود؛ ولی آنها گریخته بودند. این آیه در ارتباط با این واقعه 
نازل شد . 

و در آیات بعدی اسباب شکست ظاهری مسلمانان در غزوة احد و شکست آنها بیان 
می‌کردد. چنان‌که می‌فرماید: ) و یقیناًلله تعالی وعدة (نصرت) خویش را به شما در 
آورده نشان داد. هنگامی که شما (در ابتدا به قتال) کقّار را بنایه دستور خدا می‌کشتید 
(و این غلبة شما آهسته آهسته بالا می‌رفت) تا این‌که خود شما (در رأی) ضعیف شدید 
(بدین شکل که بعضی از آن پنجاه نقری که با یک فرمانده رسول خدا بيه طبق برنامه در 
سنگر پشت سر نشانده بود در اشتباه قرار گرفتند که چون مسلمانان پیروز شده‌اند نیازی 
به نشستن ما در اینجا تیست؛ لذا ما باید در مبارزه بادشمن شرکت جوییم) و در ارتباط به 
دستور (رسول خداة ) باهم اختلاف نمودند. ( که‌بعضی در همانجا ثابت قدم ماندند و 
عدّه‌ای پیشنهاد دیگری دادند که در اینجا عتاب و سرزنش روی پیشنهاد دومی است که) و 
شما موافق به دستور (رسول خدایْ) عمل نکردید پس از آنکه چیز دل بخواه خود 
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را (باچشم) دیدید (یعنی تسلّط مسلمانان را به شما نشان داد و شما در آن مدت چئین 
وضعی داشتید. که) بعضی از شما کسانی بودند که دنیا را می‌خواستند (یعنی 
می‌خواستند فار را تعقیب نموده اموال غنیمت به‌دست بیاورند) و بعضی از شما کسانی 
بودند که (فقط) آخرت را می‌خواستند (و چون بعضی امور از قبیل ضعف رأی و 
پیشنهاد بر خلاف دستور رسول خدا ی و طلب دنیا اتاق افتاد خداوند نصرت دادن به آنها 
رادر آینده متوقف ساخت) و سپس شما را از (تستط بر) کفار بر گرداتید (با وجود ین‌که 
این شکست عارضی نتيجة کردار خود شما بود. ولی باز هم این عمل از جانب خداوند به 
صورت کیفر نبود؛ بلکه بنابر این مصلحت بود) تا خداوند شما را (دربارف ایمان) 
بیازماید. 

(چنان‌که در آن نفاق منافقین کشف کردید و ارزش مخلصان بالا رفت) و به یقین 
بدانید که خداوند از شما صرف نظر فرمود (ا کنون‌نسبت به این موضوع در آخضرت 
مؤاخذه نخواهید شد) و خداوند فضل زیادی بر مسلمانان دارد. 


معارف و مسایل 
مقام والای صحابه در نزد خدا و مراعات حال آنها 

این روشن است که رأی برخی از صحابه در غزوة احد اشتباه بود که در 
گذشته در آیات متعدّدی بر آن تنبیه نموده سپس نسبت به اصلاح آن هدایاتی 
ارائه نمود. اما در ضمن عتاب و هشدا عنایات خداوند راجع به صحابة کرام 
قابل ملاحظه می‌باشد. نخست فرمود: تیک که این شکست ظاهری که افاق 
افتاد بطور سزا و کیفر نبود. بلکه یک نوع آزمونی بود. سپس سپس در الفاظ صریح و 
واضح نسبت به صرف نظر از اشتباه آنها. اعلام فرمود که: : «وَلقَذ عَفا عَنکم» 


معارف القرآن (f۶)‏ 


منظور از ارادۂ دنیا نسبت به بعضی صحابه چیست؟ 

در آیات بالا آمده است که بعضی صحابة کرام درآن هنگام به دو گروه 
منقسم شدند: بعضی دنیا را می‌خواستند وبعضی تنها طالب آخرت بودند. دراینجا 
این امر قابل توجّه است که آنچه راجع به آنها گفته.شده که دنیا را می‌خواهند. 
میتنی بر چه عمل آنها بود؟ روشن است که جمع آوری مال غنیمت به دنیاطلبی 
تعبیر گردیده است؛ الآن باید اندیشید که اگر این حضرات در سنگرهای خویش 
ثابت قدم می‌ماندند ودر جمع آوری مال غنیمت شرکت نمی‌جستند. آیا در سهم 
مال غنیمت آنان کم و کاستی می‌آمد؟ و در صورت شرکت به سهم بیشتری نایل 
می‌آمدند کسی که با قانون ثابت شد از قرآن و حدیث راجع به اسوال غنیمت 
آگهی و آشنایی دارد نمی‌تواند به اشتباه بیفند که در سهم آنها هيچ‌گونه کم و 
کاستی پیش نمی آمد در صورت جمع آوری مال غنیمت سهم آنها همان‌قدر 
خواهد بود که اگر در سنگرها ثابت می‌ماندند. لذا روشن گردید که این عمل آنها 
رانمی‌توان تنها به طلب دنیا تعبیر نمود؛ بلکه آن شرکت در کار مجاهدین به شمار 
می‌رفت و تصور مال غنیمت طبعاً دور از ذهن نبود اما خداوند متعال می‌خواست 
تا قلوب همراهان پيامبر اة را از این هم پاک و صاف مشاهده بفرمایند که نباید 
تصوّر مال به قلوب آنها خطور کند. لذا این تصوّر به طلب دنیا تعبیر گردید و از آن 
اظهار ناخشنودی فرمود. 

لذ تضجدون و لاتلون على آخدٍ و الزشول يَذعُؤكم فن أخركم 

وقتی‌که بالامی رفتید وبه‌عقب برگشته نمی د ید یدکسی راورسول صدامی‌کرد شمارا پشت‌سر 

پس رسیدبه شمااند وهی درعوض اند وهی تااند وهگین نشوید ب رآنچه ازدست‌دادهایدونهآنچه 


آضابَکُم* وله ینیما تخملون ( 4۱۵۳ نم ان زل علیکمفن تخد الم 


۲۳( سوره آل‌عمران 


پیش بیاید و خدا می‌داند کارهای شما را. باز نازل کرد بر شما پس از پریشانی 


مه تعاشا د 0 شفشی طائقه‌هنکم وطاَة قذ اه مشفه آز ی 


امنیّتکه‌چرت زا E E‏ فت‌گروهی‌راازشماوگروهی‌به فکرجانهای خودافتادند 


یظون بالْعیرالحق ظن الحا«ليّة ولو هَل نا من الأفر ین 


گمان‌می‌بردندبرخدا گمان دروغ‌مانند گمان جاهلیّت می‌گفتند آیاهست کاری به اختیارما 


ىال ان افر كله یله خفن فی‌آنشیهی‌فا لا بُنذون 
تو بگو همه کارها به اختیار خدا است پنهان می‌کنند در دلهای‌شان آنچه ظاهر نمی‌کنند 
یفن لز كان امن الآفرنی؛ ماقتنا ههتافل كنم فسن 


برای تومی‌گویندا گرکاری‌به‌اختیارمامی‌بودما کشته‌نمی شدیم درا ینجا توبگوا گرمی‌بود پددر 


نیویکم رز الدین کیب علیهم انقئل إلى مضاجیهم" 


خانه‌هایتانالبته دنم یآمدندکسانی؟ که‌نوشته شدهبرآنها کشته شدن به خوابگاه‌های‌شان 


و لین اللة ما فی ضذورکخ ولیمخض مافی فیک و الله لیم 


وخدامی‌خواست‌بیاز ماید آنچه‌در دلهادارید وخالص‌کندآنچه‌راد دلهایتان است والله می‌داند 


بدّاتِ الشذور (4۱۵۴ ان الِیْن توا منک یَوم‌التقی الجنفن! 


ید و ا از رد و ج ور 


نما استولم الشَيْطن بتخض ها کسبَواو لقذ عفا له عنهج "ان < 


این نیست که لغزانید آنها را شیطان از شومی گناهان‌شان و عفونمود آنهارا خدا. یقیناً 


له غشوز حلنم(۱۵۵> 


خداوند آمرزنده و بردبار است . 


ربط آیات 


این آیات نیز وابسته به واقع غزوة احد می‌باشد در نخستین آیه از حزن و 
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اندوه صحابۀ کرام نسبت به واقعۀ مذکور یاد آوری شده است و در دومین آیۀ 
طولانی ازبین رفتن این حزن بیان گردیده است و در آیۀ سوم مکرراً ذکر گردید که 
صورت شکستی که در اینجا اتفاق افتاد سزا و کیفری نبود بلکه بخاطر امتیاز 
مؤمنین مخلص از منافقین؛ نوعی آزمون بود و سپس عفو صحابه از لغزش مذکور 
مجدداً اعلام گردید. 


و آن وقت را به‌یاد آورید که شما (در حال گریز بر کوه) بالا می‌رفتید و به عقب 
روی نموده به کسی نگاه نمی‌کردید و رسول تم پشت سر شما را صدا می‌زذ (عه 
اینجا بیایید ولی شما گوش نمی‌کردید) پس خداوند در عوض غم ( که به رسول الله 
ی داده بودید) به شما غم داد تا که (از این پاداش و مصیبت در شما پختگی پدید آید که 
پس از آن) شما اندوهگین نباشید نه بر آنچه از دست شما بیرون رود و نه بر آن 
مصیبتی که بر شما واقع بشود و خداوند از همۀ کارهای شما آگاه است (لذا شما 
چگونه کاری را انجام می‌دهید, همانگونه پاداش برای شما مقزر می‌فرماید. سپس از بین 
رفتن غم بیان می‌گردد) سپس خداوند پشت سر غم بر شما امنّت (و اطمینان) فرستاد 
یعنی چرت زدن (هنگامی که کفار از میدان بر گشتند نا گهان‌از غیب چرت و خوابی بر 
مسلمانان غالب گشت. که در اثر آن همه اندوه‌ها برطرف گردیدند) که بر یک گروهی از 
شما (مسلمانان) خواب غالب آمد و گروه دیگر آنها (منافقین) بودند که به فکر خود 
افتادند ( که‌چکونه از اینجا رهایی يافته. بروند) آنان بر خلاف حقیفت بر خداوند گمان 
می‌بردند که آن فقط خیال احمقانه‌ای بود (آن خیال در قول آینده آنها و جهالت و حماقت 
از جواب آن معلوم می‌گردد, قول آنان از این قرار است که) می‌گفتند آیا مگر در اختیار ما 
چیزی هست؟ (منظورشان این بود که به نظریاتی که قبل از جنگ ارائه دادیم کسی گوش 
فرا نداد و همه را به مصیبت مبتلا کردند) تو بفرما که اختیار همه از آن خداست (هدف 
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اینکه | گربه رأی شما هم عمل می‌شد. باز هم قضای الهی غالب می‌آمد و آنچه واقع شدنی بود 
واقع می‌شد چنان‌که قول آنها و جواب متعلّق به آن مفضلً خواهد آمد) آنها چیزی در 
دلهای‌شان پنهان نگه می‌دارند که با شما (به‌صراحت) در میان نمی‌گذارند (زیرا 
منظور ظاهری از گفتار شان که «ما اختیاری نداریم» این است که تدبیر بنده در برابر با 
تقدیر الهی کارگر نیست و این امر عین ایمان و در جواب لطیفی که از طرف خداوند به آنها 
داده شد. نسبت به این تصدیق می‌گردد که اختیار خدا غالب خواهد آمد. ولی منظور آنها از 
آن کفتارشان چنین نبود بلکه آنها این را بدان جهت) می‌گویند که اگر ما اختیاری 
می داشتیم (یعنی به رأی ما عمل می‌شد) پس ( کسانی‌که از) ما در اینجا ( کشته‌شده‌اند) 
کشته نمی‌شدیم. 

(حاصلش اینکه تقدیر چیزی نیست لذا در آینده گفتار آنها تکذیب گردیدکه) شما 
بگویید که اگر شما در خانه‌های خود بودید باز کسانی که برای آنان مرگ مقر 
بود. آنان برای (آمدن در) این اماکن بیرون می آمدند (خلاصه این‌که این مضزّت ظاهری 
هر اندازه که مقتر بود برگشتی نداشت) و (نفع و فایدة زیادی در بر داشت زیرا) هر آنچه 
شد بدین جهت شد که خداوند امر باطن (یعنی ایمان) شما را بیازماید (زیرا به هنگام 
این مصیبت نفاق منافقین آشکار گردید و ایمان مؤمنان بیشتر مستحکم و محقّق شد) و تا 
امر قلبی (یعنی همان ایمان) شما راراز شوانب و وساوس) پاک کند (زیرا به هنگام 
مصیبت توجّه مؤمن از غير الله بر کشته فقط به سوی خدا منعطف می‌گردد و از آن, ایمان 
روشن و قوی می‌شود) و خداوند همة امور باطن را کاملاً سی‌داند ( که‌نیازی به 
آزمایش هم ندارد. اقا بدین جهت آزمون را به کار برد تا به طریق عدالت جرم مجرم واضح 
شده, به ثبوت برسد) یقیناً کسانی که از شما (از میدان جنک) بر گشته بودند. روزی که 
هر دو گروه (مسلمانان و کفار) با هم رویا روی یکدیگر قرار گرفتند. (یعنی در روز 
احد علّت آن) جز این نبود که شیطان آنها را به لغزش وا داشت. بنابر بعضی اعمال 
( گذشته)آنها (یعنی از آنها بعضی خطا و کوتاهی چنان واقع شده بود که شیطان نسبت به 


معارف القرآن )0( EA‏ 


ارتکاب معصیت بیشتری از آنها توقع کرده بود و اتفاقاً توقع بر آورده شد) و به یسقین 
بدانید که خداوند آنها را عفو فرمود و بقینآخداوند بسیارآسرزنده و 
بسیاربردباراست. ( که‌به هنگام صدور خطا نیز سزا نخواهدداد) 


معارف و مسایل 

در نخستین آیه از آیات فوق الذکر آمده بود که بعضی از جبهة جنگ 
گریختند و با وجود این‌که خود رسول خدا ب آنها را صدا کرد باز هم توبتهی 
نکردند و در اثر آن رسول خدایة اندوهگین شد و در اثر این اندوه و مصیبتی بر 
آنها وارد شد. و در روایات حدیث آمده‌است‌که کعب‌بن‌مالک آنها را صدا کرد 
همة مسلمانان جمع شدند. 

توجیه و تطبیق آن را صاحب < نی چنین ذکر نموده است که نخست 
صحایة کرام رضی‌اله‌عنهم صدای رسول خدا یه را نشنیده بودند و از میدان دور 
رفته بودند؛ آنگاه حضرت کعب کے آنها را صدا کرد وقتی صدای او را همه 
شنیدند. جمع شدند. 

حضرت حکیم‌الامت ب در تفسیر ن القدآن فرموده است که در اصل» 
سخن نگران‌کننده این‌بود که. رسولخدایة شهیدشده‌است. صداکردن‌رسول خدا 
آن شایعه را رد نتمود و اگر صدا را شنیده‌اند. شاید نشناخته‌اند. زمانی که 
حضر ت کعب: صدا کرد. خبر شهادت رسو ل ية را رد نمود و حیات 
آن‌حضرت 26 اعلام گردید. با شنیدن این همه تسکین یافتند و جمع شدند. اما 
این‌که چرا خداوندآنهارا موردعتاب قرارداد وچرا آن‌حضرت ی از آنها رنجید. 
می‌توان علت آن این‌باشد که‌اگر حواس‌باخته نمی‌شدند. می‌توانستند صدا را 
پشناسند. 
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مصیبت های وارده آأحد به‌طور سزا نبودند؛بلکه نوعی 

آزمایش 
بودند و لغزشی که‌ازبعضی صحابه سرزد عفو گردید. 

« لبیل افن فک" از این آیه معلوم‌گردید که مصایب و مشفتهایی که در 
غزوه احد برای صحابه کرام رضی‌الهعنهم اتفاق افتاد بطور سا نبودند؛ بسلکه 
به‌صورت ازمایش بودند. 

م_دف ازایسسن‌احتمال بسسرقرارن مودن‌تفاوت وامستیاز 
بین مومنین مخلص و منافقین بود. 

از الفاظ «آتانکم غُما غْمُْ» معلوم می‌شود که اینها به صورت سزایی بودند. 
توجیه و تطبیق آن این است که در صورتی سزا بودند اما آن سزای مرئیانه جهت 
اصلاح بود؛ هم جنان‌که پدر فرزندش را و یا استاد شاگردش را سزایی بدهد که 
می‌توان در عرف به آن سزا گفت ولی در حقیقت این یکی از صورتهای تربیت و 
اصلاح می‌باشد که از سزای حاکمانه جدا است . 


اسباب وقوع مصایب بر مسلمانان در احد چه بودند؟ 
از جملۀ فوق الذکر «َِِمک» تا آخر معلوم گردید که اسباب وقوع 
مصایب حکمتهای ربّانی بودند ولی از آي قبلی الما ام الشیْطن پتخض 
ما کسَُوْا» معلوم می‌شود که لغزش گذشته آنها سبب این تاثیر شیطانی قرار گرفت 


جوابش این‌که سبب ظاهری همان لغزش بود که در اثر آن. شیطان امیدوار 
شد تا آنها را بر معصیت وا دار نماید و بالاخره آن امید شیطان تحق یافت. اما در 
این لغزش و نتایج پشت سر آن, این حکمتهای تکوینی پنهان بودند که در جمله 
«یَلِیِکُخ» آنها را بیان فرمود. در روح المعانی از زجاج منقول است که شیطان 
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بعضی چنان گناه به یاد آنها آورد که با وجود آنها ملاقات با خدا خوش آیند نبود 
از جهاد به عقب رفتند تا بتوانند خود را اصلاح نموده با وضع مناسبی وارد میدان 
جهاد بشوند و شهید شده با خدا ملاقات نمایند. 


یک گناه سبب گناهی دیگر می‌باشد. 

در آیه فوق معلوم گردید که یک گنا», گناهی دیگر را به بار می‌آورد؛ هم 
چنانکه یک نیکی سبب نیکی دیگر قرار می‌گیرد؛ یعنی در اعمال حسنه و سیثه 
تجاذب وجود دارد؛ هر گاه انسانی کار نیکی انجام دهد. تجربه گواه است که برای 
او انجام کارهای نیک دیگر آسان می‌گردند و در دل او رغبت به کارهای نیک پدید 
می‌آید. هم چنان که اگر کسی کار بدی انجام دهد آن گناه برای او راه گناهان دیگر 
را هموار می‌سازد و در دل او رغبت به گناه بیشتر می‌شود. بنابر این بعضی از 
بزرگان گفته اند: 

«آن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها و ان من جسزاء السيئة السيئة 
بعدها» یعنی. «پاداش نقدی کار خیر این است که او موفق به انجام کارهای نیک 
دیگر می‌شود و سزای عمل بد اين‌که آن راه را برای گناهان دیگر هموار می‌نماید» 

حضرت حکیمالامت له در اسا الساوک؟ فرموده است: بر حسب تصریح 
حدیث از گناه یک نقطه ظلمت و تاریکی بر قلب می‌نشیند و هر گاه در قلب 
ظلمت بیاید شیطان بر آن تسلّط می‌یابد. 


مقام صحابه نزد خدا بسیار بلند بود و در عفو و گزشت 
ازاشتباها ت آنان معاملهبی‌نظیری‌انجام‌گرفت. 
لغزش و خطاهایی که از بعضی صحابه در واقعة احد اناق افتاد اگر چه در 
واقع بسیار سنگین بودند. پنجاه نفری را که رسول خدایلة در جبل الرماة در سنگر 
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نشانده دستور داد که در هر حال و وضعی که بر ما بگذرد شما از اینجا تکان 
تخورید و عدَّۀ زیادی از آنجا تکان خوردند و اگر علّت تکان خوردن آنان ایین 
اشتباء اجتهادی بود که ال غزوة احد به فتح انجامیده و چون عمل بر این حکم 
موقت بود و اکتون به پایان رسیده‌است ما باید از اینجا پایین رفته در جمع اوری 
اموال غنیمت با مسلمانان کمک کتیم. ولی در واقع سخالفت صریحی به 
رهنمودهای آن حضرت ب بود که در اثر این تقصیر و کوتاهی. اشتباه گریز از 
میدان جنگ افاق افتاد. اگر چه می‌توان در اینجا نیز دست به تأویلی زد هم 
چنانکه در بالا از زجاج نقل گردید. باز گریز از میدان جنگ در چنان وضعیتی قرار 
گرفت که رسول الله 2 در میدان حضور داشت و از پشت سر آتها را صدا 
می‌کرد. این امور اگر جداگانه از شخصیتها و اوضاع ماحول و پیرامونی بسررسی 
شوند بدون تردید جرم بسیار سخت و سنگینی خواهد بود که در سلسلا 
مشاجرات صحابه تنقیداتی که از طرف مخالفین بر بعضی صحایه وارد کسرده 
می‌شود از همه حیثیت بالاتری خواهند داشت. 

اما توجه داشته باشید که خداوند متعال پس از همه این خطاها و لغزشها با 
صحابة کرام چگونه بر خورد نمودند در آیات فوقالد کر با صراحت کامل آمده 
است که نخست با واقع نمودن چرت و خواب سیک بر آنها پبریشانی و 
سراسیمگی را از آنان زایل نمود؛ سپس اعلام داشت که آنچه مصیبت و مشقتی که 
به آنها رسیده تنها به‌طور سزا و عقوبت نبود بلکه در ضمن آنها حکمتهای 
مرټیانه‌ای وجود داشت. باز همین مطالب را در الفاظ صریح اعلان فرمود. همف اين 
امور یک بار قبلا بیان شده‌اند که در اینجا مجدٌ دًاعاده گردیدند. یکی از حکمتهای 
این تکرار این نیز هست که در مرحلة ال تنها به صحابة کرام تسلیت گفته شد و 
هدف در اینجا رد نمودن قول منافقین بود که می‌گفتند چون شما بر رأی پیشنهادی 
ما عمل نکردید با این مشکلات مواجه شدید در هر حال در تمام این آیات این امر 
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به‌طور واضح ثابت گردید که در بارگاه خداوندی اصحاب و همراهان محمّد َة از 
چنان مقام و محبوبیتی برخوردارند که با وجود این جرایم سنگین و اشتباهات با 
عفو و گذشت با آنها برخورد می‌شود نه تنها عفو و گذشت بلکه مورد لطف و 
عنایت قرار می‌گیرند و این برخورد از بیان خود خداوندی و نصوص قرآن ذکر 
گردیده است. . هم چنین برخوردی که با حضرت حاطب ب ین ایی بلتعه تفه در 
محضر خود آن‌حضرت بذ انْفاق افتاد که او برای مشرکین مکه نامه نوشته بود که 
در آن. اوضاع و احوال مسلمانان را به آنها الا داده بود وقتی که حقیقت امر 
به‌وسیله وحی بر آنحضرت بي آشکار گردید و نامه گرفته شد صحابه علیه او با 
خشم و غضب برخورد کردند حضرت فاروق اعظم اک اجازه خواست تاگردن او 
را بزند چون آن‌حضرت یت می‌دانست که او مومن مخلصی است و منافق نیست 
ولی از او اشتباهی سر زده است او را عقو فرمود و گفت که او از اهل بدر است و 
شاید خداوند نسبت به حاضرین بدر حکم عفو و آمرزش را اعلام داشته است. 
(اين روایت در کتب معتیر حدیث وجود دارد) 


درسی برای عموم‌مسلمانان نسبت‌به صحابة کرام 
عقیده و عملکرد اهل تسئن, نسبت به صحابه کرام از این جا تصدیق 
می‌گر دد که اصحاب گران‌قدر رسولخد ای رضوان الله علیهم اجمعین‌اگر چه از گناه 
معصوم نیستند. امکان دارد گنامهای بزرگی از آنها سر بزند و سر هم زده است 
ولی با وجود این برای امّت محمّدی حایز نیست که امر بدو عیبی را به سوی آنها 
نسبت بدهند زیرا وقتی که خداوند متعال و رسولبة او از چنین لغزشات و 
خطاهای بزرگ آنان صرف نظر فرمودند و با آنان با لطف و عنایت برخورد نمودند 
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و آنان را به مقام «ضی الله عنم ور رَضُوَاعَن» ( مفتخر گردانید کسی حق ندارد 
آنها را په بدی یاد کند از اینجا بود که چون کسی در پیش حضرت عبداللّه بسن 
عمر(رضم واقعة حضرت عثمان غنی ی و یمضی صحابه در غزوة احد را یاد 
آوری نموده نسبت به آنها زبان طعن گشود که آنان از میدان جنگ گریخته‌اند. 
حضرت عبدالله بن عمر فرمود که کسی حق ندارد نسبت به چیزی که خدا عفو و 
درگذر اعلام فرموده لب گشایی کند. (صحیح بخاری) 

لذا کتب عقاید اهل سنّت براین متفق‌اند که تعظیم و گرامیداشت تمام 
صحابه و پرهیز از هر گونه طعن و اعتراض بر آنها واجب است در عقاید نسفیه 
آمده ارت «9یکف عن ذکر السحابة الابخید یمنی «واجب است که از صحابه بجز خير و 
خوبی یاد نکند» 

و در شرح مسامره ابن همام آمده است: 

تا قاذ اهل السنة تزكية جمیخ الصخابة ولجنا اام پرعنی «عقیده امل‌سٽت و 
جماعت این است که تمام صحابه را عادل و ثقه قرار داد و با مدح و ثناء از آنها 
یاد آوری نمود؛ 

در شرح مواقف آمده‌است: 

«يجب تعظیم الصحابة كلهم والکف عن القدحفی4 ر یعنی«تمظیم هم صحابه واجب 
است و هم چنین خود داری از طعن و اعتراض بر آنها نیز واجب می‌باشد؛ 

حافظ ابن تیمیهُِْ در عقیده واسطیه فرموده است که: 

«عقيده اهل السنت و الجماعت اين است که از تنقید و اعتراض بر صحابه 
بنابر اختلافات و قتل و قتالی که بین آنها انفاق افتاده بود خودداری نمود زیرا 
روایاتی که در تاریخ نسبت به عیوب آنها آمده است اکثر کذب و افترا می‌باشند که 


۳- آیه ۱۱۹ سوره‌مائده و آیه ۱۰۰ سوره‌توبه و آیه ۲۲ سوره‌مجادله و آیه ۸ سورهبینه 


ca (a2) معارف القرآن‎ 


مخالفین, آنها را جعل کرده‌اند و قسمتی به گونه‌ای است که در آنها دست‌برده 
شده, واقعیت خود را از دست داده‌اند و آنچه صحیح هم مانده باشد. صحایه در 
بارة آنها بنابر اجتهاد خویش معذور می‌باشند و بالفرض محال اگر معذور هم 
نباشند قانون الهی این است که ا نات هنن ات" یمنی اعمال صالح کقارة 
اعمال سیثه قرار می‌گیرند و این پر واضح است که به‌قدر اعمال صالح صحابه 
کسی دیگر نمی تواند اعمال نیک داشته باشد و تا آن حد که آنها مستحق عفو و 
کرم هستند کسی دیگر نمی تواند باشد لذا کسی حق ندارد بر اعمال آنها مواخذه 
نماید و نسبت به کسی از آنها زبان طعن و اعتراض را بگشاید (عقيد؛ واسطیه 
باتلخیص) 


ایقاالذین‌املوا انکوئواگالزین کفزوا وقالوا لإخوَانه ةادا ضیوا 


ای‌ایمان‌دارننباشید مانندکسان‌که کافرشدند ومی‌گویندبهبرادران خويش چون رف بروند 


فى الّزض آو انوا عى لو کائوا عندنا ما انوا و ما قلولیخل 


در ملک یا باشند در جهاد اگر می‌ماندند نزد ما نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند تا بیاورد 


النهدلاق حشرةٌ فسین فلوبهع* وَاللةٌ یخی و و بُمیْتْ" واللهٌ بما 


خداوند از این پندار افسوس در دلهای آنهاو الله زنده‌می‌کند و می‌میراند و الله همة 


تخملزن بَصیز <4۱۵۶ و ین قیلئخ فن سبیل الله آز منم لمفرة 


کارهای شما را می‌بیند. و اگر شما کشته شدید در راه خدا یا مردید پس آمرزش 


من‌الله وَرَخمَة خَيْر قفا يَجُمَغُؤْنَ 4۱0۷ و لين شنم آز قتشم 


مد م ا کر اھت انی کم بر ده ی واگر مردید ياکشته شدید 


لاتی الله نخشسزون(4۱۵۸ 


پس همه شما به سوی خدا جمع می‌شوید 
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ربط آیات 

در آیات گذشته این قول منافقین بیان گردید که «لَوْ گان لا مِنَالَأَمْرشّىْءُ 
اقلا هتا»یمنی «اگر ما اختیاری می‌داشتيم و رأی ما پذیرفته می‌شد ما در اینجا 
کشته نمی‌شدیم» که باز مجدداً نقل گردید. از شنیدن این‌گونه اقوال احتمال 
می‌رفت که در قلوب مسلمانان مخلص شک و تردیدی واقع شود. بنابر این در 
آیات فوق الذکر مسلمانان از این‌گونه اقوال و احوال بر حذر داشته شدند و 
هدایت گردیدند که موت و حیات فقط تابع تقدیر خداوند است. 

ای ایمان‌داران! مانند کسانی نباشید که (در حقیقت) کافرند (اگرچه در ظاهر 
اڌعای‌اسلام می‌نمایند) ومی‌گویند نسبت به برادران (هم‌نسب و هم‌مشرب) خویش 
وقتی که در جایی به سفر بروند (و اتفاقاً در آنجا بمیرند) یا آنان در جایی غازی 
می‌شوند (و در آنجابر حسب‌تقدیر کشته می‌شوند پس منافقین‌می‌گویند)اگرآنهادرنزد ما 
می‌ماندند (به مسافرت و جهادنمی‌رفتند) پس نمی مردند وکشته نمی‌شدند (اين گفتار از 
آنجا به زبان و قلوب آنها خطور می‌کند) تا خداوند این سخن را باعث حسرت دلهای 
شان قرار دهد (یعنی نتیجة این‌گونه کفتار جز حسرت چیز دیگری نیست) و زنده کننده 
و کشنده فقط خداست (چه در سقر باشد و چه در حضر و چه در جنگ باشد و یا در جای 
امن) و اللّه تعالی آنچه را شما انجام می‌دهید همه را می‌بیند (پس | رشما چنین 
سخنهایی بگویید و یا در چنین پنداری مبتلا کردید. آنها از خدا پوشیده نمی‌مانند) و اگر 
شما در راه خدا کشته شوید و یا(در راه خدا) بمیرید (پس این ضرری نیست بلکه نفع 
خالصی است زیرا) حتماً مغفرت و رحمت خداوندی از این چیزهای (دنیوی) که 
اینها جمع آوری می‌نمایند (به درجات) بهتر است. (و به امید آنها زندگی را دوست 
می‌دارند و) اگر شما(این چنین هم) بمیرید و يا کشته شوید (باز مم) حتماً به بارگاه خدا 


جمع کرده می‌شوید (پس اولا تقدیر. تغییر نمی‌کند ثانیاً از رفتن به بارگاه خدا چاره‌ای 
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نیست و مردن و کشته شدن در راه خدا موجب مغفرت و رحمت خدا است؛ پس, از چنین مردن 
طبیعی. جان دادن در راه خدا بهتر است؛ لذا این قبیل گفتار در دنیا موجب حسرت و در آخرت 
موجب نار جهنم می‌باشد؛ لذا باید از آنها اجتناب ورزید.) 


پس‌به سبب رحمت خداست که تو نرم‌دل شدی برای آنان و اگر می‌بودی تندخو و سخت‌دل 
وی دا ره موی فاگ خد تاه ف شم ره اه 
انفضا من حزلف-فاغف عَلهم واستغیز لَبهْم و شاوزهم 
پس پرا گنده می شدندازد ور وبر توپس آنها راعفوکن وبرای آنها آمرزش‌بخواه وباآنان سشورت‌کن 
فی الاش فاذا عرفت فتوکل عل الله" إن اللة يجب 
در کارها پس وقتی‌تصمیم گرفتی در کاری پس توئل کن بر خدا. خدا دوست می‌دارد 


المتع کلنن( 4۱۵۹ 


توکل کنندگان را 


ربط آیات 

رنج و اندوهی که در غزوة احد بنابه لغزش بعضی از مسلمانان و گریختن 
آنها از میدان نبرد که به رسول خدا یت رسیده بود اگر چه رسول خدا ی بنابه 
اخلاق طبیعی و عادت عفو و کرم خویش آنها را ملامت و سرزنش ننمود و به آنان 
با شدّت برخورد هم نکرد. اما چون خدا می‌خواست از یاران نبی بو خود 
دلجویی بنماید و رنج و ناراحتی‌ای را که از این اشتباه در دلهای‌شان پدید امده 
بود بشوید در این آیه رسول خویش را بیشتر رهنمایی و هدایت فرمود که با لطف 
و کرم با آنها بر خورد داشته باشد و در کارها با آنان مشورت نماید. 
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خلاصة تفسیر 

پس از این ( که‌چنین لغزش‌هایی از صحابه سر زد و تو حق داشتی که آنها را سر 
زنش و ملامت کنی) به‌سبب رحمت خدا ( که‌با تو داشت) تو با آنها نرم دل شدی و اگر 
تو (خدا نخواسته) تند خو و سخت دل می‌شدی پس این (بیچاره) ها از دور وبر تو 
پراکنده می‌شدند. (پس این فیوض و برکات را از کجا بدست می‌آوردند) لذا (وقتی که تو 
در بر خورد چنین نرمی نشان دادی پس اشتباهی را که در انجام دستور از آنها صادر شده از 
ته دل) عفو بفرما (و نسبت به اشتباهی که در اثر کوتاهی در حکم خدا از آنها سر زده) برای 
آنها آمرزش بخواه (! گرچه خود خداوند آمرزش و در گذر از آنها را قبلا اعلام فرموده است 
اما دعای مغقرت از طرف شما بیشتر مفید و موجب تسلیت و دل گرمی آنها قرار می‌گیرد) و 
در کارهای مهم با آنها مشورت کن (تا با این لطف خاص اندوه قلوب آنها بر طرف شود) 
باز (پس از مشورت) وقتی که تو (به یک جانب) تصمیم گرفتی (چه آن موافق با مشورت 
آنها باشد یا خیر) بر خدا اعتماد (نموده آن کار را) بکن یقیناً خداوند متعال با چنین 
اعتماد کنندگان دوستی بر قرار می‌نماید. 


معارف و مسایل 

صفات ویژة مرشد و مربی: صحابۀ کرام که عاشقان رسول و از جان و مال 
خویش بیشتر دوسندار او بودند. وقتی که از آنها لغزش برخلاف دستور او صادر 
گردید. از یک طرف این خطر در پیش بود که چون این حضرات بر لغزش خویش 
و خلاف ورزی حکم رسول ب متوجّه بشوند رنجش آنها از حد گذشته قلب و 
روان آنها را آزرده نسازد و یا از رحمت خدا آنها را مایوس نگرداند معالجة آن در 
آیذ قبلی بیان گردید که «أَصَابَكُمْ غمایعَمٌ » سزای این لغزش در دنیا به آنها داده 
شد تا در آخرت مورد مؤاخذه قرار نگیرند. 

و از طرف دیگر رسولخدایةٍ در اثر این لغزش مجروح شده مشقت 
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جسمانی به او وارد گردید و مشمّت روحانی از قبل داشتند؛ لذا احتمال می‌رفت 
که در اثر این مشقتهای جسمانی و روحانی از ناحیه صحابه قلب مبارک 
آنحضر تب مکذر گردیده در هدایت و ارشاد آنها خلل واقع شود ینابر این به 
آن حضر: تب تعلیم داده‌شده که: تو از خطاهای آنها در گذر و لغزش آنها را از ته 
قلب عقو بفرماو درآینده با آنهابا لطف و مهربانی برخوردکن ایسن مطلب را 
خداوند در یک پیرایه عجیب و غریبی بیان فرمود که مشتمل بر چندین فواید 
است: 

یکی آنکه دستوری به آنحضر 
داده شد که در آن تعریف و ثنای آن‌حضرت نت و عظمت شأن او اظهار گردید که 
او از قبل دارای این صفات بودند. 

ثانیاً با اضافه نمودن لفظ «فْیما رَخْمَة» نشان داد که وجود این صفات کمال 
در ذات مقدس آن حضرت بی در اثر رحمت ماست کمال ذاتی او نیستند باز لفظ 


نسبت به این امور در چنان پیراییه‌ای 


«رَحمَةٍ» را ب‌صورت نکره آورده, به وسعت و عظمت رحمت اشاره فرمود و 
نشان داد که این رحمت مختص به صحابة کرام نیست؛ بلکه شامل خود 
آن‌حضرت ب نیز هست که آنجناب بی را با چنین صفات کمال متصف کرد. 
سپس فایده مهم سوم که در جملات بعدی بیان فرمود. این است که این صفات 
نرم دلی. خوش اخلاقی. عفو و درگذشت و لطف و مهربانی اگر در وجود مقذس 
تو نمی‌بودند. پس کار وظیفۀ اصلاح خلایق که به شما سپرده شده بوده به نحو 
احسن انجام نمی‌یانت و مردم به جای این‌که خود را اصلاح نماید. از تزکیه 
اخلاق بر خوردار باشند از دور وبر تو می‌گريختند. 

از مجموع هم اینها یک نفع مهم دیگری به‌دست آمد و از این آداب ارشاد 
و اصلاح و تبلیغ نیز معلوم گردید. کسی که می‌خواهد کار ارشاد و هدایت و 
دعوت الی اله و اصلاح خلق را به عهده بگیرد. برای او لازم است که این صفات 
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را در خود پدید بیاورد؛ زیرا وقتی که شذّت برخورد از سحبوب خدایتةٍ قابل 
تحمّل نیست. چه کسی می‌تواند با تشدّد و بد اخلاقی مردم را گرد خود جمع 
نماید و فریضة اصلاح آنها را انجام دهد. 

سپس فرمود: «قاعف عَنْهُم» یعنی از خطایی که از آنها سرزده است در 
گذر. از این معلوم شد که برای مصلح لازم و ضروری است که از عوام الثاس بنابر 
اشتباهاتی که پیش می آید انتقام نگیرد؛ بلکه با عقو و گذشت برخورد نماید و در 
برابر بد گویان مشتعل نشود و با آزار و اذیت کنندگان به نرمش پیش بیاید. 

سپس فرمود: «و اسْتَغفز لُِْ» یعنی شما برای آنها از خداوند متعال 
آمرزش بخواهید در این آیه به آن نکته رهنمایی گردید که تنها در برابر اذیت و 
آزار آنها شکیبایی نشان ندهید. بلکه از ته دل خیرخواء آنان باشید و چون 
بزرگترین خير خواهی درستی آخرت آنهاست. لذا برای نجات آنها از عذاب 
آخرت دعای آمرزش نمایید. 

بعداً فرمود: «و شاوزخ فی الأضرٍ» یعنی بر روال گذشته در داوری و 
کارهای دیگر با آنها مشورت کن تا که کاملاً از آنها دلجویی به عمل بياید. در اینجا 
به این نیز اشاره و رهنمایی شده است که انگیز؛ خير خوامی قلبی را باید از روی 
عمل ابراز نماید که در مشورت‌ها آنها را شریک بگرداند. 

در کل» این صفات مندرج ذیل را برای مصلح و مبلغ ضروری قرار داد؛ 
نخست اجتناب از بر خورد با خشونت و کج خلقی؛ ثا اگر از آنها اشتباهی سرزد و 
یا اذیت و آزاری از آنها سر زد در پی انتفام از آنها قرار نگیرد» بلکه با عفو و 
گذشت با آنها برخورد نماید. ۴۶۳ این‌که با وجود صدور اشتباء و لغزش از آنهاء 
دلسوزی و خير خواهی نسبت به آنها را فرو گذار نکند و برای آنها دعای استغفار 
کرده باشد و در معاملات ظاهری با آنها به نحو احسن رفتار نماید و دستور به 
مشورت کردن با صحابة کرام در آیه به آن حضرت یت و پس از مشورت 
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راهنمایی گردید که چگونه عمل نماید. 

قرآن کریم در باره مشورت دو حکم صریح صادر فرموده است: یکی در آية 
فوق ال کر. دوم در آیه ۳۸ از سوره شوری که در آنجا در ذیل بیان صفات مؤمنین 
راستین یکی این بیان گردید که «و أَمرهخ شوزی بَیتُْْ» که هر کار آنها با 
مشورت همدیگر انجام می‌گیرد و در بعضی موارد به‌طور ضمنی به مشورت 
نمودن رمنمایی شده است. چنانکه در احکام رضاع می‌فرماید «عَسن تزاض 
مَنهْما و تشاوّر» ۲۳۱ یعنی باز گرفتن کودک از شیر مادر با رضایت و مشورت مادر 
و پدر هر دو باشد نسبت به مشورت چند مسئلۀ مهم قابل توجه است: مسئله اؤل 
معنای لفظ «امر و مشورت» مسئله دوم بعد شرعی مشورت مسئله سوم وجه 
مشورت کردن رسولخدایَیة صحابه سئله چهارم پایه و مقام مشورت در 
حکومت اسلامی, مسئله پنجم صورت داوری به هنگام اختلاف رأی در مشورت 
مسثله ششم بیان توکّل علی الله بعد از تدبیر کامل در هر کار. 


نخستین مسئله: تحقیقی در باره لفظ امر و شوری 

لفظ «امر» در زبان عرب به چند معنی می‌آید: :کک معنی عمومی است که 
شامل هر قول و فعل با اهمَیّت می‌باشد ۴۶ به‌معنی حکم و حکومت است که 
مصداق لفظ اولی الامر در قرآن نیز همین معنی است. ۰*37 برای یک صفت ویژۂ 
حق تعالی است که در آیات متعددی از قرآن مجید آمده است «آلا له الخلق 
م۲۵ البه يُرْجَځ الذَمْر ۲۳۱ ان الم که لله" ره ای الله" و در 
نزد محفقین مراد از امر در آیه «قْلِ الوحخ من آفر زتی» نیز همین سعنی است 
رد وم رم ۱ ۵- آیه ۵۴ سوره اعراف 


-۳٩‏ آیه ۱۲۳ سوره هرد ۷- آیه ۱۵۴ سوره آل عمرال 
۸- آیه ۲۵۷ سوره بقره 
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اکنون در آیه «و شاوزهم فی الافر» و آیه «و آنژشخ شوری َیْنهُم» دو احتمال 
وجود دارد اول اين‌که مراد از آن معنی اول است و معنی دوم نیز می‌تواند شامل 
باشد و این چندان از عقل بعید نیست؛ زیرا که معاملات حکم و حکومت همه از 
مج هد لذا معنی امر در این آینات هر آن کاری است که 

سا اهمَیّت خاص داشته باشد چه در ارتباط با حکومت باشد و یا متعلّق به معاملات 
0 زا پاک این است که در کار مهم از مردم 
رأی گیری به عمل آید لذا معنی «شاوزهُم فی الافر» این است که به پیامبر کڈ 
هدایت گردید که در امور قابل توجّه و مهم که شامل امور متعلّق به حکومت 
می‌باشد با صحابۀ کرام مشورت بفرماید؛ یعنی از آنان رأی گیری کند. هم چنین 
معنی آیه سورة شورا «و مرخ شوزی یَینهمٍ» این می‌باشد که در هر امر قابل 
توه که حایز اهمیّتی باشد چه متعلق به حکم و حکومت باشد و چه متعلّق به 
امور دیگر عادت دایم و همیشگی مسلمانان این است که آن را با مشورت یکدیگر 
انجام می‌دهند. 


مسئله دوم: بُعد شرعی مشورت 

در این باره از قرامین مذکور قرآن و احادیث نبوی معلوم می‌شود که هر آن 
امری که می‌تواند در آن آرای مختلف بياید. چه آن کار وابسته به حکم و حکومت 
باشد و یا وابسته به امور دیگر, سنت رسول اکرم ی و صحابۀ کرام این است که با 
یکدیگر مشورت تمایند و این باعث برکات دین و دنیا خواهد شد و در قرآن و 
حدیث نسبت به این تأیید شده است و در امور مربوط به عوام. مانند اسور 
حکومت مشورت نمودن واجب است. (ابن کثیر) 

امام بیهقی در «شعب الایمان» از حضرت عبداله بن عمر(رض) روایت کرده 
است که رسول خدایلة فرموده است: «هر کسی که نسبت به کاری اراده نماید و 
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پس از مشورت با همدیگر نسبت به انجام و یا عدم انجام آن تصمیم بگیرد او از 
طرف خداوند به صورت مفید و صحیح آن هدایت می‌گردد.» 

و در حدیثی آمده است که وقتی که بهترین شما حاکمان شما قرار بگیرند و 
ثروتمندان شما سخی باشند و امور شما با مشورت انجام گیرند باقی ماندن شما بر 
روی زمین بهتر می‌باشد و هر گاه بدترین افراد شما حاکم قرار گیرند و ثروتمندان 
بخیل باشند و امور شما به زنان سپرده شوند. پس دفن شدن شما در زمین بهتر از 
زنده ماندن شما خواهد شد. 

منظور این‌که هر گاه خواهش پرستی بر شما غالب آید که قطع نظر از خوب 
و بد و نفع و ضرر فقط به خاطر به‌دست آوردن رضایت زن امور خود را به او 
بسپارید. پس از زندگی آن زمان مرگ برای شما بهتر است و الا رأی گیری از زن 
در مشورت ممنوع نمی‌باشد و این امر از برخورد رسول خدایّة و صحابه کرام 
(رض) ثابت است و در آيۀ فوق ال کر سورة بقره آمده است: «عَن تراض مَنهْمَا و 
تشاوْر» یعنی باز داش شتن کودک از شیر مادر با مشورت مادر و پدر هر دو باشد 
چون در اینجا این کار به زن تعلّق دارد بنابر اين. آن را وایسته به مشورت زن قرار 
داد. رسولخد ای در حدیثی فرموده است که: 

«المستشار مؤتمن اذا استشیر فلیشره بما هو صانع لنفسه» 

هر گاه از کسی مشورت گرفته شود او امین است باید در آن کار که از او 
مشورت گرفته شده است آنچه را برای خود می‌پسندد به او مشورت بدهد و 
تخلّف از آن خیانت می‌باشد. این حدیث را طبرانی در جمااوسط پا سند حسن از 
حضرت علی ا روایت نموده است. (مظهری) 

البتّه باید فهمید مشورت کردن فقط در مواردی مسنون است که نسبت به 
آنها در قرآن و حدیث حکم قطعی و صریحی وجود نداشته باشد و در هر جاکه 
حکم قطعی و صریح شرعی باشد نیازی به مشورت با کسی نیست بلکه حتّی 
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مشورت کردن در آنجا جایز نمی‌باشد مانند اینکه کسی مشورت نماید که آیا نماز 
بخواند یا خیر زکات بدهد یا ندهد حج بجا بیاورد یا بجا نیاورد زیرا اینها اموری 
نیستند که در آنها از کسی مشورت گرفته شود؛ بلکه از نظر شرع فرض قطعی 
می‌باشند البّه می‌توان در این مورد مشورت نمود که در این سال برای حج برود یا 
در سال آینده و آیا با کشتی سفر بکند یا با هواپیما و یا با ماشین و غیره هم چنین 
می‌تواند در باره زکات مشورت نماید که آن را در چه موارد و به چه کسان بايد 
داد؛ زیرا این همه امور اختیاری هستند. 

تشسسریح آن در حسدیثی از رسولخدایة سنقول است. حضرت 
علی‌کرملوجهه می‌فرماید: که من در محضر رسول خدا یڈ عرض کردم که اگر 
برای ما بعد از شما چنین مواردی پیش بیاید که حکم آنها به صراحت در قران 
نیامده و از شما هم در آن رابطه چیزی شنیده نباشیم؛ پس ما چگونه عمل نماییم 
آن‌حضرت یت فرمود که: در چنین مواردی فقهای عبادت‌گزار را جمع نموده:با 
مشورت آنها آن امور را انجام دهید؛ با رأی انفرادی کار نکنید. از ایسن حدیث 
شریف نیز این امر معلوم گردید که مشورت تنها در امور دنیا نیست؛ بلکه در امور 
شرعیه‌ای که از قرآن و حدیث حکم صریحی در آنها نباشد. مشورت نمودن با 
همدیگر در آنها نیز سنت می‌باشد. و امر دیگری که استنباط می‌شود این است که 
باید با کسانی مشورت نمود که بین مردم به تفه و عبادت‌گزاری معروف باشند. 
(اخرجه الخطیب کذافی‌الروح) 

نیز خطیب بغدادی از حضرت ابو هربره کا حدیثی نقل فرموده که آن 
حضرت ب فرمود: «استوشد وا العاقل و لا تعصوه فتندموا» 

یعنی با مردم عاقل مشورت کنید و از رأی آنها سخالفت نورزید وگر نه 
پشیمان خواهید شد. 

از جمع نمودن این دو حدیث باهم معلوم می‌شود که در اعضای مجلس 
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شورا دو وصف الزامی است: یکی آنکه او عاقل و صائب الرای باشد؛ ۰ این که 
عبادت‌گزار باشد. خلاصه اینکه ذی رای و متقی باشد و اگر مسئله. شرعی است 
فقیه هم باید باشد. 


مسئله سو م: مشو رت نمو دن رسول خد ابی باصحابة کرام رضی الشعنهم 

در ایه» به ان حضرت يلا دستور داده شده است که با صحابه مشورت نماید. در 
اینجا اشکال این است که او رسول خدا و صاحب وحی بود؛ چه نیازی داشت که 
با کسی مشورت نماید؛ می‌توانست هر چیز را به‌وسیله وحی بداند؛ لذا بعضی از 
علما این حکم مشورت را حمل بر این نموده‌اند که آن‌حضرت کا نه نیازی به 
مشورت داشت و نه مدار کارهای او بر مشورت بود؛ فقط به خاطر اعزاز و 
دلجویی صحابۀ کرام به او دستور به مشورت داده شد. اما امام ابوبکر جصاص 
فرموده است که این توجیه درست نیست؛ زیرا اگر معلوم گردد که بر مشورت ما 
هیچ گونه عملی انجام نمی‌گیرد و نه مشورت ما در کارها موثر می‌باشد پس بر این 
مشورت اعزاز و دلجویی مترثب نخواهد شد. لذا حق این است که برای آن 
حضر ت٤‏ در عموم کارها مستقیماً از طرف خدا بوسیله وحی یک طریق کار 
مشخص می‌گردد ولی به مقتضای حکمت و رحمت بعضی از کارها بر رأی و 
صواب‌دید آن‌حضرت کا نیاز به مشورت خواهند داشت لذا در این قبیل امور 
دستور به مشورت داده شد و مجالس مشورة پیامبر نیز همین چیز را نشان می دهد. 

زمانی که آنذحضر ت٤‏ در بارۀ غزو؛ بدر با صحابه مشورت نمود عرض 
کردند که اگر دستور فرمایند تا در دریا خود را بیندازیم ما برای آن آمادگی دایم و 
اگر دستور فرمایید تا به سوی مسافت طولانی مانند برک الغماد حرکت کنیم. بازهم 
آمادگیداریم‌ما ماننداصحاب حضرت‌موسی ا نیستیم که بگوییم شما با 
پروردگارت بروید و با کقار میارزه نمایید؛ بلکه ما خواهیم گفت که شما حرکت 
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کنید ما با شما در جلو و عقب و یمین و یسار با دشمن مبارزه خواهیم نمود. 

هم چنين در باره غزوۀ احد مشورت نمود که در داخل مدینه قرار گرفته 
دفاع نماییم و یا از مدینه بیرون رفته با آنها مبارزه نماییم. چون رأی عموم صحابه 
به بیرون رفتن بود. آنحضرت ب آن را پذیرفتند. در غزوه خندق روی معاهدۀ 
خاص: معامله صلح پیش آمد؛ سعد بن معاذت و سعدین‌عباد تاخ آن وا مناسب 
ندانستند؛ رسولخدایةٍ رأی آن دو را قبول فرمود. در قضیه‌ای نسبت به حدیبیه 
مشورت گرفته شد. آنحضرت ٤‏ بر حسب رأی صدّیقاکبر تا فیصله فرمود. در 
داستان افک با صحابه کرام مشورت شد؛ هم اینها؛ اموری بودند که برای رسول 
خدااة به‌وسیلة وحی» فرمان مشخصی تعیین نگردیده بود. 

خلاصه این‌که نبوت و رسالت و صاحب وحی بودن با مشورت منافاتی 
ندارد و این هم نیست که مشورت فقط برای دلجویی به‌طور نمایش باشد و 
هیچ‌گونه تأثیری بر امور نداشته باشد؛ بلکه بسا اوقات آنحضرت ی رأی 
مشورت دهندگان را بر رأی خویش ترجیح می‌داد. 

بلکه عدم تعین صورت خاص, برای آنحضرت ا به‌وسیلة وحی در 
بعضی امور متضمن این حکمت و مصلحت نیز بود که از عملکرد آن‌حضرت تا 
در آینده سنْتی برای امّت رایج گردد که وقتی آن حضرت 15 از مشورت مستغنی 
نیست» پس دیگر چه کسی است که بتواند ادعای استغنا کند؟! بنابر ایسن. راه و 
روش مشورت بین رسول خدائةٌ و صحابة کرام در چنین مسائلی که مسنصوص 
نبودند. به طور متداوم وحود داشت. و پس از رسول‌خداباز صحابه کرام در امور 
غیر منصوص نیز بر این عمل می‌کردند؛ زیرا رسول خدا 2 در پاسخ به سوال 
حضرت علی کرم ا‌وجهه همین روش را نشان داده بودند, 
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مسئله چهارم: این که مشورت در حکومت اسلامی 
دارای چه مقامی است. 

هم چنان‌که در بالا گذشت که قرآن کریم در دو جا به مشورت دستور 
صریحی صادر فرموده است: یکی در آیه فوق الد کر و دوم در آیه ۳۸ سوره شورا 
کے کر لها هی پاق فان ومن زاف یکی این صفت بیان گردید که «ؤ 
مرخ شُؤزی بَينّهّمْ» یعنی امور آنان با مشورت یکدیگر انجام می‌گیرد. در این 
دو جا همراه با مشورت لفظ «امر» آمده است و تحفیق مفصّل آن قبلا بیان گردید 
که بر هر قول و فعل با اهمْیّت اطلاق می‌گردد. و به حکم و حکومت نیز اطلاق 
می‌شود. چه امر به معنی اوّل بیاید و یا برای معنی دوم. از این آیات معلوم می‌شود 
که مشورت در حکومت در هر صورت الزامی است؛ در صورتی که مراد از آن 
معنی عمومی باشد باز هم در امور حکم و حکومت از آنجا که از اهمَیّت خاصی 
برخوردارند. قابل به مشورت خواهند بود. لذا از جمله وظایف اسیر مسلمانان 
است که در امور مهم حکومت با اربابان حل و عقد مشورت کند. 

آیه فوق الذ کر قرآن مجید و عملکرد رسول خدایّة و خلفای‌راشدین سند 
زنده آن می‌باشد هم چنانکه از این دو آیه مشورت گرفتن در امور حکومت روشن 
گردید هم چنین از آنها روش حکومت اسلامی و برخی از قوانین اساسی آن 
روشن گردید که حکومت اسلامی, حکومتی است مبتنی بر شورا که امیر آن باید 
به‌وسیله شورا منتخب گردد. نه بصورت ارث خانوادگی, 

امروز در اثر تعالیم عالیه اسلام کل جهان معتقد بر همین اصل است. 
حکومت های امروزی طوعاً و کرهاً دارند به این سو بر می‌گردند؛ ولی به جهان 
چهارده قرن پیش بنگرید هنگامی که بجای سه ابر قدرت دو ابر قدرت در جهان 
حکم فرما بود: یکی کسری و دیگری قیصر و آیین حکومت هر دو در حکومت 
شخصی و پادشاهی, ارثی. مشترک بود که در آن یک نفر به صدها هزار اتسان, نه 
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بنابر صلاحیت و شایستگی خویش, بلکه بنابر قوانین ظالمانة ورائت» حکمرانی 
می‌کرد و قرار دادن انسانها بجای حیوانات رام شده نیز از انعامات شاهی فهمیده 
می‌شد و همین نظریه حکومت. بر بیشتر جهان تسلّط داشت فقط در یونان نقوشی 
مبهم و نا تمام از جمهوریّت یاقت می‌شد؛ اما آنها هم بقدری ناقص و نا تمام 
بودند که اصول اساسی قرار دادن آنها برای حکومت مشکل قرار می‌گرفت. بنابر 
این هیچوقت حکومت مستحکمی روی این اصول یونانی استوار نگردید؛ بلکه 
آنها فقط شعیه‌ای از فلسفه ارسطو قرار گرفته به جهان ماندند. 

اسلام بر عکس این قوانین غیر طبیعی ورائت را در اسلام باطل قرار داد و 
عزل و نصب امیر مملکت را در اختیار جمهور مردم قرار داد که آنان او را بوسیله 
نمایندگان خویش اربابان حل و عقد (اعضای مجلس خبرگان) به کار می‌گیرند 
دنیای مستغرق در دام شاه پرستی به‌وسیله تعالیم اسلام يا نظام عادلانه و طبیعی 
آشناگردید و همین است روح آن روش حکومتی که امروزه به آن جمهوریت گفته 
می‌شود . 

اما جماهیر امروزی چون بر ضد ظلم و ستم شاهی بوجود آمده‌اند آنها هم با 
چنان بی عدالتی مواجه گردیدند که عوام الناس را چنان مطلق العنان گذاشته‌اند که 
مالک مستقل آیین حکومت و قوانین مملکت قرار گرفته‌اند و قلب و روان شان از 
خالق آسمان و زمین و کل کاینات. و مالکیت و حکومت اصلی او بیگانه شده‌اند؛ 
اکنون جمهوریت آنها بنابر اختیار موهویه الهی که به عوام رسیده پایبندیهایی عاید 
شده از جانب خدا را خلاف انصاف و بار خاطر می‌پندارد. 

آیین اسلام هم چنانکه خلتق خدا را از جر و استبداد قیصر و کسری و 
شهنشاهی‌های دیگر نجات داد هم چنین جمهوریت‌های غربی نا آشنا با خدا را به 
خدا شناسی و خدا پرستی راهتمایی نمود و نشان داد که حکام سمالک و عوام 
الناس همه پایبند قانون خدا می‌باشند و اختیارات عوام و مجالس شوراء قانون 
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سازی» عزل و نصب همه در محدودۀ مقر خداوند هستند؛ بر آنها لازم است که 
در انتخاب امیر و تقسیم پُست و مقام از یک جهت کاملاً به صلاحیت و شایستگی 
ملاحظه نمایند و از طرف دیگر دیانت و امانتداری او را بیازمایند. کسی را برای 
امیری خویش برگزینند که در علم, تقواء دیانت و امانت» صلاحیت و شایستگی و 
تجارب سیاسی از همه بهتر باشد. باز این امیر منتخب هم چنان آزاد و لجام 
گسیخته نیست که با کسی مشورت نکند و خود رأی باشد؛ او باید پای بند مشورت 
باشد. آیۀ فوق ال کر قرآن و عملکرد رسول خدای و خلفای راشدین دراین باره 
شاهداند. 

حضرت عمر طلخ فرموده است: «لا خلافة الا عن مشورة» 

یعنی خلافت بدون شورا ارزشی ندارد. ( کنزالعمال بحواله ابن ابی شیبة) 
شورائیت و مشورت برای حکومت اسلامی به‌منزلة اساسی است حتی اگر امیر 
مملکت از مشورت آزاد باشد و یا با چنان کسانی مشورت کند که از نظر شرع اهل 
مشورت نباشند؛ عزل او از امارت واجب و لازم است. 

«ذکر ابن عطية ان الشوری من قواعد الشريعة و الذين فعزله واجب؛ 
هذا ما لا خالاف له » (البحر المحیط لابی حیان ) 

ابن عطیه فرموده که شورائیت از قواعد و اصول اساسی شرع است امیر که 
با اهل علم و اهل دین مشورت نکند واجب العزل است و این چنان مسئله‌ای است 
که کسی در آن اختلافی ندارد. 

از لزوم مشورت. ثمرات و برداتی که عاید حکومت اسلامی و سردم آن 
می‌گردد. می توان آنها را از آنجا اندازه گیری نمود که رسولخدائة مشورت را به 
رحمت تعبیر نمود. ابن عدی و بیهقی از ابن عبّاس روایت کرده‌اند که زمانی که 
این آیه نازل گردید رسولخدایةٍ فرمود: که خدا و رسول او نیازی به مشورت 
ندارند ولی خداوند آن را برای امّت من رحمت قرار داده است.(بیان القرآن) 
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منظور این است که اگر خداوند می‌خواست رسول خود را نسبت به هر کار 
بوسیلا وحی اطلاع می‌داد و او را در هیچ کاری نیازمند مشورت قرار نمی داد؛ امّا 
مصلحت امّت در این یود که سنّت مشورت به‌وسیلة آنحضرت ی رواج ياید, 
ینابر این بسیاری امور را چنان قرار داد که در آنها وحی صریحی نازل نفرمود و 
نسبت به آنها او را به مشورت هدایت و رهنمایی فرمود. 


مسئله پنجم: این‌که | گردر مشورت گیری اختلاف 
رأی شد چگونه قضاوت انجام گیرد. 

اگر در مسئله‌ای اختلاف رأی پیش بیاید آیا امیر مجبور می‌شود که طبق 
اصول پارلمانی امروز بر اکثریت آراء حکم صادر کند یا اختیار دارد که به‌هر طرف 
که قوت دلایل و مصلحت نظام باشد چه اکثریت آرا باشد یا اقلێت» عمل نماید. از 
قرآن و حدیث. عمل رسول دای و صحابه ثابت نیست که در صورت اختلاف 
رأی» امیر مجیور به پای بندی اکثریت آرا باشد؛ بلکه از بعضی اشارات قرآن و 
تصریحات حدیث و اعمال صحابه چنین واضح می‌شود که در صورت اختلاف 
آرا امیر موافق به صواب دید خویش می‌تواند یک طرفی را اختیار نماید چه موافق 
با اکثریّت آرا باشد و یا موافق با اقلیّت البتّه امیر به خاطر به‌دست آوردن اطمینان 
چنانکه دلایل دیگر را ملاحظه می‌نماید همچنین اتفاق اکثریّت بر کاری بسا اوقات 
می تواند سبب اطمینان قرار بگیرد در آیه یاد شده توه بفرمایید که پس از دستور 
دادن مشورت به رسول الله کی فرمود: 

«فإذا عزفت فتعکُل علی الله» یعنی پس از مشورت اگر به یک طرفی 
تصمیم گرفتی» بر خدا اعتماد کن در لفظ «عزمت » عزم یبعنی تصمیم قطعی 
برتنفیذ حکم را به سوی پیامب رت منسوب نموده است و نفرمود عزمتم که در آن 
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تصمیم و عزم صحابه شریک باشد. از این اشاره ثایت می‌گردد که پس از مشورت 
نمودن تنها تنفیذ و عزم امیر اعتبار دارد . 

حضرت عمر فاروق تب بسااوقات اگر می‌دید که از روی دلایل رأی 
حضرت عبدالله بن عباس (رض) قوی است بر آن حکم صادر می‌کرد. در صورتی 
که در مجلس شورای اسلامی او بیشتر چنان صحابۀ کرام وجود داشتند که از نظر 
سن و علم و تعداد از حضرت عبدالْه بن عباس بزرگتر و بیشتربودند. 

رسول خدایۂ بسا اوقات رأی صدیق ¥ و فارو ق را بر رأی جمهور 
صحایه(رض) ترجیح می‌داد. حتّی چنان مفهوم می‌شد که آیه فقط برای مشورت 
نمودن با این دو نفر نازل شده است . 

حاکم باسند خویش در مستدرک از حضرت این عبّاس (رض) روایت کرده 
است: «عن ابن عباس فی قوله تعالی «و شاوزهخ فی الّفر» قال اسوبکر و 
عمر» (ابن کثیر) 

«اين عبّاس می‌گوید مراد از ضمیر شاورهم حضرات شیخین هستند.» 
روایت کلبی از این بیشتر واضح است. 

«عن ابن عباس قال نزلت فی ابی بکر و عمر و کانا حواریی 
رسول‌اللهَِة و وزیریه و ابی المسلمین» (ابن کتیر) 

«حضرت ابن عبّاس (رض) می‌فرماید که: این در بارة مشورت نمودن با 
ابوبکر ی و مرت نازل گردید و این دو نفر صحابی خاص و وزیران 
رسولخدایتةٍ و مربئی مسلمانان بودند.» 

باری رسولخدای به حضرات شیخین (رض) خطاب کرده فرمود که: 
«لواجتمعتما فی مشورة ما خالفتکما» (ابن کثیر بحواله مسند احمد) «هرگاه شمادو 
نفر متَفق‌الرأی باشید من با رأی شمامخالفت نخواهم‌کرد.» 
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یک شبهه و پاسخ به آن 

در اینجا می توان شبهه‌ای ايراد نمود که این منافی با جمهوریت و نمونه‌ای 
از حکومت شخصی است و احتمال زیان به جمهور را دارد. 

جوایش این‌که آیین اسلام از قبل این را مراعات نموده است؛ زیرا به عوام 
چنین اختیاراتی داده نشده است که هر کس را به دل خواه خویش امیر برگزینند: 
بلکه لازم و واجب است که از روی علم و عمل و شایستگی و لیاقت کار و خدا 
ترسی و دیانت بهترین شخص را امیر انتخاب نمایند. پس کسی که تحت ایسن 
اوصاف و صفات عالیه منتخب گردد. او را چنان محدودالاختیار قرار دادن که یک 
فاسق و فاجر قرار داده شود. مرادف با کشتن عدالت و انصاف و شکستن همت 
جوانمردان است و همچنین سذ راهی در امور مملکت می‌باشد. 


مسئله ششم: این‌که در هر کار پس از به کارگرفتن 
تدییر کامل باید بر خدا اعتماد نمود . 

در اینجا این امر بسیار قابل توجّه است که پس از بیان احکام تدبیر و 
مشورت در نظام حکومت و امور مهم دیگر چنین رهنمایی گردید که با به کار 
گرفتن هم تداییر باز هم هر گاه بر انجام کاری تصمیم بگیرید نباید بر عقل و رأی 
و تداییر خویش اعتماد نمایید؛ بلکه بر خداوند اعتماد نمایید. زیرا همذ این تداییر 
در قبضه و قدرت مدیرالاموراند. انسان کیست و رأی و تدییر او چیست! هر فرد 
در طول عمر خویش در هزارها وقایع رسوایی این امور را مشاهده می‌نماید. 
مولانا رومی چه خوش گفته است: 

خویش را دیدیم و رسوایی خویش 

استحان مامکن ای شاه بیش 
از جملة «و إا عَرَفت فتَوَکْل علی اللّه» این واضح گردید که توکّل عبارت 
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از ترک اسباب و ترک تدبیر و تدبّر نیست؛ بلکه با ترک اسباب قریبه توکل نمودن 
خلاف تعلیم قرآن و سنّت انبیاء طلا است. آری در فکر اسیاب بعیده و دور از کار 
قرار گرفتن و یا فقط اسباب و تدابیر را مور قرار داده از میّب الاسیاب و مدر 
الامور غفلت ورزیدن بدون شک و تردید با توکّل منافات دارد. 


ن ینْضركم الله فلا غایب کم و ان خد کم فمن ها الذٍی 


ا تواندبر شماغال بآید وا گربه شما کمک نکند پس‌کیس تآنکه 
نمی توائدبر با یدوا دري ایس دي 


یَنْضرکُم من فده" و علتى اله فیول الشویشون(4۱۶۰و 


به شماکمک کند پس ازاو و بر خدا باید اعتماد کنند ایمان‌داران. وکارنبی 


ماکان لسنین آن سغل “ و من ن غلل یات بماغل 


این‌نیست‌که‌چیزی پنهانکند وهرکسیکه‌چیزی راینها ‌کندمی آوردچیز پنهان‌کرده‌خودرا 


لثم وی تفس فا کَسبث و هم لا بُظلفزن( 6۱۶۱ 


درروزقیامت سپس کامل داده‌می‌شودبه‌هرکس ی آنچه کسب‌کرده است وبرآنان ظلم‌نخواه د 


آفسمن اد بع رضوان اللو کمن بَاءَ بسخط 2 شن الله و 
شد.آیاکسی‌که تابع رضای خداست می تواندبرابر باشدباکسی‌که کسب‌نموده‌ناراضی خداراو 

هنم" وینش الستصیز< 4۱۶۲ همق جث علذالله "لت صیز 
جای اود وزخ است وبه‌چه‌جای‌بدی رسید.مردم درجات مختلفی دا رنددرنزدخدا واللّه می‌بیند 
مَایَعمون ( 4۱۶۳ لَقَذمَنْ ال علی‌الموینینذ عت فنهخ زشولا 

آنچه می‌کنند. الله احسان کرد بر ایمان‌داران که فرستاد در میان آنهارسولی 
1 : آز شه 1 ۳3 ۳ نهج أ سه و ُزکنهم و حَلَمْهُم 
ازخودآنها. تلاوت می‌کندبرآنهاآیات‌او را و پاک‌می‌کند آنهارا از شرک وتعلیم‌می‌دهد به آنها 
انب وَالجکُمةت و ان وا من بل آفی ضَللٍِ شینسن( 6۱۶۳ او 


کتاب وحکمت وبودند آنها از قبل درگسراهی صریحی. آیا 
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تماآضاننکم همه قذ آصیثم قفلنهافم آنی طذاافشل 
وقت که رسیدبه‌شمامشقتی‌که رسانده‌بودیدشمادوبرابرآن‌رابهآنان می‌گوییداینازکجارسید بگوکه 
هومن عندآنشیکم "ان اللة علی‌کل‌شی بقدنز( ۱۶۵» وعاآصابکن 


این مشقت رسیدبه‌شمااز طرف‌خود شمایقیناً الله بر هر چیز قادر است. وآنچه رسیدبه‌شما 


يَوْمَ الَقی الْجَمْعْنِ فبان اله و لیغلم الممنین« 4۱۶۶و لِیغلم 


روزی‌که برخورد نمودند دو فوج پس به دستور خداست و تا بداند ایمانداران را. وتابداند 
این َاففزاهع قنل لَهُم تعالوا قاتلوا فن تبنل الله آو اذقغوا" 
کسانی را که منافق‌بودندوگفته‌شدهبه آنها که‌بیاییدیجنگید در راه خدا یا دفع کنید دشمن را 
الوا وتخلمقتاللانبفنکم دهم بلکفر وی قرب منم 
گفتندا گربدانی مکه‌جنگی‌است با شما همراه خواهیم‌شد آنها در آن روز به کفر نزدیک تراند 


لایمان- یفن بافواجهم ما تیش فن قوهم* و ال علخ بما 


نسبت به ایمان می‌گویند به دهان آنچه نیست در دلهای شان ا می‌داند آنچه را 


مون 4۱۶۷ آلسزین‌قالزالاخوانهنو قعذوا نز آطاغونا 
پنهمان‌می‌کنند.آنانندکه‌می‌گویندیه‌برادران خود و خود می‌نشینند اگر آنها خبر ما را قبول 
اقلا" فل‌فاذرغوا عن آنشیکمالقوت ان‌کشم طیقین( 14۱۶۸ 
می‌کردند کشته نمی‌شدند بگو برطرف کنید از خود مرگ را اگر شما راستگو هستید. و 


تسین اذینَفیوافی یلاله آنوائا بل آخَيَآء عند زنسهم 


وی لب - شده‌اند در راه‌خدامرده. بلکه زنده‌اند در نزد پروردگار خویش 


پُززفزن(4۱۶۹فرجین بماً انم ال من فضلهاو یستنشژون 
می خورند ومی‌نوشند. شادماناندبه آنچه داده به آنهاخدا از فضل خویش وخوشوقت می‌شوند 


بالذنن نم یَلحَوا بهم من خلفهم لا خف علنیم و لا هخ 


ازناحية کسان یکه‌نرسیده‌اندبه آنها پشت‌سرشان ازآن جهت که نه ترسی‌است‌برآنهاونه آنها 
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يَخرَنُؤنَ ۱۷۰ يَشتنشىژۈن من الله و قصل و آن ال آا 


اندوهگین اتد خوشوقت می شوند بهنعمت و فضل خداوند و از اینکه الله 


یْضیِغ آخر الْموْمنیْی( 24۱۷۱ 


ضایع نمی‌کند مزد ایمانداران را. 


ربط آیات 

جهت تسلی مسمانان از شکست عسارضی و پسریشانی‌ای که به 
صحابه رض ان الله علییماجسعین در واقعةً آحد پیش آمده‌بود. به رسول خداة 
دستوراتی چند داده‌شد که از آنها خطر ناراضی رسول خدایة برطرف گردید؛ اما 
آنان در اثر این مغلوبی حسرت می‌خوردند. لذا در نخستین آیه از لیات فوق 
ال کر. تحسّر مغلوبیّت را از قلوب آنها می‌زداید. و چون در روز بدر چادری از 
اموال غنيمت گم شده‌بود بعضی (کم فهم یا منافق) گفتند که شاید آن را 
رسول ال برداشته‌است و این امر از روی حفیقت و یا صورت خیانتی محسوب 
می‌شود. و شأن پیامبراکرم از آن منره و میا است. لذا در آیات دوم و سوم و 
چهارم صفت عظیم الشأن امانتداری رسول خدا بی بیان شده این پندار بی‌جا 
برطرف گردید و در آية پنجم نمایان گشت که وجود مسعود آن حضرت ب وبعشت 
او برای بندگان خدا یک نعمت بسیار بزرگ می‌باشد. 

چون مژمنان در اثر این شکست بسیار ناراحت بودند که باوجود مسلمان 
بودن‌شان چرا این مصیبت و از کجا بر سر آنها واقع شد و صحابه کرام بر این 
تعجب می‌کردند و حسرت می‌خوردند و نیز منافقین می‌گفتند که اگر اینها در 
خانه‌ها می‌نشستند از بین نمی‌رفتند و مرگ این شهیدان را کم‌شانسی و نقصان 
می‌پنداشتند. لذا در آیات ششم و هفتم و هشتم به عنوان دیگر علت و حکمت. 
این مصیبت و ناراحتی عارضی را ابراز تمود و در ضمن. قول منافقان را رد کرد. و 
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در آیه نهم عقیدۂ اشتباه آنها را که نشستن در خانه است. و مردم را از هلاکت 
نجات می‌دهد. رد نمود و در آیات دهم و یازدهم و دوازدهم پیروزی کامل و 
حیات دائمی و نعمت حقیقی شهدا را اثبات کرده‌است. 


اگر خداوند از شما حمایت کند کسی نمی‌تواند در برابر شما پیروز گردد و 
اگر از شما حمایت نکند. پس کیست که پس از او شما را حمایت کند؟ (و شمارا 
پیروز گرداند) و ایمان‌داران فقط بر خدا باید اعتماد تمایند و شأن نبی این نیست که 
(معان اللّه) خیانت کند در صورتی که (خائن در روز قیامت رسوا می‌شود زیرا که) هر 
کسی که خیانت کند او چیز خیانت شده را روز قیامت (در میدان محشر) حاضر 
می‌کند(تا همه خلایق آ گاه‌شوند و در جلوی همه رسوا گردد) باز (پس از میدان قیامت) به 
هر کسی (از آن خیانت کاران) عوض کامل کردارش (در دوزخ) داده خواهد شد و بر 
آنها هیچ گونه ظلمی نخواهد شد ( که‌بیش از جرم به او سزا داده شود. به‌هر حال خائن 
مورد خشم و مستحق جهنم می‌باشد. و انبیالِهَلاٌ در روز قیامت بخاطر این که خداوند متعال 
را راضی کرده‌اند. سر بلند می‌گردند. لذا هر دو امر یک جا جمع نمی‌شوند. چنانکه در آینده 
می‌فرماید) پس کسی که تابع رضای حق باشد (مانند نبی) آیا او با آن کس بسرابسر 
می‌شود که سزاوار غضب الهی قرار گیرد و جای او دوزخ باشد (مانند خائن) و آن 
ید جایی است (هرکز هر دو با هم برابر نمی‌شوند بلکه) اینها (یعنی پیروان رضای حق و 
مفضوبین ) در نزد خدا در درجات متفاوتی می‌باشند ( که‌پیرو محبوب و جفتی است و 
مقضوب دوزخی است) و الله تعالی کاملاً اعمال آنها وا می‌بیند(لذ مناسب به هر کسی 
با او برخورد می‌نماید) در حقیقت خداوند احسان (بزرکی) بر مسلمانان کرده که نب 
(عظیم الشأنی) از خود آنها در میان آنها مبعوث فرموده است که آیات و احکاه؛ آلهی 
را بر آنها می‌خواند و آنها را (از نجاسات ظاهری و باطنی) پاک و صاف می‌کند و 
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کتاب (الهی) و امور حکمت را به آنها نشان می دهد و یقیناً اینها از قیل (بعثت آن 
جناب ) در اشتباه صریح ( کفرو شرک) (مبتلا) بودند. وقتی که (در احد) چنان 
شکستی خوردید که (در بدر) دو برابر پیروز شده بودید؛ (زیرا در احد هفتاد مسلمان 
شهید شد و در بدر هفتاد کافر کشته شد و هفتاد نفر دیگر اسیر گردید) پس شما در چنین 
وقتی (ا گرچه به صورت اعتراض نبود اقا به صورت تعجّب) می‌گویید که (با وجود 
مسلمانی ما) این (شکست) از کجا آمد؟ (یعنی چرا آمد) شما بگویید که این شکست از 
تاحیۂ خود شما است ( کها گربر خلاف رأی آنحضرت َة عمل نمی‌کردید. شکست 
نمی‌خوردید زیرا با این شرط به نصرت وعده داده شده‌بود) هر آینه خداوند بر هر چیز 
قادر است (هنگامی که شما اطاعت نمودید به قدرت خویش شما را پیروز گردانید و زمانی 
که‌تخّف نمودید به قدرت خویش شما را سر کوب نمود) و مصیبتی که بر شما واقع شد 
در روزی که هر دو گروه (مسلمان و کافر) با هم (برای مبارزه) رویا روی شدند (یعتی 
در روز احد) پس (آن مصیبت) به‌دستور خدا بود (زیرا چندین حکمت در بر داشت که ذ کر 
آنها قبل گذشت) و از آن جمله یکی این بود که) تا الله تعالی ممنین را بییند (زیرا به 
هنگام مصیبت اخلاص از غیر اخلاص نمایان می‌گردد چنانکه گذشت) و کسانی را ببیند که 
با نفاق پیش آمدند و به آنها (در هنگام آغاز جنگ زمانی که سیصد نفر دست از حمایت 
مسلمانان برداشتند هم چنانکه ذ کر کردید) چنین گفته شد که (در میدان جنگ) بیایید (و 
| گرهمّت دارید) در راه خدا بجنگید و یا (اگرهمت ندارید پس برای اضافه نمودن آمار) 
دشمن را دفع نمایید (زیرا با مشاهده کثرت و اجتماع قدری مرعوب می‌گردند و شاید از 
این جهت بر کردند) آنها گفتند که اگر ما می‌دیدیم که این جنگی است پس حتماً با 
شما می‌بودیم (پس آیا این جنکی است که آنها سه الی چهار برابر از شما بیشتر هستند و 
ابزار و آلات به نزد آنها تا حدَ کافی وجود دارد. پس این اقدام به جنگ در چنین وضع خود را 
به هلا کت‌انداختن است این را که جنگ نمی‌گویند. حق تعالی بر این فرمود که) این منافقین 
در این روز ( که‌چنین پاسخ منفی دادند) به کفر (از نظر ظاهر) نزدیکتر شدند نسبت به 
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ایمان ( عه‌آنها قبلً از نظر ظاهر به ایمان نزدیکتر بودند زیرا قبلا گرقلباً مؤمن نبودند. ولی 
در جلوی مسلمانان سخنان موافق می‌گفتند. اما در آن روز چنان بی شرمی تسلط پیدا کرد 
که‌علناً به مخالفت پرداخته. چنین سخنانی به زبان آوردند. لذا قرب ظاهری که قبلا با ایمان 
داشتند به قرب کفر تبدیل گردید و این قرب از آن قرب بدین جهت بیشتر است که چون 
سخنان موافقت قبلی از ته دل نبودند چندان متین نبودند و این سخنان مخالفت چون از ته 
دل بودند متین و سنگین بودند) اینها به زبان. چنان سخنانی می‌گویند که در دل 
ندارند (یعنی آنچه در دل دارند این است که گاهی از مسلمانان حمایت نمی‌کنیم ا گرچه 
وضع جنگ مناسب هم باشد) و الله تعالی کاملاً می داند آنچه را در قلب پنهان 
می‌دارند (لذا این اشتباه در آمدن گفتار آنها در علم خداست) اینها چنان کسانی هستند که 
(مشخصاً در جهاد شرکت نداشتند و) نسیت به برادران (هم نسب) خویش ( که‌کشته 
شدند) در حالی که در خانه نشسته بودند گفتند که اگر سخن ما را می‌پذیرفتند 
(یعنی به‌وقتی که ما منع‌شان کردیم نمی‌رفتند) پس (بیهوده) کشته نمی‌شدند. بگو 
خیلی خوب پس مرگ را از خود دور کنید اگر شما (در این پندار) راستگو هستید ( که 
در صورت رفتن به جبهه هلا کت‌هست. زیر اجتناب از قتل به خاطر اجتتاب از مرگ است. پس 
وقتی که موت در وقت مقرر می‌آید قتل هم از وقت مقر بر طرف نمی‌شود) و (ای مخاطب) 
کسانی که در راه خدا (یعنی به خاطر دین) کشته شدند آنها را (مانند مردگان دیگر) 
مرده مپندار بلکه آنها (با حیات ویژه‌ای) زنده هستند (و) مزب (و مقبول) بارگاه خدا 
هستند که به آنها رزق داده می‌شود (و) آنها خوشوقت هستند به آنچه خداوند به 
آنها از فضل (و کرم) خویش عنایت فرموده است. (یعنی درجات قرب و غیره یعنی هم 
چنانکه به آنها رزق ظاهری می‌رسد رزق معنوی یعنی مسرت نیز به آنها می‌رسد) و (هم 
چنانکه آنان بر وضعیت خویش مسرورند هم چنین) کسانی که (ا کنون‌در دنیا زنده هستند 
و) در نزد آنها نرسیده‌اند (بلکه) پشت سر از آنها مانده‌اند بر این وضعیت آنها 
(شهیدان) شاد می‌گردند که (ا کرآنها هم شهید بشوند مانند ما) بر آنها میچ‌گونه خوفی 
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واقع نخواهد شد و نه آنها (به یک شکلی) اندوهگین می‌شوند (خلاصه اینکه به دو 
گوته‌مسرور و شادمانی نایل می‌گردند: یکی نسبت به خودشان و دیگری نسبت به متعلقین 
خود. سپس علّت این دو نوع سرور و شادمانی را بیان می‌فرماید که) آنها (بر وضعیت 
خویش) به‌وجه نعمت و فضل خداوندی ( که آن را مشاهده نموده‌اند) شاد می‌شوند و 
(بر وضعیت دیگران) از آن جهت که (در آنجا رفته مشاهده نموده‌اند نیز شادمان 
می‌کردند) له تعالی اجر (اعمال) اهل ایمان را ضایع نخواهند کرد (پس کسانی از باز 
مافدگان شان که در انجام اعمال نیک و جهاد مشغول‌اند به آنها نیز چنین جایزه داده خوامد 
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معارف و مسایل 
دزدی در مال غنیمت گناه بزرگی است که از هیچ نبی امکان ندارد. آیذ د و قا 
انب آن ِغْلْ » نسبت به واقعذ خاضی آمده است که در ضمن آن مسئله «عُلول» 
یمنی سرقت در مال غیمت هم آمده است» واقعه مطابق به روایت ترمذی از این 
قرار است که از اموال غنیمت جنگ بدر چادری گم شد. بعضی گفتند شاید رسول 
الله ی برداشته است اگر اینها منافق باشند. پس این دور از عقل نیست. و امکان 
دارد که مسئمان نانهمی این را گفته باشد و پنداشته است که رسول خدایة در 
چنین امری اختیار دارند. بر این واقعه آیه نازل گردید که در آن گناه عظیم بودن 
غلول و سزای شدید آن در روز قیامت بیان گردید. این نیز بیان گردید که نسبت به 
پیامبری چنین پنداشتن که او مرتکب چنین گناهی شد بی نهایت جسارت 

بیهوده‌ای است؛ زیرا انبیالجَل از هر نوع گناه معصوم هستند. 
لفظ ل" به معنی مطلق خیانت به کار می‌رود و به‌ویژه به خیانت در مال 
غنیست هم به کار می‌رود. جرم خیانت و دزدی در مال غنیمت از عموم خیانت و 
دد دی ها شدیدتر است؛ زیرا در مال غنیمت کل لشکر اسلام حق دارند. پس کسی 
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که در آن دزدی نماید او از صدها و هزارها نفر دزدی کرده است و اگر گاهی به 
فکر تلافی بر آید خیلی مشکل است که حق همه کس به آنها برسد و یا از آنها عفو 
مسته شود. بر خلاف دزدی های دیگر که مالک مال مشخص و معن باشد و اگر 
گامی موفق توبه قرار بگیرد. می تواند حقّش را به او برساند و یا از او عفو بجوید. 
از این جهت بود که در غزوه‌ای شخصی مقدار پشم پنهان نموده پیش خود 
نگهداشت. پس از تقسیم مال غنیمت به‌فکرش رسید آن را بر داشته به محضر 
آن‌حضرت ا حاضر شد؛ رسولخدابلة با وجود این‌که رحمةللعالمین و از پدر و 
مادر مشفق تر بود» آن را به او بر گردانید و فرمود: اکنون من این را چگونه بین این 
لشکر توزیع نمایم. لذا تو آن را در روز قیامت بر داشته حاضر خواهی شد. بنابر 
این سزای غلول هم از عموم دزدی ها شدیدتر است زیرا در میدان حشر که 
همذمخلوق جمع‌می‌شوند اودرجلوی همه‌بدین‌شکل رسواکرده‌می‌شود؛ و مالی را 
که دزدیده است. بر گردنش حمل می‌شود. در صحیحین به روایت حضرت 
ابو هريره ظا آمده‌است که رسول دای فرموده‌است‌که: بنگرید چنین نباشد که 
در روز قیامت کسی را چنان ببینم که بر گردنش شتری حمل شده. اعلام شود که او 
این شتر را از مال غنیمت دزدیده است و اگر او از من شفاعت بخواهد من به 
صراحت به او می‌گویم من حکم خدا را ابلاغ نموده ام کاری از دست من ساخته 
نیست. 

خداوند نحات دهدا رسوایی میدان حشر چنان می‌باشد که در بعضی 
روایات آمده است که کسی که با او چنین برخوردی انجام گیرد او آرزو می‌کند که: 
من به جهنم اعزام گردم اما از این رسوایی نجات یایم. 
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دزدی از اموال اوقاف و اموال دولتی 
نیز در حکم غلول است. 

همین است وضع اموال مساجد. مدارس. خانقاهها و اوقاف که در آنها 
اموال کمکی هزارها انسان است که اگر طالب عفو باشد از که عقو می‌خواهد؟ هم 
چنین است حکم اموال دولتی (بیت المال) زیرا در آن کل مردم سملکت سهیم و 
شریک‌اند و اگر کسی از آنها دزدی بکند. از اموال همه دزدی کرده است. اما چون 
عموماً این اموال به گونه‌ای هستند که مالک مشخصی ندارند. نگهبانان بی توبتهی 
می‌کنند؛ موارد دزدی در آنها به کثرت پیش می‌آید. لذا امروز در جهان از همه 
بیشتر در این اموال سرقت و خیانت می‌شود و مردم از سر انجام بد و وبال عظیم 
آن غاقل می‌باشند و سزای آن علاوه بر عذاب جهتم: رسوایی میدان حشر و 
محرومیّت از شفاعت رسول خدایةٍ را نیز به دنبال دارد. 

وجود میارک آن حضرت ی بر عالم انسانیت احسانی بس عظیم است. 
«ذ مَنْ الله ی الْمُومنین» (الآیه)نسبت به این مضمون آی‌ایتفریباً با همین 
الفاظ در سوره بقره به شماره ۱۲۹ گذشته است که تفسیر و تشریح کامل آن در 
تفسیر معارف القرآن جلد اوّل صفحه ۵ آمده است. در آنجا ملاحظه شود در 
آیه اینجا یک لفظ زايد هست. «لذقَْ الله عَّی له یعنی خداوند رسول 
له را در دنیا مبعوث نموده بر مومنان احسان بزرگی کرد. 

در این بار نخستین امری که قابل توجّه است. این است که مطابق به 
تصریح قرآن‌مجید. آن‌حضر تب رحمة للعالمین است و وجود میارک او برای 
همة عالم تعمت بسیار بزرگ و احسان عظیمی است و اختصاص آن در اینجا برای 
مؤمنان مانند آن است که قرآن را هدایتی برای متقین فرمود. در صورتی که هادی 
یودن قرآن یرای کل جهان از آیات دیگر ثابت است. اما در «ضدی للضقین» 
هدایت آن. مختص به متقین بیان گردید. علّت آن در هر دو جای مشترک یکی 
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است. که گر چه وجود مبارک رسول خدایّة برای کل‌جهان و هر مؤمن و کافر 
نعمت بسیار بزرگ و احسان عظیمی است. هم چنین قرآن مجید برای کل جهان 
انسانیت صحفة هدایتی است. امّا چون نفع این نعمت و هدایت به مؤمنین و متفین 
می‌رسد. بنابر این در بعضی موارد آن را به اینها به‌ طور ویژه بیان فرموده است 

امر دوم: توضیح و تشریح این است که رسول کریم کا برای ممنین و يا کل 
جهان. نعمت کبری و احسان عظیمی است. 

این امر چنین است که اگر انسان امروز ماده پرست و روحانیت فراسوش 
نمی‌بود این مضمون نیاز به توضیح و تشریحی نداشت. انسان عاقل از حقیقت این 
احسان عظیم آگاه می‌شد اما چه کار باید کرد که انسان امروز جز حیوانی هوشیارتر 
چیزی دیگر نیست او فقط چیزهایی را احسان و انعام می‌پندارد که وسیله تهیۀ 
اسیاب و وسایل شکم و خواهشات نفس باشند و از خوبی و ویرانی حقیفت 
اصلی وجودش که روح است کاملاً غافل و بی‌خبر است؛ لذا نیازی به تشریح آن 
افاق بود که نخست این امر به او نشان داده شود که حقیقت او تنها این مجموعه از 
گوڈ شت. پوست و استخوان نیست؛ بلکه حقیقت انسان آن روحی است که متعلق 
به بدن اوست تا زمانی که روح در بدن او هست انسان انسان می‌باشد و حقوق 
انسانیت او بر قرار است هر چند او ضعیف و ناتوان و بر لب مرگ رسیده باش 
کسی نمی‌تواند بر ثروت و اموال او تصرّف نماید و یا حقوق او را سلب کند. اما 
همین‌که روح از بدن او جدا شد گرچه او هر چند قوی و نیرومند باشد و اعضای 
او در هیثت اصلی خود باشند او انسانی باقی نمانده است و او هیچ گونه حقی در 
ثروت و اموال خود ندارد. 

انبیا عا در دنیا بدین خاطر آمده‌اند که روح انسان را درست تربیت نموده 
انسان را انسان حقیقی عرضه نمایند تا آن افعال و اعمالی که از او صادر می‌گردد. 
برای انسانیت مفید واقع شود و او مانند حیوانات درنده و مسر به انسانهای دیگر 
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اذیت و آزار نرساند و سر انجام خود را درک نموده به فکر ته اسباب زندگی 
دائمی آخرت خویش قرار بگیرد؛ هم چنانکه رسول ما در زمرذ انبیاء ا به 
مقام امامت و سیادت نایل آمده است. در تربیت صحیح انساتیّت و او را انسان 
واقعی قرار دادن نیز از شأن والاتری نسبت به سایر انبیاء طا برخوردار است وی 
در زندگی مکی خویش فقط کار افراد سازی را انجام داد و چنان جامعه‌ای از 
انسانیّت پدید آورد که مقام آنها از صفوف ملائکه جلو افتاد و آسمان و زمین پیش 
از او چنین انسانی ندیده بود. و فرد فرد آنها برای رسول خدا ی معجزه‌ای زنده 
بودند و کسانی که بعد از آن حضرت با بر تعالیم و طریقه مروّج؛ او عمل کنند 
می‌توانند به این مقام نایل گردند و این تعالیم برای کل جهان می‌باشد. لذا وجود 
مبارک او برای کل عالم انسانیت. احسان عظیمی است؛ گر چه نفع آن بیشتر متوبخه 
مؤمنین می‌باشد. بعضی اسباب و حکٌّم شکست عارضی و قثل و جرحی که به 
مسلمانان در احد اتفاق افتاد «و ما آضانکم» (الآیه) در موارد متعذدی از آیات 
گذشته این مطلب بیان گردیده است. باز در اینجا تأکید آن با توضیح بیشتری 
آمده‌است زیرا مسلمانان از این واقعه رنج زیادی تحمّل نمودند تا این‌که از زبان 
بعضی برآمد:«آلی هذا که این مصیبت از کجا واقع‌شد. در صورتی که ما در 
جهاد با رسول داب همرکاب هستیم. 

در آیۀ فوق نخست این امر یادآوری گردید که هرقدر مصیبتی که امروز به 
شما رسیدهاست. دوبرابر آن, بر مخالفین خود قبلاً در غزوۀ بدر رسانیده‌بودید؛ 
زیرا در غزوۀ احد هفتاد نفر شهید گردید و در غزوةبدر هفتاد نفر از سران قریش 
کشته و هفتاد نفر دیگر اسیر گشته در قبضة مسلمانان در آمده‌بودند. هدف از 
یادآوری این امر یکی این است که از رنج و مشفّت مسلمانان چیزی کاسته شود 
که کسی که دو چندان پیروزی بدست آورده باشد اگر گاه‌وقتی به قدر نصف آن 
شکستی پیش بیاید. نباید پریشان و حیران بگردد. 
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ثانیاً هدف اصلی را در جملة آخر آية «قُلْ هُو من عِنْدِ آنشیسکخ"» بیان 
فرمود که این رنج و مشقت در حقیفت بنا بر قوت و کثرت دشمن نبود؛ بلکه در اثر 
بعضی کوتاهی‌های خود شماست که در اجرای دستور رسولخدایتة تخلف 
ورزیدید. 

سپس در آیۀ بعدی «قبافن له اشاره به این شد که آنچه انجام گرفت. به 
اذن و مشیّت الهی بود که در آن حکمتهای زیادی نهفته‌است که از آن جمله برخی 
قبلا بیان گردید و یکی این است که خداوند مؤمنان مخلص را به عینیّت ببیند و 
منافقین را نیز بنگرد. یعنی, اخلاص مژمنین و نفأق منافقین واضح گردد که هر 
بیننده‌ای انها را تشخیص دهد. و مراد از دیدن خدا در اینجا این است که در 
صورتی که برای دیدن در دنیا متعارف است. آنها را ببیند و اگر نه خداوند هر چیز 
را در هر وقت می‌بیند. و این حکمت بدین شکل واضح شد که در هنگام شذت. 
منافقین خود را از معرکه کنار کشیده و برگشتند. و ممنین مخلص در جبهه ثابت 
قدم مانده جنگیدند. 

و یکی از صورتهای تسلی نیز این است که مسلمانانی که در این جبهه شهید 
شدند. به چنان نعمت‌هایی نایل آمدند که دیگران باید بر آنها رشک ببرند. بنا بر 
این در آية بعدی «و لا تسین این فیتلزافی سین ل له آَفوائا"» فضایل ویزة 
شهدا را بیان فرمود. 


فضایل و درجات خاص شهدای راه خدا 
در این آیه, فضائل ویر؛ شهدا بیان می‌گردد. در احادیث صحیح نسبت به 
این تفصیل زیادی وارد شده‌است. امام قرطبی که فرموده‌است که احوال و 
درحات شهدا نیز باهم متفاوت می‌باشند. لذا صورتهای مختلفی که در روایات 
حدیث وارد شده‌است. به اعتبار احوال گوناگون آنهاست. در اینجا نخستین 


EA (A۶) معارف القرآن‎ 


فضیلت شهدا را چنین فرمود که آنها نمرده‌اند؛ بلکه دارای زندگی جاویدانی 
هستند. 

در اینجا این امر قابل توخه است که از نظر ظاهر مردن و دفن شدن آنها 
مشاهد و محسوس است؛ لذا آنچه در قرآن راهنمایی و هدایت گردیده که به آنها 
مرده نگویید و مرده نپندارید؛به چه معنی است؟ اگر گفته شود. مراد از آن حیات 
برزخی است؛ پس» هرکس چه مؤمن و چه کافر بدان نایل می‌گردند که پس از 
مرگ روح آنها زنده‌است و پس از سؤال و جواب قبر برای اهل ایسمان اسیاب 
راحت و برای کقار و فجار عذاب قبر, از روی قرآن و سنّت ثابت است پس وفتی 
که این حیات برزخی شامل همه کس هست ویژگی شهدا چگونه‌است؟ 

جوابش این‌که این آیۀ قرآن ابت نمود که برای شهدا از طرف خداوند از 
بهشت رزق عطا می‌گردد و رزق به انسان زنده داده‌می‌شود. از این معلوم گردید 
که به محض انتقال شهید از این جهان رزق جنت برای او جاری می‌گردد و زندگی 
ویژه‌ای برای او میشر می‌گردد که از عموم مردگان ممتاز می‌شود.(قرطبی) 

اکنون سؤال این است که آن چه امتیازی است و آن زندگی چگونه‌است؟ 
حقیقت آن را بجز خالق کاینات کسی دیگر نمی‌تواند بداند و نه نیازی به دانستن 
آن هست. البّه گاه‌وقتی آثاری از حیات ویڑۂ آنها در دنیا نیز بر بدنهایشان ظاهر 
می‌گردد که زمین جسد آنها را نمی خورد. بلکه صحیح و سالم می‌مانند. وقایع 
زیادی از این قبیل به مشاهده رسیده‌است.(قرطبی) 

نخستین فضیلت شهدا که در این آیه بیان گردید. حیات دائمی آنها است. 
دوم این‌که به آنها از جانب خداوند متعال رزق داده می‌شود. فضیلت سوم در 
«فرجین بماً ام للُْ» این گونه بیان فرمود که: آنها هميشه در ثعمت‌هایی که 
خداوند به آنها عطا فرموده, شاد و مسرور می باشند. 

چهارمین فضیلت این است که «۶ شتنشیژون بالْذین لخ فا بهخ» آنها 
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نسبت به بستگان خویش که در دنیا گذاشته بودند» شاد می‌باشند که آنها در دنیا 
مانده در انجام اعمال نیک و جهاد مشغول هستند و هنگامی‌که وارد اینجا بشوند به 
همین نعمتها و درجات نایل می‌گردند. سدّی بیان فرموده است که هنگامی که 
کسی از عزیزان و بستگان شهید به احتضار برسد» به شهید جلوتر الاع 
دادهمی‌شود که فلان کس دارد به پیش شما می‌آید. شهید از این خبر چنان مسرور 
و شاد می‌گردد که کسی در دنیا با عزیز و دوست دور افتاده‌ای بعد از مدّتها 
ملاقاتی داشته باشد. 

شأن نزول این آیه طبق روایت این عبّاس که دو «سنن ابی دا پا سند صحیح 
نقل شده‌است» این است که رسول دای به صحابه کرام فرمود که هنگامی که در 
جنگ احد برادران شما شهید شدند. خداوند ارواح آنها را در کالید پرنده‌مایی 
سبز رنگ قرار داده آزاد گذاشت که رزق خود را از میوه‌های باغها و جویبارهای 
جنت تأمین کنند و سپس نزد قندیلهایی می‌آیند که برای آنها در زیر عرش آویزان 
هستند. زمانی که آنان این زندگی پربار و عیش و راحت خویش را مشاهده 
نمودند. گفتند که (بستگان ما در دنیا از مردن ما غمگین هستند) آیا هست کسی که 
آنها را از وضعیّت ما آگاه کند تا نسبت به ما اندوهگین نشوند؛ آنگاه این آیه نازل 
گردید. (قرطبی) 

لین استجَابُا له و الزشزل من‌تخیما انم القزخ* بلذین 


کسانی‌که پذ یرفتنددستورخداورسول‌را پس‌ازاینکه رسیدهبه آنهاجرح. برای‌کسانی از آنها 
آخسئُوا مواقا آخزعظیم<4۱۷۲الِیِن قال لاش إن 
که نیک و پرهیزگارند ثواب بزرگی است. کسانی که گفتند به آنها مردم :که مردم مکّه 


الشاس‌قَذجَمغوا تکفا خشوض‌فزاتشن انسماثانو الوا حسیپنا 


جمح آوری‌کرده‌اندبرای مقابلة شما: پس ازآنان بترسید.زیاده‌شدا یمان آنهاوگفتند: کافی است 
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اللهوتخم او کینل(4۱۷۳ فانقلیوا بیغمنن ع الله ۾ و فضل لخ 


برای ماالله وچه کار سازخوبی است! پس‌برگشتند مسلمانان بااحسان وفضل خدا کهنر سیدبه 


یفتنم شوءواثبغوا رضوان لاله دوفضلعظیم( 4۱۷۲ 


آنهاکوچکتریز بدی ول رضای خدا شدند وفضل خدابزرگ است. 


اما يكم الشيطن یخوّف ف آویاءه-فلاتخافوهم وخافون 
جزاین‌نی- تکه شیطان می ترساندازد وستان خویش, پس شماازآنهانتر سید و از من‌بترسید 
ان کنتج‌فومنین ( 4۱۷۵ 
اگرایمان دارید. 

کسانی که گفتة خدا و رسول را(وقتی که آنها را جهت تعقیب نمودن کفار فرا 
خواندند) پذیرفتند پس از این‌که (تازه) به آنها(درجنی) جرح وارد شده‌بود برای 
کسانی از آنان که نیک و متّقی هستند (و در حقیقت همه اینچنین هستند) ثواب عظیمی 
(در آخرت) هست اینها چنان مردمانی (مخلص) هستند که (بعضی از) مردم (یعنی کسان 
عبدالقیس که آمده) به آنها گفتند که مردم (مکّه) برای (مقابلة) شما اسباب و وسایل 
(زیادی) فراهم نموده‌اند. پس شما از آنها در هراس باشید پس این (سخن, جوش) 
ایمان آنها را اضافه کرد و (با نهایت استقلال چنین) گفتند که خداوند (در تمام مشکلات) 
برای ما کافی است و جهت سپردن کارها به او خوب است (و این سپردن را تول 
می‌نامند) پس آنها یا نعمت و فضل خدا (یعنی ثواب و نفع تجارت) برگشتند که هیچ 
امر ناگواری برای آنها پیش نیامد و آنها (در این واقعه) تابع رضای حق هستند (که‌به 
برکت آن با نعمتهای دنیوی خویش سرفراز شدند) و خداوند متعال دارای فضل بزرگی 
است. (ای مسلمانان هوشیار باشید که) جز این (امر قابل توجّهی) نیست که این مخبر 
(فعلً) شیطان است که (شما را) از دوستان (هم مذهب) خویش می‌ترساند پس شما 
هیچ‌گاه از او نترسید و فقط از من بترسید اگر بالیمان هستید. 
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معارف و مسایل 

ربط آیات و شأن نزول 

قبلاز غزوة احد یاد آوری گردید و در آیات فوق الذکر از غزوه‌ای دیگر 
متعلّق به این غزوه یادآوری می‌شود که به نام حمراء الاسد معروف است. حمراء 
الاسد عبارت است از مقامی که حدود شانزده کیلومتر از مدینۀ منوره فاصله دارد. 

سرگذشت آن از این قرار است: هنگامی که کقار قریش از غزوۀ احد به 
سوی مکه برگشتند. در وسط راه متأسَف شدند که ما با وجود غالب آمدن چرا 
بیهوده برگشتيم. می‌بایست ما کار را یکسره کرده» تمام مسلمانان را از بین 
می‌بردیم و این تصور چنان در دلهایشان اثر گذاشت که خواستند به مدینه 
برگردند. اما خداوند بیمی در دلهای شان انداخت و مستقیماً به مکّه رفتند. ولی با 
بعضی از مساقران که عازم مدینه بودند گفتند که شما به مدینه رفته به نحوی بیم 
مارا در قلوب مسلمانان جایگزین کنید که آنها برگشته و دارند می‌آیند. رسول 
خدایة به وسیلة وحی آگهی يافته بود. بنا براین در تعقیب آنها تا حمراء الاسد 
رسیدند. (ابن جریر. کذا فی الروح) 

در تسیر قدطب است که رسول دای در روز دوم از جنگ احد. بین 
مجاهدین اعلام فرمود که ما باید به تعفیب مشرکین برویم ولی فقط کسانی در این 
تعقیب می‌توانند بروند که دیروز در جنگ باما شرکت داشته‌اند. بر این اعلام فوراً 
صد نفر محاهد اعلام آمادگی نمودند. 

و در صحیح بخادک نیز آمده‌است که رسول دای اعلام فرمود که چه کسی 
آمادگی دارد تا به تعقیب مشرکین برود؛ با این اعلام هفتاد نفر از جا برخاسته 
اعلام آمادگی کردند و کسانی میان‌شان بودند که دیروز در میدان جنگ شدیداً 
مجروح شده بودند و به کمک دیگران راه‌می‌رفتند. و ایشان جهت تعقیب مشرکین 
با رسول دا حرکت کردند و تا مقام حمراء الاسد رسیدند. در آنجا با نعیم بن 
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مسعود برخورد کردند. او اطلاع داد که ابوسفیان لشکر دیگری جمع‌آوری نموده 
تصمیم دارد بر مدینه هجوم بیاورد و اهل مدینه را استیصال کند. اصحاب مجروح 
و ناتوان با شنیدن این سخن وحشت‌انگیز, همه بایک زبان گفتند که ما او 
رانمی‌شناسیم «حَنْبنا له و تم الوَکل» یعنی خداوند برای ما کافی است و او 
بهترین مددکار است. 

از این طرف جهت مرعوب نمودن مسلمانان این خبر انتشار داده‌شد که 
مسلمانان از آن تحت تاثیر قرار نگرفتند و از طرف دیگر کسی ار قبیلۀ خزاعه به 
نام معبد خزاعی از مدینه به مه می‌رفت. او اگرچه مسلمان نبود ولی نسبت به 
مسلمانان دلسوزی داشت و قبیلذ او با رسول خدایة هم‌پیمان بود. لذاوقتی که در 
راه ابوسفیان را دید که از برگشتن خود از مدینه پشیمان است و تصمیم برگشت به 
مدینه را دارد به ابوسفیان گفت که تو داری فریب می‌خوری که مسلمانان ناتوان 
شده‌اند. من لشکر بزرگی از آنها را در حمراء الاسد پشت سر گذاشته دارم می آیم 
که از هر نظر مجهز و در تعقیب شما قرار گرفته‌اند. این سخن بر ابوسفیان اثر 
گذاشت. بیان این واقعه در سه آیه فوق ال کر آمده‌است. در نخستین آیه فرمود که 
صحابه رضوان الله علیهم اجمعین با وجود مجروح شدن درجنگ و تحمّل مشقّات 
بر دعوت خدا و رسو لبي برای جهادی دیگر لبیک گفتند. 

در اینجا یک امر قابل توجّه این است که برای مسلمانانی که توصیف‌شان در 
اینجا آمده‌است دو وصف بیان گردید: یکی «من‌بُخدما َضابَهم القزخ» یعنی 
لبیک گویان بر دعوت خدا و رسول کسانی هستند که در میدان احد مجروح 
گشته‌اند و هفتاد مرد نامدار و بهادر از آنها شهید شده‌است و جسمشان از 
جراحات خسته و کوفته شده‌است امّا همین‌که آنان برای بار دوم فراخوانده‌شدند. 
فوراً به خاطر جهاد اعلام آمادگی نمودند. 

وصف دوم در «لِلِْيْنَ أَخسَلُؤا منلخ و الْقَوا» چنین بیان گر دید که ایشان در 
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ضمن این‌که از خود جذ و جهد و جان‌نثاری نشان داده‌اند. متصف به صفات عالیۀ 
احسان و تقوا نیز می‌باشند و این مجموعه موجب اجر عظیم آنهاست. 

از لفظ «مُخ» در این آیه نباید ایجاد تردید کرد که همۀ آنها دارای احسان 
و تقوا نبودند بلکه بعضی از آنان دارای این اوصاف هستند. زیرا واژۀ «من» در 
اینجاتبعیضی یست؛ بلکه بیانیه است؛ چرا که الفاظ ابتدایی همین آیه «ألْذِيْنَ 
أَسْتَحَایُْا» شاهد این هستند. زیرا این استجابت و اطاعت يدون احسان و تقوا 
نمی تواند تحقق پیداکند! بنابراین بیشتر مفّرین «مِنْ» را در اینجا «بیانیه» گفته‌اند. 
حاصل این‌که برای همة اینها که با صفات احسان و تقوا آراسته هستند. اجر عظیم 


است, 


تنها جذ و جهد و جان‌نثاری بدون اخلاص کافی نیست. 
البّه از این عنوان ویژه این امر مهم به‌دست آسد که هرکاری هرچند 
کارخوبی باشد و برای آن هر کس هر چند جان‌نثاری نشان دهد آن زمانی در نزد 
خدا موجب اجر قرار می‌گیرد که توأم با احسان و تقوا باشد. خلاصه این که آن 
عمل خالص برای خدا باشد و اگر نه وقایع جان‌نثاری و دلاوری بین کار هم کم 


حکم رسول در حقیقت حکم خدا است. 
در این واقعه دستور رفتن در تعقیب مشرکین را رسول خدایلةٌ داده‌بود و در 
هیچ جایی از قرآن یاد نشده‌است که خدا دستور داده‌باشد. ولی در آية فوق زمانی 
که از فرمانیرداری صحابه رضی‌ال‌عنیم ستایش گردید این دستور به سوی 
خداو رسو ل٤‏ منسوب گردید «لَیْنَ اجب له و الوْشول» فرموده واضح و 
ثابت کرد که دستوری که رسول دای بدهد آن دستور خدا محسوب می‌شود. 
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اگرچه در قرآن نیامده باشد. 

برای آن دسته از بی‌دینان که حدیث را انکار می‌کنند و رسول خدایٍ را 
مانند قاصدی (العیاذ باله) می‌پندارند. این جمله کافی است که خداوند دستور 
رسول 5 را دستور خویش قرار داد که از آن نیز این واضح گردید که رسول 
دای موافق با صواب دید و مصلحت خویش می‌تواند حکم صادر بفرماید و آن 
حکم او مانند آن احکامی‌است که از جانب خداوند بیاید. 


تعریف احسان 
رسول خدایلةٌ در حدیث جبرئیل «احسان» را چنین تعریف نموده‌است که 
«آن ید اللة کانق ترا فان خ تکُن تاه اه یََاكَ» یعنی خدا را چنان عبادت 
کن که گویا تو او را می‌بینی و اگر این حالت را به‌دست نیاوردی حدٌ اقل حال تو 
این باشد که او ترا می‌بیند. 


تعریف تقوا 

تعریف تفوا با عبارات متعدّدی بیان گردیده‌است؛ ولی جامع ترین تعریف آن 
همان است که حضرت ایی بن کعب تب در پاسخ به سژال حضرت عمریل بیان 
فرمود. حضرت عمر پرسید که تفوا چیست؟ حضرت ابی ابن کمب اا 
فرمودکه: ای امیرالمژمنین| شما گاهی به چنین راهی رفته‌ای که پر از خار باشد؟ 
حضرت عمر ا فرمود: چندین بار این الفاق افتاده‌است. حضرت اب بن کعب 
بخ فرمود: پس شما در چنین موارد چه کاری انجام دادید؟ حضرت عمر ا 
فرمود که دامن خویش را بالازده با احتیاط راه رفتم. حضرت ای بن کعب تال 
فرمودکه: پس تقوا نام همین چیز است. این جهان خارستانی است که از خارهای 
گناه پراست. لذا در دنیا باید طوری راه رفت و زندگی نمود که خارهای گناهان به 
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دامن ننشینند. این است تقوا! که باارزشترین سرمایه است. 
حضرت ابوالدرداء ا بیشتر اوقات این شعر را می‌خواند: 


یسقول المرء فائدتی و مالی و تقوی الله افضل ما استفادا 
یعنی مردم در پی فواید و اموال دنیا می‌باشند در حالی که بهترین سرمایۀ 
آنها تقوا است. 


در آیه دوم علاوه بر توصیف و تعریف آن دسته از اصحاب که به جهاد 
پیش‌قدم شدند. بدین گونه بیان گردید: 

«الْذِین قَالَلم الاش ان الاش قذ جمغوا کم فاخشوهم فزاتضمخ 
ایمائا» 

یعنی آنها کسانی هستند که وقتی مردم به آنها گفتند دشمنانی بر خلاف شما 
ساز و برگ زیادی فراهم نموده‌اند از آنها بترسید و تصمیم به جنگ نگیرید این 
سخن» جوش ایمان آنها را اضافه نمود. علش این بود که وقتی آنان اطاعت خدا و 
رسول یی را پذیرفتند روز اول احساس کرده‌بودند که راهی که ما بر آن گام 
نهاده‌ایم ملو از خطراست؛ گام به گام با مشکلات و موانع روبرو خواهیم شد. و 
راه بر ما مسدود خواهد گشت و برای از بین بردن تحریک انقلابی ماء کوشش 
مسلحانه انجام خواهد گرفت. لذا وقتی که آنها با چنین مشکلات برخورد 
می‌کردند. نیروی ایمانشان از قبل بیشتر می‌شد و برای جان‌فشانی و فداکاری 
بیشثر» قدم برمی‌داشتند. 

روشن است که ایمان آنها از روز ال مسلمان شدنشان کامل بود؛ لذا مراد 
از اضافه شدن ایمان در این دو آیه اضافه شدن ثمرات و صفات ایمان است و 
وضعیّت صحابه‌ای که بر دعوت خدا و رسول اویتٍ آمادگی کامل داشتند. به‌طور 
ویژه بیان گردید که در تمام راء این سفر جهاد جملة «حَشْيُتا الله وَلْغْم الْکیلْ» 
ورد زبانشان بود و معنی آن این‌که الله تعالی یرای ما کافی است و او بهترین 
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کارساز است. 

این امر به‌طور ویژه در این‌جا قابل توجّه است که اعتماد و توکّل هیچ کسی 
نمی تواند بالاتر از توگل و اعتماد رسول دای و اصحاب کرام او باشد؛ اما 
صورت توکل آن‌حضرت ب چنین نبود که اسباب ظاهر را ترک گفته بنشیند و 
بگوید که الله برای ما کافی است و او با وجود نشستن ما ما را پیروز می‌گرداند: 
بلکه او صحابۀ کرام راجمع نمود و در قلوب مجروحین روح تازه‌ای دمید و برای 
جهاد آماده کرده. وارد میدان نمود. تمام آن آلات و ابزاری که در اختیار و توان 
داشتند مهيا ساختند و پس از به‌کار گرفتن آنها فرمودندکه: خداوند مارا کافی 
است. و همین است آن توکّل صحیح که قرآن به مردم آموخته و رسول خدای بر 
آن عمل نموده دیگران را برآن عامل قرار داده‌است. اسباب ظاهری دنیا نیز از 
انعامات خداوندی هستند که ترک نمودن آنها ناسپاسی است. با ترک اسباب. توکّل 
نمودن. سنت رسولخدابلة نیست. اگر کسی مغلوب الحال باشد. او معذور است 
و اگرنه حق این است که مولانا می‌گوید: 

با توگل زانوی اشتر بیند 

خود رسول خدایةٌ در واقعه‌ای در ببارة ایين آية «حْسُنا الله وغم 
لو کل»به طور واضح فرموده‌است. 

غوف بن مالک له فرموده‌است که دو شخص نسبت به مسأله‌ای در 
حدمت آن‌حضرت لد آمدند. آنحضر ت( در میان آنان داوری فرمودند. کسی 
که حکم بر خلاف او صادر گردید با نهایت سکون گوش فرا داد» گفت: «حشیی 
لوغم الْوكِيْل» و به راه افتاد. رسول دای فرمود: این شخص را برگردانید. 
سپس به او فرمود: «ان الله یلم علی الججز و لین عَلَیق بالیس فإِذا لب 
آفز فل خشبی ال نج الوَکیلْ» یمنی خداوند دست و پایسته و نشستن وا 
دوست نمی‌دارد؛ لذا باید تمام وسایل را به کارگیری. در صورتی که درمانده‌شدی. 
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پس آنگاه بگو: «حشبی ال وَنِغْمَ الْوَكيْل». 

در آي سوم فواید و ثمرات و برکات اقدام به جهاد حضرات صحابه و 
«حَسیْتا الله ون وَنِغم الْوَكِبْلٌ» گفتن آنها بیان گردیده‌است. چنانکه می فرماید: 
«فانقلیوا بنغمةمن هن الله و قضل لم فتنهخ سو ابا رضوان ال يعنى 
ی یی ماما ها شا 
خدا بودند. 

خداوند به آنها سه نعمت عنایت فرمود: نخستین نعمت ایسن‌که در قلوب 
کار رعب و بیم انداخت تا پا به فرار گذاشتند و در اثر آن. این حضرات از قتل و 
قتال در امان ماندند و این را خداوند با لفظ نعمت یاد نمود. نعمت دوم این‌که: این 
حضرات در بازار حمراء الاسد فرصت تجارت یافتند که از آن سود کلانی 
عایدشان گشت که خداوند آن را به لفظ فضل تعبیر نمود. 

نعمت سوم که از همه بزرگتر است نیل به رضای الهمی است که در این 
حهاد. به ان دست يافتند. 

فواید و برکاتی که قرآن کریم برای «حَشَْبّنًا ال وغم الوَكيل» بیان 
نموده‌است مختص به صحابه کرام نیستند؛ بلکه هر کسی که با جوش ایمان. آن را 
ورد زبان نماید به این برکات دست خواهدیافت. 

مشایخ و علما در بارة فواید خواندن «حَسْمُنًا لوغم الْوَكِيْل» نوشتهاند 
که اگر کسی این آیه را باجوش ایمان و اعتقاد راسخ یک هزار بار خوانده. سپس 
دعاکند. خداوند دعای او را رد نخواهد کرد. و خواندن «حَشیْنا الله وغم 
ال کیلْ» به هنگام هجوم افکار و مصایب بسیار مجرّب می‌باشد. 

در آیۀ چهارم بیان فرمود آن کسی که به خاطر الفای رعب در قلوب 
مسلمانان خبر بازگشت مشرکین را شایع نمود. در اصل او شیطان بود که 
می‌خواست شما را از دوستان و کقار هم‌مذهب خویش بترساند. گویا در اصل 
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عبارت. یکی از دو مفعول «يخۇف» محذوف است؛ یعنی «یْخوَفکم» و مفعول 
دوم «َْیاع» ذکر شده‌است. 

سپس فرمود که: نباید مسلمانان با این‌گونه شایعه پراکنی‌ها بترسند. آری 
ترس از من لازم و ضروری است. . یعنی از اقدام بر خلاف اطاعت من هر مؤمن 
باید بترسد. هرگاه کمک خداوندی شامل حال باشد. هيچ‌کس نمی‌تواند 
کوچکترین ضرری وارد بکند. 


مراد از «خوف خدا» چیست؟ 

خداوند در این آیه بر مسلمانان فرض کرده‌است که از خدا بترسند. و در 
آیه‌ای دیگر از کسانی ستایش نموده‌است که از خدا می ترسند: «بخافون رم 
من فوقیخ»۳ 

ما بعضی از اکابر فرمودهاند که: خوف خدا عبارت از گریه و ریزش اشک 
نیست؛ بلکه ترسندة از خدا کسی است که هرآن چیزی را که موجب خطر عذاب 
خدا باشد. ترک تماید. 

ابو علی دقاق 4 فرموده‌است که ابوبکر بن فورک بیمار بود؛ من برای 
عیادت او رفتم. با دیدن من اشک در چشمهایش ظاهر گشت. گفتم: مترس! 
خداوند به تو شفا و عافیت خواهد داد. فرمود: آیا تو چنین تصوّر نمودی که من 
دارم از ترس مرگ می‌گریم؟ اصل سخن این است که ترس من از سابعدالسوت 
است که در آن به عذابی گرفتار نگردم. (قرطبی) 


۵۰ سوره نحل آیه‎ -٩ 
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ولا خنكالذِينَ يُسارعؤن فِىالكفرةإلْهُم لننشزوالة شيئ“ 
ودر غم نیندازند توراکسانی که می‌دوند به سوی کفر, آنها هیچ ضرری به خدا نمی‌دهند. 
رن ال آن لا یل لهم حظا فی‌الاخ اخرقتو هم داب 


خدامی خواهد که نفعی ندهد به آنها در آخرت . و برای آنهاست عذاب 


عظیم< 4۱۷۶ ان لین اشتووا لک فربالانمانآن بَضژوالله‌شیلاه 


بزرگ. کسانی که خریدند کفر را در عوض ایمان هیچ ضرری وارد نمی‌کنند به خدا؛ 


وَلهم غاب آلنم < 4۱۷۷ ولاتخسبن الزین کفزواآن‌مانملن هم خیز 


و برای آنهاست‌عذاب‌دردناک. ونپندار OEE‏ 


انهه نالُم لِیزداذوا إٺما"ولَهُمْعَذابْميين<۷۸) 


برای آنها" ما مهلت می‌دهیم تا پیش بروند در گناه و برای آنهاست عذاب رسوا کننده. 


ربط آیات 
در آیات گذشته از بی‌وفایی و بدخواهی منافقین یادآوری گردید و در آیات 
فوق الکرتسلّی رسول خدایا آمده‌است که ازاین حرکات کفار: دل‌شکسته و 
رنجیده‌خاطر نباشید. آنها نمی‌توانند ضرر و زیانی بر شما وارد کنند و در آخرین 
آیه پاسخ به این خیال و پندار است که به ظاهر. کقار در این جهان دارند با عیش و 
عشرت زندگی می‌کنند چگونه ما آنها را مقهور و مخضوب بدانیم. 


کسانی سبب اندوه شما قرار نگيرند که به سرعت به سوی (امور) کقر 
می‌روند (مانند منافقین که هرگاه ببینند که كفْة ترازوی مسلمانان سبک شده‌است, آشکارا 
امور کفرآمیز انجام می‌دهند, چنانکه در واقعات مذکور معلوم گردید) یقیناً آنها نمی توانند 
(دین) به خدا کوچکترین ضرری برسانند (لذا نباید شما اندوهگین باشید که از حرکات 
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آنها به دین خدا ضرری وارد شود و اگرشما نسبت به خود کفار غمگین باشید که این 
بدنصیبان چرا به سوی جهنم می‌روند. بازهم غمگین نباشید) زیرا خداوند (به‌صورت 
تکوین) می‌خواهد که آنها در آخرت سهمی نداشته‌باشند. (لذا به موافقت آنها امیدوار 
بودن بیجاست و غم و اندوه در جایی می‌باشد که امیدی باشد.) و برای آنها (تنها این نیست 
که‌از نعمتهای آخرت محروم می‌مانند بلکه برای آنها) سزای عظیمی‌خواهدبود. 
(هم‌چنانکه آنها نمی‌توانند به دین اسلام ضرری وارد بکنند همچنین) کسانی که اییمان 
را(ترک نموده به‌جای آن کفر را برگزیدند (چه منافقین باشند یا کفارعلنی و چه نزدیک 
باشند یا دور) برای آنها (نیز مانند گذشتگان) سزای دردناکی خواهدبود. و کسانی که 
کفر می‌ورزند هرگز نپندارند که مهلتی که به آنها(از عذاب) می‌دهیم برای آنها بهتر 
(ومفید) است (هرگز چنین نیست بلکه) ما بدین جهت به آنها مهلت می‌دهیم تا (به 
سبب ازدیاد عمر) انها در ارتکاب جرم پیش بروند (و به یک بار سزای کاملی به آنها 
برسد) و (ا گردر دتیا سزایی به آنها نرسید چه می‌باشد که در آخرت) برای آنها سزای 
توهین آمیزی خواهد بود. 


معارف و مسایل 

عیش و عشرت کار در دنیاء درحقیقت برای تکمیل عذاب آنها است. کسی 
در اینجا به این شک و تردید مبتلا نشود که وقتی خداوند مهلت و عمر دراز و 
اسباب و وسایل راحت و عافیت برای کقّار فراهم می نماید تا آنها در ارتکاب جرم 
بیشتر پیش بروند. پس کار تقصیری ندارند؛ زیرا که منظور آیه این نیست که 
مسلمانان با مشاهدة مهلت چند روزة کقّار و عیش و عشرت آنها پریشان گردند؛ 
زیرا فراهم شدن نیرو و قدرت و اسباب دنیا باوجود کفر آنها؛ نیز یکی از 
صورتهای عذاب آنها است که امروز آن را احساس نمی‌کنند؛ پس از رفتن از این 
جهان احساس خواهند کرد که این وسایل راحتی دنیا که آنها در ارتکاب به گناء 
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صرف می‌کردند. در واقع سوخت جهنم بودند. . چنانکه خداوند متعال در چندین 
آیه فرموده‌است: «انَا یرال لبم ا»' یعنی اموال و عیش و عشرت 
برای کار یزهای اقتغارآمیژق یاقا که ال طرف خعاون یک قلتت 
عذاب‌اند که موجب ازدیاد عذاب آخرت قرار می‌گیرند. 


ماگاناللیذرالفزمننن‌علی فا آنشخ یه حَثّى ینز لحنت من 
خدا نمی گذارد مسلمانان را بر حالتی که شما بر آن هستید تا جدا نکند ناپاک را از 
الطیّب" وما ان اکن علی اقب ولك ناله جين من ژضله 

باک و نیست الله تا اطّلاع دهد شما را از غیب ولی خدا برمی‌گزیند از رسولان خویش 
من شاه فام نوا بالله و زليه و ان ینوا و 
کسی‌راکه‌بخواه دیس یقین داشته باشید به خدا و رسولان او و اگر یقین و 


تتشوا فلکم آجسز عتظیین م4۱۷۹ 


برهیزگاری داشته‌باشیدبرای شمائواب‌بزرگ هست 


ربط آیات 
در آية قبلی پاسخ این شبهه بود که وقتی کقار به پیشگاه خداوند. مبغوض و 
مردود هستند پس چرا در دنیا به ثروت و اموال و وسایل عیش و عشرت نایل 
آمده‌اند؛ در آية فوق اد کر پاسخی به این شبهه داده‌شده‌است. که مومنان که بندگان 
مقبول خداوند هستند چرا میتلا به رنج و مشقّت می‌باشند. مقتضای مقبولّت آتها 
این بود که به راحتیها و اسباب راحتی دست می‌یافتند. 


۴- نة ۵۵ سوره توه 
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اله تعالی نمی‌خواهد مسلمانان را بر این حالت بگذارد که اکنون شما بر آن 
قرار گرفته‌اید (که‌بین کفر و ایمان. حق و باطل و مؤمن و منافق از روی نعمتهای دنیوی 
هیچگونه امتیازی نیست؛ بلکه نزول مصایب و شداید بر مسلمانان) تا زمانی (لازم و 
ضروری است) که (منافق) ناپا ک را از (مؤمن مخلص و) پاک ممتاز نماید. (و این تمییز و 
تبیین می‌تواند با وقوع مصایب و مشکلات تکمیل شود. و | گردر دل کسی این خیال پدید آید 
که‌آیا برای برقراری امتیاز بین مؤمن و کافر. و حق و باطل لازم است که حوادث و مصایب 
پیش بیاید؟ خداوند می‌توانست با اعلام وحی این امتیاز را برقرار کند که فلان شخص مومن 
مخلص وفلان شخص منافق است ویا فلان چیز حلال و فلان چیز حرام است. پس جواب این 
است که) اله تعالی (به مقتضای حکمت بدون استحان و ابتلا) بر امور غیبی الاح 
نمی‌دهد؛ مگر کسی را که خود (اطلاع دادن او را) بخواهد و آنها (حضرات) اثبیا هستند 
که آنها را (بدون واسطه جهت اطلاع دادن بر حوادث غیبی از میان بندکان خویش) منتخب 
می‌فرماید. (وشما که پیغمبر نیستید؛ لذا نمی‌توان شما را بر چنین اموری آ گاه‌کرد. البته 
چنین اوضاع و احوالی پدید می‌آورد که در اثر آنها فرقی بین مخلص و منافق خود بخود 
واضح کردد. و وقتی که این ثابت گردید که عدم نزول عذاب در این جهان بر کفار بلکه در 
عیش و عشرت قرار گرفتن آنها و نزول مصایب و شداید بر مسلمانان عین مقتضای حکمت 
است, لذا این امور نمی‌تواند دلیل مقبول یا مردود بودن کسی باشد) پس اکنون شما (بر 
پسندیده بودن ایمان و ناپسندبودن کفر هیچ‌گونه شک و تردیدی نباید داشته باشید بلکه) 
خدا و تمام رسولان او ایمان بیاورید و (از کفر و معاصی) پرهیز داشته‌باشید پس 
برای شما اجر عظیم خواهد رسید. 
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معارف و مسایل 
حکمت در امتیاز عملی بین مومن و منافق به‌جای وحی 

در این آیه فرمود که خداوند برای مشخخص شدن مومن مخلص و منافق 
چنان حوادث و مشکلاتی پدید می‌آورد تا نفاق منافقین آشکار گردد و اگر جه 
می‌شد به وسیلة وحی اسامی منافقین متعین و اعلام‌گردند؛ اما به مقتضای حکمت 
جنین نشد؛ خداوند حکمت‌های کامل افعال خویش را خود بهتر می‌داند. در اینجا 
می‌تواند یک حکمت این باشد که اگر به مسلمانان به‌وسیلۀ وحی اطلاع داده‌شود 
که فلان شخص منافق است این امر برای قطع روابط مسلمانان و احتياط در 
معاملات چنان دلیل واضح و روشن قرار نمی‌گرفت که منافقین نیز آن را بپذيرند. 
بلکه آنها می‌گفتند که شما اشتباه می‌کنید؛ ما مسلمان مخلص می‌باشیم. 

به خلاف این‌که این امتیاز از روی عمل به‌وسيلة ایتلای به مصایب انجام 
گیرد که منافقین گر یختند و نقاق آنها عملاً واضح گشت. اکنون برای آنها جای این 
گفتار تماند که بگویند: ما مؤمن مخلص هستیم. 

و واضح شدن نفاق بدین شکل این نفع را در بر دارد که روابط ظاهری 
مسلمانان با آنها قطع گردد و اگر نه باوجود اختلاف در باطن اگر اختلاط ظاهری 
می داشتند؛ به ضرر آنها تمام می‌شد. 


اطّلاع دادن کسی بر امور غیب, علم غیب نیست. 
از این آیه معلوم گردید که خداوند متعال بوسیلة وحی. هرکسی را بر امور 
غیبی مطلع نمی‌کند؛ آری انبیای خود را انتخاب نموده به آنها اطلاع می‌دهد. از 
این نباید در اشتباه قرار گرفت که پس انییاء2 شریک علم غیب و عالم‌الغیب 
قرارگرفتند؛ زیرا آن علم غیبی که مختص به ذات خدا است و شریک قرار دادن 
مخلوق در آن شرک می‌باشد مشروط به دو شرط است: 
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یکی آنکه آن علم‌ذاتی باشد؛ عطیۀ کسی دیگر نباشد. 

دوم اين‌که محیط به علم تمام کاینات گذشته و آینده باشد که علم 
ذره‌ای پوشیده‌نماند. 

آنچه خداوند به‌وسیلة وحی امور غیبی را که به الیل اطلاع می‌دهد فی 
الواقع علم غیب نیست؛ بلکه اخبار غیبی هستند که به انبیا ا داده‌شده‌است. 

که خود قرآن آنها را در چندین جای به «انباء الغیب» تعبیر فرموده‌است. 
چنان‌که می‌فرماید: «من آنبآء ایب تُوِجیقاالِق(۲۱» 


و لا یَخسبن لین یبعلون ما انشم من فضیه ضو حيرا 
ونپندار کنات که بل ىور زز زندبه آنچه خداداده‌به آنھااز فضل‌خو هی بل هه است 
لم بل شوشر هم" سیْطوفون ما تجلوا به 
برا‌نهابلکه‌این خیلی‌بد تراست درحق آنها. طوق‌گرد نآنهاقرارداده میشود مالی که به آن 
یومالقیامة" و له میزاث الشطوتِ و الزض" و الله بسماتغملون 
بخل‌ورزند در روز قیامت والله وارث آسمانهاو زمین‌است.و الله می‌داند آنچه را شما 
خبیز( 4۱۸۰ لقذسمع الله قول این قالؤا ان اللة فقیژ و خن 

عمل‌می‌کنید. به تحقیق که خدا شنید گفتار کسانی را که گفتند که الله وت وما 
آغنیاء سکب ماقالوا و قتلهم الانبیاء بغر حقه نفول دوشزا 
ثروتمندیم,اکنون‌می‌نویسیم‌سخن آنها را وکشتن آنها پیامبران را به ناحق و ری 
عَذَابَ الخرنق(4۱۸۱ ذلك بعا قذعث ندیم و آن الله یس 
بچشید عذاب آتش سوزان را. این عوض آن که پیش فرستاده‌اید به دست خویش و خدا 


بظلام لبيد« ۷ آلذین قالزا ان الله عه انا آلا وین 


۴۱- آیۂ ۴۴ سور؛ آل عمران و آیۂ ۴۹ و ۱۰۰ سور هود. 
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ظلم‌نمی‌کند بر بندگان. کسانی که می‌گویند که خدا به ما گفته است که یقین نکنیم 


لرشول خی ياتا بفزتان تک از" ل قذ جَاءَكُمْ زشل من 
برهیچ رسولی تا نیاورد پیش ما قربانیی که بخورد آن را آتش. بگو که آوردند بسیاری رسول 
قنسی بالبیلتِ و بالزٍی قشم فلع قتشوضم ان کنشع بشازسن 
نشانیه او آنچه را شما گفتید پس چا آنها راکشتید اگر شما 
ضدقین«4۱۸۳ فان كَذْبُوك فقذ دب زشل مسن قبلق 
راستگوهستید. پسگرآنه رای ی.., پس پیش ازشماتکذیب‌شده‌اند بسیاری رسو که 
انا بات وال لكب فرط 4۱۸۲ کل نف هن 


شانیها و صحیفه ها و کتاب روشن هصرنفسی چشنده 

مهم ط هر aS‏ شور و مر لا ها هط رو هو سح 
المَوتِ" وَاْما توفون أجورَکم یوم القیمة" فمن ژخضزح عن 
موت‌است و به شما کامل داده‌می‌شود مزد در روز قیامت پس کسی که دورکرده‌شد از 
الثاروَأذخل لْجنهفقَذقاز" وماالحیوةالنیاالا متاعالغژفر ( 4۱۸۵ 
دوزخ وداخل‌گردانیده شد درجثت کار او ساخته‌شد ونیست زندگی دنیامگراسباب فریب. 
لوف آفوایکم و نكم * ولقسمخن من اْذینأوئُوا الب 
البته از شما آزمایش گرفته می شود در مالها و جانهای شما و البته می شنوید ازاهل کتاب 

و Seh a‏ مها ی هک qi xe‏ و وی ER ê‏ 
من‌قنلکم و من الذین آشرکوا ی کثیرآ" و ان تضبزوا و تْقوا 
گذشته واز مشرکان بدگویی زیاد. و اگر صبرکنید و پرهیز نمایید 

فان ذلك من عَزم الأفر< 4۱۸۶ 
این از کارهای مهم است. 


ربط آیات 
در آغاز سور آل عمران خصایل بد و شرارتهای بهود ذکرگردیده بودند در 
اینجا مجدّداً از آنها بحث می‌شود. همذ آیات فوق‌لذ کر مشتمل بر چنین مضامینی 
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می‌باشند و در وسط بحث سخن از تسلی رسول خدایةٍ ونصایح مسلمانان‌بود. 


وهرگزنپندارید کسانی را که (در مواقع ضروری) در (خرج‌کردن) چنین چسیزی 
بخل ورزند که خداوند از فضل خویش به آنها داده‌است که این اسر برای آنها 
بهتراست (هرکز چنین نیست) بلکه آن امر برای آنها بسیار بد می‌باشد.(زیرا اتجام آن 
بدخواهدبود که) آن (مال) که نسیت به آن بخل می‌ورزیدند (مار قرار داده) طوق گردن 
قرار داده می‌شود و (بخل ورزیدن نیز حماقتی است؛ چرا که)سرانجام (به هنگام مرگ) 
همه اسمانها و زمین (وکایناتی که بین آنها است همه) برای خدا می‌مانند (امّا در وقت 
بودن آن مال برای خدا ثوابی برای شما نمی‌رسد؛ زیرا شما با اختیار خود ندادید تا حقدار 
ثواب قرار بگیرید.) و خداوند از هم اعمال شما کاملاً باخبر است. (لذا آنچه خرج 
می‌کنید با اخلاص برای خدا بکنید.) 

یقیناً خداوند شنید قول کسانی را که (به‌طور استهزاء) چنین گفتند که (العیان 
بالله) خدا فقیر است و ما ثروتمند هستیم؛ (و تنها بر این شنیدن | کتفانمی‌شود بلکه) ما 
کردار آنهارا (در نامة اعمال آنها) می‌نویسیم و نیز (بدین شکل) کشتن آنها انبیا 
(علیهم‌السلام) را به ناحق (در نامة اعمال آنها توشته می‌شود) و ما (به هنگام سزا دادن 
آنها جهت نشان دادن آنها) می‌گوییم که بچشید عذاب آتش را (وجهت شکنجة روحصی 
دادن به آنها نیز در آن وقت گفته می‌شود که) این (عذاب) به سیب آن اعمال ( کفرآمیزی) 
است که شما به‌دست خویش انجام دادید و این امر مسلّمی است که خداوند بر 
بندگان ظالم تیسکا: 

آن (بهودی)ها چنان کسانی هستند که ( کاملابه دروغ) می‌گویند که خداوند 
(توسط انبیای گذشته) به ما دستور داده‌بود که بر هیچ (مذعی) پسیامیری (نسبت به 
پیامبری او) ایمان نیاوريم. مگر وقتی که معجزة (ویزه) نذر ونیاز خداوندی را در 
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جلو ظاهر نکند که آن را آتش (آسمانی) بخورد (معجزة انبیای گذشته 4 


چیزی را چه جاندار و چه غير جاندار به نام خدا بیرون کرده در میدان یا سر کوهی 


این بود که 


می‌گذاشتند که از غیب آتشی نمایان می‌شد و آن را می‌سوخت. این علامت پذیرفته شدن 
صدقات بود. منظور اینکه شما این معجرة ویژه را اظهار نکردید لذا ما به شما ایمان 
نمی‌آوریم. خدا به آنها پاسخ می‌دهد که) بگو که یقیناً بسیاری پیامبر پیش از من بسیار 
دلایل (معجزه و غیره) آوردند و نیز این معجزه را که شما می‌گویید (آوردند) پس 
شما چرا آنها را کشتید اگر شما (در این امر) راستگو هستید. اگر آنها (کقر) ترا 
تکذیب نمایند (پس اندوهکین مباش زیرا) بسیاری پیامبران پیش از شما که معجزات 
و صحیفه ها(ی کوچک) و کتاب روشن آورده‌بودند تکذیب شده‌اند (پس وقتی که 
عادت کقار چنین است که انبیالٌِ را تکذیب می‌کنند. شما چرا اندوه می‌خورید.) 

هر کس (که‌از شما روح داشته باشد) طعم موت را سی‌چشد و (بعد از 
مرگ)پاداش کاملی (از نیکی و بدی) به شما در روز قیامت داده می‌شود (ا کردر این 
جهان به کقار سزایی داده‌تشود این فرصتی برای شادی تکذیب کنتدگان و اندوه تصدیق 
کنندگان‌نیست. سپس به تفصیل پاداش پرداخت) پس کسی که از دوزخ جات 
داده‌شده و به جثت داخل گردانیده‌شد پیروزی کامل را به‌دست آورد (همچنین کسی 
که‌از جِدّت به‌دور قرار گرفته به دوزخ فرستاده‌شد. کاملاً نا کام‌گردید) و زندگی دنیا 
چیزی نیست بجز (مانتد آن) کالای فریب (که‌با مشاهدف تری و تازگیش, خریدار فریب 
می‌خورد و سپس که حقیقتش ظاهر می‌کردد تأسَف می‌خورد. همچنین به زیب وزینت دنیا 
نباید از آخرت غافل شد.) 

(ا کنون که چیزی نیست) البتّه در آینده آزموده می‌شوید در (نقص) اسوال و 
جانها و می‌شنوید سخنهای دلخراش زیادی از کسانی که پیش از شما کتاب 
(آسمانی) داده‌شده‌اند (یعنی از اهل کتاب) و نیز از کسانی که مشرک هستند؛ و اگر (در 


چنین مواقع) صبر کنید و (از امور خلاف شرع) پرهیز نمایید پس (برای شما بهتر 
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خواهدشد زیرا که) این (صبر و تقوا) از احکام مکد می‌باشند. 


معارف و مسایل 
در نخستین آیه از آیات هفتگانه مذمّت بخل و وعیدی برای آن ذکر 
شده‌است. 
تعریف بخل و تفضیل سوای آن 


بخل در شرع عبارت است از: صرف ننمودن آنچه صرفش در راه خدا 
واجب باشد؛ لذا بخل ورزیدن حرام است و بر آن وعید شدید جهتّم وارد 
شده‌است و در جاهایی که صرف کردن در آنها واجب نباشد بلکه ستحب باشد. 
خود داری از صرف در آنها داخل بخل حرام نمی‌باشد. البتّه از نظر معنی عمومی 
به آن نیز بخل گفته می‌شود. این نوع بخل حرام نیست؛ البّه خلاف اولی می‌باشد. 

در احادیث لفظ دیگری به معنی بخل وارد شده است یعنی کلمة *شت*. وآن 
عبارت است از: ادا ننمودن آنچه ادايش بر ذمّه واجب یود و علاوه بر آن در 
حرص افزایش ثروت و مال میتلا باشد؛ لذا حرمتش بیش از حرمت بخل می‌باشد؛ 
از اینجا است که رسول خدایتة فرموده‌است: 

» لایَجتیغ شخ و یمان فی قلب رجلٍ فسلم أیدً»(رواه النسائی عن ابی 
هرير ةا ) 

یعنی‌شح‌وایمان‌در قلب هیچ مسلمانی نمی‌توانند جمع‌گردند. (قرطبی) 

سزایی که برای بخل در این آیه ذکر گردیده‌است که آنچه از دادنش بخل 
ورزیده روز قیامت طوق گردنش قرار می‌گیرد رسول خدا بی آن را چنین تفسیر 
فرموده است: 

حضرت ابوهریره ا می فرماید که رسول خدا ی فرموده‌است: «کسی که 
خدا به او مالی داده‌است و او زکات آن را ادا ننماید در روز قیامت این مال 
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بصورت مار زهرآلودی شد طوق گردن او قرار می‌گیرد و دو گوشة لبھای او را 
گرفته می‌گوید: من ثروت و مال تو هستم. سپس آنحضرت یی آیة فوق را تلاوت 
فرمود. (نسائی) (از قرطبی) 

در آیۀ دوم گستاخی از بهود را ذکر نموده سزای آن را بیان فرمود که واقعة 
آن به قرار زیر است: 

هنگامی که رسول خدا ب٤‏ احکام زکات و صدقات را از قرآن بیان نمود. 
یهودیان گستاخ چنین گفتند که : الله تعالی فقیر و محتاج شده‌است. و ما ثرو تمند 
هستیم؛ بنا بر این از ما تقاضای کمک می‌کند. (العیاذ باله) بظاهر عقيدة آنها موافق 
به این گفتار بیهودة آنها نیود؛ اما جهت تکذیب به رسولخد ای چنین گفتند که اگر 
این آية قرآن درست است از آن لازم می‌آید که خداوند فقیر و محتاج است. این 
استدلال بیهودة آنها بنابر بدیهی البطلان بودنش قابل به جواب نبود؛ زیرا دستور 
دادن خداوند به صدقات برای نفع خودش نبود؛ بلکه جهت استفادۀ دینی و دنیوی 
صاحبان اموال بود اما گاهی خداوند آن را به عنوان «قرض» از آن جهت تعبیر 
می‌نماید که همچنان‌که ادای قرض برای هر انسان شریف لازم و یفینی است؛ 
همچنین صدقه‌ای که کسی آن را می‌دهد پاداش آن را چنان خداوند بر ذمۀ خویش 
لازم قرار می دهد که قرض کسی را ادا می‌نماید. 

کسی که خدا را خالق و مالک کاینات می‌داند او هرگز از این قبیل الفاظ که 
در گفتار بیهودة یهودیان گستاخ بود در شک و تردید قرار نمی‌گیرد. بنابرایین. 
خداوند به این شبهه پاسخی نداد. فقط سزاهای جرایم سنگین گستاخی آنهاء 
تکذیب رسول ب و استهزاء به او را بیان فرمود که ما این کلمات گستاخانة آنها را 
خواهیم نوشت تا در روز قيامت حجت را بر آنها تمام نموده. عذاب به آنها بدهیم 
و اگر نه خداوند نیازی به نوشتن نداشت. 

در ضمن بیان گستاخی بهود. جرم دیگر آنها چنین بیان گردید که آنها کسانی 
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هستند که نه تنها انبیا 4او را تکذیب و استهزا نمودند. بلکه از قتل آنان نیز دست 
بردار نشدند. پس بر تکذیب و استهزای رسولی نباید تعجب کرد. 


رضا به کفر و معصیت از ته دل گناه بسیار بزرگی است. 

در اینجا این امر قابل توجّه است که مخاطبین قرآن و رسول دای يهود 
مدینه بودند و واقعة قتل انبیالهل خیلی قبل از آنها در زمان حضرت یحبی و 
زکریا گذشته‌است؛ پس چگونه جرم قتل انباللٌ به این مخاطبین منسوب 
گردید؟ علتش این بود که بهود مدینه بر این عملکرد نیاکان خویش راضی بودند؛ 
لذا خود آنها در ردیف قاتلین قرار گرفتند. 

امام قرطبی در تفسیر خود فرموده‌است که این مسأله بسیار اهمَیّت دارد که 
خود رضا به کفرء در کفر و معصیت داخل می‌باشد. حدیثی از رسول دای این 
را بیشتر توضیح می‌دهد؛ چنانکه می‌فرماید: 

«هرگاه بر روی زمین گناهی انجام داده‌شود پس کسی که در آنجا باشد اما به 
آن گناه مخالفت نموده و آن را بد بداند مانند کسی است که در آنجا موجود نیست؛ 
یعنی او شریک گناه آنها نیست. و کسی که در آنجا نباشد ولی از کار آنها راضی 
است. او با وجود نبودنش در آنجاء شریک گناه آنها به شمار می‌آید. انتهی» 

در پایان آیه و آیة سوم سزای آن گستاخان چنین بیان گردید که آنها در 
دوزخ انداخته شده به آنها گفته می‌شود که اکنون مزۀ سوختن در آتش را بچشید 
که این نتیجة کردار شماست. از طرف خداوند. هیچ ظلمی نیست. 

در آیۂ چهارم یک افترا و بهتانی از بهود ذکر شده‌است که آنها جهت 
تکذیب رسول‌خد اڈ چنین تدبیری به کارگر فتند که‌درزمان‌انبیای گذشته ل این 
شیوه رواج داشت که اموال صدقات در میدانی وسیع و روی قلۀ کوهی گذاشته 
می‌شد و آتشی از آسمان فرود آمده, آنها را می‌سوخت؛ و این علامت و تشانة 
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مقبولیّت آن بود. خداوند به پیامبراسلام ٤‏ و امّت او این امتیاز ویژه را عنایت 
فرمود که به‌جای نذر آتش آسمانی قرار دادن صدقات. به مسلمانان‌فقیر ومحتاج 
داده‌شس‌وند. چسون‌این‌روش باروش‌انسبیای گذشته 2 مسخالف‌بود. 
مشرکین آن‌رابهانه‌ایقراردادندکه اگر شما پیغمبر می‌بودید. این معجزه به شما نیز 
عنایت می‌گردید که آتش آسمانی می‌آمد و اموال صدقات را می‌خورد. از ایسن 
بیشتر گستاخی نمودند که به خداوند بهتان بستند که اوتعالی از ما عهد و پیمان 
گرفته‌است که ما بر کسی ایمان بیاوریم که او این معجز؛ آمدن آتش آسمانی و 
سوختن اموال صدقات را به ما نشان بدهد. 

چون این اٌعای يهود باطل و کاملاً بدون دلیل بود که خداوند از آنها چنین 
عهد وپیمانی گرفته‌باشد. نیازی به پاسخ نداشت. آنها را بر قول مسلّم خودشان 
محکوم نمود و فرمود که اگر شما در این قول خود راستگو هستید که خداوند از 
شما چنین عهد و پیمانی گرفته‌است. پس انبیای گذشته طا را که موافق با قول 
خود شما این معجزه را نشان داده‌بودند که آتش از آسمان آمده صدقات را 
می‌خورد. شما به آنان ایمان می‌آوردید ولی به‌جای این‌که شما ایمان بیاورید. آنها 
را تکذیب نمودید؛ بلکه آنان را به قتل رسانیدید. 

در اینجا نباید این شبهه را راه‌انداخت که اگرچه این تقاضا و اٌعای يهود 
کاملاً بی‌جا بود ولی اگر از دست مبارک آن‌حضرت یت این معجزه هم به وقوع 
می‌پیوست شاید آنها ایمان می‌آوردند؛ زیرا خداوند می‌دانست که فقط از روی 
ضد وعناد چنین می‌گویند و اگر موافق به گفتة آنها معجزه واقع می‌شد. باز هم 
ایمان نمی اوردند. 

در آیۀ پنجم به رسول خدایة تسلیت گفته شد که: شما بر تکذیب آنها اندوه 
نخورید؛ زیرا چنین برخوردی با تمام انبیای ط2 انجام گرفته است. 
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انديشة آخرت معالجة تمام غمها و پاسخ به همه شبهات 
است. 

در آیۀ ششم این حقیقت افشا گردید که اگر گاهی کمّار در منطقه‌ای تسط 
پیداکتند و به کمال عیش و عشرت دنیا نایل گردند و بر عکس مسلمانان به مصایب 
و مشکلات و در تنگنای اسیاب دنیا مواجه گردند. این امر تعجب آوری‌نخواهدبود 
و نه‌جای تأسّف واندوه‌می‌باشد. زیراهيچ‌کس. دارای هر مذهب و مشرب و 
فلسفه‌ای باشد از این حقیقت انکار ندارد که رنج و راحت دنیا چند روزی بیش 
نیست و هیچ جانداری از مرگ نجاتی ندارد و رنج و راحتی دنیا بیشتر با تبدیلی 
اوضاع و احوال پایان می یابد و بالفرض اگر در دنیا تبدیل نگردد با مرگ هم آنها 
خانمه مسسسی يایند. کار عمال 
این نیستکه در فکرر احتی ورنج چندروزة دنیاباشد یلکه اود رفک ربعد از مرگ قرار 
می‌گیرد که در آنجا چه می‌گذرد. شاعر چه خوب گفته است: 

دوران بسقا چو باد صحرا بگذشت 

تلخی و خوشی و زشت و زیبایگذشت 

لذا در این آیه نشان داده‌شد که‌هرجاندار مزة مرگ را می‌چشد و سپس در 
آخرت به جزا و سزای اعمال خویش که شدید و مدید می‌باشد. مواجه می‌گردد. 
لذا عاقل باید به این فکر باشد و با این حساب. پیروز کسی است که از دوزخ 
نجات‌یافته واردجنت گردد؛ چه در بدو اس چنانکه‌باصلحا وعباد برخورد می‌شود 
و یا بعد از یافتن سزاء چنانکه با مسلمانان گناهکار برخورد می‌گردد اما سرانجام 
تمام مسلمانان از جهنم نجات یافته برای هميشه به جنّت وارد شده مالک راحتیها 
و نعمتهای آن قرار خواهند گرفت. 

برخلاف کفارکه‌جای‌همیشگی آنهاجهنّم می‌باشد؛ پس اگر آنها بر ایین 
راحتیهای چندروز فدنیامغروریشوند. فریب‌محض‌است. لذادرپایان‌آیه فرمود که: 
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حیات دتیا متاع فریب است؛ زیرا اغلب لدّتهای اینجا سبب مشقت‌های آخرت 
می‌شود و مشقت‌های اینجا بیشتر ذخیرۀ آخرت خواهند بود. 


برخورد اهل حق با اذیت و آزار اهل باطل, امری طبیعی 

است» 
و معالجه همه آنها صبر و تقوا است 

آیذ هفتم در واقعه‌ای بخصوص نازل گردید که اجمالاً در دومین آیه از آیات 
فوق‌الدٌ کی بیان گردید و تفصیل آن از این قرار است: 

هنگامی که در قرآن آية «من ذا الْذِی یفرض الله زضاً حَسنا""» نازل 
گردید و در آن با عنوان بلیغ صدقه و خیرات را با قرض دادن به خدا تعبیر نمود و 
در این عنوان بلیغ به این اشاره شد که آنچه در اینجا بدهید. رسیدن عوض ان در 
آخرت چنان یقینی است که قرض ادا می‌گردد. 

یکی از معاندین یا جهّال بهود. باشنیدن آن چنین گفت:«ِنْ اللة فقیر و 
خن آغنیًء(۳۳) حضرت صدیق اکبر تن بر این گستاخی او خشمگین شد و به 
او سیلی‌ای زد؛ یهودی» به بارگاه رسالت مآب شکایت برد؛ وبر این واقعه این آیه 
نازل گردید: «بْوْنْ فی فلکم و آنشیسکخ‌الایه»(۲ که در آن به مسلمانان نشان 
داده‌شد که نباید از فداکاری مال و جان در راه دین و اذیت و آزار کار و مشرکین 
و اهل کتاب هراسان شد. همذ اینها آزسایش‌هایی هستند و در این باره برای 
آنهابهتر این است که‌متمشک به صبر باشند و در برآوردن هدف اصلی خویش که 
تقوا می‌باشد. مشغول‌گردند و به فکر جواب آنها نباشند. 


۲-آیه ۲۴۵ سور؛ بقره و آیهٌ ۱۱ سور حدید, ۳- یه ۱۸۱ سوره آل عمران. 
۴-آیه ۱۸۹ سررهٌ آل عمران. 
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ولذ خد الله مياق زین آوثا کلب له ناب و کمن 


وقتی‌که عهدگرفت خداوتد از اهل‌کتاب‌که آن رابیانمی‌کنید برای مردم وپنهانش‌نمی‌کنید 
فتبذوه رآء هرهم واشتسزا به تنا فلبلا فيس ما 
پس انداختند آنھا آن را پس پشت و خریدندبه آن قیمت کم پس چقدر بد است آنچه 
يترون 4۱۸۷ لائخنین این یَفرخون بها اا ؤ یُجلون آن 
خریدند. میندارکسانی راکه خوش می شوند برکردار خویش و می خواهتد 
يُخْمَدُؤا ما آخ يَفْعَلُو فلاتخسَبَلهُم بمقازة فن الغذاب: وليم 
ستایش را به آنچه نکرده‌اند پس مپندار آنهارا که نجات یابند از عذاب و برای آنهاست 
عذان لیم( 4۱۸۸ وله ملك الشموتِ والزض * وال علی كل 


عذاب دردناک. و بسرای خضداست پادشاهمی آسمانها و زمین. و الله بر 


شیء قینو( 4۱۸ 
هر چیز قادر است. 


ربط آیات 

هم‌چنان‌که در آیات گذشته بیان افعال بد و خصایل زشت يهود آمده‌بود؛ در 
نخستین آیه از آیات فوق ال کره از یک عمل زشت دیگر آنهاء یادآوری می‌شود و 
آن عبارت است از: عهد شکنی؛ زیرا که اهل کتاب با خداوند عهد کرده‌بودند که 
احکام خدا دا که در تورات آمده‌است» گسترش بدهند و هیچ حکمی را به خاطر 
: خواهش‌های تفسانی خویش پنهان نکنند. اهل کتاب این عهد را تقض کردند و 
احکام را پنهان نمودند و تا این حد جسارت رواداشتند که برآناظهارسرات 

کردند واین عمل خویش راموجب ستایش می‌دانستند. 


۲ ۳9( سوره آل‌عمران 


خلاصة تفسیر 

(این وضع هم قابل یادآوری است که) وقتی که الله تعالی (در کتب گذشته) از اهل 
کتاب چنین تعهد گرفت (یعنی به آنها دستور داد و آنها قبول کردند) که (تمام مطالب) 
این کتاب را در جلوی عموم مردم بیان کنید و (هیچ مضمونی از) آن را (به خاطر 
اغراض دنیوی) پنهان نکنید پس آنها این(عهد) را پس پشت خود انداختند (یعنی بر 
آن عمل نکردند) و در عوض آن چیز بی‌ارزش (دنیا) را خریدند؛ پس بد چیزی است 
آنچه آنها می‌خرند (زیرا سرانجام آن سزای دوزخ است) 

(ای مخاطب) کسانی که بر کردار (بد) خویش شاه می‌شوند و بر آنچه 
(نیعی)نکرده‌اند ستایش می‌خواهند پس هرگز مپندارید که آنها از عذاب نجات 
می‌يابند. (هرگز چنین نیست بلعه در دنیا هم تا حدی سزا خواهندیافت) و (در آخرت) برای 
آنها سزای دردناکی خواهد شد. 

و (مختص) برای خداست سلطنت آسمانها و زمین و الله تعالی بر هرچیز 
قادراست, 


معارف و مسایل 

پنهان نمودن علم دين حرام» و بدون عمل در انتظار ستایش قرارگرفتن 
مذموم است. در سه آي فوق‌الذ کر دو جرم از اهل کتاب با سزای آنها بیان گردید و 
آن این‌که به آنها امر شده‌بود که احکامی را که در کتاب خدا آمده‌است» بدون کم و 
کاست در جلوی عموم مردم بیان می‌کنند و هیچ حکمی را پنهان نمی نمایند؛ اتا 
آنها به خاطر اغراض دنیوی و طمع نفسانی خویش بسیاری از احکام را از مردم 
پنهان نگهداشتند. 

دوم این‌که: آنها کار نیک انجام نمی‌دادند و می‌خواستند که بدون عمل به 
آنها ستایش بشوند. 
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واقعة پنهان نمودن احکام تورات در صحیح بخاری به روایت حضرت 
عبداله ین عباس رضی اله عنهما منقول است که رسول اله م2 از يهود چیزی 
پرسید که آیا این در تورات آمده‌است؟ آنها آن را پنهان کردند و برخلاف آنچه در 
تورات بود بیان کردند و بر این عمل زشت خویش خوشحال شدند و برگشتند که 
ما با روش خوبی آنها را در فریب انداختیم. بر این واقعه. این آیه نازل گردید که 
در ان برای آنها وعید وجود دارد. 

امر دوم که بدون عمل خواستار مدح و ستایش هستند. این است که: یکی از 
رویۀ منافقین بهود این بود که هرگاه فرصتی برای جهاد می‌رسید به بهانه‌های 
مختلف در خانه می‌نشستند و بدین شکل از جهت رهایی از مشقت‌های جهاد 
اظهار مسرّت می‌کردند و همین‌که پیامبراکرم ب از جهاد برمی‌گشت به محضر 
مبارک رسیده. قسم‌های درو می‌خوردند و عذر و بهانه می‌آوردند و خواهان این 
بودند که بر این روش از آنها ستایش به‌عمل بیاید. (رواهالبخاری) 

قرآن مجید بر این دو امرء از آنها نکوهش کرد. و از این معلوم گردید که 
پنهان نمودن علم دین و احکام خدا حرام است؛ امّا این حرمت مربوط به آن. پنهان 
نمودن است که بهود انجام میداد که به خاطر اغراض دئیوی خویش احکام خدا 
را پنهان می‌کردند و بر این کار از سردم مال دریافت می‌نمودند. و اگر بابر 
مصلحتی دینی و شرعی حکمی بر عوام اظهار نگردد. آن مسئله در این حکم 
داخل نیست. چنان‌که امام بخاری ءْ در بابی مستقل این مسئله را بحوالۀ احادیث 
بیان فرموده‌است که بسا اوقات از اظهار حکمی خطر دارد که عوام در سوء تفاهم 
قرارگرفته. میتلا به فتنه‌ای شوند؛ پس بنا بر این‌چنین خطری اگر حکمی پوشیده 
نگهداشته شود. هیچ اشکالی ندارد. 

و اگر کسی بعد از انجام دادن اعمال نیک در انتظار مدح و ستایش قرارگیرد 
و برای آن اهمیّت قایل باشد. باوجود این‌که عملی انجام داده‌است. بازهم از نظر 
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قواعد شرع این امر مذموم می‌باشد. و در صورت عدم انجام؛ به طریق اولی این 
انتظار مذموم خواهدبود. و طبعاً چنین تما که من فلان کار نیک را انجام داد 
خوش‌نام باشم؛ در این داخل نیست. بویژه وقتی که برای این خوش‌نامی اهتمام 
نورزد. (بیان القرآن) 
ان فی‌خلق الشموت‌والزضص واختلافاللیل‌والشهار لایتلاوسی 
هر آیینه در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آسد شب وروز نشانیهاست برای 
الاب« 4۱۹۰ لیذ کُژون التقیامأوففوداً ز على جنوبهن و 
خردمندان. آنان‌که یاد می‌کنند خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده و 
یفُژون فی لق الشدوت والازض- زننا ما خلت هذا باطلا 
فکر می‌کنند در آفرینش آسمانها و زمین, می‌گویند: پروردگارا! نیافریدی این‌را بیهوده: 
شبحنك فقتا داب الشار< 4۱٩۱‏ رتا الق قن شدخل الناز 
پاکی توا زهمفعیوب‌نجات‌ده‌ماراازعذاب‌دوزخ. پروردگارا اکسی‌که تو اورا در دوزخ انداختی 
فقدآخزیته* ومابلظیمین من آلضار< 4۱۹۲ ون انا تسمغنافتادیاً 
پس‌اورارسوانمودی, و نیست برای ظالمان مددگاری, پرودگارا! ما شنیدیم ندا دهنده‌ای که 
ادن بلانمان آن منوا بربکم فاعنادس" رنتا فاغفز تا ولا و 
ندامی دادبرای‌ایمانکهایمانبیاوریدبه رب خود پس ماایماننآوردیم, پرودگارابیامرژگناهان‌ما 


کی زعنا سیاینا و توفنا قح الانزاره(6۱۹۳رننا وتا ها وعذئتا 
را و دورکن از ما بدیهای ما را و بمیران ما رابا نیکان پرودگارا! و بده به ما آنچه وعده‌داده‌ای 
قلی سل ولانْخزتایزه الق 


قیمة"انك لاتخلف المیعاة<( 4۱۹۴ 
توشط رسولان و رسوا نکن ما را روز قیامت. هر آیینه تو وعده خلافی نمی کنی: 
ربط آیات 
چون در بالا توحید به‌طور خاص مفهوم گردید. در آیۀ بعدی دلایل آن را 
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می‌آورد و با آن فضیلت عمل کنندگان به مقتضای آن را بیان می‌نماید که در ضمن 
برای دیگران ترغیبی هم هست. آنچه در بالا اذیت و آزاری که از کقار بر عاملین به 
مقتضای توحید آمده‌بود. آیۀ بعدی به آن نیز مناسیت دارد؛ بدین شکل که مشرکین 
به‌صورت عناد از رسول خدایّةٍ خواستند که کوه صفا را طلا بسازد؛ این آیه بر آن 
نازل گردید که حق, دلایل زیادی دارد؛ چرا در آنها نمی‌اندیشید و این خواستة 
آنها برای تحقیق حق نبود؛ بلکه از روی ضد و عناد بود که اگر خواستة آنها 
برآورده می‌شد. باز هم ایمان نمی‌آوردند. 
خلاصهٌ تفس 

هرآینه در آفرینش آسمانها و زمین و آمدن شب و روز پشت سرهم دلایل 
(توحید موجود) است برای (استدلال) دارندگان عقل(سلیم) آنانکه (حالات شان در آینده 
می‌آید و این علامت خردمندی آنها است زیرا مقتضای عقل دفع مضرّت و جلب منفعت 
می‌باشد و مجموع وضع آنها بر این دلالت دارد که آنها در هرحال به دل و به زبان) 
خدای‌تعالی را یاد می‌کنند؛ ایستاده و نشسته و در آفرینش آسمانها و زمین 
(بانیروی عقل) می‌انديشند. (و آنچه را که نتیجة این اندیشه‌باشد. یعنی حدوث ایمان و یا 
تقویت آن, آن را چنین اظهار می‌دارند) که پرودگاراا تو این (مخلوق) را بیهوده 
نیافریده‌ای (بلعه در آن حکمتهایی گذاشته‌ای که از این مخلوق بر وجود خالق تعالی 
استدلال گردد) ما تو را (از آفریدن بیهوده) منرّه می دانیم (بنا بر این ما استدلال کردیم و به 
توحید قائل شدیم) پس ما را (بنا بر موحد و مؤمن بودن ما) از عذاب دوزخ نجات بده 
(همچنان‌که شرعاً اين مقتضی آن است؛ گرچه بنا بر عارضی این اقتضا ضعیف باشد و تا 
متی عذاب پیش بیاید. یکی از خواسته های آنها همین بود؛ و آنها بنا به مناسبت ایمان, 
خواسته های دیگری هم دارند که بعداً بیان می‌گردند) پروردگاوا! (ما برای این از عذاب 
دوزخ پناه می‌خواهیم که) بدون شک هرکسی را که تو (به جهت سزای اصلی) در دوزخ 
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داخل کنی او را رسوا کرده‌ای (مراد از آن کافر است) و برای چنین بی‌انصافان ( که 
سزای اصلی آنها دوزخ تجویز گردد) هیچ حامی نخواهدبود (و چون وعدۀ شما است که 
اهل ایمان را رسوا نمی‌کنی بلکه آنها را حمایت می‌کنی ما ایمان آوردیم لذا خواستة ما این 
است که از سزای اصلی کفر مارا نجات ده و مقتضای اصلی ایمان که نجات از دوزخ می‌باشد 
آن را برای ما انتظام بفرما). 

پروردگارا! ما (همچنان‌که از دلالت مصنوعات عقلاً استدلال نمودیم. همچنین ما) 
دعوتگری را ( که‌به سوی حق دعوت میداد یعنی محمد رسول‌الثه ية را) شنيدیم که 
برای ایمان آوردن اعلان می‌کرد که (ای مردم) شما بر (ذات و صفات) پسروردگار 
خویش ایمان بياورید. پس ما (با دلیل نقلی استدلال نموده نیز) ایمان آوردیم (در این 
خواسته در ضمن ایمان بالل ایمان بالزسول نیز آمد؛ پس هر دو جزء ایمان که عبارت از 
عقیدف توحید و عقیده بالرسالة است کامل کردیدند) 

پروردگارا! سپس (خواستة ما این است) که گناهان (بزری) مارا نیز عفو بفرما و 
بدیهای ( کوچک)ما را نیز (عفو نموده) از بین ببر (و سرانجام ما را که مدار همه چیز هست 
اصلاح بفرما بدین شکل که) ما را در جمع نیکان (شامل کرده) بمیران (یعنی خاتمه بر 
نیکی باشد). 

پروردگارا! (هم‌چنان‌که ما جهت دفع مضزتهای خویش تقاضا نمودیم مانند دوزخ؛ 
رسوایی, ذنوب و سیئات همچنین برای منافع خویش دعا می‌کنیم که) به ما آن چیز (یعنی 
ثواب و جنت) را عنایت بفرما که به ما توسط پیامبرانت وعده فرموده‌ای ( که‌به مؤمنان 
و ابرار اجر عظیم خواهد رسید) و (اين ثواب و جنت را به ما چنان عنایت بفرما که قبل از 
رسیدن ثواب نیز) ما را در روز قیامت رسوا نفرما (آنچنان که به بعضی ال سزا 
می‌رسد سپس وارد جّت می‌شوند. منظور این‌که نخست ما را وارد جذّت بکردان و) یقیناً تو 
وعده‌خلافی نخواهی کرد (اقا ما احساس خطر می‌کنيم که کسانی برای آنها 
وعده‌شده‌است یعنی مؤمنین و ابرار خدا نخواسته چنین نباشد که ما متصف به صفاتی 
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نباشیم که روی آنها این وعده داده شده‌است. لذا ما از شما تقاضا داریم که به ما چیزهای 
وعده داد خویش را عنایت بفرما؛ یعنی ما را چنان بگردان و نگهدار تا ما محل ومطابق وعده 
قرار بگیریم.) 


معارف و مسایل 

شأن نزول آیه‌ز نسبت یه شأن نزول این آیه, ابن حبّان در صحیح خویش و 
این عساکر در تاریخ خود نقل کرده‌اند که عطاین ابی رباح در نزد حضرت 
عائشه‌رضی الهعنها تشریف برد و گفت که شگفت آورترین چیز را که از رسول 
خدایة مشاهده‌فرموده‌ای برای من بیان بفرما. حضرت عائشه‌رضی العنها 
فرمودکه: تو از کدام وضع او می‌پرسی؟ زیرا هر حالت آنجنابِة موجب 
شگفتی بود؛ آری یک وضع عجیب از او را بیان خواهم کرد و آن این‌که: شبی 
رسول خدایةٍ به خانة من آمد و در بستر قرار گرفت. سپس فرمود: اجازه بده تامن 
عیادت پروردگار خویش را بجا آورم. از بستر برخاست؛ وضو گرفت و برای نماز 
ایستاد و در حال قیام آنقدر گریه کرد که اشکهایش بر سین میارک جاری شدند. 
سپس به رکوع رقت و در آن حال هم گریه نمود؛ باز سجده بجا آورد و در سجده 
نیز همانقدر گریست. باز سر از سجده برداشت و همچنان می‌گریست تا اینکه 
صبح شد. حضرت بلال ت آمد و آنحضرتِة را به فرارسیدن وقت نماز 
اطلاع داد. بلالا می‌گوید: من عرض نمودم که حضرت! چرا اینقدر می‌گریید؟ 
خداوند گناههای گذشته و آيندة شما را عفو فرموده‌است. آن‌حضرت ءة فرمودکه: 
آیا من بندۀ شکرگزاری نباشم و چرا جهت ادای شکر گریه نکنم وقتی که خداوند 
امشب بر من این آیه را نازل فرمود:«ان فسن خَلْقٍ الشهوت والازض‌الایه» سپس 
آنحضرت ی فرمود: هلاکت باد برای کسی که این آیات را تلاوت نمود و سپس 
در مورد آن‌ها انديشة خود را به کار نینداخت. 
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لذا در ضمن انديشه و فکر بر این آیه باید. روی مسایل مندرج ذیل 

اند یشید: 
مراد از خلق السموت و الارض چیست؟ 

نخست : مراد از «خلق السموت والارض» چیست؟ خلق مصدر است به 
معنی ایجاد و اختراع. منظور این‌که در آفرینش آسمان و زمین خداوند نشانه‌مای 
بزرگی دارد. لذا این شامل تمام آن مخلوقات و مصنوعات باری‌تعالی می‌باشد که 
در آسمانها و زمین وجود دارند. باز درآنها انواع و اقسام مخلوقات هست که 
خاصیت و کیفیت هریکی جداست. هر مخلوقی کاملاً خالق خود را معرفی 
می‌کند. باز اگر از اندیشه بیشتر کار گرفته شود. فهمیده خواهدشد که در لقظ 
«السموت» تمام کاینات علوی داخل است و در لقظ «الارض» تمام پستیها 
داخل‌اند. پس همانگونه که خداوند خالق رفعتهاست خالق پستیها نیز هست. 


صورتهای مختلفی از اختلاف لیل و نهار 

دوم این‌که مراد از اختلاف لیل و نهار چیست. لفظ اختلاف در اینجا از آن 
محاور؛ عربی مأخوذاست که می‌گویند: «اختلف فلانٌ فلاناً» آن شخص پشت سر 
آن شخص آمد. پس معنی اختلاف اللیل و النهار این است که: شب می‌گذرد و 
روز می‌آید و روز می‌رود و شب می‌آید. 

و معنی دیگر اختلاف می‌تواند این باشد که مراد از اختلاف کمی و بیشی 
باشد که در ایام زستان شبها طولانی و روزها کوتاه می‌باشند و در تایستان 
برعکس می‌شود. همچنین تفاوت شب و روز به اعتبار تفاوت مناطق می‌باشد. 
مثلاً در مناطق نزدیک به قطب شمالی روز طولانی می‌باشد نسبت به آن شهرهایی 
که از قطب شمالی دور می‌باشند. و هریکی از امور مذکور دلیل روشنی است بر 
قدرت کامل خداوند. 
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تحقیق پیرامون لفظ آیات 

امر سوم این‌که لفظ «ایات» به چه معنی است؟ آیات جمع آية می‌باشد که به 
چند معنی به کار برده می‌شود. آیات بر معجزات نیز اطلاق می‌گردد و بر آیات 
قرآن مجید نیز گفته می‌شود. و معنی سوم آن دلیل و نشانی است. در اینجا مراد از 
آن معنی سومی است. یعنی در این امور. خداوند نشانیهای بزرگ و دلایل قدرتی 
دارند. 

امر چهارم متعلق به معنی «ولواللّاب» است. آلیاب جمع لب است که به 
معنی مغز می‌آید و مغز هر چیزی خلاصة آن می‌باشد. و از آن خواص و فواید آن 
معلوم می‌گردد. بنا بر این به عقل انسان «لب» گفته می‌شود زیر تتها عقل جوهر 
اصلی انسان است. پس معنی «أولوالالیاب» عاقلان می‌باشد. 


عاقل کسی است که به خداای مان آورده در همرحال‌اورا 
یادمی‌کند. 

اکنون در اینجا این امر قابل توه است که مراد از عاقلان چه کسانی هستند؛ 
زیرا همذ جهان مذعی عاقلی است؛ هیچ احمقی بی عقلی خویش را نمی‌پذیرد. 
لذا در قرآن کریم برای عاقلان چند علامت بیان فرموده‌است که در حقیقت معیار 
درست عقل می‌باشند: 

نخستین علامت ایمان به خدا است. اگر توجه شود. علم محسوسات توشط 
گوش, چشم. بینی و زبان حاصل می‌شود که در حیوانات بی عقل هم یانت 
می‌شود و کار عقل این است که به‌وسیلۀ علایم و قراين و دلایل به چنان نتیجه‌ای 
برسد که محسوس نباشد و به ذریعة آن آخرین حلقة زنجیر اسیاب. گیر بياید. 

باتوجّه به این اصل کلی, در بارة کاینات بیندیشيد که آسمان و زمین, کاینات 
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موجود در آنها و نظام مستحکم و حیرت انگیز هر چیز کوچک و بزرگ عقل را به 
چنان ذات موجودی راهنمایی می‌کند که از نظر علم. حکمت. قدرت و توانایی از 
همه بالاتر باشد که او هم این اشیا را بنا بر حکمت خاص خویش آفریده‌است و 
به اراده و مشیّت او تمام این نظام هستی دایر است؛ و روشن است که ایسن ذات 
موجود» لهج شانه می‌باشد. عارفی چه خوش گفنهاست: 

هر گیاهی که از زمین روید وحده لاشریک له گوید 

ناکام شدن تدابیر و تصمیمات انسانها در هرجا و هرکجا مشاهده می‌گردند و 
نمی توان او را اداره کنند؛ این نظام دانست؛ لذا با توجخه و اندیشه در آضرینش 
آسمان و زمین و آفرینش مخلوقات داخل آنهاء عقل را به این نتیجه نزدیک 
می‌گرداند که معرفت خدا به دست بياید و از او اطاعت اعت بشود. و کسی که از این 
غافل باشد. شایستۀ آن نیست که به او عاقل گفت. نا بر این قرآن کریم علایم 
عاقلان را چنین ذکر کرده‌است: «الْذِيْنَ يذكُرؤن ج الله قیاماً و EF‏ قغوداز على 
جُنُؤبهم» یعنی عاقلان کسانی هستند که خدا را ایستاده. نشسته و به پهلوخوابیده» 
یاد می‌کنند. منظور اینکه در هر حالت و هر وقت به یاد خدا مشغول می‌باشند. 

از این معلوم می‌گردد که آن چیزی که جهان امروز آن را معیار عقل و عاقلی 
قرار داده‌است» فریبی بیش نیست. کسی جمع‌آوری مال و ثروت را خردمندی قرار 
داده‌است. یکی ایجاد لوازم یدکی موتورها را و یا ایجاد برق و بخار را خردمندی 
فهمیده‌است؛ اما کار عقل سلیم آن است که انبیاءاله و رسولان الیل آورده‌اند که 
بهوسیلۀ علم حکمت در سلسلة اسباب از ادن بسوی اعلی پیشرفت نمود». 
مراحل وسطی را نظر انداز کرده‌باشد. از مواد خام تا موتورها و از سوتورها تا 
نیروی برق و بخار توسّط علم (5:9708) رسیده‌اید. اما کار عقل این است که: یک 
قدم فراتر بگذارید تا در یابید که اصل کار نه از آب و خاک است و نه از مس و 
آهن و نه از موتور و نه از پدیده های آن, بلکه کار از کسی است که آب و آتش و 
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باد را آفریده‌است که بوسیلة آنها برق و بخار بدست آمده‌اند. 
کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان 
مصلحت را تهمتی بر آهوی چین بسته‌اند 

این مطلب را با یک مثال عامیانه‌ای چنین بفهمید که یک انسان جاهل بیابان 
نشین هرگاه به ایستگاه را آهن برسد و ببیند که قطار با این بزرگی با نشان دادن 
پرچم فرمز می‌ایستد و با نشان دادن پرچم سبز حرکت می‌کند اگر او بگوید که این 
پرچم قرمز و یا سبز دارای نیرو و قدرت بزرگی می‌باشند که موتور قطار با این 
بزرگی را نگه می‌دارند و یا به حرکت در می‌آورند. افراد عاقل و عالم او را احمق 
و نادان می‌گویند و به او می‌فهمانند که نیرو از این پرچمها نیست؛ بلکه از آن کسی 
است که در موتورخانه نشسته‌است و با دیدن این پرچمها کار ترمز و به حرکت در 
آوردن را انجام می دهد؛ اما کسی که دارای عقل بیشتری باشد می‌گوید که رانندۀ 
موتور را دارای نیرو و قدرت قرار دادن نیز اشتباهی است. زیرا در حقیقت نیروی 
او در این هیچگونه دخالتی ندارد. او قدم فراتر گذاشته می‌گوید که این نیروی 
ابزار و آلات موتور هست. ولی یک فیلسوف و متخضّص به او می‌گوید که در این 
ابزار و آلات بی‌حش و بی‌شعور چه نیرویی وجود دارد؟ در اصل نیرو از بخار 
است که داخل موتور به‌وسیلة آتش و آب پدید می‌آید. امّا حکمت و فلسفه تا 
اینجا آمده ناتوان می‌شود. انبیالیل می‌فرمایند که ای بی‌انصافان! همچنان‌که 
پرچمها و راننده و ابزار و آلات موتور را دارای نیرو قرار دادن اشتباهی از آن 
نادان بیابان نشین بود. همچنین بخار را دارای نیرو قرار دادن یک اشتباه فلسقی 
است یک قدمی فراتر بگذارید تا سرنخ را به‌دست آورید و تا آخرین حلقة زنجیر 
اسباب برسید که در اصل مالک همه این نیروها کسی است که آب و آتش را 
آفریده‌است. تا از آنها این بخار آمادۀ کار قرار گرفت. 

از این تفصیل به این نتیحه رسیدید که شایسته و سزاوار عاقل گفتن کسی 
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است که خدا را بشناسد و در هر وقت و هر حال او را یاد کند. بنا بر این قرآن 
صفت «أولی الالیاب» را چنین بیان فرموده‌است: «الْذِين پذکژون الل قیاماً و 
قعوداو على جنوبه» 

بنا بر این حضرات فقها نوشته‌اند که اگر کسی قبل از وفات وصیت کند که 
اموال بنده را به عاقلان بدهید؛ آن اموال به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ در پاسخ یه 
آن. فقها فرموده‌اند که مستحق آن, چنان علما و زهاد می‌باشند که از دنیاطلیی و 
وسایل غير ضروری ماذی. به‌دور باشند؛ زیرا در حقیقت عاقلان اینها می‌باشند. 
(درمختار. کتاب الوصیة) 

در اینجا این امر قابل توجّه است که علاوه بر ذکر: نسبت به عبادتی دیگر 
دستور به کثرت داده‌نشده‌است؛ ولی در بارة ذکر فرموده است: «وادْکُوا الله 
را کیر۲۵ این از آن جهت است که بجز از ذکر برای عبادات دیگر شرایط 
وقواعدی مقرر هست که آن عبادات یدون آن شرایط و قواعد. ادا نمی‌گردند؛ اما 
ذکر را هرکسی در هر وقت و هر حالت. ایستاده. نشسته. خوابیده. بی وضو و 
باوضو می‌تواند اتجام دهد. شاید در این آیه به این حکمت اشاره شده‌است. 

علامت دوم عاقلان در این آیه این بیان گردید که آنها در آفرینش آسمانها و 
زمین می‌اندیشند:« يَتَفَكَرُوْنَ فی خَلق الشدوت والازض الایه» در اینجا امر قابل 
توخه این است که مراد از تقر چیست و داوای چه پایه‌ای است؟ 

معنی لفظی «فکر و تفکُره اندیشیدن و کوشیدن است تا به حقیقت چیزی 
دسترسی حاصل شود. از این آیه معلوم می‌شود که هم چنانکه ذکر اله عبادتی 
است هم چنین فکر نیز عبادتی می‌باشد؛ فرق این است که مطلوب در ذکر ذات 
وصفات خداوندی است و فکر و تفکر در مخلوقات او است. زیبرا در حقیقت 


یه ۳ حور و اخزاب, 
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ذات و صفات الهی بالاتر از جولانگاه عقل است و فکر و تدیّر در آن بجز حیرت. 
نتيجة دیگری ندارد. عارف رومی می‌فرماید: 

دور بینان بارگاه الست غير از این پی نبرده‌اند که هست 

بلکه بسا اوقات فکر و اندیشة زیاد در ذات و صفات حق جل‌شانه موجب 
گمراهی انسان ناقص العقل قرار می‌گیرد. بنا بر این وصیّت اکابر اهل معرفت این 
است که: +تنکروا ی آیات له ولا تفکووا قت انی در علایم آفریده شد؛ خداوند 
بیندیشید؛ امّا در ذات اله فکر نکنید زیرا که بالاتر از درک شماست. در پرتو آفتاب 
می توان هر چیز را دید؛ اما اگر کسی بخواهد خود قسرص خورشيد را ببیند. 
چشمهایش کور می‌شود. در بارة مسثلۀ ذات و صفات فیلسوفان بسیار ماهر و 
عارفان سیّاح سرانجام به این نتیجه رسیده‌اند که: 

نه هر جای مرکب توان تاختن که جاها سپر بايد انداختن 

آری جولانگاه عقل و فکر و انديشة آن, معلومات الهی می‌باشد که نتیجة 
لازمی فکر و انديشة صحیح در آنها سعرفت و شناخت خالق جل‌شانه است. 
آسمان با این وسعت و عظمت و خورشید و ماه و ستاره‌های دیگر که بعضی از 
آنها ظاهراً ثابت اند که در نظر بیننده یکجا دیده می‌شوند و اگر حرکت بسیار کندی 
داشته باشند آن را خداوند می‌داند و برخی از آنها سیّارات‌اند که حرکت آنها طبق 
قوانین مستحکم نظام شمسی و قمری مقرر و معیّن می‌باشد که یک ثانیه در آن 
تغییری نخواهد آمد. نه پیچ و مهره‌ای دارند که ساییده و شکسته شود و نه نیازی به 
تعمیرو روغنکاری پیش می‌آید. حرکت مسلسل میلیاردها سال آن موافق با همین 
نظام مستحکم در اوقات مقرّر جریان دارد. هم‌چنین کرة زمین و کوه و دریاهای آن 
و مخلوقات گوناگون بیابان و دریاء درختهاو حیوانات و معادن و ذخایر پنهان در 
زمین و باد و فضای بین آسمان و زمین و برق وباران و نظام مخصوص آنها همه و 
همه شخص متفکُر و اندیشمند را به سراغ چنان ذات با عظمتی راهنمایی می‌کنند 
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که در علم و حکمت و قوّت و قدرت از همه بالاتر می‌باشد و همین شناخت را 
معرفت می‌نامند. پس این اندیشه و فکر از آنجایی که سبب معرفت الهی قرار 
می‌گیرد عبادت بسیار بزرگی است. بنا بر ین حضرت امام حسن بصری با 
فرموده‌است که؛ «تَفکز ساعة خ خر من قیّام ليلة» (ابن کثیر) یعنی ساعتی 
اندیشیدن در نشانه های قدرت الهی از عبادت یک شب کامل بهتر و مفیدتر است. 

و حضرت عمر بن عبد العزیزی اين انديشه و فکر را افضل العبادات 
شمرده‌است. (ابن کثیر) 

حسن بن عامر ا فرموده‌است که » من از بسیاری صحابه شنیده‌ام که همه 
می‌فرمودند: «پرتو و نور ایمان تفکُر است.» 

حضرت ابوسلیمان دارانی ل فرموده‌است: هرگاه من از خانه بیرون می‌آیم 
بر هر چیزی که چشمم می‌افتد. علناً می‌بینم که در آن برای من از جانب خداوند 
نعمتی وجود دارد و در آن وسایل عبرت آموزی نهفته‌است. (ابن کثیر) 

همین مطلب را بعضی از عرفا چنین بیان فرموده‌اند: 

وی و وحده لاشس ریک له گسوید 

حضرت سفیان بن عبینه ی فرموده‌است که: «انديشه و فکر» نوری است که 
در قلب تو داخل می‌شود.؛ 

حضرت وهب بن منبه له فرموده‌است که : هرگاه کسی زياد به فکر و 
اندیشه فرو رود حقیقت را در خواهد یافت و آنکه در یاید به علم صحیح نایل می 
آید و کسی که به علم صحیح نایل آید. حتماً عمل خواهد کرد. (ابن کثیر) 

حضرت عبداله بن عمر رضی الله عنهما فرموده‌است که : شخص عارف و 
وارسته‌ای بر عابد و زاهدی گذشت که در چنان مکانی سکونت داشت که از یک 
طرف به قبرستان راه‌داشت و از طرف دیگر به محل ریختن زباله‌ها. شخص 
گذرنده به او گفت که: دو خزانه از جهان پیش تو هست؛ یکی خزانۀ انسانها که به 


معارف القرآن )9( a‏ 


آن قبرستان می‌گویند. دوم خزانۀ ثروت و مال که به صورت فضلات و کثافت 
است. و این هر دو خزانه» برای عبرت کافی اند. (ابن کثیر) 

حضرت عبداله بن عمر رضی اللّه عنهما جهت اصلاح قلب خویش: بیرون 
از شهر به سوی خرابه‌ای می‌رفت و به آنجا رسیده می‌گفت: «أَيْنَ َضلْق؟» که 
ساکنان تو کجا رفتند؟ سپس خود پاسخ می‌داد: «کُل شیء هالك الا وَجهّۀُ» که 
بجز ذات خدا همه چیزها فناشونده هستند. (ابن کثیر) و بدین شکل با تفگر. یاد 
آخرت را در قلب خود مستحضر می‌کرد. 

حضرت بشر حافی تلو فرموده‌است که: اگر مردم در عظمت خداوند 
می‌اند يشیدند. نمی توانستند مرتکب معصیت و افرمانی شوند. 

حضرت عیسی ی فرموده‌است که: ای انسان ضعیف الخلقة! هرکجا که 
هستی از خدا بترس و در جهان مانند میهمانی باش و مساجد را خانة خویش قرار 
بده و چشمهای خویش را برای گریه و جسم را برای صبر و قلب را برای تفکر 
عادت بده و به فکر رزق فردا مباش. 

در آية فوق ال کر همین اندیشه و فکر, بالاترین صفت انسان عاقل بیان 
گردید. همچنانکه با فکر و اندیشه در مخلوقات خدا استحضار معرفت حق‌تعالی 
و علم ناپایداری جهان بالاترین عبادت و نور ایمان است. همچنین با وجود فکر و 
انديشه در آیات الهی در زیب و زینت ظاهری مخلوقات مستغرق شدن و از 
معرفت مالک حقیقی غافل بودن نادانی بسیار بزرگی است. مولانا جامی ل 
می‌فرماید: 

همه اندرز من تورا زین است که تو طفلی و خانه رنگین است 

و همین بی بصیرتی را حضرت مجذوب ‏ (به زبان اردو) چنین بیان 

فرموده‌است: 
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کچھ بھی مجنون جو بصیرت تجهی حاصل هوجائی 
تو نی لیلی جسی سمجهاهی وه محمل هوجانی 
یعنی, ای مجنون اگر قدری بصیرت می‌داشتی کسی که تو او را لیلی 
می‌پنداشتی او محمل قرار می‌گرفت. بعضی از حکما فرموده‌اند: کسی که کاینات 
عالم را به نگاه عبرت نمی‌نگرد. به حد غفلت او؛ بصیر تش محو می‌گردد. 
غافل بودن مبتکرین و مخترعین در پدیده‌های علمی امروز از خداوند و 
سرانجام کارشان و انهماک در ابتکارات مصداق واضحی برای این مقولا 
حکماست که پیشرفتهای علمی در کشف اسرار آفرینش الهی هر مقدار بیشتر 
باشد. به همان حد از خداشناسی و آگامی از حفیقت بدور و نابینا می‌باشند. 
چنانکه مرحوم اکبر (به اردو) می‌گوید: 
بسهولکر بیتهاهی یورپ آسمانی باپ کو 
بس خدا سمجهاهی اسنی برق کو اور بهاپ کو 
یعنی؛ اهل اروپا از خدای آسمان فراموش شده برق و بخار را خدای خود 
پنداشته‌اند. 
قرآن کریم نسبت به این جاهلان باسواد و بی بصیرت می‌فرماید: «کَاَیْنْ 
من اة فی الشهوت و الزض يرون علفا وَهُم عنقا مغرضون»!۲۳ یعنی؛ در 
آسمانها و زمین چقدر نشانیهاست که مردم از آنها اعراض نموده می‌گذرند و به 
حقیقت و صنعت و صانع آن متوجه نمی‌شوندا 
خلاصة کلام این‌که با انديشه و فکر در مخلوقات و مصنوعات استحضار 
عظمت و قدرت الهی بالاترین عبادتی است که عبرت نگرفتن از آن کمال نادانی 
است. 


-آیۀ ۱۰۵ سور یوسف. 
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جملۀ پایانی آیۀ مذکور, تتیجة اندیشه و فکر در آیات قدرت را بیان فرمود: 
«ّا اف هذا بَطلاً؛ یمنی کسی که در مخلوقات عظیم و غیر محصور خدا 
از اندیشه و فکر کار بگیرد. لازماً به این نتیجه خواهد رسید که خداوند تمام این 
کاینات را بیهوده نیافریده‌است. بلکه در خلقت آنها هزارها حکمت نهفتهاست. 
هم اینها را خادم انسان و او را مخدوم کاینات قرار داده به این فکر و اندیشه اورا 
دعوت نموده‌است که همة کاینات برای استفاد؛ او ساخته شده و او برای طاعت و 
عبادت خدا آفریده شده‌است. و همین است هدف زندگی او. 

پس تسبت به کسانی که در اثر فکر و اندیشه و تفکر و تدیُر به این حقیقت 
دست یافته‌اند که کاینات عالم بیهوده آفر یده‌نشده‌است؛ بلکه دلایل روشنی بر 
قدرت عظیم و حکمت خالق کاینات‌اند. فرمود که آنها خواسته‌هایی دارند که با 
شناخت پروردگار خویش به بارگاه او دعا کرده‌اند. نخستین خواسته این‌که: 
«فْقتاعَداب الثار » یعنی مار از عذاب جهئم نجات ده. 

خواستۀ دوم این‌که: مارا از رسوایی آخرت در امان نگهدار؛ زیرا هرکسی را 
که وارد جهتم کنی در حقیقت او را در جلوی جهانیان رسوا کرده‌ای. بعضی از 
علما فرموده‌اندکه رسوایی میدان حشر چنان عذایی است که انسان آرزو می‌کند 
که کاش او در جهنم انداخته‌می‌شد ولی مذاکرۀ کردار زشت او در جلوی اهل 
محشر انجام نمی‌گرفت. 

خواستة سوم این‌که: ما صدای منادی به سوی تو را که رسول اله ی باشد. 
شنیدیم و به او ایمان آوردیم؛ پس تو گناهان بزرگ ما را عفو بفرما و بر عیوب و 
زشتی های ما پرده بینداز و مارا در جمع نیکان از جهان یب یعنی در ردیف آنها 
شامل بگردان. 

این سه خواسته برای نجات از عذاب و مشقت و مضرّت بودند. سپس 
خواستة چهارم مربوط به جلب منفعت می باشد که وعده‌ای که توسط انبیاء ا84 
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نسبت به نعمتهای جِنّت به ما داده‌ای آن را به گونه‌ای وفا بفرما که با رسوایی 
قیامت همراه نباشد؛ یعنی به‌جای این‌که نخست مواخذه و بدنامی و در آخر عقو 
باشد. اول مارا عفو بفرما؛ ت تو خلاف وعده نخواهی کرد؛ ولی هدف از این خواسته 
ها این است که مارا شایستة این قرار بده که ما مستحق این وعده قرار بگیریم و 
سپس برآن استوار بمانیم؛ یعنی خاتمة ما بر ایمان و عمل صالح باشد. 


فانتجاب لبم رم آنن اأضنغ عمل عایل و ۹۹ 
وه وا ی هیچزحستکشیرازشما 


من در آزْیبَغشکم من ب تغض- فالزنن هاجَژوا و آخرخواین 
چه مرد اد وچ نا داد سر نرق 


دبارهم و وا فی سبنلن و فلا و فتلا لاَفزن علخ 


خضانه‌های‌شان واذ بت شدنددرراه: جنگیدندا وکشته شدندالبتّه دا E‏ 
ای‌سان وا رراه‌من و" 9 اورمی ىم ار 


ایهم نجل تجرن من ختها انز توابا قن 
بدیهای آنهاراوداخل می‌کنم آنهاراد رباغهایی‌که‌جاری‌می شونددرزیرآنهاجویهااین عوض‌از 
عندالله "لخن لوب« 6۱۹۵ لایر رت تقلب‌الذین کُفروا 


جانب الله است. و در نزد الله است عوض خوب. فریب ندهد تورا رفت و آمد کقار 


فی اباد 4۱۹۶ متاغقلللحمَا مهم" وشت اهاد( 6۱٩۷‏ 


درشهرهااین فايدة کوچکی‌است سپس جای ی . و بسیار جای بدی‌است. 


لین لسن نازا تلهم لت تسجری من تختها 


ازپروردگا رای آنهاستباغهای ىكه جا اند دا 
کم ارخویش برایآنهاست‌باغهایی‌که جاری می شوند درزیدآني 


الانهز خلد یدنق فنها تالا من عند اللي“ و ها عند اله خير 


جویهاهمیشه‌می‌ماننددرآنها: مهمانی‌است از طرف خدا وآنچه در نزد خداست‌بهتراست 


رار 4۱۹۸ و ان من آهْلِ الكثْب من يُؤْمِنُ با اله و فا أنزل 
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برآی‌نیک‌بختان. وبعضی آزاهل‌کتابکسانی‌هستندکه‌ایمان می آورندبهخدا وآنچه نازل شده 


السیکم وماانسزل|نسنهج خشیینله لاتشتزون بات له 


به سوی‌شماو آنچه‌نازل شده‌به سویآنهاعاجزی وفر و تنی می‌کنند یت 


تمناً قليلاًأولنئك ْم جرهم عسئد رهم ان الله ریغ 
قیمت ناچیزی‌اینها هستندکه برای شان است مزدشان‌پیش رب آنهاهرآینه خدا زود 
الجشاب( 4۱۹۹ 


حساب می‌گیرد. 


ربط آیات 

در آیات گذشته چند خواسته از مؤمنین صالح ذکر گردیده‌بود. در نخستین 
آیه از آیات فوق الد کر: پذیرش خواسته‌های آنها و مزد اعمال صالح آنها بیان 
گردید و در آیۀ دوم و سوم هدایت گردید که مسلمانان بر ثروت و مال و عیش و 
نوش و رفت و آمد کار در دنیا فریب نخورند؛ زیرا آن, چند روزی بیش نیست. 
سپس برای آنها عذاب ابدی در نظر گرفته شده‌است. در آیۀ چهارم باز هم برای 
مسلمانانی که شعارشان تقوا است. وعد؛ نعمتهای بی‌زوال جنّت آمده‌است. و در 
آیذ پنجم به‌طور ویژه اجر آن دسته از مسلمانان ذکر شده‌است که نخست اهل 
کتاب بودند سپس مسلمان شدند. 


پس قبول کرد دعاهای آنان را پروردگارشان (که عادت همیشگی من این 
است که) من کار(نیک) کسی را از کارگران شما ضایع نمی‌کنم (که به او پاداشی 
داده‌نشود) چه آن (کارگر) مردی باشد و چه زنی (که برای هر دو قانون یکی است؛ 
زیرا) شما (هردو صنف) جزو یکدیگر هستید (لذا حکم هردو نیز یکسان است 
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پس وقتی که آنان ایمان را پذیرفته یک کار بزرگ خوبی انجام دادند و آثار مترّب 
بر آن را خواستار شدند من دعا و خواستة آنها را موافق به عادت مستمرَّۀ خویش 
پذیرفتم. و چون ما بر ایمان اینگونه ثمرات عطامی‌کنیم.) پس کسانی که (یا ایمان 
اعمال شاقه نیز انجام دادند مانند هجرت یعنی) ترک وطن کردند و (آن هم برای 
سیر و تفریح و خوشی و شادی نیست بلکه بدین شکل که) از خانه (تحت فشار 
قرار داده‌شده) بیرون رانده‌شدند و (علاوه بر این انواع و اقسام) اذیت و آزار 
داده‌شدند ( و این امور یعنی هجرت و رانده‌شدن از وطن و انواع و اقسام اذیت و 
آزار همه) در راه من (یعنی به خاطر دین برای آنها اتفاق افتادند و همه را آنها 
تحمّل نمودند) و (اضافه بر آن. آنها این کار را نیز کردند که) جهاد کردند و 
(بسیاری از آنها) شهید شدند (و تا آخرین دم از جهاد بر نگشتند پس چرا بر چنین 
اعمال شاقه ثمرات و نعمتها مترئب نگردد) حتماً تمام خطاهای آنها را (که متعلق 
به حقوق من باشد) عفو می‌کنم و هر آینه آنها را در باغهای (بهشت) که در زیر 
(منازل) آنها نهرها جاری می‌شوند داخل می‌کنم. این پاداش می‌رسد از طرف اله و 
نزد الله (یعنی در قبض قدرت او) پاداش خوب هست. (در آیات یاد شده مشقتهای 
مسلمانان و سراتجام نیک آنها یادآوری شده‌است. بعد از آن راحتی و آرامش کار 
و سرانجام بد آنها یادآوری می‌شود تا سلمانان تسلی یایند و بدکرداران به اصلاح 
و تویه موفق گردند.) 

«لایَعْنكَ» (از طالب حق) این رفت و آمد کقار (جهت کسب معاش یا سیر 
و تفریح) تو را در مخالطه نیندازد. این بهار چند روزه‌ای است (زیرا با مردن. از آن 
نام و نشانی باقی نخواهدماند) سپس جای آنها (برای همیشه) دوزخ خواهد بود و 
آرامگاه بدی است. ولی کسانی (از آنها) که از خدا بترسند (و مسلمان و فرمانیردار 
باشند) برای آنها باغهای بهشت است که در زیر (منازل) آنها نهرها جاری می‌باشد 
آنها در آن (باغ)ها برای هميشه می‌مانند. این میهمانی است از طرف اله و آنچه نزد 
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خداست (که اکنون از آنها یادآوری شد یعنی باغهای بهشتی و نهرها و غیره) برای 
بندگان نیک به مراتب بهتراند (از عیش و مسرّت چند روزة کفار.) 

(در آبات یاد شده» قبل از دعاء خصایل بد اهل‌کتاب و عذاب و انجام بد 
آنها پشت سرهم یاد آوری گردید. سپس یادآوری از آن دسته از اهل کتاب می شود 
که مسلمان صالح شدند؛ لذا موافق به عادت عمومی قرآن مجید. بعد از ذکر قبایح 
بدکرداران از مدایح تیکوکاران یادآوری می‌شود) 

«وَِنْ من هل الکثب» و هر آینه بعضی از اهل کتاب کسانی هم هستند که 
به خدا اعتقاد دارند و به آن کتاب (یعنی قرآن) نیز (اعتقاد دارند که به پیش شما 
فرستاده‌شده‌است و به آن کتاب (یعنی تورات و انجیل) نیز (اعتقاد دارند) که نزد 
آنها فرستاده‌شده‌اند (و په خدا هم اعتفاد دارند) بدین شکل که از خدا می‌ترسند 
(لذا در این اعتقاد از حد تجاوز نمی‌کنند که نسبت اولاد به خدا بدهند و یا در 
احکام افترا ورزند و اعتقادشان به تورات و انجیل بدین شکل است که) در عوض 
آیات خدا پاداش کم ارزش (دنیا) را نمی‌گیرند. برای اینهاست نزد پروردگارشان 
پاداش خوب (و در آن تأخیری نخواهدبود. زیرا) بدون شک خداوند به‌زودی 
حساب (وکتاب) خواهد گرفت (و به محض محاسبه. همۀ دادوستدها را نمایان 
می‌کند.) 


معارف و مسایل 
با هجرت و شهادت همه گناهها عفو می‌گردد؛ اما برای 
حقوق العباد. قرض و غیره وعدة عفوی نیست. 
«دْکَفْرَنْ عنم سَیایَهم» در زیر تفسیر آیفوق‌این قید آمده‌استکه: گناهها و 
کوتاهی‌هایی که متعلّق به حقوق اله اند عفو می‌گردند؛ علّتش این است که رسول 
خدایة در احادیث دین و قرض را مستثنی کرده‌است. و ضابطةٌ عفو آنها این است 
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که خود آن شخص و یا وارث او آن حقوق را ادا نماید و یا از صاحب تقاضای 
عفو کند. و اگر خداوند بافضل خاص خویش صاحبان حقوق را راضی بگرداند تا 
او را عقو نمایند. این امری است دیگر و با بعضی بدین شکل هم عمل می‌شود 


ايها الْذِيْنَ امئوا اضبزوا و صابزوا و رابطؤات و انقوا الل 


ای‌ایمان‌داران! صبرکنید و در مبارزه ثابت قدم باشید و مشغول باشید و بترسید از خدا 


کم ثفیخون (۲۰۰» 


تا رستگار شود 


ربط آیات 
این اخرین آية سورة آل عمران است که مشتمل است بر چند وصیت بسیار 
مهم برای مسلمانان و به عبارتی خلاصة کل سوره می‌باشد. 


ای ایمان‌داران (برمشقتها) صبر کنید و (هرگاه با کفار مبارزه می‌شود) در مبارزه 
صبرکنید و (به هنگام احتمال مقاتله) برای مبارزه آمادهبشوید و (در هرحالت) از خدا 
بترسید ( که‌از حدود شرع تجاوز کنید) تا شما کاملاً پیروز شوید ( که‌اين در آخرت حتمی 
است و بسا اوقات در دنیا نیز به‌دست خواهدآمد.) 


معارف و مسایل 
در این آیه مسلمانان به سه چیز وصیت شدند: صبر. مسصابره مرابطه و 
چهارم تقوا است که لازمة این سه تا است. 
معنی لفظی «صبر» جلوگیری و بستن است؛ و در اصطلاح قرآن و سشت: 
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عبارت از نگهداری نفس بر چیزهای خلاف طبع است. و آن بر سه قسم است: 

اول :«صبرعلی الطاعات»؛ یعنی پایبندی و نگهداری نفس بر کارهایی که 
خداو رسول او دستور داده‌انده هرچند بر طبع. گران پاشند. 

دوم: «صبر عن المعاصی»؛ یعنی. خود داری از چیزهایی که خدا و رسول 
یت نهی فرموده‌اند و لو اینکه بسیار مرغوب و لذیذ باشند. 

سوم: «صبر علی المصایب»؛ یعنی بر مصییتها و مشفتها صبر کردن و زیاد 
پریشان نشدن و تمام مشمّت و راحتی را از طرف خدا دانسته. نگذارد تفس از 
کنترل خارج گردد. 

«مصابرت» از لفظ «صبر» مأخوذ است؛ بمعنی ثابت قدم ماندن در هنگام 
مبارزه با دشمن. 

«مرایطه» از «ربط» گرفته شده‌است؛ که در اصل معتی آن بستن است. بنا بر 
این رباط و مرابطه به معنی بستن اسب و آمادگی برای جنگ. به کار رفته‌است. و در 
قرآن کریم برای همین معنی بکار رفته است: «مِن رِبَاط اليل“ در اصطلاح 
قرآن و حدیث این لفظ برای دو معنی به کار رفته‌است: 

نخست: حفظ مرزهای اسلامی که برای آن اسباب و وسایل و اسب جنگی 
ضروری است تا دشمن جرأت روی آوردن به مرز اسلامی را نداشته‌باشد. 

دوم: پایبندی به نماز جماعت؛ جنانکه بعد از ادای یک نماز در انتظار 
نمازی دیگر باشد. این هر دو در اسلام عبادت بسیار مقبولی بشمار می‌آیند که 
دارای فضایل بی‌شماری هستند که در اینجا به برخی از آنهاء اشاره می‌گر دد: 


۷-آیه ٩۰‏ سوره انفال. 
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رباط یعنی برنامة حفظ مرز اسلامی 

رباط: عبارت است از آماده‌باشی به جنگ برای حقظ مرزهای اسلامی و 
قیام در آنجا که به آن مرابطه نیز می‌گویند و آن بر دو قسم است: 

یکی آنکه احساس خطر جنگ نباشد و مرز در امان باشد؛ فقط به خاطر 
حفظ ما تفّم از آن نگهداری می‌شود. پس در این صورت مجاز است که سربازان 
با اهل و عیال سر مرز سکتی گزینند و با کار کشاورزی امرار معاش نمایند و در 
این صورت اگر نیت اصلی آنها نگهداری از مرز باشد و سکونت و کسب معاش 
ضمنی باشد پس برای آنها ثواب درباط فی سبیل اله» خواهد رسید. اگر چه هیچ 
وقت اتفاق قتال پیش نیاید. و اگر نیت اصلی نگهداری از مرز تباشد. بلکه کسب 
معاش و غیره هدف قرارگیرد و حسب اتفاق نوبت نگهداری از مرز هم باشد. پس 
در این صورت آنها «مرابط فی سبیل اله» قرار نمی‌گیرند. 

دوم: آن‌که خطر حملة دشمن بر مرز وجود داشته‌باشد. پس در چنین 
اوضاع» بردن اهل و عیال کنار مرز ناجایز می‌باشد. فقط کسانی در آنجا سکونت 
کنند که بتوانند دفاع نمایند و با دشمن مبارزه کنند. (قرطبی) 

در این هر دو صورت فضایل رباط خیلی زیاد است. در صحیح بخاری از 
سهل بن سعد ساعدی ل مروی است که رسول خدایِةٍ فرمودکه: «رباط یک 
روز در راه خداء از دنیا و سافیها بهتر است.» و در صحیح مسلم به روایت 
سلمان ا آمده‌است که رسول دای فرمود: «رباط شبانه روزی از روزه گرفتن 
یک ماه پشت سرهم و عبادت شبهای آن بهتر است. و اگر کسی در این حالت 
بمیرد. ثواب عمل رباط روزانه برای او هميشه جاری خواهدماند و رزق او از 
طرف خدا جاری خواهد شد و او از شیطان مصون و مأمون خواهد ماند. 

ابوداوو د به روایت فضاله بن عبید نقل کرده‌است که رسول خداص 


فرمود: هر شخصی که بمیرد عمل او با موتش تمام می‌شود؛ بجز مرابط که عمل او 


EA (rs) معارف القرآن‎ 


تا قیامت روز بروز اضافه می‌شود و در قبر از حساب گیرندگان در امان می‌ماند. 

از این روایات معلوم می‌شود که عمل رباط از هر صدقۀ جاریه‌ای افضل 
است؛ زیرا ثواب صدقة جاریه تا زمانی جاری می‌ماند که مردم از آن چیز صدقه 
شده همچون زمین . منزل» تصانیف کتب. و یا کتب موقوفه استفاده‌نمایند. هرگاه 
این فایده منقطع شود. ثواب نیز قطع می‌شود. ولی ثواب مرابط فی‌سبیل الله تا 
قیامت قطع نخواهد شد. علتش این است که تمام مسلمانان زمانی می توانند بر 
اعمال صالح پایبند و استوار بمانند که از خطرات و هجوم دشمن در امان باشند. 
پس عمل یک مرابط سبب اعمال همۀ مسلمانان می‌باشد. بنابراین تا قیامت ثواب 
او بدون عمل همیشه جاری خواهد ماند. چنانکه در سنن ابن ماجه با اسناد صحیح 
از حضرت ابوهریره ا منقول است که رسول خدا ب فرمود: 

«من مات مرابطاً فی سبیل اله ری یه عَمَلهُ صاخ الّذِى كان یله ری یه زفه ومن 


من فان و بت الله یوم الْقَيَامَةِ آیناً من لزع (از تفسیر قرطبی) 


کسی که در حال رباط بمیرد. پس هر عمل صالحی که او در دنیا اننجام 
می داد ثواب همذ آن اعمال مرب جاری خواهد ماند و رزق او هم جاری می‌باشد 
و از شیطان (و یا سؤال قبر) مصون می‌ماند و در روز قیامت خداوند او را مطمئن 
از قبر بلند می‌کند که هیچ‌گونه خوف و هراسی در محشر برای او پیش نمی‌آید. 

فضایلی که در این روایت ذکر شده مشروطاند به این‌که او در حالت رباط 
از جهان برود. ولی از بعضی روایت دیگر معلوم می‌شود که اگر او زنده به ميان 
اهل و عیال خود برگردد. این واب برایش جاری خواهدماند. 

در روایت حضرت ابی‌ینکمب نان آسده‌است‌که رسولخدابة فرمود: 
حراست مخلصانه در یک روز از مرزهای ضعیف مسلمین» از روزهای غير 
رمضان. بالاتر از واب صد سال روزه و شب بیداری است و رباط یک روز در 
رمضان بالاتر از صیام و قیام هزار سال است. (در این لقظ راوی اظهار تردد 
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نموده‌است) سپس فرمودکه: اگر خداوند او را صحیح و سالم به خانه بین اهل و 
عیال ال بررنید. پر او تا هزار سال هیچ گناهی نوشته نمی‌شود ونیکی‌هاسلسل 
شته‌می شوند واجرعمل رباط اوتاقیامت‌جاری خواهد ماند. (قرطبی) 


پایبندی در نمازجماعت که بعداز ادای یک‌نماز در 
انتظارنماز 

دیگرقرار گرفتن نیز در رباط فی سبیل الله محسوب است. 

در روایت ابوسلمه ین عبدالرحمن آمده‌است که. رسول خدایٌ فرمود که: 
به شما چیزهایی را نشان می‌دهم که خداوند از آن. گناهان را عفو می‌فرماید و 
درجات شما را بالا می‌برد و آن چیزها از این قراراند: تکمیل وضو با وجود اینکه 
شستن اعضا بنا به سردی و يا جراحات مشکل قرار بگیرد. دوم: به‌کثرت رفت و 
آمد به ساجد و بعد از ادای یک نماز در انتظار نماز دیگر قرارگرفتن. سپس 
فرمود: «ذالکم الریاط» یعنی همین است رباط فی‌سبیل اله. 

امام قرطبی 4 پس از نقل این روایت فرمود که : از روی این حدیث معلوم 
می‌شود که کسی که به پایبندی بعد از یک نماز در انتظار نمازی دیگر قراریگیرد. 
خداوند به او نیز آن ثواب عظیم را عطاخواهدفرمود. که برای رباط فی سبیل اله 
در احادیث ذکر شده‌است. 

فایده: در این آیه. نخست به مسلمانان صبر تلقین گردید که در هر حال و 
هرجا و هر وقت می‌تواند انجام گیرد که تفصیل آن قبلاً گذشت. حکم دوم مصابره 
است که به هنگام مقابله و مقاتله با کفار می‌باشد. حکم سوم مرابطه است که یه 
هنگام مقابله با دشمن و احساس خطر می‌باشد. و دو پایان بعد از همه توراه 
تقوا است که روح همه این امور و مدار پذیرش اعمال است و این مجموعه تقریاً 
حاوی همة احکام شرعی است. خداوند متعال همذ ما را در اجرای احکام و اوامر 


معارف القرآن (FA)‏ 


موفق گرداند! وثه الامر اله و آخره. 


سورة آل عمران به پایان رسید 


EA‏ ۰۳۳ سوره تساء 


سورةالنساءمدنية وهى مئه سبح وسبعونأية واربعة وعشرونركوعا 


سورۀ‌نساء درمدینه نازل‌شده دارای یکصدو هفتاد و هفت آیه وبیست و چهار رکوع است. 


ببشم الله السژحنمدن السژحبینم 


شروعبه نام خدایی‌که بی‌حدمهربان و بی‌نهایت رحیم‌است. 


اهللاش افوا رنکم‌الزی خلفکُم من‌تفس واحدة وِغلّق ینت 


ای مردم بترسید از رب خویش آنکه آفرید شما را از یک تن و آفرید ازاو 


زوجما و بت منهمارجالً اکییرآوزساوائفوالهالزی تساعلزن به 


جفت او را وگسترد از آن دو بسیار مرد و زن و بترسید از خدا که توسط او سؤال می‌کنید 


و الزضام"ان اللة كان علَیکُم زقیبا ( و اشوا الیئمی 
ازهمدیگرو] گاباشیداز خویشاوندان هرآینه الله بر شمانگهبان است. وبدهید به پتیمان 
آفوالهخ ولاتتبدلوا لبنت بالطیب--ولاتا الهم إلى آنوایکمخ 
مالهای‌شان راو تبدیل نکنید مال بد را به مال خوب و نخورید اموال آنها رابا اموال خود 


اه گان خزباً كرأ( 4۲ 


این است وبال بزرگ 


ربط آیات و سوره 
آخرین آیه سورة آل عمران با ت تقوا به پایان رسید و این سوره نیز به حکم 
تة تقوا آغاز گردید. در سورة ماقبل یادی از بعضی غزوات و برخورد با مخالفین و 
مذمّت خیانت در مال غنیمت و بعضی امور دیگر آمده‌بود و در ابتدای این سوره 
برخورد با خودی ها یعنی احکام متعلّق به حقوق العباد آمده‌است؛ مانند: حقوق 
یتیمان, خویشاوندان. همسران و غیره. و اما حقوق بر دو گونه است: بعضی به 


معارف القرآن ۰ ca‏ 


گونه‌ای هستند که می توانند تحت ضابطه و قانونی قرار گیرند و می‌توان جهت 
ادای آنها به قانون توسل جست. مانند حقوق عموم معاملات؛ همچون بیع و شرا 
اجاره و کارگری که می‌توان آنها را به وسیلة صلح و معاهدات با همدیگر انجام 
داد و اگر طرف مقابل در ادای حقوق کوتاهی نماید. می‌توان آن را به زور قانون 
گرفت. اما حقوق فرزندان, مادر و پدر. زن و شوهر. کودکان یتیمی که در اختیار 
خود مردم می‌باشند و حقوق خویشاوندان دیگرکه بر عهدۀ یکدیگراست. که مدار 
ادای آنها بر ادب» احترام. دلداری, همدردی و خیرخواهی قلبی است و اینها 
چنان اموری هستند که نمی توان آنهارا در ترازویی وزن کرد. و بوسیلة معاهدات 
هم تعیین کامل آنها مشکل است؛ لذا برای ادای آنها بجز خوف خدا و خوف 
آخرت وسیلۀ دیگری وجود ندارد که می‌توان آن را به «تقوام تعبیرنمود. و در 
حقیفت نیروی تقوا از نیروی دولت و قانون بالاتر است؛ بنابرین این سوره را با 
دستور تقوا شروع نمود و فرمود: 

«یِیا لاش افو رَبْکُمْ» یعنی ای مردم از مخالفت رب خویش بترسید. و 
شاید بدین جهت رسول دابا این آیه را در خطبة نکاح می‌خواند و خواندن آن 
در خطبة نکاح مسنون است. در اینجا این امر قابل توجّه است که با«یأبا الثاش» 
خطاب گردید که شامل تمام انسانهاست چه مرد باشند و چه زن. چه در هنگام 
نزول آیه موجود باشند و یا بعداً تا قيامت پدید آیند؛ باز با حکم « اقا از اسماء 
حسنی لفظ «ربّ» به‌کار برده‌شد که در آن به سوی علت و حکمت تقوا 
اشاره‌شده‌است که کسی که کفیل پرورش شما است و کسی که مظاهر شأن 
ربویّت او در هر آن به مشاهده می‌رسد,لذا مخالفت و سرکشی از فرمان او چقدر 
خطرناک می‌باشد! 

و در ضمن شأن بخصوصی از رب تعالی را ذکر فرمود که او با حکمت و 
رحمت خویش هم شما را آفرید؛ باز. صورتهای آفرینش می‌توانستند مختلف 


(f) A‏ یورم تسام 


باشند از آنها یک صورت خاص اختیار فرمود که هم انسانها را از یک انسان یعنی 
حضرت آدم 3 آفریده» همه را باهم در زنجیرمحکم اخوت و برادری منسلک 
کرد که علاوه برخوف خدا و آخرت مقتضای این رشتة اخوّت و برادری نیز همین 
است که حقوق خیرخواهی و همدردی بین یکدیگر مراعات گردد و انسان در 
انسانّت امتیازات حسب ونسب. نژاد و رنگ و زبان را معیار شرافت قرار ندهد. 
بنا بر این فرمود: 

«الذٍی خلفکم من نفس واجسدة ز خلق بنها ززجا و بث مها 
رجالاکییرا و نِساء» یعنی از آن پروردگار خویش بترسید که همذ شما را از یک 
شخص(آدم) آفرید بدین‌گونه که نخست همسر او حضرت حوّاء را آفرید پس 
بوسیلة آن دو, بسیار مرد و زن به وجود آورد. 

خلاصه این‌که, کل آیه تمهیدی برای آن احکام است که در این سوره پدید 
می‌آیند. در این تمهید از یک طرف حقوق پروردگار عالم را در نظر گرفته. از 
مخالفت او جلوگیری نمود و از طرف دیگر تمام افراد انسانی را فرزندان یک پدر 
معرفی نموده, انگیزة محبّت و همدردی و خیرخواهی را برانگیخت و بیدار نمود 
تا ادای حقوق خویشاوندان و یتیمان و زوجین از عمق قلب انجام گیرد. 

سپس, «ثُْوااللة» را با عنوان خاصی مجدداً اعلام فرمودکه: «َانقوا اللة 
ای تسَاعلوِنَ به و الْآَرْحَام» یعنی بترسید از آن خدایی که به نام او حقوق 
همدیگر را مطالیه می‌نمایید و به نام او قسم داده به اهداف خود می‌رسید. در آخر 
فرمود:«و الأزحَام» یعنی در ادای حقوق خویشاوندان چه از طرف پدر باشد و یا 
از طرف مادر. در هر حال کوتاهی نکنید. 

و در آیة دوم احکام حقوق کودکان ینیم و حفظ اموال آنهاء بیان 

گردیده‌است. و تفسیر مختصر این دو آیه از این قرار است: 


معارف القرآن ۳۲( a‏ 


ای مردم! از (مخالفت) پروردگار خویش بترسید؛ آنکه شمارا از یک جاندار 
(یعنی آدم ط۵ ) آفرید (زیرا اصل همه انسانها او است) و از او جفت او (حوّاء) را 
به‌وجود آورد و (سپس) از آن دونفر بسیار مرد و زن (در دنیا) پراکنده‌ساخت و (به 
شما به خاطر تا کیدگفته می‌شود که) از خدای تعالی بترسید آنکه به نام او (حقوق 
خویش را) از یکدیگر مطالبه می‌نمایید (حاصل آن مطالبه اینکه می‌گویید از خدا بترس و 
حق مرا بده؛ پس وقتی که به دیگران می‌گوییدکه از خدا بترس, معلوم می‌شود که شما این 
ترسیدن را لازم می‌دانید, پس شما هم بترسید) و (اوّلا از مخالفت در تمام احکام الهی اجتتاب 
ورزیدن و ترسیدن لازم است؛ ولی در اینجا بطور ویژه از یک حکم یادآوری می‌شود که) از 
(تضییع حقوق) خویشاوندان نیز بترسید. یفیناً خداوند از (احوال همه) شما آگاهی 
دارد ( که| گردست به مخالفت بزنید مستحق سزا خواهیدشد.) و اسوال کودکانی که 
پدرانشان فوت کرده‌اند. به خود انها برسانید (یعنی به مصرف خود آنها برسانید) و 
(تازمانی که در تصرف شما هستند) چیزهای بد و خراب را (جهت شامل کردن در اموال 
آنها) به خوب تبدیل نکنید (یعنی چنین کاری نکنید که چیز خوب آنها را برای خود 
بردارید و چیز خرابی را از خود در اموال آنها شامل کنید.) و تخورید مالهای آنها را با 
باقی ماندن در مالهای خود (البته مرگاه چیزی پیش شما نماند. گرفتن چیزی به‌قدر 
حق‌الزحمة خویش از اموال آنها جهت امرار معاش جایز است همچنان‌که بعداً خواهد آمد که 
«و من گان فقبرً») این چنین عملکرد (یعنی شامل‌کردن چیز خرابی در اموال آنها و یا 
بدون نیاز استفاده بردن از اموال آنها) گناه بزرگی است ( که‌وعید آن بعداً در آيذ «نْ 
الْذِيْنَ يَأكُلُؤْن آفوال ایام ...») خواهد آمد. 


معارف و مسایل 
این نخستین حکمی است که پس از مقذمه. بیان گردید و شامل همۀ روابط 


(E CH‏ سوره تساه 


خویشاوندی است. 
معنی صله رحم و فضایل آن 

لفظ "دحا" جمع رحم است که به بچه دان گفته می‌شود که جنین در آن قبل 
از توڵد در شکم مادو می‌ماند. چون رحم وسیلۀ خویشاوندی است. بابر ایین 
مراعات و نگهداری از این روابط را صلۀ رحم و بی اعتنایی به روابط که میتتی بر 
این تعلقات باشد. به قطع رحم تعبیر می‌گردد. برای بر قراری صلۀ رحم» در 
احادیث تأکید زیادی شده است. چنانکه آن‌حضرت یه فرموده است: 

«من أحَبٍ آن يبط له فى رزقه و سا له فی آنره فلیصل 
رَحمَه» (مشکوة ص )٤۱۹‏ : 

«یعنی هر کس که می‌پسندد که در رزقش گشایش بیاید و عمرش طولانی 
شود باید صلة رحم را برقرار نماید» 

در اینجا دو نفع بسیار مهم از صلۀ رحم معلوم گردید که واب آخرت بجای 
خود محقوظء در این جهان نیز این نفع را در بردارد که تنگی رزق بر طرف 
می‌شود و در عمر برکت می‌آید. 

حضرت عبداله بن سلام ا فرموده است: هنگامی که رسول خدابقاة وارد 
مدینه شد و من در خدمت ایشان حاضر شدم» نخستین کلماتی که از زبان مبارکش 
به گوش من رسید. اینها بودند که فرمود: 

«یاآئیقاللاش آفشوا الشلام و آَطیفوا الطعام و صلواالازخام و لوا 
الیل لاش نیام تَخلوالْجنة بسلام» (مشکوه ۱۰۸ 

دای مردم! با یکدیگر زیاد سلام بگویید و بخاطر رضای خدا به مردم طعام 
بدهید و صلة رحم را بجا بیاورید و هنگامی به سوی نماز سیقت بجویید که عموم 
مردم در لذت خواب قرار دارند؛ با انجام این امور شما با سلامتی بدون هیچ‌گونه 


مزاحمتی وارد جنّت خواهید شد.» 


معارف القرآن ۳9 Ea‏ 
بت جح و ۰ ۳۳ 

در حدیثی دیگر آمده است که حضرت ام المومنین مسیمونه‌رضی‌التهعنها: 
کنیزی را از خود آزاد کرده بود. وقتی که گزارش آن را به آنحضرت اة عرض 
نمود» آنحضرت ية فرمود: «لَو أَعطیتِأخالي گان آغظم لاخرک» (مشكوة 


ص ۱۷۱) 
«یعنی اگر شما آن را به دایی‌های خود می‌دادی» اجر بیشتری دریافت 
می‌کردی.» 


در اسلام نسبت به آزاد ساختن برده و کنیز ترغیب زیادی آمده است و آن 
بهترین کار موجب واب قرار داده شده است. اما با وجود آن پایة صلۀ رحم از آن 
بالاتر می‌باشد. 

نسبت به این مضمون, در روایت دیگری آمده است که آنحضرت 2 
فرمود: : «ألضتقة على الینکین صَدقَة و هن على ذى الزجم فتتان ضصدقة و 
صِلَةٌ»( (مشکوة ص ۱۷۱) 

دیعنی صدقه دادن به فقیر و مسکین فقط یک صدقه به‌شمار می‌آید حال 
آنکه دادن ان به خویشاوند. مشتمل بر دو امر است: یکی صدقه دوم صلة رحم 
نمودن .» 

فقط با تغییر دادن مصرف. مردم به دو نوع ثواب نایل می‌گردند. و در مقابل 
آن شدیدترین وعیدهایی که نسبت به قطع صلثرحم در احادیث وارد شده است؛ 
می توان آنا را از دو حدیث اندازه گیری نمود که آحضرت کا فرمود: 9 
لح قاطع» (مشکو مشکؤة ص ))۱٩‏ «کسی که حقوق خویشاوندی را رعایت نمی‌کند. 
در جت نخواهد رفت» 

«ل تنل الحم على قَوْم فیهقاطغ رخم» (مشكوة ص ۲۰)) درحمت خدا 
بر قومی که در میان آنها قطع کننده رحم باشد. نازل نخواهد شد.؛ 

در پایان. جهت ایجاد انگیزة ادای حقوق» فرمود: «إِنْ الله كان عَليْكم 


ww oop 


(fo) EA‏ سوره نساء 


رَقبْباً» یعنی خداوند که از اراده دلها آگاه است» مراقب شما است. اگر کسی به 
صورت رسم از شرم خلایق کاری انجام داد که در قلبش جذبۀ ایثار و خدمت 
وجود نداشت. آن کار قابل قبول نیست. از اینجا معلوم گردید که علت ترس از 
خدا این است که او مراقب هم امور است. 

روش عمومی قرآن از این قرار است که قانون را مانند قوانین دولشهای 
امروز, تنها به حیث قانون بیان نمی‌فرماید؛ بلکه آن را در پیرایه شفقت و تربیت 
بیان می‌فرماید که در ضمن بیان قانون, اذهان و قلوب را نیز تربیت می‌نماید. 


حقوق بتیمان و نگهداری اموال آنها 

پس از بیان مراعات خویشاوندی و تاکید در ادای حقوق آن, در نخستین 
آیه. در آیۀ دوم دستور به نگهداری اموال یتیمان و جلو گیری از خورد و برد در آن 
داده شده است؛ زیرا قیم و مراقب ینیم بیشتر خویشاوند می‌باشد. لذا این نیز 
مرتبط به ادای حق قرابت است در نخستین جمله فرمود: «وّ اتواالْیَئنی آموالهم» 
که اموال یتیمان را به آنها برسانید. معنی لفظی یتیم تنها و منفرد است؟! بنابر این به 
یگانه مرواریدی که در صدف باشد دت می‌گویند در اصطلاح شرع یتیم به آن 
طفلی گفته می‌شود که پدرش فوت کند و در حیوانات یتیم به حیوانی می‌گویند که 
مادرش بمیرد. (قاموس) و از روی اصطلاح شرع پس از بلوغ به او یتیم نمی‌گویند؛ 
چنانکه در حدیث شریف به صراحت آمده است: «لاً ین بد اختلاأم» که بعد از 
بلوغ یئیمی باقی نخواهد ماند. (مشکوقص +۲۸) 

اگر مالی در ملکیت کودکان یتیم ب‌صورت هبه و یا ارث رسیده باشد. پس 
نگهداری آن مانند خود یتیم بر عهده قّم می‌باشد؛ برابر است که تعبین تیم قبلا از 
جانب پدر یتیم باشد و یا اینکه بعداً او را قاضی تعیین نماید و نیز بر یم لازم 
است که مخارج ضروری یتیم را از آن مال تأمین تماید. ولی مال را قبل از بلوغ به 
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او تحویل ندهد؛ زیرا او کودک نادانی است مبادا آن را ضایع گرداند. در این جمله 
از آیه فرمود : که اموال یتیمان را به آنها بر گردانید؛ ولی توضیح آن در آیذ پنجم 
بعداً خواهد آمد که در آنجا نشان داد که اموال آنها را از زمانی به آنها بدهید که 
بالغ گردند و سود و زیان و خوب و ید خود را بتوانند تشخیص دهند. لذا منظور از 
دادن اموال یتیمان به آنهاء در این آیه این است که از اموال آنها نگهداری کنید تا 
زمان برگردانیدن اموال آنها به خودشان فرا رسد. 

علاوه بر این در این جمله اشاره به این نیز هست که مسئولیّت قیّم یتیم تنها 
این نیست که مال یتیم را خود او نخورد و یا ضایع نکند؛ بلکه یکی از وظایف او 
این نیز هست که اموال او را طوری نگهداری نماید تا زمانی که بتواند خودش از 
اموال خویش مراقیت نماید. 

در جملة دوم قرمود: «و لاَبذلُوالحیْتَ بالطیّب» یعنی چیز خوب را 
عوض چیز بد نگیرد. بعضی چنین می‌کردند که آمار اسوال یتیمان را یادداشت 
می‌کردند؛ اما اگر در آن چیز خوبی به‌نظرشان می‌رسید. آن را خودشان بر 
می‌داشتند و چیز خراب خود را به‌جایش می‌گذاشتند. مانند این‌که بجای گوسفند 
خوب و چاق. گوسفند بیمار و لاغری را می‌گذاشتند و یا بجای پول خوب پول 
خراب و غیر قابل استفاده‌ای را می‌گذاشتند. چون این هم یک نوع خیانت در مال 
یتیم بهحساب می آید و امکان دارد نفس کسی چنین خود را قانع کند که ما مال 
یتیم را بر نداشته‌ايم. بلکه آن را عوض کرده‌ايم. لذا قرآن کریم به صراحت از این 
کار جلو گیری نمود و در عین ممنوعیت. هم چنانکه گرفتن مال خوب یتیم و بجا 
گذاشتن شتن مال غير قابل استفادۀ خویش داخل آن است هم چنین انسجام ایسن‌گونه 
معامله با دیگران که در آن ضرری به مال یتیم متوجّه بشود. ممنوع است. 

در جمله سوم فرمود: «و لا تولخ الی أَفوَلِکُم» یعنی مال یتیمان را 
با مال خویش آمیخته نکنید و تخورید. منظور این است که مال یتیم را نباید 
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بصورت نا جایز خورد؛ چه آن را با مال خویش آمیخته کرده بخورد یا جداگانه. 
چون عموماً چنین اتاق می‌افتد که مال یتیم را با مال خود شامل می‌کنند و خود 
هم از آن می‌خورند و به یتیم هم می دهند. در این صورت چون محاساباتی در کار 
نمی‌باشد. یک شخص متدیّن و تایع شرع هم فریب می‌خورد که شاید در این 
گناهی نیست. بنابر این به‌طور ویژه حرمت آمیخته نمودن و خوردن آن را ذکر 
نموده» بر این هشدار داد که مال یتیم را کاملاً جداگانه نگهداری نمایید تا به‌طور 
یقین بدانید که آن در مصرف شخص شما نیامده است که تشریح آن تحت آیه ۲۲۰ 
از سوره بقرة «یَغَْمْ الْمُفْسد من الْمضلح» گذشت. 

با این نحوء بیانه به این اشاره تمود که بیشتر خورد وبرد کنندگان در مال یتیم 
کسانی می‌باشند که خودشان مقداری مال دارند؛ پس بدین شکل آنها را طعنه 
می‌زند که باوجود مال حلال خویش خوردن مال یتیم چقدر شرم آور است. 

در آیه. بحث از ممنوعیّت خوردن مال یتیم است؛ زیرا که بزرگترین و 
مهمترین نفع برداری از مال. خوردن آن است؛ لذا در محاوره هر نوع تصرّف در 
آن به خوردن تعبیر می‌گردد؛ گر چه بصورت استعمال دیگر باشد و جملۀ 
«اتَأکْْا» در فرآن مجید طبق این محاوره به کار رفته است و در آن هر نوع تصرّف 
ناجاین داخل می‌باشد. لذا مصرف نمودن مال یتیم به هر روش که باشد ناجایز و 
حرام می‌باشد. 

در آخرین جمله آیه. فرمود: «نه گان خوباً کییرآ» لفظ «حوب؛ بنابه قول 
ابن عبّاس,لغت حیشی است به معنی گناه بزرگ و در زبان عرب این لفظ نیز به 
همین معنی به کار گرفته می‌شود. منظور اينکه هر نوع تصرف اجایز در مال یتیم 
چه به‌صورت کم و کاست در نگهداری باشد و چه به‌صورت عوض نمودن مال بد 
خویش به مال خوب او و یا بصورت آمیختن آن با مال خویش و خوردن آن در هر 
حال. گناه بسیار بزرگی است و وعید شدید خوردن مال یتیم در پایان این رکوع 
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خواهد آمد. 


وان خفتمآلانفیطوا فى ايى قانیخزا ما طاب لَكُمْ من اللّساء 

وا گرمی تر سیدکه‌نمی توانیدانصاف کنیددرحق بّه‌های یتیم پس نکاح‌کنید هرزنی را که مورد 

مثنلى و ثلت و زبع ‏ فان خفشم الا تغدللوا 

پسند تان‌باشد؛د ودوسه‌سه وچهارچهار پساگرمی ترسیدکه‌نمی توانیدانصاف برقرارنما یید. 

فواحدة آز مامتکث آنسمانکُم * ذيك آذلی 

پس یکی رانکاح کنید یاکنیزی که مال خود شما است در این اميد می‌رود که 
آلا تفزلنا(4۲ 


به یک جانب متمایل‌نشوید 


ربط آیات 
در آیه ما قبل. ممنوعیّت تضییع مال یتیم آمده بود که برای قيّم‌ها خورد وبرد 
مال یتیم حرام است. در این آیه همان موضوع با عنوان دیگری بیان گردید که 
کسانی که بچه‌های یتیمی را زیر دست خود دارند. با آنها به این نیّت ازدواج 
ننمایند که دختر در اختیار خود آنها است؛ هر مقداری که خود آنها بخواهند مهریه 
مقرّر می‌نمایند و اموال مملوكة آنها نیز در تصرف آنها خواهد آمد. 
خلاصه این‌که این آیۀ قرآن کریم. به صراحت نشان داد که هر نوع تدبیر 
برای تصرف نمودن بر مال یتیم. ناجایز است و وظیفة قیم است که با دیانت» 
حقوق آنها را نگهداری نماید. چنانکه فرمود. 


خلاصد تفسیر 


و اگر شما نسبت به این امر احتمال می‌دهید (و | گریقین داشته باشید بطریق 


(f) EA‏ نورم تبناء 


اولی) که شما در حق دختران ینیم (در باره مهریه آنها) نتوانید انصاف (را رعایت) کنید 
پس (با آنها ازدواج نکنید بلکه) با زنان (حلال) دیگر که (بنابر مصلحتی) مورد پسند 
شما باشند. ازدواج کنید (زیرا آنها اجبار نیستند. می‌توانند آزادانه اظهار رضایت نمایند, 
و این ازدواج مشروط بر این است که | گرکسی می‌خواهد با بیش از یک زن ازدواج کند, پس 
باید بدین صورتها باشد و یکی از آن صورتها این است که یک مرد) با دو زن (ازدواج نماید) 
و (صورت دوم اینکه یک مرد) با سه زن (ازدواج کند) و (صورت سوم اینکه یک مرد) با 
چهار زن (ازدواج کند) پس اگر شما گمان (غالب) داشته باشید که (با ازدواج نمودن چند 
زن) نتوانید انصاف و عدالت را بجا بیاورید (بلکه حقوق ضروری زنا شویی ضایع 
گردد)پس با یک زن ازدواج کنید و یا (اکرمی‌پندارید که حقوق یکی هم ادا نمی‌گردد 
پس) از کنیزی که (طبق قوانین شرع )در ملکیت شما باشد (استفاده نمایید) در این آمر 
مذکور (یعنی ازدواج با یک زن و یا استفاده از کنیز) امید به عدم تجاوز (و بی عدالتی) 
نزدیک‌تر است (زیرا در صورت ازدواج با یک زن چند زن نیست که نیاز به مساوات در 
نگهداری پیش بیاید و در صورت استفاده از کنیز حقوق او کمتر از نکاح شده است زیرا او 
مهریه ندارد و حق نوبت هم ندارد. پس خطرات کمتر می‌باشد.) 


معارف و مسایل 
جلو گیری از تضییع حق دختران یتیم 
در زمان جاهلیّت کسانی که دختران یتیم را تحت سر پرستی خود داشتند. 
پس با دخترانی که زیبا و ثروتمند بودند. ازدواج می‌کردند و یا آنها را به ازدواج 
پسران خود در می‌آوردند و مهریه آنها را مطابق دلخواه خویش کم تعیین می‌کردند 
و هر گونه که می‌خواستند آنها را نگهداری می‌کردند؛ زیر سرپرست و مراقب 
آنها خود اینها بودند و پدران آنها وجود نداشتند. تا از حقوق آنها دفاع نمایند و به 
هنگام ازدواج رفاه و فلاح آنها را مورد نظر قرار داده. برنامه ریزی درستی انجام 


معارف القرآن (۲۵۰) EA‏ 


دهند. در صحیح بخاری از حضرت عايشه صدیقه(رض)روایت شده است که در 
زمان حضرتیة. چنین وافعه‌ای ائفاق افتاد که دختر یتیمی تحت سرپرستی 
شخصی قرار داشت و او باغی داشت که این دختر یتیم در آن با او شریک بود او با 
این دختر ینیم ازدواج تمود و بجای اینکه به او مهریه بپردازد. سهم باغ او را نیز 
تصرّف نمود. بر این واقعه این آیه نازل گردید: 

«و ان خفتهآلاتفیطوا فی الیئمی فانكخؤا ما طَابَ لَكُمْ من اليْشآء» 
یعنی اگر شما احساس خطر نمودید که در ازدواج نمودن خود شما با دختران 
یتیم. انصاف را رعایت نخواهید کرد بلکه حق آنها ضایع می‌شود. پس زنان دیگر 
زياد هستند که با زنان حلال و مورد پسند خود ازدواج کنید. 

مسئلة نکاح نا بالغ 

مراد از "بتک" در این آیه. دختران یتیم‌اند و در اصطلاح شرع بتیم به آن 
پسر یا دختری گفته می‌شود که به سنْ بلوخ نرسیده باشند. بنابر این از این آیه ثابت 
گردید که قیّم دختر. نیز این اختیار را دارد که قبل از بلوغ در حال کمی سن» او را 
به نکاح شخصی مناسب در آورد. به‌شرطی که مصلحت و فلاح و رفاه حال آینده 
او را در نظر داشته باشد و این طور که در بعضی خانوادها رایج است. نباشد که 
دختر بزرگی را به نکاح پسر کوچکی در بیاورند و دختر کوچکی را به نکاح مرد 
مسنی در می‌آورند و از نظر سن مراعاتی در نظر نگیرند و یا بدون ملاحظه 
وضعیت پسر» دختری را به نکاح او در آورند. 

و دختران بالغی که پدران شان فوت کرده‌اند اگر چه با توجّه به بالغ شدن. 
اختیار خود را دارنده امّا بنابر شرم و حیا عادتاً بعد از بلوغ هم در بارةازدواج 
خویش چیزی نمی‌گویند و آنچه َيّم و یا وارث بگوید. قبول می‌کنند لذا بر سم 
آنها لازم است که از تضیع حق آنها اجتناب ورزد. 

در هر صورت در این آیه دستور رسیده است که حقوق ازدواجی دختران 
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یتیم» دقیقاً مراعات شود امّا به‌جای این‌که مسئولیّت اجرای آن بر عهدة دولت 
باشد. آن را بر عهد؛ خود مردم گذاشته و آنها را به خوف خدا یاد آوری نموده 
است که اگر شما احساس خطر نمودید. که در حق دختران یتیم با بی‌انصافی پیش 
می‌آیید. پندار ازدواج با آنها را از سر بیرون کنید و با زنان دیگر ازدواج نمایید. 

و در ضمن بر مسئولان دولت لازم است که مراقب این امر باشند که اگر در 
جایی تضییع حقی به چشم خورد. برای ادای حقوق به قانون متوسل شوند. 

حکم تعدّد زوجات در قرآن و رواج آن در ملل دنیا قبل از 
اسلام 

ازدواج نمودن یک مرد با چند زن قبل از اسلام نیز در دنیا از نظر همۀ 
مذاهب جایز به حساب می‌آمده است. در هر ملتی از ملل جهان در عرب. هند 
مصر بابل و غیره رواج داشته است و با توجه به نیازهای طبیعی, امروز هم کسی 
نمی تواند این حفیقت را انکار نماید. 

در عصر حاضر اهل اروپا بر خلاف گذشتگان خویش نسبت به تعدد ازدواج 
سعی و کوشش نموده‌اند تا آن را نا جایز قرار بدهند که نتیجۀ آن به فحشاء انجامید 
و سر انجام قانون طبیعی غالب آمد و اکنون حکیمان اهل بصیرت آنجاء طرفدار 
ترویج آن قرار گرفتند. 

مستر دیون پورت که دانشمند معروف مسیحی است. بعد از نقل آیاتی زیاد 
از انجیل. در حمایت از تعدّد ازواج می‌تویسد: 

«از این آیات معلوم می‌گردد؛ تنها این نیست که تعدد ازواج امری پسندیده 
است؛ بلکه خداوند در آن برکاتی به ودیعه گذاشته است». 

همچنین پادری نکس. جان ملتن و اپزک تیلر با کلمات مؤگدی آن را تأیید 
نمو دند. 

هم چنین تعلیم ویدک تعدد ازواج غیر محدود را جایز قرار داده است تا 


EA (oY) معارف القرآن‎ 


جایی که مرد اجازه دارد ده, سیزده. بیست‌وهفت زن در یک وقت در نکاج داشته 
باشد. 

کرشن که اوتار ۲۷ واجب التعظیم هندوها است صد زن داشت. 

کسی که می‌خواهد مذهب و قانون عقت و عصمت را بر قرار نماید و 
انسداد زنا را لازم می‌داند چاره‌ای ندارد جز اینکه به تعدّد ازواج اجازه بدهد. زیرا 
در این صورت دروازة زنا مسدود می‌گردد و چون آمار زنان نسبت به مردان در 
بعضی مناطق بیشتر است. راه علاج آن نیز در همین است و اگر به تعذد ازواج 
اجازه داده نشود, آمار زنان فاحشه و حرفه‌ای بالا خواهد رفت بنابر این در 
ملتهایی که تعلّد زوجات ممنوع قرار گرفته است زنا بیشتر انجام می‌گیرد. ملل 
اروپا را ملاحظه نمائیدا چون در میان آنها تعدّد زوجات ممنوع می‌باشد. هر اندازه 
زنان بخواهند با دوستان و یاران خود عمل جنسی نامشروع انجام دهند. اجاژه 
دارند. این چه نوع آزادی است که نکاح ممنوع و زنا مجاز قرار گرفته است ؟! 

خلاصه این‌که رسم کثرت زوجات قبل از اسلام. به‌صورت غير محدود 
رایج بود؛ تا جایی که از تاریخ مذاهب و ممالک معلوم می‌گردد. هیچ مذهب و 
قانونی برای آن محدودیّتی قایل نبوده است نه یهود و نصارا و نه هندی‌ها و 
آریایی‌ها و ته زردشتیها, 

در آغاز اسلام. نیز در این باره محدودیتی نبود؛ اما نتیجه این ازواج غیر 
محدود چنین شد که مردم نخست با توه به حرص زیادی که داشتند. نسبت به 
تعدذد زوجات اقدام می‌کردند؛ ولی نمی‌توانستند حقوق آنها را ادا نمایند و زنان 
در عقد نکاح آنها بصورت اسیر زندگی می‌کردند. از چند زن که در عقد یک 
شخص قرار می‌گرفت. از عدل و مساوات بین آنها نام و نشانی باقی نمی‌ماند با هر 


۸-وتار لقب پیشرای هندوهااست. (مترجم) 


(ror) EA‏ سوره تساء 


کدام که دلب 2 بیشتری داشت. او را مورد نوازش قرار می‌داد و نسبت به حقوق 
دیگر زنها کاملاً بی توج بود. 


اسلام بر تعدّد زوجات الزاماً محدودیّت قایل شد و 
قانون عدل و مساوات را به اجرا گذاشت. 

قرآن کریم این قانون میتنی بر ظلم عظیم را از جامعه برداشت: اشت؛ بر تعدد 
زوجات محدودیت قایل شد و به شوهران, نکاح بیش از چهار زن را اجازه نداد و 
آن را حرام اعلام نمود و نسبت به چند زن که در عقد یک شخص باشند. حکم 
مساوات در حقوق با تأکید نهایی اعلام داشت و بر تخلف از این قانون وعید 
شدید بیان نمود. در آیۀ مذکور فرمود: «فانکخوا ما اب کم من الْسَاءِ مثلی و 
لت و ژبع» یعنی از زنان حلال که مورد پسند شما باشند دو دو و سه» سه 
وچهار چهار ازدواج کنيد . 

در آیه لفظ «مّا طابَ» وارد شده است. حسن بصری۲ ُء سعید بن جبی رت و 
ابن مالک آن را به دما ح٠‏ تفسیر کرده‌اند؛ یعنی زنانی که برای شما حلال 
هستند. و بعضی حضرات با توجّه به معنی لفظی «مّا طَابّ» آن را په «پسندید» 
ترجمه کرده‌اند ولی بین این دو معنی هیچ تضاذی وجود ندارد؛ می‌تواند مراد از 
آن چنین باشد که زنانی که طبعاً مورد پسند شما باشند و از ردی شرع حلال 
باشند. 

در این آیه از یک طرف به این اجازه داده شده است که با بیش از یک زن 
-تا چهار زن -عی‌توانید ازدواج کنید و از طرف دیگر بر چهار زن تحدید عاید 
نمود که نمی‌توانید بیش از چهار زن در یک وقت در نکاح داشته باشید. 

توضیح رسول کریم ب این تخصیص و تحدید را بیشتر واضح نمود. پس از 
نزول این آیه. شخصی به نام غیلان بن اسلمه ثقفی مسلمان شد و ده زن در نکاح 


معارف القرآن ۳ ma‏ 


داشت که آنها نیز مسلمان شدند. رسول خدایة موافق به دستور قرآن امر فرمود 
که: از این ده نفر چهار نفر را انتخاب کن و بقیه را طلاق داد رها کن. غیلان بن 
اسلمه ثقفی طبق امر رسول خدايِة چهار زن پیش خود نگهداشت و بقیه را رها 
ساخت. (مشکوة شریف ص :۲۷به حواله ترمذی و ابن‌ماجه) 

در مسند امام احمد نسبت به تکملة همین روایت واقعه‌ای دیگر وارد شده 
است که یاد آوری از آن در اینجا بی بهره تخواهد بود؛ زیرا آن در ارتباط به حقوق 
زنهاست و آن این‌که غیلان بن اسلمه موافق به قانون شرع چهار زن را پیش خود 
نگه داشت. امّا در زمان خلافت فاروق اعظم ا آنها را طلاق داد و کل شروت 
خود را بین پسران خود توزیع نمود. فاروق اعظم اطْلاع یافت فوراً او را احضار 
نموده, فرمود که تو به خاطر محروم کردن این زتها از ارث. چنین اقدام نموده‌ای 
که کلاً طلمی است. آشکار لذا فوراً به آنها مراجعه کن و اسوال خویش را از 
پسرانت باز گیر و اگر به این دستور عمل نکردی. سزای شدیدی به تو داده خواهد 
شد. 

قیس بن الحارث اسدی 4 می‌گوید که: زمانی که من مسلمان شدم هشت 
زن داشتم و آن را در خدمت آنحضر تبي گزارش کردم؛ آن‌حضرت ی فرمود: 
چهار نفر از آنها را نگهدار و بقیه را طلاق ده. (ابوداودص۲۰4) در مسند امام 
شافعی یل واقعه‌ای از نوفل بن معاویه(رض). منقول است که: چون او مسلمان شد. 
پنج زن داشت. آن‌حضرت ید نیز او را به طلاق دادن یک زن امر فرمود. این واقعه 
در مشکوة ص ۲۷۴ از شرح السْنة منقول است از اين برخورد و عمل رسول 
خدایة و صحابة کرام مراد آیه کاملاً واضح گردید که جمع نمودن بیش از چهار 
زن در یک عقد نکاح» حرام است. 


EA‏ (۳۵۵) سوره نساء 


تعدد زوجات رحمة للعالیمن 25 

ذات والا صفات. حضرت‌اقدس یه سراسر رحمت و برکتی است؛ 
بزرگترین هدف از بعشت آن‌حضرت ٤ة‏ تبلیغ احکام. تزكية نفوس و ابلاغ قرآن 
بود. آن جنا بإ تعاليم اسلام را قولو عملاً در دیا گسترش داد؛ یعنی, هم‌چنانکه 
به دیگران نشان می‌داد. بر آنها عمل هم می‌کرد. باز چون هیچ شعبه‌ای از حیات 
انسانی چنین نیست که در آن نیازی به رهبری آن‌حضرت ی نداشته باشد از نماز 
با جماعت گرفته تا روابط زنا شویی» پرورش اولاد. قضای‌حاجت و طهارت که 
رهیری و هدایات آن‌حضرت با نسبت به تمام این امور. در کتب احادیث وجود 
دارند. در داخل منزل چه کارهایی انجام داده است. با زن و فرزندان چگونه 
برخوردی داشته است؛ از این قبیل. صدها مسئله هست که توسط ازواج مطهرات 
به امّت رهتمایی گردیده است. با توجّه به نیاز دینی تعلیم و تبلیغ برای 
آن‌حضرت ب کثرت ازدواج. یک امر لازم و ضروری بود. تنها از حضرت عايشه 
صدیقه«رض» نسبت به احکام و مسایل» اخلاق و آداب و سیرت نبوی, دو هزار و 
دویست و ده حدیث در کتب احادیث روایت شده است و امار روایات حضرت 
ام سلمه«رض» به سیصد و هفتاد و هشت رسیده است. حافظ این قيّم در (ص٩ج۱)‏ 
از اعلام الموقعین نوشته است که اگر فتاوی حضرت ام‌سلمه«رض, که از آن 
حضرت ی نقل فرموده است یک جا جمع می‌شدند. رساله‌ای ترتیب داده می‌شد. 

پایه ومقامی که‌حضرت‌عایشه«رض» در روایت و درایت. فقه و فتاوی 
داشته‌است. نیاز به بیان ندارد. وی حدود دویست شاگرد داشت و پس از وفات 
آن‌حضرت ی تا چهل و هشت سال در گسترش علم دین تلاش تمود. 

به خاطر نمونه وضع مجمل دو نفر از ازواج مطهرات نوشته شد و روایات 
ازواج دیگر از نظر مجموع در حد زیادی وجود دارد و روشن است که نفع این 


تعلیم و تبلیع از ناحية ازواج مطهرات رسیده است. 


معارف القرآن (۲۵۶) 


اهداف عالية انبیا 2 فکر و اصلاحات انفرادی و اجتماعی. و خانوادگی و 
کشوری را انسانهای شهوت پرست دنیا چه می‌دانندا آنان همه را بر خود قیاس 
می‌کنند. در تتیجة این» از چندین قرن است که ملحدین و مستشرقین اروپا بنابر 
ضدیت و عناد سل تعدد ازواج آنحضرت اة را زاییده خواهش جنسی و 
تفسانی قرار داده‌اند؛ اما اگر بر سیرت آن‌حضرت نی یک نظر سطحی انداخته 
شود. هیچ گاه یک نفر هوشمند و منصف. کثرت ازدواج آنْحضر تة را بر این 
امور. حمل نخواهد کرد. 

زندگی معصومانة آنحضرت )ی در جلوی قريش مکه چنان گذشت که در 
سنّ بیست و پنج سالگی با یک بیوه زن سالخورده و صاحب الاولاد که از دو 
شوهر فوت شده بیوه مانده بود. ازدواج نمود و تا بیست و پنج سال با او زندگی را 
ادامه داد و آن هم بدین شکل که ماهها خانه را گذاشته. در غار حراء به عبادت 
مشغول بود و ازدواجهای دیگر بعد از پنجاه سالگی به‌وقوع پیوست. این زندگی 
پنجاه ساله و کل وقت عنفوان جوانی در نظر اهل مکّه گذشت؛ هرگز به هیچ یک از 
دشمنان فرصتی نرسید که بتوانند چنین چیزی را به وی منسوب نمایند که طهارت 
و تقوای او را محل شک و تردید قرار دهد. 

دشمنان. آن‌حضرت یه را ساحر. شاعر, مجنون, کذّاب و مفتری گفتند ولی 
نسبت به زندگی معصومانۀ او نتوانستند چنین حرفی به زیان بیاورند که در رابطه به 
جذبات بی رویه جنسی و نفسانی باشد. 

آیا با توجه به این احوال و اوضاع این امر قابل توجّه نیست که بعد از صرف 
نمودن پنجاه سال جوانی به یک سویی از لذایذ دنیا و زهد و تفوا چه انگیزه و 
داعیه‌ای پدید آمده بود که او را وادار به ازدواج متعدّد در این سن و سال کرد؟ اگر 
ذره‌ای انصاف در قلب کسی وجود داشته باشد نمی‌تواند علت این ازدواجهای 
متعذد را جز این بیان نماید که در بالا ذکر گردید. توجه داشته باشید که حقیقت 


(o) Ea‏ بنوزه تساه 


کثرت ازدواجها چگونه اتفاق افتاد! 

از بیست و پنج ساله زندگی گرفته تا سن پنجاه سالگی تنها حضرت 
خدیجه«رض» به شرف همسری او نایل آمده بود. پس از فوت او با حضرت 
سوده«رض» و حضرت عایشه«رض» ازدواج نمود که تنها حضرت سوده«رض» در 
خان او تشریف داشت و حضرت عایشه«رض, در اثر صغیرالسن بودن, در خانه 
پدرش قرار داشت که پس از چند سال در سال سنه۲ هھ .در مدینۀ منوره زفاف به 
عمل آمد و آن هم زمانی که عمر میارک به پنجاه و چهار سال رسیده بود و در این 
مدت تنها دو همسر به یک وقت در خانه داشتند. از این به بعد سلسلة تعدد ازواج 
آغاز گردید. پس از یک سال با حضرت حفصه «رض, ازدواج نمود. سپس با 
گذشت چند ماه با حضرت زینب بنت خزیمه «رض, ازدواج کرد و او نقط تا 
هیجده ماه در خانه آنحضرتیِتة زنده ماند و سپس فوت نمود و مطایق به قول 
دیگر تنها سه ماه در خانه باقی ماند؛ سپس در سته۴ه .با حضرت ام سلمه«رض» 
ازدواج کرد و پس از آن در سنه ۵ه.با حضرت زینب بنت حجش ازدواج نمود در 
حالی که عمر مبارک به پنجاه و هشت سالگی رسیده بود و در این زمان 
سالخوردگی چهار زن در عقد آن حضرت َة در آمده بود. 

در زمانی که به افراد امت اجازه به چهار ازدواج رسیده بود. حد اقل او هم 
اجازۂ چهار ازدواج را داشت؛ ولی آن حضرت یت بر آن عمل ننمود. سپس در سنه 
۶ ھ .با حضرت جویریه«رض, و در سنه ۷ه .با حضرت ام حسیبه درض؛ و باز در 
همین سنه ۷ ه .با حضرت صفیه«رض» و حضرت میمونه«رض, ازدواج فرمود. 

خلاصه اینکه: تا پنجاه و چهار سالگی آن حضر تب فقط با یک همسر گذر 
عمر نمود؛ یعنی بیست و پنج سال با حضرت خدیجه«رض» و چهار یا پنج سال با 
حضرت سوده«رض» عمر به سر تمود. سپس در سنٌ پنجاه و هشت سالگی چهار 
همسر در خانة او جمع شد و بقية ازدواجها ظرف دو الی سه سال اتفاق افتاد. 


ca (Fa) معارف القرآن‎ 


و این امر به‌طور ویژه قابل توجّه است که در جمع این همسران» فقط یکی 
از آنها چنین بود که به صورت دوشیزگی به ازدواج او در آمد یعنی امّالمژمنین 
حضرت عايشةٌ صذیفه‌درض, و بقیه همذ ازواج مطهرات بیوه بودند که بعضی از 
آنها دو شوهر یکی بعد از دیگری از دست داده بود و این تعداد هم در آخر جمع 
شدند. 

حضرات صحابه(رض) چه مرد و چه زن همه برای آن‌حضرتِةة جان نثار 
بودند؛ اگر او می‌خواست می‌توانست بسیاری ازواج دوشیزه را در نکاح خود در 
پیاورد. بلکه می‌توانست هر یکی را بعد از یک یا دو ماه طلاق دهد؛ اما او چنین 
کاری را نکرد. 

و نیز این امر هم قابل توجه است که سرور دو جهانیلة بی بر حق خداوند 
بود و نبی هیچ وقت صاحب هوا و هوس نخواهد بود؛ هر چه او انجام دهد به ان 
خدا خواهد بود. بعد از پذیرش نبوّت او هر اعتراضی پوچ و خنثی خواهد شد و 
اگر کسی پیامیری او را نپذیرد و چنین تهمتی به وی بزند که او فقط به خاطر 
شهوت پرستی برای خود کثرت ازواج را جایز قرار داده است به او گفته خواهد 
شد که اگر چنین چیزی وجود می داشت چگونه در حق خود راجع به مسئلۀ کثرت 
ازواج محدودیتی اعلام می‌کرد که در آیۀ ۵۲ سوره‌احزاب آمده است. «لا َل 
لك الیْسَأَءُ ین بَخذ» این اعلام محدودیت در حق خودش دلیل روشنی است بر 
اینکه آنچه آن‌حضرت بی انجام داده است. همه به اذن پروردگارش بوده است. 

منافع تعلیمی و تبلیغی که در اثر تعدّد ازواج به امّت رسیده و احکامی که به 
آنها رسیده است. جزئیات آنها به‌قفدری زیاد است که شمردن آنها دشوار است. 
کتب احادیث بر این امر گواه‌اند. البّه نسبت به بعضی منافع دیگر در اینجا اشاره 
خواهیم کرد. 

آن‌حضرت 2 پس از وفات ایو سلمه, شوهر ام سلمه, با ام سلمه ازدواج 
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نمود. او با فرزندان شوهر قبلی, در خانه انحضرت 2 تشریف آورد. 
آن‌حضرت ی فرزندان او را پرورش نموده, با این عمل خویش تشان داد که با 
محیّت و دوستی باید فرزندان همسر را پرورش کرد. از ازواج مطهّرات فقط همین 
یکی بود که با فرزندان خویش به خانه آن‌حضرتِ تشریف آورده بود و اگر 
کسی از ازواج مطهرات بدین شکل نمی‌بود پس عملاً در این رابطه همیچ‌گونه 
راهنمای عملی یرای امّت وجود نداشت که کسی بتواند فرزندان همسر را تحت 
تربیت و سر پرستی قرار دهد. پسر او (حضرت عمر بن سلمه) می‌گوید که من در 
آغوش آن‌حضرتِ2 پرورش یافتم؛ یک بار با آن‌حضرت ی غذا می‌خوردم که 
دستم در هر طرف کاسه می‌چرخید. آن حضرت یت فرمود: «سج الله و کل بيمينك 
و کل مما پليك» یعنی «با خواندن یسم الله با دست راست از جلوی خود غذا 
بخور» (مشکوة ص ۳۹۳ به حواله بخاری و مسلم) 

حضرت جویریه به صورت اسیر در جهاد در تصرّف مسلمانان در آمد و در 
سهم ثابت بن قیس یا پسر عموی او قرار گرقت او باآقایش قراردادی بست که من 
به تو اینقدر مال می دهم تو مرا آزاد کن؛ سپس در محضر آن‌حضرت یه آمد واژ 
او کمک خواست آنحضرت )ا گفت: امری بهتر از این را با تو نگویم که من کل 
مال را بپردازم و با تو ازدواج کنم او با مسرّت کامل این پیشنهاد را پذیرفت. آنگاه 
آن حضر تب آن مال را پرداخت نمود و با او ازدواج کرد. صدها نفر از قوم او در 
ملکیت اصحاب قرار گرفته بودند؛ زیرا همه به اسارت در آمده بودند. هنگامی که 
صحابه اطّلاع یافتند که جویریه در عقد ازدواج آن حضرتِة در آمده است به 
پاس احترام آن حضر تب همة آنها (برده و کنیزان خود) را آزاد کردند. سبحان 
اله! رعایت آداب صحابه تا چه حدی است! با این پندار که اکنون این برده‌ها و 
کنیزان از اقوام همسر آن حضرت ب می‌باشند. ما چگونه آنها را برده و کنیز 
نگهداريم. پس همه را آزاد کردند. حضرت عايشه صذیقه«رض, نسیت به این 
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واقعه می‌فرماید: 
«قلَقذ غتق د وجه ها يانه هل بت من بنیالمضللي فعا آغلم اه آغظع بر علّن قذیقا 

مھا یعنی «با ازدواج آن‌حضرتنِة باجویریه‌«رض, صد خانواده از بنی‌المصطلق 
EN‏ .من هیچ زنی را ندیده‌ام که نسبت به قومش از جویریه«رض, با برکت 
تر باشد» 

حضرت امحبیبه«رض» باشوهرش درمکه‌درا آغازاسلا» مسلمان‌شده بود و 
سپس هر دو هجرت کرد در معیّت افراد دیگر کاروان به حبشه رفتند. . شوهرش 
در آنجا مرتد شده نصرانی شد و پس از چند روزی مرد. آن‌حضرت ی توشط 
نس جاشی به او پسسسیام ازدواج دادکهاو پ‌ذیرفت و در همان 
حسیشه نجاشی نکاح او را آن‌حضرا تة منعقدکرد. امرتعجب آوراین است‌که 
امحبیبه«رض, دختر ابوسفیان ٍث است ودر آن زمان حضرت ابو سفیان ا 
سرپرست قومی بود که دشمنی با اسلام را هدف خویش قرار داده‌بودند. 


| گرکسی توان بر قرار نمودن عدالت و مساوات بین چند زن 
را نداشته باشد او باید بر ازدواج یک زن | کتفاکند. 

پس از اجازه دادن به ازدواج چهار زن فرمود «فان خفثخ آلا تغدلا 
فَوَاجِدَة آز ما ملک آنمَانکخ» ي یعنی اگر شما ترس دارید که نمی توانید عدالت بر 
قرار نمایید. به ازدواج با یک زن اکتفا کنید و یا از کنیزی که طبق اصول شرع در 
ملکیت شما باشد. 

از این معلوم گردید که ازدواج با بیش از یک نفر در صورتی جایز و مناسب 
است که طبق موازین شرع بتوانید. بین زنها مساوات برقرار نموده حقوق آنها را 
ادا تمایید و اگر بر اين توان نداشتید فقط با یک زن ازدواج کنید. در زمان جاهلیّت 
این ظلم بین مردم عام بود که یک مرد چندین زن را در نکاح خود می‌داشت که 
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بحواله چند حدیث در ضمن این آیه از آن یادآوری گردید و اصلاً به رعایت 
مساوات و حقوق آنها توجّه نمی‌شد. به سوی هر کدام تمایل بیشتر می‌شد؛ او از 
هر جهت مورد نوازش قرار می‌گرفت و از حقوق زنان دیگر چشم پوشی می‌شد. 
قرآن کریم به‌طور واضح و روشن فرمود که: اگر نمی‌توانید عدالت را برقرار 
نمایید. با یک زن ازدواج نمایید یا از کنیزی استفاده کنید. در اینجا این امر قابل 
توجه است که کنیز مملوک که در آیه از آن یاد آوری گردیده شرایط بخصوصی 
دارد که امروز عموماً مفقود می‌باشد. بنابر این کسی را کنیز مملوک شرعی قرار 
داده, از او استفاده جنسی نمودن؛ حرام است و جای تفصیلش در اینجا نیست. 
حاصلش اینکه اگر چه قرآن کریم تا چهار زن اجاز؛ نکاح داده است و 
تکاحی که در این محدوده انجام می‌گیرد درست و صحبح می‌باشد؛ ولی در 
صورت تعدّد ازواج؛ بر قرار نمودن عدل و مساوات واجب است و تخلف از آن, 
ظلم عظیمی به شمار می‌آید. لذا اگر تصمیم بر نکاح بیشتر از یک زن اتخاذ گردد. 
باید قبل از آن. اوضاع خویش را بررسی نماید که آیا می‌تواند تمام حقوق را با 
عدل و مساوات ادا نماید یا خير اگر گمان غالب بر این باشد که نمی‌تواند عدل و 
مساوات را بر قرار تماید. پس اقدام به ازدواج بیش از یک زن, اقدام به ابتلای گناه 
بزرگی است؛ باید از این خود داری نمود و در این صورت باید بر یک زن اکتفا 
نمود. خلاصه این‌که اگر کسی بیش از چهار زن را دریک وقت با یک ایسجاب و 
قبول ازدواج تماید نکاحش باطل است؛ زیرا کسی حق ندارد با بیش از چهار زن 
ازدواج نماید. امّا ازدواج با چهار زن منعقد می‌گردد. ولی اگر بین آنها عدل و 
مساوات برقرار نتماید این گناه بسیار بزرگی است. زنی که حقش حیف و ميل شده 
است می تواند به دادگاه مراجعه نموده» حق خویش را بخواهد. رسول‌کريم تلا 
نسبت به عدل و مساوات بین ازواج معد شدیداً تأکید نموده و بر تخلف از آن 
وعید شدیدی یاد آور شده است و با عمل خویش آن را توضیح داده است تا 
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جایی که آن حضرت ا در اموری مساوات را بر قرار نموده است که بر قراری 
مساوات در آنها لازم نبوده است. در حدیثی آن‌حضرت ی فرمود: کسی که دو زن 
در تکاح داشته باشد و نتواند در حقوق آنها عدالت را بر قرار نماید او در روز 
قیامت به گونه‌ای بر می‌خیزد که یک جانب او ساقط خواهد بود. (مشکوة ص ۲۷۸) 

البتّه اين مساوات در اموری لازم و ضروری است که در اخثیار انسان باشند 
مانند مساوات در نفقه» شب ماندن و غیره اما امری که در اختیار انسان نباشد. مثل 
تمایل قلبی که به‌سوی یکی بیشتر باشد. پس در ایسن اسر غیر اختیاری از او 
هيچ‌گونه مؤاخذه‌ای نخواهد شد؛ به شرطی که این تمایل قلبی بر امور اختیاری اثر 
نگذارد. خود رسول خداکاة با بر قراری مساوات در امور اختیاری به بارگاه 
خداوندی عرض نمودند. 

«للِْم هذا قنمی فنما آفیک فلائلفنن فنماتنیک و لا یک» دای الها این 
تفسیم عادلانة من در اموری است که در اختیار من است؛ اما چیزی که در اختیار 
توست و من در آن اختیاری ندارم؛ بر آن از من مواخذه نفرما. 

روشن است که کاری که یک رسول معصوم بر آن قادر نباشد. کسی دیگر 
چگونه می‌تواند قادر باشدا لذا در آیة ۱۲۹ سورة نساء فرمود: «و لن تشقّطیگوا 
آن لوا ین الَساء» هرگز نمی‌توانید بین زنها مساوات برقرار کنید که در اینجا 
تشان داد که تمایل قلیی امری است غیر اختیاری و مساوات در آن در توان انسان 
نیست. پس برای این امر غیر اختیاری فرمود: «فلا توا کل الْیلٍ» یعنی اگر با 
یک زن تمایل بیشتری پدید آمد شما در این سعذور می‌باشید. امابازن دیگر 
بی توجهی و بی‌اعتنایی‌گناه عظیمی است وکسی که‌احساس این خطر را داشته 
باشد به او راهنمایی گردید که با بیش از یک‌زن‌ازدواج‌نکند. 
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یک شبهه و پاسخ به آن 

با عدم توجّه به تفصیل و تشریح فوق, بعضی با در نظر گرفتن آیۀ سورة 
نساء و این آیه. در یک سوء تفاهم عجیبی قرار گرفته‌اند و آن اينکه در آیه سوره 
تساء دستور رسیده که اگر احساس خطر کنید که نمی توانید عدل و مساوات را بر 
قرار نمایید. با ازدواج به یک زن اکتفا کنید و در این آیه دیگر قطعاً واضح نمود که 
نمی توان عدل و مساوات را رعایت نمود. پس نتیجه این شد که نکاح بیش از یک 
زن مطلقاً نا جایز است. اما باید اندیشید که اگر هدف خداوند در تمام این آیات 
جلو گیری از تکاح پیش از یک زن می‌شد. چه نیازی داشت شت که به این تفصیل 
بپردازد که «فانکخوا ما طَابَ لَكُمْ هَن الْسَاءِ مَثلى و ثلث و زیع» یعنی 
«نکاح کنید از زنان مورد پسندتان دو دوسه سه. چهار چهار» زیرا در این صورت 
بی انصافی یقینی است؛ پس احساس خطر داشته باشید. معنی نخواهد داشت 

علاوه بر این بیان ولی و عملی رسول خدائةٌ و عصحابة کرام(رض) و 
تعامل متداوم آنها بر این گواه است که اسلام هیچگاه از ازدواج بر بیش از یک زن 
را جلو گیری ننموده است و حقیقت همان است که در بالا ذکر گردید که در 
نخستین آیه سورة تساء عدالت و مساوات در امور اختیاری بیان گردید و در آیه 
دوم عدم توان مساوات در امور غیر اختیاری که عبارت از محبّت و تمایل قلبی 
است؛ لذا بین این دو آیه هيچ‌گونه تعارضی وجود ندارد و نه در این آیات دلیلی بر 
ممنوعیّت تعدد ازدواج امده است. 

در پایان آیه فرمود: « ذلك آذلی آل تَخولوْا» در این آیه دو کلمه به کار رفته 
است یکی «آذنی» که این واژه از و مشتق است که به معنی قرب می‌آید. دوم 

لا تاه عال یمول به معنی مال یمیل می‌آید که به معنی تمایل و میلان می‌باشد 

که در اینجا به معنی ظلم و جور و تمایل ناجایز به کار رفته است. 

منظور این‌که آنچه در این نشان داده شد که «در صورت عدم توان برقراری 
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عدالت بر ازدواج یک زن اکتفا نمودن و یا از کنیز استفاده نمودن» چنین امری 
است که در اختیار نمودن و عمل کردن بر آن شما می توانید از ظلم نجات بیابید و 
موارد تعدی و تجاوز خاتمه یابد. 

در اینجا یک شبهه این است که هر گاه زن یکی باشد موردی برای ظلم باقی 
نخواهد ماند. پس با اضافه نمودن لفظ «اذنی» چرا فرمود که با انجام آن نزدیک 
است که شما ظلم نکنید بلکه می‌بایستی می‌گفت که در این صورت کل از ظلم 
نجات خواهید یافت. 

جوابش این‌که با اضافه نمودن کلمۀ «اذی» به این اشاره نمود که چون 
بسیاری افراد بر یک زن نیز ظلم و تعذی می‌نمایند؛ لذا بر سد راہ ظلم تنها این 
کافی نیست که با بیش از یک زن ازدواج نکنید. آری این لازم است که در ایین 
صورت خطر ظلم کاسته می‌شود و شما به عدالت نزدیک می‌شوید. و نجات کامل 
از ظلم و ستم زمانی میسر می‌گردد که حقوق یک زن کاملاً ادا گردد و در ضمن» 
برخورد با حسن سلوک باشد و از کوتاهی‌ها صرف نظر نموده بر کج رفتاری او 
صبر و شکیبایی شود. 


و انوا لَْاء ضذقتهن یخلة فان طبن کم عن شیء فلة تفساً 

و انوا الب هن د ان ط عن سیء 

وبدهید به‌زنان مهریه‌شان را به‌خوشی پساگر آنهاازآن چیزی برای‌شمابه خوشی‌خویش 
که هییتامرنا(۲» 


گذاشتند بخورید گوارا. 


ربط آیات 
در آیۀ گذشته ظلمی را که در اثر ازدواج بر زنان می‌شد. آن را برطرف نمود 
و در آية فوق حق ویژه‌ای از آنها بیان می‌گردد و آنچه در این باره ظلم و ستمی 
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می‌شود آن را برطرف می‌سازد و این است حتّ مهریه! 


شما مهریه زنان را با طیب خاطر بپردازد. آری اگر زنان با طیب خاطر چیزی 
از شما فرو گذار تمایند (و همین است حکم علّ مهریه) پس (در این صورت) شما آن را با 
تلّذ و خوشگواری بخورید. 

معارف و مسایل 

نسبت به مهریه در عربها به چند صورت ظلم می‌شد: 

یکی اینکه مهریه که حق زن است. به او پرداخت نمی‌شد؛ بلکه اولیای 
دختر آن را از شوهر می‌گرفتند که اصولاًایسن ظلمی است. برای دفع آن قرآن 
می‌فرماید: « ائوا اللْسَاَء صَدقتهن» یعنی « به زنان مهریه شان رابدهید» 
مخاطب به این دستور شوهر هم هست که او مهریه همسر خود را به خود او بدهد 
و به دیگران ندهد. و اولیای دختران نیز مخاطب هستند که اگر آنان مهرية دختران 
را دریافت کرده‌اند. آن را به خودشان بدهند. بدون اجازه آنها. در آن هيچ‌گونه 

ظلم دوم این بود که اگر گاهی کسی به پرداخت مهریه مجیور می‌شد. آن را 
تاگوار دانسته, با دل نا خواسته نوعی تاوان قلمداد می‌کرد و سپس با کراهمیت 
پرداخت می‌نمود. در آیۀ فوق ال کر نسبت به رفع این ظلم لفظ ْلَه به کار برده 
شد. زیرا «نحلة» در لغت به آن توع پرداخت گفته می‌شود که با طیب خاطر باشد. 

خلاصه این‌که در این ايه چنین تعلیم داده شد که مهرية زنان حسق واجب 
آنهاست و ادای آن لازم و ضروری است. و هم چنان‌که ادای حقوق دیگران با 
طیب خاطر ضروری است. ادای مهریه نیز همین گونه است. 

ظلم سوم در باره مهریه این بود که بسیاری از شوهران با تصوّر این‌که زن از 
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او چاره‌ای ندارد و نمی‌تواند با او مخالفت نماید. او را تحت فشار قرار می‌داد تا 
مهریه را بر او هبه کند و او را عقو نماید که در حقیقت این عفوی نبود؛ امّا آنها فکر 
می‌کردند که عفو انجام گرفته است؛ لذا به فکر پرداخت آن نمی‌شدند. 1 

به خاطر انسداد این ظلم در آية مذکور فرمود: « قا طن لَكُم عَنْ شننء 
من فسا وه هه یعنی اگر زنان چیزی از مهرية خویش با طیب خاطر 
به شما دادند. می‌توانید آن را مورد استفاده قرار دهید. و این برای شما مبارک 
خواهد بود. 

منظور این‌که به‌دست آوردن عفو. با جبر و اکراه و فشار اعتباری ندارد؛ و 
بدین شکل چیزی عفو نمی‌شود. اما اگر زن با اختیار کامل و رضایت خویش 
چیزی از مهری؛ خود را عقو نماید. یا پس از دریافت. آن را مسترد نماید. مورد 
استفاده قرار دادن آن برای شما جایز می‌باشد. 

این‌گونه مظالم در زمان جاهلیّت به کثرت وجود داشت که به خاطر رفع این 
ظلم قرآن کریم در این آیه چنین فرمود. اما متأشفانه این امور زمان جاهلیّت تا 
کنون هم بین مسلمانان رواج دارد. لذا اجتناب از این ظلم. بر همه لازم و ضروری 
است. 

در آیه» این حکم مقیّد به این بود که اگر زنان با طیب خاطر مقداری از مهرية 
خویش را به شما واگذار نمایند و یا از شما نگیرند. شما می‌توانید آن را مورد 
استفاده قرار بدهید؛ در این یک سر و راز بزرگی وجود دارد. در اصل. قانون شرع 
از این قرار است که ذره‌ای از مال دیگران بدون رضایت و اجازۂ آنها حلال نیست. 
رسول خدایاة به صورت قانون کلی فرمود که:«آلا لا تظفوا آلا لا یجل مالْ افء 
الا بطب تفس هَلْه» (مشکوة ص ۲۵۰) 

«آگاه باشید ظلم نکنید و خوب بفهمید که مال کسی (برای دیگری) یدون طیب 
خاطرش حلال نیست.! 
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این یک قانون بسیار کلّی است که درون آن جزئیات زیادی نهفته‌است. 

در عصر حاضر. چون زنان فکر می‌کنند که مهریه‌ای به ما نمی‌رسد و اگر ما 
آن را مطالبه بکنیم بد دلی و ناراحتی ایجاد می‌شود؛ ینابر این با دل ناخواسته آن را 
عفو می‌نمایند؛ این عفو هیچ گونه اعتباری ندارد. سیّدی حضرت حکیم الامّت 
می فرمود: سرا یافتن به طیب نفس واقعی زمانی متحّق می‌شود که میلغ مهریه به 
زن تحویل گردد؛ سپس او با طیب خاطر و رضایت کامل بدون کوچکترین فشاری 
آن را به شوهرش مسترد نماید و همین طیب نفس در ارث خواهران و همسران نیز 
اعتبار دارد. 

اغلب با فوت مادر یا پدر. پسر متصرّف مال می‌شود و به دختر چیزی 
نمی‌دهد. مگر کسی که مندیّن باشد از خواهران معافی می‌خواهد؛ چون خواهران 
فکر می‌کنند که سهم الارثی به ما نخواهند داد. بنابر این بر خلاف رضایت خویش 
عفو می‌نمایند؛ باری به هنگام فوت پدر به همسرش هم سهمی داده نمی‌شود؛ 
به‌ویژه وقتی که او نا مادری باشد؛ اصلاً به او چیزی نخواهند داد. همۀ اینها حق 
کشی و تضییع حق است. البّه اگر به طیب خاطر چیزی عفو نمایند. آن عفو 
می‌گردد که علامتش در بالا ذکر گردید. سیّدی حکیم الامّت نیز فرمود که در این 
رابطه «طیب نفس» ذکر گردید نه «طیب قلب» زیرا برای حلال بودن مال کسی 
خوش قلبی او تنها کافی نیست کسانی که رشوه و یا سود می‌دهند با تصوّر این‌که 
منافع کلاتی به دنبال دارد. آن را با خوشی دل می‌دهند؛ اما ایسن خوش قلبی 
اعتباری ندارد. اگر از نفس سؤال شود. آن هرگز بر این هزینه راضی نیست. بنابر 
این طیب نفس را داور قرار داد. کمکهایی که برای مساجد و مدارس گرفته 
می‌شود؛ در آنها نیز باید طیب نفس را در نظر گرفت. اگر کسی با فشار و ووی در 
بایستی سردار: ریش سفید. و غیره چیزی بدهد و در آن طیب نفس نباشد. استفاده 
از ان جایز نیست. و باید آن را مسترد نمود. 
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در آیه. واژه «صَدُتَات» به کار رفته است که این جمع «صَدْقه» بفتح صاد و 
ضم دال است. صَدّقه و صداق به مهریه زنان اطلاق می‌شود. ملا علی قاری در 
«مرقات شرح مشکوة؛ می‌نویسد: «و سی به لانه یظهر به صدق میل الرجل 
الى المرأة» یعنی به مهریه صَدْقه و ضُداق از آن جهث می‌گویند که معنی صداقت 
در این ماده وجود دارد و چون از مهریه تمایل صادقانه شوهر به سوی زن ظاهر 
می‌گردد. به آن صداق می‌گویند. «هستیثًو«سریتاه هر دو بر وزن فعیل صفت 
می‌باشند. 

نی زین نا ومئو وشین) در لغت به چیزی گفته می‌شود که بدون رنج و 
زحمت به‌دست بياید. هر گاه این صفت طعام قرار بگیرد. معنی آن طعام گوارا 
می‌باشد؛ یعنی چنان طعامی که بدون مشقّت در گلو فرو رود و او به آسانی هضم 
گردیده جزو یدن قرار گیرد. 

مرا (من مرأالطعام فهو مرین‌ای هنن) نیز در معنی ذکر شدة بالا به کار 
می‌رود.(قاموس) خلاصه هر دو لفظ قریب السعنی هستند. ینابر ایین حضرت 
تهانوی ۵ هر دو را به خوشگوار ترجمه کرده است و حضرت شاه عبدالقادر بل 
آنهارا به ۳۳:۳ یعنی خوشمزه و لذیذ ترجمه فرموده‌است. 


ولائوئوالشفعاء آفوالکمالتن جعاله کم قيما زاززشوهم فِنها 
وندهیدبه‌بی‌خردان آن‌اموال خویش را که‌قرارداده‌است خداوندسببگذران شماوبخورانید 
aaa Es A eee a‏ ما الل ك ره 

واكشۈهم وقولوالم قزلانخزوفا ( 4۵ وتو الیشمی حتّی إذا بَلَغوا 
وبپوشانید آنها را از آن و بگویید به آنها سخن‌معقول. وبیازماییدیتیمان را تااینکه برسند 


لاح قان انم مهم زشدا فاذقشوا انیم آنوالشخ ‏ و 


به سن نکاح پس اگرمشاهده کردید درآنها هوشیاری. تحویل دهید به آنها اموال آنهارا و 


لا تاکلزها انزافاً و بدازا آن یا" ومن كان غنییکا 
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نخورید اموال‌یتیمان رابیش‌ازنیاز وقبل‌ازآن‌که‌بزرگ شوند وکسی‌که‌نیازی نداشته‌باشد 

فلیستغیفه و من كان فقیرا فليا كل بالقغزوف فاد دقعثج لبهم 

ازمال یتیم پرهیزکند وکسیکه محتاج باشد, پس‌بخوردموافق به دستور پس‌هرگاه داد یدبه آنها 
فالخ فآشهذوا عَمم "و کفی بالله حبیبا(۶» 


اموال شان را پس گواه بگیرید بر آنها و الله کافی است‌برای محاسبه 


ربط آیات 

در آیات گذشته دستور به پرداخت مال یتیمان و مهريذ زنان رسیده بود که 
بظاهر می تواند این معنی مستفاد گردد که به‌هر حال باید مال یتیمان و مهرية زنان به 
آنها تحویل گردد؛ اگر چه آنان سلیقه معاملات را نداشته باشند و توانی برای 
نگهداری اموال نداشته باشند. برای رفع این سوء تفاهم. در این آیات فرمود که: به 
بی خردان مال تحویل ندهید و آنها را مورد آزمایش قرار دهید. وقتی که لیاقت و 
شایستگی حفظ و نگهداری اموال و مصرف صحیح را داشتند. اموال را به آنها 
تحویل دهید. 


(و | کریتیمان به حد بلوغ رسیدند که به مقتضای آن. بايد مال تحویل انها داده ود 
هم چنانکه بعداً ذ کرمی‌گردد ولی ناقص العقل باشند) پس به (آن) کم عقلان اسوال 
خویش (یعنی آنها) را که خداوند آن را (چنان آفریده است که آن را) برای (همه) شما 
مایۀ زندگی قرار داده است. ندهید (منظور این‌که مال چیز با ارزشی است آن را | کنون‌به 
آنها ندهید که با بی‌قدری آن را به باد می‌دهند) و در آن اصوال (یعتی از آن) به آنها 
بخورانید و بپوشانید و به آنها سخن عاقلانه بگویید. (یعنی به آنها تسلّی بدهید که مال 


از آن شما است. ا کنون‌بنابر خير خواهی به شما داده نمی‌شود. همین که شما به عقل‌و کمال 
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برسید به شما داده‌خواهدشد) و (وقتی که برای تحویل مال مشاهده هوشیاری لازم است 
پس) شما یتیمان را(قبل از بلوغ در امور هوشیار ی و تمییز) بیازمایید. (زیرا که به هنگام 
بلوغ باید مال تحویل گردد؛ لذا باید آزمون قبلا انجام گیرد. مثلا از آنها بخواهید چیزهای 
بخرند و بیاورند و بنگرید که چگونه خریده است و يا به فروش چیزی دستور دهید و 
ملاحظه نمایید که چگونه آن را فروخته است) تا اینکه(آنان را بیازمایید که) وقتی آنها به 
(سن) بلوخ برسند (یعنی بالغ گردند زیرا شایستگی کامل برای نکاح به بلوغ میشر 
می‌شود) پس (بعد از بلوغ و آزمایش)اگر در آنها یک نوع تمییز مشاهده نمودید (یعنی 
در آنها سلیقه و انتظام حفاظت و رعایت مصالح اموال یافتید)اموال آنها را به آنها بدهید 
(و ا گرهنوز سلیقه و انتظام در آنها مشخص نگردد پس تا مدّتی اموال به آنها تباید تحویل 
کرددو این اموال (یتیمان) را بیش از نیاز و به این پندار که اگر اینها بالغ گردند. 
(لازماً باید مال به آتها داده شود) شتاب زده به باد داده نخورید و (! گرچنین به باد ندهید 
بلکه بخواهید که کم کم بخورید پس دستورش این است که) کسی که مستغنی (از این مال) 
باشدد. (یعنی به‌قدر کفایت مال دارد | گرچه صاحب نصاب نباشد) پس او خود را کاملاً راز 
خوردن مقدار کم هم) دور نگهدارد و کسی که نیازمند باشد پس به حدّ مناسب (که‌از 
آن نیازهای ضروریه دفع‌گردند) بخورد. باز وقتی‌که (بعداز وجودشرایط یعنی‌بلوغ و 
رشد) بخواهید اموال آنهارا به آنها تحویل‌دهید. پس (بهتر این‌است‌که) بر (دادن اموال 
به‌آنهابر) آنگواه بگیرید (تا| گروقتی اختلافی پیش آمد؛ گواه به‌درد بخورد) و الله تعالی 
برای محاسبات کافی است. ( گرخیانتی اتفاق نیفتد. پس عدم گواه مضر نخواهد شد؛ 
زیرا اصل حساب متعّق به کسی است که پا کدامنی‌او را می‌داند و | گرخیانت کرده باشد پس 
بودن گواه نفع در بر ندارد زیرا که کسی که باید به او حساب داد مبتلا بودن او را می‌داند 
فقط به خاطر انتظامات ظاهری بودن گواه مصلحت می‌باشد.) 


(WI) EA‏ سوره نساء 


معارف و مسایل 
مال سرمایه زندگیاست و نگهداری آن الزامی‌است. 

در این آیات از یک طرف اهمَیّت مال و بسیار دخالت داشتن آن در اقتصاد 
انسانی بیان گردید که انگیزه و داعية حفظ و نگهداری آن را در قلوب پدید آورد. 
و از طرف دیگر نسبت به حفظ اموال یک کوتاهی عمومی را اصلاح فرمود. و آن 
اینکه» بسیاری مردم. از محبت فطری متأثر شده اموال خود را به کودکان بی تجربه 
و ابالغ و زنان ناآگاه می‌سپارند که نتیجه این می‌شود که اموال و دارایی‌های شان 
برباد رود و به تنگدستی و فقر کشانده می‌شوند. 


اموال نباید به زنان.کودکان و بی خردان سپرده شود. 

مسر قرآن حضرت عبداله بن عبّاس (رض)؛ بیان می‌فرماید که این آيذ قرآن 
مجید چنان راهنمایی و هدایت فرمود که کل مال خود را به‌دست کودکان ناقص 
العقل و زنان تحویل ندهید و خود را بدانها نیازمند نکنید. بلکه خداوند شما را قم 
و منتظم قرار داده است؛ لذا شما اموالتان را تحت نظارت و مراقبت خویش قرار 
دهید و به قدر نیاز به آنها بخورانید و پپوشانید و اگر آنها بخواهند که مال را در 
تصرّف خود در بیاورند. به آنها سخنانی معقول یگویید و تفهیم شان بکنید تا دل 
شکسته نشوند و اموال نیز ضایع نگردد. مانند این‌که بگویید این همه به خاطر شما 
نگهداری می‌شود؛ همین که نسبت به نگهداری اموالتان تجربه حاصل کردید. 
اموالتان به شما بر گردانیده می‌شود. 

مفهوم آیه موافق این تفسیر حضرت عبداثه بن عباس (رض) شامل تمام 
زنان. کودکان و مردم بی تجربه و نادان می‌باشد که از دادن مال به آنها خطر نقصان 
مال پیش بیاید چه آنها کودکان خود شان باشند و یا کودکان یتیم و چه مال از ان 
خود کودکان باشد یا مال خود شما و همین تفسیر از حضرت ابوموسی اشعری نیز 
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منقول است و امام التّفسیر حافظ طبری نیز همین تفسیر را اختیار نموده است. 

اگر چه از سیاق آیات گذشته و آینده می‌توان گفت که راجح این است که 
این حکم مختص به کودکان ینیم است؛ اما عمومیّت الفاظ. بجای خود شامل تمام 
کودکان یتیم و غیر یتیم می‌باشد و شاید در گفتن «َفوَالکُم» بصیغۀ خطاب در 
اینجا این حکمت وجود داشته باشد که آن شامل اموال خویش و اموال یتیمان هر 
دو باشد و تا وقتی که در آنها هوشیاری پدید نياید. در اثر ایین‌که آن اموال در 
کنترل و مسئولیّت اولیا می‌باشد. گویا مال اولیا می‌باشد و در آیۀ قبل از این «ؤ 
نمی آَفوَلَُمُ» فرموده اصل حقیقت را روشن کرد که اموال یتیمان باید به 
آنها داده شود که بعد از این هیچ‌گونه مغالطه‌ای باقی نخواهد ماند. نگهداری و 
حفظ مال امری الزامی است و ضایع نمودن آن گناه است و اگر کسی به خاطر 
حفظ مال خودش کشته شود شهید است هم چنانکه اگر کسی در نگهداری جان 
خویش کشته بشود. شهید است. آنحضرت يی فرموده است: 

«من فیِلَ دون ماله فهو نسهیْذ» (بخاری جلد | ص۳۳۷ و مسلم‌جلد ۱ ص ۸۱) 

کسی که در نگهداری از مال خودش کشته شود. شهید است (یعنی به اعتبار 
تواب جزو شهیدان محسوب می‌گردد.) 

و نیز فرموده است: 

«یجما بالْمال الضالح لجل الضالح» (مشكؤة :۳۱ 

یعنی «مال پاکیزه و خوب برای مردم نیک بهترین سرمايذ زندگی است» 

و نیز فرموده است: 

«لا اس بالغنی لِمن ای الة عَرْوَجَلٌ» (مشکوة ص )4٩۱‏ «در ثروتمندی 
کسی که از خدا بترسد. هیچ خرابی و بدی وجود ندارد.» 

در آخر این دو حدیث. این نکته نشان داده شد که نگهداری شخص صالح و 
متفی از مال در حق او هیچ ضرری در بر ندارد؛ زیرا چنین افراد از ترس خدا این 
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اموال خویش را از صرف نمودن در گناه به‌دور نگه می‌دارند. 

و مراد از مالی که مورد نکوهش اولیا و صوفیان زاهد قرار گرفته است» آن 
است که در گناهان صرف شده. وسیلةً عذاب آخرت قرار گرفته باشد و چون 
انسان پس از ثروتمند شدن در فکر خود داری از اسراف و گناه نمی‌باشد. بنابر این 
دوری از مال. چیز خوبی فهمیده شده است؛ امّا کسب مال در حد نیاز يدون 
غفلت از ذکر اله و نجات خویش از محاسبات آن روش بزرگان گذشته بود. امروزه 
در بین مردم دین و ایمان اهمَیّت زیادی ندارد و مردم بیشتر به ساز و ببرگ دنیا 
متوجّه می‌شوند. نه تنها به مشقت جزئی بلکه بر تخلف از وضع و هیأت ظاهری 
آماده به رها کردن دین می‌شوند؛ بنابر این برای این‌گونه اقراد کسب مال و حفظ آن 
از اهمّیّت فوق العاده‌ای برخوردار است. نسبت به این‌گونه افراده رسول خدای 
فرموده است: 

«گاد اقفر آن يَكُوْنَ کفرأ» «که تنگدستی بسا اوقات مردم را به کفر 
می‌رساند» 

حضرت سفیان ثوری ضمن تشریح اين موضوع فرمود: «گانَ الما یا 
قضی يُكْرَ قفا لیم و نزش الْمُوْمِنٍ» یعنی «در گذشته نگهداری مال خوب 
فهمیده نمی‌شد؛ ولی امروزه مال همچون سپری برای مزمن می‌باشد» 

نیز او فرموده است: «من گان فی یه من طذه شین قلیْضِخه فا زمان 
ان اختاج گان ول من یل دِْنَه» یعنی «کسی که چیزی از درهم و دینار پیشش 
باشد باید آن را به‌طریقه مناسب کار بگیرد؛ زیرا این زمانی است اگر نیازی پیش 
بياید. انسان پیش از همه. اول برای بر آوردن احتیاج خویش دین را صرف 
می‌کند» مسنظور ایسن‌که بر آوردن نیاز. از اهمَیّت دين بالاتر قسرار 
می‌گیرد. (مشکوةص )4٩۱‏ 
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دستور به آزمایش فهم و صلاحیت نابالغان 

وقتی که در آیۀ قبلی معلوم گردید که تا زمانی که هوشیاری نا بالغان در 
معاملات ثابت نگردد. نباید اموال را به‌دست آنها سپرد. بنابر این در آیۀ دوم 
نسبت به تعلیم و تربیت کودکان برنامه ریزی نمود و دستور داد تا از آنها آزمون به 
عمل آید و صلاحیت و شایستگی آنها معلوم گردد. می‌فرماید: 

«وَانتلوالیْمی‌ختی| یلو لا ح» یمنی «قبل از بلوغ داد و ستدهای جزئی 
را در اختیار یتیمان قرار داده, از صلاحیت آنها. آزمون به‌عمل بیاورید تا این که 
وقتی آنها شایستگی ازدواج را داشتند. یعنی بالغ گردیدند» پس اکنون به‌طور ویژه 
آن را اندازه گیری کنید که آنها نسبت به کار و بار خویش هوشیار شده‌اند یا خیر؛ 
هرگاه هوشیاری آنها احساس گردید. اموال آنها را به آنها تحویل نمایید. 

خلاصه این‌که. با توجه به طبیعت ویژة بچه‌ها و نشو و نمای عقل آنهاء آنها 
به سه درجه تقسیم بندی گردیده‌اند: ۱- قبل از بلوغ ۲-بعد از یلوخ ۳ بعد از 
درک وفهم. قبل از بلوغ به اولیای اطفال دستور رسیده است که در تعلیم و تربیت 
آنها بکوشند و برای هوشیار گردانیدن آنها معاملات جزئی خرید و فروش را به 
آنها بسپارند. همین است مضمون آیه «وانستلُوالْیئطی» از اينجا امام اعظم 
ابوحنیفه بل این مسئله را استنباط فرموده است که: اگر کودک نا بالغ به اجازة ولی 
خویش معاملۀ خرید و فروشی انجام داد درست و صحیح می‌باشد. 

حکم دوم اين‌که وقتی آنها بالغ شدند و اهلیّت نکاح را به‌دست آوردنده 
اکنون از نظر معاملات و تجربه وضعیت آنها را مورد آزمایش قرار دهید. اگر 
ملاحظه گردید که آنها می‌توانند نفع و ضرر خود را درک نمایند و به خویی 
می توانند معامله و داد وستد کنند. پس اموال شان را به آنها تحویل دهید. 
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سن بلوغ 

در این آیه جایی که حکم يلوغ را بیان فرمود؛ راجع به این که کودک در چه 
سنی بالغ می‌شود. فرمود:«فاِذا بلغا الیکَاح» و به این اشاره کرد که اصل بلوغ 
وایسته به سنْ و سالی نیست؛ بلکه مدار آن بر آثاری است که برای بالغان پیش 
می آید. با توجّه به آن آثار هر گاه کودک شایسته این شد که ازدواج بکند او بالغ 
فهمیده می‌شود. اگر چه او از نظر عمر سیزده و چهارده سال باشد. البتّه اگر در 
کودکی آثار بلوغ نمودار نشده باشد. او به اعتبار عمر يالغ قلمداد می‌شود و در این 
باره فقها اختلاف نظر دارند. بعضی برای پسران هجده سال و برای دختران هفده 
سال مقرّر کرده‌اند و بعضی دیگر برای هر دوپسر ودختر پانزده‌سال مقرّرنموده‌اند 
چه آثار يلوغ در آنها ظاهر گرددیاخیر. 


هوشیاری چگونه معلوم می‌شود؟ 

در این رابطه تشریح «انَستم مهم زشدا» بیان می‌گردد. دستور قرآن این 
است که هر گاه شما در آنها احساس هوشیاری تمودید اموال آنها را به آنها تحویل 
دهید. این هوشیاری چه میعادی دارد؟ قرآن کریم آخرین میعاد را به صراحت بیان 
نفرمود. بنابراین بعضی فقها به این قایل شده‌اند که تا زمانی که هوشیاری کامل 
محسوس نگردد. نباید مال به آنها تحویل داده شود؛ بلکه بر حسب دستور سابق. 
در امانت و نگهداری ولی باقی می‌ماند؛ اگر چه کل عمرش به همین صورت به 
پایان برسد. 

تحقیق امام اعظم ابو حنیفه ٌه از این قرار است که مراد از عدم هوشیاری 
آن است که در او اثر کودکی باشد و آن بعد از گذشت ده سال پس از بلوغ باقی 
نخواهد ماند؛ لذا با پانزده سال سن بلوخ و ده سال سن هوشیاری در مجموع 
بيست وپنج سالگی هوشیاری و رشد بدست می‌آید و قرآن کریم با آوردن 
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لفظ «ژشدا» بصورت نکره نیز به این اشاره فرموده است که هوشیاری و 
دانشمندی کامل شرط نیست؛ مقداری هوشیاری برای این کافی است که اموال به 
آنها تحویل گردد. بنابر این تا بیست و پنج سالگی آنها اتتظار کشیده» اموال آنها را 
به آنها باید تحویل داد؛ اگر چه هوشیاری کاملی هم متحقق نگردد. زیرا هوشیاری 
و دانشمندی کامل در بعضی در طول عمر هم میسّر نمی‌شود. آنها هميشه ساده 
می‌مانند؛ بنایر این تباید آنها را از اموال شان محروم نگهداشت. البتّه اگر کسی 
کاملاً دیوانه و مجنون باشد. حکم آن مستتثی است که او برای هميشه در 
کودکان نا يالغ قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه تباید به او مالی تحویل داد. مگر ایین‌که 
دیوانگی از او بر طرف‌شود. 


جلوگیری از خرج نمودن بی جای مال یتیم 

هم چنان‌که معلوم گردید در این آیه به این امر راهنمایی شده است که اموال 
یتیمان را تا زمانی به آنها تحویل ندهید که قدری تجربه و هوشیاری به‌دست 
آورند و ظاهر است که برای آن تا مذتی باید انتظار کشید. 

چون در این صورت امکان داشت. از طرف اولیای یتیمان چنین تجاوز و 
تعدی پیش بیاید که در آن زیانی بر یتیمان وارد بشود. بنابر این فرمود: 

«و لا تأکلوها إشرًافاً و پارا آن يْکْبَرؤا» یعنی آن اموال را بیش از نیاز و به 
این پندار که اگر اینها بالغ گردند الزاماً مال باید به آنها تحویل گردد؛ شتاب زده به 
باد داده نخورید. 

در اینجا اولیای ینیم از دو چیز ممنوع شده‌اند: یکی از اسراف در اموال 
یتیمان؛ یعنی خرج کردن بیش از نیاز. دوم از این‌که اموال یتیمان را قبل از تحقق 
نیاز به این خاطر به صورت شتاب زدگی به مصرف می‌رسانند که اگر آنها بالغ 
گردند باید مال به آنها تحویل داده شود و اختیار از دست ما گرفته‌می‌شود. 
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قيّم بتیم می‌تواند از اموال او به‌قدر نیاز چیزی بردارد. 

در پایان؛ ضابطة آن را بیان فرمود کسی که در پرورش یتیم و نگهداری از 
مال او وقت خود را صرف می‌کند؛ آیا می‌تواند از مال او حستی الرحمة خود را 
بردارد در این رابطه فرمود: «و من کان غنیا فلیستَغخفف» یعنی کسی که نیازمند 
نباشد و می‌تواند از راه دیگری متکمّل زندگی خود بشود نباید از مال بتیم حسق 
الرحمه بگیرد؛ زیرا انجام این زحمت و خدمت بر او فرض است و گرفتن اجرت 
بر آن جایز نیست. سپس فرمود: «ََن ان فَیرّا قیال بالْمَغروف» یعنی اگر نیم 
یتیم فقیر و محتاج باشد و راه دیگری برای امرار معاش ندارد. او می‌تواند از مال 
یتیم به‌قدر مناسب که ضروریات زندگیش از آن بر آورده بشوند. برداشته, بخورد. 


گواه‌گرفتن به هنگام تحویل مال 
درآخرفرمود: «فاقخثمال نه نف والهخ‌قآ شهذواع آنهخ*وکفی بالله 
یبا یعنی «وقتی‌که‌بعدازآزمایش خواستیدکه ام وال یتیمان راتحویل دهید چند نفر 
مورد اعتماد و نیک را گواه بگیرید تا که در آینده صورت اختلاف و نزاع پیش 
نياید و یاد داشته باشید که هر چیز در محاسیات خداوند است.» 


اجرت در قبال خدمت اموال اوقاف و امور کشور 
از سیاق آیه, یک ضابطه و قانون فقهی معلوم گردید که کسانی که مراقب 
اموال اوقاف باشند و یا متصدّی مدارس و مساجد قرار گیرند و یا در حکومت 
اسلامی مسئول اداره‌ای قرار بگیرند و یا هم چنین بر انجام اموری مأموریت داشنه 
باشند که انجام آنها فرض کفایه باشد؛ برای این حضرات بهتر و مناسب این است 
که اگر ثروت و مالی دارند که می‌توانند از آن امرار معاش نمایند. در قبال خدمات 
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خویش چیزی نگيرند. اما اگر دارای چنین چیزی نیستند و به هنگام اوقات کسب 
در این امور مشغول به کارند می‌توانند در حد نیاز از این اموال بردارند. اما واه 
«در حد نیازه را در نظر داشته باشند. 

بسیاری از مردم موافق به قانون دیوان سالاری, نام خود را در ردییف 
کارمندان درج نموده. ماهیانه برای خود چیزی مقرّر می‌کنند. سپس با روش 
مختلف بیش از ح نیاز با بی‌احتیاطی بر خود و زن و بچه‌های خود خرج 
می‌نمایند و معالجة این بی‌احتیاطی بجز خوف خدا چیز دیگری نیست که در جملۀ 
آخر آیه «و کفی بالله خبیباه فرموده. خواص و عوام را به آن متوبجه کرد؛ که 
کسی که به فکر محاسبات الهی قرار بگیرد. او می تواند خود را از استعمال اموال نا 
جایز بدور نگهدارد. و بالله التوفیق 

للزجال نِصنبٍ همئا تَرک الولبدن و الآفزشون - و لْساء 


برای مردان هست سهمی زآنچه ترک‌نموده وفوت‌کردهاندمادروپد روخویشاوندانوبرایزنان 
یسب فما ترك الوالان و القفزشون ممنا قل من آز شود 
هست سهمی ازآنچه ترک‌نموده وفوت‌کردهاندمادر وپدروخویشاوندان چه کم‌باشد وچه‌زیاد 
تصنبً مفزوضا( 4۷ و 6۱ خضر القشمة أوأوا القزبلى و یشم 

سهمی مقرر شده. و وقتی که حاضر شدند به‌وقت تقسیم. خوی‌شاوندان و یتیمان 
والعسکین فازژفوهم مه و فُولوا لَهْمْ قولا منزوفا(» ولیخش 
ومحتاجان پس چیزی بهآنها بخورانید ازآن وبگوییدبه آنهاسخنی معقول. و باید بترسند 
الذنسن لوتزشوا من خلفهم دنه ضغفا خافوا علییخ- 
کسانی‌که! گرمیگذ اشتند پشت سرخودفرزندان ضعیف که بترسندبرآنه که وضع شان‌چنین 
لیوا ایلوا فلا سبیداوه»ان اننین تاکلزن انوا 


خواهدشد) پس باید بترسند از خدا و بگویند سخنی درست کسانی که می‌خورند مال 
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لیشنی‌ظلمانما کون بیبطونهم اراو میضلون تعیرآ( )٠‏ 

یتیمانرابهناحق آنهاپرمی‌کنند شکمهای‌خود را باآتش و بزودی‌داخل می‌شونددر آتش. 

ربط آیات 

نخست در سورة نساء حقوق عمومی انسانها بویژه حقوق خانوادگی ذکر 
گردید. در آیۀ ما قبل نیز حقوق یتیمان ذکر شد. در این آیات چهارگانه فوق» 
حقوق ویژۀ یتیمان و زنان مربوط به ارث بیان می‌گردد. 

در نخستین آیه از آیات فوق, آن رسم جاهلیّت ابطال گردید که زنان را 
مستحق میراث قرار نمی‌دادند. این آیه آنها را حقدار ارث شرعی قرار داده, از 
کاستن و کم کردن حق آنها جلوگیری نمود. باز چون تذکره مستحقان ارث به ميان 
آمد و در چنین اوقات غیر مستحقین از فقرا و یتیمان نیز در صحنه حاضر می‌شوند. 
پس در آية دوم دستور به حسن سلوک و مراعات با آنها داده شد. اما این دستور 
وجوبی نیست؟؛ بلکه استحبایی است. سپس در آیۀ سوم و چهارم در رابطه با 
احکام یتیمان تأکید شده است. 


خلاصة تفسیر 

برای مردان (چه بزرگ باشند و چه کوچک) سهم (مقزر شده) است از آنچه مادر 
و پدر (اين مردان) و خویشاوندان نزدیک (دیگر به هنام مری) ترکه بگذارند چه آن 
(ترکه) چیز کمی باشد یا زیاد راز مجموع) سهمی که قطعاً مقّر است و وفتی که به 
هنگام تقسیم (ترکه بین وارثان این افراد) حاضر شوند. خویشاوندان (دور که از ترکه 
ارث نمی‌برند) و یتیمان و غریبان (به این اميد که شاید به ما هم چیزی برسد. خویشاوندان 
به کمان استحقاق و دیگران به امید صدقه و خیرات) به آنها نیز از آن (ترعه که سهم وارثان 
بالغ باشد) چیزی بدهید و با آنها به خوبی (ونرمی) سخن بگویید (و به خویشاوندان 


بگویید که از روی شرع, شما در این سهمی ندارید؛ لذا ما از دادن سهم به شما معذوریم و به 
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دیگران اینکه روی آنها پس از دادن صدقه منّت نگذارید) و باید(در ارتباط به حق بتیمان) 
بترسند. کسانی که اگر پس از (مری) خود بچه‌های کوچک بگذارند که نسبت به آنها 
این واهمه را داشته باشند ( که‌کسی به آنها اذیت و آزاری نرساند پس هم چنان آنان 
نسبت به فرزندان کسانی دیگر همین انديشه را داشته باشند که به آنها اذیت و آزاری 
نرسانند) پس (با توجه به این امر) آنها باید (در ارتباط به یتیمان) بترسند از (تخلف به 
دستور) خدا( که‌فعلاً اذیت و آزار نرسانند) و (شفاهاً نیز به آنها) سخن بجا بگویند. (در 
این سخن تسلّی بخش و دلجویی و نیز سخن تعلیم و تأدیب آمد. الغرض اصلاح جان و مال. 
هر دو در نظر باشند) بدون شک کسانی که اموال یتیمان را بدون استحقاق 
می‌خورند. چیزی نیست جز از این‌که (اخکرهای) آتش (دوزخ) را در شکمهای خود 
پر می‌کنند.(یعنی سرانجام خوردن مال یتیم چنین خواهد شد) و (در تریب این سر انجام 
دیری نخواهد گذشت زیرا) بزودی در آتش سوزان (دوزخ) داخل خواهند شد (و در 
آنجا این سرانجام را خواهند دید) 


معارف و مسایل 
حق ارث در اموال والدین و خویشاوندان دیگر 
قبل از اسلام. در ملتهای عرب و عجم. طبقة ضعیف انسان‌ها کودکانبتیم و 
زنان هميشه شکار انواع ظلم و ستم بوده‌اند. الا برای آنها حقی در نظر گرفته 
نمی‌شد و اگر برای آنها حقی منظور می‌شد. گرفتن آن از مردان و نگهداری آن در 
توان کسی نبود. 
اسلام از همه پیشتر: برای آنان حقّی قایل شد و سپس برای نگهداری آن 
شیوه‌ای انتظام نمود. 
عموم ملتها در قانون ورائت نیز این دو طبقةٌ ضعیف را از حقوق طبیعی و 
واجب آنها محروم قرار داده بودند. 
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عرب قانون خود را چنین وضع نموده بود که مستحق ارث» کسی است که 
بر اسب سوار شده با دشمنان مبارزه نموده؛ بتواند مال غنیمت به‌دست بیاورد. 
(روح المعانی جلد؟ ص ۲۱۰) 

ظاهر است که این هر دو صنف ضعیف کودکان و زنان تحت این قانون ارث 
قرار نمی‌گرفتند؛ بنایر این طبق قانون ارث آنهاء فقط پسر جوان بالغ می‌توانست 
مستحق ارث قرار بگیرد. دختر به کلی وارث پنداشته نمی‌شد. چه بالغ باشد یا 
نباشد و اگر پسر هم بالغ نمی‌بود. او نیز مستحّ ارث قرار نمی‌گرفت. 

در عهد مبارک رسول کریم ا واقعه‌ای چنین اثفاق افتاد که اوس بسن 
ثابت جع وفات نمود و بعد از او دو دختر و یک پسر نا بالغ و همسرش باقی 
ماندند. امّا طبق قانون قدیمی عرب دو پسر عموی او بر کل اسوال او تصرّف 
نمودند و از زن و فرزندان او به کسی چیزی ندادند. زیرا در نزد آنان زن اصلاً 
حقدار ارث پنداشته نمی‌شد؛ چه بالغ باشد و چه تابالغ. بنابر ایین همسر و دو 
دخترش محروم شدند و پسر هم در اثر عدم لوغ نیز از ارث محروم گشت. بنابر 
این وارث کل مال دو پسر عمو قرار گرفتند. 

همسر بیوه اوس بن ثابث تب خواست تا این دو پسر عمو با دختران مرحوم 
ازدواج نمایند تا که او از فکر آنها آسوده خاطر شود که آنان این را نیز نپذیرفتند. 
آنگاه بیوۂ حضرت اوس بن اب گزارش اسر را به محضر رسول خداا 
رساند و از بی کسی و محرومیت خود و فرزندانش شکایت نمود. چون تا آن 
زمان, آیۀ میراث در قرآن نازل نشده بود, آن حضر تة در جواب دادن به او 
توقف فرمود؛ ولی اطمینان داشت که به‌وسیله وحی الهی این قانون ظالمانه تغییر 
خواهد کرد. چنانکه فوراً این آیه نازل گردید: 
مها تزک الوالذن والافرزن - و للْساء نصیب ما ترک 
ون ما قل منة اکن تصنباً نفزوضا» 
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سپس آیۀ دوم ارث نازل شد که مشتمل بر تفاصیل سهام است. 

و رکوع دوم این سوره حاوی آن تفاصیل می‌باشد. رسول خدایّة طبق 
دستور قرآن یک هشتم کل ترکه را به همسر اوس بسن ثاب ت داد و بقیه را 
بسین یک پسر و دودخسترچسنین توزیع نمو دکه یک نصف به پسردادودرن صف دیگر 
دودختر را شریک‌قرار داد و عموزادگان در برابر فرزندان که‌نزدیکتر ودند محروم 


شدند. (روح المعانی) 
ضابطهة استحقاق ارث 
این آیه. در ضمن بیان چند حکم وراثت» ضابطة قانون وراثت را نیز بیان 
فرمود: 


«مَفا رک اون وَالافْربون -» اين دو لفظ در اصل اساس ورائت را 
نشان داد: یکی رشته توالد که بین فرزندان و مادر و پدر می‌باشد که با لفظ 
«والوالذن» بیان گردید. دوم رشتة خویشاوندی که مفهوم واژه «َفَبُوُن» است. 
وصحیح این است که لفظ «ََرَبْوْنَ» حاوی هر نوع قرابت و خویشاوندی است؛ 
چه آن در اثر توالد باشد. مانند: اولاد و مادر و پدر. و یا به‌شکل دیگر, مانند رشتة 
خانوادگی و یا آن رشته‌ای که در اثر ازدواج باشد. 

واژة «َفَبُوْن» شامل همه می‌باشد؛ ولی با توجه به اهسیتی که والدیسن 
داشتند. آن را ب‌صورت ویژه جداگانه ذکر نمود. سپس این لفظ این را نشان داد که 
مطلّسسسق خویشاوندی برای ارث کانی نیست؟؛ بلکه اقرب بودن در خویشاوندی 
شرط است. زیرا اگر قرابت را شرط معیاری قرار ندهند. پس ارث هر فوت شونده 
باید بین کل بنی نوع انسان دنیا توزیع گردد؛ زیرا هم آنها از یک پدر و مادر آدم و 
حوَالِیة: به‌دنیا آمده‌اند و یک نوع رشتۀ خویشاوندی چه دور و چه نزدیک در 
همه موجود است. و این امر اولاً امکان پذیر نیست؛ ثانياً اگر به شکلی برای آن 


(A9 EA‏ ره تا 


برنامه ریزی شود. مال متروکه جزء لایتجزی قرار گرفته به درد کسی نمی‌خورد. 
بنابر این لازم بود که وقتی بنای ارث بر خویشاوندی است» پس قانون چنین وضع 
گردد که اگر خویشاوندان دور و نزدیک با هم جمع گردنده پس نزدیکان بر دورها 
ترجیح داده شده با بودن اقرب به ابعد سهمی داده نشود. البتّه اگر بعضی 
خویشاوند به گونه‌ای باشند که به یک وقت همه اقرب قرار گیرند اگر چه وجوه 
خویشاوندی بین آنها مختلف باشد؛ همه مستحق ارث قرار می‌گيرند. مانند این‌که 
با فرزندان مادر و پدر و همسر میت باشد که همۀ اینها اقرب هستند. اگر چه وجوه 
قرابت بین آنها مختلف است. 

ونیز ز امر دیگری که فظ ون به آن اشاره کرد این است که هم چنانکه 
مردان مستحق ارث قرار می‌گیرند؛ زنان و کودکان هم از آن محروم نخواهند شد. 
زیرا خویشاوندی چه به‌صورت توالد باشد و یا بصورت دیگر در هر یکی به 
جهت خویشاوندی پسر و دختر برابراند. هم چنانکه پسر از مادر و پدر متولد شده 
است. دختر نیز از آنها متد شده است؛ وقتی بنای حق ورائت بر خویشاوندی 
است. محروم قرار دادن پسر کوچک و یا زن معنی ندارد. 

سپس به اسلوب قرآن ملاحظه فرمایید که می‌توانست لفظ «لرجالِ 
َالیسَاء» را جمع نموده در الفاظی مختصر» حق آنها را بیان می‌فرمود. ولی این 
روش را اختیار ننمود؛ بلکه با چه تفصیلی که حق مردان را بیان کرد. با همان 
تفصیل حتّ زنان را جداگانه توضیح و تشریح نمود. تا که استقلال و اهمَیّت حقوق 
هر یکی واضح گردد. 

و نیز از وا «اَفْرَبُوْنَ» امر دیگری معلوم گردید که تقسیم مال ارث بر معیار 
نیاز و ضرورت نیست؛ پلکه پر مارا قترایت و خب یشاوندی یبا لذا لازم 
نیست که هر کدام از خویشاوندان محتاج تر و نیازمند تر باشد. او مستحق ارث 

بیشتری باشد؛ بلکه هر کسی که از نظر خویشاوندی بایست نزدیکتر باشد او به 


EA (AP معارف القرآن‎ 


نسبت دورتر بیشتر مستحق قرار می‌گیرد. اگر چه نیاز و احتیاج دورتر بیشتر باشد. 
و اگر ضابطه تزدیک بودن کنار گذاشته شود و نیاز و احتیاج را معیار قرار دهند نه 
برای آن می‌توان ضایطه‌ای مقرّر نمود و نه می‌توان آن را به شکل یک قانون 
مستحکم و مدون در آورد؛ زیرا علاوه بر نزدیک بودن معیار دیگر موقت و 
اجتهادی خواهد شد؛ زیرا فقر و نیاز امر دائمی و همیشگی نیست؛ زیرا که اوضاع 
و احوال و درجات متغیّر می‌شوند و در این صورت مدعیان استحقاق, زیاد 
خواهند شد و داوری بین آنها برای داوران مشکل قرار می‌گیرد. 


مسئله ارث نوه بتیم ۱ 

با درک این ضابطة قرآنی مسئله ارث نوة یتیم که امروزه بدون جهت مسئله 
مورد نزاع قرار گرفته است. خود بخود با داوری قطعی حل خواهد شد. اگر چه 
نوف یتیم به نسبت پسر نیازمندتر است؛ ولی با توجه به قانون «َوَبون» او 
نمی تواند. مستحق ارث قرار بگیرد؛ زیرا او با موجود بودن پسرء نمی تواند اقرب 
قرار بگیرد. البتّه برای بر طرف نمودن نیازمندی او انتظامات دیگری پیش بینی 
شده است که یکی از آنها در آیۀ بعدی خواهد آمد. در این مسئله بجز روشنفکران 
غریزدة امروز: کسی دیگر اختلافی نکرده است. کل امّت اسلامی در پرتو قرآن و 
حدیث چنین فهمیده‌اند که با موجودیت پسر به نوف ارئی نخواهد رسید چه پدر او 
موجود باشد و چه فوت کرده باشد. 


درهمة آنچه در ملکیت متوفی باشد. حق ارث جاری 
می‌گردد. 

در این آیه «مفا قل مِله أَوكَثْر» فرموده؛ رسم جاهلی دیگری را اصلاح 
نمود. و آن این‌که در بعضی متها بعضی اموال نسبت به بعضی وارث اختصاص 
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داده می‌شد. مانند این‌که اسب و شمشیر و اسلحة دیگر حق مردان جوان به شمار 
می‌رفت وارثان دیگر از آنها محروم قرار داده می‌شدند. این راهنمایی قرآن نشان 
داد که هر آنچه در ملکیت میت بود. چه بزرگ و چه کوچک هر وارئی چه دختر و 
چه پسر در هر چیز حق دارد برای هیچ وارئی جایز نیست که چیز خاصی را بدون 
تفسیم برای خودش بردارد. 


سهام مقزّره ارث از جانب خدا طی شده هستند. 

از آنچه در آخر آیه فرمود«َصِیباً ففرفضا» نیز چنین نشان داد که سهام 
مختلفی که قرآن برای وارثان مختلف مقرّر فرموده است. سهام مقرره از جانب 
خدا هستند در آنها کسی تمی‌تواند با رأی و قیاس خویش تغبیر و تبدیلی پیش 
پیاورد. ۱ 


ارث یک ملک جبری است رضایت مالک در آن شرط نیست. 

و از واژ؛ «ْفْرٌوضا» مسئله‌ای دیگر این معلوم گردید که آنچه بوسیله ارث 
در ملکیت وارث می‌آید. ملکیّت جبری است پذیرفتن وارث در آن شرط نیست و 
نه رضایت او لازم است حتی اگر او صراحتاً با زبان بگوید من سهم خود را 
نمی‌گیرم باز هم او شرعاً مالک سهم خودش قرار می‌گیرد. این امری است دیگر که 
اگر او پس از مالک شرعی قرار گرفتن طبق سقررات. آن را به کسی هبه (و 
بخشش) کند و یا بفروشد و یا تقسیم نماید. 


تسلی وارثان محروم الارث الزامی است. 
بعضی از خویشاوندان میّت کسانی می‌باشند که طبق ضابطه شرعی» سهمی 
از میراث به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ ولی ظاهر است که از تفاصیل فراییض آگاهی 
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ندارند. عموماً خویشاوندان نیز تمایل دارند که به آنها از ارث سهمی برسد. ینابر 
اين خویشاوندانی که طبق ضابطة شرعی از ارث مسحروم می‌گردند. به هنگام 
تقسیم ارث دل افسرده و رنجیده خاطر می‌گر دند؛ بویژه وقتی که به هنگام توزیع 
حضور داشته باشند و بالاخص وقتی بعضی از آنها یتیم و مسکین و نیازمند باشند. 
وقتی که در چنین وضعی خویشاوندان دیگر سهام خود را بر داشته بروند و اینها 
ایستاده تماشا بکنند. کسانی می توانند تحسّر و یأس و دلشکنی آنها را اندازه گیری 
نمایند که گاهی چنین وضع و حالتی بر آنها گذشته باشد. 

اکنون حسن نظام قرآن و چگونگی خسن برخورد آن را ملاحظه فرمایید که 
از یک طرف ضابطه‌ای عادلانه نشان داد خود قرآن این است که دورتر در برابر 
نزدیکتر محروم قرار گیرد و از طرف دیگر تحسّر و دل شکنی دورتران را 
نمی پسندد. در آیه‌ای مستقل برای او چنین راهنمایی فرمود: 

«و 3 حَضر الَْسة ولا الفزنی و ايى والْسکین فازژفزشج نف 
اقلا فغژوفا» یمنی خویشاوندان دور و یتیمان و سکینان که از سهیم 
بودن در میراث شرعاً محروم‌اند؛ هرگاه به هنگام تقسیم اموال حاضر شوند. پس 
فریضة اخلاقی واران این است که از همان مال به اختیار خود چیزی به آنها 
بدهند تا برای میّت صدقه و موجب واب قراو بگیرد. و در چنین زمانی که مالی 
بدون زحمت و کار فقط از روی دین الهی به مردم می‌رسد. داعیۀ صدقه و خیرات 
فی سبیل اله باید در قلب پدید آید. چنانکه نظیر آن در آیة دیگر چنین آمده است: 
«کوا ین تمره اذا آفمز و انوا حَقَهُ یوم خضاوب»۲۱ یعنی از میومای باغ خود 
وقتی میوه بدهد بخورید و روزی که میوها را می‌چینید حق آن را بیرون آورده به 
فقرا و مساکین بدهید. (اين آیه در سوره انعام خواهد آمد) 
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خلاصه این ‌که به هنگام توزیع میراث اگر خویشاوندان دور و یتیم و مساکین 
و غیره آمدند که از نظر ضابطه شرعی سهمی در میراث ندارند. از حضور آنها در 
صحنه ناراحت نباشید؛ بلکه از مالی که خداوند بدون زحمت به شما عنایت 
فرموده, به‌صورت شکرانه چیزی بدهید و این را غنیمت بدانید که برای خرج 
کردن فرصت مناسبی بدست آمده است. در این فرصت با دادن چیزی به آنها 
تحشر و دل شکنی خویشاوندان او بر طرف می‌گردد. در این بخشش نوه محروم 
الارث میّت هم داخل است. که عموها و عمّه‌های او باید چیزی از سهم خود به او 
بدهند. 

در آخر آیه فرمود: «و قالخ قذلّا مُخژوفا» اگر آنها به دادن چیز کمی 
راضی نگردند؛ بلکه تقاضای برابری در سهم را بنمایند. چون این تقاضای آنها بر 
خلاف قانون شرع و غير عادلانه است؛ لذا مجالی برای بر آوردن تفاضای آنها 
نیست. امّا با وجود این نباید به آنها چنین سخنی گفته شود که دل شکسته شوند. 
بلکه به‌طور معقول تفهیم گردند که از نظر قانون شرعی» شما در میراث سهمی 
ندارید؛ آنچه ما به شما چیزی دادیم یک نوع تبرع و احسان است و نیز دریافت 
این امر ضروری است که آنچه به آنها از روی تبرع داده می‌شود از مجموع مال 
نیست؛ بلکه وارثان بالغ که در آنجا حضوردارند ازسهم‌خود به آنها چیزی‌بدهند. 
دادن‌از سهام‌کودکان وغایبان جایزنیست. 


از خدا ترسیده باید میراث تقسیم گردد. 
در آيۀ سوم خطاب به عموم مسلمانان است که تسبت به اين. اهتمام کامل 
داشته باشند که ترکۀ میت باید کاملاً به فرزندان او پرسد و از هر آن روش که بر 
سهم اولاد اثر ناگوار بگذارد بپرهيزند و در عموم آن این نیز داخل است که شما 
مسلمانی را ببینید که چنان وصیت و یا تصرفی می‌کند که از آن به فرزندان و یا 
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وارثان دیگرش ضرری وارد می‌شود. لازم است که او را از آن وصیّت و تصرّف 
جلوگیری نمایید. هم چنانکه رسول خدایّ حضرت سعد بن ابی‌وقاص(رض) را از 
تصذّق کل مال و نصف آن منع فرمود و فقط به تصدّق یک سوم اجازه داد 
(مشکوة باب الوصایا ص ۲۳۵) زیرا در صورت تصدّق کل مال و یا نصف آن سهم 
وارثان کلاً از بین می‌رود و یا کم می‌گردد. 

و نیز در عموم آن این نیز داخل است که یم کودکان ینیم در نگهداری اموال 
آنها و سپس بعد از بلوغ تحویل دادن کل آن اهتمام نمایند و کوچکترین کوتاهی را 
در آن راه ندهند و وضعیت کودکان تیم دیگران را بر کودکان خویش و محبّت 
خویش مقایسه نمایند و اگر آنها می‌خواهند که پس از آنها با فرزندان شان برخورد 
خوب باشد و آنها پریشان نشوند و کسی بر آنها ظلم روا ندار باید با فرزندان 
یتیم دیگران. چنین برخورد نمایند. 


خوردن مال بتیم بصورت ظلم پر کردن شکم از اخگر است. 

در آية چهارم برای کسانی که در اموال ي یتیمان تصرّف ناجایز به کار می‌برند. 
وعید شدیدی بیان گردیده است. که کسی که به صورت ناجایز مال یتیم را 
می خورد دارد. شکم خود را از آتش جهنم پر می‌کند. 

در این آیه مال یتیم آتش جهنْم قرار داده شد؛ بسیاری از مفشرین این را بر 
تشبیه و کنایه حمل نموده‌اند. یعنی. خوردن مال ینیم به ناحق چنان است که کسی 
شکم خود را از آتش پر بکند زیرا سرانجام آن در قیامت چنین خواهد شد. 

اما قول اهل ت تحقیق این است که در آیه مجاز و کنایه به کار گرفته نشده است. 
بلکه کسی که مال یتیم را به ناحق می‌خورد آن در حقیقت آتشی است . اگر چه در 
این وقت صورتش آتش نیست؛ مانند اینکه کسی چوب کبریت را بگوید که این 
آتش است و یا سم را بگوید این قاتل است. پس روشن است که از به دست گرفتن 
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چوب کبریت دست نمی‌سوزد و از دست زدن به سم و یا حتّی چشیدن آن بزبان 
کسی نمی‌میرد. ولی پس از مالیدن چوب کبریت معلوم می‌گردد که آنکسی که آن 
را آتش گفته است درست گفته است هم چنین پس از بلعیدن سم معلوم می‌شود که 
قاتل گویندة سم راست گو بوده است. 

از عموم اطلاقات قرآن نیز این تأیید می‌گردد که آنچه انسان عمل نیک و یا 
بد انجام می‌دهد. همین اعمال او درخت و میوه جت یا اخگر جهنم او می‌باشند 
اگر چه صورت ظاهری آنها در اینجا دیگری است امّا در قيامت به شکل اصلی 
خود متشکل شده ظاهر می‌گردند. 

قرآن فرموده است «و وَجَدؤا ا عَمِلُوا حاضرا(* یعنی در روز قيامت 
کردار خویش را موجود خواهند یافت؛ یعنی عذاب و یا وایبی که در نظرش 
می‌آید در حقیقت اعمال خود او هستند. 

در بعضی روایات آمده است که خورندۀ مال یتیم به ناحق در روز قیامت به 
وضعی بر انگیخته می‌شود که شعله‌های آتش از داخل شکمش از راههای دهان و 
بینی و چشم و گوش خارج می‌شوند. 

و رسول دای فرموده که: قومی در روز قیامت چنان بر انگیخته می‌شود 
که آتش در دهان شان مشتعل است: 

صحابة کرام عرض کردند: یا رسول الا ایشان چه کسانی هستند؟ 
آن‌حضرت بی فرمودند: آیا شما قرآن را نخوانده‌اید که فرمود: 

«الزین یَأکون آفوال یی ظم....» (ابن کثیر جلدا ص 01») 

خلاصه مقصود آیه این است : کسی که مال یتیم را بنا حق بسخورد در 
حقیقت آتش جهنم را خورده است. اگر چه در این وقت او آنرا آتش احساس 
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نکند. بنایر این رسول کریمة در این باره برای احتیاط. ارشادات واضحی بیان 
فرمود. حضرت ابو هريره می‌فرماید که رسول خدا فرموده است:« أحَرَجْ 
مال الضینفین آلْمَرأَةٌ والْیتَِمْ» (اين كثير جلدا ص1ه») ۱ 

ترجمه: « من تو را به‌طور ویژه از اموال دو ضعیف یعنی زن و یتیم بر حذر 
می دارم). 

در الین رکوع سورۂ نساء از اوّل تا آخر عموماً بیان احکام اموال یتیمان 
است. حفظ اموال یتیمان و اموال آنها را جزو مال خویش قرار ندادن و حکم 
سپردن اموالی که به طور ارث به آنها رسیده و بزرگ شدن زودرس آنان, و حیف و 
میل نکردن اموالشان.ازدواج دوشیزگان ینیم و کاستن سهرية آنان: تصرّف بر 
اموالشان و غیره» که از همۀ اینها ممانعت فرمود: در پایان فرمود که خوردن مال 
یتیم بناحق پر کردن شکم است از اخگر آتش؛ زیرا که در کیفر آن بعد از موت 
شکم اینگونه اشخاص پر از آتش می‌شود و بر خوردن مال یتیم وعید فرمود. اما 
هر نوع استعمال اموال یتیم چه به غرض خورد و نوش باشد یا استفاده به هر 
صورت همه حرام و موجب عتاب و عذاب است. زیرا که در محاورات عمومی 
کلمۀ خوردن مال ناحق شامل هرنوع استعمال است. 

وقتی شخصی فوت می‌کند حق وارثان. چه کوچک و چه بزرگ همه در 
ارث محقوظ و معیّن است و به همه تعلق می‌گیرد. و در هر خانواده بعد از فوت 
پدر نسبت به فرزندان یتیم ظلم و تعذی می‌شود به‌طوری که به راحتی ستصرّف 
اموالشان می‌گردند. اعم از عمو یا برادر بزرگ و یا مادر و ولی و وصی آن فرزندان 
مرتکب چنین ظلمهایی می‌شوند به طوری که الا تا چند سال متواتر به تقسیم 
اموال اقدام نمی‌شود و بر نفقه و پوشاک یتیمان کمتر خرج می‌کنند. و همچنین در 
رسمها و بدعتها و فضولیات از آن مال مشترک انفاق می‌کنند و خرج و هزین خود 
را نیز از آن مال تأمین می‌تمایند؛ حتّی مشاهده شده است که در دفاتر دولتی 
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اسامی را تغییر داده نام فرزندان خود را می‌نویسند. اینها مواردی است که کمتر 
خانواده‌ای یافت می‌شود از این‌گونه تعدّیات به‌دور باشد. 

اموالی که در مدارس و ینیم خانه‌ها به تام یتامی جمع می‌شود. عدم انفاق 
آنها نیز یک نوع خوردن مال یتیم است. 


مسئله 

لباس تن میّت هم از اموال ترکه محسوب است. آنها را بدون اینکه در شمار 
ارث به حساب آورند. صدقه می‌دهند و در بعضی مناطق ظروف فلزی را هم قبل 
از تفسیم به فقرا می‌بخشند در صورتی‌که در همة آنها حق نابالغان و غایبان وجود 
دارد. پس باید قبل از هر چیز مال را تفسیم کنند و از آن به فرزندان و زن؛ والدین؛ 
خواهران, کسانی که شرعاً به آنان حقّی تعلق می‌گیرد. بپردازند؛ بعد از آن هر 
کسی می‌خواهد به رضایت خویش از سهم خود برای ميت ایصال واب کند یا 
همۀ بالغان به اتفاق همدیگر تصدّق نمایند. اجاز؛ غير بالغ هم در اینجا اعتبار 
ندارد. و ازسهم وارث که حاضر نباشد تصرّف بدون اجازة او هم درست نیست. 


مسئله 
به وقت بردن میّت به قبرستان چادری که بر تابوت انداخته می‌شود جزو 
کفن به‌شمار نمی‌رود. خریدن آن از مال میت جایز نیست زیرا آن مال مشترک 
است؛ البتّه اگر کسی از سوی خود انفاق نماید. جایز است. در بعضی مناطق برای 
پیش امام از کفن به مقدار مصلّی پارچه‌ای داده می‌شود. این هم از ضرورت کفن 
زاید است. خرید آن از اموال مشترک ورثه جایز نیست. 


مسئله 


معارف القرآن 40( mM‏ 


در بعضی مناطق برای 'غسل دادن میّت ظروف جدید خریداری می‌شود که 
پس از اتمام کار آنها را می‌شکنند. وا نیاز به خریدن ظروف جدید نیست, زیرا 
برای غسل میت از ظروف خانه می‌توان استفاده کرد و اگر نیاز به خرید باشد. 
شکستن آنها جایز نیست؛ زیرا اول در آن تضییع اموال است. ثانياً: در آن حي 
یتیمان و وارثان غایب داخل است. 


مسئله 

پذیرایی مهمانان و تصدّق قبل از تفسیم ترکه جایز نیست. از ایسن قبیل 
تصذق به میّت ثوایی نمی‌رسد. بلکه تصدّق کردن آنها به نیّت ثواب برعکس 
مستوجب گناه است. زیرا پس از در گذشت مورث این اموال متعلّق به همة وارثان 
است. که در میان آنان گاهی یتیمی هم دیده می‌شود؛ لذا تصق اسوال مشترک 
به‌مثابة سرقت اموال است. پس اول باید مال تقسیم گردد سپس اگر وارث از مال 
خود حسب رضایت خویش برای ایصال واب میّت چیزی تصّق بکند. مختار 
است. قبل از تقسیم با اجازة وارثان هم هرگز از اموال مشترک تصدق ننمایند؛ زیر 
اجازه از یئیمان که در ورثه موجوداند اعتبار ندارد. و کسانی که بالغ هستند. لازم 
است که با رضایت قلب اجازه بدهند زیرا امکان دارد که از شرم مردم مجیور شده 
اجازه دهند یا از ترس طعنه و تشنیع مردم که نگویند فلان کس برای ایصال ثواب 
میت خويش صدقه نداد. لذا در شرایط خاص قرار می‌گیرد که ناخواسته «آری» 
می‌گوید. در حالی‌که در شریعت آن مال حلال است که بخشنده با طیب خاطر 
اکرام و بخشش نماید. وتفصیل آن قبلاً گذشت. 

در اینجا ما به نقل یک واقعة بزرگ می‌پردازیم که مسئلة فوق از آن بیشتر 
واضح می‌شود. عالمی به عیادت مسلمانی تشریف برده نشسث؛ دیری نگذشت 
که روح آن مریض به سرای باقی شتافت و جان سپرد. در این وقت چراغی که 
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روشن بود آن را فوراً آن عالم خاموش کرد و از طرف خود پول داده روغن خواند 
و اتاق را روشن کرد؛ مردم علّت آن را جویا شدند. فرمود: تا وقتی که آن شخص 
زنده بود چراغ در ملکیت او بود و استفاده از روشنایی آن جایز بود. اما پس از 
فوت او اکنون اموالش به ورثه‌اش تعلق گرفت. البّه می‌توان با اجازة همة وارثان 
استفاده کرد و چون همة وارثان اینجا موجود نبودند من از پول خود روغن 
خواسته, چراغ را روشن کردم ۰ 


پوصنکُم الله ِن آزلاوکم بلاکر منل حَظ الأئتیین فان 
حکم‌می‌کند شمارا خدا درحق اولادتان که برای یک مرد است سهم برابر دو زن. پس اگر 


ُن نساء فوق انتتین فلشن ًا ها ترک و ان کانث 


تنهازنان باشندبیش ازدو, پس‌برای آنان است د و ثلثازآن ما که گذاشته است بعداز مرگ.وا 
ازانب بیس ا زد وپس برای ادان وین پاد زمرت و 


وَاجِدة لا اللْضفٌ "و لابَوَنة لكل واجدٍ نصا الشذش مفا 
یکی‌باشد برای‌اوست نصف. و برای هریک از پدرومادر میت یک‌ششم است از آن مال که 
تسوکان ان له ولد فان لم يكن له ولد و ورن 
گذاشته است‌بعدازمرگا گربرای‌میّت‌فرزند باشد وا گر نباشد برای اوفرزند و وارث او باشند 
تاه نَانه اف تذفان كان له اخسوَة فلامه 
مادروپدر پس‌برای‌مادراوست یک سوم‌پساگرمیّت چندتا برادر دارد پس برای مادر اوست 
الشذش من تخد وصیِة بصن يها آز دنسن کم و اکن 
یک ششم بعد از وصیت که کرده است به آن و ادای دین پدران شما و پسران شما 
لا ذؤؤن انم آفزب لحم نفعا* فرنضة ین اللو 
نمی‌دانیدکدام یک نزدیک تر است به شما در نفع رسانی, سهمی مقزرشدة خداست. 
إن الله کالما حکیما<( 4۱۱ 


هر آینه خدا دانا و حکیم است. 


EA (APD معارف القرآن‎ 


ربط آیات 

در آيۀ «لِلرَجَالِنَصِيْبُ مما د ترک الوالدانِ» از آیات گذشته ذکر مستحقان 
میراث به‌طور اجمال آمده بود و در این آیات تفصیل بعضی مستحقان میراث 
مذکور است. و به اعتبار احوال مختلف آنان سهام شان بیان شده است و بعضی 
تفاصیل این سلسله در آخر سوره خواهد آمد و بقية سهام نیز در احادیث بیان شده 
است. فقهای کرام از نصوص شرعی تمام تفاصیل آنها را استنباط فرموده به شکل 
فرایض: در فن مستقل مدون کرده‌اند. 

در آیات مندرجه سهام اولاد و والدین بیان شده است و در ضمن بعضی 
مسایل میراث نیز مذکور است. 


خلاصهٌ تفسیر 

الله تعالی به شما حکم می‌دهد در بارة (ارث) فرزندان شما (و آن اینکه) سهم 
پسر برابر با سهم دو دختر است. (یعنی یک دختر و پسر یا چند دختر و پسر که باهم 
آميخته باشند پس در سهام‌شان در رابطه با یکدیگر چنین ثابت می‌شود که به هر پسر دو 
برابر و به هر دختر یک برابر داده‌می‌شود) و اگر (فرزندان) تنها دختر باشند اگر چه از 
دو نفر هم بیشتر باشند به آنها دوسوم مال می‌رسد از آنچه مورث بعد از مرگ 
گذاشته است (واگردو دختر باشند رسیدن دوسوم لبه آنان که معلوم است زیرا که | گراز 
نان به جای یک دختر یک پسر می‌بود سهم آن دختر با وجودیه از سهم پسر کمتراست از 
یک سوم" کمتر نمی‌شد. پس وقتی که آن دومی هم دختر است نباید سهم آن از یک سوم کمتر 
باشد و هر دو دختر در یک حالت قرار می‌گيرند. پس سهم این‌دیگر هم یکسوم می‌شود که 
سهم هر دو باهم دوسوملٍمی‌باشد.البتّه در سه دختر تردید وجود داشت که شاید بهآنان ‏ 
یعنی کل مال برسد. بنا بر این فرمود که | گرچه دختران از دو هم بیشتر باشند سهام‌شان از 
دوسوم" اضافه نخواهدشد.) و اگر یک دختر باشد پس به او نصف ( کل‌ترکه) می رسد 


EA‏ (۳۹۵) ښوه تسا 


(در صورت اول یکسوم باقی‌مانده و در صورت دوم نصف باقیمانده. حق بعضی از اقارب 
بخصوص است. یا ! گرکسی نباشد باز به آنان بر می‌گردد چنانکه در کتب فرایض 
مذکوراست.) برای مادر و پدر (در ارث گرفتن سه صورت است: یکی اینکه) برای یکی از 
آن دو تاء یک ششم از ترکۀ میّت (مقزر) است در صورتی که میّت دارای اولاد 
باشد. (چه دختر. چه پسر. خواه یکی یا بیشتر و بقیه ارث به فرزندان و وارثان بخصوص بر 
می‌گردد و | گرباز هم چیزی باقی بماند به آنان بر می‌کردد) و اگر آن میّت اولاد نداشته 
باشد و (تنها) مادر و پدر وارث او باشند (این صورت دوم است و لفظ تنها به این سیب 
گفته شد که برادر و خواهر هم نباشند. چنانکه در آینده می‌آید) پس (در این صورت) به 
مادرش یک سوم می رسد (و دوسوم باقیمانده مال پدر است و چون در صورت مفروضه 
این روشن بود بنا بر این نیازی به تصریح نداشت). و اگر میّت بیش از یک برادر و 
خواهر داشت (چه از طرف مادر و پدر که به آنان «عینی» گفته می‌شود و چه از طرف پدر 
که‌به آنان «علاتی» گفته می‌شود, خلاصه هر نوع برادر و خواهر که از یک بیشتر باشند و 
میت اولاد نداشته باشد و مادر و پدرش زنده باشند. و این صورت سوم است) پس (در این 
صورت) به مادرش یک ششم (ترکه) می‌رسد. (وبقیه مال پدر است و همه این سهام) بعد 
از بیرون کردن (مال بقدر) وصیّت. که میت به آن وصیّت کرده باشد یا بعد از (بیرون 
کردن)وام (! گرباشد توزیع می‌شوند) اصول شما و فروع شما (دربارذ آنان) کاملا 
نمی‌دانید که چه کسی در نفع رسانی (دنیوی و یا اخروی) به شما (به اعتبار نوقع) 
نزدیکتر است. (یعنی | گراین قصّه بر صوابدید شما گذاشته شود در اغلب احوال شما مدار 
ترجیح و تفضیل را بر نفع رسانی کسی می‌گذارید و خود برای تیقن این مدار دلیلی نزد هیچ 
کس‌نیست. لذا تصویب نمودن مدار برای آن درست نبود پس وقتی که در نفع‌رسانی قابلیت 
و شایستگی مدار و دلیلی نبود از این جهت مصالح و اسرار دیگری را که خواه در ذهن شما 
تباشند مبنا و مدار این حکم قرار داده) این حکم از جانب خداوند متعال مقزرگردید. 
(واین امر) بالیفین (مسلم است که) الله تعالی علیم و حکیم است. (پس اسراری را که او از 
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علم خود در این مراعات فرموده‌است. همان قابل اعتبارند؛ بنا بر این آن را به رأی شما وا گذار 
نکرد). 


معارف و مسایل 
حقوق متقدّمه على المیراث 

اصول شرع این است‌که الا سخارج تکفین‌وندفین طبق‌شرع از مالمیت 
تأمین گردد. به‌طوری که در آن, نه اسراف باشد و نه کوتاهی. سپس وامهای او ادا 
گردند. اگر وام به‌قدری باشد که تمام اموال او را فراگیرد یا از آنها هم بیشتر باشد 
پس نه» به یکی ارث می‌رسد و نه وصیت تنفیذ می‌گردد. و اگر بعد از ادای قرض 
مالی باقی بماند یا این‌که اصلاً وامی بر ذْمّه نداشته‌باشد پس اگر وصیت کرده است 
به شرطی که وصیت در گناه نباشد از یک سوم مال سوجود آن وصیت نافذ 
می‌گردد. اگر کسی وصیت کل مال را کرده باشد باز هم در یک سوم مال سعتبر 
است. بر بیش از یک سوم وصیت کردن مناسب هم نیست؛ و به نیّت محروم 
گردانیدن وارثان وصیت گناه هم هست. 

بعد از ادای دین وصیت را در یک سوم نافذ گردانیده بقیۀ اموال بین وارثان 
شرعی تقسیم می‌شود که تفاصیل آن در کتب فرایض موجود است. و اگر وصیت 
نکرده باشد. تمام مال بعد از ادای دین میان وارثان تقیم می‌گردد. 


سهم اولاد 
در آیات قبل گذشت که تقسیم میراث بر مبنای «الاقسرب فالاقرب» 
می‌باشد؛ چون اولاد میّت و والدین از همه به او نزدیکتراند از این جهت در هر 
صورت به آنان ارث می‌رسد. و این هر دو رشتۀ انسان نزدیکتر و بلا واسطه 
می‌باشند و رشته‌های دیگر بالواسطه هستند قرآن شریف اول سهم آنان را بیان 


(4V) Ea‏ سوه نیماد 


فرموده از سهم اولاد شروع کرد چنان‌که بیان می‌فرماید: «یْوْصیِکم الله قین آؤلاوكم 
کر مثل حَظ الانیَبِنِ» این یک قاعد؛ کلی است که هر یک از پسر و دختر را 
مستحق ارث قرار داده» سهم هر یک را هم مقرّر کرد. و از این اصل معلوم شد که 
هرگاه در فرزندان میّت پسر و دختر هردو باشند آنچه در سهم آنان بیاید به این 
صورت تقسیم می‌شود که به هر پسر در مقابل دختر دوبرابر می‌رسد. مثلاً: کسی 
یک پسر و دو دختر گذاشت مال او به چهار سهم تفسیم شده د به پسر و | به هر 
یک از دو دختر داده‌می‌شود. 


اهمَیّت سهیم گردانیدن دختران 

قرآن مجید برای سهیم گردانیدن دختران اینقدر اهتمام ورزید که سهم آنها 
را اصل قرار داده به اعتبار آن برای پسران سهم مقرر کرد و بجای «للانثیین مثل 
حظّ الذکر» (برای دو دختر به‌قدر سهم یک پسر) فرمود: «للذکر مثل حظ الانثیین» 
(برای پسر به‌قدر سهم دو دختر) پس کساتی که به خواهران سهم نمی دهند و آنان هم 
با دل ناخواسته از خجالت. به این تصوّر معاف می‌کنند که وقتی سهمی به ما 
نمی‌رسد پس چرا برادر را برنجانیم؛ چنین عفوی در شرع عفو نبوده حق آنان بر 
گردن برادران واجب می‌ماند و این حیف و میل کنندگان هم خیلی گناهکار 
می‌شوند. و از آنان بعضی دختر نایالغ هم می‌باشد که سهم ندادن به آنها گناهی 
مزید است. یکی گناه حیف و میل کردن سهم وارث و دیگری خوردن مال یتیم. 
بعد از این مزید تشریح فرموده سهم دختران را چنین بیان فرمود: «فاٍن كُنْ سء 
فوق تین فن نّا ها تزک» یعنی اگر متوفی را فرزند ذکور نبوده و بیش از 
یک دختر داشته باشد به آنان از مال مورث دوسوم تعلّق می‌گیرد که در آن همة 
دختران مساوی‌السهم‌اند و یک سوم دیگر مال وارثان دیگر مانند والدین میّت؛ 
زن» شوهر و دیگر مستحقان میراث می‌رسد. دو دختر یا از دو نفر بیشتر تنها در 
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دوسومل شریک می‌باشند. 

حکم بیش از دو دختر به صراحت در آیۀ قرآن موجود است. چنان‌که الفاظ 
«فوق آننتین ثتَیِنِ» بر آن دلالت دارند و اگر دختران دو نفر باشند. حکم آنان هم همان 
است که برای بیش از دوتاست و ثبوت آن در حدیث شریف موجود است. 

«عن جابر بن عبداللهِ قال: خرجنا مع رسول الله ی حستی جسئنا 
ام من الانصار فى الاسواف فجاءت المرأة بابنتین لها فقالت: يا رسول 
اللّه! هاتان بنتا!۱*"ثابت بن قيس قتل معک یوم احد و قد استفاء عقهما 
مالهما و میرائهما کله و لم یدع مالا الا اخذه فما تری یا رسول ال ؟ فوالله 
لا تنکحان ابداً الاولهما مال. فقال رسول الله ة: یقضی الله فى ذلک و 
قال: نزلت سورة النساء «يوصيكم الله » الآيه» فقال رسول الله ب : ادعوا لى 
المرأة و صاحبهاء فقال لعمهما: اعطهما الشلئین؛ واعسط لاقهماالشمن 


ومابقی فلک.» (ابوداود. کتاب‌الفرائض, وبمعناه‌فی‌الترمذی, ابواب‌الفرائض) 


ترجمه: | 


از حضرت جابر له مروی است که یک دفعه ما در رکاب 
آن‌حضرت ی بیرون رفتیم؛ تا این‌که گذر ما در اسواف بر یک زن انصاری افتاد. 
او همراه دو دخترش در خدمت رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا! این دو 
دختر ثایت بن قیس(شوهرمن) که همراه شما در غزوۀ احد شهید شده‌است 
می‌باشند؛ عموی ایشان بر تمام مال و میراث شان قابض شده و چیزی برای ایشان 
نگذاشته است؛ دراین باره شما چه مصلحت می‌بینید؟ به‌خدا قسم که کسی به 
نکاح این دو دختر اقدام نمی‌کند مگر در صورتی که مال داشته باشند. رسول 
دای این را شنیده فرمودند: خدا در حق تو قضاوت خواهند فرمود. . حضرت 
جابر ا می‌فرماید که این آیة سورة نساء «یُْصِیْکُمْ اف اوْلاَوگٌم» نازل شد. 


۵۱-قال ابوداود: و اخطاًبشر فيه انما هما بنتا سعدبن الربیع و ثابت بن قيس قتل یوم الیمامه. 


Ea‏ )44( سوره قساء 


رسول خدایاة فرمود: آن زن را با آن شخص (عموی دو دختر) پیش من بیاورید. 
سپس آن جناب یا رو به عموی دو دختر کرده فرمود: که: دوسوم؟ کل مال را به 
این دو دختر بده و یک هشتم به مادر شان و بقیه را تو بردار. 

در این حدیث در مسثلة مذکور آن حضرت يلا به دو دختر ۲ دوسوم داد. 
همان‌طور که برای بیش از دو هم. همین سهم در آیه مذکور قرآن منصوص است. 
بعد از آن فرمود: «واٍن کات وَاحدة فلا اللْضفْ» یعنی اگر میت در فرزندان 
خویش فقط یک دختر گذاشت و پسر هیچ نداشت پس برای آن دختر از ترکۀ پدر 
یا مادر نصف مال به ارث می‌رسد. و بقیه, مال وارثان دیگراست. 


سهم والدین 
بعد از این خداوند قوس سهم مادر و پدر میت را بیان فرمود و برای ایشان 


سه حال ذکر کرد. 

ال" این‌که اگر میت دارای مادر و پدر نیز باشد و فرزند هم. خواه یک پسر یا 
یک دختر داشته باشد. در این صورت به مادر و پدر یک ششم اسوال تعلق 
می‌گیرد. بقیه در اختیار وارثان دیگر از قبیل فرزندان و زن یا شوهر قرار می‌گیرد. 
در هر صورت اگر چیزی باقی بماند علاوه بر یک ششم. آن هم به پدر می‌رسد؛ که 
در اصطلاح علم الفرایض به آن «تعصیب) گفته می‌شود. 

73 این‌که اگر میت اولاد و برادر و خواهر نداشته باشد. تتها دارای مادر و 
پدر باشد در این‌صورت یکسوم ۳ ترکه به مادر و دوسوم به پدر تعلق می‌گیرد. 
اما این در صورتی است که در وارثان میّت شوهر یا زن موجود نباشد. و اگر دارای 
شوهر یا زن باشد قبل از هر چیز سهم او جدا می‌گردد و مابقی را به سه قسمت 
منقسم کرده: یک سوم به مادر و دوسوم به پدر می‌رسد. 

8۳ این‌که اگر میّت اولاد نداشته باشد. اما برادر و خواهر داشته باشد که 


قرآن 9( . 


تعداد شان بیش از یک باشد در این صورت به مادر یک ششم ( تعلق می‌گیرد. و 
در صورت عدم وارث دیگر باقی‌مانده = آن به پدر می‌رسد. در صورت وجود 
برادر و خواهران سهم مادر کاسته می‌شود ولی به خود برادران و خواهران چیزی 
نمی‌رسد. زیرا پدر به نسبت برادر و خواهر نزدیکتر است. لذا آنچه باقی می‌ماند 
به پدر تعلق می‌گیرد در این صورت سهم سادر به جای ‏ می‌شود و در 
علم الفرایض به آن ۳۰ج ن می‌گویند واین برادر و خواهر که بخاطر آنان سهم 
مادر کاسته می‌شود برابر است که حقیقی باشند یا پدری یا مادری. در هر صورت 
با وجود آنان سهم مادر کاسته می‌شود اما مشروط بر اینکه تعدادشان بیش از یک 
تفر باشد. 

بعد از بیان سهم مقّر فرمود: «وْکم و اک لا تذژون یم زب کم 
تفع فرضةٌ ین ال ان اللة گان ما خکنما» یمنی این سهام فرزندان و 
والدین را خود خداوند مطابق علم و حکمت خویش مقرّر فرموده و خداوند همه 
چیز را می‌داند و حکیم است. و در سهامی که مقرّر فرموده حکمتهای فراوانی 
نهفته است. و اگر مدار قسمت ارث به رأی شما قرار داده می‌شد شما نفع رسانی 
را مدار قسمت قرار می‌دادید؛ اما دانستن اینکه نفع رسان چه کسی بوده و از همه 
بیشتر نفع به وسیله چه کسی می‌رسید. برای شما بطور قطع و یقین مشکل می‌شد. 
بنا بر این بجای نافع بودن, اقریّت مدار حکم قرار گرفت. این آية قرآنی چنین 
نشان داد که سهام ارثی را که خداوند تعیین فرموده. حکم قطعی او بوده و هیچ 
کسی حق ندارد که در آن رایزنی و اجتهاد کند و در آن کم و بیش کند؛ و باید شما 
آن را با اطمینان قلب بپذیرید. زیرا این حکم مالک و خالق شما مینی بر بهترین 
حکمت و مصلحت بوده و هیچ جنبه نفع شما از احاطة علم او خارج نیست و 
آنچه او دستور می‌دهد از حکمت خالی نبوده و شما نمی توانید حقیقت نفع و 
ضرر خود را تشخیص بدهید. و اگر تقسیم ارث به رأی شما گذاشته می‌شد. حتماً 
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به علْت قلت درک نمی توانستید درست قضاوت بکنید. لذا در تقسیم ارث عدالت 
مراعات نمی‌شد. خداوند متعال این مسئولیّت را خود به‌عهده گرفت تا که در 
تقسیم مال کاملاً عدل و انصاف مراعات گردد و ثروت ميت به طریق انصاف به 
دست مستحقان مختلف به گردش درآید. 


و لَكُمْ نضف قا ترک أزواجُکُخ آن لم یکن له ود فان گان لن 
وبرای‌شماست نصف‌مال ترکة زنان شما | گرنباشدبرای‌ایشان‌فرزند پسا گرباشدبرای‌ایشان 
ولد فلکم الزئغ مِما ترکن من بَغدِ وَصِيْة بذمین بها آز دين 
فرزند پس‌برای شماست یک چهارم ازتركة آنان بعد از وصیتی که کرده باشند یاادای دين 
و هن الؤئغ مما تزفشم ان لم كن كم ولد فان كان 
وبرای‌آنان‌است یک چهارم ازآنچه بگذازید شما اگر نباشد برای شمافرزند. پساگرباشد 
كم ولد فلشن امن مما ترکنم من بَغد وَصِيْة توضون بها 
برای‌شمافرزند پس‌برای آنان‌است یک‌هشتم ازآنچه بگذارید بعداز وصیتی‌که‌بکنید به آن 
آز ین ۲ 


یاادای‌ّین. 


ربط آیات 
تا اینجاسهام آن مستحقان بیان شد که رشتذ آنان با میّت از نسب ولادت 
تعلق داشت. در آیۀ مذکور بیان مستحقان دیگر است که رشتة آن‌ها به میّت از 
نسب نیست. بلکه از ازدواج است و بيان آن چنین است: 


خلاصدٌ تفسیر 


و برای شماست نصف آنجه زنهاینان بگذارند اگر اولاد نداشته باشند.(نه 
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مذکر و نه مونّت. نه واحد نه کثیر) و اگر آن زنان اولاد دارند (برابر است که از شما باشند 
یا از شوهر قبلی) پس (در این صورت) به شما؛از ترک آنان یک ربع می‌رسد (مّادر هر 
صورت این ارث) بعد از بیرون کردن (مال بقدر) وصیّتی. که انان کرده باشند یا بعد از 
(بیرون کردن) دین (! کرباشد). به زنان ریع(2) می‌رسد از آنچه شما ترکه بگذارید 
(برابر است که یکی باشند یا چند تاء آن یک چهارم -ربع- میان همة آنها مساوی تقسیم 
می‌شود) اگر شما اولاد نداشته باشید (نه مذگر و نه مؤنّث. نه واحد و نه کثیر) و اگر شما 
دارای اولاد باشید» پس (در این ضَورت) به آنان (چه یکی باشند و چه زیاد) از ترکۀ شما 
یک هشتم() می‌رسد. ( که‌اين هم دو صورت داشت و در هر دو صورت ما بقی. مال 
وارثان دیگر است اما این ارث) بعد از بیرون کر دن (مال بقدر) وصیّت است که شما به ان 


وصیت کرده باشید یا بعد از (بیرون کردن) دین (ا گرباشد می‌رسد). 


معارف و مسایل 

سهم شوهر و زن 
در سطور متدرج بالا سهام شوهر و زن تعیین گردید. نخست سهم شوهر را 
بیان کرد. شاید وجه تقدیم آن این بوده است که اهمَیّت آن را ظاهر کند؛ زیرا که 
بعد از وفات زن, شوهر اهل خانوادة دیگری قرار می‌گیرد. اگر زن در میان قبیلا 
خویش فوت کند و اموال او در آنجا باشد از دادن سهم به شوهر خودداری 
می‌شود؛ گویا برای سد باب این تعذی سهم شوهر را جلوتر بیان فرمود و تفصیل 
آن این‌که اگر زن میّت فرزند ندارد برای شوهر بعد از ادای دین و تنفیذ وصیّت 
نصف کل مال مرحومه می‌رسد. و از نصف باقیمانده بقية وارثان مانند مادر و پدر 
و برادر و خواهر حسب قانون, سهم بر می‌دارند. و اگر میّت فرزند دارد. یک یا دو 
یا پیشتر. چه پسر و چه دختر از همین شوهر که زن در نکاح او فوت کرده است یا 
از شوهر قیلی: پس در این صورت برای شوهر بعد از ادای دین و انفاذ وصیّت 
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ريع( کل مال می‌رسد؛ وبقية سه چهارم(۳) به وارثان دیگر می‌رسد. این تقصیل 
سهم شوهر بود. واگر به‌جای زن مرد میّت باشد و او فرزندی نداشته باشد. پس 
بعد از ادای دین و انقاذ وصیّت به زن کل اموال شوهر می‌رسد و اگر فرزند دارد 
چه از همین زن و یا زنی‌دیگر: پس در این صورت بعد از ادای دیسن و اجرای 
وصیّت به زن یک هشتم مال تعلق می‌گیرد و اگر زن از یکی بیشتر باشد پس طبق 
تفصیل مذکور در سهم یک زن چقدر مال می‌آید همه در آن به‌طور برابر شریک 
می‌باشند. یعنی به هر یک زن جداگانه (2) یا ()نمی‌رسد بلکه همۀ زنان در یک 
چهارم یا ایک هشتم شریک می‌باشند و در هر دو صورت بعد از رسیدن سهم زن و 
مرد باقیمانده در میان وارثان دیگر تقسیم می‌شود. 


مسئله 
باید دید که آیا مهر زن ادا شده است یا خیر؟ اگر مهرية زن را ادا نکرده است 
مانند وامهای دیگر الا دين مهریه از کل مال ادا می گردد و بعد از آن ترکه تقسیم 
می‌شود و زن بعد از دریافت مهریة خویش سهم خود را از میراث هم به وجه 
وارث بودنش در می‌یابد. و اگر مال میّت به‌قدری است که بعد از ادای مهریه 
چیزی باقی نمی‌ماند. در این صورت هم کل مال مانند دیون دیگر در دين مهریه 
به زن پرداخت می‌شود و به هیچ یک از وارثان چیزی تعلّق نمی‌گیرد. 


وان كان وجل ؤرث ال او اضرا و لس اغ از لضث 
واگرباشد آن مرد که ازاو میراث‌برده می‌شود بی پدروفرزندیازنی,و آوراست‌برادر یاخواهر 


فكل واجٍ منغما مشذش فان او از من الک ف‌شرکاء 


پس برای هر یکی از آنان یک ششم هست پس اگر بودند بیش از این پس آنان شریکند 


قى الب من بغد وصية یوصی يها آز دنس اغیر فضاز 
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دریک سوم بعد از وصیتی‌که کرده‌شده به‌آن یاادای دین بدون اینکه ضرر رساننده‌باشند؛ 


صية نله و الله علیسم خیم (4۱۲ 


این‌حکم خداست و خدا بهمه چیز داناو بردباراست. 


(بعد از بیان مختصر حقوق خویشاوندانی که به وجه نسب یا ازدواج پدید آمده‌بود. 
حکم ترکة چنین میتی بیان می شود که فرزند و پدر نداشته باشد) واگر میّت که ارث او به 
دیگران می رسد چه مرد و چه زن چنین باشد که ته اصول (پدر و پدر بزرگ) داشته 
باشد و نه فروع (یعنی اولاد و اولاد الاین) داشته باشد و دارای یک برادر یا یک 
خواهر (اخیافی) باشد برای هر یکی به تنهایی به آنان یک ششم ك می‌رسد. و اگر 
ایشان از آن (یعنی از یک) بیشتر باشند (مثلا دو تا باشند یا از آن هم بیشتر) پس همۀ 
آنان در ثلث (مساوی) شریکند. (و در آن سهم مر و موتّث یکسان است و بقية ارث مال 
وارثان دیگر است و ا گر کسی نباشد به آنان مسترد می‌گردد و در هر دو صورت این ارث) 
بعد از بیرون کردن (مال بقدر) وصیت است که به آن وصیت کرده می شود بعد راز 
ادای) دين (! گرباشدمی رسد به شرطی که (وصیت کننده) به کسی (وارثی) ضرر ندهد (نه 
به ظاهر و نه به اراده. به ظاهر اینکه به بیش از ثلث وصیت کند پس آن وصیت بر ارث مقدم 
نخواهدشد. و اراد این‌که وصیت در دایرۀ ثلث باشد. اما نيّت بر این باشد که به وارث سهم 
کم‌برسد. این در ظاهر اجرا می‌گردد امّا گناه خواهد شد) این ( که‌تا ایتجا ذ کرگردید) حکم 
شده‌است از جانب خدای تعالی و خدا خیلی خوب می داند ( که‌چه کسی می‌پذیرد و 
چه کسی نمی‌پذیرد و این‌که منکران را فوراً به سزای مبتلا نمی‌کند به علّت اینست که) حلیم 
(هم) هست. 
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معارف و مسایل 
میراث کلاله 

در این سطور میراث کلاله بیان شده است. برای «کلاله» تعریفهای متعدّد 
ذکر شده است. که آنها را علامه قرطبی در تفسیر خویش نقل فرموده؛ تعریف 
مشهور همان است که در خلاصة تفسیر بیان شده است و آن میتی است که اصول 
و فروع نداشته باشد. 

صاحب دح المحای نوشته است: کلاله در اصل مصدری است به معنی کلال. 
و معنی آن در مانده شدن است که بر ضعف دلالت می‌کند. و قرابتی که علاوه بر 
قرابت پدر و فرزند باشد کلاله گفته می‌شود زیرا که آن قرابت به نسبت قرابت پدر 
و فرزند ضعیف است. 

باز کلاله بر آن میت هم اطلاق شده که نه فرزند داشته باشد و نه پدر و به 
آن وارث هم گفته می‌شود که پدر و فرزند میت نباشد. مقتضای اشتقاقی که از 
روی لغت بیان شده است این است که لفظ «ذو» مقذر باشد و کلاله بمعنی ذو 
کلاله باشد یعنی دارای خویشاوندی ضعیف سپس بر آن مال مورث هم اطلاق 
شده که آن را چنین میتی به ترکه گذاشته باشد که نه پدر داشته باشد و نه فرزند. 

حاصل‌کلام این‌که اگر مرد یا زنی فوت کند که نه پدر دارد و نه فرزند و 
یک‌برادر یایک‌خواهر دارد که‌از طرف‌مادر باشد. پس بهیرادر یک‌ششم() مال 
می‌رسد و اگر او برادر نیست و خواهر است به آن هم یک ششم () می‌رسد و اگر 
از یک بیشتر باشند؛ مثلاً یک برادر و یک خواهر باشند یا دو برادر یا دو خواهر 
باشند پس هم ایشان در یک سوم کل مال به‌طور مساوی شریک خواهند شد و در 
اینجا برای مرد دو برابر سهم زن منظور نمی‌گردد. علامه قرطبی می‌فرماید: «و لیس 
فی الفرائض موضع یکون فیه الذکر و الانثی سواء الا فی میراث‌الاخوة للام». 
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سهم برادر و خواهر 

هدف در این آیه بیان سهم برادران و خواهران اخیافی (مادری) است. اگرچه 
این قید در قرآن مذکور نیست, امّا بالاجماع معتبر است. قرائت حضرت سعد بن 
ابی وقاص کا در این آیه هم این چنین است: «و له اخ او اخت من امه» چنانکه 
علامه قرطبی, صاحب روح المعانی و ابوبکر جصّاص رازی 4 و دیگر مفسّرین 
نقل کرده‌اند.اگر چه این قرائت متواتر نیست. امّابه وجه مجمع علیه بودنش معمول 
به است. و یک دلیل واضح آن این است که خداوند متعال در اختتام سورة نساء 
هم میراث کلاله را ذکر کرده و در آن نشان داده است که اگر خواهر یکی باشد به او 
نصف مال می‌رسد و اگر دو تا باشند دو ثلث به آنان تعلق می‌گیرد و اگر خواهر و 
برادر باهم‌باشند به‌مذکُر دوبرابرمونث می‌رسد وحکمی‌که در پایان سورةمذكور 
است به برادران و خواهران حقیقی تعلّق دارد یعنی عینی و علاتی (پدری). پس اگر 
در اینجا برادر و خواهر عینی و علاتی شریک کرده شوند در احکام تعارض 
پیش میآید. 

مسایل وصیّت 

در این آیات سه بار سهام میراث ذکر شده است که این تقسیم بعد از ادای 
دين و وصیّت است. همان‌گونه که قبلا اشاره شد بعد از تکفین و تجهیز میّت» دين 
یا قرض از کل مال پرداخت می‌گردد و از آنچه باقی می‌ماند وصیّت تنها در یک 
سوم (2) آن نافذ می‌گردد. و اگر از یک سوم (() بیشتر وصیّت شود شرعاً اعتبار 
ندارد. در ضایطه. ادای دين بر اجرا وصیّت مقدم است و اگر تمام مال در ادای 
دین برود وصیّت اجرا نمی‌گردد و نه ارث جاری می‌شود در این آیات در هر سه 
جا که ذکر وصیّت آمده است بر دین مقدم گشته است. از ظاهر آیه چنین معلوم 
می‌شود که حق وصیّت بر دین مقدم است. حضرت على ی برای از بین بردن 
این اشتباه می‌فرمایند: 
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«انکم تقرءون هذه الآية ین بَعْدِ وَصیة شوضون بها آز دَبِْنٍ) وان 
رسول الله ية قضی بالذین قبل الوصية». (مشكوة بحواله ترمذی. ص ۲14) 

یمنی: «شما این آیه را می‌خوانید (ین بَخد وَصِيْةٍ توضون بها اؤ دَيْنٍ) در 
اینجا اگر چه لفظ وصیّت مقدم است اما عملا حضور اقد سب آنرا بعد از دين 


قرار داده است . 

باز هم دانستن این نکته ضروری است که وقتی عملاً وصیّت موغراست 
چرا لفظ «وصیّت» قبل از «دَیْن» آمده است. صاحب روح المعانی دراین باره می 
تویسد: 

«وتقدیم الوصية على الدین ذکراً مع ان الدین سقدم علیها حكماً 
لإظهار كمال العناية بتنفیذها لکونها مظنة للتفریط فى ادانها الخ » 

یعنی: علّت تقدیم وصیّت بر دین در آیه اینست که چون آن بمثل میراث 
بدون عوض میّسر می شود و در آن خویشاوندی هم لازم نیست لذا از جانب 
وارئین در اجرای آن خطر کوتاهی يا تأخیر وجود داشت. که بدان سیب مال 
مورث ایشان بدیگران برسد. بنابر این برای اظهار اهمیّت وصیّت آنرا بر دین مقذّم 
ذکر کرد. باز این امر هم هست که لازم نیست که تادم موت باقی بماند و اگر بوقت 
موت موجود هم باشد؛ چون برای آن مطالب هست ورثه نمی توانند از آن انکار 
نمایند؛ بنابر این در آن احتمال کوتاهی بسیار کم است . به‌خلاف وصیّت که وقتی 
میّت ترکه می گذارد دلش می خواهد که بصورت صدقه جاریه مقداری از مال 
خود را در امور خیریّه مصرف کند چون در اینجا از طرف هیچ یکی مطالبه 
صورت نمی‌گیرد؛ لذا امکان دارد که از طرف وارثان کوتاهی واقع شود. بنابراین 
به‌خاطر جلوگیری از آن به‌طور ویژه در هر جا وصیّت را مقدّم ذکر کرد. 
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مسئله 
اگر دن و وصیّت نباشد بعد از تجهیز و تکفین, کل مال باقیمانده را سیان 
وارثان تقسیم می‌کنند. 


مسئله 
وصیّت کردن در حق وارث باطل است زیرا اگر کسی به پسر یا دختر 
خویش یا شوهر و زن یا وارث دیگر وصیّت کند. وصیّت او اعتبار ندارد به وارثان 
فقط سهم ارث می رسد و بدانها بیش از آن تعلق نخواهد گرفت. حضوراقدس کا 


درخطبۀ حجذالوداع بیان فرمود؛ 
«ان الله قد اعطی کل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » (مشكوة بحواله ابو 
داد ص ۲7۱۵) 


منی: اللہ تعالی حل هر حقدار اه وی عطا کردہ است پس در حق میچ 
وارٹی» هیچ وصيّتی اعتبار ندارد.» 

البتّه اگر وارثان دیگر اجازه بدهند پس در حق وارٹی که وصیّت شده است 
اف می‌گردد و بقیۀ مال به طریقه شرعی تفسیم می شود که آن وارث هم از آن حق 
خود را بر می‌دارد. در بعضی روایات حدیث استثناء «الا ان یشاء الورئة» هم 
مذکور است. ( کماذکرصاحب‌الهدایة) 


تفسیر غير مضار 
در اختتام میراث کلاله بعد از بیان این‌که این ارث بعد از تنفیذ وصیّت و 
ادای ین نافذ می‌گردد لفظ «عَيْرَهُضَارٍ» فرمود این قید اگر چه تنها در اینجا ذکر 
شده است اما قبل از اين در دو جای دیگر که وصیّت و دن مذکورند در آنجا هم 
معتیر و معمول است. مقصود این‌که برای میّت جایز نیست که بوسیله وصیّت یا 
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دين ضرر به وارثان برساند در وصیّت کردن يا اقرار نمودن به قرض فرضی اراده 
کرده یا اراده را جامة عمل پوشانیدن شدیداً ممنوع و گناهی است کبیره | 

ضرر دادن به‌وسیله وصیّت یا دین به چند صورت انجام می‌شود. مانند 
این‌که به دروغ به قرض اقرار کند تا بتواند به دوست خود چیزی برساند یا نسبت 
به مال خصوصی خویش اظهار کند که این مال نزد من امانت فلان کس است تا در 
آن ارث جاری نگردد؛ یا به بیش از ثلث مال وصیّت کند یا بر کسی وام دارد و آن 
دریافت نشده است . اما به دروغ بگوید که دریافت شده است تا که به وارشان 
چیزی نرسد یا بوقت مرض وفات بیش از یک سوم (ل)به کسی هبه کند. اینها 
صورتهای ضرر رسانی می‌باشند هر مورث که از دنیا می‌رود در لحظات آخر 
زندگی باید اهتمام کند تا که اینگونه ضرر به کسی نرساند. 


تأ کیدبرتقسیم‌طبق سهام مقزّره , 

بعد از بیان سهام میراث . الله تعالی فرمود: «وَصِیْةمنَ الله» یعنی سهامی که 
مقرّر شده است یا نسبت به دیْن و وصیّت آنچه تأکید شده است عمل بر همه آنها 
بی نهایت لازم و ضروری است. این از جانب خداوند پاک توصیه ای است بزرگ 
و حکمی است مهتم بالشأن؛ مخالفت آنرا نکنید. باز بر این سزید تنبیه فرموده 
می‌گوید «َالة عَلِْمْ حَلِنم» یعنی خداوند قوس همه را می داند و بوسیله علم 
خویش حال هر یکی را دانسته. سهمی برای او مقّر فرموده است و هرکسی بر 
احکام مذکور عمل کند این عمل نیک او از علم خدا خارج نیست و کسی که از 
حکم خداوند تخلف کند. این عمل زشت او هم در علم خدا معلوم است که در 
کیفر آن مؤاخذه خواهد شد نیز هر میت که به‌وسیلا دی یا وصیّت ضرری به 
وارثان برساند خدا آنرا می داند. از مؤاخذۀ آن آسوده خاطر نباشید. آری | این نیز 
می تواند باشد که اگر خداوند تعالی برای این تخلفات درایسن جهان سزایسی 


معارف القرآن )۴۰( EA‏ 


نمی دهد به این دلیل که حکیم است پس متخلّف تباید در این فریب. باقی بماند. 
تلك خُذوة الله "و من بطع ال ورشوله یُنجلة جلب 
اینهاحدودمقور ی و ی سول‌او,.داخل می‌کنداورادر: باغات 
NYT‏ وه هط Ak‏ اد ده یور 
تجرى من تختهاالأآنهُرخلدِين فنقااو ذلك القوژ انعظیم(4۱۳ 
که‌جاری است در زیر آنها جویهابرای‌هميشه می‌باشند در آنها و همین‌است سعادت‌بزرگ. 
وفن يفص الله و شوه و يغد خدوةة يُذخِلة نارا 
وهرکسکه‌نافرمانی‌خداورسولاورا بکندوتجاوزکندازحدوداو. داخل‌می‌کنداورا درآتش؛ 


ادا فنا و له عَذاب مهن (4۱۳ 


برای همیشه‌می‌مانددرآن. وبرایاوست‌عذابی ذلّت بار. 


ربط آیات 

بعد از بیان احکام میراث. چگونگی فضیلت قبول کنندگان این احکام و 
عاملین آن بیان شده است و همچنین فرجام بد متخلفین و نافرمانان این احکام؛ 
آمده است که مقصود از تفصیل بیان. همان اهمَیّت ویژة احکام می باشد. 

همه این احکام مذکور (متعلّق به میراث یا بهمراه احکام یتامن) ضوابط 
خداوندی هستند و هر کس که از خدا و رسول او کاملاً اطاعت کند (یعنی براین 
ضوابط پای‌بند باشد) الله تعالی او را در چنین بهشت ها(قورا) داخل می فرماید که 
بزیر (ساختمانهای) آنها جویها جاری هستند برای هميشه در آنها می‌باشند و این 
پیروزی بزرگ است و آن کس که گفتة خدا و رسول او را نپذیرد و کاملاً از زیر 
ضوابط آنان بیرون رود (یعنی پایبندی را لازم قرار ندهد و این حالت کفر است) او را در 
تش (دوزخ) داخل می‌کنيم. به‌طوریکه هميشه در آن بماند و یابه او چنان سزایی 
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می‌رسد که در آن لت هم هست. 


معارف ومسایل 
اسلوب بیان قرآن چنین است که بعد از احکام و عقاید به‌طور تتمّه برای 
فرمانبرداری ترغیب و فضیلت. و برای نافرمانان» ترهیب و سزا و مذمّت بیان 
می‌دارد. در اینجا هم چونکه ذکر احکام به‌میان آمده بود لذا در این دو آیۀ اخیر 
نتایج مطیمان و نافرمانان را بیان فرمود. 


تکملة احکام میراث 
مسلمان نمی‌تواند وارث کافر باشد 

اگر چه بنای تقسیم میراث بر قرابت نسبی گذاشته شده است اما بعضي 
چیزها مستثنی است. اول این‌که وارث و مورث نباید دارای دو دين مختلف باشند. 
لذا مسلمان وارث کافر و کافر وارث مسلمان نخواهد شد و لو اين‌که دارای قرایت 
تسبی هم باشند. حضوراقدس ب فرموده: 

«لايرث المسلم الکافرولاالکافرالمسلم» (مشکوةص ۲۰۳) 

یعنی: «مسلمان نمی‌تواند وارث کافر باشد و همچنین کافر هم نمی‌تواند 
وارث مسلمان گردد.» 

این حکم در صورتی است که بعد از ولادت کسی مسلمان یا کافر باشد؛ اما 
اگر کسی قبلا مسلمان بود و بعداً رالعیاذ بالله) از اسلام مرتد شد پس اگر بمیرد یا 
کشته شود پس مالی که در حال اسلام کسب کرده به وارثان مسلمان او می‌رسد و 
آنچه بعد از ارتداد کسب کرده است به بیت المال تعلق می‌گیرد. اما اگر زن مرتد 
شد تمام اموال او چه در حال اسلام کسب کرده باشد و چه در حال ارتداد. به 
وارثان مسلمان او می‌رسند. امّا خود مرتد چه مرد باشد و چه زن از هیچ مسلمان یا 


معارف القرآن a (ID‏ 
مرتذی ارث نمی‌برد. 


میراث قاتل 
اگر کسی چنین شخصی را به قتل برساند که از مال او به این ارث می‌رسید 
پس این قاتل از میراث آن شخص محروم می‌گردد. حضور اقدس ٤‏ بیان فرموده 
است: «القاتل لایرث» (مشکوة. ص۳:۳) 
یعنی: «قاتل نمی تواند وارث باشد. البته صوّر قتل خطا از این مستتنی 
می‌باشد.» (تفصیل آن در کتب ققه است.) 


میراث جنین 

اگر میّت دارای اولاد بوده و در شکم زن هم جنین باشد آن جنین هم در 
فهرست وارثان به‌شمار می‌آید. اما چون پی بردن به این‌که پسر است یا دختره 
یکی است یا دوقلو مشکل است. بهتر آن است که تا زمان تود او تفسیم میراث 
تأخیر بیفتد و اگر تقسیم لازم باشد فی‌الحال او را یک پسر یا یک دختر فرض کرده 
به اعتبار هر دو تا دو صورت فرض کرده می‌شود از این دو صورت در هر کدام که 
به وارثان کمتر می‌رسد همان تقسیم اختیار کرده می‌شود و باقی مانده برای جنین 
گذاشته می‌شود. 


میراث معتدّه 
اگر کسی زنش را طلاق رجعی داد؛ باز قبل از اينکه رجوع بکند یاعد زن 
به پایان برسد. فوت کرد این زن از او ارث می‌برد زیرا که نکاح هنوز باقی است. 
اگر کسی در مرض وفات زنش را طلاق داد اگر چه آن طلاق بائن یا مغلظه باشد و 
پیش از اختتام عذة بمیرد باز هم آن زن وارث او قرار می‌گیرد. و برای وارث قرار 
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دادن زن از دو عَذة کدامیک طولانی تر باشد همان اختیار کرده می‌شود که تشریح 
مختصر آن این است: 

عد طلاق» سه حیض است. و عدَ؛ُ وفات. چهار ماه و ده روز. از این دوتا 
هر کدام طولانی تر است همان عذة قرار داده می‌شود تا حتی الامکان به زن سهم 
برسد. 

و اگر کسی قبل از مرض وفات طلاق بائن یا مغظه داده است و بعد از آن 
ظرف چند روز فوت کرد در این صورت به آن زن ارث نمی‌رسد. البّه اگر طلاق 
رجعی داده است وارث می‌گردد. 


مسئله 
اگر زنی در مرض وفات شوهر. خود را خلع کرد او وارث نمی‌شود اگر چه 
شوهرش در حالت عذ؛ او بمیرد. 


مبراث عصیات 

سهام مقرّرة فرایض برای دوازده وارث طی شده است. و یه آن وارشان 
«اصحاب الفروض» گفته می‌شود که تفصیل آن تا حدی در بالا گذشت و اگر کسی 
از اصحاب الفروض موجود نباشد یا بعد از دادن سهام اصحاب الفروض به آنان, 
مقداری باقی بماند آن به «عصیه» داده می‌شود. و بسا اوقات به یک شخص از دو 
جهت مال می‌رسد. و در بعضی صورت فرزندان میت و والد او هم عصبه قرار 
می‌گیرند؛ اولاد پدر بزرگ یعنی عمو و اولاد پدر یعنی برادر هم عصبه قرار 
می‌گیرند. 

عصبات چندین قسم اند که تفاصیل آن در کتب فرایض موجود است. در 
اینجا یک مثال زده می‌شود: مثلاً زید مرد و پشت سر. چهار وارث گذاشت. زن: 
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دختر:مادر و عمو, پس تمام مال به ۲۴ قسمت منقسم می‌شود که نصف آن یعنی 
AS‏ وب دای بیع ۱۳ کته وی ۱69 
و به حساب یک ششم (۴) قسمت به مادر می‌رسد و بقية بقية پنج سهم باقی‌مانده از 
حیث عصبه یودن به عمو می‌رسد. 


مسئله 
اگر عصبات تباشند مالی که از اصحاب فروض باقی می‌ماند؛ طبق سهام آنان 
به آنها مسترد می‌شود و این در اصطلاح علم الفرایض «رد» گفته می‌شود البّه بر 
شوهر و زن رد نمی باشد. در هیچ صورت به آنان از سهم مقر بیشتر تمی‌رسد. 


مسئله 
اگر از اصحاب فروض کسی نباشد و از عصبات هم کسی تباشد پس ارث 
میّت به «ذوی الارحام» می‌رسد. و فهرست ذوی الارحام طویل است: نوه‌هاء 
خواهر زادگان. عّه‌ها. دایی» خاله, اینها در فهرست ذوی الارحام داخل‌اندکه 
بحث‌این مسئله مفصّل است دراینجا به‌همین‌مقدارا کتفامی‌شود. 


ال تین ال فاجشهّین بابک فانتشینواعلبهن آزتبعةعنکیت 
وج کسی کور کی زوا ضما ي وه کیرد یر ی ی ی 
شهذوا فأنسکُوهی‌فی البیْوِتِ حَثى یتوفهفن العزث آونسجعل 


در و زو زنان را در خانه ها تاکه بر دارد آنها را مرگ یا 


ال هن سیئلأ(4۱۵ والذن یاتینها نکم فاذوهما‌قان تابا 


مقر زرکندخدابرایشانراهی. ,وهرآن دومر دی‌که کنندزنا »ایذاء دهیدبا یشان پس اگ ر توبه کردند 
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و آضخا عرزا عنماان الله گان تزابا زجنما( 46۱۶ 
9 سا نیودت ریش ییاونان ها ړن خداتوبه پذیرومهربان است. 
خلاصة تفس 
ربط آیات 

در آیات ما قبل آن بی عدالتی‌هایی که در زمان جاهلیّت دربارة حق یتیمان 
در سلسلۀ مواریث انجام می گرفت اصلاح گردید ایشان بر زنان ظلم و ستم 
می‌کردند: و در رابطه با آنان که به رسوم قبیحه‌ای مبتلا بودند و با زنانی که 
نکاحشان جایز نبود نکاح می‌کردند در آیات آینده اصلاح آنها را بیان می‌فرماید 
و اگر از زنی چنین کوتاهی واقع بشود که از نظر شرع تفصیر وی باشد تأدیب او 
اجرا میشود که موضوع اصلاح و تأدیب تا دو سه رکوع آینده ادامه دارد. 

و زنانی‌که به‌کار بی عفتی (یعنی زنا) میتلا می شوند از زنان (منکوحه) شما 
پس شما براین (فعل آنان ) چهار تفر از خودتان (یعنی مسلمان, آزاد. عاقل. بالغ, مذکر) 
گواء بگیرید (تا که حكَام بر کواهی آنان سزای آینده جاری کنند) پس اگر آنان گواهی 
دادند (سزای شان اینست که) آنانرا (بحکم حا کم سیاستا) درخانه ها حبس کنید تا 
این‌که (یا) موت آنان رابر دارد (و) یله تعالی برای آنان راهی (یعنی حکم دیگر) مقرّر 
کند (حکم دیگری که در این رابطه مقرر شد ذ کرش‌در معارف و مسایل خواهد آمد) و (سزای 
زنا مختص به زن منکوحه نیست. بلکه) هر آن دو شخص که از شما (یعنی عاقل و بالغ از 
شما) کار بی ععی انجام دهند (یعنی زنا کنند) به هر دو نفر اذټت برسانید (بعد از 
اذیّت رسانی ) اگر آن دو (از گذشته) توبه کردند و (در آینده) به‌فکر اصلاح (خود) 
شدند (یعنی بعداً چنین عملی از آنان سر نزد) پس به آن دو تعریض‌نکنيد (زیرا) یقیناً 
خداوندمتعال توبه‌پذیر و مهرباناست (بنابر این به رحمت خویش از سر خطای آن 
درگذشت پس شما هم در صدد ایذای آنان قرار نگیرید), 
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معارف ومسایل 

در این آیات برای چنان مردان و زنان سزایی مقرر شده که به فاحشه یعنی 
زنایی مبتلا باشند در آیه قبلی فرمود آن زنانی که چنین حرکتی از آنان صادر گردد 
برای ثبوت زنا چهار گواه طلب کنند که اهل شهادت باشند و گواهان هم باید مرد 
باشند در این رابطه گوامی زنان اعتبار ندارد. در گواهان زنا. شریعت از دو جهت 
شت به کار برده است. زیرا این قضیه بسیار مهم است که از آن عرّت و عقت لکه 
دار می‌شود و مسثله عار و ننگ خانوادگی به‌میان کشیده می‌شود. اولاين شرط 
مقرّر گردید که گواه باید مرد باشد به گواهی زنان اعتبار داده نشد. ثانیاً: وجود 
بودن چهار مرد ضروری شد. بدیهی است که شرط دوم نیز بسیار مهم است زیرا 
تحقق وقوع آن عمل بسیار نادر و کمیاب است. بنابر این اهمّیّت دادن این شرط 
بدین سیب است که شوهر زن یا مادر او یا زن و خواهر بوجه کینۀ ذاتی هام بی 
جا نزنند. یا کسانی دیگر بوجه عداوت نتوانند جرأت داشته باشند تا تهمت بزنند 
زیرا که اگر کمتر از چهار نفر گواهی بدهند گواهمی آنان غیر معتبر است در 
اینصورت مدذّعی و گواهان همه کاذب به‌شمار می روند و بخاطر اتهام بی‌جای 
یک مسلمان بر آنان حد قذف جاری می گردد. 

در آیۀ ۱۳ سورة نور با وضاحت بیان فرمود: «لولا جاو عليه باربعة 
اذل ینوا بالشدآء أولْك عند اله شخ اکن » آنان که نمی‌توانند 
چهار گواه بیاورند. دروغ گو هستند. 

بعضی از بزرگان تفسیر. حکمت چهار گواه را چنین بیان کرده‌اند که چون 
دراین قضیه دو نفر ملوّث می گردند. گویا که این معامله در حکم دو معامله قرار 
می‌گیرد و هر معامله مقتضی دو گواه است لذا برای ثبوت آن چهار گواه لازم 

در آخر آب فرمود: که اگر آن دو توبه کنند و خود را اصلاح نمایند به آنان 


داع 


(FIV) Ea‏ شورونیبا» 


تعرّض نکنید. منظور اینست که بعد از سزا یافتن اگر توبه کردند پس آنان را 
ملامت نکنید؛ بیشتر سزا ندهید. منظور این نیست که با توبه کردن. سزا بخشیده 
می‌شود زیرا که این توبه بعد از سزا آمده است چنانکه از «ف» تفریعی ظاهر است. 
آری اگرتوبه نکرد بعد از سزا نیز می توانید ملامت کنید. در این دو آیه قرآن کریم 
برای زناء حذی مقر نگردید. بلکه فقط این‌قدر گفته شد که به آنان ایذا برسانید و 
زنان زنا کار را در خانه ها حبس نمابید. برای ایذا هم روش بخصوصی را ارائه 
نداد بلکه آنرا به صواب دید حکام گذاشت : حضرت عبدالله بن عباس کا می 
فرماید که در اینجا معنی ایذا رسانی اینست که آنان را با دست و زبان» شرمنده 
کنند. که البتّه قول حضرت عبداللّه بن عباس به‌طور مثال است و اصل معامله همان 
است که به صوابدید حکام واگذار شده است. 

ترتیب این دو آیه به اعتبار نزول اینست که در ابتدا به ایذا دادن آنان حکم 
نازل گردید و بعد از آن به‌طور ویژه دستور رسید که زنان در خانه محبوس گردند 
تا این‌که بمیرند؛ یا برای حیات شان حکم آینده. بیاید که به‌طور خد زنا بر آنان 
اجراگردد. 

چنانکه بعداً آن رابالفظ «سبیل» بیان فرمود که خداوند آنرا در این آیه 
وعده فرموده بود. حضرت ابن عباس ا در تفسیر «سبیل» می فرماید: که یعنی 
«الرجم لیب والجلد للیکر» حذ زنا در حق متأمل سنگسار و در حق غیرمتأهل 
شلاق زدن است.(بخاری کتاب التفسیر ص 15۷) 

در احادیث مرفوعه توضیح این سبیل از خود رسول کریم جوز ثابت است. 
برای هر یکی از متأهل و غیرمتأهل حکمی جداگانه بیان شده است. 

رسول دای بر حضرت ماعز بن مالک و یک زن از قبیلة ازد حدّ زنا 
جاری فرمود. چون این دو متأهل بودند. سنگسار کرده شدند و نیز یک یهودی هم 
بخاطر زنا رجم گردید و این قضاوت در حق او طبق حکم تورات اجرا گردید. و 
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حکم غیر متأمُل در آیه ۲ سورة نور از قرآن موجود است: 

«ألزانة والژانی فَاجلدؤا کل واجٍ نما ما له 

«به هر یکی از زن و مرد زنا کار صد شلاّق بزنید.» 

در ایتدا برای حکم رجم هم آیذ قرآن نازل شده بود. اما بعد تلاوت آن 
منسوخ شد و حکمش بر قرار ماند. حضرت عمر ا می‌فرماید: «أن الله بعث 
محمداً بالحق و انزل عليه الکتاب فکان مما انزل الله تعالی عليه آية الرجم 
رجم رسول الله و رجمنا بعده و الرجم فی کتاب‌الله حق علی من زنی اذا 
احصن من الرجال و النساء». (بخاری و مسلم بحواله مشکزة ص۳۰۹) 

خداوند متعال محمد را نبی بر حق گردانیده مبعوث کرد و بر او کتاب 
نازل فرمود. پس بود از آنچه خدا نازل کرده است آیۀ رح جم؛ رجم کرد رسول 
ERDO Ek‏ وی ریش اسف شده زنا 
بکند چه مرد باشد چه زن.» 

خلاصه این‌که آن حکمی که در رابطه با زندانی کردن در خانه‌ها و ابذا 
رسانی, آمده بود با نزول آیه‌ای که حد شرعی در آن تصریح شده است» منسوخ 
گردید. با لیب که انون دزن همان عمل رجم یا زدن صد تا تازیانه است 
که تفصیل بیشتر آن, ان شاء الله در سورۀ نور خواهد آمد. 


حکم عمل جنسی بر خلاف فطرت 
قاضی ٹناءاللّه پانی پتی ب در «تفسیر مظهدک" می‌نویسد که مصداق «الدّان 
یه نزد من کسانی هستند که به طریقة خلاف فطرت عمل جنی انجام 
می‌دهند؛ یعنی مردان به عمل استلذاذ بالمثل مرتکب می‌شوند. علاوه بر قاضی 
صاحب کسانی دیگر هم همین قول را اختیار کرده‌اند. در الفاظ قرآن چون لفظ 
«الذان یأْتینها» صله و موصول هر دو مذگراند بنا بر اين. قول ایشان جندان بعید 


a‏ ۳0( سوره نساء 


نیست اگر چه آنان‌که زانی و زانیه مراد گرفته‌اند به‌طور تخلیب این لفظ را بر زانیه 
هم حمل کرده‌اند باز هم به موقع ذکر حرمت و شذت استلذاذ بالمثل و جزا و 
تعزیر آن در اینجاء بی‌جا نخواهد شد. آنچه از احادیث و آثار در این رابطه ثابت 
است. به طور نمونه نقل می‌شود: ۱ 

عن ابی هريرةڭ ان رسول الله قال:«لعن الله سبعة من خلقه من 
فوق سبع سماواته و رذد اللعنة على واحد منهم ثلائاً و لعن كل واحد منیهم 
لعنة تکفیه قال ....ملعون من عَمل عَمَلْ قوم لوط ملعون من عمل عمَل قوم 
لوطء ملعون من عمل عمل قوم لوط». الحدیث. (الترغیب و الترهیب) 

« از حسضرت ابوهریره ا مسروی است که رسول خدایاة فرمود: 
خدای‌تعالی هفت نوع مردم را از مخلوق خویش لعنت کرده‌است از بالای هفت 
آسمان که از آن جمله یکی را سه بار لعنت کرده‌است و بقیه را یک بار. فرمود:... 
ملعون‌است آن‌که عمل قوم‌لوطرا انجام دهد. ملعون‌است آن‌که عمل قوم لوط را 
انجام دهد. ملعون است آنکه عمل قوم‌لوط را انجام‌دهد.» 

وعن ابی هریرةیك عن النبی ب قال: اربعة یصبحون فى غضب الله 
ویمسون فی سخط الله. قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المتشبهون من 
الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال, والذی يأتى البهيمة» والذی 
يأتى الرجال. رالترغیب و الترهیب) 

«از حضرت ابو هريره مروی است که رسول دای فرمود: چهار نفرند 
که به صبح در غضب خدا قرار می‌گیرند و به شام هم خدا از آنان ناراضی می‌شود. 
من عرض کردم که چه کسانی هستند؟ فرمود: مردانی که خود را مشابه زنان می 
کنند و زنانی که خود را مشابه مردان می کنند و آنکه بر خلاف فطرت. حیوان را 
وطی کند و آنکه با مردان قضای شهوت کند.» 

وعن ابن عباس ی قال قال رسول الله من وجدتموه يعمل عمل 
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قوم لوط فاقتلواالفاعل والمفعول به .(الترغيب والترهيب) 

«از حضرت عبدالله بن عباس رضی‌اثعنهما مروی است که رسول خداء 
فرمود: هر کسی را دیدید که عمل قوم لوط انجام میدهد فاعل و مفعول» هر دو را 
بکشید.» 

حافظ زکی الین در ترغیب و ترهیب نوشته است که چهار خلیفه » حضرت 
ابوبکر صدیق و حضرت علی و حضرت عبداللّه بن زیبر و هشام بن عبدالملک در 
عهد خلافت خویش. کسانی را که بر خلاف فطرت» عمل می‌کردند. در آتش می 
سوزاندند. در این رابطه. او از محمّد بن المنکدر واقعه‌ای را چنین نقل کرده است 
که خالد بن ولید به حضرت ابوبکر صدّیق نامه‌ای نوشت که :«در ایسنجا در یک 
قبیله از عرب کسی پیدا شده که با او عملی انجام میدهند که با زنان اننجام می 
شود.» حضرت ابویکر صحابه را جمع کرد که حضرت علی هم در آن جمع 
تشریف آورد. حضرت على فرمود که: : این چنین گناهی است که بغیرازقوم لوط 
آنرا کسی انجام نداده است و آنچه خداوند به آنان سزا می داد همۀ شما می‌دانید؛ 
به نظر من بایداین شخص در آت تش سوزانیده شود. بقیه اصحاب هم براین رأی او 
اتفاق کردند و حضرت ابوبکر صدیق دستور داد تالو را در آتش بسوزانند. 

در روایات مذکور حوالۀ عمل قوم لوط بارها آمده است. قومی که 
حضرت لوط به‌طرف آنان مبعوث شده بود. علاوه بر کفر و شرک به بدترین گناه و 
عمل غیر فطری مبتلا بودند. وقتی که دعوت و تبلیغ حضرت لوط بر آنان اثر 
نکرد. فرشتگان طبق دستور خدا آن زمین را واژگون کردند. که شرح این واقعه در 
سوره اعراف خواهد آمد. آیات مندرجه بالا متعّق به استلذاذ بالجنس بود در 
روایات بر عمل خلاف فطرت با زنان هم وعید شدید آمده است . 

«عن ابن عباس‌رضیاتعنیماان رسول ال قال :لاينظراللة روج 
الى رجلي أتى رجلاً أو إمرأة فى دبرها.» (الترغيب والترهیب) 


(YD EA‏ وره تنباد 


«از حضرت عبداله بن عباس مروی است که رسول خدایةٍ فرمود: خدا نظر 
رحمت نمی کند به‌طرف آن مردی که با مردی یا زنی عمل خلاف فطرت انجام 
دهد.» 

عن خزيمة بن ثابت قال» قال رسول الله إن الله لایستحی من الحق 
ثلاث مرآت لا تأتواالنساء فى آدبارهن . (الترغیب والترهيب) 

«خزيمة بن ثابت می گوید که رسول خدایتة فرموده. خدا از بیان کردن حق 
شرم ندارد و این الفاظ را تا سه با تکرار کرد. باز فرمود با زنان عمل خلاف فطرت 
انجام ندهید.) 

و عن ابی هريرةڭ ان رسول ال قال: ملعون من أتى آمرأة فى 
دبرها. رالترغیب والترهیب) 

«از حضرت ابوهريرة مروی است که رسول خدایة فرمود: سلعون است 
کسی که بر خلاف فطرت با زن جماع کند.» 

وعنه ان رسول اهب قال: من اتی حانضاً او امرأة فى دبرها أو کاهناً 
فصذقه فقد کفر بماانزل علی محمدیةٌ «از حضرت ابوهریرة مروی است که 
رسول خدایّة فرمود: هر کسی که بازن در حالت حیض يا بر خلاف فطرت جماع 
کند یا به نزد کاهن برود و نسبت به غیب از او سوّال کند و تصدیق نماید پس او از 
آن دین منکر شده که برمحمدِةٍ نازل شده است.» 

در مقرّر نمودن حد براین فعل قبیح فقها با هم اختلاف دارند و تفصیل آن 
در کتب فقه موجود است . باز هم بر آن عمل سزای خیلی سخت و شدیدی منظور 
وم نقول‌است. مسثلادرآتش‌انسداخستن, افکسندن‌دیوار بسرسرش, وازسین 
بردن ازجای بلندیزیر انداختن وسنگسارکر دن باشمشیرگر دن از تن جدانمودن وغیره. 
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نما له على الله لین یخملون الشوء بجَالة نَم یئونفن 
پذیرفتن توبه بر خدا برای کسانی لازم است که بکنند کار بد از نادانی باز توبه کنند 
من قریب قأولیك یوب له علنهمو ان علمأحکنمآ< 4۱۷ 
بزودی پس خدا عفو می‌کند ایشان را وهست خدا داناو حکیم. 
ولیست لین تخملون لیات حثی | حضراحتهم القؤث 
وئیست توبه برای کسانی که‌بکنند کار بد تااینکه رسید به یکی از آنان مرک 
قال ان ثبت الان و لالْذین يمون و هم كاز“ ولاف 
گفت من توبه می کنم الان ونه توبه کسانی که بمیرند در حال کفر برای آنان 
دنا نم عَذاباً لیم (4۱۸ 


ما آماده کرده ایم عذاب دردناک. 


ربط آیات 
در آي ما قبل ذکری از توبه آمده بود:اکنون در این دو آیه شرایط قبول توبه و 
صورتهای قبول و عدم قبول را نشان می دهند. 


خلاصذ‌تفسیر 

توب ( که‌پذیرفتنش حسب وعده) بر دم خداء برای کسی است که گناهی (صغیره 

یا کبیره/به حماقت انجام دهد پس در وقت نزدیک (یعنی قبل از حضور موت که معنی 
آن در آینده می آید) توبه کند پس بر چنین کسان خداوند متعال (با قبول توبه) توخه 
می فرمایند. (یعنی توبه شان را قبول می فرمایند) و خدا کاملاً می داند (که‌چه کسی از 
ته دل توبه کرده) حکیم است ( که‌کسانی را که از ته دل توبه نمی‌کنند. رسوا نمی سازد) 
وتوبه برای چنین کسانی (قبول) تیست که (مرتبا) گناه می‌کنند تا اینکه موت قائم می 
شود بر یکی از آنان (مراد از حضور موت اینکه در نظر او اشیاء عالم دیکر. در آیند) پس 
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می‌گوید من الان توبه می‌کنم (پس نه توبه چنین کسان قبول است ) ونه (توبه یعنی 
ایمان آوردن) کسانی (در چنین وقت مقبول است) که در حال کفر بمیرند برای آنان 
( کافران) سزای درد ناک (یعنی عقوبت دوزخ) آماده کرده‌ايم . 


معارف ومسایل 
آیا گناهی که به‌قصد و اختیار انجام گیرد بخشیده نمی 


۳ 


شود؟ 

در اینجا این امر قابل ذکر است که در قرآن مجید لفظ «بجَالَة» وارد شده 
است و به‌ظاهر از آن چنین مستفاد می‌شود که اگر کسی به نادانی مرتکب گناهی 
شد توبه او پذیرفته می شود و اگر عمداً گناهی را مرتکب گشت توبه‌اش مقبول 
نیست؟ امّا تفسیر آن: که صحابة کرام در باره این آیه بیان فرموده‌اند. اینست که 
مراد از جهالت این نیست که او از گناه بودن آن اطلاع نداشته باشد یا که در انجام 
به گناه قصد و اراده نداشته باشد بلکه مقصود این است که غفلت از کیفر آن و نا 
آگاهی از عذاب اخروی سبب اقدام بر گناه قرار بگیرد اگر چه گناه را گناه بداند و 
به‌قصد و اراده مرتکب آن باشد. و به‌عبارت دیگر معنی جهالت, حماقت و نادانی 
است. چنانکه در خلاصة تفسیر ذکر شد؛ نظیر آن در آیۀ ۸٩‏ سوره یوسف آمده 
است. حضرت یسفن به برادران خود فرمود. «هَل لثم ما فعلثخ بیُوشف و 
آخنه. اذ آنثخ جَاهِلُوْنَ » که به برادران جاهل گفته شد در حالیکه آنچه آنان کردند 
باشتباه یا بفراموشی نکردند بلکه با قصد و اراده دیده و دانسته کرده بودند؛ اما 
به‌سیب غفلت از عواقب آن کار به آنان جاهل گفته شد. ابوالعالیه و قتاده نقل 
کرده‌اند که صحاية کرام بر این امر مق بو دند که «کل ذنب اصابه عبد فهو جهالة 
عمداً کان او غیره» یعنی: هر گناه که بنده مرتکب شود چه قصداً و چه بلا قصد. 
در هر حال از جهالت است . 
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امام التفسير مجاهد فرموده «کل عامل بمعصية الله فهو جاهل حین عملها» 
یعنی: هر کسی که در کاری نافرمانی خدا را بجا بیاورد او در انجام آن کار جاهل 
است. اگر چه در صورت عالم بزرگ و خبره‌ای باشد. 

ابوحیان در تفسیر بحرمحیط فرموده که این مانند آنست که در حدیث آمده 
است: «لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مزمن » یعنی: زانی در حال ایمانداری 
مرتکب زنا نمیشود. مراد این است که وقتی که او در این فعل بد میتلا شده است از 
ایسمان فاصله گسرفته است. از ایسنجاست که حسضرت عکسرمه فسرمود: 
«امورالدنیا کلهاجیهالة» یعنی: همه کارهای دنیا که خارج از فرمانیرداری و اطاعت 
خدا باشند جهالت به‌شمار می‌روند و دلیل آن واضح است که نافرمان خدا لت 
کو تاه را بر لذت دائمی ترجیح داده. و در قبال لذت کوتاه دنیوی عذاب شدید 
دائمی را بخرد. پس دانشمند نافرمان را نمی توان دانشمند گفت» و هر کسی او را 
جاهل می گوید اگر چه او فعل خود را بد نداند و آنا بقصد و اراده انجام دهد. 

خلاصه اينکه اگر انسان گناهی را قصداً یا سهواً انجام دهد در هر دو حال 
گناه در جهالت از او صادر می‌گردد. بنابر این صحابه و تابعین و تمام امّت اجماعاً 
بر این اند که هر کس قصداً هم مرتکب گناه شود و بعد به خود آید و توبه کن 
توبة وی قیول خواهد شد. (بحرمحیط) 

در آیۀ مذکور یک نکته مهم قابل توجّه است و آن این‌که شرط پذیرفتن توه 
از سوی خالق متعال مستلزم زود توبه کردن است به‌این معنی که بی درنگ توبه 
کند. در اینجا مراد از فریب چیست و چفدر وقت در «قریب» داخل است رسول 
کریم ب تفسیر آنرا در حدیثی چنین فرموده‌اند: 

«ان الله یقبل توبة العبد مالم یغرغر» خداوند توبة بنده را تا زمانی تبول 
می‌فرماید که بر او مرگ و غرغرة جان کندن نشود؛ یعنی تا قبل از فرا رسیدن مرگ 
توب شخص مورد پذیرش خداوند رحیم قرار می‌گیرد. سحدّث ابن سردویه از 
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حضرت عبداله بن عمر روایت کرده که او از رسولخدایلةٌ شنیده است که فرمود: 
هر بئدة مؤمن یک ماه یایک روز یایک ساعت قبل ازمرگ توبه کند خداوند توبه او 
را می‌پذیرد به شرطی که توبه‌ای پااخلاص باشد. (ابن کثیر) 

خلاصه این‌که از تفسیر «من فریب» که خود رسول خدایلةٌ بیان فرموده 
است معلوم شد که دوران تمام عمر در قريب داخل است؛ هر توبه‌ای که پیش از 
مرگ باشد پذیرفته می‌شود. البلّه در وقت غرغره موت توبه پذیرفته نمی‌شود. 
توضیح آنرا حضرت حکیم الأمة در «تفسیر بیان القرآن, بیان فرموده که به‌هنگام 
موت دو حالت پدید می‌آید: یکی حالت یأس و ناامیدی که انسان از هر دوا و 
تدبیر عاجز شده. بفهمد که الان موت آمدنی است. این هالت به «بأس) بلفظ دب 
تعبیز شده است. حالث دوم: بعد از اوست وقتی زمان جان کندن آغاز می‌گردد و 
حالت غرغره پیش می آید این حالت یأس بالیاء گفته میشود. تا حالت اول یعنی 
حالث بأس در مفهوم «من قریب» داخل است و توب آن وقت قبول می‌شود؛ اما 
توبه حالت دیگر یعنی حالت یأس قبول نمی شود این وقتی است که فرشتگان و 
اشیای عالم آخرت به‌نظر برسند زیرا که این در مفهوم «من‌قریب» داخل نیست. 

خلاصۀ مطلب آیه, این شد که هرکسی مرتکب گناهی شود؛ چه دیده و 
دانسته, بقصد یا بخطا و بدون آگاهی, در هر حال از جهالت است. و پذیرفتن توبه 
را از چنین گناه خداوند بذمّه و عهدۀ خویش قرار داده است؛ به‌شرطی که قبل از 
موت توبه خالص کند. مراد از به‌مّه گرفتن خویش این‌که. خداوند به او وعده 
فرموده که وفای به آن یقینی ژاست؛ و اگر نه بر ذَهْ خدا هیچ چیزی فرض و 
واجب نیست. هم چنین حت هیچ کس بر او لازم نخواهد شد. در آیه قبل از آن 
توبه ذکری به‌میان آمد که نزد خدا قابل قبول بود و در آیه دوم ذکر آن توبه است که 
قابل قبول نیست. 

در این بیان فرموده که توبة کسانی قابل قبول نیست که تمام عمر با جرأت 
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گتاه میکنند. و همین‌که مرگ فرا رسید و جان کندن آغاز کشت و ملک الموت 
حاضر شد. می‌گویند توبه خواهیم کرد. در حالی‌که آنان لحظات عمر خود را 
بهوده تلف کردند و وقت توبه را از دست داده‌اند. پس توبه آنها پذیرزته 
نمی‌شود؛ چنانکه فرعون و کسان او هنگام غرق شدن گفتند که ما برب موسی و 
هارون ایمان می آوریم به آنان پاسخ رسید که آیا اکنون ایسمان می‌آورید؟ در 
حالی‌که وقت ایمان آوردن گذشته است. همین مطلب را در آخرین جملۀ آیه بیان 
فرمود: آنان‌که در حال کفربوده و در عين وقت جان کندن به ایمان اقرار کرده‌اند 
نویه شان قابل قبول نیست . پس این اقرار و یمان بی موقع بیهوده است و برای 
آنان عذاب الهی را به‌دتبال خواهد آورد. 


تعریف و حقیقت توبه 

بعد از تفسیرلفظی هر دو آیه موضوع مهّی که باقی می ماند. اینست که 
تعریف توبه چیست ؟ و حقیقت و مقام آن کدام است ؟! 

امام غرّالی در احیاء فرموده است که اقدام برگناه دارای سه درجه می‌باشد: 

۶ اینکه هیچ وقت مرتکب گناهی نشود؛ این خصوصیت ملانکه یا نیا 
است. 

۶ این‌که بر گنامها اقدام نموده بر آن اصرار ورزیده و گاهی از آن پشیمان 
نشده به‌فکر ترک آنها نباشد اين درجۀ شیاطین است. 

"* اين‌که مرتکب گناه شده اما فوراً بر آن نادم شده در آینده اراده قطعی 
کند که دوباره تکرار نماید. این مقام بنی آدم است . 

از این جا معلوم شد که بعد از صدور گنا توبه نکردن کار ویژه شیاطین 
است. بنابراین به اجماع امّت توبه فرض است . قرآن مجید در ايه هشت سور 
تحریم می فرماید: 
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«يايُها الذین متو توا إلى له وة نشوخاء‌عسی کم آن یْکفر عنکم 

یعنی: «ای ایمان‌داران! توبه کنید به‌طرف خدا توبه خالص » جای تعجب 
نیست که خدا گناهان شما را کفاره کند و شما را در باغهایی داخل کند که در زیر 
آنها نهرها جاری باشند؛. 

شأن رحمت بارگاه خداوند کریم و ارحم الراحمین را ملاحظه فرمایید که 
انسان در تمام عمر در نافرمانی او میتلا باشد. اما همینکه قبل از موت از ته دل 
توبه کند نه تنها به این امد که گناهانش مورد آمرزش رب‌العالمین قرار می‌گیرند. 
بلکه در ردیف بندگان محبوب در آمده. وارث جنّت می شود. 

در حدیثی رسول کریم ی فرمود: «التائب حبیب الله والتائب من الذنب 
کمن لاذنب له» رابن ماجه) 

یعنی: «توبه کننده دوست خداست و توبه کننده مانند کسی است که گناهی 
نداشته باشد» 

در بعضی روایات نیز آمده که وقتی بنده‌ای از گناهی توبه کند و آن توبه نزد 
خدا پذیرفته شود. پس تنهااین نیست که بر او مؤاخذه نباشد. بلکه آن اعمال 
نوشته نزد فرشتگان محو می‌گردد. تا که از رسوایی نجات ياید. 

البته این لازم است که توبه باید توبه خالص و توبانصوح باشد. و آن دارای 
سه رکن است؛ ال این‌که از کردار خویش پشیمان و شرمسار باشد. در حدیث 
آمده: «انماالتوبةالندم» یعنی؛ توبه عبارت از ندامت است. ۴۶ این‌که گناهی که 
مرتکب آن شده است. فوراً آنرا ترک کند و در آینده عزمی جزم بر اجتناب آن 
داشته باشد. ۶۳ اين‌که به‌فکر تلافی ما فات باشد؛ یعنی گناهی که مرتکب آن شده 
است. حتّی المقدور آنرا جبران کند؛ مثلاً اگر نماز و روزه فوت شده است. قضای 
آنها را بجای آورد. و اگر آمار دقیق نماز و روزه‌ها را یاد نداشته باشد فکر و تأمّل 
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کرده تخمین بزند؛ سپس به قضای آنهاکاملاً اهتمام ورزد. اگر به یک وقت نمی 
تواند پس با هر نماز یک یک تماز قضای عمری بخواند. هم چنین در اوقات 
متفرقه به‌قضای روزه‌ها اهتمام نماید. اگر زکات را ادا نکرده است؛ پس زکاتهای 
گذشته را به یک وقت یابه‌تدریج اداکند. و اگر حق کسی راتلف کرده است آنرا به 
او مسترد نماید. و اگر به کسی ایذا رسانده است از او طلب عفوکند؛ اما اگر بر 
کردار خویش نادم نباشد یا نادم شده است ولی در آینده بر ترک آن اقدام نکند. » آن 
توبه به شمار نمی آید اگر چه با زبان هزار بار توبه, توبه بگوید. 
توبه برلب. سبحه برکف. دل پرازذوقگتاه 
سعصیت راخنده مسی‌آید.زاستغقارما 

هرگاه کسی مطابق شرایط فوق توبه کرد او با وجود ارتکاب هر گونه گناه 
بندة محبوپ خدا قرار می‌گیرد. و اگر بعداً طبق مقتضای بشریّت گاهی به گناهی 
مرتکب شود فوراً توبه را تجدید کند و به بارگاه غفور و کریم امیدوار باشد که هر 
دفعه توبه قبول می شود. شاعر چه خوب گفته است: 

ایسن درگه مادرگه نومیدی نیست 


صد بار اگر توبه شکستی باز آ باز آ 


یا الذین امشوا لا تجل کم آن ترشوا الْساءَ کزهتاد 


ای‌ایمان‌داران حلال‌نیست‌برای شما که‌بهارث بگیر ید زنانرابهاجبا (وعدم رغبت یشان بشما 


و لاخضلوهن لتذهبوا ببغضٍ ما اتیثفوشن الا آن تین بفاجشَة 


وبازندار یدایشان را تا که‌بگیر یدمقداری از آنچه داده‌اید به آنان مگراینکه بکنندکارفحشای 


بت وعائزوهن بالمغژوف :فان کرهتفوفن قعلی آنتکرَهُوا 


آشکار پر به وجه پسندیده, پس | گر پسند شمانیایند ایشان. شاید پسند 


شیناً و عل اله فیه خيرا یرآ (۱۹»و ان آرذئخ اشتندال زوج 
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نکنید شما چیزی را و قرار دهد خدا در آن خوبی بسیار. و اگر بخواهید تبدیل کردن زنی را 

وجو اتیشم اخدفن قنطارآفلاتاغذوا مئه نیا" آتاخذوته 

بجای‌زنی,ودادهباشید یکی را زایشان مال بسیار پس نگیریدازآنمال‌چیزی آیامی‌گیریدآذرا 

ثانا و لفماً یناج 4۲۰ و کیف تَحذوتَة و قذ آفضی بَخْضْکُم إلى 

بنا حق وگناهی آشکار. و چگوته می‌گیرید آنرا در حالی‌که رسیده است بعضی شما به 
بَخض و آخذن منکم فِيثاقاً لیضا(۲۱» 


بعضی و گرفته اند از شما عهد استوار 


ربط آیات 

در آیات فوق, ذکر توبه به مناسبتی آمده بود و قبل از آن در بارة زنانه 
احکامی ذکر شده بود. در این آیات نیز راجع به زنان احکامی ذکر می‌گردد. 

در زمان جاهلیّت زنان از دو ناحیه مورد ستم قرار گرفته بودند؛ یکی از 
طرف شوهران. و دیگر از طرف وارثان شوهر. وقتی که شوهر زنی وفات می‌کرد. 
وارثان شوهر بنابه دلخواء خود با آن زن رفتار می‌کردند. بدین ترتیب که یا خود با 
او ازدواج می‌کردند. یا او را به نکاج دیگری در می‌آوردند. یا این‌که اگر با او 
رغیت نداشتند نه خود با او ازدواج می‌کردند و ته اجازۀ ازدواج را به شخص 
دیگری می‌دادند؛ بلکه او را مقیّد می‌گذاشتند تا که وسیلۀ درآمد شان قرار گیرد. 
بناچار آن زن یا مال و متاع خویش را به او می‌داد و موجبات رهایی خود را فراهم 
می‌کرد يا همچنان مجبور و مقیّد در خانه می‌ماند و بر همین حال می‌مرد. 

شوهران هم بر زنان خویش ظلم و ستم می‌کردند. اگر به آنان تمایل نداشتند 
پس نه حقوق همسرداری را ادا می‌کردند و نه طلاق می‌دادند تا اينکه زنان مجبور 
شده» اموال خود را به آنان بدهند تا طلاق بگیرند. 

در این آیات سد باب این مفاسد آمده است و در «عائیسرَوْهُن» خطاب 
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مختص شوهران است و از «نْأَردمْ استندال َوچ» تا «میتاقاً غلنظاٌ» این دو 
آیه تمه همان مطلب اند. 


ای ایمان‌داران برای شما حلال نیست که جبراً مالک (جان و مال) زنان باشید 
(مالک شدن بر جان این بود که زن میّت را مانند اموال. از ارث او به شمار می‌آوردند. مالک 
شدن به سه طریق است. اوّل: این که آنچه حق شرعی او در میراث باشد قصب شود و به زن 
مسترد نگردد. دوم: این که به او حق ازدواج داده نشود تا این‌که بمیرد و اموال او را تصاحب 
کنندیا اینکه زن به‌دست خویش چیزی بدهد. سوم: این‌که شوهر بدون جهت زن را وادار 
نماید تا از اموالش باو بدهد و از دست او خلاص شود. در موارد ال و سوم. (چشم پوشیدن 
از میراث و اموال را به شوهر بخشیدن) | گربدون تحمیل و با رضایت کامل زن انجام گیرد. 
جایز و حلال است. و در صورت دوم نیز گرزن بنابه رضایت خود اقدام به ازدواج نکرد. 
کنامی‌به‌شمار نمی‌آید. بهر حال مقصود این است که باید حقوق شرعی زنان محترم شمرده 
شود. و هیچ‌گونه ظلم و اجحاف بر آنان اعمال نگردد) 

این زنان را باین تیت مقیّد نکنید که آنچه شما سردم (یعنی خود شمایا 
خویشاوندان شما) به‌آنان داده‌اید از آن مقداری (هم از آنان) باز پس بگیرید (در این 
مضمون هم سه صورت پیش می‌آید. اوّل: این‌که وارث میّت به‌زن ميّت اجازف ازدواج ندهد؛ تا 
که‌با او از اموال چیزی وا گذارکند. دوم: این‌که شوهر او را اجبار نماید تا در ازای وا گذاری 
اموال, او را طلاق دهد. سوم: این که شوهر بعد از طلاق دادن هم بدون گرفتن چیزی تگذارد که 
ازدواج کند صورت اول اینجا جزوی از صورت دوم بالا است و صورت دوم اینجا عین 
صورت سوم بالا است و صورت اول بالا با صورت سوم اینجا کاملاً متفاوت است)مگر (در 
بعضی صورت گرفتن مال از او یا مقیّد کردن جایز است و آن) این‌که زنان صریحاً مرتکب 
کار ناروایی پاشند (در اینجا نیز سه صورت پیش‌می‌آید: 
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اقل این‌که نسبت به شوهرش نافرمان و بد اخلاق باشد در این‌صورت شوهر 
می‌تواند تا مادامی که اموال خود را از زن دریافت نکرده. رها نکند. لته به شرطی که آن چه 
می‌گیرد بیش از مهریه نباشد, 

این‌که آن حرکت ناشایسته. زنایی باشد که البته در ابتدای اسلام پیش از نزول 
حدود. شوهر مجاز بود که برای جريمة این کار, اموالی را که به‌او داده بود, از او پس بگیرد و 
او را رها کند.! کنون‌این حکم منسوخ است. با زنا وجوب مهریه ساقط نمی‌گردد. به‌هر حال در 
این دو صورت مال گرفته می‌شد. 

۶ ۴۳ این که آن حرکت نا شایسته و ناروا زنا باشد. همانطور که در ابتدای رکوع 
ذ کرشد. در چنین موقعی به شوهر و یا وارثان دیگر زن با حکم حا کم‌اجازه داده می‌شد که آن 
زن را در خانه حبس کنند. که بعداً این حکم با نزول آیات دیگر که متضقن حدود دقیق شرعی 
است. منسوخ گردید. در آینده تنها احکام شوهران ذ کرمی‌شود.) و به آن زنان با حسن 
سلوک رفتار کنید (یعنی با خوش اخلاقی و تأمین نان ونفقه) و اگر (بمقتضای طبیعت) 
آنان برای شما ناپسند باشند (امَا از طرف آنان هیچ امری سر نزد که موجب بی علاقگی از 
شما واقع شود) پس (شما بمقتضای عقل چنین فهمیده برداشت کنید که) ممکن است شما 
چیزی را نپسندید و خداوند متعال در آن منفعت بزرگ (دینی یا دنیوی) گذاشته 
باشد (مثلاً او برای شما خدمتگذار و آرام رسان و همدرد باشد اینست منفعت دنیوی یا از او 
فرزندی بدنیا بیاید که صالح باشد و ذخیرۀ آخرت به‌شمار رود.) و اگر شما (بنابر خواهش 
خود) بجای یک زن (یعنی اولی) زن دیگر بخواهید (و زن اولی هیچ تقصیری نداشته 
باشد) و شما به آن زن (در مقابل مهریه یا همینطور بصورت هبه و عطیه) مال هنگفت 
داده باشید (خواه به او بسپارید یا خاص برای مهریه فقط به‌طور معاهده باشد) پس از آن 
(مال داده شده یا معاهده شده, زن را تنگ کرده) هیچ مقداری هم نگیرید(بخشیدن هم در 
حکم استرداد است) آیا شما آنرا (پس) گرفته (بر او) اهام (نافرمانی یا بد کاری) زده و (در 
مال آن) به گناه صریح (ظلم) مرتکب می‌شوید (برابر است که اتهام صراحتاً باشد با 
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به‌طور کنایه. همانطور که قبلا اشاره شد تنها در صورت نافرماتی و بد کاری, گرفتن مال از 
او مجاز بود؛ پس وقتی که از ال مال گرقت گویا او را در نظر دیگران نافرمان یا بدکار معرقی 
کرد.و ظلم او با گرقتن مال آشکار گشت که زن بدون رضامندی قلبی داده است. ظلم از اینجا 
است که | گریکی از زوجین به دیگری چیزی هدیه بدهد. حق استرداد آنرا شرعاً ندارد. و اگر 
ادر دوس , _. دارد نوعی غصب و ظلم به‌شمار می‌رود. و اتهام هم از این لازم می‌آید؛ 
زیرا که استرداد باین معنی است که می‌گوید: این زوجه من تبوده و بهتان بودن آن روشن 
است که آنرا در اذعای زووجیّت کاذب و در معاشرت فاسق معرّفی می‌کند) و شما آن (داده 
شده) را (حقیقتاً یا حکماً) چطور بازمی‌گیرید درحالی‌که (علاوه بر بهتان و ظلم. دو چیز 
دیگر از گرفتن آن هم مانع می‌باشد؛ یکی اینکه) شما با همدیگر بدون‌حجاب رسیده‌اید. 
(یعتی نزدیکی کرده‌اید. یا که خلوت صحیح که آن هم در حکم جماع‌است. به‌هرحال آنان 
ذات‌خود را برای تمتع‌و تلذّذ شما در اختیار شما گذاشته‌اند و مهریه در قبال آن تسلیم‌است. 
پس بعد از تحصیل مبدل منه استرداد بدل یا انکار از تسلیم آن کاملاً بر خلاف عقل سلیم 
است و اگرآن مال. مهریه نبود. بلکه عطیّه بود پس این ملاقات بدون حجاب در اثر زوجیّت 
مانع است و مانع اصلی زوجیّت است) و (مانع دیگر اینست که) آن زنان از شما یک اقرار 
قوی (یعنی عهد مستحکم) گرفته‌اند (و آن عهد همان است که شما بوقت نکاح مهریه بر ذمَة 
خویش مقزر کردید و خلاف عهد بعد از معاهده هم تزد عقل مذموم است. و اگرآن هبه یا 
عطیه‌ای باشد پس قبل از ملاقات بدون حجاب این هم در اثر عهد زوجیت مانع از استرداد هبه 
است. الغرض: با بودن چهار مانع. استرداد بی‌نهایت شنیع و مذموم است.) 


ب ‏ معارف ومسایل 
در این سه آیه جلوگیری از آن مظالم است که قبل از اسلام بر گروه ضعیف 
زن مجری بود. از جملة آنها بزرگترین ظلم این بود که مرد خود را مالک جان و 
مال زنها می‌پنداشت باین ترتیب که زن به ازدواج هر کسی در می‌آمد او آن را 
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مملوکۀ خود قرار می‌ داد و بعد از فوت آن مرد وارثان بمانند بقیۀ اموال او خود را 
وارث زن او می‌پنداشتند؛ اگر می‌خواستند خود با او ازدواج می‌کردند یا از کسی 
دیگر مال گرفته آنرا به‌ازدواج او در می‌آوردند. پسر شوهر که از زن دیگر می‌بود 
او نیز می توانست بعد از فوت پدر با او ازدواج نماید. پس وقتی جان زن به‌منزلة 
ملک به شمار می‌رفت. معلوم بود که با اموال آن زن چگونه بر خورد می‌شد. در 
نتیجة این اشتباء اساسی. صدها گونه ظلم بر زنها رایج بود. مثلاً: یکی این بود که 
آنچه اموال به زن از جایی به‌ارث می‌رسید یا از طرف خانه مادر و پدر به‌طور 
هدیه چیزی دریافت می‌کرد زن بیچاره از همه اینها محروم و بی ربط می‌ماند. اقوام 
شوهر همة آن اموال را تصاحب می‌کردند. دومین ظلم که بر زن اعمال می‌شد این 
بود که اگر زن بر سهم مال خویش جایی قابض می‌شد. پس مرد به این خاطر از 
ازدواج او با دیگری مانع می‌شد که او نتواند مال خود را در جای دیگر به مصرف 
برساند. 

ظلم سوم این بود که بسا اوقات با وجود این‌که زن تقصیری نداشت ولی 
طبعاً مورد پسند شوهر نبود شوهر حقوق همسرداری آنرا ادا نمی‌کرد. و از طلاق 
نیز سر باز می‌زد تا بدین وسیله حتّی به زیور آلات و دیگر دارایی شخصی‌اش 
دست یابد و یا او را اجبار می‌کرد تا از مهریه و دیگر حقوق لازمة خود چشم 
بپوشد. بسا اوقات اثفاق می‌افتاد که بعد از طلاق نیز مانع ازدواج می‌شد تا به 
اغراض مادّی دست یابد. ظلم چهارم این بود که بسا اوقات شوهر می‌مرد و عار 
جاهلی سبب می‌شد که وارثان مانع ازدواج آن زن شوند و با باز داشتن او از 
ازدواج اموال او را مورد استفاده خویش قرار می‌دادند. 

به‌هر حال همۀ این مظالم از اینجا سر چشمه می‌گرفت که خود را مالک جان 
و مال زن می‌پنداشتند. قرآن کریم ريشذ این فساد را بر کند و برای انسداد مظالم که 
تحت این عنوان انجام می‌گرفت ندای آزادی و حرمت و شخصیّت والای زن را 
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سر داد که «یأَیْهَا این انوا لا جل لَکُم آن روا الْساء کزها» «ای 
ایمان‌داران برای شما حلال نیست که اجیاراً مالک زنها باشید» 

ضمناً با رضایت زن, نیز نمی‌توان مالک آنها قرار گرفت و جان و مال او را 
تحت تسلط خود در آورد. زیرا قید اجبار به‌صورت شرط نیست و نیز از نظر 
شریعت صحیح نیست. زیرازن هوشیارهرگز باین اسر راضی نخواهدشد. 
(بحرمحیط) 

بنابر این شریعت» رضایت زن را ملاک قرار نداد؛ چرا که اگر زن نادانی بر 
مملوک بودن خود راضی باشد قانون اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان آزاده‌ای 
مملوک و مقهور کسی باشد. 

طريقة عمومی جلوگیری از ظلم و فساد این است که به‌صيغة نهی از آن منع 
شود؛ امّا قرآن در اینجا این طریقه را گذاشته بلفظ «لا یَجل» بیان فرمود. در اینجا 
علاوء بر گناه شدید بودن. این نکته هم قابل ذکر است که اگر کسی بدون اجازة زن 
بالغی با او ازدواج نماید آن نکاح شرعاً حلال نیست. و احکام ورائت و نسب به 
او تعلق نمی 

هم چنین اگر کسی زنی را اجبار کرده» مهریه خود را از او پس بگیرد یا 
مهریه واجب الاداء را اجباراً عفو گرداند این استرداد و عفو اجباری از نظر شرع 
معتبر نیست و آن اموال گرفته 4 مرگ بای منت نمی‌باشد. و نه حسق 
واجب بخشیده می‌شود. برای توضبح بیشتر بیشتر این مطلب چنین فرمود: 

«و لا تضهن لَِدهبغْا پتفض ی ما اتب نه تَيْنَمُوْهُنْ» یعنی: زنانرا از ازدواج 
مطابق میل خود جلوگیری نکنید. لذا همانگونه که اشاره شد پس گرفتن هدیه‌ای 
که به زن داده شده است و هم چنین گرفتن مهریه و به‌زور بر خود عفو گردانیدن. 
از سوی او و وارثان او حرام و ناجایز به شمار می‌آید. ضمناً اگر شوهر اموال و 
زیور آلاتی را که به زن به‌طور عاریه واگذار کند. آن اموال در ملکیّت زن داخل 


(fro) EA‏ وروق 
نمی‌شود و استرداد آن ممنوع نمی‌باشد. بعد از اين «الا آن تِن بِفَاجِشَة مبَيْنَةِ» 
فرموده, در بعضی موارد استثنا کرد. که برای شوهر استرداد مال داده شده جایز 


است. 

یعنی: اگر از طرف زن علناً حرکات زشت و ناجایز صادر گردد که مرد در 
طلاق دادن او طبعاً مجبور و ناچار باشد. مرد می تواند تا زمانی که مهریه را از او 
پس نگرفته و یا مهریه واجب الاداء بر او بخشیده نشده. از طلاق دادن او خود 
داری نماید. 

مراد از لفظ فاحشه حرکت ناشایست است. در اینجا نزد حضرت این 
عبّاس و حضرت عايشه و حضرت ضحاک نافرمانی شوهر و بدزبنی است. و 
منظور حضرت ابوقلابه و حسن بصری از «فاحثه مبتن*" همان عمل بی‌حیایی و زنا 
می‌باشد. دو آیۀ آینده هم بیان تفصیلی همین مطلب است؛ می‌فرماید که وقتی از 
طرف زن سرکشی یا عمل منافی عقت سر نز اما شوهر با رضایت و خواهش 
طبعی خویش میخواهد زن فعلی را طلاق داده, ازدواج مسجدد بکند. پس در 
این‌صورت اگر او مال هنگفت هم داده باشد برای او جایز نیست که مقداری از آن 
مال را در معاوضة طلاق باز بگیرد یا زن را برای بخشیدن مهریه واجب الاداء 
اجبار کرده. آنرا عقو بگرداند. زیرا زن هیچ تقصیری ندارد. و آن سیبی که بوجه آن 
مهریه مقرر شده بود آن هم تکمیل شده است؛ یعنی عقد نکاح منعقد شده و هر دو 
با هم بدون حجاب به‌هم رسیده‌اند. لذا اکنون او حق ندارد که مال داده شده را 
پس بگیرد یا که مهر واجب‌الاداء را عفو گرداند. بعد از این ظلم و گناه استرداد این 
مورد را در سه مرحله بیان فرموده است. اول فرمود: «َتأخُذُوَهُ بُهتاناً و إثماً 
فُبیناً» یعنی: آیا شما می‌خواهید که بر زن تهمت زنا زده به گناهی روشن مرتکب 
شوید و راهی برای باز گرفتن مال خود پیدا کنید؟ به‌هر حال بدون جهت تهمت 
زدن اثم مبین» یعنی گناه بس آشکاری به شمار می‌رود. جملة دوم: این بیان فرمود 


Ea (re) معارف القرآن‎ 


«و کف تَأَخُدُوْنَة و قذ آفضی بَغضكُم الی بَخض» یعنی شما اکنون چطور 
می‌توانید که مال داده شدۀ خود را باز بگیرید. در صورتی‌که تنها عقد نکاح منعقد 
نشد بلکه بعد از انعفاد عقد نکاح» خلوت صحیح انجام یافته و با یکدیگر بدون 
حجاب هم رسیده‌اید. زیرا که در این صورت اگر آن مال داده شده, مهریه باشد که 
زن مستحق کامل آنست. پس در این حال برای باز پس گرفتن آن دلیلی باقی 
نمی‌ماند و اگر آن مال بصورت هدیه و هبه به وی داده شده است که استرداد آن 
امری غیر اصولی و نا جایز به شمار می‌رود. چرا که وقتی زوجین به یکدیگر 
اموالی را بصورت هبه تقدیم نمایند. باز پس گرفتن آن شرعاً و قانوناًء ناجایز 
است. همین مطلب را در جملة سوم چنین بیان فرمود:«2 َخُذن سکم شْیقاقاً 
غلیْظاً» یعنی آن زنان که از شما عهد استوار و مستحکم گرفته‌اند. مراد از آن عهد, 
عقد نکاح است که به‌نام خدا با خطبه در جلوی اجتماع انجام می‌پذیرد. 

خلاصه این‌که بعد از پیمان ازدواج و با میل زن؛ بدون حجاب به یکدیگر 
رسیدن, باز پس گرفتن اموال بدون دلیل جور و ظلمی آشکار به شمار می‌آید که 
اجتناب آن برای مسلمانان لازم است. 


ولاتنیخواماتکح ابو کم من‌اللساءالا ماقدسلف" اه ان احشَة 


ونکاح‌نکنید زنانی‌را که‌نکاح کرده‌اند پدران شما مگرآنچه‌قبلاٌبوده‌است این بی‌حیایی‌است 


و تاو 7 1 نلا ۲ خزَة 07 یک ۹۳( منک ۰ 1 ای 1 و 
وکار موجب غضب‌است وبدرویه‌ای است. حرام‌شده‌اند بر شماماداران شما ودختران شماو 
خونکمو عستکم و خلنکم و بئث الاخ و بئث الأخْتِ و آفشکم 
خواهران شماوعته‌های شماوخاله‌های شماودخترانبرادر و دختران‌خواهر و آن مادرانیکه 
التنآزضتکمواخونکم من الزضاعة و آفهلث نسایکم و تانكم 


به شماشیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما و مادر زن شما و دختراندران شما که 


(FV) A8‏ سوره نساء 


در پرورش شما می‌باشند از ژنانی که شما با آنان صحبت کرده‌اید و اگر شما با آنان صحبت 
نکرده‌اید پس نیست‌گناهی بر شماو زنان پسران شماکه از پشت شماباشند 
وآن‌تجمغزاتننالأختین الا قا قذ سلف" ان للة گان غفورا 
واینکه‌جمع‌کنیددوخواهر را مگر آنچه قبلاً بوده است. بی شک الله بخشنده 
زجنماج 4۲۳ وؤ الْمخضنث من الیْساء الا ما ملکث آنسمانکمت 
ومیربان است. وزنان شوهردار مگر آنچه مالک باشند دستهای شما 
كشب الله عليه و یل كم ها وراء کم آن تبتضوا 
حکم خداست برشما و حلال اند هه نان برشمابجزازآنچهذ کرشده. بشرطی‌که بخواهیدآنانرادر 
بافوالکن مخصننن غیر مشفجین" فما استمتختم به سفن 
عوض‌اموال خودبرای آوردن آنان درقیدنکاح‌نه زناکننده. پس‌کسی‌که کارگرفتیدبهواززنان 
فائزهن أجُورهن فرِیْضَة"و لا جناح علیکم فنما ترضیشم به من 
بدهیدبه‌ایشان مزدشان‌را. مقزرشده‌است ونیست گناهی‌بر شمادرآنچه راضی‌شدید به آن 
خدالرضَة "ان ال كان علماً خکنما(۲۲» 


بعد از مهر مقرر, هر آینه خدا هست دانای با حکمت . 


ربط آیات 
در بالاء ذکری از رسوم زشت جاهلیّت بیان شد؛ از آن‌جمله یک رسم این 
بود که بعضی از زنان محرمّات را نکاح می‌کردند. مثلاً: ازدواج با نامادری و یا 
ازدواج با خواهرزن, با وجود حیات زن. و هم چنین نکاح با زن پرورش یافته را 
حرام می‌پنداشتند و اموری از این قبیل که به‌همین مناسبت در موضوع محرمّات و 
مسائلی از این خصوص به‌منظور ترک عادات قبیج و جاهلی آبات قوق نازل 


معارف اران ۳۳0 Ea‏ 


گردید. در این سلسله حلال بودن بعضی از زنان که مسلمانان در باره آنها در اشتباه 
بودند. بیان کرده شد. مثل کنیز که در قبضة مسلمانان بياید و شوهر قبلی او در 
دارالحرب موجود باشد. که چگونگی شرایط نکاح و برخورد باین نوع مسایل از 
مهریه و غیره. بیان گردید. 


و شما با زنانی نکاح نکنید که آبا رو اجداد) شما با آنان نکاح کرده‌اند. مگر 
آنچه قبلاً گذشته. که آن گذشت. (در آینده هرکز چنین نباشد) یقینً این (سخن عقلاهم) 
بی‌عفتی بزرگ (و در عرف اهل طبایع سلیمه هم) بی‌نهایت نفرت آور است و (از روی 
شرع هم ) بی نهایت رویۀ بدی است. بر شما این زنان حرام گردانیده شده‌اند (یعنی 
نکاح با آنان حرام و باطل است و آنان بر چند قسم‌اند: اوّل: محرمّات نسبیه, و آنان از این 
قرارند) مادران شما و دختران شما (و در آن همه اصول و فروع بالواسطه و بلا واسطه 
داخل‌اند) و خواهران شما(چه عینی باشند. چه علأتی و چه اخیافی) و عمه‌های شما (در 
این هر سه نوع خواهران پدر و تمام اصول مذکر آمدند) و خاله‌های شما(و در این هر سه 
نوع خواهران مادر و اصول مؤنّث آمدند) و برادر زادگان (در این اولاد بالواسطه و بلا 
واسطه هر سه نوع آمدند) و خواهر زادگان (در این اولاد بالواسطه و بلا واسطه هر سه 
نوع خواهر آمدند) و(قسم دوم محرمّات رضاعیه و آنان از این قرار اند ) آن مادران که 
به‌شما شیر داده‌اند (یعنی دایه) و خواهران رضاعی شما(یعنی شما شیر مادر حقیقی یا 
رضاعی او را خورده‌اید یا او شیر مادر حقیقی یا رضاعی شما را خورده است. | گرچه در 
اوقات مختلف خورده باشد) و (قسم سوم محرقات بالمصاهره و آنان از این قرار اند) مادر 
زنان شما(در این همه اصول مودثه زن آمدند) و دختران زنهای شما(در این همه فروع 
مونث زوجه آمدند) که (عادتأ) در پرورش شما قرار گیرند (امّا در این یک قیدی هم هست 
و آن این‌که آن دختران) از زنانی (باشند) که شما با آنان صحبت کرده باشید (یعنی تنها 


EA‏ 0۳۳۰ سوره نساء 


به‌نکاح کردن زن, دختر او حرام نمی‌گردد. بلکه با آن زن هم‌بستر باشند آنگاه دختر آن زن بر 
شما حرام می‌شود) و اگر (هنوز) شما یا آن زنان صحبت نکرده‌اید (اگرچه نکاح شده 
است) پس (نکاح کردن با دختر چنین زن) بر شما گناهی نیست و زنان پسران شما که از 
تسل شما باشند (هم حرام‌اند. در این زنان همه فروع مذکر آمدند و مطلب از قید نسل اینست 
که‌زن پسر خوانده که به او متبتّی می‌گویند. حرام نیست) و این (امر هم حرام است) که 
شما دو خواهر را (چه رضاعی باشند و چه نسبی در نکاح خود) یکجا جمع کنید. بجز 
کسانی‌که (از این حکم) قبلاًبوده‌اند (آنها عفواند) بی شک اله تعالی بسیار بخشنده و 
بسیار مهربان است ( که‌به مهربانی خویش گناهان را می‌بخشد) و (قسم چهارم) آن زنانی 
(هستند) که شوهر دارند بجز آن‌که (از این قسم مستثنی می‌باشند) که (شرعأ) مملوک 
شما باشند (و شوهران حربی آنان دز دارالحرب موجود باشند که بعد از گذشت یک حیض 
يا وضع حمل حلال اند... كذا قى الهداية) اله تعالی اين احکام را بر شما فرض گردانیده 
است. علاوه بر این زنان (بقیه) زنان (دیگر) برای شما حلال گردانیده شده‌اند که 
شما به وسيلة اموال خویش (نکاح آنانرا) بخواهید (یعنی مهریه در نکاح لازم است و) 
این‌طور که شما (آنانرا) زن را قرار دهید ( که‌شرایط آن در شرع مشهورند. مثلاً گواه 
حاضر باشد و آن نکاح موقت نباشد و غیره) فقط تکمیل خواهش نباشد (در عموم این. 
زنا و متعه هم داخل‌اند.! گرچه در آنها هم مال صرق کرده می‌شود) پس (بعد از نکاح) بهر 
طریقی (منجمله طرق معتبر شرعی) که شما از آن زنان بهره‌مند شده‌اید بس به آنان 
(در عوض این) مهریه‌شان را که مقر شده است بدهید و (نپندارید که در این مقزره 
بمثل نماز و روزه کمی و بیشی امکان ندارد. بلکه) بعد از تقزر هم بر هر چه (مقداری که) 
شما(زن و مرد) با هم راضی باشید. در این (معامله) بر شما گناهی نیست (مثلا شوهر 
در مهر بیفزاید یا زن از آن بکاهد یا ببخشد همه درست است) بدون شک اله تعالی بسیار 
داناست ( که‌مصالح شما را خوب می‌داند) بسیأر حکیم است. ( که‌با رعایت این مصالح 


مقر می‌فرماید ‏ گرچه بعضی در فهم شما نیایند.) 


معارف القرآن Ea (ff)‏ 
معارف و مسایل 

در این آیات. تفصیلی از محرّمات یعنی آن زنانی که ازدواج با آنان حرام 
است. بیان شد باز بعضی از محرّمات کسانی هستند که در هر حال حلال نیستند که 
به آنان «محرّات ابدیّه» گفته می‌شود و بعضی دیگر محزمات ایدّهنیستند که در 
بعضی شرایط حلال می‌گردند. 

سه مورد اوّل: محرّات نسبیّه. محرمّات رضاعیّه. و محرمًات بالمصاهر» که 
این نوع محرمّات ابديّه به شمار می‌آیند. و قسم آخر یعنی زنان شوهردار تا زمانی 
نکاح با آنان حرام است که در نکاح دیگرانند « انوا مانکّح اباوْکُم» در 
زمان جاهلیّت باین موضوع مهم که: «بعد از فوت پدر هرگز نباید با زن او ازدواج 
کرد؛ اصلاً توجهی نمی‌شد تا این‌که اله سبحان از این کار زشت و شرم آور منم 
فرمود و آثا موجب «مقت» یعنی سبب نا رضایتی خود قرار داد. بدیهی است که 
زن پدر يه‌منزلۀ مادر است و تا مدتی به نام مادر خطاب می‌شده است. لذا ازدواج 
با او قطعاً حرام است. 


مسئله 
در آیة شریفه تکاح با منکوحط (نکاح شده) پدر حرام قرار دادہ شد در این جا 
بهاین مقیّد نشد که پدر با او جماع کند یا خی لهذا با هر زنی که عقد پدر بست 
شده باشد. نکاح پسر باآن زن هرگز حلال نخواهد شد. هم چنین برای پدر جایز 
نیست که با زن پسرش نکاح کند اگر چه تنها عقد پسر با او بسته شود. قال الشامی: 
و تحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أو لا. 
مسئله 
اگر پدر با زنی زنا کند باز هم برای پسر جایز نیست که با آن زن ازدواج 


رید 


نماید. «حرمث عََیکم‌آمیتکن» یعنی ازدواج با والد‌خودتان حرام است. و در 


(fF) EA‏ سوره سا 


عموم لفظ (أمهٰٹ) جذه‌های پدری و مادری همه داخل‌اند 

«و یمه نکاح با دختر صلبی خویش حرام است. و با دختر دختر و دختر 

خلاصه اينکه با دختر پسر و دختر دختر پسر و دختر دختر و دختر دختر 
دختر ازدواج نمودن حرام است. و دختر اندر (نادختری) که از شوهر دیگر باشد و 
زن همراه آورد. در ازدواج و عدم ازدواج آن تفصیلی است که در آینده خواهد 
آمد. و پسر و دختر که صلبی نباشند و کسی آنها را به نزد خود پرورش داده باشد 
نکاح با آنان و اولاد آنان جایز است؛ به‌شرطی که به‌طریفی از محرّمات نباشد. هم 
چنین اگر کسی با زنی زنا کرد دختری که از آن نطفه متولد شود در حکم دختر 
صلبی است. لذا ازدواج با او هم درست نیست. 

«و أَحونکْ» ازدواج با خواهر حقیقی حرام است و با آن خواهر هم که 
علاتی (از پدر یکی و از مادر دو) و با آن خواهر که اخیافی ( که‌از مادر یکی پدر دو) باشد 

«و عَْنکُخ» (عمّه ها) با خواهر حقیقی و علاًتی و اخیافی پدر نکاح حرام 
است. الغرض: هر سه نوع عمّه را نمی‌توان نکاح کرد. 

«و خلثکُم » (خاله ها) با هر یکی از خواهران حقیقی و علاٌتی و اخیافی 
مادر تکاح حرام است . 

«و بت الخ » با دختران برادر یعنی برادر زادگان نکاح حرام است؛ چه 
برادر حقیقی باشد یا علاّتی یا اخیافی, با دختران هر سه نوع برادر نکاح حلال 
«و بت الَاُخْتِ» با دختران خواهر, یعنی خواهر زادگان, نکاح حرام است. 
و در اینجا هم همان تفسیم وجود دارد که خواهران حقیقی باشند با علاتی یا 
اخیافی. دختران ایشان نمی توانند شرعاً در نکاح در آیند. 

«و اشک ناکم » زنانی که شیر آنها را نوشیده‌اید اگر چه مادر 


مغارف القرآن (ff‏ ۲ 


حقیقی نیاشند آنھا هم در بارة حرمت نکاح. در حکم مادراند. و با آنانتکاح حرام 
است. چه کم شیر بنوشد و چه زياد حتی یک مرتبه بنوشد یا چند مرتبه! در هر 
صورت این حرمت ثابت می‌گردد. در اصطلاح فقهاء این به حرمت رضاعت تعبیر 
می‌شود؛ پس در حکم مادراند و نکاح با آنان قطعاً حرام است. البتّه. اینقدر بايد 
به‌یاد داشت که حرمت رضاعت با توشیدن شیر وقتی ثابت می‌گردد که در زمان 
شیر خوارگی باشد. آن حضرت 2 مى فرمايد که:«انما الوضاعة من المجاعة» 
یعنی: حرمت که از رضاعت ثابت می‌شود زمانی است که کودک از شیر خوردن 
نشو و نما بیاید. (بخاری و مسلم). 

و این مدت به تزد امام ابو حنیقه بل از تولد کودک است تا دو سال و نیم 
۵ و بزد فقهای دیگر که شاگردان ممتاز امام ابو حتیفه ا امام ایبویوسف بل و 
امام محمد شامل اند فقط تا مدت دو سال می‌تواند حرمت رضاعت ثابث 
گردد. و فتوا بر قول امام محمد است. لذا اگر پسر یا دختر بعد از این مدت 
معیّن از زن شیر خوردند حرمت رضاعت از آن ثابت نمی‌گردد. 

«و آخْونکخ من الضاغة» یعنی هر خواهر که از رشته رضاعت باشد با او 
نکاح حرام است تفصیلش از این قرار است: که هر گاه پسری یا دختری در ایام 
شیر خوارگی از زنی شیر خورد آن زن والده رضاعی او قرار گرفت و شوهر آن زن 
پدر او به شمار آمده و اولاد نسبی آن زذ؛ برادر و خواهر او خواهند بود. و 
خواهران آن زن خاله‌های او شدند و برادر شوهرش عموی آن شیرخوار شد و 
خواهران شوهر عمّه او قرار گرفتند و حرمت رضاعت در ميان همه اینها شابت 
گشت. بنابر این نکاحی که از رشته نسب حرام است از رشته رضاع هم حرام 
است. حضور اقدس ب فرمودند: «يحرم من الرضاعة مایحرم من الولادة» 
(بخاری) یعنی: حرام می‌شود از طریق شیر خوارگی آنچه که از طریق ولادت و 
نسب حرام می‌شود. و در یک روایتی از صحیح مسلم است که: «ان الله حّم من 
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الرضاعة ما حزم من النسب.» (بحواله مشکوة ص ۲۷۳) يعنى: به‌درستی که 
خداوند حرام کرده است از رضاعت آنچه را که حرام کرده است از نسب. 


مسئله 
اگر پسر و دختری از زنی شیر خوردند نکاح آن دو تا با هم منعقد نمی‌گردد. 
هم چنین با دختر برادر رضاعی و خواهر رضاعی هم نکاح منعقد نمی‌شود. 


مسئله 
با مادر نسبی برادر رضاعی و خواهر رضاعی نکاح جایز است و با مادر 
رضاعی خواهر نسبی هم حلال است و با خواهر نسبی خواهر رضاعی هم و با 
خواهر رضاعی خواهر نسبی هم نکاح درست است. 


مسئله 
بافرو رفتن شیر در دهن یابینی در ایام رضاع حرمت ثابت می‌شود و اگراز 
راه‌دیگر شیر داخل کرده شودیا شیر تزریق گردد حرمت رضاع ثابت نمی‌شود 


مسئله 
علاوه بر شیر زن از شیر دیگر (مانند چهارپا یا مرد) رضاعت ابت نمی‌گردد. 


مسئله 
اگر شیر زن با دوا یا شیر گاو و گاومیش و بز آمیخته شود حرمت رضاعت از 
آن وقتی ثایت می‌شود که شیر زن غالب باشد و اگر هر دو با هم برابر شدند باز هم 
حرمت رضاع ثابت می‌شود. اما اگر شیر زن کمتر بود حرمت ثابت نمی‌شود. 


معارف القرآن ۰۴۴0 ۱98 


مسئله 


اگر از سینه مرد شیر برآمد از آن حرمت رضاع ثابت نمی‌شود. 
مرد شیر پرا جو ۳ نمی شو 


مسئله 
اگر شیر خوارگی مشکوک باشد از آن حرمت رضاع ثابت نمی‌گردد. اگر زن 
پستان خود را در دهن کودک گذاشت. اما فرو رفتن شیر متیقن نشد از آن حرمت 
رضاع ثابت نمی‌شود و در حلال بودن آن شکی باقی نمی‌ماند. 


مسئله 
اگر شخصی با زنی ازدواج کرد و زن دیگری گفت که من شما هر دو را شیر 
داده‌ام پس اگر هر دو» او را تصدیق کردند. نسبت به‌فساد و بطلان نکاح قضاوت 
می‌گردد. و اگر هر دو او را تکذیب کردند و زن متدیّن و خدا ترس بود پس به‌فساد 
نکاح قضاوت نمی‌شود. امّا طلاق دادن و جدایی از یکدیگر افضل است. 


مسئله 

برای اثبات حرمت رضاع گواهی دو مرد متدیّن الزامی است. از گواهی یک 
مرد یا یک زن رضاعت ایت نمی‌گردد. امّا چون معامله به حرام و حلال متعلق 
است بنابر این احتیاط. افضل است. حتّی که یعضی از فقهاء در این باره چنین 
شرح داده‌اند که: اگر کسی تصمیم ازدواج با زنی را گرفت. و مرد متدیّن گواهی 
بدهد که این دو تا با هم برادر و خواهر رضاعی هستند. پس نکاح کسردن جایز 
نیست. و اگر این گواهی بعد از نکاح باشد پس احتیاط در جدایی است. حتّی که 
اگر یک زن گواهی داد باز هم احتیاط در این است که از یکدیگر جدا شوند. 
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مسئله 

همانطور که به گواهی دو مرد متدیّن. حرمت رضاعت ثابت می‌شود 
هم‌چینن با گواهی یک مرد متدین و دو زن متدین نیز این امر اثبات می‌گردد. الیته, 
احتیاط در این است که اگر نصاب شهادت ت تکمیل تباشد باز هم برای احتناب از 
شک. بهتر است که ناجایز بودن و حرمت آن قضیه.اختیار شود. 
هت یِسَاَیْکُخ» مادر زنان هم بر شوهران حرام‌اند در اینجا هم در 
امهّات تفصیل است. در این جدأت پدری و مادری و نسبی و رضاعی همه داخل 
اند, 


«و امھت ا 


مسئله 
همچنان‌که مادر زن منکوحه حرام است مادر آن زن هم حرام است که بااو 
بالشبه و طی‌کرده‌است یا که‌بااو زناکرده است یا به شهوت از او بوسه گرفته است. 


مسئله 
به مجرد نکاح زن. مادر زن حرام می‌شود برای ثبوت حرمت» دخول و غیره 
شرط نیست. 


«و بان فن خجورکم من یُسَاَیْکم ان حخلشم بهن» 

زنی که به نکاح مردی در آید و بعد از تکاح جماع انجام گردد. دختر آن زن 
که از شوهر دیگر باشد هم چنین نوف آن زن هم حرام شدند و نکاح با آنان جایز 
نیست. امّا اگر بین زن و مرد تنها نکاح انجام شد», ولی عمل جماع صورت نگرفته 
است پس تنها به‌نکاح اقسام مذکور حرام نمی‌گردند. امّا اگر بعد از نکاح آن مرد به 
شهوت زن را دست زده یا به‌طرف عضو نهانی او به شهوت نگریسته است. این 
هم در حکم جماع است از این هم دختر و غیرة آن زن حرام می‌باشند. 
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مسئله 

در اینجا هم در ایک تعمیم است. لذا دختر و نوة آن زن هم حرام 
شدند و هم چنین زن که با او جماع بالشبه صورت گرفته یا با او زنا شده است باز 
هم در حکم «یْسََیْکُم» داخل است. و دختر و غیرة او بر این مرد حرام می‌شوند. 
«و حلایل نایک لین ین َضلابکخ» زن پسر حرام است و در عموم پسر نوه 
هم داخل است. لهذا بعد از فوت پسران با زنان آنان هم نکاح جایز نیست. از 
قید«ین َضلابکُخ» مقصد اخراج متبٹی (پرورش یافته) است که تنها با زن او نکاح 
حلال است و پسر رضاعی در حکم پسر نسبی است. بنایر این با زن او هم نکاح 
حرام است. 

«و آن تَجْمَفوا یی الْْتَیْنِ» جمع کردن دو خواهر در یک نکاح حرام 
است. برابر است که خواهران حقیقی باشند یا علاتی یا اخیافی به اعتبار نسب 
باشند یا خواهر رضاعی باشند. این حکم شامل همه است. البّه بعد از وقوع طلاق 
با خواهر دیگر نکاح جایز می‌شود اما این جواز بعد از گذشتن عذه‌است و 
دراثنای عده نکاح جایزنیست. همچنین بعدازوقوع‌فوت‌زن. نکاح با خواهمرش 
جایز است. 


مسئله 
هم چنان‌که جمع کردن دو خواهر با هم در نکاح یک شخص حرام است. 
هم چنین جمع کردن عمّه با برادر زاده و خاله با خواهرزاده در نکاح یک شخص 
حرام است. 
قال النبی ع: «لا یُجْمَعْ بين المرأة و عفتها و لا بين المرأة و خالتها» 
ترجمه: جمع کرده تشود در بین زن و عمه‌اش و ته در بین زن و خاله اش (در نکاح 
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شخص واحد). (بخاری و مسلم) 


مسئله 

فقهای کرام به‌طور قاعد؛ لی نوشته‌اند که هر دو زن که اگر از هر کدام آنهء 
یک مرد تصوّر کرده شود نکاح بین آنان درست نمی‌باشد. پس دو زن در نکاح 
یک مرد نمی توانند جمع شوند. 

«الا ما قذ سَلَّف» یعنی آنچه در زمان جالیّت گذشته است بر آن مواخذه 
نخواهد شد. این الفاظ در آیه «و لا تنکخوا ما تكح ابا کم» هم ذکر شدند و در 
آنجا هم معنی همین است. آنچه که قبلا در جاهلیّت از شما صادر شد». بعد از 
مسلمان شدن بآن اعمال مواخذه نخواهید شد. ولی در آینده اجتناب لازم است. 

هم چنین هنگام نزول آیات تحريم» منکوحۀ پدر یا دو خواهر چنانچه در 
نکاح کسی بود. پس تفریق آن لازم گشت و چنانچه کسی دو خواهر را در نکاح 
خود داشت. جدایی و تفریق لازم آمد. از حضرت براء بن عازب مروی است که 
نبی کریم ی حضرت ابو بردة بن دنیار را برای قتل یک نفر فرستاد که او با منکوحۀ 
پدرش ازدواج کرده بود. (مشکوة ص :۲۷) 

از ابن فیروز دیلمی که از پدرش نقل می‌کند مروی است که وقتی من 
مسلمان شدم دو خواهر در نکاح من بود؛ من در خدمت نبی کریم با حاضر شدم 
ایشان فرمودند که از آن دو یکی را طلاق داده جدا کنید و یکی را پیش خود 
نگاه‌دارید (حواله‌بلا). از این روایات معلوم شد که همان‌طور که در حالت اسلام 
ابتداءً نکاح منکوحة الاب و جمع بين الاختین: جایز نیست. هم چنین اگر در 
حالت کفر این صورت نکاح واقع شد؛ پس بعد از مسلمان شدن, بر قرار کردن 
جایز نخواهد شد. 

«ان ال گان عفر زجنما» آنچه آنان قبل از اسلام انجام دادند؛ الآن بعد از 
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مسلمان شدن‌شان. اللّه جل شأنه از آنان گذشت خواهد کرد و با وحمت خویش به 
سوی آنان متوخه شد. 

«والفخضنت من الیسَأءٍ» یعنی زنان شوهردار هم حرام شده‌اند. تا زمانی 
که زن در نکاح کسی دیگر است دیگری نمی‌تواند با او ازدواج کند. از این به‌طور 
واضح معلوم شد که یک زن به یک وقت نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد. 

بعضی افراد و جاهل این زمان می‌گویند که وقتی مرد مجاز است که بیش از 
یک زن داشته باشد پس چرا زنها مجاز نیستند که به بیش از یک شوهر ستمتع 
باشند؟! باید گفت که این خواسته کاملاً بر خلاف این آیه می‌باشد. بعضی از 
اشخاص نادانی که چنین سخنان جاهلانه‌ای را مطرح می‌کنند آنها در اصل از 
حقایق پر حکمت آیات الهی نا آگاهند آیاتی که راهگشای انسانیت در پیچ و خم 
های زندگی به شمار آمده و آدمی را به زندگانی پر شرافت و با عرّت رهنمون 
داشته از غرقاب شقاوت به‌سوی افق پر طلیعۀ سعادت سوق می‌دهد. به‌هر حال آن 
منتقدان نمی‌فهمند که کثرت ازواج برای مرد یک نعمت است که در هر مذهب و 
ملّت مجاز قرار گرفته و تاریخ انسانیت بر آن گواه است. اما بیش از یک شوهر در 
یک زمان, هم برای زن مصیبت است و هم برای مرد فتنه و فاجعه! و از طرفی ننگ 
و عار و بی حیایی و موجب اشاعة فحشا و فساد و تباهی جامعه است و هم چنین 
در آن برای ثبات النسب بودن بچّه راهی باقی نخواهد ماند. بنابر این کسی که 
خواستار تعدّد شوهر است؛ بدیهی است که او از عواقب اسف بار آن امر, ناآگاه 
است. و از نتایج نا خوشایندی که بر جامعه بشری پدید می‌آورد. بی‌اطّلاع بوده و 
می‌خواهند که بنی نوع انسان را از رحمت‌هایی که از جاده حقوق اولاد و والدین 
بر می‌آید محروم گردانند. 

دیگر این‌که. اگرتنها باعتبار عقل و سرشت بشری و هم‌چنین طبع انحصار 
طلیی مرد. توجخه شود جواز چندشوهر منطقی به‌نظرنمی‌رسد. بنابراین: 
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١‏ مقصد اساسی ازدواج» توالد و تناسل است باین اعتبار چند زن می‌توانند 
از یک شوهر باردارشوند؛ اما یک زن نمی تواند از چند شوهر حامله‌گردد. چون او 
تنها ازیکی حامله‌می‌شود بنابر این در صورت تعذد شوهر علاوه بر یک شوهر 
حقوق و نیروی شوهران دیگرضایع خواهد شد و علاوه براین: آنها چیزی جز 
شهوت رانی و حیوان صفتی. حاصلی نخواهندداشت. 

۲ از تجربه و مشاهده هم ثابت است که زن در مقابل مرد. جنسی ظریف و 
آسیب پذیر است. و در بیشتر اوقات سال قابل استمتاع نیست. بلکه در بعضی 
احوال ادای حقوق کامل یک شوهر از او ناممکن می‌باشد چه برسد یرای بیش از 
یک شوهرا 

۳ چون مرد باعتبار نیروی بدنی در مقابل زن بیشتر سالم و نیرومند است 
اگر مردی نیروی جنسی بیش از معمول داشته باشد و نتواند با یک زن ارضا شود 
پس اگر به‌طریق جایز مجاز نگردد. که نکاح دوم و سوم را بجا آورد به طرق ناجایز 
دیگر روی می‌آورد که در نتیجة اجتماع به‌سوی تخریب. فساد و تباهی کشانده 
می‌شود. لذا در شریعت اسلامی اهْیّت این مسئله به‌قدری زیاد است که تنها نکاج 
زن را در صورت منکوحه بودن آن حرام نکرده است؛ بلکه اگر شوهر او را طلاق 
داده یا فوت کرده است باز هم تا زمانی که عدة او نگذشته باشد. نمی‌تواند با 
شوهر دیگر ازدواج کند. 

«الاماملکث َیْمَانکخ» این جمله از جملا «وَالْمُخضنث من‌اللساء» 
مستثلی است. خلاصه این‌که ازدواج با زن شوهردار جایزنیست مگر این‌که زنی 
مملوکه شده بياید. و صورت آن اینست که مسلمانان با کقار در دارالحرب جهاد 
کنند و از آنجا زنانی را اسیر کرده بیاورند از آنها هر نی که در دارالاسلاع آورده 
شود؛ و شوهر آن در دارالحرب باقی بماند پس نکاح آن بعد از وارد شدن او در 
دارالاسلام از شوهر او خاتمه يافته, الآن این زن اگر اهل کتاب یا مسلمه باشد پس 
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هر مسلمان از دارالاسلام می تواند با او ازدواج کند و اگر امیرالمومنین او را برده 
قرار داده در تقسیم اموال غنیمت به یکی از سپاهیان بدهد. در آن‌صورت از او 
استمتاع جایز است اما این نکاح و استمتاع بعد از آمدن یک حیض جایز می‌باشد 
و اگر حامله است وضع حمل ضروری است. 


مسئله 
اگر زن کافر در دارالحرب مسلمان شود در حالیکه شوهر او کافر است پس 
بعد از گذرانیدن سه حیض آن زن از نکاح او جدا می‌شود. 


مسئله 

اگر زن کافر در دارالاسلام مسلمان شود و شوهر او کافر باشد پس حاکم 
شرع بر شوهر او اسلام را عرضه می‌کند اگر او از مسلمان شدن انکار کند پس 
قاضی میان آن دو تفریق و جدایی بر قرار می‌سازد. و این تفریق طلاق محسوب 
می‌شود. لذا آن زن ی هن اواج ۳ 

«کنب‌اللهعَْکُم» محرّماتی که ذکر آنان گذشت حرمت آنان از ی 
خداوند متعال قطعی‌است.قال القرطبی ای حرمت هذه النساء کتاباً من الله 
علیکم. 

«وأجل لَكُم فا وَرَآءَ ِکُمٍ» یعنی: به غیر از محرمّات یاد شده بقیه زنها برای 
شما حلال‌اند. مثلاً دختر عموء دختر دایی. زن عمو و زن دایی بعد از طلاق با 
وفات شان به‌شرطی که این اقسام مذکور از رشتۀ دیگر محرم قراو نگیرند. و زن 
پسر خوانده وقتی که او طلاق بدهد یا وفات کند. و بعد از مرگ زن با خواهر او و 
یره که صورتهای بی‌شماری دارد هم اینها را در عموم «قا وَرَآءَ مه داخل 
فرمود. 


(f0 Ea‏ بوره ناه 


مسئله 

به یک وقت بیش از چهار زن نکاح کردن جایز نیست. بیان تفصیلی آن در 
آغاز سوره نساء گذشته است. لازم به یاد آوری است که چنانچه همۀ اسامی که در 
تفسیر«فا وَرآءَ ذلِکُمْ» نوشته نشده‌اند و با کلمه غیره مشخص شده‌اند حمل بر 
اشتباه نشود که بدون قید و بند و شرایط نکاح با هر زن جایز می‌شود. و هم چنین 
بسیاری از محرمّات آنان‌اند که ذکر شان در احادیث‌شریف است. و در آیات هم به 
آنها اشاره شده است . که ما قبلاً بیان کردیم . 

«ن نت َبْتَعُواباوالِكّمْ»یعنی: ETS‏ ذکرکردیم که بامال خود 
در جستجوی همسرانی باشید که شریعت بر شما حلال و جایز گردانیده است. 

حضرت ابوبکر جصاص به ل ور «تفسیر احکامالقرآن» می‌نویسد: از این آیه دو 
امر آشکار است اوّل این‌که: هیچ نکاحی بدون قید مهریه معتبر نیست هر چند که 
بین زوجین توافق عدم پرداخت مهریه صورت گرفته باشد که شرح آن در کتب 
فقه موحود است. 

دوم این‌که: همان‌گونه که در آیه, کلمه "۳۳3۳" آمده است. مهریه باید چیزی 
تعیین شود که به آن مال گفته شود. در مذهب احناف. تعیین مهریه چنین است که: 
نباید کمتر از ۰ درهم باشد و هر درهم معادل ۵ مثقال نقره است. 

«مخصنین غَيْرَ فُسفحین» یعنی با اموال خویش در جستجوی همسرانی 
باشید که نکاح آتان را شریعت تعیین کرده‌است زیرا هدف از نکاح» حفظ عفّت و 
عصمت است. لذا اموال خود را در جهت استمتاع و زنا صرف نکنید؛ بلکه در 
حلال و جایز به مصرف برسانید. زیرا اگر اموالی در جهت زنا؛ فحشا و امور 
ناجایز به مصرف برسد؛ علاوه بر حرام بودن عمل. صرف اموال نیز حرام و ناجایز 
می‌شود. 

با آمدن لفظ «عَيْرَ مُسْفِحیِن» علاوه برممانعت از عمل زناء اشاره به‌ایسن 
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است که هدف از زنا صرفاً ارضای مقاصد شهوانی است به‌طریق حیوانی. حال 
آنکه اسلام ارضای شهوانی را به شیوه صحیح که منطبق بر فطرت بشری که زیبنده 
اشرف مخلوقات است. ترسیم می‌کند و ضمن تأکید بر پاکدامنی و حفظ شرافت 
عالی انسانی, نکاح را جهت ابقای نسل آدمی فراهم آورده است. 

«قما استمتعتم به من فانزفن أَجُوْرَْن فرِنضهٌ» یعنی بعد از نکاح از 
زنانی که شما استمتاع کردید. مهرية آنانرا پردازید؛ زیرا ادای مهریه بر شما فرض 
است. در این آیه مراد از استمتاع, همخوابی با زن و نزدیکی با وی است. و اگر 
تنها نکاح بدون زفاف باشد و فرصتی برای استمتاع شوهر میّر نشود و احیاناً زن 
را پیش از آن طلاق دهد فقط نصف مهریه بر او واجب می‌شود و اگر فرصتی برای 
استمتاع پیش آمد ادای کل مهریه بر او واجب می‌گردد. این آیه خاطر نشان کرد که 
به‌محض نکاح و استمتاع با زن, ادای مهریه بر مرد واجب می‌گردد و قصور در 
ادای آن. علاوه بر این‌که مغایر با غیرت انسانی است. گناهی بس عظیم به شماو 
می آید. الیئّه شریعت به زن هم این اختیار را داده است. که اگر مهر معجل باشد 
می‌تواند تا وصول کردن مهر از شوهر تمکین نکند. 


حرمت متعه از دیدگاه اهل سنت و جماعت 

ريشه لفظ استمتاع "27۰۶" بمعنی فایده بردن است. و به عبارتی‌اگر کسی 
از مال یا از شخص استفاده‌ کرد آنرا استمتاع می‌گویند. طبق دستور زبان عرب از 
اضافه کردن.ا س و ت. در مادة کلمه معنی طلب و حصول پدید می‌آید. بر اساس 
این تحقیق لغوی مطلب ساده فَمَا انعم به نزد تمام امّت خلف عن سلف همان 
است که اکنون در بالا بیان کردیم. اما گروهی معتقد بر این‌اند که مراد از آن متعه 
اصطلاحی است و به‌نظر آنان دلیل حلّت متعه همین آیه می‌باشد در حالیکه لفظ 
«شخصنین غَیْر مُسفحیِن» تردید آشکاری را بر دلیل آنها وارد ساخته است. که 
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شرح آن بعداً خواهد آمد. 

متعه اصطلاحی که گروهی به جواز آن نظر دارند. این است که مردی با زنی 
چنین بگوید که تا چند روز در عوض این مقدار مال یا فلان جنس من با تو متعه 
می‌کنم. متعه اصطلاحی با این آیه هیچ ارتباط و تعلقی ندارد. تنها با دیدن ماده 
اشتفاق از نظر این گروه از این آیه حلت متعه ثابت می‌گرددا؟ 

امر ال این‌که وقتی که حد اقل معنی دیگر هم محتمل است (ا کرچه مقصود 
آیه بنزد ما معلوم و واضح است) پس برای ثبوت متعه چه راهی باقی مانده است؟ 

امر دوم این‌که قرآن کریم محرّمات را ذکر کرده چنین فرمود که علاوه بر 
اینها بوسیله اموال خویش زنان حلال را تلاش کنید در حالیکه آب ریزند‌نباشید. 
یعنی مقصود شما تنها شهوت رانی نباشد و بدین منظور لفظ«شخصنن یر 
مُسفحی» را بیان فرمود. یعنی این‌که بفکر عّت باشید. و چون متعه برای وقت 
مخصوص و محدود انجام می‌گیرد. بنابر این ته در آن قصد تحصیل اولاد است و 
نه آباد ساختن خانه و نه تضمین عفت و عصمت. پس از اینجاست که هر زنی که 
متعه شده و یا بصورت نکاح موقت در می‌آید هرگز در ردیف ازواج اصلی قرار 
نمی‌گیرد و از ارث و نیز دیگر امتیازات به کی محروم است. چرا که از چنین زنی 
تنها منظور شهوت رانی و خوش گذرانی استفاده می‌شود. زنی که می‌تواند گرمی 
محفل خانواده‌ای باشد. می‌تواند شمع روشنی بخشی برای فرزندان جامعه در 
فراز و نشیب زندگی باشد و ......متأَفانه صباحی چند. همسر موقت. قلمداد 
می‌شود و عّت و عصمت وی بازیچه قرار می‌گیرد. 

بنابر این متعه و نکاح موقت هر دو ضامن عمّت و عصمت زن به‌شمار 
نمی آیند. 

صاحب هداية به‌طرف امام مالک نسبت داده است که متعه به نزد او جایز 
است امّا این نسبت کاملاً اشتباه است همانطوریکه شراح هدایه و اکابر دیگر 
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تصریح کرده‌اند که از صاحب هدایه تسامح شده است. الثّه بعضی مذعی‌اند که 
حضرت عبداله بن عبّاس(رض) تا آخرین دم قایل به حلّت متعه بود در حالی‌که 
هرگز چنین نیست. . امام ترمذی بایی بعنوان «باب ما جاء فى نکاح المتعة» منعقد 
کرده در آن دو حدیث نقل فرموده است. حدیث اوّل این است: 

«عن على بن ابی طالب ان النبى ب نهى عن متعة النساء و عن لحوم 
الحمر الاهلية زمن خيبر» 

از حضرت علی نف مروی است که رسول خدایَة در موقع غزوه خیبر از 
متعه کردن زنان و خوردن گوشت خران اهلی نهی فرمود و این حدیث حضرت 
علی تن در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز آمده است. . حدیث دوم که امام 
ترمذی نقل کرده است اینست: «عن ابن عباس قال انما کانت المتعة فى اول 
الاسلام حتی اذا نزلت الاية «لا على آزواجهخ آز ما ملک یماغ» قال ابن 
عباس » فکل فرج سواهما فهو حرام» 

از حضرت ابن عباس مروی است که متعه در اول اسلام مشروع بود تا اینکه 
این آیه کریمه ال شد ی آژواجهخآ اک أَْا»پس ممه مشوخ 
شد. سپس حضرت این عباس (رض) فرمود که غیر از زوجه شرعی و مملوکۀ 
شرعی. استمتاع از هر نوع شرمگاه دیگر» حرام است. البتّه می توان گفت که 
حضرت ابن عباس تا مذتی متعه را جایز می‌پنداشت. سپس به تفهیم و توضیح 
حضرت علی تب ( (چنانچه در صحیح مسلم جلدا ص۲٥‏ و آیه شریقه دالا على 
آزواجهم آؤ ما کت آیْمائیلخ» آگاه شد و از آن پس اجایز شمرد. چنانکه از 
روایت امام ترمذی معلوم شد. 

صاحب >^ از قاضی عیاض نیز نقل کرده است که متعه قبل از غزوة 
خیبر حلال بود سپس در غزوه خیبر تحریم شد. . بعد از آن در فتح مکه حلال شد 
اقا بعد از سه روز برای هميشه حرام گردانیده شد. 


(f۵۵) EA‏ لوزن ناي 
نیز این امر هم قابل تأمّل است که اله جل شأنه می‌فرماید «الَذِيْنَ هُم 
لفزجهم خایظون الا على آزواجهخ آز ما ملكت آنمائخ قام غنر علْویین» 
این فرمان چنان روشن است که جای هیچ توجیه و تأویلی را باقی نگذاشته است 
و با این حکم. از نظر اهل سنت و جماعت حرمت و نا جایز بودن متعه کاملاً 
واضح است و در مقابل این آیه. استناد جستن به بعضی قرائت‌ها و توجیهات. 
نقض غرض خواهد بود. ۱ 
بنابر دلایل و شواهد فوق, لفظ «سْتَتَعتَخ» نمی‌تواند برای حلت متعه دلیل 
واقع شود. فقط یک احتمال است و این احتمال هرگز با مضمون قطعی اللالة دالا 
علی آزواجهخ أو ما مَلکَتْ َنْمَاثهُ» نمی‌تواند معارض باشد. بالفرض اگر هر دو 
دلیل در قوت برابر باشند گفته می‌شود که هر دو دلیل در حلّت و حرمت متعارض 
اند. باز هم تقاضای عقل سلیم این است که محرّم باید بر مبیح ترجیح یابد. 
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نکاح موقت هم مانند نکاح متعه از نظر اهل سنت و جماعت حرام و باطل 
است. نکاح موقت این است که برای مدتی مقرّر نکاح کند. و فرق میان این دو این 
ات کی مد میا کف نی فیک ی یکاح مرت بلق لکا را 

«و لا جُناح علَیکم فیما ترضیئم به من بَخد الْرِیْضة» 

مقصود این جمله از آیه چنین است که بعد از تا تقزر افاقی مهر مقر سهر 
مقرّر چنین نیست که در آن کم و کاست روا نباشد: بلکه شوهر می‌تواند از طرف 
خود چیزی بر آن بیفزاید و اگر زن بخواهد می‌تواند با رضایت خویش مقداری یا 
کل مهر را ببخشد. از عموم الفاظ معلوم شد که اگر زن مهر معجّل طی کرد 7 
تأخیر کند این هم درست است. و در آن هیچ گناهی نیست. «ان ال ان عَليماً 
حَکیْماً» در اختنام آیه این جمله را افزود. و دو نکته مهم را خاطر نشان ER‏ 
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یکی این‌که اله تعلی از همة امور با خبر است که اگر کسی در اجرای احکام مذکور 
قصور و تخلف کند. اگر چه حاکم وقت و قاضی از تخلّفات او آگاه نشود. ولی اله 
جل جلاله از همۀ جریانات ما وقع کاملاً آگاء است پس از او باید در هر حال 
ترسید. 

و دیگر این که آنچه از احکام بیان فرموده است همه میتنی بر حکمت‌اند. .و 
حکمت به آن امر دقیق گفته می‌شود که در فهم هیچ کس نياید. احکام حلّت و 
حرمت که در آیه بیان شده است علّت آنها چه در فهم کسی بیید و چه نید در هر 
حال تسلیم در برایر حکم الهی بر آنهالازم است. . زیرا که اگر ما علّت را نمی‌دانيم, 
صاحب حکم پاری تعالی جل شانه آنرا می‌داند که علیم و حکیم است . جای 
تعخب است که آمروزه بسیاری از با سوادان جاهل در تلاش يافتن علل احکام 
خداوندی بر می‌آیند و چنانچه به علْتی دست تیابند و به عبارټ تی اگر بنا به سلیقۀ 
فکری خود به علّت نزول آیه و حکمی از احکام پر حکمت الھی پی نبرند. حکم 
ریانی را معاذاله نا مناسب و یا مخالف یا مقتضیات زمان حاضر قلمداد کرده 
به‌راحتی آن را رد می‌کنند. لذا در این الفاظ بر دهان آن مذعیان و غرض ورزان 
مهر زده شد و نشان داده شد که شما نادانید. اله جل شأنه دانا است شما نمی‌فهمید 
اله حکیم است؛ فهم خود را معیار حقانیت نیت قرار ندهید. واه اعلم و علمه اتم و احکم. 

و ن لغ یستطغ مِنْكمْ طولاً بنك الفخصلتِ المویلت فين 

و هر کسی که نمی‌تواند از شما که نکاح کند زنان آزاد مسلمان را پس نکاح کند از آنچه 

ملک آنمانکم من فتییکم المقیلت * ول اعتم نایک 

رب مت ناکرا خر 


کم هن بَفض"فانکخوهن بان آفلهن و اون أَجُؤْرَهُنْ 


هو پس نکاح کنید آنها را به اجازه مالکان شان و بدهید مهرشان را 


میت وق 


22 ۳۵0 نس 


پالمة وف فخضنل غير شلف لت وؤ لا شنج ذت آخد خڌان» 

بدستور در حالیکه عفیفه باشند نه مستی‌کننده (زناکار) و نه گیرندگان دوستان پنهانی 

فا أخصِن قان تین بفاشة فعلیهن نضف ما على المخضلتِ 

پس وقتی که در قید ازدواج آمدند اگر زنا بکنند پس بر آنان است نصف سا 

من الغذاب" لک لمن خثسی الغئت منکن" آن تضبزز 

E!‏ ۳ او لوصو ارو ی 
خی کم" و اله عفوز زجنم (۲0) 


بهتر است برای شما و خداآمرزگار و مهربان است. 


ربط آیات 
قبل از اين. احکام نکاح بیان شد اکنون احکام تکاح کنیزان شرعی بیان 
می‌گردد. و هم چنین حکم حدٌ کنیزان و غلامان که نسبت به مرد و زن آزاد. تفاوت 


دارد. آمده است. 


خلاصة تفسیر 

و هر کسی که از شما کاملاً قدرت و توانایی نداشته باشد که از زنان آزاد و 
مسلمان نکاح کند او از کنیزان مسلمان (خود مانی) که شرعاً مملوکۀ شما می‌باشند. 
نکاح کند. (زیرا مهریه و دیگر تعهّدات مربوط به کنیزان کمتر می‌باشد و به ازدواج در 
آوردن با غریب ترها هم پروایی ندارند.) و (در نکاح کنیز عار نکند زیرا امکان دارد که از حیث 
دین از شما افضل باشد به علّت این‌که معیار افضل بودن. دين و ایمان است و) حال کمال 
ایمان شما را خدا می‌داند. ( که‌در آن چه کسی اعلی و چه کسی ادشی است. چون آن 
وابسته به قلب است و تنها خداوند است که از دلها اطلاع کامل دارد و امروزه در دنیا تفاوت 
نسب‌ها سبب عار و ننگ و تعیین امتیازات گشته است. در حالی‌که آنچه که اصل مبداً نساب 


معارف القرآن (FON)‏ 


است. یعنی حضرت آد ما به اعتبار مشارکت در آن) همۀ شما با هم برابرید. (پس عار 
از کجا) پس (وقتی علّت عدم عار معلوم گشت, بر شما لازم است که به هنگام ضرورت) با 
آنان ازدواج کنید. (اما شرط این هم هست که) با اجازه مالکان شان (باشد) و به آنان 
(مالکان شان) مهریه‌شان را طبق قاعدة (شرعی) ادا کنید. (و این پرداخت مهریه) طوری 
(باشد) که آتان منکوحه قرار داده شوند. نه آشکارا بدکار و نه در پنهانی آشنا 
گیرنده (یعنی آن مهریه در مقابلهنکاح باشد و پرداخت آن به‌طور اجرت زنا حلال نمی‌کرده) 
پس وقتی آن کنیزان منکوحه گردانیده شدند. پس اگر آنان به بی‌حیایی بزرگ 
(یعنی زنا) مرتکب شدند پس (بعد از ثبوت به‌شرطی که مسلمان باشند) بر آنان تصف 
سزایی (نافذ) می‌باشد که بر زنان آزاد (غیرمنعوحه) می‌باشد. (همچنان‌ه قبل از نکاح 
سزای کنیزان همین بود و هم چنین سزای بردگان هم) این (ازدواج کنیزان) برای کسی 
(مناسب) است که از شما (به‌وجه غلبة شهوت و میسّر نشدن منکوحة آزاد) خطر (ابتلا) 
به زنا داشته باشد.(و کسی که به خطر زنا آلوده نمی‌شود ازدواج با کنیز برای او مناسب 
نیست) و (ا گردر صورت خطر هم بر نفس خود قادر باشد پس) کنترل شما زیاده بهتر 
است (به نسبت نکاح کنیز) و (هم چنین) الله تعالی بسیار بخشنده است (ا گردر صورت 
کراهت هم نکاح کرد. ما مؤاخذه نخواهیم کرد و) بسیار رحم کنندهاست ( که‌به حرمت حکم 


ندادند.) 


معارف و مسایل 
«طول» به قدرت و غنا گفته می‌شود. مقصود آیه این است که کسی که از نظر 
مالی استطاعت آن را ندارد که یا زنان آزاده ازدواج کند. می تواند با کنیزان مؤمن 
ازدواج تماید. و از اینجا معلوم شد قبل از این‌که به‌فکر ازدواج با کنیز مسلمان 
بیفند در جهت ازدواج با زن آزاده تلاش کند و اگر امکان ازدواج با زن آزاده میشر 
نشد. و نیاز به‌ازدواج کنیز پیدا کرد در آن‌صورت در جستجوی کنیز مژمن و 


(f۵4) EA‏ منوره تناد 


مسلمان باشد. 

مذهب حضرت امام ابو حنیقه ب این است که با وجود استطاعت بر ازدواج 
زن آزاده» ازدواج با کنیز مسلمان یا کنیز کتاییه مکروه است. .و به نزد حضرت امام 
شافعی ب و ائمَةدیگر لژ دیگر با وجود استطاعت بر نکاح زن آزاد ازدواج ج با کنیز 
حرام است و نکاح کنیز کتابیه اصلاً جایز نیست. 

بهر حال اجتناب مرد آزاد از ازدوا اج با کنیز در هر صورت بهتر است. و اگر 
اجباراً اقفاق افتا پس کنیز مؤمنی را نکاح کند. علْتش این‌که اولادی که از آن کنیز 
متولد می‌شوند. برد مالک آن کنیز به شمار می‌آید و اولادی که از کنیز غر مؤمنه 
متولد شود. خطر آنرا دارد که به روش مادر دین دیگری اختیار کند پس برای 
نجات فرزندان از بی دینی لازم است که مادر فرزندان باید آزادۂ مسلمان یا کنیز 
مسلمان باشد تا که ایمان بچّه ها حفظ گردد. در عصر حاضر اهمَیّت این حکم 
بی‌نهایت روشن است. به‌طوری که امروزه زنان یهود و نصاری و غیرمسلمان 
می‌کوشند تا با مسلمانان ازدواج کنند تا بتواتند شوهر و اولاد او را بر دین باطل 
خود بکشانند. بنابر این علمای کرام فرموده‌اند: هر چند نکاح با زن ازاده کتاییه, 
درست است ولی به‌خاطر آیندة دینی بچه‌هاء بهتر است که از ازدواج با چنین زنی؛ 
اکیداً خودداری شود. باز فرمود: 

«وللة َلَمْ بانمانکم بَْضَکُم من بَغْض» یعنی خداوند متعال ایمان شما 
را خوب می‌داند ایمان وجه فضیلت است. بسا اوقات برده و کنیز در مقام ایمان از 
مرد و زن آزاد بالاتر قرار می‌گیرند. بنابر این از ازدواج با کنیز مسلمان تتفر نکنید؛ 
بلکه از ایمان او قدر دانی کنید. در آخر فرمود «بَضُکخ ِن بَغضٍ» یعنی آزاد و 
پرده همه از یک جنس بنی آدم‌اند. و همه از یک نفس متولّد شده‌اند و اساس 
نضیلت بر ایمان و تفوا است. «قال فى المظهری : فهاتان الجملتان لتآنیس 
الناس بنکاح الاماء و منعهم عن الاستنکاف منهن» یعنی مقصود اين جمله اين 
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است که مردم به ازدواج کنیزان مأنوس گردند و از ازدواج با آنان نفرت نورزند. 

«قانکخوهن بان آفلهن و نون أجُوْرهُن بالمَغرَوف» یعنی باکنیزان 
به اجازة مالکان شان ازدواج کنید. اگر آنان اجازه ندهند نکاح کنیزان درست 
نمی‌باشد. زیرا که کنیز بر نفس خود اختیار ندارد. و همین است حکم غلام نیز که 
او نمی تواند بدون احازةً آقا ازدواج کند. 

باز فرمود که با کنیزان ازدواج کنید مھریّۂ آنها را پپردازید یعنی درنگ نکنید 
و کاملاً ادا کنید آنها را برده قرار داده زحمت ندهید. مذهب امام‌مالک در این 
باره اینست که مهریه حتّ خود کنیز است و ائم دیگر می‌فرمایند که اموالی که در 
رابطه با مهریه کنیز به‌دست می‌آید از آن مالک کنیز است.«شخضنتِ غير 
مُشفحتِ و لا فتخذت آخْذان» یعنی با کنیزان مومن ازدواج کنید در حالی که 
انان پاکدامن باشند. مسافحات (یعنی زنا کارآشکار) نباشند و نه در خفا یار داشته 
باشند. اگر چه در اینجا در حق کنیز فرمود که برای ازدواج. کنیزان پاکدامن را 
تلاش کنید. اما از ازدواج با زن آزاد زانیه هم اجتناب افضل است. 

هم چنان‌که از آیه معلوم شد که اگر توانایی نکاح زن آزاده میسّر نباشد کنیز 
مؤمن را نکاح کنید. از اینء ثابت شد که متعه از دیدگاه اهل سنت و جماعت هم 
جایز نیست. زیرا که اگر متعه جایز می‌شد پس در صورت عدم استطاعت به 
ازدواج آزاده آسان ترین صورت برای هر کس متعه بود که از آن خواهش جنسی 
هم تکمیل می‌شد و باز مال هم در مقابله نکاح خیلی کمتر می‌شد. نیز در آیۀ 
مذکور صفت کنیزان به«مُخْصَلټٍ غَيْرَ فُسفِحتٍ» بیان شده است. و در صورت 
متعه چون ممکن است که یک زن به‌طور متوالی نکاح موقت شود و برائت رحم 
هم حاصل نشود. در نتیجه اختلاط در نسب به وجود آید که منافی مقاصد اصلی 
نکاح است. و فقط سفاح است که یک زن در مدت قلیله مورد استفاده چند 
شخص قرار می‌گیرد و چون نمی توان بچه را بطرف کسی منسوب کرد بنابر این 


(f۶) EA‏ ورد تیا 


مقصد تناسل هم حاصل نمی‌شود. و نیرو همه تنها در شهوت رانی صرف می‌شود. 

باز ضرمود: «قذ أخصن فان تين بفاجشة فعلنهن يضف ما علی 
الْمُخصَنتِ من الْعَذّاب» یعنی هرگاه کنیزان در نکاح کسی در آمدند و برای 
پاکدامن ماندن آنان انتظام بر قرار شد باز هم اگر مرتکب زنا شدند. پس بر آنان 
سزا به‌نصف آن سزایی است که برای زنان آزاده مقّر است. مراد از آنان زنان آزاد 
غير منکوحه می‌باشند و اگر از مرد و زن غير متزوّج زنا صادر گردد بر آنان صد 
شلاق زده می‌شود که ذکر آن در سورة نور آیه دوم آمده است. و اگر مرد و زن 
متزوج. زنا کنند. سزای شان رجم است؛ یعنی سنگسار شده. کشته می‌شوند. چون 
در این تتصیف امکان ندارد بنابراین مذهب هر چهار امام این است که غلام و کنیز 
چه متأهل باشند و چه غیرمتأهل, اگر آنان مرتکب زنا شدند. سزایشان پنجاه شلاق 
است. حکم کنیزان که در آیه شریفه مذکور است. و به‌طور دلالةالنتص, مسئلة غلام 
هم از آن مفهوم می‌شود. 

«ذلک لِمَن خی الْعنّت مِنکُم» یعنی به کسی اجازة ازدواج با کنیزان داده 
می‌شود که خطر ابتلا به زنا را داشته باشد. 

«و آن تَضبژوا َير لْكُمْ» یمنی با وجود خطر زنا هم اگر صبر کنید و 
تفسهای خود را بتوانید پاکدامن نگاه دارید این برای شما بهتر است از اینکه با 
کنیزان نکاح کنید. در اختتام آیه فرمود: 

«وَاللة عفر رَجِیْم» یعنی ازدواج با کنیزان مکروه است. اگر بر این کراهیّت 
عمل کنید. باز هم اله تعالیٰ عفو خواهند فرمود. و او مهربان هم هست. زیرا که او 
احازه به ازدواج کنیزان را داد و اترا ممنوع قرار نداد. 


فایده 
ذکر غلام و کنیزی که در آیۀ بالا آمده است؛ مراد از آن غلام و کنیز شرعی 
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است که مرد و زن کافر هنگام جهاد. اسیر شده برده می‌شدند. و امیرالمومنین آنان 
ر ابین مجاهدین توزیع می‌نمود. این اسیران غلام و کنیز قرار می‌گرفتند. باز نسل 
آنان هم برده می‌ماندند. (به‌استٹنای بعضی صوّر) که ذکر تفصیلی آنها در کتب فقه 
مذکور است. از وقتی که مسلمانان جهاد را طبق قانون شرعی ترک کردند و مدار 
جهاد و جنگ و صلح خود را بر اشارات و راهنمایی‌های دشمنان قرار دادند و بر 
اصول غیر شرعی پای بند شدند از آن زمان هم از غلام و کنیز محروم گشتند. 
نوکران و خدمت گزاران فعلی و کسانی که در خانه‌ها خدمت می‌کنند غلام و کنیز 
نیستند؛ زیرا که ایشان آزادند. 

در بعضی مناطق که بچه‌ها را می‌فروشند و غلام قرار می‌دهند این کار کاملاً 
حرام است. و از این عمل, آنان غلام و کنیز قرار نمی‌گيرند. 


یرد الل تین کم و بهدیکم شن این من بكم و یوب 
الله می‌خواهد که بیان کند برای شما و ببرد شما را بر راههای گذشتگان و عفوکند 
َلیکُم * و الله علیم حكيم« 4۲۶و البرك آن وب عليكم “و 
شمارا و خدا دانا و حکیم‌است. وخدا می‌خواهد که‌بر شما متوجّه شود (برحمت بازگردد) و 
یذ ایس ییون شوت أن تمنلوا مبلا عظیسا(۳» 
می‌خواهند کسانی که پیروی می‌کنند شهوت‌ها را که شما بر گردید از راه. بسیار دور 
رید الله آن یُحْفْف عَنکمتو خلق الانسان ضعیفا(۱۸» 


خدا می‌خواهد که از بار شما را سبک کند وانسان خلق شده‌است ضعیف . 


ربط آیات 
در آیات ماقبل تفصیل احکام ذکر شد. و در این آیات. الله جل شأنه انعام و 
احسان خویش را بیان می‌فرمایند و این‌که در مشروعیّت این احکام مصالح و منافع 
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شما در نظر گرفته شده است؛ اگر چه شما تفاصیل را نفهمید و ذکر این انعام 
ترغیبی برای عمل بر این احکام است و بر اراد پلید گمراهان هم آگهی داد که 
اینان بدخواه شما هستند که می‌خواهند شما را از راه مستقیم منحرف‌کنند. 


اله تعالی (با ذ کراین مضامین و مضامین دیگر, نفع شخصی خویش در ظر ندارد که 
محال عقلی است بلکه نفع شمارا) در نظر دارد که (در آیات احکام) برای شما(احکام مورد 
مصلحت شما را) بیان کند و (در آیات تصص) احوال کسانی را که پیش از شما بوده‌اند 
برای شما نشان بدهد (تا شما به پیروزی رغبت پیدا کرده از مخالفت خوف داشته باشید) 
و (خلاصفة از مقصود مشترک اینست که) بر شما(به‌رحمت) توجّه فرمایند. (و آن توجه. 
همین بیان کردن و نشان دادن است که كنا در آن نفع بندگان است هم چنان‌که ذ کرشد) و الله 
تعاللی بسیار دانا است (و مصالح بندگان را می‌داند) بسیار حکیم است ( که‌واجب 
نبودن آن مصالح را مراعات می‌فرماید) و نظر الله تعالی (در بیان احکام و قصص هم 
چنان‌که الآن گفته شد) این است که بر حال شما (به‌رحمت) توجه فرماید و هر کس (از 
کظر و فجّار) که شهوت پرست‌اند. چنین می‌خواهند که شما (از راه راست) خیلی در 
کجی بزرگی واقع شوید (و مانند آنان قرار گیرید چنان‌که آنان خیالات فاسد خویش را به 
گوش مسلم‌انان می‌رسانند و الله تعالی در بیان احکام همان‌طور که بر مصالح شما شغلر 
دارند هم‌چنین بر آسانی شما هم نظر دارند. چنان‌که می‌فرماید که) نظر الله تمالی (در 
احکام) تخفیف (یعنی آسانی همة) شما است و (عّت آن این‌که) انسان (به نسبت مکلفین 
دیگر از حیث بدن و هت هر دو) ضعیف آفریده شده است.(بنابر این مناسب به او ضعف 
او. احکام را مقزّر فرموده است. وگر نه باعتبار مراعات مصالح در تجویز اعمال شاقه هم 
مضایقه وجود نداشت. اما ما هر دو امر را مجموعاً ملاحظه کردیم و این بر علم و حکمت 
بزرگ و هم چنین بر رحمت و شفقت موقوف است.) 
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معارف و مسایل 

خداوند تعالی بعد از بیان بسیاری از احکام نکاح» در این آیات نیز احکامی 
را بیان می دارد که نتیجتاً آدمی را به راه انبیای کرام و صالحین عظام که قبلا 
رفته‌اند و راه سعادت پیموده‌اند. رهنمون می‌دارد. مقصود این است که: شما 
نپندارید که لازم الاجرا بودن این احکام تنها بر شما لازم گشت؛ در حالیکه ام 
گذشته نیز در اجرای چنین احکامی موّظف و مکلّف بودند پس از آن کوشيدند. تا 
از مقریین بارگاه خداوندی به شمار آمدند. 

بنابر اين؛ ای مومنان! هوشیار باشید کسانی که تابع شهوت‌اند (زنا کاران)» 
پیروان مکاتب و مذاهب باطل و ملحدان که عموماً حلال و حرام نزد آنها یکسان 
است. می‌خواهند شما مومنان را از راه حقیقت. منحرف ساخته متوخه عقاید و 
ارادات باطل خویش گردانند. بعضی مکاتب و مذاهب باطل» نکاح با محارم را 
درست می‌دانند. و بسیاری از ملحدین نیز در این زمان در فکر برچیدن تکاح‌اند و 
در بسیاری ممالک بحث روی این‌است که زن متاع مشترک قرار داده شود. العیاذ 
باللّه | این‌گونه سخنان از کسانی بر می‌آیند که حیوان صفت» سراپا بند؛ نفس و 
غلام خواهش‌ها هستند. و نیز بسیاری از مسلمانان ضعیف الایمان که با ملحدین 
نشست و برخاست دارند و از سخنان آنان متأثر شده دين خود را کهنه و فرسوده 
تصوّر می‌کنند و سخنان دشمنان را سیب ترقی انسائیت می‌پندارند و نا آگاهانه در 
این خیالات میتلا هستند. لذا اله‌تعالی هشدار داد که شما از نظریات چنین 
اشخاص بد طینت به‌دور باشید. سپس فرمود«يُرندٌ الله آن بُحفّف عَنکُم» یعنی 
الهتعالیٰ بر شما تخفیف داده» و احکام را آسان قرار دادند. به‌طوری که برای رقع 
مشکلات در امر نکاح. احکام آنرا آسان نمود تا همۀ مردم؛ به سهولت انجام دهند. 
چنانچه اگر کسی قدرت ازدواج با زن آزاده‌ای را نداشت. با کنیزان ازدواج نماید 
و هم چنین دربارة مهریه. به طرفین اختیار داد تا با توافق و رضایت یکدیگر طی 
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شود. و به وقت نیاز بر بیش از یک زن. اجازۀ نکاح داد به‌شرطی که انصاف از 
دست ترود. 

باز فرمود: «وَخُلِق الانْسان ضَعیْفا» یعنی انسان مخلوق ضعیفی است و در 
او غریز؛ شهوانی قرار داده شده است. زیرا اگر دستور داده می‌شد که کاً از زنان 
کناره گیری کند پس از اطاعت و فرمانبرداری باز می‌زند. با در نظرگرفتن عجز و 
ضعف او نه تنها او را بر نکاح زنان اجازه داد. بلکه به‌این امر ترغیب و تشویق هم 
کرد. 

بنابر این نکاح» علاوه بر تطهیر و تهذیب نقس, فوایدی از قبیل: تأمين 
کانون گرم خانوادگی. ارتقای شخصیت والای انسانی: امید به آینده تربیت و 
شکوفایی نبوغ‌بشری» ایجادتفاهم ومحبّت و..را به دنبال داشته‌همچنین صفت ضعف 
بشری را که در آیه آمده به گونه‌ای غیر قابل تصور کاهش می‌دهد. 

یالذین‌امئوا لا تاکوآنوالکمتیتکنبالباطر الاآن‌تکُون تجار 

ای ایمان‌داران! نخورید مال یکدیگر را با هم بناحق مکر این‌که تجارت باشد 

عن توا ض نکم وتو نكم "ان ال هگ ان‌یکن رجنم (۲۱» 

با رضایت همدیگر . و نکشید یکدیگر را بدون شک الله تعالی بر شما مهربان است. 

من يِفَل ذلك عذوانا ما فشذف تضلنه تارا 

وهرکسی که بکند این را از روی تعدّی و ظلم. پس مااو را می‌اندازيم در آتش 

وان ذلك على اه سرا« 4۳۰ 
واين بر خدا آسان است. 
ربط آیات 

در ابتدای سوره تساء بیان فرمود که همه انسانربا از یک پدر و مادر آفریده 

شده‌اند و همه باید در یک رشته اخوّت و برادری قرار گیرند. بر حفظ و ادای 
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حقوق یکدیگر تأکید فرمود. بعد از آن ضمن ملزم گردانیدن به ادای حقوق زنان و 
یتیمان, احکام میراث و چگونگی اجرای آن. و ادای حقوق خویشاوندان به 
تفصیل بیان شد. به‌دنبال آن احکام نکاح بیان گردید که نکاح با چه زنی حلال و 
جایز و با چه زنی. حرام و نارواست. لازم‌به یادآوریاست‌که نکاح»معاهدهو 
معامله‌ای است که‌بین دونفر منعقدمی‌گردد. وبدین ترئیب به مرد حق‌داده‌می‌شود که 
بر مال زن تصرف داشته باشد. در آیات فوق خاطر نشان شده که همۀ مردم. اعم از 
زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان در حقظ جان و مال و ارزش انسانی یکدیگر 
بکوشند و هر گونه تصرّف و تجاوز در حقوق دیگری منع شده‌است. بخصوص با 
کسانی که بین انها معاهدۀ ترک مخاصمه منعقد شده باشد. ( کماصرح به المظهری) 


خلاصة تفسیر 

ای ایمان‌داران اموال یکدیگر را با هم به‌صورت ناحق (غیر مباح) نخورید. 

مگر این‌که (به‌طور مباح باشد. مثل) تجارت باشد که با رضایت یکدیگر واقع بشود 
(به‌شرطی که در آن همه شرایط شرعی رعایت شده باشد) پس مضایقه نیست (این 
تصرف مالی بود در آینده تصرف نفس را بیان می‌کند) و شما یکدیگر را قتل نکنید. 
بدون شک اله تعالی بر شما بسیار مهربان است.(بنابر این از هر گونه ضرر رسانی منع 
فرمود. به‌ویژه وقتی که در آن این اثر باشد که طرف به‌شما ضرر برساند. پس این مهربانی 
خداست که شما را از ضرر هم نجات داد.) و (چون قتل از این دو امر اشد است . بنابر این بر 
آن وعید بیان می‌فرماید که) هر کس چنین کاری (یعنی قتل) بکند طوری که از حد 
(شرع) بگذرد و (آن تجاوز هم به فعل خطا یا رأی خطا نباشد. بلکه) به‌این شکل (باشد) که 
(قصدا) ظلم کند ما عنقریب (یعنی بعد الموت) او را در آتش (دوزخ) داخل می‌کنیم و 
این امر (یعنی چنین سزا دهی) برای خدای تعالی ( اما آسان است. (نیاز به اهتمام 
نیست که در آن چنین احتمال بیاید که شاید در وقتی اهتمام و وسایل جمع نباشند. و سزای 
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تغییر بیابد.) 
معارف و مسایل 
همان‌طورکه خوردن مال دیگران به‌طريقة باطل, 
ناجایزاست, 


مصرف اموال خویش به طریق باطل نیزجایز نیست. 

در آیات فوق لفظ «َفوَالَکم بَْنَكُّمْ» آمده است. معنی آن است که: مال 
یکدیگر با هم » در این باره عموم مفسرین مْفقاً بر آن اند: که هیچ کس مجاز نیست 
که مال دیگری را به‌طریق ناجایز به‌مصرف برساند. ایو حیان در تفسیر بحر محیط 
فرموده که از مفهوم آیه اشاره به این هم است که کسی که اموال خود را در امور 
گناه. اسراف و نا مشروع مصرف کند مجاز نمی‌باشد. 

در آیه لفظ «لا تلو آمده است که نخورید. اما به‌اعتبار عموم محاوره 
معنی آن این است که در مال دیگری هرگز تصرّف ناحق نکنید که چه خورد 
ونوش باشد یا استفادۀ دیگر. در عرف عام نیز تصرّف در مال دیگری به خوردن 
تعییر می‌شود. اگر چه آن چیز خوردنی نباشد. لفظ باطل که به ناحق ترجمه شده 
است. به نظر عبداله بن مسعود و عموم صحابه(رض) حاوی تمام آن صورتهایی 
است که شرعاً ممنوع و ناجایزاند. که در آن؛ دزدی» راهزنی, خیانت» رشوه ریاء 
قمارء و تمام معاملات فاسد داخل‌اند.(بحرمحیط). 


تشریح و تفصیل خوردن مال به‌طرق باطل 
قرآن کریم لفظ «بالْبَاطلٍ» فرموده و هر آن مالی را که از هر نوع طريقة 
ناجایز به‌دست آید. حرام قرارداده‌است. سپس تفصیل آن طرق ناجایز را به نب 
کریم یه محوّل فرمود. آنذحضرت ٤ة‏ تفصیل هر طریق ناجایز را مقصّلاً بیان 
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فرمود. 

از آیث فوق این نکته هم معلوم گردید که شرح و تفاصیلی که در احادیث 
رسولگرامی 3 در خصوص خرید و فروش و اجاره‌های ناجایز آمده است. در 
حقیقت شرح همین حکم قرآنی به شمار می‌آیند. 

بنایراین همه آن احکام از یک حیث احکام قرآن‌اند. آنچه احکام شرعیّه که 
در احادیث رسولخدایة بیان شده» عموماً همة آنها تشریح برای اشار؛ قرآن 
می‌باشند. چه ماء درياييم یا خیر. 

در جملة اول آیه تصرّف در مال دیگر به‌طرق ناحق و ناجایز حرام قرار داده 
شد. و در جملة دیگر برای استثنای طرق جایز فرمود: 

«لّ آن تَكُوْنَ تجار عن تَزاض فَنْكُمْ» یعنی آن مالی که به‌وسیلة تجارت 
و با رضایت طرفین حاصل گردد. حرام نمی‌باشد. طرق دیگری. غیر از تجارت. 
چون. عاریت هبه صدقه و میراث جایزاند. معمولا مالی که به‌صورت معروف 
به‌دست بیاید. تنها تجارت است. و تجارت بر خرید و فروش اطلاق می‌گردد اما 
در تفسیر مظهری. اجاره» به معنی استخدام و مزدوری آمده و معاملات کرایه نیز 
در مفهوم تجارت آورده شده است. زیرا که در بیع در عوض مال. مال دریافت 
می‌شود و در اجاره عوض محنت و زحمت. مال گرفته می‌شود. پس لفظ تجارت 
حاوی هر دو معنی است. اگر بنا به وضایت طرفین در معامله بیع و شراء و مزدوری 
انجام پذیرد چون هدف به‌دست آوردن مال و کلاً تصرّف مالکانه است؛ پس جایز 
می‌باشد. 


در انواع کسب معاش, تجارت و محنت 
از همه افضل است. 
بهترین و پاک ترین نوع کسب معاش. تجارت و محنت به شمار می‌آید. 
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چنانکه حضرت رافع بن خدیج تب می‌گوید که از آنحضرت ی سؤال شد که 
کدام نوع کسب حلال و طيّب است؟ 

آن‌حضرت له فرمود: «عمل الرجل بیده و کل بیع مبرور» (رواه احمد و 
الحا کم‌مظهری و ترغیب) یعنی کارگری با دست انسان و هر خرید و فروش راست 
( که‌در آن دروغ و فریب نباشد.) 

حضرت ابو سعید خدری ا می‌فرمایند: که رسول خدائة فرموده: 
«التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهدآء» (ترمنی) یعنی تاجر 
راستگو و امانت دار همراه با انبیاء و صذیقین و شهداست. و حضرت انس تفه 
می‌گوید که رسول کریم ا فرموده است: 

«التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيمة» (رواهالاصبهانی)(ترغیب) یعنی: 
تاجر راستگو روز قیامت زیر سای عرش می‌باشد. 


شرایط ویژة کسب پا کیزه 

از حضرت معاذ بن جبل طف روایتشده که رسول کرم فرمود: از همه 
پاکیزه‌ترین کسب تجارت است به‌شرطی که هرگاه صحبت کند دروغ نگوید و 
وقتی وعده کند وعده خلافی ننماید و هر گاه کسی امانت پیش او ودیعت بگذارد 
در آن خیانت نکند و هر گاه اسبایی (از کسی بخرد) پس (مطابق با عادت تجار) آنرا بد 
و خراب و بی‌راه نگوید. وقتی اسباب خود را می‌فروشد پس (بر خلاف واقع) آنرا 
تعریف نکند و وقتی که کسی بر ذمّة او قرض داشته باشد (در پرداخت آن) درنگ 
تکند و هر گاء او بر کسی قرض داشته باشد او را در تنگنا قرار ندهد. (اخرجه 
الاصبهانی از حاشیه مظهری) 

بنابر این در حدیثی دیگر فرمود: 

«ان التجار یبعثون یوم القيامة فجارا الا من اتقى الله و بز و صدق» 
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(اخرجه الحا كمعن رفاعة بن راقع ) 
در روز قیامت تاجران در صف فجار و گنهکاران قرار می‌گیرند. مگر کسی 
که از خدا بترسد و نیکویی اختیار کند و راست یگوید. 


دو شرط تجارت و تراضی برای حلال شدن مال دیگران 

در این آیه جمله «عَن تَراض مَلْکم» فرموده: تشان داد که جایی که تجارت 
نباشد. بلکه به‌نام تجارت. معاملة قمار و شرط یا ربا باشد. یا بدون وجود مال تنها 
بر قرارداد ذمنی اکتفا و معامله شود این بیع باطل و حرام است. هم چنین اگر 
تجارت یعنی میادلة اموال باشد. اما در آن رضایت طرفین نباشد. آن بیع نیز فاسد 
و ناجایز است و این هر دو صورت در «اکل مال بالباطل» داخل‌اند. صورت اول را 
فقهاء بنام بیع باطل و صورت دوم را بیع فاسد نامیده‌اند. 

تشریح آن از این قرار است که تجارت یعنی: مبادل مال با مال دیگر است 
که اگر در آن از یک جانب مال باشد و از طرف دیگر در مقابل آن مال نباشد. آن 
تجارت نیست بلکه فریب است و همین است حال ربا که مبلغی در عوض میعاد 
نسیه گرفته می‌شود. و این میعاد مال نیست. هم چنین شرط و قمار که در آن از یک 
طرف مال منعیّن موحود است و از طرف دیگر وجود و عدم وجود. مال مشکوک 
است هم چنین معاملات وعده‌ای که در آن وعده موهوم است. بنابرایین باعتبار 
حقیقت. این تجارت نیست . بلکه نوعی فریب به شمار می‌آید و به‌همین سیب 
است که فقهای کرام. آنرا بیع باطل دانسته‌اند. 

صورت دوم این است که از هر دو طرف مبادلۀ مال باشد. اما از یک طرف 
رضایت فراهم نگردد این تجارت فاسد و اشتباه است. بنابر این بیع فاسد و بیع 
ناجایز. هر دو. در مقوله «اکل مال بالباطل» داخل است. و از این تشریح تمامی 
صورت های ناجایز بیع, شراء. تجارت استخراج شدند. 
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حقیقت شرط تراضی 

البتّه نوع سومی نیز هست و آن این‌که از طرفین تبادل مال انجام می‌شود و 
به‌ظاهر رضایت دو طرف نیز حاصل می‌گردد؛ امّا رضایت در حقیقت به‌صورت 
تحمیل و اجبار فراهم شده که این توع سوم تجارت و معامله در حکم نوع دوم 
داخل» و فاسد است. مثا کسی یا شرکتی که کالاهای ضروری را جمع و احتکار 
تماید. به علّت کمبود آن در بازار به هر نرخ بفروشد. مردم مجبور شوند جهت 
کسب این مایحتاج نزد او مراجعه کنند اگر چه مشتری خود پیش او می‌رود و 
به‌ظاهر با وضایت می‌خرد. اما در حقیقت تحت یک اجبار صورت گرفته» پس آن 
تحارت. فاسد و نادرست است. 

هم چنین اگر شوهری با زنش روشی را در زندگی در پیش بگیرد که او 
مجبور شود تا مهریه‌اش را به‌او ببخشد اگر چه این بخشش با رضایت توأم باشد. 
رضایت به شمار نمی اید و جایز نیست. یا کسی که وقتی می‌بینید که کار جایز من 
بدون رشوه انجام نمی‌گیرد او با وضایت خویش یرای رشوه دادن آماده می‌گردد؛ 
چون این رضایت هم فی‌الحقيقة. رضایت نیست بنابراین آن هم کالعدم است. از 
این جا معلوم شد که از «لا آن تَكُوْنَ ټجَارةٌ عن تَراض مَنْکُخ» جواز همان 
صورتهای بیع و شراء و تجارت ثابت می‌شود که جواز آنها از احادیث رسول 
خداکة ثابت است. و فقها آنها را ضبط کرده‌اند و تمام آن صورتهای بیع و شرا و 
تجارت که ناجایزاند. هم آنها از این جا استخراج گردیده‌اند. این یک لفظ قرآن 
کریم تمام کتاب البيوع و الاجارة فقه را کاملا بيان فرمود. 

جمله سوم آیه این است «و لقنو ْْسَکُخ» که معنی لفظی آن از این قرار 
است که شما خود را نکشید. به اتفاق مفسّرین در این خود کشی هم داخل است. 
و این هم هست که: یکدیگر را به‌ناحق قتل نکنید. 

در اوّلین جملۀ آیه. حفظ حقوق مالی عموم مردم بیان شده بود. و در این 
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جمله بیان حفظ حقوق جانی آنها آمد و در اینجا شاید به این سیب مال را بر جان 
مقدّم کرد که در حقوق مالی, ظلم. جر کوتاهی و غفلت عمومیّت دارد. قتل 
ناحق و خون ریزی اگر چه اش است امّا عادتاً ابتلای در آن کمتر است بنابر این 
آنرا موز خراً ذکر فرمود. 

در آخر آیه فرمود: له گان بم رجیما» یمنی احکامی که در این آیه 
بیان شده است که مال مردم را به احق نخورید یا کسی را به ناحق نکشید. این 
همه احکام در باره شما رحمت خداوندی می‌باشد تا که شما از سزاهای دنیوی 
مصون مانده و هم چنین از عذاب اخروی محفوظ بمانید. 

بعد از اين؛ در آية دوم فرمود: «و من يُفْعَل ذلك غذوانا و ظما سوق 
نضلیه ره یمنی با وجود رهنمودهای قرآنی, اگر کسی خلاف آثرا مرتکب شود 
و دیده و دانسته به‌طریق ظلم و تعدّی, مال کسی را به ناحق بگیرد. یا کسی را به 
ناحق قتل کند پس ما به زودی او را در جهنم داخل می‌کتیم. از قید تعدّی و ظلم 
معلوم شد که اگر از روی سهو یا نسیان و خطا چنین اتفاق افتاد. در این وعید, 
داخل نیست. 


ان تجتیشوا بابر ها تشون عله نز عنم سیایتم 
اگر شما اجتناب ۶ ب از گناهان بزرگ. ما می‌بخشیم از شما گناهان کوچک شما را 
: تدخلکم شدخلاً گنما( 4۳۱ 


وداخل می‌کنيم شما را در مقامی گرامی, 


ربط آیات 
در آیات قبل ذتر چند گناه بزرگ و بر مبتلایان آنها بیان عذاب شدید آمد. 
ناگفته نماند که معمو!؟ در قرآن کریم. هرگاه به‌وسیلة سزا بر ارتکاب جرمی 
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ترسانده شود به‌آن د۳“ گفته می‌شود و به‌دنبال آن ”تدغ“ هم ذ کر می‌گردد. که 
اگر کسی از جرم باز آمد برای او انعام و درجات خواهد بود. 

در این آیه هم یک انعام ویژ؛ خداوندی ذکر گردیده ترغیب داده شد و آن 
این‌که اگر شما از گناهان بزرگ اجتناب کردید؛ پس ما گناهان کوچک شما را 
می‌بخشیم و به این‌صورت شما از هر گناه کبیره و صغیره پاک و مرا شده به 
درجه‌ای بلند از مقام و عزت الهی راه خواهید یافت که آن مقا «جنت» نام دارد. 


خلاصةً تفسیر 
از کارهایی که شما (در شرع) از آن منع می‌شوید (یعتی کارهای گناه) از 
آن‌جمله آنچه کارهای سنگین‌اند (یعنی گناه بزرگاند) اگر شما از آنها اجتناب 
کردید. پس (بر این اجتناب. ما وعده می‌کنیم که بر اعمال حسنة شما وقتی مقبول باشند) 
ما بدیهای کوچک (یعنی گنامهای کوچک که بتوانند ب‌دوزخ ببرند) از شما دور (یعنی 
عفو) بفرماييم (پس از دوزخ محفوظ خواهید ماند ) و شما را در یک مقام معزّز (یعنی 


بهشت) داخل می‌کنيم. 


معارف و مسایل 

از آیۀ مذکور. معلوم شد که گناهان بر دو قسم‌اند: برخی کبیره» یعنی گناه 
بزرگ » و برخی صغیره یعنی گناه کوچک: و این هم معلوم شد که اگر کسی همّت 
کرده از گناهان بزرگ اجتناب ورزد. وعدة خداوندی است که گناهان کوچک وی 
را ببخشد. در اجتناب از گناهان کبیره اين هم داخل است که تمام نرایض و 
واجبات را ادا کند زیرا که ترک فرض و واجب خود یک گناه کبیره است. حاصل 
مطلب این‌که هر شخص که مسئولیّت این را به عهده بگیرد که تمام فراییض و 
واجبات را ادا کند و از تمام گناهان کبیره بپرهیزد. اله تعالی گناهان صغيرة او را 
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کقاره می‌تماید. 


اعمال صالح کفارةٌ صفایر می‌باشند 

منظور از کّاوه شدن این است که اعمال صالح او را کمّارة گناهان صغیره 
گردانیده حساب او را صاف می‌کند. . و به‌جای عذاب. واب. و به‌جای جهنم. 
جنّت نصیب او می‌گردد. دهم چنانکه زد اجاذپب صحني وار است که: هر گاه 
شخصی برای نماز وضو می‌گیرد با شستن هر عضو کقاره گناهان شده است. با 
شستن صورت. گناهان چشم. گوش وبینی و غیره کفاره می‌شوند با مضمضه 
گناهان زبان, با شستن پاها گناهان پاهاء پس وقتی که او به‌طرف مسجد حرکت 
می‌کند بر هر قدم که می‌زند گناهان او کقاره می‌شوند. 


گناهان‌کبیره فقط با توبه بخشیده می‌شوند. 

از آیه معلوم شد که به‌وسیلة اعمال صالح وضو و نماز و غیره کقاره شدن 
گناهان که در حدیث مذکوراست مراد از آنها گناهان صفیره می‌باشد و گناهان کبیره 
بدون توبه بخشیده نمی‌شوند و صغیره هم مشروط بر این‌که آدمی همّت و کوشش 
کند؛ و از گناهان بزرگ اجتناب نماید. معلوم شد که اگر کسی در گناهان کبیره میتلا 
شد». وضو و نماز ادا کند. پس فقط از وضو. نماز و اعمال صالح دیگر گناهان 
صغيرة او هم کمّاره نمی‌شوند؛ چه برسد به گناهان کبیره. بنابر این بزرگترین ضرر 
گناهان کبیره یکی وجود خود آن گناههاست که در قرآن و حدیث بر آنها وعيد 
شدید آمده است. و آنها بدون توبه خالص عفو نمی‌گردند. علاوه بر این 
محرومیّت دیگر این‌که به‌سبب آنها گناهان صغیره هم بخشیده نمی‌شوند و ایسن 
شخص در روز حشر که یار سنگینی از گناهان کبیره و صغیره بر دوش دارد به 
بارگاه رب العالمین حاضر می‌شود. در حالیکه کسی نمی تواند سنگینی بار او را 
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گناه‌و دو نوع صغایر و کبایر آن 

در آیه لفظ «کبایر» آمده است بنابر این باید فهمید که گناه کبیره به چه چیز 
گفته می‌شود و آنها چند تا هستند و تعریف گناه صغیره چیست و آمار آن چند 
است؟ علمای امّت» در ایین موضوع با اندازهای مختلف, کتابهای مستقل 
نگاشته‌اند. پیش از تقسیم گناه کبیره و صغیره و تعریف آنها باید دانست که اصولاً 
گناه عبارت است از هر کاری که بر خلاف حکم خدا و رضایت او انجام شود. از 
این جا می‌توانید قیاس کنید که هر آنچه در اصطلاح, گناه صغیره یعنی کوچک 
گفته می‌شود. در حقیقت آن هم کوچک نیست. نافرمانی خدای تعالی و مخالفت 
رضای او در هر حال جرم بسیار سخت و سنگینی به شمار می‌رود. از این جهت 
است که امام الحرمین و بسیاری از علمای دیگر فرموده‌اند که هر نوع افرمانی از 
دستورات اله تعالی و خلاف رضای او در حکم کبیره است. فرق کبیره و صغیره 
فقط به مقابله و موازنه خود گناههاست. در این راسطه از حضرت عبداله پن 
عبّاس(رض) منقول است که «کل ما نبهی عنه فهو کبیرة» یعنی هر کاری که در 
شرع اسلام از آن منع شده است همه گناه کبیره‌اند. 

خلاصه این‌که هر نوع گناهی که اصطلاحاً به آن صغیره گفته شود نمی توان 
آنها را کوچک و ناجیز شمرد و از ارتکاب آنها عمداً غقلت ورزید زیرا که اگر گناه 
کوچکی هم از روی بی پروایی و بی باکی انجام پذیرد به گناه کبیره منجر می‌گردد. 

یکی از بزرگان دین فرموده است که مثال گناه کبیره و صغیره در محسوسات 
چون کژدم بزرگ و کوچک یا آتش پاره بزرگ و کوچک است که هرگز آدمی 
نمی‌تواند یکی از آنها ر اتحمّل کند. لذا محمّد بن کعب قرظی فرمود: بزرگترین 
عبادت خداوند متعال این است که همذ گناهان اعم از کبیره و صغیره به‌کلی ترک 
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شوند. بنابر این کسانی که با وجود نماز و تسبیح از ارتکاب به گناهان, دست 
برنمی‌دارند و همواره بر انجام آن اصرار می‌ورزند. عبادتشان مقبول نیست. از 
حضرت فضیل بن عیاض منقول است که: شما هر اندازه گناه را حفیر و ناچیز 
پندارید. همین تصوّر نزد خداوند جرمی بزرگ به شمار می‌آید. و سلف صالح 
فرموده‌اند که: هر گناه, قاصد کفر است که انسان را به‌طرف اعمال و اخلاق 
کفرآمیز دعوت می‌دهد. در مسند امام احمد است که حضرت عايشة 
صد یقه رضی‌الته عنهایرا ای حضرت معاویه ا در نامه‌ای نوشت که هر وقت بنده‌ای 
تافرمانی خدا را به‌جا می‌آورد. مداحان او در ردیف مذمّت کنندگان قرار می‌گیرند؛ 
و دوستان او دشمن وی خواهند شد. لذا بی اعتنایی به گناهان سیب تباهی 
تدریجی انسان است. در حدیث صحیح است که رسول کریم ی فرمود که «مؤمن 
هر گاه گناهی را مرتکب گشت بردل او نقطه سیاهی پدید می‌آید پس اگر توبه و 
استغفار نمود آن نقطه محو می‌شود. و اگر از توبه غفلت ورزید آن نقطه توسعه 
می‌یاید به‌طوری که تمام قلب او را فرا می‌گیرد» چنان‌که در همین رابطه, در آیه ۱۴ 
سوره مطّفین «کلا بل را على فلیهم ها انوا یَیِبُونَ» آمده است. یعنی: 
به‌خاطر اعمالشان بر دلهایشان زنگ زد. البتّه به اعتبار مفاسد گناهان و نتایج منفی 
آنان. شناخت هر کدام از معاصی (صغیره و کبیره) و تفاوت میانآنها ضروری‌است 
و به همین اعتبار است که به‌یعضی. کبیره و به بعضی صغیره گفته‌می‌شود. 


گناه‌کییره 
تعریف گناه کبیره به‌اعتبار یات قرآن و حدیث و اقوال سلف این است که هر 
گنامی که بر آن در قرآن. حذ شرعی. یعنی سزا مقّر شده است یا بر آن الفاظ 
لعنت وارد آمده. یا که بر آن وعید جهنم و غیره ذکر شده. هم اینها کبیرهاند. هم 
چنین آن گناه هم کبیره است که مفاسد و نتایج بد آن با گناه کبیره یکسان و یا بیش 
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از آن باشد. هم چنین گناه صغیرہ‌ای که با جرأت و بی باکی انجام می‌گیرد یا بر آن 
مداومت شود آن هم در کبیره داخل است. شخصی نزد حضرت ابن عباس طخ 
آمار گناهان کبیره را هفت نوع گفت. او فرمود: «هفت اگر هفتصد (۷۰۰) گفته شود 
مناسب تر است.» امام ابن حجر مکی در تاب الهاج“ خویش فهرست تمام آن 
گناهانی را که موافق به تعریف در «کبیره» داخل‌اند؛ برشمرده و شرح کامل هر 
کدام را بیان کرده است. آمار آنها در این کتاب به چهارصد و شصت و هفت 
(۴۶۷) رسیده است. و او تنها به برشمردن ابواب بزرگ معصیت اکتفا کرده و آمار 
آنها را کم نگاشته است. ولی هر کدام را به تفصیل شرح داد است. 

رسول‌کریم ا در مواضع مختلف بسیاری از گناهان را کبیره گفته است. 
مناسب به احوال» در بعضی جاء سه و در بعضی جا. شش و در بعضی هفت و در 
جایی از این هم بیشتر بیان فرموده است. از اینجا علمای امّت چنین دریافته‌اند که 
مقصود. انحصار در عدد نیست؛ پلکه مناسب به احوال و مواقع آنچه فهمیده شده 
بیان شده است. 

در حدیث از صحیح بخاری و مسلم آمده که رسول کریم یه فرمود: من شما 
را به آنچه از همه گنامان بزرگتراند. اطلاع می‌دهم و آنها سه تا هستند: شسریک 
گردانیدن یکی از مخلوق با خدا, نافرمانی والدین و گواهی دادن به‌دروغ یا درو 
گفتن. هم چنین در یک روایت از بخاری و مسلم است که کسی از آنحضرت ا 
دریافت که بزرگترین گناه کدام است؟ فرمود: اين‌که تو با خدا کسی را شریک 
بگردانی در حالیکه او تو را آفریده است. باز پرسید که بعد از آن کدام گناه بزرگ 
است؟ فرمود که تو فرزند خود را به این خاطر به‌قتل برسانی که در خوراک تو 
شریک است و تو مسئول خوراک او هستی. سپس پرسید که بعد از این کدام گناه 
بزرگ است فرمود: زنا با زن همسایه, زنا خود جرم بزرگی است. و چون حفظ 
احترام و آبروی اهل و عیال همسایه به عهده هر مسلمان لازم شده است. باایین 
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وجود گناه این جرم بسیار سنگین است. 

در حدیئی از صحیحین است که آنحضرت ب فرمود: این از گناهان کبیره 
هست که کسی به‌والدین خویش دشنام بگوید. صحابة کرام عرض کردند که ای 
رسول خدا این چطور می‌تواند باشد که کسی به والدین خویش فحش بگوید؟ 
فرمود: بلی! کسی که والدین دیگری را دشنام می دهد در نتیجه او به والدین این 
شخص دشنام می‌دهد و این به منزلۀ این است که خود او والدین خویش را دشنام 
داده باشد. زیرا که این شخص سیب دشنام دادن شده است. 

و در حدیثی دیگر از صحیح بخاری آمده‌است که آنحضرت با شرک. 
قتل ناحق, و خوردن مال یتیم را بناحق و در آمد ریاء و فرار از میدان جهاد و 
تهمت زدن زنان پاکدامن و نافرمانی والدین و هتک حرمت بیت اله را از گناهان 
کبیره به‌شمار آورده است. 

در بعضی روایات حدیث این هم از گناهان کییره قرار داده شده. که کسی 
بعد از هجرت از دارالکفر و وارد شدن به دارالاسلام. دارالهجره را گذاشته به 
دارالکفر برگر دد. 

در روایات دیگر حدیث» این صورتها هم در فهرست گناهان کبیره داخل 
شده‌اند: قسم خوردن به دروغ: جلوگیری آب بیش از نیاز خود. یادگیری سحره 
عمل برآن و فرمود که نوشیدن شراب از اکبر الکباثر است و فرمود که نوشیدن 
شراب ام الفواحش است. زیرا به وسیلۀ شراب انسان مست می‌شود و می‌تواند هر 
کار بدی را انجام دهد. 

هم چنین در حدیث آمده است که بزرگترین گناه کبیره این است که مردم بر 
برادر مسلمان خویش چنان عیب و تهمت وارد آورد که سبپ آبرو ریزی او گردد. 
در یک حدیث نیز آمده که هر کسی که بدون عذر شرعی دو نماز را در یک وقت 
جمع کند او به گناه کبیره مرتکب شده است. مقصود این است که کسی نمازی را 
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در وقتش نخواند بلکه آنرا قضا کرد با نماز دیگر یکجا بخواند. 

در بعضی روایات حدیث فرموده که, ناامیدی از رحمت خدا هم گناه کبیره 
است . و از عذاب و سزای او بی فکر و بی خوف بودن هم گناه کبیره به شمار 
می‌اید. در یک روایت آمده است که ضرر رسانی به وارث که به‌وسیلا وصیت 
ارث او کم کرده شود هم گناه کبیره است. 

و در روایت صحیح مسلّم است که آن‌حضرت با یک مرتبه فرمود که: 
خائب و خاسر شدند و تباه گشتند و این کلمه را تا سه بار تکرار کرد. حضرت 
ابوذر غفاری ا عرض کرد که این مردمان محروم القسمة و تباه شدگان چه 
کسانی هستند؟ آن‌حضرت نت جواب داد که: :کی آن است که به‌وجه تکبّر شلوار یا 
ازار یا قمیص یا عبا را از شتالنگ پایین می‌گذارد . ۴۶ آنکه در راه خدا مقداری 
صدقه داده, منت می‌گذارد. 9۳*: آنکه با وجود پیری در بد کاری میتلا است. چهارم: 
آنکه با وجود داشتن مقام فرماثروایی یا پادشاهی باز هم دروغ می‌گوید. ۳74 آنکه 
با وجود عیال دار شدن تکبّر کند. شش آنکه بر دست امام فقط به‌خاطر دنیا بیمت 
کند. و در حدیثی از صحیحین است که سخن‌چین وارد جنّت نمی‌شود. 

و در حدیث نسائی و مسند امام احمد وغیرهعل هست که چند نفر در جنّت 
نمی‌روند: شراب خور نافرمان والدین. قطع کننده خویشاوندی بدون جهت. منت 
گذارنده. آنکه بوسیله جنات و شیاطین یا وسایل دیگر از غیب خبر بگوید. دیّوث 
(یعنی آنکه زن و بچه‌ها را از بی حیایی جلوگیری نمی‌کند). 

در حدیث از صحیح مسلم است که «لعنت خدا بر کسی باد. که حیوان را به 
غیر از خدا بر دیگری قربان کند». 


و لا لوا ما فصل ال به بَْضکم على تَغض؛ للوجال نيب 


وآرزونکنید آنچه را که‌برتری‌داده خدابه آن بعضی | زشمارابریعضی برای مردان است حصّه‌ای 
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مها ابا" و ياء نصیسب مفا اكَسَبْنَ* واستشوا الله من 


از آنچه کسب کرده‌اند a‏ زان ات بهره از آنچه کسب کرده‌اند. و بخواهید از خدا 


ن الله گان بل شیم علیما( 4۳۷و لكل جل هوان مفا 


فضل او را بی شک خدابه هر چیز داناست. وبرای هرکسی مقررکرده‌ایم وارث برای آن مال 

رك الوالذنِ والآفرنشون" والزنن عقدت أيمانكم فاتُؤهُم 

که ترکه می‌گذارند والدین و خویشاوندان. وکسانیکه معاهده بسته‌اید باآنان بدهید به‌آنان 

تصنتفع* ان اله كانَعَلى کل شىء شهیدآ(۳۳» 
نصیب شان راء هر آینه خدابر هر چیز گواه است. 
ربط آیات 

در آیات ما قبل» احکام میراث بیان شد؛ در آنها این نکته خاطر نشان شد که 
اگر در ورثة میّت مرد و زن باشد و نسبت رشته به‌طرف میّت یکی باشد پس سهم 
مرد نسبت به زن دو برابر خواهد بود. از این‌گونه فضایل برای مردان ثابت است. 
حضرت ام سلمة«رض» راجع باین موضوع یک مرتبه در خدمت پیفمبرلةٌ عرض 
کرد که به‌ما نصف میراث می‌رسد و نیز فلان و فلان فرق میان ما و مردان هست. 

او مقصدش اعتراض نبود بلکه آرزو داشت که: «اگر ما هم مرد. می‌بودیم 
پس فضایل مردان در حق ما میشر می‌شد. ۰ بعضی از زنان نیز چنین تما کردند که 
ای مرد می‌شدیم تا مانند مردان در جهاد بهره می‌گرفتیم و فضیلت جهاد را 
به‌دست می آوردیم». یک زن در خدمت آنحضرت 2 عرض کرد که به سرد در 
میراث دو سهم می‌رسد و گواهی زن نسبت به مرد هم نصف است. پس آیا در 
عبادات و اعمال هم بهما نصف ثواب می‌رسد؟ در این باره این آیه نازل گشت که 


در آن آیه به هر دو سژال پاسخ داده شد. جواب حضرت ام سلمه«رض, به «و آا 
نوا داده شد و جواب آن زن به « للوجال نْصِیِبٌ » داده شد. 
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و (به تمام) شما (مرد و زن حکم می‌شود که در فضایل وهبيّه) چنین امر را تما 
نکنید که در آن ال تعالی بعضی را (مثلاً مردان را) بر بعضی (مثلاً بر زنان بدون این‌که 
عمل آنان در آن دخالتی داشته باشد) برتری عطا فرموده است (مانند مرد بودن یا برای 
مردان دو سهم یا کامل شدن شهادت آنان و غیر ذلک) برای مردان حصه (ئواب) اعمال 
شان (در آخرت) ثابت است و برای زنان حصة (ئواب) اعمالشان (در آخرت) ثابت 
است (و مدار نجات از نظر قانون همین اعمال است و در آن هیچ کس مستثنی نیست. پس 
| گربرای برتری بر دیگران اشتیاق دارید, در اعمالی که | کتسابی‌می‌باشند بکوشید و از 
دیگران بیشتر ثواب حاصل نمایید. با وجود قدرت بر این آرزوی فضایل خاصه. هوی و 
هوس بی سود است) و (ا گردر فضایل وهبټّه به چنین فضایل اشتیاق دارید که اعمال در آن 
دخالتی دارند مانند احوال و کمالات باطنی و امثال آنهاء در این مضایقه نیست امّا طريقة آن 
هم این نیست که تنها تما کنید بلکه باید که) از اله تعالی فضل (خاص) او را طلب (یعنی 
دعا) کنید. یقیناً اله تعالی هر چیز را خوب می داند (در آن همه چیزها آمدند. از قبیل وجه 
تخصیص فضایل وهبیه قسم اول و ترتب ثواب بر فضایل کسبیّه و خواستن فضایل وهبیه, 
قسم دوم پس این جمله متعلق به همه است) و ما برای چنین مالی که آنرا والدیسن و 
خویشاوندان (دیکر بعد از مرک خویش) بگذارند وارث مقرو کرده‌ايم و به کسانی‌که 
عهد و پیمان شما(از قبل) با آنان بسته است (که‌آنرا مولی الموالات می‌گویند) حصة 
ایشانرا (یعنی یک سدس) بدهید یقیناً اله تعالیٰ بر هر چیز اطلاع دارد (پس او از حکمت 
عدم اعطای کل میراث و مصلحت تقزر سدس, و این‌که این سدس راء که می‌دهد و چه کسی 


نمی‌دهد کاملاً با خبر است.) 
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معارف و مسایل 
آرزوی امور اختیاری و غیر اختیاری 

در آية فوق از تمتّای آن امور غیر اختیاری که دیگران به آن نایل آمده‌اند منع 

مود. علتّش این است که هر گاه انسان خود را در مال و ثروت؛ آرام و عیش: 
a AS‏ نویر در دل او 
حسد تولید می شود که مقتضای حدّ اقل آن این خواهد شد که احساس کند که: من 
با او برابر یا از او بالاتر باشم و بسا اوقات بر تکمیل این آرزو قادر نمی‌شود؛ زیرا 
بسیاری از کمالات چنین اند که مساعی و عمل انسان در آن دخالتی ندارد؛ بلکه 
آنها فقط انعامات قدرت خداوندی می‌باشند. مانند اينکه کسی مرد باشد یا که در 
خانواده نبوت یا حکومت متولد شود و یا جمیل و خوب صورت آفریده شود و 
غیره. کسی که به این انعامات نایل نگردد. اگر او تمام عمر کوشا باشد که مرد باشد 
یا از خانواده سادات باشد یا نقشه و بینی و قد وقامت او نیکو باشد اینها که در 
اختیار او نیست و نمی تواند آنها را با مداوا و معالجه یا ساعی و تدابیری بدست 
بیاورد. وقتی که شخص نیرومندی توان برابری با دیگران را ندارد این خواهش در 
نفس او پدید می‌آید که کاش این انعامات از دیگران سلب می‌شدند تا من با آنها 
برایر باشم . همین صفت «حسده نام دارد . این صفت در اخلاق انسانی بی نهایت 
شرم آور و مضرٌّ است و بیشتر سیب منازعات و قتل و غارت و تعدّی و فساد 
می‌شود. قرآن کریم برای سذباب این فساد در این آیه فرمود:«و لا ئتمَنوْا ما فضل 
الله به بَغْضكُمْ علی بَغْض»یعنی: اله تعالی به‌سقتضای حکمت و مصلحت, 
ی ار وا هنن ی کر موف ات پا کش کا سیت دا ي 
به دیگری کمتر و به کسی دیگر نیز بیشتر عنایت کرده است. پس هر شخصی باید 
بر قسمت و دریافت خویش خشنود و راضی باشد و نباید در آرزوی کمالات و 
فضایل دیگری باشد که نتیجه‌ی آن چیزی جز رنج و غم و گناه حسد نخواهد بود. 
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بنابر این کسی که خداوند او را مرد آفریده‌است بر این خدا را شکر گوید و 
کسی که او را زن آفریده است براین راضی باشد و بفهمد که اگر او مرد می‌بود 
شاید نمی توانست از عهده مسئولیّت مردان برآید و گناهکار می‌شد. کسی که 
خداوند او را زیبا آفریده بر این شکر گذار باشد که به‌ار چنین نعمتی عنایت شده 
است و آنکه بد صورت است او هم آزرده خاطر نشود شاید در فتنه و فساد مبتلا 
می‌شدم . آنکه از روی نسب؛ میّد و هاشمی است. بر آن تشکر کند که این نسبت 
نعمت ایزدی است و آنکه به این نسبت نایل نشده است او هم در این فکر نباشد و 
آرزوی آنرا هم نکند زیرا که این توفیق به کوشش به‌دست نمی‌آید. بلکه به‌جای 
أف خوردن بر نسب. باید بیشتر در فکر اعمال صالح باشد و به‌این ترتیب او از 
این آرزو منصرف می‌شود. 

در بعضی آیه‌های قرآن و فرامین نبوی, حکم به مسابقه فی‌الخیرات. یعنی: 
کوشش به این‌که در انجام کار نیک باید از دیگران سبقت برد. و با دیدن فضایل و 
کمالات دیگران به تحصیل کمالات رغبت پیدا کند و در به‌دست آوردن آن سعی 
و تلاش نماید. پس آنجه که در حیطٌ اختیار آدمی قرار دارد. همین است که با 
دیدن فضایل علمی و اخلاقی دیگران. به‌خود آید و با تلاش و عمل پسندیده 
خود. خویشتن را در ردیف آنان برساند و حتی در صدد کسب مدارج عالی تر 
برآید. چنانکه این آیه من همین موضوع است. و فرموده است: « لجال نَصِيْبُ 
فا تساو لِْساء تسیب ما اكَسَبُنَ» یعنی: هر چیزی که مردان به‌وسیلاة 
کسب و عمل دریافتند به آنان سهم آن می‌رسد و آنچه زنان به‌وسیلة سعی و عمل 
دریافتند به آنها سهم آن می‌رسد. 

و به عبارتی دیگر: تحصیل فضایل و کمالات. به هر کس از مرد و زن به 
انداز؛ سعی و عمل شان خواهد رسید. البته بسیاراند نا آگاهانی که در تمنای 
فضایل غیر اختیاری هستند و در آرزوی به‌دست آوردن آن, راحتی و آرامش را از 
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خود گرفتهاند. اینان نه تنها به آرزوهای ناممکن دست تمی‌یابند. بلکه خود را در 
غرقاب حسد. گرفتار ساخته‌اند که نتیجة آن ایناست که چنین اشخاص همواره 
روزگار شان را در این سپری می‌کنند که هميشه در فکر داشتن نمعت‌هایی باشند 
که دیگران دارند. و در مقابل زوال نعمت دیگران را نیز آرزو می‌کنند که این خود 
عامل خسران آنها در دنیا و آخرت خواهد شد. 

و هم چنین کسانی نیز هستند که به‌علّت سستی و کم همّتی» در فکر کسب و 
فضایل اختیاری نیستند. و برای به‌دست آوردن آن غفلت می‌ورزند و کسب آنها را 
تنها به تقدیر حواله می دهند. 

این آیه روش و ضابطۀ حکیمانه ای ارائه داد که هر کس می‌تواند تحصیل 
کمالات و فضایل اختیاری که عمل و کوشش در آن دخالت دارد را تما کند و 
برای به‌دست آوردن آنها بکوشد و هر کس بخواهد می‌تواند خود را بر له رفیع 
فضایل و کمالات برساند. خلاصه این‌که, همان‌طور که اشاره شد آدمی باید به 
صفات و فضایل غیراختیاری, مانند زیبایی و نسب و..آرزو ننموده آنها را به تقدیر 
حواله کند و بر آنها خشنود و شاکر باشد و نباید غْصه بخورد که چرا دارای این 
فضایل نیستم؛ زیرا نتیجه‌ای جز اندوه و حرمان. سستی و حسادت. نخواهد 
داشت. دیگر این‌که آدمی در به‌دست آوردن کمالات و فضایل اختیاری مانند. 
علم. زهد. عبادت. و دیگر فضایل اکتسابی مختار است. و با کوشش و محنت 
می‌تواند به آرزوهای خود دست یاید؛ و در این باره این آیه چنین وعده‌ای هم کرد 
که محنت و سعی عمل کنندگان ضایع نخواهد شد. بلکه به هر کسی به‌قدر محنت 
او سهمی خواهد رسید چه مرد باشد و چه زن. 

. در تفسیر بحر محیط است که پیش از این آیه احکام «لا تون الک 
َیتکُم» و «و افوا آنشسکم» آمده بودند که در آن از ناحق استعمال مال 
دیگران و به ناحق کسی را کشتن منع شده بود؛ اما در این آیه: برای انسداد و 
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حلوگیری از دو جرم یاد شده جنین راهنمایی فرمود: کسانی که در مال و ثروت» 
عیش و راحتی. جاه و مقام. بر شما تفوق و برتری خدادادی دارند. شما آرزوی 
آنرا هم نکنید. اگر در این رابطه خوب بیندیشیم معلوم می‌شود که گرفتن مال مردم 
با دزدی و راهزنی و طرق ناجایز دیگر یا قتل و فارت, منشأ کل جرایم همین است 
که وقتی شخصی. دیگری را بهتر از خود می‌یابد که در مال و ثروت و غیره از او 
فایق و برتر است. اوّلاً در قلب او آرژوی برابر یا برتری آن شخص پدید می‌آید. 
ثانی؛ آرزو می‌کند که او از آن موفقیت‌ها محروم گردد. الا تنها خود را لايق آن 
موقعیت‌ها و امتیازات می‌داند. پس همین آرزو است که سیب همه این جراییم 
می‌باشد. با این وجود , هنمودهای پر حکمت قرآنی, سرچشمة همه این جرایم را 
مسدود کرد و مردم را از آرزوهای غیر ممکن و حسادت در فضایل و کمالات 
خدادادی دیگران منع فرمود. ۱ 

در آي بعد از آن فرمود: «وَسئلُوا الله من فضله» در اینجا خداوند متعال 
آدمی را به‌سوی دریای فضل و کرم خویش متوجه می‌سازد. و چنین ارشاد 
می‌فرماید: به‌جای این‌که خود را لایق کمالات و فضایل دیگران بدانید و در بند 
حسادت دست و پا بزنید. به‌سوی فضل و کرم بیکران رب ذوالجلال بشتایید و از 
درگاه بی دریغش طلب کنید. زیرا فضل و عنایتش به هر کس به‌صورت جداگانه 
ظاهر می‌گردد. فضل الهُی بر یکی به‌صورت مال و ثروت می‌رسد بهتر است که 
اگر او فقیر می‌شد چه بسا در گناه و کفر سبتلا می‌شد. و برای یکی ضیق و 
تنگدستی فضل است که اگر غنی و ثرو تمند می‌شد؛ شکار هزار گناه قرار می‌گرفت 
هم چنین برای کسی عرّت و جاه فضل خداوندی می‌باشد و برای کسی گمنامی و 
انزوا فضل الهی به شمار می آید و اگر بر حقيقت حال نگاه شود. معلوم می‌شود که 
اگر به‌این عت و جاه می‌رسید. در بسیاری گناه مبتلا می‌شد. بتابراین: این آیه 
چنین راهنمایی فرمود که وقتی از خدا می‌خواهید به‌جای اينکه در خواست نیاز 
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ویژه کنید. فضل خدا را بخواهید تا که او مطابق حکمت خویش دری از فضل 
خود بر شما بگشاید 

در آخر فرمود: «ِن الل گان بل نع عَلښما» یمنی اله تعالی نسبت به هر 
چیز دانا است. gS N SERE‏ 
انصاف است هر کسی را که بر هر حالی آفرید و بر آن باقی گذاشت. همان 
مقتضای حکمت و عدل بود اما چونکه انسان از عواقب اعمال خویش کاملا 
ناآگاه است و تنها خداوند آنرا خوب می‌داند که گذاشتن چه کسی در چه حالی 
برای او مفید خواهد شد. 

در شأن نزول آية مذکور بیان شده است که وقتی که در ارث برای مردان دو 
سهم مقر گردید. بعضی از زنان آرزو کردند که اگر ما مرد می‌بودیم به ما دو سهم 
می‌رسید به‌مناسبت این تقاضا در آیۀ دیگر اعادۀ قانون میراث به این اندازه شد که 
در آن آنچه سهام مقزّر گردیده آن عین حکمت و مطابق عدل است و چون عقل 
انسانی نمی تواند همه مصالح و مفاسد عالم را احاطه کند و در یابد. بنابر این او 
نمی تواند به آن درجه از حکمت و مصلحت اندیشی نایل آید که قوانین و ضوابط 
پر حکمت الهی را دریابد. بنابر این هر سهمی که برای هر کسی مقرّر گردید او باید 
بر آن راضی و شکر گزار باشد. 


رسیدن ارث به‌حکم عقد موالات 
در آخر این آیه اعطای ارث مینی بر معاهده‌ای که مذکور است. این در آغاز 
اسلام بود بعداً به‌وسیلة آية «و لوا الآزحام بَْضُم آزلی بِتَغض» منسوخ شد. 
الآن اگر ورثذ دیگر موجود باشند از معاهده و عقد موالات دو تفر بر میراث, هیچ 
اثری واتع نخواهد شد. 
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آلزجال قوفون علی‌البْساء با فضل الله َه يَغْضصَهُمْ علی‌تخض و بفاً 
مردان حاکم‌اند بر زنان بواسطه آنکه برتری‌داذه خدا بعضی‌شان‌را بر بعضی و بواسطه آتکه 
آنقشوا من آفوالهم" فالضلحث فیئث حفظت لیب بما خفظ 
خر جکر دندآنان‌ازاموال‌شان پس‌زنان‌نیکوکارفرمانبردا رحفظ کننده درغیاب به‌سبب حفظ 
له" والتنتَخَافون تشوزهن فعظوفن واخجززفن فی‌التضاجع 
خداوزنانیکه‌می ترسیدازبدخویی‌شان پس پنددهیدا یشان راوجدا کنیدا یشان راد رخوابگاه, 
واضرنوشن- فان آطختکغ فلا تنشوا علسهن سینلااان الله 
وبزنیدایشان رپس گراطاعت‌کنندازشماپس تلاش‌نکنید علیهیشان الما هرآینه خدا 
کان لیا کینرا 4۳۳و ان خفثم قاق نینهما قانعشوا كما 
هست بلند و برتر. واگر ترسیدید خلاف بین زوجین را پس مقرر کنید حکمی 
من آخله و حکماً من آخلق إن بدا «ضلاخا یال بت 
ازکسان‌مرد ویک حکم از کسان زن. اگر بخواهند اصلاح را موافق می‌کند خداوند آنان ا 
ان اله گان علیماً خییرا(۳۵» 


هر آینه خدا هست دانا و با خبر. 


ربط آیات 
در آیات قبل احکامی که راجع به‌زنان گذشت از جمله آنها یکی جلو گیری 
تضبیع حقوق شان بود. اکنون در رابطه با حقوق مردان و چگونگی برتری مرد 
نسبت به زن و کیفیّت ادای حقوق مردان و نحوۀ عمل به هنگام بروز اختلاف و 
مطالبی در این خصوص بیان می‌شود. 


خالاصه تة تسیر 
مردان حاکم اند بر زنان (به دو وجه, یکی) به‌سبب این که اله تعالیٰ بعضی را 
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(یعنی مردان را) بر بعضی (یعنی بر زنان طبعاً) فضیلت داده است (این امری است 
وهبی) و (دوم) به‌سیب این‌که مردان (بر زنان) از مال خود (در مهر و نان ونفقه) خرج 
کرده‌اند (و دست خرج کننده بالاو بهتر خواهد بود به نسبت آنکه بر او خرج کرده می‌شود 
و این امر کسبی است) پس زنانی‌که نیکوکاراند (آنان به‌سبب این فضایل و حقوق از 
مردان) اطاعت می‌کنند (و) در صورت عدم وجود مرد (هم) به‌حفاظت (وتوفیق) 
الهی (آبرو و مال او را) حفظ می‌کنند و زنانی‌که (به این صفات متصف نباشند. بلکه) 
طوری باشند که شما(به قراننی) از بد خویی‌شان خطر (قوی) داشته باشید به آنان 
او ) شفاهاً نصیحت کنيد و (ا کرقبول نکردند) آنان را در خوابگاه تنها بگذارید 
(یعنی بنزد آنان نخوابید) و (اگراز این هم تسلیم نشدند) به آنان (به‌خد اعتدال) بزنید پس 
اگر آنان به اطاعت شما در آمدند پس علیه آنان (به‌خاطر تعی) بهانه (و فرصتی) 
تلاش نکنید (زیرا که) هر آینه خداوند متعال صاحب عظمت و رفعت است. (حقوق 
و قدرت و علم او بزرگ است | گرشما چنین کردید او هم می‌تواند متعلق به حقوق خویش 
هزاران الزام قائم کند) و اگر شما بزرگتران (از قرائن) خطر (چنین کشمکشی) میان این 
دو زن و مرد را داشتید (عه‌آنان با هم نمی‌توانند آنرا بر طرف کنند) پس شما یکی را 
که شایستگی داوری را داشته باشد از خانواده مرد و یکی را که (این چنین) 
شایستگی داوری را داشته باشد از خانوادة زن (مقزر کرده برای رفع آن کشیدگی 
به‌نزد آنان) بفرستید ( که‌آنان رفته تحقیق و بررسی کنند و هر که ملامت باشد یا اینکه هر 
دو قدری مقر باشند. تفهیم کنند) و اگر این دو تا (از ته دل) اصلاح (معامله) را در نظر 
داشته باشند. اله تعالیٰ این زن و مرد را(به‌شرطی که بر ری آن دو نفر حکم عمل هم 
بکنند) متّفق خواهند فرمود. هر آینه اله تعالی بسیار دانا و با خبر است (راهی را که 
میان آنان اصلاح امکان دارد می‌توانند وقتی که نیّت حَكَمَیْن را نیک ببینند آن راه را در 


قلبشان القا خواهند فرمود). 
فان آلقا جواهند فرمی 
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معارف و مسایل 

از شروع سوره نساء تا اینجا بیشتر احکام و هدایات مربوط به زنان آمده 
بود که در آن. مظالمی محو گردانیده شد که پیش از اسلام بر این گروه ضعیف 
زور و ظلم اعمال می‌شد. اسلام تمام آن حقوق انسانی را که به مردان داده بود به 
زنان نیز عنایت فرمود. اگر قدری خدمات مردان را به عهده زنان واگذار کرد در 
مقایل بسیاری از حقوق زنان را بر مردان فرض گردانید. 

در آیه ۲۲۸ سورة بقره فرمود: «و لَُنْ مل الْدِى عَلَيْهِنْ بالْمغرؤف» یعنی: 
همان‌طوری که حقوق زنان بر مردان واجب است حقوق مردان نیز بر زنان واجب 
می‌باشد. در این آیه» خداوند متعال حقوق مشابه به مردان را بر زنان عاید کرد و 
بدین ترتیب ريشذ هر گونه تبعیض, ظلم و رسوم جاهلیّت را از بیخ بر کند و با 
حکم ممائلت ارزش و شخصیت والای زن را عیتیت بخشید و زنان را در حقوق» 
هم ردیف مردان قرار داد. اما لازم نیست که حقوق هر دو از نظر ظاهر مثل هم و 
متمائل باشند. بلکه مسئولیّت زن را به مقتضای جسمی و روحی و فطری که همان 
امور خانه داری» تربیت و نگهداری اولاد است تعیین کرد و امور سنگین چون 
کسب معاش, تأمین لوازم زندگی: و غیره که منطبق با وضعیت مرد است به عهده 
وی گذاشت؛ لذا با توجه به مراقبت فوق جهت تلبیت و ایجاد تفاهم و تشکیل 
کانون گرم خانوادگی. وظيیفة هر کدام را در قبال یکدیگر تعیین فرمود. بدین ترتیب 
که از یک سو خدمت و اطاعت زن را در برابر مرد و از سوی دیگر پرداخت 
مهریه. کسب معيشت و انتظام لوازم و مایحتاج زندگی و غیره را به مردان تفویضص 
نمود. امّا در یک چیز چنین هم هست که در آن به مردان نسبت به زنان تفوق و 
فضیلت خاصّی حاصل است بنابر این در آخر این آیه فرمود: «و لجال هن 
ذَرَجَةٌ» یعنی: مردان بر زنان به یک درجۀ فضیلت نایل‌شده‌اند. 

قرآن در این آیات همان درجه را به طرز حکیمانه‌ای چنین بیان فرموده 
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است که این فضیلت و تفوّق مردان برای مصلحت و استفادۀ خود زنان و عین 
مقتضای حکمت است نه در این کسر شأن زنان است. و نه ضرری برای آنان در بر 
دارد. 

می‌فرماید: «اَلزجَالٌ قَوْمُؤنَ عَلّی اليَسَآءِ» قوام قیام, قیّم. در زبان عربی به 
آن شخصی گفته می‌شود که مسئول کار یا مدير نظام می‌باشد. بنایرایین در آیه 
«قوام» عموماً به حاکم گفته می‌شود. . یعنی مردان بر زنان حاکم‌اند. 

مقصود این است که همانگونه که برای نظام هر اجتماع عقلاً و عرف لازم 
است که یک رهبر و امیر و حاکم برای امور مملکت و مهتری برای امور قبیله‌ای» 
مقر گردد که هنگام اختلاف به قضاوت و حکم او. کارها نظم گیرند. لذا خداوند 
حفظ نظم خانواده و رهبری اجتماع کوچک خانواده را به عهدۀ مردان گذاشت ت 
زیرا نیروی علمی و عملی او نسبت به زنان و کودکان بیشتر است و این اسری 
است که هیچ مرد و زن فهمیده. نمی‌تواند آن را انکار کند. خلاصه این‌که در آية 
یه و رادرب تیه با ا 

هون ن عَلّی اليْسَاءٍ» فرموده چنین نشان داده شد که با وجود مماثل بودن حقوق 
اد دوء حقوق زنان بر مردان واجب و حقوق مردان بر زنان نیز واجب و ضروری 
است. اما امتیاز حاکم بودن را به عهده مردان گذاشت. و در آیات دیگر توضیح 
داده شد همۀ این حاکمیت که مردان بر زنان دارند. تنها حکومت دیکتاتوری و 
استیدادی نیست. بلکه حاکم یعنی مرد هم پای‌بند قانون شرع و مشورت می‌باشد 
تنها به‌مقتضای طبیعت خویش نمی تواند کاری بکند. لذا به او دستور داده شده که 
«عَائِسروطْن بالَْغژوف» یعنی با زنان به‌طریق معروف. رویۀ خوب اختيار کنید. 

هم چنین تعلیم آیذ دیگر «غن تزاض و تشاور» است که در آن چنین 
راهتمایی فرموده که: در امور خانه‌داری با مشورت زن کار کنید. موضوع حاکمیت 
مرده نمی تواند دلیل شود که زن مورد اذیت و آزار قرار گیرد. چون باز هم این 
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احتمال وجود داشت که از فضیلت مردان اثر ناگواری بر زنان بگذارد بنابراین حق 
تعالی در اینجا تنها بر نشان دادن حکم و اجرای آن اکتفا نفرمود؛ بلکه خود او 
حکمت و وجه آنرا نیز نشان داد. یکی وهبی که عمل هیچ یکی در آن دخالت 
ندارد. . دوم: : اکتسابی که اثر عمل است. 

نخستین را چنین بیان فرموده «بما قضل الله به ۳ بَضَخ على تَخض» یعنی الل 
تعالی در جهان ما تحت‌الاسیاب یک حکمت و مصلحت خاص یکی را بر دیگری 
برتری داد. کسی را افضل و کسی را مفضول آفرید. همچنان‌که یک اطاق 
بسخصوص را اله خان؛ خویش و قیله قرار داد و بیت‌المقدس را فضیلت 
بخصوصی عنایت فرمود. هم چنین حاکمیت مردان هم یک فضیلت خدادادی 
است که در آن نه کوشش مردان و نه کوتاهی زنان, هیچ کدام دخالت ندارند. وجه 
دوم: اکتسابی و اختیاری است که مردان اموال خویش را بر زنان انفاق می‌کنند 
مهریه می‌پردازند و متکقل تمام ضروریات می‌شوند. به سیب این دو مورد مردان 
بر زنان حاکم قرار داده شدند. 


فایده 
در اینجا یک امر دیگر قایل توجّه است. ابو حيّان ٤‏ در بحر مسحیط 
می‌نویسد که علاوه بر بیان دو وجه حاکمیت مردان در آية فوق این نکته نیز ثابت 
شد که ولایت و حکومت هیچ کسی تنها بزور و تغلّب برقرار نمی‌گردد بلکه 
شایستگی و اهلیّت کار او می‌تواند استحقاق حکومت قرار گیرد. 


اسلوب عجیب قرآن برای بیان برتری مردان 
در بیان وجه اوّل مختصرترین طريقة این بود که به‌طرف رجال و نسای 
ضمیر ارجاع کرده می‌گفت «فضلهم علیهن» امّا قرآن کریم عنوان را تبدیل کرده 
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فرمود: «بَغْضهُم علی بَخْض» حکمت در نیاوردن ضمیر این بود که مردان و زنان 
را بعض و جزء یکدیگر قرار داده به این هم اشاره فرمود که اگر در بعضی موارد 
تفوّق و برتری مردان ثابت هم باشد. مانند این است که سر انسان از دست او 
افضل باشد یا دل او از معده او پس هم چنانکه برتری سر نسبت به دست از 
میت و مقام دست نمی‌کاهد. هم چنین حاکم شدن مرد پایۀ نضیلت زن را 
کم‌نمی‌کند. زیرا که این دو برای یکدیگر مانند اعضاء و اجزاءاند. مرد سر است و 
زن بدن. بعضی از مفسرین فرموده‌اند که بدین عنوان اشاره به این هم هست که 
این برتری مردان بر زنان تنها به اعتبار جنس و مجموعه هست و تاحدّی که به 
افراد تعلق داشته باشد امکان دارد که بعضی زنان در کمالات علمی و عملی از 
یعضی مردان برتر باشند و در صفت حاکمیت هم از مرد فایق تر قرارگی ند. 


اعمال مختلف مرد و زن مبتنی بر اصول تقسیم کارند. 

وجه دیگر اکتسایی و اختیاری که بیان شد. آن است؛ که مردان اموال خویش 
را بر زنان انفاق می‌کنند. در اینجا هم به چند نکتة مهم اشاره شد. اول این‌که. این 
شک را که چرا در آیات میراث. به مردان دو برابر زنان تعلق می‌گیرد. بر طرف کرد 
به این نحو که مسئولیْت مالی کلاً ب‌عهدۀ مردان می‌باشد. یعنی زنان از مسئولیّت 
کمتری بر خوردارند چرا که زنان قبل از ازدواج» کلیه هزینه و مصارف عروسی 
به‌عهده پدر زن بوده و بعد از عروسی به عهدۀ شوهران واگذار شده است. پس اگر 
خوب تأمّل شود همان سهميذ دو برابر مردان, سهم اضافه‌ای نیست. بلکه دوباره به 
خود زنان بر می‌گردد و در جهت رفاه و هزينة زندگی زنان به‌مصرف می‌رسد. 

اشاره دوم متعلّن به یک اصول مهم زندگی است و آن اين است که زن از 
لحاظ آفرینش و طبیعت آسیب پذیری‌اش برای تأمین مصارف زندگی مناسب 
نیست و هرگز نمی تواند متحمّل امور طاقت فرسا و سنگینی زندگی شود پس با 
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وجود مردان» ضرورتی ندارد که زنان به‌جای رونق بخشیدن کانون خانواده زیر بار 
محنت‌های کارهای مردانه متلاشی شوند و مانند مردان در کار و کوشش و دیگر 
وسایل کسب در دفاتر و بازاره عمر ضایع تمایند. لذا حق تعالی بنابر علم و 
حکمت خویش این سئولیّت را به‌دوش مردان نهاد. به‌طوری که قبل از ازدواج 
پدر متکقل اوست. و بعد از ازدواج» شوهرا 

پس» زن علاوه براین که وسیلة افزايش نسل می‌باشد مسئولیّت مهم تربیت 
اولاد است و امور خانه‌داری نیز به عهد؛ او گذاشته شده است. در حالی‌که مردان 
نمی‌توانند مسئول این امور واقع شوند. بنابر این چنین مفهوم نمی‌گردد که زن در 
نفقات خویش محتاج مرد شده از مقام و پایۀ او کاسته شده است. بلکه بر اصول 
تقسیم کار» وظایف تقسیم شده‌اند آری! تفاضلی که در میان وظایف هست در 
اینجا هم هست؛ خلاصه این‌که به‌وسيلة این دو وجه چنین نشان داده شد که از 
حاکمیت مردان ته مقام زن پایین می‌آید و نه نفعی عاید مرد می‌شود. بلکه نفع آن 
به زن بر می‌گردد. 


زن صالح 
در ابتدای این آیه. به‌طور ضابطه چنین خاطر نشان شد که مرد بر زن حاکم 
است بعد از آن زنان نیک و بد را چنین بیان فرمود: «قالضلحث قثت خفظث 
لیب بما حَفظ ال یمنی زنان نیک کسانی هستند که نسبت به حاکمیت مردان 
تسلیم شوند از آنها اطاعت می‌کنند و در غیاب مردان هم از نفس خویش و مال او 
حفاظت به‌جا می‌آورند؛ یعنی در حفظ عصمت خویش و مال و خانه که از اهم 
امور خانه‌داری است اهتمام ورزیده در غیاب آنها بی‌اعتنایی نمی‌کنند؛ زیرا بودن 
و نبودن مردان. در خانه برای آنها یکسان است. 
رسول کریم ی در تفسیر این آیه فرمود: 
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«خير النساء امرأة اذا نظرت الیها سرتک و اذا امرتها اطاعتک و اذا 
غبت عنها حفظتک فی مالها و نفسها» یعنی بهترین زنان کسی است که وقتی تو 
او را ببینی خوشت بیاید. و اگر به او امر کنی از تو اطاعت کند. و اگر از او غایب 
باشی در مال و نفس خویش نگاهداری کند. البّه این سئولیتهای زن یعنی حفظ 
عصمت خویش و مال شوهر هر دو کار آسانی نیستند. بنابراین فرمود«بما حَفِظٌ 
الله» یعنی در این نگاهداری, خداوند به زن کمک می‌کند. به کمک و توفیق او ژن 
از عهدة این مسئولیتها بر می آید وگر نه مکاید نفس و شیطان همیشه هر انسان را 
چه مرد باشد و چه زن احاطه کرده است و زنان بالخصوص باعتبار نیروی علمی و 
عملی خویش, در مقابل مردان ضعیف‌اند. امّا با وجود این در این مسئولیتها از 
مردان قوی تر به‌نظر می‌رسند. اینها همه کمک و توفیق الهی است. از اینجاست که 
در گناههاء بیعفتی زنان نسبت به مردان کمتر مبتلا می‌شوند. لذا فضیلت زنان از 
این آیه مفهوم می‌شود. در این سلسله احادیث هم وارد شده است. 

در حدیثی رسول‌کریم فرمود: هر زنی که مطیع و فرمانبردار شوهر خود 
باشد برای او پرندگان در هوا و ماهیان در دریا و فرشتگان در آسمان و درندگان در 
جنگلها استغفار می‌کنند. (بحرمحیط) 


چگونگی اصلاح زن نافرمان 

بعد از این ذکر آن زنان است که فرمانبردار شوهران نیستند یا آتان که در این 

رابطه از ایشان کوتاهی می‌شود. قرآذ کریم برای اصلاح آنان به ترتیب به مردان 
سه طریقه نشان داده است. 

«الین تخافون نشوزفن فیظزفن و افجززفن فى القضاجع 

وَاضرُِوضُن» یعنی اگر نافرمانی از طرف رن متحقق باشد. اژلین شیوه برای اصلاح 

او آن است که با ملایمت و نرمی به وی تفهیم شود. شیوة دوم این است که: اگر 
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به‌تفهیم باز نیامد. رختخواب خود را از او جدا سازد تا که او از این جدایی» 
نارضایی شوهر را احساس کرده از کار و رویه خویش نادم شود. در الفاظ قرآن 
لفظ «فی الْمَضَاجع» آمده است فقهای کرام از این کلمه چنین استنباط فرموده‌اند 
که جدایی تنها در رختخواب باشد نه در مکان. زیرا که اگر زن را مکاناً از خود 
جدا سازد ضمن افزایش مشکلات» اندیشه فساد نیز مزید بر علّت خواهد شد. از 
یک صحابی مروی است: «قلت یا رسول اللّه! ما حق زوجة احدنا علیه؟ قال ان 
تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت و لا تضرب الوجه و لا تقبح و لا 
تهجر الا فى الیبت.» (مشکوةص۲۸۱) 

یعنی: من عرض کردم که یا رسول اله زنان بر ما چه حقی دارند؟ فرمود از 
آنچه می‌خورید به آنان خوراک بدهید وقتی که لباس می‌پوشيد به آنان لباس 
بپوشانید و بر صورت آنان نزنید اگر می‌خواهید او را جدا نگاهداری کنید در 
رختخواب او را جدا کنید نه از خانه! و آن زنی که به این تنبیه شرافتمند هم متأثر 
نباشد. پس برای او قدری زدن هم مجاز است که از آن بر بدن او اثری واقع نشود 
و استخوان نشکند و به جرح نوبت نرسد. و زدن بر صورت مطلق ممنوع است. 

دو روش اول که تنبیهات شرافتمندانه هستند. بنابراین از انبیاء ی و 
صلحاءء نسبت به زنان شفاهاً و عملاً اجازه ثابت است. اما سزای سوم ییعنی 
زدن اگر چه در صورت لزوم تا حدودی مجاز است. اما با وجود این در حدیث 
است که: «و لن یضرب خیارکم» یعنی: مردان خوب زنان را نمی‌زنند. چنانکه از 
انبیاء بَا هیچ جا منقول نیست که زنان را زده باشند. 

ابن سعد و بیهقی از عایشه«رض, دختر حضرت صدّیق ا نقل کرده‌اند که 
در ابتدا مردان مطلقاً از زدن زنان منع شدند امّا بعضی از زنان نافرمان شدند؛ پس 
این احازه به انان داده شد. 

ارتباط آي مذکور هم به این واقعه است و شأن نزول آن از این قرار است که 
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زید بن زهیر(رض) دختر خود حبیبه«رض» را به نکاح حضرت سعد بن ربیع(رض) 
در آورد. آنان باهم نا سازگار شدند شوهر به زں یک سیلی زد حبیبه پیش پدر 
آمده, شکایت کرد پدرش او را برداشته در خدمت آن‌حضرت ٤ة‏ حاضر شدند 
آن‌جناب ية دستور داد که حبیبه به سعد به‌همان نیرویی که او حبیبه را زده است 
به‌او یک سیلی بزند آنان بعد استماع این حکم برخاستند که بروند و از سعد انتقام 
بگیرند در عین وقت آیه نازل شد که در آن در درجة سوم به مرد اجازه رسید که 
زن را (در حدود مقزره) بزند و نسبت به این اجازه نرسید تا که از مرد قصاص یا 
انتقام گرفته شود بعد از تزول آیه آن‌حضرت ي آن دو تا را باز فرا خواند و حکم 
قبلی انتقام گیری را لغو کرد.ب 

در آخر آیه فرمود که اگر به‌وسیلۀ این تدابیر سه گانه آنان تابع شدند. شما نیز 
با انان به مهربانی و تفاهم رفتار کنید با سخنان زشت و با نا ملایمی رفتار ننمایید. 
وبدانید که قدرت الهی بر همه کس تسلط دارد. 


خلاصهً مضمون 

اموری که به‌حیث اصول اساسی از آیه مستفاد می‌گردند از این قراراند: که 
اگر چه طبق آیات ما قبل, حقوق مردان و زنان با هم متمائل‌اند. بلکه نسبت به 
ادای حقوق زنان توجهات بیشتری میذول شود زیرا که آنان در مقابل مردان 
ضعیفند. و نمی توانند با نیروی بازوی خویش حقوق خود را از مردان بگیرند اما 
معنی مساوات این نیست که در میان مرد و زن تفوق يا فرق مراتب نباشد بلکه به 
اقتضای حکمت و انصاف به دو وجه مردان بر زنان حاکم مقرّر گردیدند. 

ال" جنس مرد به اعتبار کمالات علمی و عملی بر جنس زن به یک فضیلت 
و برتری خدا دادی نایل آمده.که برای جنس زن دریافت آنها امکان پذیر نیست. 
البتّه بجز موارد استثنایی که ممکن است افراد و آحادی از زنان از بعضی مردان 
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بهتر و برتر باشند. 

۶ این‌که: مردان به‌وسیلة مال و کسب خویش متکفل تمام لوازم زنان 
می‌باشند. سبب اذل وهبی و غیر اختیاری است و سبب 3 کسبی و اختیاری است. 
این را هم می‌توان گفت که از فرزندان یک مادر و پدر برای حاکمیت بعضی و 
محکوم شدن بعضی دیگر از روی عقل و انصاف دو چیز ضروری است. اقل 
این‌که: کسی حاکم می‌شود که در او لیاقت حاکمیت به اعتبار علم و عمل باشد. 
03: این‌که محکوم بر حاکمیت او راضی شود. سبب اوّل صلاحیت. حاکمیت مرد 
را روشن می‌کند و سیب دوم رضایت محکوم را. زیرا که به وقت نکاح زن به‌شرط 
تکمل مهر و نان و نفقۀ خویش به نکاح اجازه می‌دهد و حاکمیت مرد را تسلیم و 
قبول می‌کند. 

الغرض در جملۀ اول این آیه اصول اساسی نظام خانوادگی نشان داده شد 
که باوجود مساوات حقوق در اکثر اشیاء مرد در مقابل زن به یک فضیلت حاکمیت 
نایل است و زن محکوم و تابع است. 

در چار چوب این اصل اساسی در جهان عمل زنان بر دو طبقه‌اند. یکی 
آنکه پای‌بند این اصل اساسی و معاهد؛ خویش شده حاکمیت مرد را می‌پذیرد. و 
اطاعت او را به‌جای می‌آورد. دوم آنکه: درست بر این اصل قائم نمی‌ماند. 

طبقذاقل خود متکفل امن و اطمینان خانه می‌باشد نیازی به اصلاح ندارد. 
برای اصلاح طبقۀ دوم در جملۀ دوم آیه چنین نظام مرتبی را نشان داد که برای 
اصلاح و رونق بخشیدن امور خانه. وجود زن در خانه سخت ضروری است و با 
توجه به تبعیّت زن و شوهر و تفاهم یکدیگر. دلیلی برای نزاع بین آن دو پیش 
تيامده. و به مداخلۀ شخص الثی نخواهد انجامید. در اینجا به‌مردان خطاب شده 
فرموده شد که اگر از زنان نافرمانی یا حذ اقل در اطاعت قصور و سرکشی 
احساس کردید قبل از هر چیز او را تفهیم کرده» با مسالمت و مناصحت او را بر 
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عوامل و انگیزه‌های اختلاف واقف گردانید. شیوۀدوم این است که اگر باز هم 
اصلاح نپذیرفت و بر نافرمانی اصرار ورزید. در همان اطاق خوابتان رختخواب را 
از وی جدا سازید. تا با این عمل متتبّه شده. نسبت به رفتارش تجدید نظر کند. اگر 
باز هم مته نشد و با این روشهای محترمانه تغییر رفتار نداد و بر نافرمانی خویش 
اصرار ورزید. راه سوم» زدن را(البتّه به‌صورت کم) اجازه فرمود. آن‌هم به گونه‌ای که 
جرح و زخم به دنبال نداشته باشد. اما پیغمبر گرامی به‌کار بردن این سزای درجه 
سوم را نیز نپسندیدند و برای جلو گیری از هر نوع سوء استفاده. فرمودند که: 
«مردم شریف و با شخصیت چنین نخواهند کرد به‌هر حال در این جا (در آیات فوق 
لد کر)به‌مردان جهت اصلاح زنان این سه اختیار داده شده است. در آخر آیه این را 
نیز فرمود که « فان أطعنكُم فلا تا یهن سَبیلا» که اگر آنها با این تداییر سه 
گانه سخن شما را پذیرفتند شما هم بیشتر در پی بهانه جویی نباشید و در اهام زدن 
قرار نگیرید. بلکه تا حدّی چشم پوشی و گذشت داشته باشید و خوب بدانید که 
اگر اله تعالیٰ شما را بر زنان قدری برتری داده است. پس برتری خدا بر شما هم 
مسلط است. اگر شما تعدی کنید متحمّل سزای او خواهید شد. 


اگرنراع بین زن و شوهری به‌درازا کشید, لازم است که 

توسط 
داوری از خانواده رفع شود و صلح برقرار گردد. 

در خانواده‌ای که میان زن و شوهر نزاع و اختلاف هست. ممکن است که 
توسّط شوهر یا زن شذّت گیرد. پس لازم است که فوراً متوقف شده بین آن دو 
صلح و صفا بر قرار گردد. اگر به‌درازابکشد طبیعی است که شعلة آن فامیل ۳ دو 
طرف را در بر می‌گیرد و نزاع گسترده می‌شود. 

لذا قران کریم در آية دوم برای انسداد این فساد عظیم. حکام وقت؛ اولیای 
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طرفین و حامیان آنان و گروه مسلمانان را مخاطب قرار داده چنین روشی مقذس را 
ارائه داد؛ که به‌وجه آن اشتعال نزاع طرفین خاموش شده و راه اتهام مسدود گردد و 
راه حل برای صلح و آشتی آنان هموار گردد. و تنازع خانه اگر در خود خانه خاتمه 
نیابد حاقل در خانواده و قبیله خاتمه یابد و بهاصطلاح امروز ایسن پرونده به 
دادگاه و کوچه و بازار» نکشد. 

و آن این‌که ارباب حکومت یا اولیای طرفین یا گروه مسلمانان چنین کنند که 
برای اصلاح طرفین دو حکم مقرّر کنند. یکی از خانواد؛ مرد و دیگری از خانوادة 
زن. قرآن کریم در این دو جا به لفظ حَکُم تعییر کرده است اوصاف ضروری آن دو 
نفر را هم تعیین کرد که این دو نفر شایستگی حل و فصل تناز را داشته باشند. 
بدیهی است که این شایستگی در کسی می‌تواند باشد که ذی‌علم و متدیّن باشد. 

<<" این‌که یک خکم از خانوادۂ مرد و یک خکم از خانوادة زن مقر کرده 
به نزد زن و شوهر فرستاده شوند. وقتی که این دو نفر به نزد آنان رفتند چه کار بايد 
بکنند و اختیارات شان تا چه حدی است؟ قرآن کریم این را تعیین نکرد. البتّه در 
آخر یک جمله. چنین فرمود: «ان يُرنِد اضلاحاً یف ال بَيَّْهُمَا» یعنی اگر این 
دو حکم در نکر اصلاح حال و مصالحت فی ما بین باشند. خداوندمتعال در این 
کار به ایشان امداد خواهد فرمود. و بین زن و شوهر افاق مثبتی پدید خواهد 
آورد. از این جمله دو امر مفهوم شد. اوّل: این‌که اگر دو خکم مصلح و نیک نت 
باشند و از ته دل بخواهند که بین آن دو صلح و آرامش بر قرار شود. پس از طرف 
خدا برای آنان کمک غیبی خواهد آمد تا که ایشان در مقصد خویش پیروز گردند و 
به‌وسیلة آنان در دل آن دو زن و مرد اتفاق و محبّت پدید می‌آورد. از نتیجة آن این 
نکته هم مفهوم می‌گردد که هر جا صلح فیما بین صورت تمی‌گیرد؛ در اخلاص 
یکی از دو حَکّم کوتاهی شده است. 

امر دیگر از این جمله این نکته مفهوم می‌شود که هدف از فرستادن این دو 
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حَکّم» صلح زن و شوهر است کاری بیشتر از این در مقصد آن دو حکم داخل 
نیست. این امر دیگری است که طرفین با رضایت خویش آن دو حکَم را وکیل 
مختار خویش یا ثالث مقرّر کنند و بپذیرند و اظهار کنند که شما دو تفر با هم هر 
گونه قضاوت کردید. خواهیم پذیرفت. در این صورت اين دو حکم در بارة 
اجرای حکمیّت مختار کامل می‌شوند. اگر هر دو بر طلاق متف باشند. طلاق انجام 
می‌شود که الثّه هر دو با یکدیگر صورتی مانند خلع و غیره» طی کنند و به 
اختیاری که از طرفین و جانب مرد به آنان داده شده زن را طلاق دهد هر دو طرف 
باید تسلیم شوند. از سلف, تحقیق حسن بصری و امام ابوحنیفه همین است. 
(روح‌المعانی و غیره) 

در محضر حضرت‌علی کرم‌ال‌وجهه نیز چنین واقعه‌ای اتفاق افتاد در واقعة 
مذکور هم گواهی این موجود است که آن دو حکّم از خود هیچ‌گونه اختیاری بجز 
صلح ندارند. تا وقتی که طرفین به آنان اختیار کامل نداده باشند. این واقعه در سنن 
بیهقی به‌روایت عبیده سلمانی چنین مذکور است. 

زن و مردی در خدمت حضرت علی تفه حاضر شدند و با هر یک از زن و 
شوهر افراد زیادی همراه بود. حضرت علی کرم‌الُوجهه دستور داد که یک کم از 
فامیل مرد و یک حکم از فامیل زن مقرّر کنند. وقتی که این دو حکم مقرّر گردیدند 
به آن دو خطاب کرده فرمود: آیا می‌دانید 2 مسئولیّت شما چیست؟ و شما چه بايد 
کرده‌باشید! بشنوید اگر شما دو نفر برای پیوستن آن دو همسر و آشتی نمودن بین 
آنان با هم متف باشید پس چنین بکنید و اگر فهمیدید که میان آنان مصالحت امکان 
پذیر نیست و صلح پایدار نمی‌ماند. و شما با هم متّفق شدید که میان شان جدایی 
واقع بشود چنین کنید. زن گفت من این را قبول دارم این دو حکم هر گونه قضاوت 
موافق به قانون الهی انجام دهند چه موافق رضای من باشد و چه مخالف» 
نتیجاقضاوت‌شان را خواهم پذیرفت. 
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اما مرد گفت که من جدایی و طلاق را در هیچ صورت گوارا نمی‌دانم. البنّه 
حکم اختیار دارد و اگر صلاح یدانند خسارات مالی از من دریافت کنند تا او به 
مصالحه راضی شود. حضرت علی ا فرمود شما نیز باید چنان اختیاراتی که زن 
به حکمین داد بدهید. 

از این واقعه بعضی ائم مجتهدین این مسئله را استنباط کردند که حکمین 
باید دارای اختیارات کامل باشند هم چنان‌که حضرت علی‌کرمااوجهه طرفین را 
گفته بود که آنان را مختار قرار دهند. امام ابوحنیفه ل و حسن بصری چنین 
گفته‌اند که اگر مختار بودن حکمین امر شرعی و ضروری می‌بود نیاز به این فرمان 
حضرت علی و تحصیل رضایت از طرفین نمی‌بود و کوشش برضایت طرفین 
خود دلیل این است که در اصل حکمین مختار نمی‌باشند. آری اگر هر دو همسر 
آنان را مختار بگردانند آنگاه صاحب اختیار خواهند شد. 

از این تعلیم قرآن کریم راجع به‌قضاوت پرونده‌ها و تنازعات فیما بین مردم. 
یک‌باب بی‌نهایت مفیدی اضافه‌شد که از رسیدن به‌دادگاه و حکومت قضاوت 
بسیار پرونده و تنازعات می‌تواند بوسیله هیئت پنج نفره فامیل انجام گیرد. 


در تنازعات دیگر هم به‌وسیله حکم مصالحت بر قرار 
می‌شود. 

حضرات فقهای کرام فرموده‌اند که برای اصلاح یکدیگر تجویز فرستادن دو 
حکم تنها در تنازعات دو همسر محدود نمی‌گردد؛ بلکه می توان در تنازعات دیگر 
هم از آن کار گرفت و باید گرفت. بویژه وقتی که متنازعین با هم خویشاوند باشند 
زیرا که بوسیله قضاوت دادگاههاء تنازعات موقتاً خاتمه می‌یابند ولی آن قضاوت 
در دلها تخم عداوت و کدورت می‌کارد؛ که بعداً به‌صورت های بس بی‌نهایت 
ناگوار ظاهر می‌گردند. حضرت فاروق اعظم ا برای قضات خود چنین فرمانی» 
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بخش‌نامه کرد که: «رذوا القضاء بین ذوی الأرحام حتی یصطلحوا فان فصل 
القضاء يورث الضغائن. ۰» (معین الحکام ص ۲۱) یعنی: پرونده‌های خویشاوندان را 
در بین خود آنهابرگردانید تا که به کمک فامیل خود صورت صلح و آشتی پدید 
اید زیرا که قضاوت قاضی, سیب ایجاد کینه و عداوت در دلها می‌شود. 

از فقهای احناف قاضی قدس علاء‌الدین طرایلسی در کتاں «سعین‌الحکام؛ 
خویش و این شحنه ور «لسان‌الحکام» این فرمایش فاروقی را برای قضاوت هیئت 
پنج نفره اصل قرار داده‌اند که به‌وسیله آن با رضایت طرفین صورتی برای صلح 
آنان پدید آید و نیز چنین هم نوشتهاند که اگر چه این فرمان فاروقی متعلّ به 
تنازعات خویشاوندان است. امّا علّی که برای آن در این فرمان مذکور است که 
قضاوت دادگاهها در قلوب. کدورت می‌آورد این حکمت بین خویشاوندان و 
اجانب عام است؛ زیرا که از کدورت و عداوت بايد همه مسلمانان را نجات داد. 
بنبر این برای قضات و حکٌام مناسب است که قبل از استماع پرونده سعی کنند که 
به نحوی با رضایت فیما بین صلح بر گزار شود. 

الغرض در این دو آیه برای زندگی خانوادگی و فامیلی یک چنین نظام جامع 
و مکمّلی ذکر گردید که اگر بر آن کاملاً عمل شود بیشتر تنازعات و جنگهای جهان 
خاتمه می‌یابند مردان و زنان همه مطمئن شد زندگی خانوادگی‌راء زندگی‌جنّت 
احساس‌می‌کنند و ازتنازعات خانوادگی‌که منجر به تنازعات گروهی و کشوری 
می‌شود. صلح و آرامش بر قرار می‌شود. 

در آخر بر آن نظام محکم و عجیب و غریب قرآنی, یک نظر اجمالی 
بیندازیدکه آن‌رایر ای خا تمه دادن تنازعات خانگی به جهان عنایت فر مو ده است. 

اد تنازعات در خود خانه به تدابیر تدریجی حاصل و حل شوند. 

ر کار این اورت تک ید حکام با اراد خانواده به وسیلۀ دو حکم 

شتی بر گزار کنند. . تا که اگر در خانه نزاع برطرف نشود در فامیل محدود شده 
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خاتمه یابد. 

د اگر این هم ممکن نشد و بالاخره پرونده به دادگاه رفت دادگاه باید 
نسبت به احوال و ارتباطاتشان ت تحقیق کرده, قضاوت عادلانه را انجام دهد. 

در آخر آیه «انْ اله ان علما خبیرً» فرموده هر دو کم را هشدار داد که 
اگر شما بی انصافی و کج روی بکنید سر و کار شما با یک علیم و خبیر خواهد 
افتاد پس او را در نظر داشته باشید. 


واوا اللة و لائشرکوا به‌شیناو بالوالدنن إخساناً و بذی‌الفزلی 
وبپرستیدخدارا و شریک مگردانیدبااو چیزی را و باوالدین‌نیکوکاری‌کنید وباخویشاوندان 


ْفى والقسکین والجار ذىالقُزبى والجار اجب والضاجب 


ویتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک وهمسایه دور وبه‌ هم‌نشین 


بالجئب و انس الشینل( و قا ملکث آنماشکم" ان الله 


نزدیک و مسافر و به آنچه مالک آن باشد دستهای شما یعنی کنیز و غلام. هر آینه خدا 


لایْجب‌من‌کان مُختالاً فخورا ( 4۴۶ لْذِيْنَ یَبْحََون و بأمژون 
دوست‌نمی‌دارد کسی راکه باشد متکبّر و خودستا. کسانی که بخل می ورزند و امر می‌دهند 
الاس بالِخل يشمن ما له من‌فظله"و آغتذنا بلکفرنن 
مرد م رابه بخل و پنهان می دارند آنچه‌داده یشان راخداا زفضل خودو آماده کرده‌ایم‌برای‌کافران 
عذابافهینا < 4۳۷ -والزین فقو ن‌آفواللهرناءشاس ولانویلون 
عذاب ذّت آور. وکسانی‌که خرج می‌کنند موال خودرابرای نشان دادن مردم وایمان نمی آوردند 


باللءولاب الوم لاجر ومن يکن الشیطن لفق رنناقساعف رین( 4۳۸ 


به خدا و نه به روز آخرت و کسی که باشد شیطان يار او بس بد یاری است او. 
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ربط آیات 

همان‌گونه که اشاره شد در تفسیر سورة نساء. حقوق العباد چون حقوق 
یتیمان. زنان» عموم مردم و ورائت و هم چنین ذکر وعید و سزای کسانی که در این 
رابطه قصور ورزند به تفصیل بیان شد؛ بویژه ضمن تشریح حقوق یتیمان و زنان 
اين دو گروه ضعیف و مظلوم و رسوم ظالمانه‌ای که بر آنان اعمال می‌شد. و هم 
چنین تحوة ادای حقوق لازم آنان, ذکر گردید. و به‌دنبال آن حقوق ورائت به 
تفصیل بیان شد. 

که بعد از آن, حقوق والدین. خویشاوندان. همسایگان, دوستان, مسافران و 
دیگر مردم ذیحق به تفصیل آمده است. و چون این حقوق را علی سبیل الکمال آن 
کس می تواند ادا کند که بر خدا و رسول و قیامت به درستی معتفد باشد و نیز از 
بخل و کبر و ریا اجتناب نماید و بنابر این در این آیات قدری مضامین توحید و 
ترغیب و ترهیب بیان فرمود و مذمّت شرک. انکارخیانت. عصیان رسول و بخل و 
غیره اخلاق ذمیمه را هم ذکر فرمود. 


خلاصة تفسیر 

و شما بندگی خدا را اختیار کنید (در این توحید هم آمد) و با او هیچ چیزی را 
(خواه انسان باشد یا غیر انسان در عبادت یا در صفات خاص یا در اعتقاد) شریک نگر دانید 
و با والدین (خویش) نیکی کنید و با خویشاوندان (دیکر) هم و با یتیمان هم و با فقیر 
و غریبان هم و با همسایگان نزدیک هم و با همسایگان دور هم و با هم نشینان هم 
(برابر است که آن مجلس دائمی باشد مانند رفاقت سفر طویل و شرکت در کار مباح با 
عارضی باشد مانند سفر قصیر یا شرکت در جلسة اتفاقی) و با رهگذر هم (خواه آن 
مهمان خصوصی شما باشد یا خیر) و با آنان (غلام و کنیزان) هم که (شرعا) در قبضة 
مالکانه شما باشند. (الغرض با همة اینان حسن سلوک کنید که شرع تفصیل آنرا در جای 
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دیگر نشان داده است و کسانی که این حقوق را ادا نمی‌کنند بیشتر آنها چند سبب دارند. یا 
اینکه در مزاج شان كبر هست که کسی را در نظر نمی‌آورند و بطرف هیچ یکی التفات 
نمی‌کنند, و یا اینکه در طبع شان بخل آنچنان غالب است که با داد و ستد به کلّی بیگانه‌اند یا 
این‌که به رسول دا اعتقاد ندارند. که احکام ایشان و وعده‌های شواب ادای حقوق و 
وعیدهای عذاب اتلاف حقوق را صحیح نمی‌پندارند و این کفر است و یا که عادت او تمایش 
نام و آوازه است. بنابر این, این گروه مال شان را در راه حق به مصرف نمی‌رسانند و تنها در 
فکر کسب شهرت‌اند اینان کسانی‌اند که به خدا و قیامت عقیده ندارند. و در ظلم و کفر و جهل 
به‌سر می‌برند. به هر حال کسانی که انفرادا یا اجتماعً مرتکب انجام این امور می‌شوند از 
حال آنها هم آ گاه‌باشید و بشنوید) هر آینه الله تعالی چنین اشخاصی را دوست ندارد 
آنان که (در دل) خود را بزرگ می‌پندارند (به‌زبان) خودستایی می‌کنند و آنان که 
بخیلی می‌کنند و دیگران را به بخیلی امر می‌کنند (چه به‌زبان و یا این که دیگران آنان را 
دیده از آنان درس می‌کیرند) و آنان چیزی را که از فضل خویش به آنان عنایت 
فرموده پنهان نگاه می‌دارند (مراد از این مال و ثروت است که بدون مصلحت حفظ. فقط 
به سبب بخیلی آنرا پنهان می‌کنند . تا که اهل حقوق از آنان توقع نداشته باشند. پا مراد علم 
دین است که یهودیان اخبار رسالت را پنهان می‌کردند پس بخل هم عام خواهد شد پس در این 
جا به بخیلان و منکران رسالت هر دو اشاره‌ای است) و ما برای چنین نا سپاس گزاران 
(که‌از نعمت مال و یا نعمت بعثت نا شکری کنند) سزای اهانت آمیز آماده کرده‌اييم و 
کسانی که اموال خویش را برای نشان دادن مردم خرج می‌کنند و بر خدا و روز 
آخر (یعنی روز قیامت) اعتقاد ندارند (حال آنان هم همین است‌که خداوند آنان‌راهم: 
دوست‌نمی‌دارد) و (حق این‌است‌که) هر کس که شیطان رفیق او باشد (ممچنانکه رفیق: 
افراد مذکورشد) و رفسیق خسیلی‌بدیاست (کهچنین مشوزت می دهد که 
سرانجام‌مضرباشد). ۹ 
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معارف و مسایل 

پیش از تفصیل حقوق. مضمون توحید و اطاعت و عبادت خدای تمالی 
چنین ذکر گردید: « واعیُڈوا الل و لا ثشرکوا به یه یعنی بندگی خدا را به‌جا 
بیاورید و با ار چیزی را در عبادت شریک نکنید. در ذکر کردن مبحث توحید و 
عبادت. پیش از بیان حقوق» حکمتهای زیادی وجود دارد که از آن‌جمله, یکی 
این است که کسی که خوف خدا نداشته باشد و اهتمام به حقوق خدا نمی‌کند از او 
برای اهتمام حقوق دیگران. چه توقع می‌رود؟ او برای فرار از زیر باو این 
مسئولیّت به ضوابط حاکم بر خانواده. محیط زندگی و قانون دولتی. هیچ اعتنایی 
نمی‌کند؛ زیرا که خوف الهی در دل او ريشه ندوانیده است؛ و آثار تقوا بر قلب و 
جان او پدیدار نگشته است. پس خوف خدا و تقوا تنها به‌وسیلا توحید میشر 
می‌شود. لذا مناسب است که قبل از حقوق خویشاوندان, از اهمیّت توحید و 
ارزش عبادت یاد آوری شود. 


ذ کرحقوق والدین بعد از توحید 

اله تعالی بعد از توحید. حقوق والدین را ذکر فرمود. پس آنگاه حقوق 
خویشاوندان و غیره را بیان داشت؛ طوری که متصل به‌عبادات و حقوق خویش: 
حقوق والدین را قرار داد. چرا که در اصل و حقیقت. همه احسانات و انعامات از 
جانب حق تعالی می‌باشد. اما اگر به‌اعتبار اسباب ظاهر نگاه شود پس بعد از الله 
تعالی بیشتر احسانات بر انسان از جاتب والدین می‌باشد؛ زیرا که در اسباب 
عمومی, آنها سیب وجود او قرار گرفتند و از توّد گرفته تا زمان جوانی در همه 
این مراحل مشکل» در اسباب ظاهری. والدین, ضامن وجود و بقا و ارتقا هستند. 
از اینجاست که قرآن کریم در مواقعع دیگر هم حقوق مادر و پدر را متتصل 
به‌اطاعت و عبادت اله تعالی بیان فرموده است. در آیۀ ۱۴ سورة لقمان نيز 
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می‌فرماید: 

«آن اشگزلی و لِوَالِدیِكَ» یعنی: سپاس مرا به‌جا بیاور و سپاس مادر و پدر 
را به‌جا بیاور. در آیۀ ۸۳ سورة بقره فرموده: «و اذ آخْذنا مياق بَنن اسراءنل لا 
تخبذون الا ال و بالْوَالِدَيْنٍ إِخسَاناً» در این دو آیه. در بارة والدین چنین نفرمود 
که حق ایشان را ادا کنید یا خدمت ایشان را به‌جا بیاورید؛ بلکه لفظ «احسان» 
آورده شد که در مفهوم عمومی آن این هم هست که حسب ضرورت در نفقه و 
هزينة ایشان مال خود را هم خرج کنید. و و اين هم مورد نظر است که هر قدر 
احتیاج پیش بیا ید طبق آن خدمات بدنی هم به‌جا بیاورید و هنگام صحیت با آواز 


بلند و خشونت آمیز که در آن اسائۀ ادب باشد. صحبت نکیند و چنان سخن 
نگویید که سیب کدورت خاطر شان گردد. و حثّی با احباب و متعلفین آنان چنان 
رفتار نکنید که موجب رنجیدگی خاطر آنان قرار گیرد. بلکه برای آرامش و راحتی 
آنان هر روشی که مناسب است در پیش بگیرید. حتّی اگر والدین در ادای حقوق 
اولاد کوتاهی کنند باز هم اولاد حق ندارند با آنان بدرفتاری نمایند. 

حضرت معاذ بن جبل کا می‌فرماید که رسول کریم ا به‌من ده وصیت 
فرمود: 

۱ با خداکسی را شریک نگردان اگر چه کشته. یا در آتش سوخته شوی. ۲- 
نافرمانی والدین و دل آزاری آنان را نکن اگر چه به تو دستور بدهند که اهل و مال 
را رها کنی. (مسند احمد) در فرمایشهای رسولخدایةٌ همان‌طوری که نسبت به 
اطاعت والدین و حسن سلوک ایشان تأکیدات وارد شده است. هم‌چنین برای آن 
فضایل لا یتناهی و ثواب و درجات بی شمار هم مذکور است. 

در حدیث بخاری و مسلم آمده است که آنحضرت )٤ة‏ فرمود: هر کسی که 
بخواهد در رزق و عمر او برکت آید. باید صلۀ رحم به‌جای آورد؛ یعنی: حقوق 
خویشاوندان را ادا نماید. 
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در روایت ترمذی است که رضایت خدا در رضایت پدر و نارضایتی او در 
نارضایتی پدر است . 

بیهقی در شعب الایمان نقل کرده است که رسول کریم ا فرمود که: هر 
فرزندی که مطیع و فرمانبردار والدین باشد هر گاه او با نظر عرّت و محیّت به 
والدین نگاه کند در هر نگاه ثواب یک حج مقبول به او می‌رسد. 

و نیز در روایت بیهقی است که رسول خدایلة فرمود که: همه گناهان را 
اه تعالی عفو می‌فرمایند. امّا کسی که نافرمانی والدین و دل آزاری آنان را بکند او 
قبل از آخرت در همین جهان به انواع و افسام آفات مبتلا گردانیده می‌شود. 


تا کیدحسن سلوک با خویشاوندان 

در آیهبعد از والدین نسبت به‌تمام ذوی الفربی یعنی: خویشاوندان تأکید 
حسن سلوک آمده است در آیۀ جامع و مشهور ٩۱‏ سوره نحل که بیشتر 
آن‌حضرت ین آنرا در خطبات خود می‌خواند این مطلب را چنین بیان فرموده 
است: 

«ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذى القربلی» یعنی الله تعالى 
حکم می‌دهد به انصاف و حسن سلوک باهم و به‌ادای حقوق خویشاوندان که در 
آن خدمت مالی و جانی به خویشاوندان. حسب استطاعت هم داخل است. و هم 
چنین ملاقات و خبر گیری احوال ایشان مورد نظر است. 

حضرت سلمان بن عامرث می‌فرماید که» رسول کریم3# فرمود: به 
تصدّق بر عموم فقرا و مساکین تنها ثواب صدقه می‌رسد و اگر به‌ذی رحم و 
خویشاوندان خویش داده شود در آن دو ثواب است: یکی صدقه» دوم صله 
رحمی؛ یعنی» ادای حقوق خویشاوندان. (مسند احمد و ترمذی, نسائی). 

در آي مذکور اوّل حقوق والدین را تأکید فرمود. سپس حقوق خویشاوندان 
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حق یتیم و مسکین 


در درجة سوم فرمود: «و یی و الَْْکِین» اگر چه بیان مفسّل حقوق 
یستیمان و مساکین در ابتدای سوره آمده است؛ اما نرا در ضمن حقوق 
خویشاوندان یاد آوری فرموده. به این نکته اشاره کرد که امداد فرزندان بی وارث 
و مردمان بی سر پرست را هم چنان لازم و مهم بدانید که با خویشاوندان می‌کنید. 


حق همسایه 

در درجة چهارم فرمود: «والجار ی القزلی» و در درجة پنجم «و الجار 
الجثب» جار به‌معنی همسایه است. در این آیه دو قسم همسایه ذکر فرمود. یکی 
جار ذی القربی دیگری جار جنب در تفسیر و تشریح این دو قسم از صحابۀ کرام 
اقوال مختلف منقول است. 

عموم مفسّرین فرموده‌اند که مراد از جار «ذی الْقٌزلی» آن همسایه‌ای است 
که به‌خانة شما متصل است. و «و الْجَارٍ الْجْنْب» آن همسایه است که در فاصله‌ای 
از خانٌ شما سکونت دارد. 

حضرت عبداللّه بن عبّاس (رض) فرموده که مراد از «جار ذی القربی» آن 
است که همسایه هم باشد و خویشاوند هم به‌این صورت در آن دو حق جمع شده 
است. و مراد از «جَارٍ الْجُنب» آن است که همسایه باشد اما خویشاوند نباشد. 

و بعضی از مفسَرین فرموده‌اند که «جار ذی القربی» آن همسایه است که در 
اخوّت اسلامی داخل شده مسلمان باشد و مراد از «جار جنب» غیر مسلمان است. 

الفاظ قرآن محتمل همه این معانی است و به اعتبار حقیقت فرق مراتب 
امری است معقول و مشروع و همسایه به‌اعتبار خویشاوند بودن و غير آن و 


معارف القرآن )۵۱( ۱98 


یه‌اعتبار مسلمان و غیر مسلمان بودن هم. و همه بر این مّفق‌اند که همسایه چه 
قریب باشد و چه بعید. خویشاوند باشد یا خير مسلمان باشد یا غیر مسلمان, به‌هر 
حال حقی دارد که ب‌قدر استطاعت امداد و اعانت و خبر گیری او لازم است. 

البتّه کسی که علاوه بر همسایگی حق دیگری هم دارد او در اصل بر 
همسایگان دیگر حق تقذم دارد. در حدیث آمده‌است که خود رسولخدایةٍ آنرا 
توضبح داده فرمود که بعضی همسایه آن است که فقط دارای یک حق می‌باشد. و 
بعضی دو حق داوند و بعضی دارای سه حن‌اند: آنکه یک حق دارد همسایه غير 
مسلمان است که رشته خویشاوندی هم ندارد. همسایة صاحب دو حق. آن است 
که علاوه بر همسایه بودن مسلمان هم باشد. و همسایه صاحب سه حق کسی است 
علاوه بر همسایه و مسلمان, بودن خویشاوند هم باشد. (ابن کثیر). 

رسول کریم ية می‌فرماید که جبرئیل امین لت هميشه مرا برای رعایت و 
امداد همسایه تأکید می‌کرد تا این‌که مسن گمان بردم که شاید همسایه مانند 
خویشاوندان در ارث شریک گردانیده شده است. (بخاری و مسلم). 

در روایتی از ترمذی و مسند احمد است که رسول کریم ا فرمود از ميان 
مردم افضل و بهترین شخص کسی است که نسبت به حقوق همسایه بهتر باشد. در 
حدیث مسند امام احمد است که برای همسایه جایز نیست که شکم سیر کند وقتی 
که همسایه او گرسته باشد. 


حقَ 2 ین 
در درجة ششم فرمود: «و الضاچپ یالجَلپ» که معنی لفظی آن «رفیق هم 
پهلو» است که در آن رفیق سفر هم داخل است که در قطار, هواپیماء اتوبوس: 
ماشین. همراه تو بنشیند و آن شخص هم مورد نظر است که در مجلس عمومی با 
تو برایر نشیند. همان‌طور که شرع میین اسلام حقوق همسایگان دائمی دور و 
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نزدیک را واجب فرموده است. همچنین حق صحبت آن شخص را هم لازم کرده 
است که مقداری کم در مجلس یا سفر با تو همراه باشد که در آن مسلم و غير 
مسلم و خویشاوند و غیر خویشاوند همه برابراند. نسبت به آنان هم به حسن 
سلوک هدایت فرمود: : که کمترین خدمت تو آنست که از گفتار و کردار تو هیچ 
آزاری به آنان نرسد. یعنی سخنان نا خوشایند به آنان نگویی و مورد اذیت و آزار 
قرار ندهی. و آداب همنشینی را کاملاً رعایت کنی. 

اگر مردم مطابق با این هدایت قرآن, عامل باشند. تمام تنازعات و بر 
خوردهای ناجایز در میان مردم» از بین خواهد رفت؛ به‌طوری که مثلاً هر مسافری 
همراهش را احترام می‌گذارد و در اثنای سفر چه در اتوبوس و چه در قطار را حتّی 
همسفر را بر خود ترجیح می دهد. 

بعضی از حضرات مفسرین فرموده‌اند در «صاجب بالْجَنب» آن شخص هم 
داخل است که در کار یا هنره شریک صنعت شما باشد در کارگری در استخدام 
اداره» در سفر و در حضر. (روح‌المعانی) 


حقّ مسافر 
در درجة هفتم فرمود: «و ابْنٍ السْبیلٍ» یعنی مسافرا مراد آن شخص است 
که در اثنای سفر پیش تو بیا اید یا مهمان تو باشد؛ بویژه کسی که غریب و نا آشنا 
باشد. مطابق دستورات قرآنی. باید که حقوق لازم او را به‌جا آورده و مطابق 
توانایی و استطاعت خویش با حسن سلوک رفتار نماید. 


حق غلام و کنیز و خدمت‌گزاران 
در درجة هشتم فرمود: «و ما ملک َیَْانکخ» که مراد از آن غلام و کنیزان 
مملوک می‌باشند که مطابن دستور قرآن, حقوق آنان نیز لازم‌الاجرا است؛ یعنی به 
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مفتضای استطاعت. در خوراک. پوشاک آنان کوتاهی نکرده و بیش از طاقت شان 
به کار نگمارید و همواره با حسن سلوک رفتار کنید. 

اگر چه مدلول صریح آیه غلام و کنیزان مملوک‌اند اما بنابر اشتراک علّت و 
فرمان نبوی این احکام حاوی خادمان و مستخدمان هم هستند که آنان هم حسق 
دارند که در پرداخت ماهیانه مقرّری و خوراک و غیره قصور و درنگ نکنند و 
بالاتر از قدرت شان از آنان کار نگيرند. 


کسانی‌در حقوق کوتاهی می‌کنند که‌در دل تکیّر دارند. 

در آخر آیه فرمود: «اِنْ ال لا يجب من گان شختالاً فخُورا» یعنی. 
اه تعالی چنان شخصی را که متکیُر و خودستا باشد. دوست نمی دارد. این جملۀ 
آخر آیه. تکمیلی تمام فرمایش‌های گذشته است که کسانی نسبت به حقوق شان 
که در شماره‌های هشتگانة قبل» تأکید شده‌اند. کوتاهی می‌کنند 

که در دل تکبّر و فخر و غرور دارند. اله تعالی هم مسلمین را از این آفت 
نحات دهد, 

در وعید نسبت به تکبّر و تفاخر جاهلی احادیث بسیاری آمده است . «عن 
ابن مسعود ك قال, قال رسول ال : لا يدخل الثار احد فى قلبه مثقال 
حبة من خردل من ایمان و لا بدخل الجنة احد فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من کبر» (مشكوة ص ۳۳؛ بحواله مسلم) 

یعنی: از حضرت عبداله بن مسعو دا مروی است که آن‌حضرت ب فرمود 
آزکس در جهنم (برای همیشه) نمی‌رود که در دل او به قدر دانه اسپند ایمان باشد و 
در جنت چنین کسی نمی تواند برود که در دل به‌قدر دانۀ اسپند کبر داشته باشد. 

حدیث دیگر که در آن بیان کبر موجود است. 

«عن ابن مسعودی قال قال رسرل اللهبة : لا یدخل الجنة من كان 


4۵۱۳ ود 


فی قلبه مثقال ذرة من کبر فقال رجل ان الرجل يحب ان یکون ثوبه حسناً و 
نعله حسناً قال: ان الله جمیل يحب الجمال الکبر بطر الحق و غمط الناس.» 
(مشكوة بحواله مسلم) 

یعنی: از حضرت عبداله بن مسعو دا مروی است که آنحضرت 6ة 
فرمود: آذکس در جثت داخل نمی‌گردد که در دل او به‌قدر ذرّه‌ای تکیّر وجود 
داشته باشد. کسی از حاضرین سؤال کرد که مردم می‌خواهند که لباسشان خوب 
باشد. کفششان خوب باشد (آیا این هم در تحبر داخل است) آن‌جناب بی فرمود: که 
تکبّر عبارت است از انکار حق و تحقیر مردم. 

بعد از آن در «الْذِيْنَ یَبْحَلْوْنَ» بیان شده کسانی که متکبّر می‌باشند در ادای 
حقوق واجب هم بخل می‌ورزند؛ به سئولیتهای خویش توجّه نمی‌کنند و با رفتار 
و کردار ناخوشایند خویش سیب ترغیب دیگران نیز می‌شوند تا آنان این صفت 
بد را اختیار نمایند. 

در آیه. لفظ «یخل» آمده است که در عرف عام بر کوتاهی در حقوق مالیه 
اطلاق می‌شود؛ امّا از شأن نزول آیه معلوم می‌گردد که در اینجا لفظ بخل برای 
معنی عمومی استعمال شده است که حاوی» بخل بالمال و بخل بالعلم است. 

از روایت حضرت ابن عباس تب معلوم می‌گردد که این آیه در حق بهود 
مدینه نازل شده بود. آنها بسیار مغرور و بی نهایت بخیل بودند؛ یعنی در انقاق مال 
بخیلی می‌کردند و علمی را که از کتب الهامی در اختیار داشتند از دیگران پنهان 
می‌نمودند. در این کتابها نسبت به بعشت آن‌حضرت ٤ة‏ بشارت بود و علامات 
آن‌جناب بل هم مذکور بودند. ما بهود با وجود یقین بر همه این اطلاعات نه خود 
بدان عمل می‌کردند و نه دیگران را از اخبار اوصاف پیفمیراسلام آگاه می‌نمودند 
تا آنان عمل کنند. لذا در آیات بعدی فرمود که این چنین اشخاص که در مال و 
ثروت خدادادی بخیلی می‌کنند در رابطه با علم و ایمان هم بخل می‌ورزند. در 
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حقیقت این افراد به نعمت خداوندی نا سپاس‌اند. و برای ایشان عذاب ذلّت بار 
فضیلت انفاق و مذمّت بخل نبی کریم اة فرموده است: 

«عن ابی هریر ةة قال قال رسول ال ما من یوم یصبح العباد فيه 
الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقاً خلفاً و يقول الآخر اللسهم 
اعط ممسکا تلفاً.» (بخاری و مسلم) 

یعنی» از حضرت ایو هریرة ا مروی است که آنحضر تب فرمود: هر 
صبح دو فرشته نازل می‌شود که از آنان یکی می‌گوید: ای خدا انقاق کننده را در 
راه خود پاداش خوب عطا بفرماء و دیگری می‌گوید: ای اله بخیل را با تباهی (مال و 
ثروت) قرین بفرما, 1 

«عن اسماء,رض, قالت قال رسول الله انفقی لا تحصیء فیحصی 
الله علیک و لا توعی فیوعی الله علیک وارضحی ما استطعت.» (بخاری و سلم) 

یعنی: ای اسماء در راه خیر اتفاق کن و در راه خداء شمارش نکن تا خدا در 
حق تو بشمارد و برای رهایی از انقاق بر اموال گره مزن که خدا بر تو گره خواهد 
زد. و از انفاق کم‌کم دریغ نکن. ۲ 

«عن ابی هریرَخٌ قال قال رسول الم السخن قريب من الله 
قريب من الجنّةء قريب من الناس بعید من النار و البخیل بعید من الله» بعید 
من الجنةء بعید من الناس» قريب من النارء و الجاهل السخی احبّ الى الله من 
عابد بخیل .» (ترمذی) 

یعنی» از حضرت ابو هریرتْ مروی است که نبی کریم َة فرمود که: 
سخی به خدا نزدیک است و به‌جنّت هم نزدیک است. و در نظر مردم پسندیده 
است و از آتش جهتم دور است و بخیل از خدا دور است و از جنت هم دور و از 
مردم هم دور و به آتش جهنم نزدیک است و مردم جاهل که سخی باشد (و به 
فرایض اهتمام قایل شده و از محزّمات اجتناب ورزد) از آن بخیل بهتر است که 


آماده شده است. دربارة 
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عبادت‌گزار باشد. 

«و عن ابی سعید قال, قال رسول الله خصلتان لا تجتمعان فى 
مؤمن» البخل و سوء الخلق .» (ترمذی) 

یعنی: از حضرت ابو سعیدْ مروی است که نبی ریم فرمود: دو 
عادت با هم در یک مومن جمع نمی‌شوند: بخل, و. بداخلاقی. 

و از «َالذیْن یُنفقوْتَ» به صفت دیگری از متکبّرین اشاره کرد که ايشان نه 
تنها در راه خدا: خود انفاق نمی‌کنند بلکه دیگران را به بخل ترغیب می‌کنند. اگر 
انفاق کنند به تظاهر انفاق می‌کنند و چون ایشان به خدا و روز قیامت ایمان ندارند 


بنابر این بحث از انفاق به نت تحصیل رضای خدا و ثواب آخرت پیش نمی‌آید. 
این چنین اشخاص, دوستان شیطان به شمار می‌آیند. بنابر این سر انجام شان آن 
خواهد بود که سر انجام دوست شان شیطان می‌شود. از این آیه معلوم شد که هم 
چنانکه کوتاهی و بخیلی در حقوق واجب نقص بزرگی است. هم چنین انفاق 
برای نشان دادن مردم و مصارف‌بی‌مقصدهم. عیب‌ونقص‌بزرگتری به‌شمارمی‌آید. 
کسانی‌که نه برای رضای خداء بلکه برای نشان دادن مردم نیکی می‌کنند. آن عمل 
شان به نزد خدا پذیرفته نخواهد شد. و در حدیث بدان عمل, ^" گفته شده 
است. 

«عن ابی هريرةڭ قال, قال رسول الله قال اله تعالى انا اغنی 
الشرکاء عن الشرک» من عمل عملاً اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه .» 

از حضرت ابو هریرة تا مروی است که آنحضر ت فرمود که, خدای 
تعالی می‌فرماید: من کاملاً از شرک بی‌نیازم و هر کس که کار نیک انجام دهد و در 
آن دیگری را با من شریک گرداند. پس من آن عمل را برای شریک می‌گذارم و آن 
عمل کننده را رها می‌کنم. (توجّه و عنایتی به وی نخواهم داشت). 

«عن شداد بن اوس قال سمعت رسول الله من صلی یرانی فقد 
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اشرک؛ و من صام یرانی فقد اشرک؛ و من تصدّق یرائی فقد اشرک.» (احمد 
بحواله مشکوة) 

یعنی «از شداد بن اوسا مروی است که من از رسول دا شنیدم که 
فرمود: هر کسی به تظاهر نماز خواند شرک کرد؛ هر کسی روزه به تظاهر گرفت: 
شرک کرد؛ و هر کسی به تظاهر صدقه داد شرک کرد.» 

«عن محمود بن لبيد ان النبیة قال. اخوف ما اخاف علیکم. الشرك 
الاصغر؛ قالو يا رسول الله و ما الشرك الأصغر؟ قال الریاء» 

(احمد بحواله مشکوة) 

یعنی «از محمود بن لبید اڭ مروی است که تین کریم ب فرمود که: من برای 
شما بیشترء از شرک اصغر. احساس خطر می‌کنم . صحابه عرض کردند که شرک 
اصغر چیست؟ آنجناب ب فرمود: ریاا 

در روایت بیهقی این مطلب هم اضافه شده است که روز قیامت وقتی که 
ثواب اعمال صالح تقسیم می‌شود. خداوند متعال به ریا کاران می‌فرماید: به نزد 
کسانی بروید که بخاطر نشان دادن آنان اعمال نیک انجام می‌دادید. و ببینید که آیا 
ثواب و پاداش اعمال شما به نزد آنان است. 


و اذا علنسهم نز انوا بالله و الم الاخجر و آنتشزا مضا 
وچه‌ضرری‌داشتند آنان ا گر ایمان می‌آوردند به خدا و روز قیامت و خرج می‌کردند از آنچه 
ززقیفم اللو کانالة بهم‌علنما ( 4۳۹ ان الله یم سفقال ره 
داده‌به‌ایشان خدا وخدا از آنان کاملاً خبردار است. هر آینه خدا ظلم نمی‌کند به‌قدر ذژه‌ای 
و ان تفه ضیفیقاو بُؤْتِ من له آجراعظیم< 4۲۰ فكيف 


واگرنیکی باشدآنرا دوبرابر می‌کندومی‌دهداز طرف‌خود ثوابی‌بزرگ. پس چه‌حال می‌شود 
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إا جنا من کل أفة بشهند ؤ جنا بك على هدولاء شید (۲۱» 

وقتی که بیاوریم از هر امتت گواهی وبیاوریم ترا بر اینان گواه. 

ييز یود الْذِيْنَ کفژوا و عصوا الزشول لو ُسوی بهم الزض" 

آنروز آروز کنند کسانی‌که کافر بودند و نافرمانی رسول را کرده‌بودند که‌برابر باشندبه‌زمین 
و لا یکُشون الله نش (4۲۲ 


و نمی توانند که پنهان کنند از خداسخنی . 


ربط آیات 
در آیات ما قبل» ذکر مذمّت انکار خداء انکار آخرت. و بخل. به میان رفت. 
در این آیات نیز ترغیب ایمان به خدا و آخرت و انفاق فی سبیل اله ذکر شده 
است. و در آخر آیه نیز مواقف حشر بیان شده» تهدید و سر انجام بد کسانی است 
که ایمان نمی آورند و عمل نیک انجام نمی‌دهند. 


و بر آنان چه مصیبت نازل می‌شود اگر به خدا و روز آخر (یعنی قیامت) ایمان 
بیاورند و از آنچه خدای تعالی به آنان داده قدری (بااخلاص) خرج کنند (یعنی هیچ 
ضرر نیست. بلکه کاملاً نفع است) و الله تعالی (نیک و بد) آنان را خوب می‌داند (پس بر 
ایمان و انفاق ثواب. و بر کفر و غیره عذاب می‌دهد) هر آینه اله تعالی بقدر ذرّه‌ای ظلم 
نمی‌کند ( که ثواب کسی را کم کند یا بدون جهت به کسی‌عذاب بدهد که ظاهراً ظلم است) و 
(بلکه او آنچنان رحیم است که) اگر یک یکی باشد آنرا چند برابر کرده (ئواب) می دهد 
(چنانکه در آیه دیگر وعده مذکور است) و (علاوه از این ثواب موعود) از طرف خود (بلا 
معاوضه عمل به‌طور جایزه) اجر عظیم (دیگر جدا گانه)/می‌دهد. پس در آن وقت؛ حال 
چه می‌شود. که وقتی از هر امّت یک گواء حاضر می‌کنيم و شما را بر ایشان (که‌با 
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شما رابطه داشته‌اند) برای گواهی حاضر می‌کنیم (یعنی کسانی که احکام الهی را در این 
جهان تسلیم نکرده‌اند بوقت بررسی پرونده‌شان بشکل دادستانی از انبیاءٌ کیفر 
خواست طلبیده می‌شود. آنچه در زمان انبیاء طا اتفاق افتاد همه را تقدیم می‌دارند. بعد از 
این صدور کیفر خواست بر مخالفین جرم ثابت گردیده به سزای خود می‌رسند. در بالا گفته 
بود که در آن وقت چه حال می‌شود. الآن آن حال را خود بیان می‌کند که) آن روز (حالت چنین 
می‌شود که) کسانی که (در جهان) کفر کرده‌اند و فرمایش‌های رسول را نپذیرفته‌اند. 
تما می‌کنند. که کاش (در این وقت) ما با زمین یکسان می‌شدیم (تا که از این رسوایی و 
آفت محفوظ می‌ماندیم) و (علاوه بر گواهی خود آنان به جرم خود اعتراف می‌کنند زیرا) 
نمی توانند هیچ سخن را( که‌از آنان در جهان صادر شده) پنهان کنند (پس در هر دو 
صورت جرم بر آنان ثابت می‌گردد). 


معارف و مسایل 

در آیة قبل فرمود: « ما علخ لاله » یعنی: آنان به چه ضرری 
مواجه می‌شوند و چه مصیبتی بر آنان واقع می‌شود. اگر به خدا و آخرت ایمان 
بیاورند و از مال خدادادی انفاق کنند با وجودی که انجام هم این امور آسان 
است؛ پس چرا راه عصیان و نافرمانی را پیش می‌گیرند و زیان آخرت را به‌جان 
می‌خرند؟ 

پس از آن فرمود: «نْ الله لا يَظلِم ال در یمنی: اله تعالی در پاداش 
خير و واب اعمال حسنه هیچ کسی به‌قدر ذُره‌ای هم کمی نمی آورد؛ بلکه از 
دریای رحمت خود بر آن می‌افزاید و در آخرت چند برابر ثواب اضافه کرده. از 
طرف خود واب عظیم اعطا می‌فرماید. و حد اقلْ معیار ثواب به نزد خداوند 
متعال این است که در عوض یک نیکی ده ثواب نوشته می‌شود. و علاوه بر این به 
بهانه‌های گوناگون اضافه در اضافه می‌باشد. از بعضی روایبات حدیث سعلوم 
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می‌شود که بعضی اعمال چنین‌اند که ثواب آنها تا دویست هزار اضافه می‌شود . و 
ذات خداوند ذاتی کریم است. او از رحمت بی پایان خویش آن قدر اضافه 
می دهد که در حساب و شمار هم نمی‌آیند «واللة یُضاعف لِمَن يَشاء» که 
می تواند آن اجر عظیم را که از بارگا‌رب‌العزت می‌رسد تصورکند؟ «و یوت من 
دنه آجراعظیما» در آیه که لفظ«ذرةٍ» آمده‌است یکی ترجمه معروف آن است‌که 
قبلاً گذشت و بعضی گفته‌اند که «ذَرةٍ» به مورچه سرخ رنگ که از همه کوچکتر 
است گفته می‌شود. اهل عرب در کم وزن و حقیر بودن آنرا بطور مثال ذکر می‌کنند 


از «فکَی لا نا من کل أَفة» به‌طرف استحضار آخرت متوبّه کرد و 
منظور توبیخ کفار قریش است. 

حال آنان چگونه خواهد بود وقتی در میدان حشر. نبی هر امّت برای گواهی 
اعمال نیک و بد آنان به‌صورت گواه تقدیم می‌شود و شما بر امّت خویش گواه 
شد حاضر می‌شوید و به‌طور ویژه راجع به کقار و مشرکین در عدالت المی 
گواهی می دهید که آنان با وجود مشاهد؛ معجزات واضح هم. تکذیب کردند و بر 
رسالت شما و وحدانیت من ایمان نیاوردند. 

ور "بخادی شدیك" مروی است که حضوراقد سب با عبداله بن‌مسعود فرمود: 
بر من قرآن بخوان| حضرت عبداثه عرض کرد. شما می‌خواهید از من قرآن را 
بشنوید. در حالی‌که قرآن بر شما نازل شده است؟ آن‌جناب ب فرمود: بخوان؛ من 
شروع کردم به تلاوت سوره نساء, تا اینکه رسیدم به آیه «فکَیْق إا جنا من کل 
أةٍ بشَهیب» آن‌جناب 23 فرمود که الآن بس کن. وقتی که من او را نگریستم, دیدم 
که از چشمان مبارک اشک سرازیر است. علامه قسطلانی می‌نویسد: از این آیه 
منظره آخرت به استحضار آن‌حضرت یت در آمد و نسبت به افراد بی عمل یا کوتاه 
عملان تصور و فکر کرد. از این جهت اشک میارک سرازیر شد. 


بعضی از حضرات فرموده‌اند که اشارة «هُلََ» به‌طرف کار و منافقین 
است که در زمانة وسالت مآب موجود بودند. و بعضی می‌گویند که تا قيامت به 
تمام امّت اشاره شده است؛ زیرا که از بعضی روایات معلوم می‌شود که اعمال 
امت بر آن‌جناب ی عرضه می‌گردد. 

به هر حال از این آیه معلوم شد که انببای اا امم گذشته بر امنهای خویش 
به‌طور گواه حاضر می‌شوند؛ و آنجناب ٤‏ هم نسبت به اعمال ات خویش 
گواهی خواهند داد. از ایين اسلوب قرآنکريم. سعلوم می‌گردد که بعد از 
آنجناب ب نب دیگری نخواهد آمد که برای امّت خویش گواهی بدهد و اگر نه 
در قرآن ذکری از او و از شهادت او می‌آمد پس به‌این اعتبار این آیه هم دلیل پر 
ختم نبوت است. 

در «یْْمیْذٍ بُوالذیْنَ کفززا» پریشانی کقار در میدان آخرت مذکور است که 
ایشان روز قیامت تما می‌کنند که کاش ما با زمین یکسان می‌شدیم؛ کاش زسین 
می‌شکافت و ما در آن فرو رفته خاک می‌شدیم و از سوال و جواب و حساب و 
عذاب این وقت رهایی می‌يافتیم . 

در میدان حشر وقتی که کقار می‌بینند که تمام حیوانات بعد از گرفت وگیر 
انتقام از مظالم یکدیگر: خاک می‌شوند آنان حسرت می‌خورند و تما می‌کنند که 
کاش ما هم خاک می‌شدیم چنانکه آي ۴۰ در سوره «نبأه فرمود:«و یو لاف 
تِن کذث ثر « 

در آخر فرمود: «و لایْکتمون له حدیفا» یعنی: این کقار نسبت به عقاید و 
اعمال خویش نمی توانند چیزی را پوشیده نگاه دارند؛ دست و پای خود ایشان 
اقرار می‌کند؛ انیا گواهی می‌دهند و همه چیز در نام اعمال موجود خواهد بود. از 
حضرت عبدالثه بن عباس (رض) سوال شد که در یک جایی از قرآن است که کثار 
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هیچ چیزی پوشیده نگاه نمی‌دارند و در آیه ۳ سور انعام آمده که آنان قسم 
خورده می‌گویند «والله را قا کنا فشرکین» که ما شرک نکرده‌ایم بظاهر در این 
دو آیه تعارض است آنجناب ا جواب داد که به‌این‌صورت می شود که وقتی که 
در ابتدا کقار می‌بینند که بجز از مسلمانان کسی وارد جنّت نمی‌شود آنان تصمیم 
می‌گیرند که ما باید شرک و اعمال بد خود را انکار کنیم شاید به این شکل نجات 
بیابیم؛ اما بعد از این انکار, اعضای خود ایشان عليه ایشان گوامی می‌دهند و در 
هدف خود از پنهان کردن کاملاً ناموفق می‌شوند آنگاه هم بر گناهان خویش اقرار 
می‌کنند. بنابر این فرمود: «و لایکُفون ال حَدنثا» که نمی توانند هیچ چیزی پنهان 
ایا الذنن وا لا تَفرتواالضلوة و آنئم شکری خی لوا ما 


ای ایمانداران نزدیک نباشید به نماز وقتی که شما مست باشید تا این‌که بدانید آنچه 


نون ولاجبالاغابن سین خنی تفیل و ان کنئم فزضی آز 


می‌گویید و نه در حال جنابت مگر راهگذر تااینکه غسل کنید و اگر شما مریض شدید یا 


على سفر آؤ جاء آَحد منم من‌القابط لثم لسَاعفلم تجذزا 


در سفر یا آمد یکی از شمااز توالت یا رفته‌اید به نزد زنان پس نیافتید 


ماء قتینفوا صییداً يبا قافخوا هکم و ندیم" ان اله 


آب پس اراده کنید زمین پاک را پس بمالید به‌صورت تان و دستهایتان هر آینه خدا 


گان عشعا غشزرا(4۳۳ 


هست عفوکننده و بخشنده. 


شأن نزول 
وافعه‌ای از حضرت علی‌کر‌الٌوجهه در ترمذی چنین منقول است که: قبل از 
حرمت شراب یک مرتبه حضرت عبدالرحمن بن عوف عده‌ای از اصحاب را 
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دعوت کرده بود که در آن جلسه م_نوشی هم بود وقتی همة ایشان خوردند و 
نوشیدند وقت نماز مغرب فرا رسید و (یکی از اصحاب) را امام جماعت قرار 
دادند در نماز تلاوت «قل اما الکفززن» به‌سبب مستی اشتباه شدید رخ داد که 
متعاقب آن. این آیه نازل شد و هشدار داده شدند که درحال‌ستی‌نمازنخوانید. 


ای ایمان‌داران شما برای نماز هم در چنین حالتی نروید (یعنی: در چنین 
حالتی نماز نخوانید) که شما مست باشید تا این‌که بفهمید که چه می‌گویید (تاآن وقت 
تماز نخوانید. مطلب اینکه ادای نماز در اوقات خویش فرض است و این حالت به ادای نماز 
متافات دار د؛ پس در اوقات نماز از مسکرات خودداری کنید تا در حال نماز دچار اشتباه 
نشوید) و در حال جنایت هم (یعنی: وقتی که غسل فرض باشد) به‌استتناء حالت 
مسافری شما ( که‌حکم آن به زودی می‌آید. برای نماز نروید) تا ای که غسل کنید (و غسل 
جنابت از شرایط صحت نماز است) و اگر شما (عذری داشته باشید مثا مریض باشید (و 
استعمال آب مضّر باشد چنان‌که در آینده می‌آید) یا در حال سفر باشید (که‌در بالا 
مستثنی شد که حکم آن هم در آینده می‌آید و یعنی آب پیدا نمی‌شود هم چنانکه آینده مي‌آید 
پس به‌وجه این دو عذر به تیم اجازه می‌رسد و جواز تیم تنها مخصوص به‌اين دو عذر 
مفروض نیست, بلکه برابر است که شما همین دو عذر مخصوص را داشته باشید) یا (این ڪه 
عذر خاص نباشد یعنی نه مریض باشید و نه مسافر بلکه همینطور وضو یا غسل کسی: 
بشکند به این صورت که مثلا) یکی از شما از استنجاء (ادرار یا مدفوع فارغ شده) بیاید 
( که‌از آن وضو می‌شکند) یا شما با زنان جماع کرده‌اید ( که‌از آن غسل شکسته است و) 
باز (در همة این صورتها برابر است که عذر سفر و مرض باشد یا اينکه نه مرض است و نه 
سفر. همینطور به وضو و غسل نیاز شود) شما(برای استعمال) آب (فرصت) به‌دست 
نیاورید (خواه به این سبب که در حال مرض سفر باشد یا این‌که در آنجا آب موجودنیست 
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چه حالت سفرباشدیا خیر) پس (در همه‌این صورتها) شما بر زمین پاک تیمّم کنید (یعنی: 
بر آن زمین تا دو مرتبه دست زده) بر صورت و دستهایتان (دست) بمالید هر آینه اله 
تعالی بسیار عفو کننده و خیلی مهربان است (و آنکه چنین عادت داشته باشد حکم 
آسان می‌دهد از اینجاست که الله تعالی چنین حکمهای آسان صادر کرده است تا کسی‌دچار 


مشقت ومحنت‌نشود) 


معارف و مسایل 
احکام تدریجی حرمت شراب 


یکی از امتیازات ویژة شریعت اسلام» در این است که احکام آنرا سهل و 
آسان قراو داده است تا مردم بتوانند به‌راحتی از عهدة انجام آن بر آیند. شراب 
توشیدن یکی از عادات معروف اعراب در زسان جاهلیّت به‌شمار می‌رفت 
به‌طوری که همة مردم از خاص و عام در این مبتلا بودند به‌استلنای چند نقر که 
طبایع آنان با شراب بیگانه بود که هرگز به‌سوی شراب نرفتند: مانند آن‌حضرت ب 
که قبل از نبوت هم نه تنها از این آلودگی عمومی و آلودگی‌های دیگر پاک بودند. 
بلکه مطابق گواه تاریخ, از دیگر رسوم جاهلی و سعاصی رایچ به شدّت 
می‌گر یختند و ابراز انزجار نیز می‌کردند. اراده و حکمت رت العالمین بر این قرار 
گرفت که این آفت خانمانسوز از ميان مردم به‌تدریج بر چیده شود زیرا عموم مردم 
به این آلودگی سخت معتاد و میتلا بودند و طبیعی است که اگر کسی به چیزی 
معتاد باشد ترک ناگهانی آن دشوار است بدین منظور خداوند رئوف و رحیم به 
شیوه‌ای حکمت آمیز» نخست افکار مردم را به نادرست یودن این کاره اشنا و 
آماده ساخت و فرمودکه: در حال مستی به‌سوی نماز نروید. که حاصل آن این بود 
که به هنگام نمان اراده نماز فرض است؛ لذا در اوقات نماز نباید شراب استعمال 
شود که از آن مسلمانان چنین احساس کردند که شراب چنین چیز بدی است که 
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مانع از نماز انسان میشود. بسیاری حضرات از آن‌وقت تصمیم گرفتند که شراب 
نوشی را ترک کنند و دیگران هم در فکر و اندیشه بدی و آلودگی آن شدند و 
آخرالامر حکم قطعی نسبت به حرمت و نجاست آن در آية ۰ سورة مائده آمد و 
شراب نوشی در هر حالت حرام قرار گرفت. 


مسئله 

همان طوری‌که در حال مستی» نماز حرام است. بعضی از مفشرین فرموده‌اند 
که وقتی که خواب چنان غلبه کند که مردم نتواند زیان خود را کنترل بکند پس در 
چنین حال خواندن نماز هم درست نیست. چنانکه در یک حدیث آمده است: «اذا 
نعس احدکم فی‌الصلوة فليرقد حتی يذهب عنهالنوم فانه لایدری لعله 
یستغفر فيسب نفسه.» (قرطبی) ي یعنی: اگر یکی از شما در حال نماز چرت زد او 
باید قدری بخوابد تا که اثر خواب از او برود وگر نه. او در حال خواب نمی‌فهمد 
و شاید به‌جای دعا و استغفار به بدگویی خویش پپردازد. 


حکم تیمّم انعامی از ویژگی‌های این امّت است. 
اله تعالی چقدر احسان بزرگی دارند که چنین چیزی را جانشین وضو و 
طهارت قرار دادند؛ که از خود آب سهل الوصول‌تر است و روشن است که زمین و 
خاک هر جا در دسترس است. در حدیث است که ایسن سهولت فقط به امّت 
محمّدی اعطا گردیده است . مسایل ضروری تیمّم. در کتب فقه و رساله‌های اردو 
زبان (و نیز فارسی زبان) به کثرت چاپ شده‌اند؛ مطالعه گردند. 


نز الی‌الذین وتا تصییأمن الکلب یَشتَون ال و یریذون 


آیاندیدی بسوی کسانی‌که داده شده‌اند قسمتی ازکتاب. می‌خرندگمراهی را و می‌خواهند 
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آن تنل السینل(۳۳»و الله عل باغدایک* و کفی باه ولاز 
که شمامنحرف باشید از راه. وخدا خوب می‌داند دشمنان شما را وکافی‌است خدا حافظ و 
گفی باللءتصیرآ( 4۳۵ من دیناد وا یْحَرَفون الکلم‌عن فواضعه 

کافی است خدا مددگار. از بهود قومی است که تفییر می‌دهند کلمه ها و آن 
و یه یَقَوْلْوْنَ شمغتا و عَصَينًا و اسمغ غیز فستع و زاعتا 
دوع ماشنیدیم و نپذيرفتيم ومی‌گویندبشتو که شنونده نباشی و می‌گویند راعنا 
لیا باتهم و طخنافی الذنن"و لو الم قالوا سمفتا و 
درحالیکه‌می‌پیچند زبانهای خود را ودرحال طعنه‌در اسلام وا گرایشان می‌گفتندشنيدیمو 
آطغتا و انمعغ و انظزنا لكان خنرالفم و آفوماو لکن 


اطاعت کردیم و بشنو و نظرکن هر آینه بهتر می‌شد برای ایشان و درست تر و لکن 


لعتفم الله بکفرجم فلا نویشون الا قلبلا(۲۶» 


لعنت‌کرد به ایشان‌خدا به سبب کفر شان پس‌ایمان نمی‌آورند مگر اندکی. 


(ای مخاطب) آیا تو آنان را ندیدی (یعنی: قابل دیدن هستند. ببین, پس تعجّب کن) 
که به‌ایشان قسمت بزرگی از کتاب (الث. یعنی علم تورات) رسیده است (یعنی: با وجود 
داشتن علم تورات) اختیار می‌کنند گمراهی (یعنی کفر) راء و (خود که کمراه شده بودند.) 
چنین می‌خواهند که شما (هم) از راه (راست دور شده) بیراه باشید(یعنی: به انواع و 
اقسام تدابیر دست می‌زنند. چنان که در جزء سوم و ابتدای جزء چهارم قدری هم ذ کرشد) و 
(ا گرشما از ایشان اطلاع نداشتید. که حرج نیست) اله تعالی ( که‌این) دشمنان شما را 
خوب می‌شناسد (بنابر این به شما نشان داد. پس شما از آنان بپرهیزید) و (حال مخالفت 
آنان را شنیدید بیشتر در اندیشه قرو نروید. زیرا که) اله تعالی به عنوان دوست کافی 
است (برای شما که مصالح شما را در نظر می‌گیرد) و اله تعالی(برای شما) حامی کافی 
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است ( که‌از این مضزتها شما را حفظ می‌کند) ایشان ( که‌ذ کرشدند) از یهودیان‌اند (و 
گمراهی اختیار کردن آنان که در بالا گذشت این‌است که) کلام (الهی یعنی تورات) را از 
موضع (و محل) آن (لفظاً یا معنا) ب‌طرف دیگر تغییر می‌دهند و (یک کمراهی آنان که 
امکان داشت مردمان ساده لوح به‌اشتباه در آن میتلا شوند, این است که آنان هنگام گفتگو با 
رسول اه تةٍ) این کلمات را می‌گفتند ( که‌ذ کرآن در آینده خواهد آمد. و هر یکی از این 
کلمات.دو, معنی داشت, یکی خوب و یکی بد. که آنان بد را در نظر گرفته. در ظاهر به مردم 
می‌گفتند که ما معنی خوب را در نظر گرفته این کلمات را به کارمی‌بریم. بعید نبود که بعضی 
مسلمان در فریب آمده. با چنین کلمات پیغمیر ی را خطاب کنند. چنان‌که در آية ۱۰6 سورة 
بقره. مومنان از گفتن لفظ «راعنا) ممنوع شدند. پس با این اعتبار این کلمات از یهود یک 
گونه‌گمراه کردن برای دیگران هم بود اگرچه لفظاً باشد, پس در این لفظ «یُسرِْدُوَِ آن 
تضلوا» که در بالا آمده است بیان هم شد. همچنانکه در «هِنَ الْذِيْنَ هادْوا» بیان بود 
برای «الذِیْنَ تزا تَصیباٌ» و در «یحَرَفون» بیان بود برای «یَشْتَرُوْنَ» از جمله آن 
کلمات‌یکی اینست: «سَمغنا و عَصَیْنا» که ترجمه آن چنین است که ما شنیدیم و تسلیم 
نکردیم و مطلب درست آن این‌که ما گفتار تو را شنیدیم و سخن هیچ مخالف شما را که 
بخواهد ما را منحرف بکند قبول نکردیم و هدف نادرست آن که ظاهر است که سخن شما را 
شنیدیم اما بر آن عمل نخواهیم کرد) و ( کلمه‌دیگر این است) «إشْمَع غیر فشمع» ( که 
ترجمه لقظی آن این است که شما سخن ما را گوش کنید. خدا کند که سخن دیگر بگوش شما 
رسانده تشود. و مطلب درست آن, این که هیچ سخن مخالف و رنج آوری به گوش‌شما 
نرسد. بلکه شانس شما چنین باشد که هر سخن که شما می‌گویید هم در پاسخ به آن سخن 
موافق به گوش‌شما برسانند و مطلب نادرست آن این‌که هیچ سخن موافق و مسرت بخش 
به گوش‌نرسد, بلکه هر سخن که شما می‌گویید پاسخ آن بر خلاف به گوش‌شما برسد) و 
( کلمه‌سوم این است)«رَاعنَا»( که‌هر دو مطلب درست. و نادرست آن در سورة بقره گذشت 
که‌معنی درست آن بود که مراعات ما را بفرما و مطلب نادرست در لغت بهود دشنام بود. 


Ea‏ ۵۲ وره تام 


خلاصه این کلمات را) به این‌طور (می‌گویند) که زبان خود را(از لهجه توقیر به لهجه 
تحقیر) تغییر داده و (از ته دل) به یت طعنه زنی در دین(و تحقیر. وجهش اینکه طعن و 
استهزاء با نبی عین طعنه و استهزای با دین است) و اگر ایشان (بجای الفاظ ذی معنین) 
این کلمات را می‌گفتند (بجای «سَمغنا و عَصَیْنا») «سَمغتا و أَطْعْتا» ( که‌معنی آن 
است. ما شنیدیم و اطاعت کردیم) و (بجای «شمغ غُیرَ مُشمع». تنها| «اسْمغ» ( که 
معنی آن تنها این است, که شما بشنوید) و (بجای رَاعِتًا) «انظرتا» ر که‌معنی آنست که بر 
مصالح ما نظر بفرما و این کلمات از معنی شرارت پا ک‌اندهپس ا گراین کلمات را می‌گفتند) 
این امر برای آنان بهتر (و مفید هم) بود و (در حقیقت هم) سخن بجایی بود, اما (آنان 
چنین سخن با موقع و مفید نگفتند. بلکه همان کلمات بیهوده را گفتند.بنابر این به آنان این 
مشقت رسید که) خدا آنانرا به‌سیب کفرشان (که‌در آن این کلمات هم آمدند و بقیه تمام 
اقوال و افعال کفریه‌شان داخل‌اند پس به‌سبب همة کفریات, خداوند آنان را) از رحمت 
(خاضَة) خویش دور انداخت. الان آنان ایمان نخواهند آورد. مگر اندکی مردم (به 
سیب این‌که آنان از چنین حرمات دور ماندند. آنان از دوری رحمت خاصه مستئنی هستند. و 


آنان ایمان آوردند. مانند عبدالله بن سلام و غیره.) 


معارف و مسایل 
ربط آیات 
در آیات گذشته. ابتدا بیان مواقع تقوا بود که در آن بیشتر ذکر معاملات 
یکدیگر بود و در وسط برخی از احکام عبادت نماز و غیره بیان شد که در وجود 
انسان خوف خدا و فکر آخرت پدید می آورند و درستی معاملات را آسان می‌کنند 
در آیات مذکور معامله با مخالفین را ذکر کرد. که در آن علاج بد رفتاریهای بهود و 
رعایت آداب در الفاظ و عناوین په مسلمانان تلقین و آموخته شد. 


معارف القرآن 6۵۲۷0 EA‏ 


ییا الذِین أَئوا اكب امئوا با تزلتا فصیقاً لها معکم من 
ای‌اهل‌کتاب‌ایمان بیاور یدبه آنچه که‌مانازل‌کردیم تصدیق می‌کندکتابی را که‌باشماست پیش 
قبل آن نطیی مها فنزذهاعلی آذبارضا آز 
ازاینکه محو (و مسخ) گردانیم بسیاری صورت. پس بر گردانیم آنها را بر طرف پشت یا 
تلعتفم کالغنا آضحب السْبْتِ* و ان آفز الله مفشولا(۳۷» 


لعنت کنیم‌بر آنان همانطورکه لعنت کردیم براهل روزشنبه و هست حکم خدا انجام شدنی. 


ای کسانی که کتاب (تورات ) به شما داده شده است به این کتاب (قرآن) که ما 
نازل کرده‌ايم. ایمان بیاورید (و شما نباید از ایمان آوردن به آن وحشت داشته باشید زیرا 
که‌ما آنرا) در چئین حال (نازل فرموده‌ایم) که تصدیق می‌کند کتابی را که به نزد 
شماست (یعنی آن مصدق اصل کتاب شماست. امّا قسمت تحریف از آن جداست. پس شما 
هم بر قرآن) قبل از (وقوع) این (امر غیر یقینی ایمان بیاورید) که ما صورتهای (پر نقش 
و نگار شما رایعنی چشم و بینی و غیره) را کاملاً محو (مسخ) بگردانیم و آنها (صورتها) 
را بر عکس مانند (پشت گردن) محو بگردانیم یا بر آن (بی ایمانان) چنان لسنت 
(بخصوص) یکنیم که بر اهل روز شنبه کرده بودیم ( که‌یهود گذشته‌اند و تذکره ایشان 
در سوره بقرة آمده است یعنی بمانند آنان اینها را بصورت بوزینه در بیاوریم) و حکم 
خداوند متعال ( که‌صادر می‌شود) انجام خواهد گرفت (پس اگراللّه تعالی بر عدم ایمان 
شما حکم مسخ صادر بکند این لازماً انجام می‌گیرد. لذا باید شما بترسید و ایمان بیاورید. 


معارف و مسایل 
فایدهُ شماره یک 
قوله تعالی «فترذْا علّی آذبّاٍها» (برکردانیم آنا را به‌طرف پشت) در بر 


EA‏ 6۵۲0 سوره ناء 


گردانیدن, دو احتمال هست: ال" این‌که نقش و نگار جلو را محو کرد صورت را 
به‌طرف پشت برگردانیم. ۶ این‌که: صورت را مانند پشت گردن یکسان کستیم. 
(مظهری و روح‌المعانی) 


فایدة شماره ۲ 

در این‌جا این سؤال پدید می‌آید که آیا کسی در این طمس و مسخ واقع 
شد؟ بعضی گفته‌اند که این عذاب قبل از قیامت بر يهود خواهد شد. و بعضی نیز 
می‌گویند که این عذاب به این علّت واقع نشد که برخی از آنها ایمان آوردند. 

حضرت حکیم الامّة تهانو ی می‌فرماید که: به نظر من. این مسخ انجام 
نخواهد شد. زیرا در قرآن چنین لفظی نیامده» که اگر شما ایمان نیاورید حتماً 
عذاب طمس و مسخ بر شما واقع خواهد شد. بلکه در درجة احتمال است. یعنی: 
اگر به جرم آنان نگاه شود آنان مستحق چنین سزایی هستند و اگسر رب‌الصالمین 
عذاب ندهد. این رحمت اوست. 


فهرست عناوین 
(Or)‏ 


فهرست عناوین 


(O) EA‏ فهرست عناوین 


فضیلت مخصوص آیۀ سذکور. ARE ORCA‏ مرس ی Sire EG FFE‏ از 


(r0 EA‏ فهرست عناوین 
ای رم ۵ . ستاو 


Ea‏ ۵۳۱ فهرست عناوین 


تشریح الفاظ مهم آیه. E OEE TD‏ ۷ 
ذکر پنج وعده به حضرت عیسی ۷ 0 
مسأل حیات و نزول حضرت عیسی ۷. ویو مه و۵2 تایه مه دمم سم وم 2 وه مد 2 ۰22۵ ۸۵ 


ربط آیات. 


مراد از میثاق چیست و کجا انجام گرفته‌است؟. aS FEA‏ /س ۱ 
نتيجة مطالبه‌ایمان از تمامان ۱۲۳ 
نبوت عامّه آن‌حضرت« ۸ 


MM. 


ربط آیات همراه با تشریح. 17 Rosh‏ ی 109 


لفظ «بر» در این آیه شامل همه صدقات واجب و نفل است. ی ده وین و۱ وحن NP‏ 


در صدقه دادن باید حة اعتدال رعابت شود.. 


مراد از مال محبوب چیست؟. eens‏ سر 
تصدّق اسباب از کارافتاده و مازاد بر احتیاج.. ۱۳۵۰ 
هم خالی از ثواب نیست. r‏ ی موی رو هویش 
خلاصة تفسیر. Saas aS as‏ ۱ 
معارف و مسایل. O OOO.‏ 
خلاصة تفسیر. REE HEE LOO‏ 1۳۹ 
معارف و مسایل. RES‏ مه و و مه هخا دوه ومع نو ی جوم وخ ج بو 198 
فضایل بیت الله و تاربخچه تعمیر آن. Aaaa EIS‏ 
برکات بیت الله. . 


مقام ابراهیم ۷ ۱۳۸ 
امن قرار گرفتن داخل بیت‌الله. و و 1۳۹۱2 
حج بیت الله یک فریضه است. و وه بو معا 
ربط آیات. 19 NPG‏ 

| SAKES IRSA SOAS خلاصه تفسیر...‎ 


اتحاد اصل دوم نیروی اجتماعی مسلمانان است.. 
اتحاد ملل‌مسلمان تنها براساساسلام‌می‌تواند. ٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِس_س 9ص 


استوار باشد نه‌برنسب و وطن. 


اتحاد مسلمانان با یکدیگر وابسته به اطاعت خداست اه مه اه بو و YAK‏ 


فلاح اجتماعی و ملّی مسلمانان مبتنی بر دو چیز است. Ea aap‏ | 


سفیدصورتان و سیاه‌صورتان چه کسانی هستند؟. 


چند فوایدة مهم. 


۱۷۷ ۰ 


خیرالامم بودن امّت محمّدی به چند وجوه. 
ربط آیات. مات ی E‏ هعمج مموم بو و موجه هط هه و ویو مت موی 55 2۷ 

۱۷.۰ 
۷۹ 
۱۷۹ 


راز فتح و پیروزی و آسانی تمام مشکلات در دو صفت.. 


«صبره و« تقوی» پنهان است. OEP.‏ ی a iê‏ 


ترتیب جنگی آن حضرت» در نظر دیگران. siiéd‏ مهو موم و 225520255655 ۰ ۱۹۵ 
آغاز جنگ وهای رین رای اجه نمی مامت سم نه و ومد وج میات وم روج ویو یی 2 
چند درس عبرت از واقعة احد. 5 WAV iainecassesiese sees ea essai‏ 
اهمّیّت بدر و محل وقوع آن. s ak‏ من هه هنم مهو و60۵ ووع اوه ود دی وه ولو و6 ۳۸۲۲ 
ربط آیات. 


(OA) EA‏ فهرست عناوین 


معارف و مسایل. 


معارف و مسایل. یاهع ابوک Nossa‏ 


ربط آیات. . 


۲۵۱ ۰ 

یک گناه سبب گناهی دیگر می‌باشد. ۱ 
مقام صحابه نزد خدا بسیار بلند بود و در عفو وگذشت. و و هی WA Soe‏ 
ازاشتباهات آنان معاملذبی نظیری‌انجامگرفت. هه ومع( مد ویو ویر 98 
درسی برای عموم‌مسلمانان نسبت‌به صحابه کرام ی او وم ویو رازن VBE‏ 


نخستین مسئله: تحقیقی در باره لفظ امر و شوری. EEE‏ 9 


مسئله دوم: بُعد شرعی مشورت. e‏ وق و و دوب اه ورگ O‏ 


A‏ )0۴( فهرست عناوین 


مسئله سوم:مشورت‌نمودن رسول خداه باصحابة کرام رضی‌الله‌عنهم. ۶۶ 
مسئله چهارم: این‌که مشورت در حکومت اسلامی. دم و ی e‏ ون و رو رد OT‏ 
دارای چه مقامی است. ۱ 
مسئله پنجم: این که اگر در مشورت گیری اختلاف. a O LI‏ 
رأی شد چگونه قضاوت انجام گیرد.. Tres Tate?‏ | 


یک شبهه و پاسخ به آن. 
مسئله ششم: این‌که در هر کار پس از به کار گرفتن NET A RITES‏ 


تدبیر کامل باید بر خدا اعتماد نمود.. 


نیز در حکم غلول است. Ba‏ و PASS‏ و هو ۱۷۸۲ 
فضایل و درجات خاص شهدای راه خدا. ege‏ تن و وی ۷3 
خلاصة تفسیر. ise apr‏ ۱ 
معارف و مسایل. OOO ET TCE‏ موه و جوم و ۲۷۸۲12 
ربط آیات و شأن نزول. as‏ ود وک ورن ۳۸۲ 
تنها جد و جهد و جان‌نثاری بدون اخلاص کافی نیست. 4 هش هی نا وی 1۳۹2 


حکم رسول در حقیقت حکم خدا است.. ۳۹۱ 


حکمت در امتیاز عملی بین مؤمن و منافق به‌جای وحی. ORES E‏ مه جرج یو .او 


اطلاع دادن کسی بر امور غیب. علم غیب نیست. 


تعریف بخل و تفصیل سزای آن. بای 
رضا به کفر و معصیت از ته دل گناه بسیار بزرگی | 


انديشة آخرت معالجة تمام غمها و پاسخ به همۀ شبهات. تمه زو ده رورت ae‏ ۱۳۱3۰ 


Ea‏ 4۵۴۲ فهرست عناوین 


مراد از خلق السمَوت و الارض چیست؟ nab erage‏ دوم ود بو 2 :13 17 
صورتهای مختلفی از اختلاف لیل و نهار.. N.‏ 
تحقیق پیرامون لفظ آیات. و همه وب 
عاقلکسی‌است‌که‌به خداایمان آورده در هرحال‌اورا ۳۳۰ 
یادمی‌کند.. رر Sas‏ عم مرو مرو ری موم مهم 6 ودوج ویو عم FEE‏ وی PHL‏ 
ربط آیات. AO DOY‏ 

خلاصة تفسير. ESS ES‏ و ۳3۳ 

معارف و مسایل. sedsa‏ رد 
با هجرت و شهادت همه گناهها عفو می‌گردد؛ امّا برای. Guess‏ ۱۳۳۴ 
حقوق العباد. قرض و غیره وعدۀ عفوی نیست. tagger er‏ ۸ 


رباط یعنی برنامة حفظ موز اسلامی 


پایبندی در نمازجماعت که بعداز ادای یک‌نماز در. .. ۳۳۷ 


Weer Serene eae nS انتظارنماز.‎ 


دیگرقرار گرفتن نیز در رباط فی سبیل الله محسوب است... 


فایده؛ در این آیه. نخست به مسلمانان صبر تلقین گردید که در هر حال و. TET‏ ی 
ربط آیات و سوره Ak O OTELA TPN‏ 
خلاصة تفسیر. SESE EEE E E O A ES O SSA‏ 1۳3۷ 
معارف و مسایل. و ماه یه و و۳ 
معنی صلة رحم و فضایل آن. rakr Sean Gre‏ را 


حقوق یتیمان و نگهداری اموال آنها RRS‏ رز 


اسلام بر تعد زوجات الزاماً محدودیّت قایل شد و 


قانون عدل و مساوات را به اجراگذاشت. POY cues‏ 
تعتد زوجات رحمة للعاليمن, 


اگ ر کسی توان بر قرار نمودن عدالت و مساوات بین چند زن. Frei‏ 


را نداشته باشد او باید بر ازدواج یک زن اکتفاکند.. 


یک شبهه و پاسخ به آ 


مال سرمایه زندگی‌است و نگهداری آن الزامی‌است. NRRL‏ 


اموال نباید به زنان.کودکان و بی خردان سپرده شود. 


دستور به آزمایش فهم و صلاحیت نابالغان. من منم ومع وم امعم وم نون و 252۵۵ ۳۷۴ 


EA‏ ۵ فهرست عناوین 


هوشیاری چگونه معلوم می‌شود؟. asas aaa SERR‏ دی رو ۱۳۷ 
جلوگیری از خرج نمودن بی جای مال یتیم. O OPS‏ یه هد Kah‏ و ریا 
قیّم یتیم می تواند از اموال او به‌قدر نیاز چیزی بردارد. هوجو و مد و PETE‏ ۳۷۷ 
گواه گرفتن به هنگام تحویل مال. مهو ومد ور رد دوز وس a‏ 


حق ارث در اموال والدین و خویشاوندان دیگر. E‏ رو و ۱۳۸۵ 
ضابطة استحقاق ارث. یه مهد هجو و هک AY ALSAGER BSA‏ 
مسئله ارث نوه یتیم... اش ما همم همع sass‏ وم و وتو زین ۱۳۸8 
درهمة آنچه در ملکیت متوفی باشد. حق ارث جاری. nare DEDE‏ ۱۳۷۸۴ 
می‌گردد. PAF cisco‏ 
سهام مقرّرف ارث از جانب خدا طی شده هستند.. ی ۳۸۵۰ 
ارث یک ملک جبری است رضایت مالک در آن شرط نیست.. وی ۳۸۵ 


تسلی وارثان محروم الارث الزامی است... 
از خدا ترسیده باید میراٹ تقسیم گردد.. PAY oscesese waeeasdaccesesneeceaeeeediie‏ 


خوردن مال یتیم بصورت ظلم پر کردن شکم از اخگر است. ۳۸۸۰ 


۱8 )00( فهرست عناوین 


همت سهیم گردانیدن دختران 


FF 


۵۳۶ EA 


همان طورکه خوردن مال دیگران به‌طريقة باطل. 


ناجایزاست. وه eaanie‏ 1۱ 


مصرفاموال خویش به طریق باطل نیزجایزنیست.. 


EA‏ ۵0 فهرست عناوین 


۳۷۴ a aie SSS near E AS اعمال صالح كفّارة صغایر می‌باشند.‎ 


گناهان کبیره فقط با توبه بخشیده می‌شوند. 


گناه و دو نوع صغایر وکبایر آن. a ke RSE‏ ۳۷۵ 


اسلوب عجیب قرآن برای بیان برتری مردان. 1۱ 


اعمال مختلف مرد و زن میتنی بر اصول تقسیم کارند... 


توسط. 


Ea‏ 0۴4( فهرست عناوین 


داوری از خانواده رفع شود و صلح برقرار گردد. aiia‏ ۴۳۹۸ 
در تنازعات دیگر هم به وسیله حکم مصالحت بر قرار. 1 | 


ذ کر حقوق والدین بعد از توحید. ......... LA Seserra‏ 
تأکید حسن سلوک با خویشاوندان, E iê iri‏ ی 
حق بتیم و مسکین. )| 
حقّ همسایه. RPSL eee AER‏ هه مج EA‏ 
حقّ همنشین. tanith‏ و دوم وتا دق 
حق مسافر. O OAEGTERS‏ ۱ 

1 ی هو وود و ونهع دوع[ ]ما 
کسانی در حقوق کوتاهی می‌کنند که‌در دل تکبّر دارند. His RI‏ ۵۲ 


ربط آیات. 


E TET EOS خلاصة تفسیر. هر‎ 


AFF caesar eels asians مسئله.‎ 


Ea‏ (4۵۵۰ فهرست عناوین 


7 ARO Sha RRR REESE ۲ فایدۀ شماره‎ 


